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+ 


چا جر ۶ 


نوسته 
خواجه ابوالفضل محقدبن حسین بیهقی 
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۹۵۵ بیهقی : محمد بن سین ۳۸۵ - ۴۷۰ ق. 
92۳« تاریخ بیهقی / نوشته ابوالفصل مسحمدین حسین بیهقی ؟ سقدمه . 


ت ۷۷٩ب.‏ توضیحات و تعلیقات و فهارس از منوچهر دانش پژوه براساس نسخه " 
غنی -فیاض " و نسخه " ادیپ اپیشاوری و نسخه دکتر فیافی * - ثهر : 


هیر مند خفن 
۳۲۵۴ .- 


7 عشوان 7 


رایخ مسعردي 


۱ - ۱۲۵۲ ؛ همچنین بصورت زیرئویس . 


۱ ایران - تاریخ - غزنویان - ۳۵۱ - ۵۸۲ ق. ۲ نثر فارسی - قرث ۵ ف. 
الّف. دانش پژوه » منوچهر » مصحح . ب. عنوان . ج.عنوان : تاریخ مسعودی 


0 


جیرمن 


تاریخ بیهقی 

خعواجه ابوالفضل محمذین خسین بهنی 

مقدبه توشیسعات و تملیقات د لهارس از : منرچهر دانس پژده 
عروفب جینی و سفحعه آرایی؛ صلدقیا 

چاپ ال ۱۲۷۶ 

یرال : ۳۱۰ ثببشه 

میلم و زینگ: ایتوگرانی قاسملو 

چاپ: چایخانه حیدری 

عیحاقی : گوهی 

انتشارات هیرهند: تهران ‏ سندوق پستی ۳۵٩‏ ۱۳۱۴۵ تفن 8۰۱۶۶۸۹ ۶۳۶۱۰۰۷ 
شایک ۵ ۵۵۲۱-۷۸۰ . ۹۶۴ ۵ - 78" - 5527 - 904 157 
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فهرست مطالب 


فهرست صفحه 
فد مه هن ی دی مهو ۱ 
آغاز کتاب وو وم اما ماو ود مگ یمور هو ی نب مج و ار ای 
نسخه عریضه ارکان دولت محمودی به امیرمسعو د 2 ..... و 
ذکر ماجری علی بدی الامیر مسعود دزی دی ای ردو و وا و وب ۱۲ 
ذکر ما انفقضی من هذه الاحوال والاخار وی و وود سوب پر وی ۱3۷ 
ذ کر بقیه احوال امیر محمد دی ی ۱۱۵ 
نامه‌یی که بونصر مشکان از زبان امیرمسعود به قدرخان ... ۰ ۱۳۵ 
فرماتی که به خوارزمشاه نبشته شده از جانب سلطان مسعود ی 
آغاز تاریخ امیر شهاب الذوله مسعود بن محمود ۱ 
فضل (خطبهة تاریخ مسعودی) و 
المقامة فی معنی ولاية العهد و بو وم مجیه دی ۱۱۳۳ 
نسخهة العهد اه یو عم و و و ۱ 
سکایت فضل سهل ذوالرباستین با حسین بن المصعب 1 
ذکر تاریخ سنه آثئی و عشرین و اربعمائه ۱ ۱۳ 
ذکر حکایت آفشین و خلاص یافتن بودلف از وی 
ذکر بر دار کردن امیر حسنک وزیر ۱۳ 
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حکایت امیر عادل سبکتگین با آهر ماده و بِچَة او... موم :۳۱۷۰۰۰۰۰ 
حکایت موسی پیقامبر -علیه‌السلام با برَةٌ گوسپند ... ۱ ۱ ۲ ۲ 


۳۳ 7 5 زي با بش 
بقیه قصة التمائیه و و ۱۲۳ 


ذکر نسخة الکتاب والمشانهتین مع الرسولین ی ۲ 


المشافهة الاولی مه وم جج موز مه مود وا ماع و تج موی با م۰۲۲۲ ۱۲۳۱۲۳ 
المشافهة الشانیه ۳۴ 
ذکر القبض علی اریارق الحاجب :۳۵۱ 
ذکر القبض علی صاحب الجیش اسفتگین ۰ ۳۶۷۰۰۰ 


5 قصه و لایت مکر ان و 7 
ذکر خروح الامیر مسعود - رضی‌الله عنه من بلخ آلی غزنین . ی 
ذکر القبض علی الامپر یعقوب بوسف بن تاصرالدین ۱۱ 


ذکر قَضصّة هذا الغلام طغرل العضدی . کب 


قضید؛ بو حنیفه اسکافی را ی 
کر :ورود الرسول من بغداد و 9 ۰ زد 
سثة الکتاب 0 ۱ اه ۳ ۳۶۴ 
تسه العهد ره ۱۳۳ 
ترجمة نامه قائم بامرالله به سلطان مسعود ی ۱ 
تر جمه بیعت سلطان مسعود / ۱ 
ذ کر اسر ال خواجه ابوسهل محمدین حسن زوزی و و 3 
ذکر مثالی که از حضرت شهاب الدوله ابوسعید مسعود وممی و دوه و دی بت 0۳ 
سحایت و و و و تچ جح ری ی و و و 9۷ 
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نهرستٍ مطالب م 
فصل در معنی دنیا و وود هه و و 31۳ 
اشنعار ابی‌ طیّب مصعبی 3 
دو قصیده بوحنیفه اسکافی و مه دورو و و و پر ۱۳۳5 
تضید؛ متنبی و ی و 1 ۵۲ 
شعر ذقیقی کر 
بقّت سال اربع و عشرین و اربعماثه ی ۸ 
ذکر آنچه به نشابور تازه گشت در تابستان این سال وم و و دوم و دی 99۲ 
ذکر حال تلک الهندو و موم و و و دود موی موه دی ی :۴۶3 
هارون الرشید و برمکیان و 
ذ کر رسولان حضرتی که باز رسیدند از ترکستان 7 ۳« 
ذکر احوال کرمان و هزیمت آن لشکر راب7 ای ۶۵۱ 
کر خروج الامیر مسعود من غزنه علی جانب یس . ...................۰..۰-۰..۰...۰ ۶۵۵ 
سنه ست وعشرین و اربعمائه و ۱۳ هه 
الحکاية فی معنی السياسة من الامیر العادل سبکتکین ۶۸۱ 
الحکاية من عمرو بن اللیث الامیر خراسان و همیب جرب ۱۷۱ 
تاریخ سنه سبع و عشرین و اربعماثه ردو و و مد و ی ۱۳۲۵ 
تاریخ سنه ثمان و عشرین و اربعمائه و 
حکایت امیرالمومنین مع ابن الماک یم و ۷۷۵ 
ذکز وحشتی که افتاد میان امیرمسعود و بغراخان و 
تاریخ سبنه تسع و عشرین و اربعماثه ۳ 
تاریخ سنه ثلئین و اربعماثه ۱ و و ی ی 7 
شرح احوال علی قهندزی و گر فتاری او ی مه و 1 
جنگ کردن با سلجوقیان در بیابان سرخس 
ذکر رسیدن سلطان شهاب الدوله و قطب المله ابی‌سعید را 
ایبات عربی ابوسهل ژوزنی و جواب فاضی ۳ 
قصه جنگ سلطان مسعود با سلجوقیان در مرو وا او و ی و ور و بو ۱3 
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۶ تاریخ بیهقی 
ذکر نسخة الکتاب الی ارسلان خان تو ی و ٩۵4‏ 
قصیده بوحتیقه اسحافی 0 ۱ 
قصه امیرمنصور نوح سامانی مهو و ی و و بر ۱۲ 
سنه اثنی و ثلئین و اربعمائه رب 
حکایت جعفر بن یحیی بن خالد برسکی ی ۱۹[ « میب یب ۱۹۴ 
اغاز مجلد دهم 8 
ذکر خوارزم مد مد پم مود مدمه وب وه موی اه و ها مت میب ۲۱ 
سحطیه و 
حکایت شواززمشاه ابو العیاسن ی ۲۳ ۷ ۲۲ 
ذکر سبب انقطاع الملک عن ذلک البیت ۵ 
ذکر ماجری فی باب الخطبة زب 
تسلط الاشرار ربب 
تعلیقات ‏ اعلام تاریخی و جغرافیایی تاریخ بیهقی ی 3 
اعلام تاریخ بیهفی ا ی ور و پم دی وی ۳ ۲۲ 
فهررست آبات قرآن 7 ۱۷ 
فهرست الفبایی اشعار فارسی متن وحاشیه ی ی ۰ ۱۱۳۹۰ 
فهرست الفبایی اشعار عربی متن و حاشیه .۴۹۷ ۷ ۱ 
امثال فارسی (متن وحاضیه) ۷ 9 
امثال عربی مور موم یی و ۲۲۲۲۰ ۱۱۵۹ 
فهر ست نامها ۱ ۲ 
فهرست جایها ۱ ۱۰۲ 
فهرست کتابها ی 
واژه‌ها و ترکسات دشوار وف و و و سم (۲٩‏ 
فهرست ماخذ ی وه جع هه ی و و سوب 5 ۱1۳۲3 
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به نام حن] 


مقد مه 

«تار بخ مسعودی» که به نام موف گرانقدرش ش ببيهقي» به «تاریخ بیهقی؛ شهرت بالته است 
مهمترین و دقیق ترین کتاب تاریخ در متون تاریخی و از معدود آثار کم نظیر نثر فارسی است. 

مي‌دانيم که در میان کتب نثر فارسي کهن» کتب تاریخ» جایگاهی و منزلتی خاش دارد زیرا 
نخستین آثار منشور تاریخ ادبی ایران» کتب تاریخی است که ایرانیان پس از آنکه در اواخر قرن سوم و 
اوائل قرن چهارم خط جدید خود یعنی خطی را که از عربی اخذ و اقتباس کرده بودند به کار بردند به 
احیاء زبان خویش با این خط پرداختند. شعرا که طبقة اوّل ادبا به شمار آمده‌اند با سرودن اشعار حماسی 
و اخلاقی و اجتماعی به اسیاء و تجدید منش و مکارم خوی ایرانی همّت گماشتند و نویسندگان به 
نگارش تاریخ دیرینه سال میهن خود که سرمشق و عبرت آموز بود اهتمام ورزیدند. قسمت عمد؟ آثار 
نویسند گان و شاعران ایرانی سده‌های چهارم و پنجم هجری به توصیف سواسق درخشان علمی و 
فرهنگی ایران و ایرانی اختصاص دارد. آثار بازماند؛ از .آن دوران یعنی کتبی چون تاریخ بلعمیء 
مقدمة شاهنامة ابومنصوری؛ شاهنامةٌ فردوسی و شاهنامه‌های دیگری که همگی محتوایش تاریخ ایران 
و بنا به معمول آن روزگار در زیر نام «شاهنامه, تحریر گشته و کتب تاریخ دیگر که بعضی از آنها 
برجای نمانده تا به «تاریخ محمودی, و «تاریخ مسعودی» تألیفات بیهقی برسد که متأسفانه از این کب 
نیز قسمت اعظم آن از بین رفته است - نمایانگر آن است که ایرانبان در نوشتن تاریخ» علاوه بر 
وقایم نگاری که از قدیم الا یام موردنظر اهل قلم بوده است؛ حفظ و یادآوری گذشتة خود را برای 
تجدید افتخارات خود مدنظر داشته‌اند و می‌ خواسته‌اند وقفه‌یی را که طی سده‌هایی که خط نداشتند؛ 
در آثار علمی و فرهنگی مکتوب آنان (به زبان فارسی) ایجاد شده بود جبران کنند و با نوشتن تار یخ 
همه ایام گذشتة 4 خود نقایص آن - خلاً را مستحیل سازند و امتداد و پیوستگی کوشش ش های خود را در 
پیشرفت علمی جهان بنمایانند؛ با آنکه در همان ابّامی هم که ایرانیان خط نداشتند به وسیلة خط عربی» 
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تاریخ بیهقی 


آراء و عقاید و علوم و تمدن و فرهنگ خود را نگاشتند و نمایاندند اما پیم از آنکه اين آثار ارجمند 
که به زبان عربی در آن دوران نکاشته شده بود از آثار اندیشة ایرانی به شمار نیاید - چنانکه این چنین 
تصور به تحقق نیز پیوست و بعضی دانشمندان عرب زبان در کتابها یا سخنرانیهای خود بزر گانی چون 
ابوریحان و ابن سینا و فارابی و غزالی و نظایر آنان را به سبب اينکه کتابهایشان به زبان عربی است به 
عنوان دانشمندان عرب قلمداد کرده‌اند -برای جبران چنین تسصوری از آغاز قرن چهارم بسیاری 
دانشمتدان همّتشان نخست بر این قرار گرفت که بیش از آنکه خود به توصیف و تالیف بپردازندء آثار 
قبلی ایرانیان را که به زبان عربی نوشته شده بود نظیر تاریخ طبری و تفسیر طبری به پارسی بر گردانند 
که جزو سرمايةٌ پرارج علمی و ادبی زبان فارسی به شمار آید و برای اکثریتی که عوبی نمی‌دانستند قابل 
استفاده باشد و پس از آنان نیز نویسندگان ابرانی که کتبی را برای ارائه به جهان اسلامی می‌نگاشتند و 
برای استفاده همه کشورهای اسلامی نا گزیر بودند به زبان عربی بنگارند؛ یا خود آنان» تمام پا خلاصة 
کتاب خودرا به پارسی برمی‌گردائدند (نظیر کيمياي سعادت که خلاصةٌ احیاء‌العلوم است) و یا پس از 
آنان؛ دیگران به تر جمه آثار آنان از عربی به فارسی همت می گماشتند که هم مورد استفادة همه 
ایرانیان قرار گیرد که بسیاری از آنان.به زبان عربی آشنا نبودند و هم بر گنجينة آثار و مواریث علمي و 
ادبی این سرزمین بیفزاید. 

با آنکه در قرن های پنجم و ششم هجری نیز تعداد کتبی که در علوم مختلف به وسیله ایرایان 
و به زبان عربی نوشته شده بسیار است اما اغلب کتب تاریخ را ایرانیان به فارسی نگاشته‌اند چون اولا 
محتوای تاریخ.ایران بیشتر مربوط به ساکنان این سرزمین می‌شد در حالی که علوم دیگر به همة اقوام و 
ملل ارتباط می‌یافت و حتی بعضی کتب که ایرانیان به عربی نوشتند دربارةٌ زبان عربی بود و مربوط به 
قواعد آن زبان که طبعا به عرب زبانان مربوط می‌شد و يا مربوط بودابه علوم قرآنی و تفاسیر ق رآن که 
رای همه مسلمانان - که اکثر آنها عرب زبان بو دند (با شدند) -به آسانی قابل استفاده می‌بود و طیعا 
می‌بایست به همان زبان نوشته شود که بدون نیاز به توجمه موردمطالعه قرار گیرد. 

انیا کنب تاری» گذشته از محتوای آن از نظر ظاهر و پیکر کلام» جزو کتب ادبی به شمار 
می‌آمد چنانکه می‌بينيم در میان آثار کهن نثر فارسی که تعداد آنها نسبت به شعر بسیار معدود و 
محدود است -اکثر کتب نثر فارسی را کتابهای تاریخ تشکیل می‌دهد یعنی کتابهایی چون: تاریخ 
بلعمی» تاریخ بیهقی» تاریخ جهانگشای جوینی» تاریخ سیستان؛ تاریخ زین الاخبار» تاریخ طبر ستان» 
تاریخ روضه‌الصفاء تار یخ حبیب السیر و امثال آنها همه کتب تاریخ‌اند که جزو سرمایه نثر فارسی کهن 
به شمار می آیند و کتب ارزشمند معدودی در گنجینة ثر کهن جزو کتب تاریخ نیستند همچون کلیله و 
دمنه و کلستان سعدی و مر صادالصاد و سیاستنامه و قادو سنامه. 
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تاریخ بیهقی در میان همه کتب نثر پارسی به اين مزیّت ممتاز است. که هم از جهت شیوایی نثر 
در اوج کمال است و هم از نطر تاریخ‌نویسی. ۱ 

از نظر نثر که بنگریم» تاریخ بیهقی از برجسته‌ترین آثار نثر فارسی کهن است. در میان آثار نثر 
کهن فارسی سه کتاب بر همه کتابها بر تری دارد که ایی سه کتاب که همه اهل ادب بر رجححان آنها اذعان 
دارند به ترتیب زمان نگارش عبارتند از: تاریخ بیهقی؛ کلیله و دمنه نصرالله منشی» گلستان سعدی. 

از این سه کتاب» تاریخ بیهقی نمونة عالی کتب نثر ساده و مرسل است و کلیله و دمنه نمونة 
ممتاز کتب نثر مصنوع و گلستان سعدی نمونة بی‌نظیر نشر مسجع. 

این سه کتاب نمونه‌هایی اعلا در بیان تحوّل نثر فارسی است که هر کدام مظهر یکی از سه نوع 
تثر "کهن در دوران هزارسالة ادب فارسی به شمار می‌آید؛ نمونه‌هایی والا که به ترتیب سرمشق 
نویسندگی برای دیگر نویسندگان تاریخ نویس و مصنوع ساز و مسجّع پرداز بوده است. 

بیهقی پیش از آنکه تاریخ نویس شود دییر و نويسند؛ دربار غزئوی است و با آنکه در تاریخ 
خود در مواردی این چنین می‌نماباند که استادش بونصر مشکان که رئیس دیوان رسالت بوده است در 
و کاتبی سیار توانا است و گاه با شکسته‌نفسی کار خود را پاکنویس کردن نامه‌هایی که بونصر انشاء 
کرده است قلمداد می‌کند انا از قرائن (که بهترین آنها همین تاریخ بیهقی است) بیداست که با آنکه 
نویسندگی را از استاد پرمایه‌اش آموخته و به قول مرحوم بهار.«سبک بیهقی به عین تقلیدی است از 
سبکث نثر ابونصر مشگان (سبک شناسی جلد ۲ ص 1۷) اما در نگارش بر استاد خود پیشی و سبقت 
گرفته است لکن برای احترام حق استاد با حق شناسی از استاد و معلم و رئیس اداری خو د) در هم سحا با 
نهایت تجلیل و تعظیم از او نام می‌برد و در مرگ او قلم را می‌گریاند. خوی حق بینی و حق شناسی و 
عبرت آموزی بیهقی در سراسر تاریخ او قابل درک و احساس است..ببهقی که خود شاهد و ناظر یکی 
از آشفته‌ترین دورانهای تاریخ سده‌های نخستین ايران پس از اسلام است و آنهمه دسیسه‌ها و تو طثه‌ها 
را که درباریان پس از سلطان محمود برای همدیگر به کار مي‌بندند می‌بیند و می‌بیند که «پدریان» سعی 
در نابودی. «پسریانم دارند و «پسریان» خونخوار «پدریان,اند در دورانی که بزرگترین رجال درباری 
چون آلتونتاش خوارژمشاه, حسنکث وزبرء خواجه علی قریب و امیر یوسف عموی سلطان مسعود و 
غازی سپهسالار و حاجب شیاشی و حاجب بکتفدی و اربارق و بسیار کسان دیگر فروتر از آنان که 
همه از مقزّبان دربار وسیع غزنوی هستند یکی پس از دیگری به توطثه‌های هصمکاران خود گرفتار 
می‌شوند و اکثر آنها به دستور سلطان و یا حتی بدون دستور و موافقت او معدوم می‌گردند؛ بیهقی و 
استادش خواجه ابونصر مشگان که هر دو اهل فضل اند و از حوادث عالم عبرت میگیرند و به دیگران 
درس عبرت می‌دهند می‌کوشند که خود را درگیر این اختلافات درون دربار نسازند و با آنکه به قول 
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۱ تاریخ پیهنی 


مشهور: «آتش که گرفت خشکک و تر می‌سوزده اما بونصر مشکان و بیهقی با فهم و درایت کم مانند 
خو د کو شیده‌اند که خود را مُشا رک اين منازعات نکنند و بسیار محتاط باشند چنانکه قرائن متعذ‌دی این 
احتاط کاری را نشان می‌دهد که از آن جمله در ماجرای بازپس گرفتن امو ال صلتی ؛ یعنی اموالی که 
به صورت خلعنت و پاداش در زمان امیر محمد به درباریان داده شده بود و در زمان مسعود به تحریکث 
بوسهل زوزنی» سلطان دستور داد که آن اموال را پس بگیزند با آنکه خواجة بزرگك میمندی‌و دیگر 
اهل بصیرت این کار را تقبیح می‌کنند و می‌گویند اين کار عملی نیست چون بسیار کسان آن اموال را 
خرج کر ده‌اند و ندارند که پس بدهندء بونصر مشکان در حالی که پیش از دیگران استحقاق معافیت از 
مجازات مالی را دارد و با تو جه به . گفته هی . خو اجه سمندی وزیر استمال می‌دهد که شاید این دستور 
لغو شود اما برای آنکه گر فتار بدخواهی‌های امثال. بوسهل نشود بلافاصله به بررگرداندن اموالی که به 
عنوان پاداش در زمان امیرمحمّد گرفته است اقدام می‌کند و به بیهقی می‌گوبد من این چنین روز را 
پیش بینی می‌کردم و بدین جهت آن اموال را (که نقدی و جنسی بوده است) خرج نکرده‌ام و همه را 
مهیّا دارم که باز گردانم؛ اموال را سریعاً نزد خزانه‌دار می‌برد و تحویل می‌دهد و رسید می‌گیرد. و نه 
فقط اداب نو سند کی و دیری)؛ بل که این‌گه نه تدسر ها و عاقست اند یشی‌های بونصر مشکان نیز بو 
شا کرد بسیار فهیم و خردمند و هنرورش بیهقی تاثیر می‌گذارد و ذرنتیجه می‌بینیم که عاقبت نگری‌ها و 
احتیاط کاری‌های بونصر مشکان که بسیار لازم و سنجیده بوده است بر شا گرد فاضل و هشیار او بیهقی 
آن چنان موثر افتاده است که او هم در تاریخ خود از ایکارانی که شاسته نکو هشند بد گویی نمی‌کند و 
چون نازیر است در برابر ستایش از کردار شایسته» رفتار ناپسند را برای عبرت تاریخ‌خوانان سرزنش 
کند در موارد نادر نظیر خبائت های بوسهل زوزنی با زبانی بسیار متین ف معقول سخن می‌گوید که 
بی‌نظر ی او ست به.دو دستة مخالف و درگیر که در گر ی‌هاشان به زسان مسعود مبحدود تشد و 


اختلافات دامنه‌دارشان به دوران مودود و عبدالرشید و ابراهیم نیز کشیده شد که نمونة مشهور آن 
1 


۱ رجوع کنید به صفحه ۳۱۰ همین کتاب 
۲ . دکتر اسلامی ند وس در هو رد عوری اعتدال بیهقی معتقد است: زاین اعتدال و میانه‌روی؛ با خرشبینی 
و تسامل نسبت به اشخامی 4 همراه است» گاهی خوشبینی بیش از حد؛ و شاید از جهتی بهتر می‌بود که 
۱ و کی تدر ی شکاک تر و کزنده‌تر می‌بودهه ۳ آن ور سب نیشته سای سشتر ی از امور و طبایم بر با 


5 مکشوف می‌گرذید: ولی در مقابل آين عیپ پیدا می‌شد که کتاب وی از آن صفا و سلامت نفسي که اکنون 


بر خوردار است؛؛ بی‌بهره بمانل. 
پر اثر همین خصلت است که در سراسر تاریخ بیهقی» شرخی و طنز"دیده نمی‌شود» به طرر کلی 


سود 
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ملل مید. ۱۱ 


بیهقی با مشاهدة رفتار و کردار و گفتار و نوشتار استاد دانشمند خود بونصر مشگان از یکسو و 
درایت و فهم و هوش و دانش بسیار قوی و ممتاز خود و تجاربی که در بالاترین مرکز ثقل مرز و بوم 
خسویش در آن روزگار یعنی در دربار غبزنوی به دست آورده بود و صم شاهد فتوحات و 
کشور گشایهای سحمود وهم نساظر بر دسیسه‌ها و توطته‌ها و غمازی‌ها و سخن چینی‌ها و 
سیاست بازی‌های بنش از حد تصوّر زمان مسعود می بو د. در این کورة آتشین مي کٌدازد و می‌سازد ولی 
با قلم خویش انتقام جویی نمی‌کند و بلندنظری و اغماض را هم» عملا در تاریخ خود می‌آموزد. 


ناش محمّد و نام پدرش حسین و کنیه‌اش که بدان شهرت دارد «ابوالفضل؛ است و چون در 
ده حارث آباد شهرستان بیهق (سبزوار کتونی) زاده شده به وبهقی؛ منسوب و مشهور شده است. 

تاریخ. تولد او رااسال ۳۸۸۵ ه. ق نوشته‌اند ! در اوائل عمر در شهر نیشابو رکه از مراکز علمی 
بزرگث آن روزگاران بوده است و از نخستین شهرهای ایران است که در آن؛ دانشگاه (یعنی نظامته 
یشابور) تأسیس شد به تحصیل مشفول شد و ؛ پس از کسب علم و کمال در د دیوان رسالت سجمو د 
غزنوی که ریاست. آن با بونصر مشکان بود استخدام شد و به کار دبیری پرداخت. به طوری که از 
نوشته‌های خود بیهقی در تاریخ او مستفاد می‌شود بیهقی دارای خطّی خوش بوده است زیرا در مواردی 
تصر یح می کند که نامه را استادم بونصر نوشت و من پا کنویس (بیاض) کردم و شاید در آغاز کار دبیری 
بیهقی که هنوز ماهر و ورزیده نشدء بود نامه‌ها را استاد او مسوده می‌کرد و پیش نویس می‌نوشت و 
بیهقی پا کنویس می‌کرد و پس از آنکه بیهقی متبسّر شد.نامه‌های درباری به انشاء او بود چنانکه وقتی 
پس از بونصر مشکان بوسهل زوزنی سمت ریاست دیوان رسالت را علاوه بر وزارت عهده‌دار می‌شود 


پ بیهقی مردی عبوس و جدی است و از اين رو با آنکه کتابش مایهٌ شاعرانه دارد» فاقد سببکروحی و 
ملاححتی است که از طنز ناشی می‌شود. 

در سراسر کتاب هفتصد صفحه‌یی به ندرت به عیبجویی مستقیم از کسی برمی‌خوریم. انجا هم که 
تا کزیر می‌شود که عیبی را بازنماید (زیرا سگرت را مغایر با و جدان تاریخ نریسی خود صی‌داند) با 
ظرافت و احساس تاسف به آن مي‌پردازد. از تنها کسی که به بدي یاد می‌کند «بوسهل زوزنی» است که از 
او «جفاها» دیده؛ اين شخص که مرد بدنفس و فتله‌انگیزی است» هم به او بد کرده است و هم به استادش 
بونصر مشکان و هم به کسان دیگر؛ با اين حال دربارة او نیز به همین اکتفا مي‌کند که بگوید: وحجند ساألل 
است تا کذشته شدده است و به با مخ آنکه از وی رفت گرفار» (جهانبنیابوافضل بسهقی. دکتر 
مجمد؛علی اسلامی ندوشن؛ بادنامه بیهقی» ص ۳۰) 


۱ . رکك: مقدمه تاریخ پیهقی به اهتمام دکتر غتی» دکتر فیاض» ص «وه 
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5 تاریخ بيهقني 


بیهقی استعفا می‌دهد. اما سلطان مسعود استعفای بیهقی را نمی‌پذیرد و ضرورت وجود و حضور او ر 


در دیوان رسالت به رئیس جددید یعنی بوسهل زوزنی ابراز و تاکید می‌کند و حمایت خود.را از نیهقی 
ضر بحاً ومع دا اظهار می‌دارد "نو این در حالی است که تاریخ بیهقی به خوبی. نشان می‌دهد که مسعود 
غز نوی به هیچ یک از اطرافیان خود علاقه‌ین ندارد و جز به خود نمی‌اندیشد و باران خود را به اسانی 
رها وحتی نابود می‌کند. بنابزاین حمایت او از بیهقی نشان دهندة آن است که هیچ کس در آن روز گار 
در کمال نویسندگی و دبیری و فضل ادب همپاية نیهقی نبوده است که بتوان او را جایگزین و جانشین 
بیهقی کرد و حتی با وجود بیهفی؛ مرگ استاد دانشمند و بزر گوار او بونصر مشکان» ضایعه یی بزرگ 
به شمار نمی آید چون با بودن بیهقی دیگر آبدو چندان نیازی نداشته‌اند و حتی با توجّه به گفتذ بیهقی 
محتمل است او را مسموم کرده باشتد " و از همه اين شواهد و قرائن گذشته کتاب تار یخ بیهقی که در 
نوع خود بی‌نظیر است بهترین شاهد و گواه مقام علمی و ادبی و بصیرت بیهقی امنت که به دلایل دیگر 
نیازی نیست. ۱ ۱ 
ابوالحسن علی بن زید بیهقی معروت به «ابن فندق, صاحب تاریخ بیهق که کتاب او در نیمه 
دوم قرن ششم هجری تالیف شده دربارة اپوالغضل بیهقی چنین می‌نویسل: : 
«او دبیر سلطان محمود بود به تیابت ایونصر ین مشکان, و دبیر سلطان محمد 
بن محمود بود و دبیر.سلطان مسعود آنگاه دییر سلطان مودود, آنگاه دییر 
سلطات فرخزآد. چچون مذت مملکت سلطان فرخزاد منقطع شد اننزوا اخبتیار 
کرد " و به تصانیف مشغول گشت و مولد او دیه حارث آباد بوده است و از 
تصانیف ا وکتاب «زینة الکَتّاب» است و د رآن فن مث لآ نکتاب نیست. و تاریخ 
تاصری از اول ایام سیکتکیین تا اول ایام. سلطان ابراهیم روز به روز ر! تاریخ 
ایشان بیا نکرده است و آن همانا سی مجلد منصف زیادت باشد, ا زآن مجلدی 
جند در کتابخانه سرخس دیندم و سجلدی چند د رکتابخاتا سهد عراق « 
ر سحمهاالله و مجلدی جند در دست ی د ت ی 


5 داز تفت .9 


۱ رکی: صفحه ٩۱۵‏ کتاب سحاضز ۱ 

۲ بیهتی می‌گو بد؛ بو از رنه ووایتها کردند مرگ او را و ما با آ کار نیست.» (رکی: یه + 4 ) 

۳ نا به: روایت عوفی؛ بیهقی در ز مان عبدالرشید رئیس دیزان رسالت شمد (مقدمه تاریخ بیهقی به اهسام 
ذکتر غنی؛ دکتر فیاض ص ز) 

۴ . تاریخ بیهق؛ با تصحیح و تعلیقات مرحوم:احمد: بهمنیار. ۱۳۱۷ ش» ص ۰۱۷۵ 
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و در بارة اواخر کار بیهفی؛ می کو ید: 
«ار را از جهت مهر زنی: خی در غزتی حبس فرمود. بعد از آن طفرل برا(؟) 
که غلا مگر یخن محمودیان بود ملک غزنی به دست گرفت و سلطان عیدالرشود 
۱ کشت وق وک ۵ رنه تک ال سا ۳ 
.. که از زندان. قاسی با حیس قلمه فرستاد» ! 


۱ تالیغات بیهقی: ۱ 

به طوری که از انوشته‌های خود ببهقی. در شاریخ سبهقی و نگاشته‌های بدوهند گانی جون 
دابن فندق؛ و «عزفی» بررمی آید بیهقی: هم از امه‌های دیوانی که نگاشتن آنها شغل و پیشة او بوده است 
منجموعه‌یی تدوین کرده و هم به نگاشتن تاریخ. دورة فزز نوی همت گماشته است. : 

مجموعه‌ی نامه‌های او «زینةالکاب» ام داشته است و چنانکه مررسوم.بوده و هست.دبیران و 
نو سند کَان؛ براي تعلیم این فرن به دیگران مجمو ههیی از امه‌های منشیانه و وزین را کرد می آورده‌اند و 
تالیف اینگو ه کتابها که رال نام , کتاب» با و کته با + که با و کاتب» با وترشل» در عنوان آنها دیده 
می‌شود مانند: وادب الکاتب؛ رعتة الکشه» والتوشل الي. الشسر لب «الترشل الی التوسل»» «دستور 
الکاتب»؛ زور 4 جیاه 4 الکتاس و نظایر آنها مجمو عه‌های ارزشمندی. بوده است که مولفان. دانشسند در 
اینگونه تبهاه هم فواعد نویسندگی را بیان می‌داشتهاند.و هم نمونههایی از نامه‌هایی را که خود یا دیگر 
دیرن متبخر نگاشته بودندبرایتعلم عملی نویسندگی می آوردند 

در قرنهای بغد اینگونه کتایها که همانطور که گفتیم نام آنها با کلماتی مشتق بشتق از : کتابت» تر کیب 
مي‌شد .که گذاب ,زینة الکتانب؛ بیهقی هم که متأسفانه نز جای نمانده از نخستین کتب در این زمینه 
بوده است با نام رمنشا ».و ی برسکا تیب فرسوم گشت نظیر رمنشابت. سخافانی» رمنشات هین التسات 
همدانی»» «بکائیب سفایی, که این نامها تا دوران فاجاربه یز مرسوم بوده نظیر ب«منشات قائم مقاعه و 
ومنشات فر هاد میر زام. این بیل کاب ور زیان حاضر غالا با عنوان «آیین بگارش؛ و «آیین نامه‌نگاری: 
تفت می‌شو د. ۱ ۱ 
تألیف مهم بیهقی؛ مجموعه‌یی در تاریخ غزنویان است که به طور کلی «تاریخ آل‌سبکتکین» 
نام گرفته است و جامع وقایم دوران محمود غزنوی و فرزندانش محمد و معود و پس از آنه دیگر 
سلاطین ‏ غزنوي در زمان حیات بیهقی بوده است. ۱ ۱ ۱ 

سمت اول تاریخ او که مربوط.به دوران ملطان م. مخحمود بو ده به امهای رتباز بخ مسمودی»؛ 


۱ . همان ص ۱۷۷ 
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۱۴ ۰ تاریخ بیهقی 


«مقامات محمودی»؛ «تاریخ یمینی؛ [منسوب به یمین الدوله که از القاب سلطان محمود بوده است] 
تاه شده انست .و با آنکه این کتاب برجای نمانده اما تعدد نامهای کتاب+ خود دلیلی سر شهرت و 
اهمیت آن بوده است. 

قسمت دوم تاریخ بیهقی» تاریخ دوران مسعود فغزنوی است. که از نظر وقایم و فراز و نشیبها از 
دورانهای بر ماجرای تار یخ ایران در سده‌های نخستین همجری است و قسمت صمدة نوشته‌های بیهقی به 
اپن دوران اختصاص بافته است و با آنکه در این سده‌هاء اقتدار سود غزنوي و حملات او به 
هند و ستان و جهانگشایی‌هایش بی‌مانند بودو بدو َْل می‌زدند و قایم داخلی درزمان او» همجون دوران 
فرزندانش پر نشیب و فراز نبود که این امر نیز طبعابه سبب قدرت محمود و بلامعارض بودن اوست و 
بیشتز حوادت تار یخ سلطنت محمود مربوط به جنگهای اوست که شاعران و نو سندگان بر سل 
ستاش و مدح از آن ثبر‌دها با عتوان دغزوات؛ - که اين نام مخصوص جنگهای پیامبر بوده است - نام 
بردند و فتوحات او را ادامة فتوحات بیامبر و خلفا قلمداد کر دند و ستودند: و آنچه دربارةٌ وضع داخلی 
لک و مملکت گفته‌اند همه حکایت از اطاعت بی‌چون و چرا از اوامر محمود دارد یا حکایاتی تفننی 
است همچون داستانهای مربوط به غلام خاضّ او ایاز که آن حکایات نیز غالبا ییان کننده اطاعت و 
وفاداری محض زیردستان نسست به سلطان مقتدر غزنویق است و پاره‌یی حکاینات مبنی بر خصومت او 
با فرقه‌مایی چون اسماعیلیه که اتهامشان به قول ناصرخسرو» ,بددینی» بوده است و این هام که به ظاهر 
عنوان دینی داشنت در حقیقت وسیله‌یی برای سر کوبی مخالفان محمود بود. 

اما دوران سلطنت ایرمحمد - که دورانی بس کوتاه بود -و دوران حکوست مسعود غزنوی» 
قسمت عمدة ضبط وقایع تاریخی و تاریخ نویسی بیهقی را در بر می‌گیرد و با آنکه این دوران با توجه 
به معیارها و ارزشهای حکومت در آن روز کاران» که لازمة اقتدار و ارزش و اهمیّت امپراطورها و 
ضلاطین» پا از مرز خود فراتر نهادن و جهانگیری و کشورگشایی بوده از چنین اهمیتی برخوردار نبود و 
سلطان سسعود از اختلافات داخلی نجات نمی‌یافت که به دیگر اقیم ها بپردازد با اين خال می‌بنیم که 
بررستی و تحلیل ببهقی از وقایع این دوران از بررسی دیگر موّخان در دورانهای مهمتر تاريخي که 
رفتار و اعمال سلاطین . همچون محمود غزنوی .بر سرنوشت جهان تاثر سی گذاشت وسععتر و 


موسوم گشته است به وسیلهٌ ترجمی توانا به نام آبرالشرف جرفادقانی به فارسی گزارده شده و از متون 
مهم نثر فارسی است رکگ: تر جماه: تاریخ پمیئی به اهتمام دتر جعقر شمار) که ثر که ونشر کتاب. 
تهران. ۱۳۴۵ش. 
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کستر ده تر اسست). 

علت با علل این امر را در چند کته می‌توان خلاصه کرد 

اول آنکه: بیهتی فقط یگ تاریخ وین: آنهم از نوع مورّخانی که موظف به تاریخ‌نویسی 
می‌شدند شو د. سهقی دانشمندی منلگر و مصلصی خر اندیش است» غرض او از نوشتن کتاب؛ آ کاهی 
مردم از تیکی و بدی است و هشدار دادن به مردمان که چگوثه باید. زیست».همان هدفی که نصرالله 
منشن در تحریر وسط کلیله و دمنه داره و هحان منظور و نت خیر سعدی در انشاء گلستان. بدین جهت 
او فتعط یک وقایع نگار ساده لیست بلگه وثار یخ؛ را آیله عبر ت می‌داند.و خود جای جای نتیجه گیری. و 
بند آموزی می‌کند. ۱ ۱ ۶ . ۳ 

دوم آنکه, بیهقی هدانگو نه که خود به صراحت گفته است کوشیده تا وقایع را آنچنان که خود 
دیده یا از فردی «ثقه, شنیده ثبت و ضبط کند و به هزست بودن نوشتة خود بسیار اهمیّت می‌دهد 
بتابراین برای او اصالت مطالب مهم است تا نتییجه گیر ی اف یز براساس زخدادهای مسلم تار بخی باشد و 
نه آننجه مشک وک است با اغراق آمیز. بنابراین برخلاف بعضی تاریْخْ نویسان که به طولانی بودن زمان 
تار بخ و کتاب خود اهمیت می‌داده‌اند که صدها بلکه هزارها سال ماجراها را در تاریخ خود بیاور ند 
بدون آنکه به صحت يا سقم آن مطمئن باشنه بیهفی ترجیح می‌دهد که تاریخ چهل پنجاه صال ر 
بنویسد ولی در درستی و اصالت نوشته خود اطمینان داشته باشد چون همانطور. که در سبب نخست» 
گفتیم نتیجه گیری از وقایع برای او مهم است نه درازمات بودن محتوای کتاب تارنخ او. ۰ . 

و بالا خره سیب سوم اینست که بیهقی با مشاهدة نایکار بها و- د سس گری‌های. بسبیاری از 
صاحبان قدرت و کینه‌جویی‌ها و اختلافات دامنه‌دار و ممتده دلسوزانه متوحشن است که این خصومتهای 
فردی به کجا خواهد رسید آنهم دز زمانی که ایرانیان می‌کوشیدند. استفلال واقعی میهن: خود را به 
دست آورند و از زیر نقوذ خلفای عصاسی رها شوند, این اختلافات داخلی آنان را به. سقو ط.می کشاند. 
بیهقی چون فردوسی شاعر بز رگ دیگر بز و گان ژد رشداه فیثی در اند پشة میهن خو بش است با این 
تفاوت که فرردوسی درزمان سامانیان و درژمان محمود فزئوی شاهد اختلافات داخلی نیست بنابراین با 
احیاء مفاخر گذشته می‌گوشد حاکمان زمان خویش را به تبعیت از سلّت ها و روشهای نیا کان تشویق و 
تشجیع کند» اما ببهقی ناظر و شاهد دوزانی "آشفته وبیسر و شانان است که ارباب زور و قدرت آن 
چنان به جان هم افتاده‌اند که مصلحصت آب وخا کث وطن فراموش شدة است و هر کس در انديشة آن 
است تا رقیب را از پای درآورد تا منافع شخصی او تآمین باشد؛ هر کمن فقط به خود می‌اندنشد و با 
خودی در ستیز است و از بیگانه و آفت و خط او غافل و نتیجه همان است که پیش امد سلجوقیان با 


افراد و نیرویی اندکك و با حمایت پنهانی خننای عباسی؛ به سلطان مسعود حمله آوردند که وارت 
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۱ تاریخ بیهقی 


امراطوری چون محمود غزنوی است که اگر چه به ظاهر در برابر خلفا سر تسلیم فرود می آورد و 
برای جلب رضایت آنان انگشت در می کرد و قرنطی.می‌جست اما به هر حال امپراطور کشوری بود 
که قبل از او افرادی چون یعقوب لیث بر آن حکومت داشتند که با نیرو یی اندکك یه جنگ خلینة 
قدر تمند عباسی آمد پس این استمال وجود داشت که ا گر قدرت محمود با جانشینانش افزوده شود 
خطر ی بز رکب برای دست‌گاه عاسان خو اهد بود. 

شکست فضاحت بار دندانقان که بیهقی از آن با اسوس یاد می‌کند حاصل آن منازعات داخلی 
زمان مسعود بود که بیهقی و دیگر اند یشه‌مندان خیراندیش پیش از وقوع آن از آن بیمنا ک بودند. 

قسمت سوم تاریخ بيهقي مربوط به خوارزم و دوران خوارزمشاه ابوالعباس است که مطالبي از 
تول ابوریحان از کناب مسامرة خوارزم باد می‌کند و ابواب مستقلی دربارة جانشینان مسعود نمي آورد 
چون پس از مسعود ناپایداری و تزلزلی در حکومت غزنوی پدیدار می‌شود .و این رخوت در ارکان 
حکومت فزنوی آنچنان شذّت می‌یابد که نظیر اواخر دورة ساسانی چندین سلطان در مدتی اندکث به 
سلطتت نشستند و برافتادند: شهاب الدوله مودود؛ مسعود ثانی» علی ابو الحسن بهاهء‌الدوله» عبدالر شید 
عز الدوله» فر سر اد جمال الدو له» ابراهیم ظهیر الدوله و چند تن دیگر که پس از فوت هقی به سلطنت 
رسید.ند فرمانووایان غزنوی پس از دوران مسعود هستند.. 

در قسمت سوم تاریخ بیهقی‌از وقایم مربوط به خوارزمشاه ابوالعباس که در زمان امیرمحمود 
رزخ داده است سخن می آورد و به همین مطلب تاریخ بیهقی؛ یعنی آنچه از آن برجای مانده خاتمه 
می‌یابد و نام جانشینان مسعود نظیر مودود و عبدالرشید ( که به قولی بیهقی را به ریاست دیوان رسالت 
منصوب می‌کند) و فرخزاد در مواردی ضمن بان مطالبی که اغلب آنها مربوط به دوران مسعود است 
ذ کر می‌شود اما حادثه یا واقعةٌ مهمی درباره دوران اینان در تاریخ بیهقی مذکور و مشهود نیست و 
مطلبی را که به دنال خاتمة باب خوارزم وعده می‌دها. در کتاب بققهو د است و نمابانگر آنست که ه 
فقط چندین جلد از آغاز تاربخ بزرگ مسعودی از میان رفته است بلکه از پایان آن نیز قسمتهایی از بین 
رفته با به تعبیر خود ببهقی ناچیز و ابود شده است. 


وجوه اهمیت تاریخ بیهقی 
تاریخ بیهقی آن چنان از هر دو نظر: ادبی و تار یخی که بدانها اشاره شد مورد اهمیت است که 
نمی‌توان یکی را بر دیگری در اين کتاب ترجیح نهاد. هم از حبث نثر پارسی» و هسم تاریخ نویسی 
مزیّت هایی را متضمّن است و هم کتابی است اخلاقی و آموزنده 
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اول ‏ اهمیّت نثر بیهقی » همانطور که در آغاژ مقدمه گفته شد در بین کتب نثر فارسی کهن 
یکی از سه کتاب مهم تاریخ نش تاریخ بیهقی است و بدین مزیّت هم ممتاز که فضل تقدّم را بر هم 
کتب درسه اول دارا اسث. 

تاریخ بیهقی در فرن پلجم نگاشته شده یعنی زمانی که نثر پارسی از بساطت و سادگی رو به 
پختگی می‌رود در نثرهای قبلی مانند شاهنامة ابومنصوری (که مقدمةٌ آن بر جای مانده) و تاریخ بلعمی 
و حدودالعالم و نظایر آنهاء مهارت نویسندگی بیهقی دیده نمی‌شود؛ زمان نگارش این تاریخ و 
موضوعات آن با قرن پیش متفاوت است از یک سو در آغاز و ابتدای احیاء زبان فارسی نست که 
برای ابراز و اثبات غنای زبان فارسی (نظیر آثار رودکی و شاهنامه فر دوسی) مقید به استعمال واژه‌های 
پارسي باشد و کوشش کند که ازلغات بیگانه دوری جوید و از جانب دیگر ارتباط وقایم و حوادث 
تاریخی با اقوام و ملل دیگر نظیر عرب و ترک (خلفای عباسی و سلجوقیان و خود غزنویان که 
تر کث نژاد بودند) ایجاب می‌کند که لغات و عبارات و اسامی عربی و ترکی در تاریخ بیهقی مکرر به 
کار رود و حتی از به کار بردن جملات دعایی غربی و نامه‌ها و خطبه‌های عربی و اشعار تازی ناگزیر 
است و عین عبارات و جملات و اشعار را برای حفظ اصالت مطلب در کلام خود می آورد؛ در نتیجه 
تاریخ بیهقی» همچون بسیاری متون فارسی که به ضرورت مُحتوا هر یکث به نوعی نا گزیر به استعمال 
لغات و الفاظ عربی بوده‌اند (نظیر کتبی که در تفسیر قرآن یا شرح حدیث يا عرقان و فلسفهٌ اسلامی و 
نظایر آنها نگاشته شده است؛) زبان او ميت الفاظ و عبارات غیرفارسی است و در نتیجه این آمیزش؛ 
دشواریهایی در کلام او ایجاد شده است. 

نکتة دیگر رعایت فخامت و بلندی مرت سخن اوست در نگارش تاریخ و وقایع نگاری. 
می‌دانيم که بعضی کتب به اقتضای محتوا نثری دشوار دارند نظیر متون فلسفی و متونی که اصطلاحات 
علمی در آنها زیاد به کار می‌روده اما کتابهایی نظیر داستان و سر‌گذشت و خاطره‌نویسی و 
سفرنامه‌نو بسی در نوع دیگری قرار دارند که زبان آنها به زبان محاوره نزدیکك است و فهم آن برای 
همگان میشر. مقايسة آثار ناصرخسرو بهترین شاهد و مثال این مطلب است همان اندازه که خواندن 
زادالمسافرین و وجه دین برای خوانندهٌ عادی و غیر متبخر دشوار است خواندن سفرنامة او آسان است. 

کتب تاریخ که وقایع نگاری است قاعدة از نوع دوم نظیر سفرنامه‌هاست يا دست کم بدانها 
بسیار نزدیکک است و توقع آنست که خواندن کتاب تاریخ براي هر کس که از سواد متوسعلی هم 
برخوردار باشد آسان باشد اما می‌بينیم تاریخ بیهقی و بعضی تواریخ دیگر پس از او - که شاید به نوشتهة 
بیهقی نظر داشته‌اند -اين چتین بست. 

ثر بیهقی ساده است اما فخیم و ذُرشت» نه خرد و همپاية زبان عادی و عامی. 
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۹ تاریخ بیهقی ‏ 


سسسسس سس تست 


فخامت کلام او در سراسر تار بح چشمگیر و تقریاً همسان و یکدست است و این امر 
بخصوص در ترجمةً شعر و نثر عربی به فارسی در تاریخ بیهقی که برای خوانندة آشنا به دو زبان 
آزمونی در ترجمه و شناخت توانایی بیهقی است آشکارا است نمونه ذیل چند جمله از نامه القائم بالله 
خلیفه عباسی به سلطان مسعود است با ترجمه بیهقی: 
د... لاتدرکة الابصار و لایتعاقب علیه الیل والتهار الجاعل لک اج ل کتاباً و 
لکل عمل بابا و لکل مورد مصدر...»! 
ترجمه بیهفی: 
...در تمی‌یابد او را هیچ چشمی, و پی در پی در نمی‌آید بر او شب و روز آنکه 
گردانیده است هر مدتی را نوشته‌یی و ه رکاری را دری و هر درآمدی را سبب 
درآمدی...۲۱ 


نثر بیهقی را از نقطه‌نظر های مختلفی مورد دقت قرار دهیم: 


۳۱ 1 


الف .از نظر واژه‌های فارسی د لغات عربی و تر کی 

واژه‌های فارسی بیهقیء واژه‌های متداول در زبان است و از واژه‌هایی که مترو کب به شمار 
می‌آید دیده نمی‌شود مگر لغاتی که در زمان او معمول بوده و به تدریج از استعمال افتاده است مانند: 
آغار (گل و لای) و آغالیدن (برانگیختن) وبستاخ» (صورت کهن گستاخ). در مورد لغات عربی نیز این 
چنن است و با آنکه لغات دشوار غربی» در تاریخ بیهقی فراوان است اما لغاتی که در متون دیگر در 
ترنهای بعد هم (که تعداد لغات عربی رو به فزونی می‌رود) استعمال شده در تاریخ بیهقی فراوان است 
و بعضی لغات کم استعمال مانند «تربدم (زیاد کردن تکلف در سخن) و «ستوفزه (کسی که هنوز ...۰ 
لیم خبز است و بر پای نایستاده) به ندرت دیده می‌شود. بعضی از واژه‌های عربی هم که زیاد به کار 
رفته معانی اصطلاحی داشته که در آن زمان سیار معمول بوده است مانند؛ وسلطفه» (نامة کوچکب 
حاوی دستور سلطان) با «مشافهه» (تذ کرات و بادآوریهای کتبی که به سفیر داده می‌شد تا بداند در 
محل ماموریت چه بگوید). در مقابل اپن لغات عربیء واژه‌ها و ترکیبهای فارسی متعددی در مقابل 
لغات عربی به کار بر ده است مانند: نهادنی (به معنی قرارداد)؛ شادی دوست (عبّاش و خو شکذران) در 
ایستادن (اصرار و بافشاري کردن)؛ بهتر امد (صللاح کار). 


به طور کلی می‌توان گفت وضع استعمال لغات و ترکیبات عربی در تاریخ ببهقی این چنین است: 
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رتیل وراه ۱۹ 


۱ - بیهقی می‌کوشد واژه‌های فارسی را پیشتر به کار ببرد اما رورت کلام او را ناگزیر 
می‌سازد که از لغات عربی نیز در کلام خود فراوان بیاورد مخصوصاً کلمات متداولی که با در فارسی 
معادل نداشته یا معادل آنها در آن روژگار برای خواننده, مشهور و سعروف نبوده است و با از 
اصطلاحات علوم و قنون بوده که تبدیل آنها طبعاً موجب نارسایی بیان می‌شده است کلماتی همچون: 
ملطفه» مشافهه؛ خریطه» باغی (فاعل بغی)؛ ثغرء عاصی؛ عشوه (به معنای فریب) ممالحت» هزیمت» 
منشوره تضر یب اغراء» معذ و امثال آنها. 

۲ در بعضی موارد با لغات عربی؛ فعل ترکیبی به کار می‌برد مانند: فصل شدن (فیصله یافتن)» 
خالی کردن (خلوت کردن) تعلیق کردن (یادداشت نوشتن)» صفرا جنبیدن (خشمگین شدن) انهاء 
کر دن ( گزارش دادن با خبرچینی) و نظابر آن که غالب آنها دست کم در زمان بیهقی سار متداول بوده 
و شاید معادل فارسی آنها وافی به مقصود نبوده است به طور متال «تعلیق کردن» معادل «فيش نوشتن, 
در روزگار ما بوده و بتسییب کردن» یعنی مالی و طلبی را که وصول آن مشکل است به دیگری حواله 
کر دن که برود وصول کند در زمان ما هم معادلی رای آن وضم نشده است. 

۳ - دستةً سوم لغات عربی لغاتی است که در ترکیبهای دعایی یا ضرب المثل با آیات و 
احادیث و اشعار عربی نقل شده است که تعداد آنها هم در تاریخ بیهقی کم نیست. در پایان کتاب 
فهرست آبات و احادیث و ضرب المثلها و اشعار عربی را آورده‌ايم اما جمله‌های دعایی که تعداد آنها 
متعدد و استعمال آنها مکرر بوده است مائند؛ متو کلا علی اللهی حر سهاالله؛ ر حمةالله علیهم اجعین ) 
انشاء‌الله تعالی و نظایر آن ضرورتی» گردآوری آنها را ایجاب نمی‌نمود. 

در مقایل این مفردات و ترکیبات عربی» بسیاری واژه‌ها و ترکیبهای فارسی در تاریخ بیهقی 
می‌بينيم که با خاض اوست یا در میان متون کهن در تاریخ بیهقی چشمگیرتر است مانند: بر نشستن 
(سوار شدن) بر کشیدن (رفعت و ترقی دادن) خوازه (طاق نصرت) دیدن (صلاح دیدن)» دست یکی 
داشتن (متحد شدن) دل دربستن (عاشق شدن) در دل کردن (به دل گرفتن) و تس‌کیبهایی که قید 
آهستگی و تدریج است مانند: وخوشکله خوشکل: «نرمکك نرمکث»» «خوران خوران» بنالان نالان 
و واژه‌هایی که در ادوار بعد» عربی آنها متداول شده است مانند: ساخته (به معنای مجهز ) بوشیده 
(مخفیانه) پیچیدن کار (دچار مشکل و معضل شدن) نوخاستگان (به جای ترکیب طولانی اسروزین: 


تازه به دوران رسیدگان) فرو گر فتن (محوس و زندانی ساختن) آغازیدن (شروغ کردن) فرمان یافتن 


و سری شدن (هر ده ید ی رحلت کردن و د رگذشتن) و نظایر آن و اما کلمه‌های ترکی سار بیج 
هقی > عمو ما ۴۳ با نام شطصي سب جوی تر ک نداد بودهاند تامشان از ایسن بان است ماننل 
«آلتو نتاش» و «اربارقم ۳ مشاغل و مناصب است مانند: وخیلتاش»» «تکین» و نظایر آن. 
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۲۰ ۱ تاریخ بیهقی 


-جمله‌بندی: هقی در استعمال افعال از فعلهای ساده فارسی استفاده می‌کند و اک 
ضرورتی نبیند فعل ترکیبی نمی آورد مثلا بصلاح دیدن را بدون کلمه «صلاح» استعمال می‌کند و به 
ای صللاح سیی!؛ ‏ «وصاز ح ت۰0 نی ور دلگ می گُو ید. بعصیی افعال او اکنون معمورل تیست ك 
معنای آن واضع و آشکار است مثلاً بازانداختن؛ به معنای «رجوع کردنء مي گوید: 

«ناچچار در چنین کارها سخن با وی باید گفت تا وی آنچه داند با زگوید و ما 
می‌شنویم آنگاه با خویشتن باز اندازیم وآنچه از راه واجب کند می‌فرماییم.»! 

با آنکه داستان و حکایت و تاریخ» سخن را به اطناب می‌کشاند و همچون سخنان پند و مثل و 
حکم نیست که وان آن را در جمله بی مو جز کنجاند بهقی در بان خود ایجاز را همواره در نظر دارد. 

نمونه جمله‌ها و عبارات موجز و مختصر بیهقی: 

اگر خواست و اگر نخواست او را تنها از قلعه فرود آوردند و غریو از خانگیان او برآمد 
(ص ٩‏ ۱ ۱) ۱ 

- قصدها کرد بزرگ در روزگار برادرم؛ ولیکن نرفتش (ص )۲۷٩‏ 

سزنی بود حسن مهران راء سخت خردمند و کاردیده به نشابور؛ دختر بوالفضل بستی و از 
حسن بمانده به مررگش (ص ۳۹۸) 

خداونده این نیکو دیده است و همچنین باید (ص ۴۵۳) 

ملک روی زمین نخواهم با ثیعت آزاری بزرگ تا به خون چه رسد (ص ۰۸ )٩‏ 

سراسر تاریخ بیهقی از ایجاز در جمله‌ها و عبارات حکایت می‌کند بی آنکه مُخل در فهم معن 
باشد. 

همانگونه که قواعد بلاغت مُشعر است سخن سنجیده و سخته» تنها کلام موجز نیست. بل که 
در هر چا اقتضا کند» اطناب نیز مانند ایجاز» حسن گفتار محسوب می‌شوده بیهقی در مواردی به اطناب 
سخن می‌گوید که در اين مورد نیز سخنش بجا و آموزنده است و باید توجه داشت که نوغ کتاب 
بیهقی که تاریخ است با کتابی جون گلستان سعدی متفاوت است در کتابهایی چون گلستان» هدف از 
تگارش, اخلاق عملی (تهذیب؛ تدیر منزل؛ سیاست مدن) است و حکایات و قصصء شاهد و مثال 
آداب و قواعد اخلاقی و اجتماعی است در حالی که در تاریخ نویسی» هدف و منظور اصلیء نگارش 
تاریخ و وقایع و ژخدادها است اعم از آنکه واقعهء مطلوب با نامطلوب باشد و درست است که 
تاریخ نویس مصلحی چون بیهقی؛ تاریخ خود را ایيتةٌ عبرت قرار مي‌دهد و خواننبده را از نتایج قضایا 
بهره‌مند می‌سازد و تتّه می‌دهد اما به هر حال کتاب تاریخ فقط به منظور پند آموزی نوشته نمی‌شود که 
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بل مبه ۲۱ 


خو د علمی جدای از علم اخللاق است. نو سندة کتاب اخلاقی؛ بدا مت ی کی بد یده‌های مثبت با 
اخلاق حسنه را مطرح کند و حکایات و حوادث زشت و ضداخلاقی را به زبان وبیان نیاورد» بیشتر 
سخن از نیکیها و خوبیها و حسنات و نیک اندیشی‌ها براند و جز در موارد بسیار ضروری که نا گزیر 
است بنابر قاعدة «عرف الاشیاء باضدادهای با تجشم پلیدی‌هاء آدمی را از بدکرداری بازدارد و به 
سوی خیر راهنمون شود سجن بد و بدان را نیاورد اما کار تاریخ نویسی اين چنین نیست» او وقایع را 
آنچنان که رخ داده ثبت و ضبط می‌کند و چون متاسفانه تبهکاریها و دسیسه‌ها و ستم و نابکاری ابناء 
بشر بر خیرخواهی‌ها رجحان داشته است صفحات همه کتب تاریخ هم متأسفانه مشحون از حوادث 
ناپهنجار و حکایت کنند؛ از بی عدالتيهاه غارتها و چپاولها و به طور خلاصه غلبة نفسهای امّارة (بهیمی و 
سبعی) بر نفس ناطقة انسانی بوده است و به همین سبب است که انسان از خواندن افسانه ( که مستنی بر 
آرزوهای شر است») بشتر لذت می‌بررد تا خواندن کتاب نار یج جون گفته‌اند؛ تار یم از انجه اتفاق ‏ 
افتاده - چه خوب و چه بد - سخن می گوید اما افسانه از آنجه انسان دلش می‌خواهد اتفاق بیفتد. سحن 
می‌آورد. 

بيهقي؛ در بسپاری موارد به اطناب سخن می‌گوید» چون بررسی و نتیجه گیری از حوادث 
مطلوب پا امطلوب مستلزم دانستن شرح مبسوط و مقذمات هر واقعه است بنابراین با بسط کلام در 
مواردی که صروري می‌داند و گاه با اظهار نظر و تحلیل»! مطلب را براي و اننده "کاملا روشن بیان 
می‌کند و نمونه‌های اپن نحوه بیان؛ در سراسر تاریخ بیهقی مشهود است و شواهد فراوان می‌توان دید؛ 
خود او هم در وایل کتاب می‌گوید؛ بدر دیگر تواریخ چنین طول و عرض نیست که احوال را نت 
گرفه‌اند و شمه‌یی بیش ياد نگرده‌اند اما من چون اين کار پیش گرفتم می‌خواهم که داد اين تاریخ به 
تمامی بد.شم و گرد زواپا و خبایا بررگر دم تا هیچ احوال پوشیده نماند» (ص ۳۵) 


جچ جمله‌ها و عبارات فا خر بيهقي. 

همانعلور که قبلاً هم اشاره شد» نغر بیهقی ازممتازترین نثرهاي فارسي است و حتی وزین بودن 
ثر او موجب شده است که تقلید از شپوژٌ او آسان نباشد " و علاوه بر آن؛ بیهقی را جمله‌ها و عباراتی 
است که مي‌توان آنها را جمله‌هایی َثل گونه در عبارت پردازي به شبمار آورد که نه فقط از لجاظط 
معنایی مي‌تواند مّل و امثل باشد بل که از جهث ارزش ادبي و ساختن و پرداختن عبارت» خود متل 


ساده محسوب می‌شود - آسان تبرده است درحالی که می‌بينيم تثرهای مصنوع گلستان و کلبله و دسنه 
دهها بار توسط تویسندگان زمانهاي بعد مورد پیروی و تقلید قرار گرفته است. 
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3 تاریخ بیهقی 


اعلا در نکارش است. 

نمونهبی از جمله‌های ممتاز بیهقی: 

«در دیگر تواریخ چنین طول و عرض نیست که احوال را آسانتر گرفته‌اند..., (ص ۴۵) 

ب «هیچ چیز یست که به خواندن نیرزد که آخر هیچ حکایت از نکنه‌پی که به کار آبد خالی 
نباشب (ص ۵ ۴) 

بس «مردان را جهد اندر آن باید کرد تا یکک بار وجیه گردند و نامی؛ چون گشتند و شده اگر در 
محنت باشند پا نعمت؛ ایشان را حرمت دارند و تا در گور نشوند آن نام از اپشان نیفتد.» (ص ۳ +) 

کس بر کس ناستاده (صي ۲ )٩‏ 

و گروهی دیگر که نه زنانند و له مردان, (ص ۲ )٩‏ 

- «پزر گامردا که او دامن قناعت تواند گرفت و حرص را گردن فرو تواند شکست؛ 
رس ۲ + ۱) 

سم ومردمان بزر گیه» نام بدان گرفتند که چون بر «شمن دست یافتند؛ نیکویی کردنده 
رم ۱۰۸ 

بومرد» آلگاه آ گاه شود که نبشتن گیرد» (ص ۱۲۴) 

«هیچ بشته لیست که آن به پک: بار خواندن نیرزده (ص ۱۷) 

مب دا حبلپیث؛ حدریث شگافده (ص ۲۱5 و ص )٩۵۱‏ 

فیس جای دیگر نشیند, (ص ۲۷۷) 

سه «جهان خور دم و کارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگی است» (ص ۲۸۵) 

سب «احمق مرداء که دل درین جهان بندد که نعمتی بدهد و زشت بازستاند (ص ۲۸۹) 

سس ببزرگامرردا که اپن پسرم بود که پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد و پادشامی چون 
مسبود آن جهان؛ (ص ۲۹۲) 

گر کاغدها و نسختهای من همه به قصد نچیز نکرده بودندی این تاریخ از لونی دیگر 
آمدی, (صس ۸۵۸۳ ۳) 

موم که بوالفضلم درین دنيای فر یبند؟ مردم خوار چندانی پمانم که کارنامة اين خاندان برانم 
و روزگار همایون این پادشاه - که سالهای سیار بزباد م چون آنجا رسم بهره از نبشتن بردارم و این 
دپبای خسروانی که پیش گرفته‌ام به امش زربفت گردائم.» (ص ۵۸۷) 

-«کس از مادر وجیه نزاید و مردمان مي‌رسند اما شرط آن است که نام نیکو یادگار مانند.ه 
(ص ۱۷ )٩‏ 
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شیب شاد ۲۷ 


- «عظامی و عصامی (دارند؟ حسب و نسب) بس نیگو باشد؛ ولیکن عظامي (دارنده نسب به 
تنهایی) به یک پشیز نیرزد چون فضل و ادب نفس و ادب درس ندارد.» (ص ۱۱۸) 

صعبا فریبنده ؛ که اين درم و دینار است» بزرگامرد! که ازین روی بر تواند گر دانیدم 
( هس ۷ ۷ ۷) 

- بقلم را لختي بروی (- بونصر مشگان) بگریانم.» (ص ۰٩‏ 4) 

سب «احتیاط پاید کردن نو پسند گان را در هر چه نویسند که از گفتار باز توان ایستاد و از نبشتن باز 
نتوان ایستاد و نبشته پاز نتوان گردانید., (ص ۱۰۳۰) 

م و گلجشکت را آشيانة باز طلب کر دن محال است., (صس ۵۳ ۱۰) 

آن کسان که سخن راست خو اهند با باور دار ند» ایشان را از دانایان شمررند و سخت اند کب 
است عدد ایشان؛ نیکو فراستانند و سخن زشت را بیندازند., (ص ۱۰۲۰۱) 


دوم -اهمیت تار یخنویسی بیهقی سبه طور ی که صاحب نظران تاریخ؛ اذعان مي‌دارند از میان 
تاریخ نویسان ماء هیچ کس چون بیهقی به فنون تاریخ نویسی آنهم در نزدیکک به هزار سال پیش آشنا 
نبوده است و پس از او یز» هیچیکد: از تواریخی که بعد از بيهقي نوشته شده در دنت نظر و صشت و 
اصالت و اسلوب تاریخ نگاری به مر تبه و درجه بیهقی نرسیده است. 

بسیاری از مورخان که احوال و آثار پیشینبان خود را نوشته‌ند وقابع تار پخی که بر قلم آننها 
رفته بر زندگی خصوص آنها تأثیری نداشته است چون مربوط به زمان آنان لبوده است يا دست کم 
قسمتی از آن وقایع؛ در دوران زندگی آنها اتفاق التاده است ام بیهقی تاریخ زمان خوم رانگاشته که از 
منافع یا مضارٌ آن دوران هر دو» بهره‌مند بوده و می‌توان گفت آفاتٍ دوران فزنوي را پیشتر احساس و 
لمس کرده و عاقبت در سنین پیری هم په مصادر؛ اموال و حبس دچار گثبته است, 

در طول مت زندگی نیز چون از سنخ دسیه‌بازانی که در عصر غزنوی به السواغ تضریبها 
می‌پر داختدد نبوده و به زندگي شرافتمندانه روزگار گذرانده از محرومینها و حتی کز تاييهاي عناصری 
چون بوسهل زوزنی در امان نمانده است چنانچه خود می‌وپسد که پس از مرگ استادش بسونصر 
مشکان بنا بود که سمت دیوان رسالت را بدو بسپارند ‏ که وصیّت بهلن صبت و سفارض استادش هم همین بوده 
است اما مسعود به عدر آلکه بیهقی جوان اس شغل دپوان رسالت اااش کف روزلي می‌سارد 
که سمت مشاور و وزیر بزرگی را هم داشته اسث, 


تضییم حق بیهقی ملحصر به این مورد لیست بل که از جاي جای کتاب تار پخش؛ دردمندی او 


۱ رک: ص 1۱۳ همین کتاب 


۱ (0 6 


۳۲ (۱(۳  1 


۳۱ 1 


۳۱ 1 


(00168ظع [۳۱۱۹]0۵1۳16۵) 11)16۴02.17ر2 [ ,۳( 


۲۴ تاریخ بيهقی 


از اوضاع زمانه آشکار است ولي با متانت و بزرگواری» همه جا از شکوه و شکایت دم فرومي‌بندد و 
هر چا نا گزیر است نامر دمیها, را همچون رمردمهاب براي ضبط در تاریخ ‏ بنگارد: قلم را جولان 
نمي‌دهد و در بد گُویی از بُدان افراط نمیکند و پس از جمله‌یی مختصر مثلاً می‌گوید: «مرا با آن کار 
نیست» و سبخن را کوتاه می‌کند و حتی در فاجعة قتلي حسنک وزیر که هر خواننده‌بی را پس از هزار 
سال به تلاطم مي | ورد از آن هراس دارد که از رفتار نابهنجار بوسهل؛ از سید درنگذره که دربارة او 
بگویند؛ وشرم باد این پیر را؛ 

بهقي که کنیه‌اش دابوالفضل» کنيه‌پي درخور اوست و بحق پدر فضل و نمیلت است از 
نضایل علمي و اخلاقی خویش در زندگانی بهره‌مند نیست که این فرجام اهل «فضل؛ است» همانگونه 
که حافیط فر بود؛ 

فلک به مردم نادان دهد زعام مراد تو اجل دانش و فضلی همین کناهت بس 

بيهقي تاریخ خود را مانند سپاری مورّخان که تاریخ رابه سفارش صاحبان قدرت مي نوشته‌اند 
و تا گزپر به جانبداری و لیکو جلوه دادن ممدوح خود بوده‌اند, تاریخ خود را براي سبتاپش از دوران 
مز نوی لمی‌نگارد بل که با مهارتی زایدالوصف حقایق آن دوران را نقاشي و ترسپم مي‌کند به صورتی 
که جان خود را هم در این راه به مهلکه نیانداز د. 

هم مطالب و وقایم را مي‌نگارد اما به صورتی که ظاهرً خرده گیری و افثمای ابکارپها نیست؟ 
بل که با ظرافتی که خاش خود اوست همه حقاپق را ثبت می‌کند ولي درک حقیقت را بیه تأمل و 
تجقیق خوانیده واگذار می‌کند و خود می‌گوید: 

«در توار یم تال باید کررده (مپي ۵۸۳ ۱۰) 

و با می‌گو ید 

وخردمنلان را درین باپب عبرت سیار است» (اصي ۱۱۶۱۰ 

برای آبکه خواننیه در نوشیه‌های او شیک نگندء با دشمنان او را به درو م و افترا متهم نساز‌ند 
خود پیشاپیش ۲ گاهی میهد که همه گفته‌های سن با مشاهداب جود من است پا از تول اراد 
مورداعبماد نقل کردوام: 

«و من که این تاریخ پیش گر فنهام؛ التزام اپن قدر بکردهام نا آنچه نوپیم يا از معاينة من است پا 
ازسماع درست از مردی ثقه, (ص ۱۲۰ ۱) 

بیهقی تصریح می‌کند که همةّ ماجراها را به دقت و تفصیل بیان مي‌کند تابا شرح و بسط 
مطالب» خواننده را فایده بیشتر باشد. می گو بد: 


«در دیگر تواریخ چنین طول و عرض نیست که احوال را آسانتر گرفته‌اند, (ص ۴۵) 
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فرض و منظور از تاریخ نویسی فایده و عبرت آموزی است: 
«و غرض من از نبشتن این اخبار آن است تا خوانندگان را از من فایده‌یی به حاصل آیده 

رص ۳ ۷ ۲ ) 

وخردمندان را در اين باب عبرت بسیار است (ص ۰ ۱۰5) 

و اين قصه نبشتم تا هر کسی بداند که این احوال چون بود تا خوانندگان را فایده؛ بحاصل آبد 
که احوال تاریخ گذشته اهل حقایق را معلوم باشد, (ص ۷۴ )٩‏ 

بیهقی در جایی می‌گوید که مدارکث و اسناد او را به عمد نابود کردند و حسرت می‌خورد که 
ا گر دشمنانش این چنین نکرده بودند تاریخ او رنگ و جلوه دیگری داشت و به قول خود او «از لونی 


دیگر» آمدی؛. می گوید: 
وو اگر کاغذها و نسختهای من همه به قصد ناچیز نکرده بودندی این تاریخ از لونی دیگر 
آمدی» (ص ۴ ۵ ۴) 


و با اين حال به خواننده اطمینان می‌دهد که می‌توانم هم گفته‌های خودرا به اثبات بررسانم: 
جمان دانم که خر دمندان و آنان که روز کار دیده‌اند و اهر ور این را بر خوانند بر من بد ینجه 
پشتم عیبی نکنند که من آنچه نبشتم از اين ابواب» حلقه در گوش باشد و از عهدة آن بیرون توانم 
آمد» (ص ۹ ۲۳) 
یهقی با وجود نبوغ در نویسندگی و تاریخ نویسی که اين فضیلت گاه موجب تفاخر می‌شود 
سیار فروتن و متواضع است و می‌گوید اگر دیگر بزرگان این عصر تاریخ می‌نوشتند» کار آنان بر من 
رجحان داشت: 
مر | مقرر است که امرو زکه من این تالیف می‌کنم درین حضرت بزرگ که 
هميشه باد - بزرگانند که اگر به راندن تاریخ این پادشاه مشغول گردند تیر بر 
نشانه زنند و به مردمان نمایند که ایشان سواران اند و من بیاده...» (ص ۱۶۷) 
ییهقی در سراسر تار یخ خودء عبارات و جمله‌هایی در اهمیت تارییخ نویسی» نظیر عبارتهایی که 
به عنوان نمونه نقل کردیم می آورد و در مواردی دیگر» بی‌اعتباری جهان را گوشزد می‌کند که در این 
«نیای زودگذر و بی ثبات و بقا جز نام نیک نمی‌مائد و این را تاریخ و وقایم و احوال گذشتگان به ما 
می آموزه و غرض ما هم از تاریخ نویسی همین یاد آوری‌هاست. 
«فصلی خوانم از دنیای فریندةٌ به یک دست شکر پاشنده و به دیگر دست زهر کشنده 
( مس ۱۷ ۵) 


«محال باشد چیزی نبشتن که به ناراست ماند» که اين قوم که حدیث ایشان می‌کنم سالهای دراز 
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نو ۳ تاریخ بیهقی 


است تا گذشته‌اند, (ص ۳۷) 

در اواخر تاریخ بيهقي » خطبه‌يي از بیهقی مرقوم است که در اين خطبه؛ ببهقی ارزش و اهمیت 
تاریخ نویسی و تفاوت آن را با قصه‌پردازی بیان می‌کند. این خطبه را می‌توان جانشین مقدمة بیهقی بر 
تاریخ او شمرد که چون می‌دانيم قسمت عمدة کتاب او متأستانه از بی رفته است به گمان نزدیکک به 
یقین متضمن مقدمه‌یی وده که بر جای نمانده است. 

در این خطبه - که آن را جایگزین مقدمةٌ بیهقی ساخته‌ايم» نویسنده دانشمند کتاب با شیواترین 
بیان در بارة تاریخ و تاریخ نویسی سخن می‌گو بد: 


چینان دان که مردم را به دل, مردم خوانند, و دل از پشنودن و دیدت. قوی و 
ضعیف گردد که تا بد و تیک نبیند و نشنود شادی و غم نداند اندرین جهان. 
پس بیاید دانست که چشم و گوش دیده‌بانان و جاسوسان دلند که رسانشد به دل 
آنکه ببینند و بشنوند, و وی را آت به کا رآید که ایشان بدو رسانند, و دل ا زآنچه 
از ایشان یافت بر خرد که حا کم عدل است عرضه کند, تا حق از باطل جدا 
شود و آنجه به کار آید بردارد و آنجه تباید در اندازد و از ایس جصهت است 
حرص مردم تا آنچه از وی فائب است و ندانسته است و نشنوده است بدانكد و 
بشنود از احوال و اخبار روزگان چه آنج هگذشته است و چه آنجه نیامده است. 

وگذشته را به رنج توان یافت بهگشت ن گرد جهان و رنج بر خویشتن نهادت و 
احوال و اخبار بازجستن و یا کتب معتمد را مطالع هکردن, و اخبار درست را از 

آن معلوم خوی شگردانیدن و آنچه تیاهده است راه پسته مانده است که فیب 
محض است که اگر آن مردم بداندی همه نیکی يا بدی, هیچ بد بدو نرسدی و 
لایعلم الغیب الا الله عژوجل؛ و هر چند چنین است خردمندان هم در این 
بیچیده‌اند و می‌جویند وگرد ب رگرد آن می‌گردند و اند رآن سخن بجد می‌گویند 
که چون د رآن نگاه کرده آید یافته شود. 

و اخیا رگذشته را دو قسم گوین د که آن را سدیگر نشناسند: یا از کسی بیا ید 
شنید و يا ا زکتابی بباید خواند. و شرط آن اس تک هگوینده بای د که له و راستگو 
می‌باشد و نیز خرد گواهی ده د که آن خبر درست است و نصرت ده د کلام خدا 
آن را که گفته‌اند: لاتصدقن من الاخبار مالا یستقیم فیه الرای, ‏ وکتاب, همچنان 
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ترا باه 


است که هر چه خوانده آید از اخیار که خرد آن را رد نکند شنونده آن را باور 
دارد و خردمندان آن را پشنو زد و فراستانند و بیشتر مردم عامه آنتد که باطل 
ممتنع را دوست تر دارند چون اخبار دیو و پیری و غول بیابان ‏ وکوه و دریا که 
اجمقی شنخامه سازد وگروهی همجن گرد آیند و وی گوید در فلان دربا؛ 
جزیره بی دیدم و پانصد تن جایی فرود آمدیم در آن جزیره و نان پسختیم و 
د بگها نهادیم چون آتش تیز شد و تیش بدان زمین رسید از جای برفت, نگاه 
کردیم ماهی بود. و به فلان کوه, چنین و چنین چیزها دیدم و پیرزنی جادی 
مردی را خ رکرد و باز پیرزنی دیگر جاد وگوش او را به روغنی بیندود تا مردم 
گشت, و آنچه بدین مانّد از خرافا تکه خوا بآرد ادانان را چون شب بر ایشان 
خوانند. و آن کسان که سخن راست خواهند تا باور دارئد ایشان را از داتایان 
شمرند و سحت آندک است عدد ایشان, نیکو فسراستانند و سح زشت را 
بیندازند. و بوالفتح پستی -رحمة الله علیه -گفته است. شعر- 

الشقول لها مسوازیسنٌ بها ‏ تلقی شاد لام و ی تجارت 

و من که این تاریخ پی شگرفته‌ام التزام این قدر بکرده‌ام تا آنچه نویسم يا 
از معا ینه هن است یا از سماع درست از مردم ثقه, و پیش از این به مدتی دراز 
کتابی دیدم به حط استاد ابوریحان, و او مردی بود در ادب و فضل و هندسه و 
فلسفه که در عصر ای چنو دیگری نبود و به‌گزاف چیزی ننوشتی و این دراز از 
آن دادم تا مق رگردد که من درین تاریخ چون احتیاط می‌کنم. و هر چند این 
قو م که من سخن ایشان می‌رانم بیشتر رفته‌اند و سیخت اندکی مانده‌اند و راست 
شاب رن خی شعر: 

انقضت تلکف السنون زر اخلها و کآنها و هم اخسلام 


۳ ار ه ئیست از تمام کردن ای نکتاب, تا نام این بزرگان یداب ژنده ماند و ۱ 


نیز از من بادگاری مائّد که پس از ماء این تاریخ بخوانند و مقر ر‌گردد حال 
بزرگی اپن خاندان که مش باد -و در این اخبار خوارزم چنان صواب دیدم 
که بر سر تاریخ مأمونیان شوم چنانکه از استاد ابوریحان تعلیق داشتم که باز 
نموده است که سبپ زوال دولتٍ ایشان چه بوده است؟..... که در یره اخضیار, 
فوائد و عجائب بسیار است چنانکه خوانندگان و شنوننگان را از آن بسیار 
بیداری و فواید حاصل شود و نیز توفیق خواهم از ايزد عز ذکره -بر تمام 
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۳۸ تاریخ بیهقی 


زد سس سس سس سس 

کردن این تصنیف له بحاةُ یر وق و هی » 

ببهقی» هم در این خطبه و هم درجاهای دیگر کتاب» نت و قصد خود را در تاریخ‌نویسی که 
تست علاقه وافر به وطن خویش است نمایان می‌کند. او تاریخ مي‌نویسد تا افراد هموطن او؛ هم در 
زنگی فردی از سرنوشت افرادی که در تاریخ بیهقی شرح احوالشان آمده است عبرت گیرند و هم در 
زندگی اجتماعی» به میهن خود خدمت کنند تا نام خود و نام وطن خود را بلند آوازه سازند و چون 
هدت مهمتر او» دوام و بقای وطن و سراقرازی انست؛» سرنوشت افراد را بر سرنوشت ملک و 
مملکت ترجیح نمی‌نهدء و یکی از تفاوتهای عمدة بيهقي با بسیاری از تاریخ نویسان؛ همین است. 
بعضی از نویسندگان کتب تاریخ که کتاب خود را به سفارش حکمرانان و با برای جلب توجه و 
رات آنان نگاشته‌اندء کر شیده‌اند برای خوش آمد صاحبان قدرت؛ از آنان با اغراق و مبالغه 
تو صیف کنند و بخوبی مشهود است مورّخانی از این دست مثلاً سبت به سلطان زمان خویش تکریم و 
تعظیم مبالغه آمیز به کار برده‌اند و دربارة پیشینیان اگر مذمتی نگرده باشنده آن چنان توصیفی 


ننموده‌اند. بنابراین به ارزش سوم تاریخ بیهقی می‌رسیم یعنی تاریخ بیهقی به عنوان کتابی اخلافی 


سوم -تار یخ بیهقی کتابی اخلاقی و پند آموز است و متضمن اخلاق فردی و اجتماعی 

ببهقی که تاریخ او محدود به دوران زندگی اوست سیاری از کسانی که تساریخ آنان را 
می‌نگارد اعم از سلطان یا وزیر و امیر و دیگر سرکردگان قوم یا خود در قید حیاتند یا فرزندان آنها و 
هر نو بسنده + تاریخ که با خیل و گروهی صاحبان قدرت روبرو است ناچار است قاعدة ملاحظه کاری 
کند لکن بیهقی اين چنین نیست باملایمت و ظرافت» یکث و بد را معرفی می‌کند ولو به زیان او باشد 
(قولوا الحق ولو علی انفسکم) از نیکان مغضوب ستایش می‌کند و از بدان سحبوب نکگوهش. در 
مواردی هم به خود حق می‌دهد که از افرادی که قابل ستایش اند و با او اشنایی دارند بیشتر قلمفر ساپی 
کند و خود پیشاپیش از خود دفاع می‌کند که اگر سخن او به طول بینجامد» حق دارد در حالی که از 
دوست و دشمن سخن مي آورد از همشهریان خود هم حق شناأسی کند. می‌گو ید" 

(ا گر از خوانندگان این کتاب: کس یگوید: این چه درازی است که بوالفضصل 
در ستخن می‌دهد؟ جواب آن است که من تاریخی می‌کنم پنجاه سال را که بر 
چندین هزار ورق می‌افته. و در او اسامی بسیار مهتراث و بزرگان است از هر 
طبقه, اگر حقّی به باب همشهریان خود هم بگزارم و خاندانی بدان بزرگی را 


۱ ص ۱۰۱۸ ۱ ۱۰۲۱ 


۱ (0 


۳۲ (۱(۳  1 


۳۱ 1 


۳۱ 1 


(۳00166ع ۳۱۱۵)011۵۵1) 211)60102.11 1 ۳۲/۰( 


۳۹ ۳9 


پیدا رکنم» بای دکه از من فراستانند» 

و در اینجا نیز می‌ببنيم که «ادای حقّ همشهریان» نیز نوعی وطن دوستی است از جانب بیهقی نه 
تملّق از فردی خاش که بر مبنای طمع یا توقعی باشد. 

ببهقی از کسانی که خدمتگزار میهنش بوده‌اند دز تاربخ خود به تمام و کمال» تجلیل می‌کند و 
تجلیل و تعظیم او مبتنی بر روابط شخصی نیست» چهره‌هایی چون «حسنک وزیر؛ و «ألتونتاش» و 
«بونصر مشگان» را با سیمای مشت و مفید و موثرشان در جای‌جای تاریخ خود ترسیم می‌کند و 
ستایشهای او از نوخ الفاظ مرسوم در بین مداحان و ستایشگران و چاپلوسان نیست؛ او در ضمن بیان 
صفات پسندیده و کرائم اخلاقی بزرگان عصر خویش, گاه به نقاط ضعف آنان نیز اشاره می‌کند و 
یکث سو نگر نیست» چنانگه در اوصاف مردان بزرگک آن روزگار چون «خواجه احمد حسن میمندی» 
با «حسنک وژبر» ضمن بیان اوصاف جمیل آنان» با ظرافتی خاصء» عیوب آنان را از نظر دور نمی‌دارد 
که ومجذوب» قلمداد نشود و مشمول «حت الشی یعمي و یعم» " نگردد " و با اين حال» قصد او از بیان 


!رک : صی ۳۱۰۰۳۰۹ 

۲ . دوستی چیزی (آدمی را) کور و کر می‌کند (رکی: احادیث مثنوی استاد فروزانفر» ص ۲۵) 

۳ . در تاریخ بیهقی؛ مشهور ترین و محبوبترین و مظلوم ترین چهره» حسک وزیر است که این داستان؛ 
بر‌گزیده‌ترین داستانهای این قسمتهای برجای مانده تاریخ بیهقی است و با آنکه «حسنک» چهره بسیار 
محبوب این تاریخ در برابر چهره بسیار متفور بوسهل زوزنی است بیهقی نه یکباره قیافةٌ حسنکه را 
سراپا کمال و فضیلت ترسیم می‌کند و نه بوسهل زوزنی را از هر فضیلتی بی‌بهره می‌شمارد. در داستان 
حسنکه» با آنکه مظلرمیت او به تعام و کمال آشکار است با اين حال در لابلای داستان؛ نکاتی جزئی 
حاکی از آنکه حسنک نیز در زمان وزارت و قدرت از قدرت خویش علیه دشمتان استفاده می کرده با به 
تنم و عیش روزگار میگذاشته دیده می‌شود. از جمله در مجلس بجا کم حسنکک که با حضور خواجه 
بزرگ» میمندی و همه سران قوم و بزرگان تشکیل شده است وفتی بوسهل زوزنی به حسنکك توهین 
میکند حسنکگ در جواب مس گرید: «جهان خرردم رکارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است» (ص ۲۸۵) که 
حکایت از دوران کامرانی او دارد و در چند جبله بعد که خواجه بز رکش فیمندی را مخاطب مي‌سازد 
ييهفي می نو یسد. «ری [حسنک ] روی به خواجه کرد و گفت زندگانی خواجه بزرگ دراز باد؛ به 
روزگار ساعلان محمود به فرمان وی؛ در باب خواجه ژاز می‌خایدم که همه خطا بود...» (ص ۲۸۹) به تعییر دفتر 
بهدی حمیدی (در بازسازی داستان حسنکک وزیر): «به خاطر همین مالها و مقامها بود که زندگی و 
آزادی را از دست داده بود ...۱ گر از آن روزها که تعمت آژادی را در جنگ داشت به دولت لغژنده و 
فزار جهان به چشم بی‌اعتباری و بُفض ‏ همانطور که الان نگاه می‌کرد -نگاه کرده بود که به این روز سیاه 
نمی‌افتاد.» (حسنکگ وزیر - نوشت؛ دکتر مهدی حمیدی» دریای گرهر؛ جلد اول ص )۵۳٩‏ 

بیهقی؛ در مورد عناصر نابکاری مانند برسهل زوزنی نیز تلها به ذ کر معایب آنها نمی‌پردازد بل که 
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۳ تاریخ بیهفی 
«عیب۷؛ عسجوبی یست بل که می‌خواهد خواننده را تنئه دهد و دارندگان مال ومتزلت را هشداری 
باشد که نیکی با بدی تنها میرائی است که از انسان می‌ماند و انسان در دنیا مخلد و جاودان نیسته. 
می‌گوید: «اين جهان گذرنده را خلود نیست و همه بر کاروان گاهیم و پس یکدیگر می‌رويم و هیچ 
کس را اینجا مَقّام نخواهد بوده چنان باید زیست که پس از مرک دعای نیکك کنند» (ص ۲ ۵ ۵) 

کسائی را که به جان و مال دیگران ستم و تجاوز روا می‌دارند به شدّت نگوهش می‌کند: 
«و سخت عجب است کا رگروهی از فرزندان آدم - علیه‌السلام -که یکدیگر را 
برخیره می‌کشند و می‌خورند از بهر حُطام عاریت راء وآنگاه خود می‌گذارند و 
می‌روند تنها به زیرزمین با وبال بسیار, و درین چه فایده است؟ باکدام 
خحردهند: این اختیار کند؟ ولکن جه کنن که با قضا مغالبت نرود.» (ص ۲۳۲۰۶) 

اظهار شگفتی می‌کند از کسانی که برای مال دنیا به نژاع و خونریزی بو می‌خیزند: 
«و ندانم تا این توخاستگان درین دنیا چه بینن د که فراخیزند و مُشتی خطا م گرد 
کنند وز بهر آن خون ریزند و منازعت کنند و آنگاه آن را آسان فروگذارند و با 
حسرت برونده (رصی ۶۲۷) 

بیهقی بی آنکه روش و منشی صوفیانه داشته باشد بی‌توجهی به دنیا و مال و منال دنیا را در 

موارد مختلف کتاب خود گوشزد می‌کند با با ذ کر حکایت و شواهد» به خواننده درس پرهی زکاری و 
زهد می‌دهد. در یک جا از ماجرای بخشش مال و زر از جانب مسعود به بونصر مشکان که بونصر آن 
زر را تمی‌پذیرد و به تبعیّت او فرزندانش نیز زر باز می‌گردانند نقل می‌کند که آن عطیّه را نزد سلطان 

باز می گرردانند (ص ۷۷۳) و در پی این داستان» بیهقی حکایتی عبرت آموز از هارون الرشید و دو زاهد 

ساکن مکه ذکر می‌کند که این حکایت مانند بعضی حکایات دیگر بیهقی فقط جدهٌ شاهد و مثال دارد و 

مر بوط به تار بح و دوران غزنوی نیست؛ این دو زاهد که هارون الرشید در سفر مکه به دیدار آنها 

می‌رود یکی کبس زر هارون را مي‌پذ برد و دیگری نمی پذ برد و بیهقی از قول هارون الرشید می‌گوید 
«مرائیان را به حطام دنیا بتوان دانست ( -شناخت)؛ و در این حکایت که کرية شدید هارون را تتبهی 
برای فرمانروایان و زر نپذیرفتن زاهد را تتثهی برای زهاد منظور دارد محتوای کتب اخلاقی و اجتماعی 
جون کلستان سعدی را به خاطر می آورد که شاید کلام سعدی در حکاستی نظبر همین حکابت که در 
آن می‌گو بد: «آنکه زاهد است نمی‌ستاند وآنکه می‌ستاند زاهد نیست» ‏ تحت تأثیر همین حکایت 


زاس میا سین را هم از نظر دور نمی‌دارد: «اين بوسهل؛ مردی امام زاده و محتشم و فاضل و ادیب یبود اما 
شرارت و زعارتی در طبم وی بز کد شدءه - ولا تبدیل لخلق الله 4 (ص ۲۷۹) 
۱ . گلستان سعدی؛ تصحیح و توضیح غلامحسین بوسفی. انتشارات خوارزمی. ۱۳۱۸ ش ص ۱۱۲ 
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ببهقی باشد. بیهقی خود در پایان داستان هارون الرشید و اين سا کث و ابن عبدالعزیز» می گوید: «چنین 
هکایات از آن آرم تا خوانندگان را باش د که سودی دارد و بر دل اثری کند.» 

در بعضی قسمتهای تاریخ بیهقی ؛ مطالبی اخلاقی مندرج است که اگر آن فصل با مطلب 
جدای از تاریخ نگاشته شوده خواننده را تصوّر اين خواهد بود که اين فصلی از کتابی اخلاقی است 
نظیر کتابهای «اخلاق ناصری» يا «اخلاق محشمی» مثلاً از صفحةً ۱۵۷ همین کتاب حاضر به بعدء 
بیهقی در بارٌ بمعرفت نفس» سخن می‌گوید و نیرروهای سه گانهٌ متمرکز در انسان یعنی «نفس ناطقه, و 
«فس بهبمی و «نفس سبعی؛ را با تامهای فارسی آنها یعنی: « گوینده» و «آرزو) و +خشم» توضیح 
می‌دهد و در چندین صفحه متوالی در اين مقوله آ» خواننده را در شتاخت نفس خویش راهنمایی 
می‌کند. 

در موارد متعدّد که در هر فصل از فصول باقی‌مانده تاریخ بیهقی نمونه و شاهد دارد جمله‌هایی 
پند آموز در پایان یا در میانٌ کلام می آورد و حتی اشعار آموزند شعرا را در سذمت دنیاپرستی و 
غفلت و بی‌خبری شاهد و مصداق کلام خود می‌سازد. 

جهانا همانا فسوسی و بازی که بر کس نپایی و با کس نسازی 


چرا زیرکانند بس تنگگ روزی چسرا ابلهانند بس بی‌نیازی " 

یک فصل کامل و ممتّم بیهقی» عنوان «فصل درمعنی دنیاء دارد که اشعاری از دقبقی شاعر 
زرگ عهد سامانی و ابوطیّب مصعبی و بوحنيفة اسکافی و متتبّی (شاعر عربی گوی) نقل کر ده است که 
اين اشعار یا تماماً در پند و حکمت است يا در ضمن مدح ممدوح به وصف مکارم اخلاقی نیز 
برداخته‌اند " 

با آنکه هر داستان پرداز یا تاریخ نویس خیراندیش» نوشتةٌ خود را این حقیقت نمای در برابر 
چهر خواننده می‌داند و بسیاری از نویسندگان داستان و تاریخ؛ پند تلخ را آویزهٌ داستان شیرین خود 
نمی‌سازند اما بهقی به بیان داستان اکتفا نمی کند» چون به گمان در ست او شاید. همه خو انند کان قادر به 


۱ کتاب حاض ص ۷۷۵۹ 

۲ رکد: ص ۱۵۷ تا ۱۱۷ 

۳ . رکك: ص ۵۱۸. لازم به ذ کر است که ضبط آشماری چون این قطعه در تاریخ بیهقی از شاعران اواپل 
دوران ادب فارسی دری موجب محفرظ ماندن این اشمار نیز شده است سجنانکه بساری از اشعار شاعران 
متقام نظیر همین شعر ابی‌طیّب مصعبی و يا ایبات رودکی فقط در کتبی چون تاریخ بیهقی و چهار مقاله 
نظامی عروضی و نظایر آنها برجای مانده و در منبع و ماخذ دیگری به دست نبوده است. 

. رکد: ص ۵۱۷ تا ۵۸٩‏ 
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۳۲ تاریخ بیهفی 
نتیجه گیری از عبارات فخیم او نباشند و یا په جنبةٌ داستانی تار یخ اکتفا کنند. از ایی رو در پایان هر واقعه 
یا در جابه جای آن» خود عبرت آموزی می‌کند. دکتر زریاب خویی در مقالهٌ «تاریخ نگاری بیهقی | 
معتقد است که: 
«ظاهرً در زمان بیهقی , پرداختن به جزئیات وقایع را اقاصیص می‌خوانده‌اند و 
آن را سزاوار تاریخ نمی‌دانسته‌اند, اما بیهقی با این عقیده مخالفب است...» 
نظر دکتر زریاب در این مورد ذ کر وقایع از نظر ضبط تاریخی است» اما افزون بر اهمیّت ذ کر 
جزثیات در شناختن ماهیّت وقایع» شاید نظر بیهقی شناساندن علل و عوامل جزئیات حوادث به منفلور 
عبرت آموزی است که در سراسر تاریخ او همانطور که گفتیم؛ نظیر و شاهد فراوان دارد و پرداختن به 
ج یات امور در نتیجه گيري درستء از اعتباری بیشتر برخوردار است تا بیان کلی حوادث بدون ذ کر 
نقش افراد کوچک و بزرگ در آن واقعه. 
سخن در بارة ارزش و اهمیّت تاریخ بیهقی بسیار است و از هر نقطه‌نظر که به این کتاب 
ارزشمند و پرمایة نثر کهن فارسی نگریسته شود صاحب نظران ر؛ بهره‌ها و نکته‌هاست. 
اوصاف نارسای خود را از اين کتاب عظیم در همین جا به پایان می‌بريم و کسب فیض بشتر 
و انند ان ارجمند کتاب را به بینش و نکته‌سنجی اشان وامی گذاریم. 
ضروری است از کوشش دوست دانش برور آقای حمید باقر زاده مدیر انتشارات هیر مند.که در 
طبع این کتاب همّت وافر مبذول داشتند عرضص تشکر کنم. 


نیاوران - هشتم اسنندماه یکهزار و سیصد و هفتاد وینج خورشیدی 


منوچهر دانش پژوه 


۱ رکت: بزم آورد مجمرعه مقالات دکتر عباس زریاب خویی. انتشارات علمی ۱۳۹۸ ش ص ۳۲ 
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بسم له الرحمن الرحیم 


( گوینده این داستان ابوالفضل بیهقی دبیر از دیدار خویش چنین گوید که چون سلطان 
ماضی محمودین سبکتکین غازی " سرضی‌اللّه عنه در غزنی فرمان یافت" [و] ودیعت جان 
شیرین را به جان افرین تسلیم نمود پسر بزرگک و ولیعهدوی امیرسعود در سپاهان بود و 
به سوی همدان و بغداد حرکت می‌خواست کردن و از تخت ملکک بسیار دور بود بنامٌ علی 
هذ!" آمنام و ارکان دولت محمودی از قبیل امیرعلی قریب حاجب بزرگ و عضدالدوله امر 
ابویعقوب پوسف‌بن ناصرالدین سبکتکین برادر سلطان که سپهسالار بود و امیر حسن وزیر 
مشهور به حسنکك وزیر و بونصر مشکان صاحب دیوآن رسالت و بوالقاسم کثپر صاحبدیوان 
عرض و بکتغدی سالار غلامان سرائی و ابوالنجم ایاز و علی دایه غویش سلطان» این جمله با 
سایر فحول " و سترگان به صوابدید یکدیگر دریافت وقت را پسر کهتر سلطان ماضی - 


۱ غازی: جنگجو. از واژه غزوه به معنای جنگ که معمرلاً به جنگهای پیغامبر(ص) گفته می‌شود و چون 
سلطان مود غزئوی لشکرکشیهای خود را ادامٌ جنگهای پیاعبر می‌شمرد جنگهای او را «غزوات» و 
او را «غاز یه (جنکجری در راه پشرفت دین خدا) نامده‌اند. 


5 د رکذشت. 

۳ . بتابراین. 

۴ . فحول: چیر «دستان در مهاجات (معین) جمم فحل: بسیار دانا. 
۵ . برای اختنام ظر تیستا. 
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تسس سس سس 


۳۳ تاریخ بیهتی 


اناراه یی هانه ! -امیر ابواحمد محمد را از گو زگانان که به دارالملک نزدیکك بود آورده 
به جای پدر بزرگوارش بر تخت سلطنت شانیدند و حاجب بزرگ امیر علی قسرپب که 
وجیه‌ترین امنای دولت بود در پیش کار ایستاده کارهای دولتی را راندن گرفت. و چرن امیر 
مسعود رحمه ال س فسخ عز یمت بخداد کر ده از سپاهان به ری و از ری به نشابور و از نشابور 
به هرات رسید باز امیرعلی به همداستانی و صلاح دیگر سترگان امپرمحمد را در قلعهُ کوهتیز 
تکیناباد " موقوف نمود" و به عذرخواهی آنچه از روی مصلحت رفته بود این عریضه نبشته 
به صحابت " «منکیترا کت» برادر حاجب بزرگك و بوبکر حصیری ندیم سلطان ماضی به درگاه 
سلطان شهربار مسعود - رضی‌الله [عنه ]۵ - انفاذ داشتند) 7 


. خداوند دلایل او را نورائی کناد. . 

. تکیناباد: شهری بوده است در محل قندهار امروزی (از حواشی دکتر فیاض). 

. موقوف نمود: توقیف و بازداشت کرد. 

. صحابت: یاری کردن. 

آنچه در قلآب آمده در طبم ادیب پپشاوری نبرده است که در طبع مرحوم فیاض افزوده شده است. 

, این فسمت در طم ادیپ پیشاوری آمده اما به نظر اسناد فیاض از بیهقی نیست و الحاقی است در طبم 
ذکتر غلی و فیاض (۱۳۲۴) آمده ولی در طبع ۵۰ فیاض محذ‌وف است. 
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ی عر بشدایی که ار کان دو لت فسحیو دی ,.. ۳ 


پسخه عربضه‌ای که ارتان دولت مجمودی از تکیناباد باه خدمت 
امیرمسعونت به هر ات انغاذ داشتنن ! 


«زندگانی خداوند عالم سلطان اعظم ولی‌النعم " دراز باد در بزرگی و دولت و پادشاهی 
و تصرت و رسیدن به امانی ۲ و نهیم بر دئیا و آخرت. نبشتند بندگان از تکیناباد روز 
دوشنبه سوم شوال از احوال لشکر منصور" که امروز اینجا مقیم‌اند بر آن جمله که پس ازین 
چون فرمان عالی در رسد فوج فوج قصد خدمت درگاه عالی خداوند عالم سلطان بزرگک 
ولی‌التعم - اطال الله بقاءه و نصر لواءه * -کنند که عوایق " و موانع برافتاد و زایل گشت و 
کارها یکرویه شد" و مستقیم» و دلها بر طاعت است و نیتها درست» والحمدللّه رب العالمین 
والصلوة علی رسوله محمد و آله اجمعین. 

و قضای ایزد -عرّ و جل - چنان رود که وی خواهد و گوید و فرماید نه چنانکه مراد 


۱ این عنوان در طبع ادیپ و طبع فیاض نیست» در طبع غنی و فیاض آمده است. 
امانی: جمم أمنیت» آرزوها 

. نهمت: به فتح اول؛ حاجت و مراد و ارزو. 

. منصور: پاری شده؛ صفت برای لشگر, 


. خیداوند پایداری‌اش را مداومت بخشاد و پرچمش را باری دهاد. 


کت مت وت و ات 


. عرایی: جمم عایقه؛ مانم‌ها. 
۸ کارها یکرویه شد: کارها سر و سامان یافت؛ بکسره یکو شد. 
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۳ تاریخ بیهفی 


آدمی در آن باشد» که به فرمان وی است --سبحانه و تعالی -گردش اقدار " و حکم او راست 
در راندن ینحت " و محنت و نمودن انواع کامکاری و قدرت؛ و در هر چه کند عدل است؛ و 
لک روی زمین از فضل وی رسد ازین بدان و از آن بدین» الی ان برث الّه الارض و من 
علیها و هو خر الوارئین . و امیر ابواحمد - ادام له سلامته -شاخی بود از اصل دولت امیر 
ماضی - اثارالله برهانه - هر کدام قویتر و شکوفه آبدارتر و برومندتر که بهیج حال سحود 
فرانستاند و همداستان نباشد اگر کسی از خدمتکاران خاندان و جز ایشان در وی سخنی 
ناهموار گوید چه هر چه گویند به اصل بزرگ باز گردد. و چون در ازل رفته بود که مدتی بر 
سریر ملکف غزنین و خراسان و هندوستان نشیند که جایگاه امیران پدر و جدذش بود س 
رحمةالله علیهما ناچار بباید شست و آن تخت بیاراست و آن روز مستحق آن بود؛ و ناچار 
فرمانها داد در هر پابی چنانکه پادشاهان دهند, و حاضرانی که بودند از هر دستی "» برتر و 
فروتی» آن فرمانها را به طاعت و انقیاد پیش رفتند و شروط فرمان‌برداری اندر آن نگاه 
داشتند» جون مدت وی سپری شد و خدای -عرّ و جل -شاخ بزرگک را از اصل ملکث که ولی 
عهد به حقیقت بود به بندگان ارزانی داشت و سایه بر مملکت افکند که خلیفت" بود و خلیفت 
خلیفت مصطفی - علیه‌السلام - امروز ناچار سوی حق شتافتند و طاعت او را فریضه تر 
داشتند و امروز که نامه تمام بندگان بدو مورخ است» بر حکم فرمان عالی برفتند "که در 
ملطْفه‌ها ۲ به خط عالی بود و امیرمحمد را به قلعه کوهتبز موقوف کردند سپس آنکه همه لشکر 


٩‏ . اقدار: جمع فدّره سرنوشت و تقدیر. 

۲ منحت: بخشش و شطا. 

۳ تا زمانی که خداوند میراث گیرد زمین را و هر کس را بر آن است و او بهترین وارئان است. در قرآن 
کریم بندگان صالح خداوند نیز میراث برندگان زمین شمرده شده‌اند. «... و الارض یلها عبادی 
الصالحون» ۱۰۵/۲۱. 

۴ از هر دستی: از هر طبقه‌اي. 

۵ . ظاهراً خلیفت پدر (حراشی طبع غنی؛ فّاض). 

5 برفتند یعنی رفتار کردند (حواشی همان). 

۷ ملطْفه: نامه که چکت که حاوی فرمانی از سلطان بود و غالبا در کارهای فوری می‌نوشتند. 
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تسیحه عریضهای که ارکان دولت محمودی.. ۳ 


در سلاح صف کشیده بودند از نزدیکك سرای پرده تا دور جای از صحرا و بسیار سخن و 
مناظره رفت» و وی گفت او را به گوزگانان ‏ باز باید فرستاد بااکسان» و یا با خویشتن به درگاه 
عالی برد. و آخر فرار بر آن گرفت که به قلعه موقوف باشد با قوم خویش و ندیمان و اتباع 
ایشان از خدمتکاران تا فرمان عالی بر چه جمله رسد به باب وی و بکتکین حاجب با یل 
خویش و پانصد سوار خیاره در پای قلعت است در شارستان تلیل " فرود آمده لگاه داشت قلعه 
را تا چون بندگان غایب شوند از اینجا و روی به درگاه عالی آرند خللی لیفتد. و اپن دو بنده ! 
را اختیار کردند از جمله اعیان تا حالها را چون از ایشان پرسیده آید شرح کنند. سزد از نظر 
عاطفت خداوند عالم سلطان بزرگك -ادام له سلطانه که آنچه به ال رفت از بندگان تجاوز 
فرمایند "که اگر در آنوقت سکون را کاری پیوستند و اختیار کردند؛ اندر آن فرمانی از آن 
جداوند ماضی م رضی له عنه - نگاه داشتند؛ اکنون که عداوندی حق تر بیدا آمد و فرمان 
وی رسید آنچه از شرایط بندگي و فرمان‌برداری واجب کرد بتمامی بجا آوردند و منتظر 
جواب این حدمت ند که بزودي باز رسد که در باب امیر ابواحمد و دیگر ابواب چه باپد کرد 
تا بر حسب آن کار کننه. و مبشران مسرع " از خبلتاشان سوی غزئین فرستادند و ازین لها که 
برفت و آمددن رایت عالی سنصرها الله سبه هرات به طالع سعبء آگاهي دادند تا ملگ" سپدم 
والده و دپگر بندگان شادمان شوند و سكوني تمام گير‌ند و اي بشارت را په مبند و هید ر سانند 
تا در اطراف آن ولاپت خللی نیفتد باذن اه عر ذ کرهه. 


۱ گرزگانان: ولاپتی در خراسان که در زمان محسود یه دست مبحمد بود (حواشی). 


رتبیل د کر شده است, 
۴ پعلی بربگر حمپری و منکیترا کد (حالیب طبم غبي و فباض). 
۴ کذشت کنند, 
۵ . پراي حفظ آرامش: 


٩‏ خدمت درا پنجا په بعلی حریضه است و به این معنی شایم بوده است (حاشیه غنی فیاض). 


۸ . مقجیوش مادر امیر مسعود اسخه (حاشه شنی » فپاضی). 
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۳۸ تار یخ هقی 


بوبکر و منکیترا کث برین جمله" برفتند» و سه خیلتاش مسرع را نیز هم ازین طراز 
به غزنین فرستادند و روز آدینه اینجا به تکیناباد خطبه به نام سلطان مسعود کردند» خطیب 
سلطانی و حاجب بزرگگ و همه اعیان به سجد آدینه حاضر آمدند و بسیار درم و دینار نثار 
کردند وکاری با نام رفت. و نامه رفته بود تابه بُست نیز خطبه کنند وکرده بودند و بسیار تکلف 
لمو ده. 

و هر روز حاجب علی " بر نشستی و به صحرا آمدی و بایستادی و اعیان و محتشمان 
درگاه خداوندان شمشیر و قلم بجمله بیامدندی و سواره بایستادندی و تا چاشتگاه فراخ 
حدیث کردندی و اگر از جانبی خبری تازه گشتی باز گفتندی» و اگر جانبی را خللی افتاده 
بودی» به نامه و سوار دریافتندی " چنانکه حکم حال و مشاهده واجب کردی» و پس باز 
گشتندی سوي خیمه‌های خویش و امیر محمد را سخت نیکو می‌داشتند و ندیمان خاص او را 
دستوری " بود لزدیکک وی می‌رفتند؛ همچنان فوالان و مطربانش» و شرابداران شراب و انواع 
میوه و ریاحین مي بردند. 

از عبدالرحمن ثوال شنیدم گفت امیر محمد روزی دو سه چون متحیّری و غمنا کی 
مي‌بود؛ جون نان مي بخوردی وم را بازگردانیدی" سوم روز احمد ارسلان گفت زندگانی 
جید و ند دراز باد؛ آلحه تقد پر است ناجار بباشدء در غمنا کك بودن بس فایده نیست» خداوناه بر 
سر شراب و نشاط باز شود که ما بندگان می‌تر سیم که او را سودا غلبه کند س فالعیاد بالله س و 
هلتی آرد * امپر --رضی اللّه عنه - تقبط ۲ فرو نشاند و در مجلس چند قول آن روز بشنود از 
من و هر رود بندر یج و لر تیب سحیز ی زیادت می‌ شد چنانکه چون لشکر سوی هرات کشید باز 


۱ یعنی برین لرار (حاشیهُ همان). 

۲ , حاجپ علی‌بن ایل ارسلان الفرپب؛ پیشکار امپر محتد. 
۳ دریافتندی: چاره می‌گردند؛ جبران مي‌کردند. 

۴ «ستوري اجاز ه. 

۵ یعنی مجاس شراب در کار لبود (سحاشیه همان), 

1۹ علتی آرد؛ یمار شود, 

۷ عبط: باز ایستادن؛ در بعضی نسخه‌ها تبسّعط آمده است. 
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۳ عر يضه‌ايي که ار کات دول میححیو د چی)... ۳۵ 


به شراب در آمد و لکن خوردنی بودی با تکلف و بقل هر قدحي بادی سرد " که شراب و نشاط 
با فراغت دل رود و آنچه گفته‌اند که غمنا کان را شراب باید خورد تا تفت " غم بنشاند بزرگک 
غلطی است بلی در حال بنشاند و کمتر گرداند اما چون شراب دریافت " و بخفتند شماری 
منکر آرد که پیدار شوند و دو سه روز بدارد آ. 

و خیلتاشان " که رفته بودند سوي غرنین باز آمدند و باز نمودند که چون بشارت رسید 
به غزنین؛ چند روز شادی کردند خاص و عام و وضیم و شریف. و قربانها کردند و صدقات 
بسیار دادند که کاری قرار گرفت و بکرویه شد و سرهدگه بوعلی کوتوال *"گفته بود تا نامه‌ها 
بشتندبه اطراف ولایات بدین خبرءو پاد کرددر نامه خویش که چون نامه از تکیناباد بررسید مثال 
داد تا نسختها برداشتندو به سند و هند فرستادند و همچنان به نواحی غیزلین و بلخ و 
تخارستان " و گوزگانان؛ تا همه جایها مقرر گردد بزرگي این حال و سکون گیرند. و خیلتاشان 
ُسرع که فرستاده بودند گفتند که اعیان و فقها و قضاة و خطیب به رباط جرمق بمانده بودند از 
آن حال که افتاد» چون ما از تکیناباد آنجا رسیدیم شاد شدند و سوی غزلین با زگشتند و چون ما 
به غزنین رسیدیم و نامه سرهنگب کوتوال را دادیم؛ در وقت مثال داد تا برقلمت دهل و بوق 
زدند و بشارت به هر جای رسانیدند و ملکه سپده والده سلطان مسعود پا جمله حرات* از 
قلعت به زیر آمدند و به سرای اپوالعباس اسفراپني رفتند که به رسم امپرسعود بود به روزگار 
امیر محمود) و همه ففهایو اعیان و عامه الجا رفتند به تهنیت و فوج فوج مطربان شهر و بوقبان 


777 و وی و 


۱ بادي سرد: آه, در لسخه ادپب «باوي سرد مرقوم است که درست نیست, 

۲ نقت؛ سرارت و سوز. 

۳ . شراب دریافت؛ یعنی شراب آنها را گرفت و مست کرد. 

۴ یعلی مستي و خماری دو سه روز ادامه می‌یابك. 

۵ , خبلتاش: سپاهپانی که همه از پکث خپل و علایفه باشلل, 

" . گرت: قلعه. گر ترال: صیاسي قلمه لگهبان ٍ رلیس قلعه, 

۷ تخارستان (به فتیح و ضم اول) ولايتي در مشرق بلع, 

۸ حرات: جمع حرّه پعني زن آزاد در مقابل کنیر و پرده که به زنان بزرگان گفته می‌شده اسب (در نسح 
ادیب پشاوری قبل از «خرات» «عتاة وی با همگی امل جرم وه آمده است), 
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+۳ باریخ بيهقي 


شادی آباد ! به جمله با سازها په خدمت آنجا آمدند و ما را بگدانیدند و زيادیت از پنجاء هزار 
درم زر و سیم و چامه پافتهم و روزیگذبب پا نام "که کس ماندد آن یاد نداشت؛ و ما پامداد در 
رسپد پم و نیمه شب با جوابهای نامه‌هاباز گشتیم. 

و حاجب بزرگه علی پدین اخبار سخت شادمانه شدٍ و نایه نیت به امیر میعود و بر 
دییت دو خیلتاش بفرستاد و آن حالها بشرج باز مود و تابه‌جا که از غزنین رسیده بود بجمله 
گیل کرد. 

روز شنبه نیم شوال نامةٌ سلطان مسعود رسید بر دبست دو ببوار از آن وی؛ یگی ت رک 
۲ يکي اعرابی و چهار اسب پودند و به چهار روز و نیم آىده بودند؛ چیواپ آنْ نیامه که 
خیلتاشان برده بودند به ذ کر موقوف کردن امیر محببد به قلعت کوهتیز, چون عسلی نیامهها 
برخواند؛ بر نشیت "و به صحرا آمد و جمله اجیان را پخاند در وقت پيامدند و برسعید در 
به بط طاهر دبیر صاحب دیوان رسالت امیر مسعوده آراییته به توقیع عالي و چند سر به خبط 
امیر مسعود به حاجب بزرگ علی؛ مخاطه حاجب فاضل برادر» وٍ نواختها از حد و درچه 
یذ شته؛ بلکه چبانکه | کشا به اکفا پویسند. چون بو سجب نام بسلطان یگفت همان پیاد: مد نب ۲ 
باز برنشستند و نامه خوانده آمد؛ و فرح فوج لثکر ميآمد و مغیبون نامه‌ها معلرم ابشسان 
می‌گر دید و زمین بوسه می‌دادند و باز می‌گشتند. و فرمان چنان بود جلی را که باید که ازلیا و 
چم و فوج فوج لشکر را گسیل کند چنانکه صواب پیند؛ و پس بر ال * ايشبان بیا لفگسر 
هندوستان و پیلان و زرادخانه" خرانه پیاید با در ضمان سلامتم به درگاو رسد و بد.اند. که 


یی 


. شادی آباد: گویا محله‌ای بوده است در غزنین (حاشية غنی؛ فیاض). 

بظیر آنچه امروز گفته می‌شود: روزی فرامرش باشبدني. 

. بر تشسست: سوار سید, ۱ 

. اکفاه: جمع کفو: همردیف. یعنی نامه سلطان خیلی دوستانه و صبیسانه بردیب شاهانه. 
. بر اثر؛ در پی؛ به دنبال. 

. زرادخانه: اسلحه‌خاند. 
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یس عريضه‌اي که ارنان درلب محمودی... ۴۹ 


همه شخل ملک بدر مفوّض خواهد بود و پایگاه و جاه او از همه پایگاهها گذشته ا. 

حاجب بزرگک گفت نقیبان را باید گفت تا لشکر را باز گردانند و فرود آیند که من 
امروز با اپن اعیان و مقه‌مان چند شغل مهم دارم که فریضه است تا آنرا برگزارده آیدء و پس از 
آن لردا تدبیر گسیل کردن ایشان کرده شود فوج فوج» چنانکه فرمان سلطان خداوند اسث. 
لیب " هر طایفه برفت و لشکر به جمله بازگشت و فرود آمد و حاجب بزرگه علی بازگشت و 
همه بزرگان سپاه را از تازیکک " و ترکک با خویشتن برد و خالی بنشستند » علی نامه به خط 
امپر مسعود که ایشان ندیده بودند به بوسعید دبیر داد تا برخواند» نبشته بود به خط خود که ما را 
مقرر است ر مقرر پرد در آنوقت که پدر ما امیر ماضی گذشته شد و امیر جلیل برادر ابو احمد 
را بخوالد تا بر تخت ملکك نشست که صلاح وقت ملکت جز آن نبود و ما ولایتی دور سخت با 
نام بگشاده بودبم و لصد همدان و بخداد داشتیم که نبود ان دیلمان را بس خطری" و نامه 
بشتیم با آن رسول علوی " سوی برادر به تعریت و تهنیت و نصیحت» اگر شنوده آمدی و 
خلیفیت ما بردی و آنجه خواسته بودیم در وقت بفرستادی» ما با وی به هیچ حال مضایقت 
نکردیمی و کسانی را که راي واجب کردی از اعیان و مقدمان لشکر بخواندیمی و قصد بخداو 
کردیمی تا مملکت مسلمانان زیر فرمان ما دو برادر بودی اما پرادر راه رشد خویش بندید" و 
پنداشت که مگر با ندبپر ما بندگان تقدیر آفریدگار برابر بود" اکنون چون کار بدین جایگاه 
رسید و به قلعت کرهتهز مي‌باشد گشاده با قوم خمویش به جمله چیه او را به هیچ حال 
به گوزگانان نتوان فرستاد و زشت باشد با خویشتن آوردن چون بازداشته شده است که جون 


۸ پرثر شده؛ بالاتر رفته, 

۷۲ نقیب: سر دار؛ سر لش‌گر: 

۲ ازیکد: تا یک تاجپ‌کی: غیر گرکد؛ ایرائی. 

۴ خالی تاستن؛ خلرت گردن. 

۵ , خطر؛ ارزش و اهمیت و بزرگی: 

٩‏ اپن رسول سیدعبدالعزیز است (حواشي همان). 

۷ پلدید: باه تأ کید بر سر فعل منفی که در متون کهن مرسوم پرده است. 
۸ , ناهرا فعل «بوّد» را باپه پررسشسی خراند نه خبری. 
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۴ تاریخ ببهقی 


به هرات رسد ما او را پر آن حال نتوانیم دید» صواب آن است که عزیزاً و مکرما بدان قلعت 
مقیم می‌باشد با همه قوم و خویش و چندان مردم که آنجا با وی به کار است به جمله» که فرمان 
نیست که هیبعکس را از کسان وی باز داشته شود. و بکتکین حاجب در خرد بدان منزلت است 
که هست» در پای قلعت مي‌باشد " با قوم خویش, و ولایت تکیناباد و شحنگی بُست " بدو 
مفوض کردیم تا به بست خلیفتی فرستد و وی را زیادت یکوپی باشد که در این خدمت به کار 
برد "که ما از هرات قصد بلخ داریم تا اي زمستان آنجا مقام کرده آید؛ و چون نوروز بگذرد 
سوي غزنین رویم و تدبیر برادر چنانکه باید ساخت بسازیم که ما را از وی عزیزتر کس نیست» 
تا این جمله شناخته آید انشاء‌الله عز و جلْ. 

و چون این نامه بشنودند همگان گفتند که خداوند انصاف تمام بداده بود بدان وقت که 
رسول فرستاد و اکنون تماعتر بداد» حاجب چه دیده است " در این باب؟ گفت این نامه را 
گید گر بید فرستد به نزدیک مر مخمد داد که وی ه فرمان دود انا م‌اند» و 
موکل و نگاه دارنده وی پیدا شد» و ما همگان از کار وی معزول گشتیم. 

گفتند: ناچار بباید فرستاد تا وی آ گاه شود که حال جیست و سخن خویش پس ازین با 
بکتکین حاجب گوید» گفت کدام کس برد نزدیک وی؟ گفتند هر کس که حاجب 
گوید. دانشمند " نبیه و مظفر حا کم را گفت نزدیک امیر محمد روید و اين نامه بر وی عر ضه 
کنید و او را لختی پند دهید و سبخن نیکو گویید و باز نمایید که رای خداوند سلطان به باب وی 
سخت خوب است و چون ما بندگان به درگاه عالی رسیم خوبت رکنیم؛ و در این دو سه روز این 
قوم بتمامی از اینجا بروند و شرکار تو اکنون با بکتکین حاجب است و وی مردی هثیار و 


۱ می‌باشد: بباشد» در سبکد خراسانی فعل استمراری به جای التزامی مکرر در نظم و نثر به‌ کار 
هی رفته است. 

, ست: شهری در حد‌ود مسسخان, 

. پعنی انعام بيشتري خواهد داشت ا کر در خدمت پیفاید (حواشی همان). 

. چه دیده است؟: چه صلاح و مصلحت دیده است؟ 

, دانشمند به طور مطلق» فقیه را می‌گفته‌اند (حواشی همان). 


هس چا هت نم 
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نسخه عریضه‌ای که ارکان دولت محمودی... ۷۳ 


خردمند است و حق بزرگیت را نگاه دارد» تا آنچه باید گفت با وی می‌گوید ا. 

و اين دو تن برفتند با بکتکین بگفتند که به چه شغل آمده‌اند؛ که بی‌مثال وی کسی بر 
قلعت نتوانستی شد. بکتکین کدخدای خویش را با ایشان نامزد کرد و بر قلعت رفتند و پیش 
امیررمحمد شدند و رسم خدمت را بجای آوردند امیر گفت خبر برادرم چیست و لشکر کی 
خواهد رفت نزدیکک وی؟ گفتند خبر خداوند سلطان همه خیر است و در این دو سه روز همه 
لشکر بروند و حاجب بزرکک بر اثر ایشان و بندگان بدین " آمده‌اند؛ و نامه به امیر دادنده 
بر خواند و لختی تاریکی در وی پیدا آمد نبیه گفت زندگانی امیر دراز باده سلطان که برادر 
است حق امیر را نگاه دارد و مهربانی نماید» دل بد نباید کرد و به قضای خدای 
- عرّ و جل رضا باید داد. و ازين باب بسیار سخن نیکوی گفت و فذلکك " آن بود که 
بودنی * بوده است به سر نشاط باز باید شد که گفته‌اند المقدر کائن والهمٌ فضل ". و امیر ایشان 
را بنواحت و گفت مرا فراموش مکنید و باز گشتند و آنچه رفته بود با حاجب بزرگک علی گفتند. 

و قوم بجمله پپرا کندند و سأختن گرفتند " تا سوی هرات بروند که حاجب دستوری داد 
رفتن راو نیز مثال داد تا از وظایف و رواتب ۲ امیر محمد حساب برگر فتند و عامل تکیناباد را 
مثال داد تا نیکك انديشه دارد چنانکه هیچ خلل نباشد و بکتکین حاجب را بخواند و منشور 
توقبعی" به شحنگی بُست و ولابت تکیناباد بدو سپرد» حاجب بر پای خاست و روی سوی 


می‌گوید: بگوید. 


. پلدپن: یعنی برای این کار (۱وردن نامه) آمده‌اند, 
. فذلک: خلاصه؛ ماحخشن. 


- ۳ 


« بودلی: سرنوست. 
همه پسودنیها بسبینم ه‌مي بگر خامشی برگزپنم هصمي (فردوسی) 
. سرنوشت» شدنی است و اندوه زائد است. 
. ساختن گرفتند: آماده شدند. 
. وطایف و رواتب: جمم وطیفه و راتبه» حقوق و جیره و مقرّری. 
منشور توفیعی: منشور؛ نامه‌های دولتی که سرش بسته نباشد (قاموس) از قبیل فرمانها و دستورهای 
غیر محرمانه. توقیم» دستخطی که در نامه می‌افزوده‌اند (حراشی متن غنی - فیاضی). 
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۳۴ تاریخ بیهفی 


حضرت کرد و زمین بو سه داد. حاجب علی وی را دستوری داد و ستود و گفت خیل خویش 
را نگاه دار و دیگر لشکر که با تو به پای قلعت است به لشکرگاه باز فرست تا با ما بروند " و 
هثیار و بیدار باشید تا خللی نیفتد. گفت سپاس دارم و بازگشت و لشکر را که با وی بود 
به لشکرگاه فرستاد و کوتوال قلعت را بخواند و گفت « که احتیاط از لونی دیگر باید کرد | کنون 
که لشکر برود؛ و بی‌مثال من " هیچ کس را به قلعت راه نباید داد.؛ و همه کارها قرا ر گرفت "و 


قوم سوی هرات به خدمت رفتن گرفتند. 


۱ . با ما بر وند. با ما ببایند؛ همراه شوند. 


۲ . ی مثالی من : بدون ندستور من. 
۳ همه کارها قرار گرفت: همه کارها نظم وترتیپ یافت. 
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کر ماحری علی ید می‌الا میر مسمصو ث بعاه... ۳ 


ذ کر ماجری علبی بدی الامیر مسعود بعد وفاة والده الامیر محمود رضوان اللّه علیهما 
فی مدة ملک اخبه بغز نة الی آن قبض علبه بتکیناباد و صفی الامر له والجله س 
علیی سرب الملک بهراة رحمذالله علیهم اجمعین ! 


در دیگر تواریخ چنین طول و عرض نیست. که احوال را آسانتر گرفته‌اند و شمه‌ای 
پیش یاد نکرده‌اند» اما من چون اين کار پیش گرفتم می خواهم که داد اين تاریخ به تمامی بدهم 
و گرد زوایا و خبایا" برگردم تا هیچ چیز از احوال پوشیده نماند. و ! گر این کتاب دراز شود و 
خوانندگان را از خواندن ملالت افزاید؛ طمع دارم به فضل ایشان که مرا از مبرمان " نشمرند که 
هیچ چیز نیست که به خواندن نیرزد که آخر هیج حکایت از نکته‌ای که به کار آید خالی نباشد. 

و آنچه بر دست امیر مسعود رفت در ری و جبال تا آنگاه که سپاهان بگرفت» تاریخ آن 
را بر اندازه براندم در بقیّت روزگار پدرش امیررمحموده و آن را بایی جدا گانه کردم چنانکه 
دیدند و خواندند: و جون مدت ملک برادرش امیر محمد به بایان آمد و وی را به قلعت 


کوهتیز بنشاندنده چنانکه شرح کردم؛ و جواب نامه که به امیرمسعود نبشته بودند باز رسید 


"اس 


.یاد کردن آنچه کذشت بر دست امیرسمود پس از درگذشت پدرش ابر مبحمرد - خدا از هر دو خشنود 
باد - در مدت فرماتر وائی برادرش [آمیرمحمد ] در غزنین تا اینکه گرفتار شد در تکیناباد و صافی شدن 
کار (سلطنت) و نشستن بر تخت پادشاهی در هرات. رحمت خداوند بر همگی آنان باد. 

۲ خبایا: جمم خبیله؛ پوشیده‌هاه نهفته‌ها. 

. مبرم: اسم فاعل از ابرام ملالت آور. 


-- 


۳۲ (۳ 11 


(۱ ( 1 


۳۱ 1 


۳۱ 1 


(۳00168ع ۳۱۱۵۲011۵۵1) 211660102.11 1 ۳۲/۰( 


م۴۳ تاریخ بیهقی 


فرمود تا به هرات به درگاه حاضر شوند و ایشان بسیج رفتن کردند» چگونگی آن و به درگاه 
رسیدن را به جای ماندم که نخست فریضه بود راندن تاریخ مدت ملک امیرمحمد که در آن 
مدت امیرمسعود جه کرد تا آنگاه که از ری به نشابور رسید و از نشابور به هرات» که اندرین 
سدت بسیار عجایب بوده است و ناچار آن را ببایست نيشت تا شرط تاریخ تمامی بجای آید. 

اکنون پیش گرفتم آنچه امیرسعود -رضی اللّه عنه کرد و بر دست وی برفت از 
کارها در آن مدت که پدرش امیر محمود گذشته شد و برادرش امیرمحمد به غزئین آمد و بر 
تخت ملکك نشست تا آنگاه که او رابه تکیناباد فرو گرفتند تا همه مقررگردد و چون ازین فارغ 
شوم آنگاه به سر آن باز شوم که لشکر از تکیناباد سوی هرات بر چه جمله باز رفتند؟ و حاجب 
بر اثر ایشان» و چون به هرات رسیدند چه رفت؟ و کار امیرمحمد به کجا رسپد؟ آنگاه که وی 
را از قلعت تکیناباد به قلعت مندیش برد بکتکین حاجب و به کوتوال سپرد و بازگشت. 

امیر مسعود به سپاهان بود و قصد داشت که سپاه سالار تاش فراش را آنجا یله کند ‏ و بر 
جانب همدان و جبال " رود؛ و فراشان سرای پرده بیرون برده بودند و در آن هفته بخواست 
رفت روز شنبه ده روز مانده بود از جمادی الاولی سنه احدی و عشرین و اربعماثه آ نا گاه خبر 
رسید که پدرش آمیرمحمود -رضی اللّه عنه سگذشته شد و حاجب بزرگک علی قریب در پیش 
کار است.و در وقت سواران مسرع رفتند به گوزگانان تا آمیررمحمد بزودی بياید و بر تخت 
ملک نشیند. چون امیر -رضی اللّه عنه -برین حالها واقف گشت تحری سخت بزرگ در 
وی بیدا آمد و این تدبیر‌ها که در پیش داشت همه بر وی تباه شد. 

از خواجه طاهر دبیر شنودم - پس از آنکه امیررمسعود از هرات به پلخ آمد و کارها 
یکرویه گشت - گفت چون این خبرها به سپاهان برسید امیرسعود چاشتگاه این روز مرا 


۱ در طبع ادیپ پیشاوری ب«نه یله کند» امده است. یله کردن در اینجا به معتای جانشین کردن و به کار 
گماشتن است. 

۲ . جبال: بعدها عراق عتجم نامیده شده ولایتی برده است از اصفهان گرفته تا کر مانشاه. در اینجا مقصود 
قسمت کوهستانی میان همدان و کرمانشاه است (حاشیة متن طبع غنی؛ قیاض). 

۳ چهارصد و بیست و یکد. 
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بخواند و خالی کرد و گفت پدرم گذشته شد و برادرم را به تخت ملکك خواندند. گفتم خداوند 
را بقا باد. پس ملطفةٌ خود به من انداخت گفت بخوان باز کردم خط عمتش بوده حرٌ ختلی؛ 
نبشته بود که خداوند ما سلطان محمود نماز دیگر " روز پنجشنبه هفت روز مانده بود از 
ربیع الا خر گذشته شد ‏ رحمهاله و روز بندگان پایان آمد؛ و من با همه حرم بجملگی بر 
قلعت غزنین مي‌باشيم و پس‌فردا مرگ او را آشکار کنیم و نماز خفتن " آن پادشاه را به باغ 
پیروزی آ دفن کردند و ما همه در حسرت دیدار وی ماندیم که هفته‌ای بود تا که ندیده بودیم» 
و کارها همه بر حاجب علی می‌رود؛ و پس از دفین» سواران مسرع رفتند هم در شب 
به گوزگانان تا برادر محمد بزودی اینجا آید و بر تخت ملک نشیند و عصّت به حکم شفقت که 
دارد بر امیر فرزند هم در این شب به خط خویش ملطفه نبشت و فرمود تا سبکک‌تر دو رکابدار 
را که آمده‌اندپیش ازین به چند مهم نزدیکث امیرء نامزد کنند تا پوشیده با این ملطفه از غزنین 
بروند و به زودی به جایگاه رسند و امیر داند که از برادر این کار بز رگ برنياید و این خاندان 
را دشمنان سپارند و ما عو رات و خزائن به صیحر| فتادیم " باید که اين کار بزودی پیش گیرد 
که ولی‌عهد پدر است و مشغول نشود بدان ولایت که گرفته است و دیگر ولایت بتوان گرفت 
که کارها که تا | کنون می‌رفت. بیشتر به حشمت بدر بود و جون خبر مرک وی آشکارا گردد 
کارها از لونی دیگر گردد» و اصل غزئین است و آنگاه خراسان؛ و دیگر همه فرع است. تا 
آنچه نبشتم نیکو انديشه کند و سخت به تعجیل بسیج آمدن کند تأ این تخت ملک و ما ضایع 
نمانيم و به زودی قاصدان را باز گرداند که عشت چشم به راه دارد» و هر چه اینجا رود سوی 
وی نبشته مي آید. 

جون بر همه احو الها واقف گشتم گفتم زندگانی خداوند درازباد» به هیچ مشاورت 
حاجت نیاید؛ بر آنجه نبشته است کار می‌باید کرد که هر جه گفته است نصیحت محض است 


٩‏ نماز دیگر: وقت نماز عصر. 

۲ .نما خفتن: نماز ششاء. 

۲ . باغ پیروزی: پاغ مخصوص سلطان محمود غزنوی که او را در آنجا دفن کردند. 
۴ به صحرا افتادن: آشکارا شدن. در مررد راز به معنی فاش شدن است. 
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۳۸ تاریخ بیهشی 
هیچ کس را این» فراز نیاید. گفت همچنین است و رای درسث ایست که دیده است و همچنین 
کنم اگر خدای عزٌ و جل خواهد؛ فاما از مشورت کردن چاره نیست؛ خی زکسان فرسث و سپاه 
سالار تاش را والتون تاش حاجب بزرگ را و دیگر اعیان و مقدمان را بخوانیده نا با ایشان لیز 
بگوئیم و سخن ایشان بشنویم آنگاه آنچه قرار گیرد ! بر آن کار می‌کنيم. من برحاستم و کسان 
فرستادم و قوم حاضر آمدند» پیش امیر رفتیم چون بنشستیم امیر حال با ایشان باز گفت و له 
مرا داد تا برایشان خواندم چون فارغ شدم گفتند: زندگانی خداوند دراز باه اپن ملکه نصسیحشی 
کرده است و سخت به وقت آ گاهی داده؛ و خیر بز رگ است که این خبر اینجا رسید که فر 
رکاب عالی به سعادت حرکت کرده بودی و سایه بر جانبی افکنده و کاری بر ا گزارده و این 
خبر آنجا رسیدی ناچار باز بایستی گشت زشت بودی» اکنون خداوند جه دیده است درین 
باب؟ گفت: شما چه گوئید که صواب چیست؟ گفتند ما صواب جز ه تمجیل رفتن نبینیم. 
گفت: ما هم برينيم. اما فردا مرگث پدر را بفرمائیم تا آشکارا کنشد؛ چون مات داشته شد رسولی 
فرستیم نزدیکك پس رکا کو و او را استمالتی کنيم؛ و شکك نیست که وی را این خبر رسیده باشد 
زودتر از آنکه کس ما به او رسد؛ و غنیمت دارد که ما از اینجا باز گردیم و هر حکم که کنیم 
به خدمت مال ضمانی اجابت کند و هیچ کژی ننماید که از آنچه نهاده باشد جیزی ندهد ۲ که 
داند که چون ما باز گشتیم مهمات بسیار پیش افند و تا روژگار دراز نپردازيم آ و لکن ما را 
باری عذری باشد در باز گشتن. همگان گفتند سخت صواب و نیکو دیده آمده است و جز این 
صواب نیست» و هر چند ر کاب عالی زودتر حرکت کند سوی خراسان بهتر که مسافت دور 
است و قوم غزنین بادی در سر کنند که کار بر ما دراز گردد. امیر گفت شما باز گردید تا من 
اندرین بهتر نگرم و آنچه رای واجب کند بفرمایم. قوم باز گشتند. 


۱ آنچه قرار گیرد: یعنی تصمیم بر هر چه قرار گیرد. 

۲ . «هیج کی ننماید که از آنچه نهاده باشد چیزی ندهد» منظور آئست که در قول و قرار مخالفت نمی‌کند 
چون تعهٌد خرد را انجام نمی‌دهد. 

۳ . پرداختن معانی متعذد دارد مانند ادا کردن بدهی - صیقل زدن قلزات؛ کاری را شروع کردن و در ایت‌جا 
به معني فراشت یافتن است. 
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دکر ماحری علی یدیالا میر مسعو د بعد... ۳۵ 


و امیر دیگر روز بار داد با قبا و ردای و دستاری سپید » و همه اعیان و مقدمان و 
اصناف لشکر به خدمت آمدند سپیدها پوشیده» و بسیار جزع بود و سه روز تعزیتی ملکانه 
ی داشته آمد چنانکه همگان پسندیدند. و چون روزگار مصیبت سرآمد امیر ر سولی 
نامزد کرد سوی بوجعفر کا کو علاء‌الدوله فرستاده آمد و مسافت نزدیکک بود سوی وی و پیش 
از آنکه این خبر رسد امیرالمومنین به شفاعت نامه نوشته بود تا سپاهان بدو باز داده آبد و او 
خلیفت شما باشد و آنچه نهاده آید از مال ضمانی می‌دهد و نامه آور بر جای بماند و اجابت 
می‌بود و نمی‌بود بدو؛ لکن | کنون به غنیمت داشت امیرمسعود این حال را و رسولی فرستاد» و 
نامه و پیغام بر اين جمله بود که ما شفاعت امیرالمومنین را به سمع و طاعت پیش رفتیم که از 
خداوند بندگان را فرمان باشد نه شفاعت و با آنکه مهمات بزرگتر از مهمات مپاهان در پیش 
داشتیم " و هیچ خلیفه شایسته‌تر از امیر علاءالدوله یافته نیاید و اگر اول که ما قصد این دیار 
کردیم و رسول فرستاديم و حجت گرفتيم آن ستیزه و لجاج نرفته بودی» اين چشم زخم 
نیفتادی. نیکن چه توأن کرد» بودنی می‌باشد * | کنون مسثله دیگر شد و ما قصد کردن بر آن سو 
له کردیم که شغل فریضه در پیش داریم و سوی خراسان می‌رویم که سلطان بزرگک گذ شته شد 
و کار مملکتی سخت بزرگ مهمل ماند آنجاه و کار اصل ضبط کردن اولی‌تر که سوی فرع 
گرائیدن؛ خصوصا که دور دست است و فوت می‌شود؛ و به ری و طارم و نواحی که گر فته 
آمده است شحنه گماشته خواهد آمد چنانکه به غیبت ما به هیچ حال خللی نیفتد؛ و اگرکسی 
خوابی بیند " و فرصتی جوید خود آن دیدن و آن فرصت چندان است که ما بر بخت پدر 
نشستیم دیگر به هیچ حال اين دیار را مهمل فرو نگذاریم» که ما را بر نیک و بد این بقاع چشم 
افتاد و معلوم گشت. و از سر تخت پدر تدبیر آن دیار از لونی دیگر پیش گرفته آبد» که 
بححمد له مردان و عدت و آلت سخت تمام است آنجاء اکنون باید که امیر این کار را سخت 


۱ . گویا سپید در آن زمان رسم عزا بوده است (حاشيهٌ متن). 
۲ باآنکه کارهای بهمتری در پیش داشتیم. 
۳. بودنی مي‌باشد: آنچه سرنوشت است پیش می آید. 


۳ خوایی بیند: خیالی در سر بپروراند. 
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۸۰ تاریخ بیهقی 


زود بگزارد و در سژال و جواب نیفکند تا بر کاری پخته ازینجا باز گردیم. پس اگر عشوه! 
دهد کسی؛ نخرد که او راگویند: «با سستی باید ساخت که مسعود بر جناح سفر است و اینجا 
مقام چند تواند کرد آ» نباید خرید و چنین سخن نباید شنید که وخشت ما بزرگه است و ما 
چزن به وحست با گردیم " دریافت این کار از لونی دیگر باشد والسلام. 

این رسول برفت و پیخامها بگزارد و پسز کاکو نیکو بشنید و به غنيمتي سخت تمام 
داشت و جوایی نیکو داد و سه روز در مناطره بودند تا قرار گرفت بدانکه ان 
باشد در سپاهان در غیبت که وی زا افند» و هر سالی دویست هزار دیثار هریوه " و ده هزاوه 
طاق ‏ جامه از مستعملات * آن نواحی بدهد بیرون هدیه نوروز و مهرگان از هر چیزی و اسبان 
تازی و استران با زین و آلت سفر از هر دستیء و امیر -رضی الّه عنه -عذر او را پپذیرفت و 
رسول را نیکو بنواخت و فرمود تا به نام بوجعفر کا کو منشوری لبشتند به سپاهان و نواحی و 
خلعتی فاخر ساختند و کسیل کردند. 

و پس از گسیل کردن رسول امپر از سپاهان حرکت کرد با نشاط و نصرت ‏ پنج روز 
باقي مانده بود از جمادی الاخری بر طرف ری. چون نه شهر ری رسید مردمانْ آنجا خبر 
یافثه بو دند و نکلفی کرده و شهر را آذین سته بودند آذینی از حد و اندازه گذشته» اما وی بر 
کران شهر که خیمه زده بودند فرود آمد و گفت رفتنی است. و مردم ری خاص و عام بیرون 
آمدند و سیار خدمت کر دند» و وی معتمدان خویش را در شهر فرستاد تا آن تکلفی که کر ده 
بودند بدیدند و پا وی گفتند» و وی مردم ری را بدان بندگی که کرده بودند احماد " کرد. 


۱ عشوه: فریب. 

۲ یعنی اگر کسی فریبکارانه گت که فعلاً با سستی باید ساخت چون مسعود در حال تدارک سفر است و 
نمی‌تواند اینجا اقامت کند این سخن را نباید پدیرفت. 

. اگر با پریشانی خاطر و بدگمانی باز گردیم. 

. هریوه: په کسر اول - طلای خالص موب به هرات: 

, طاق؛ طافه پارجه. 

. مستعملات: از پارچه‌های معمول و مورد استعمال. 

. اسماد کردن: ستودن. 


تا تا ام اجه 
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و اینجا خبر بدو رسید از نامه‌های ثقات که امیرمحند به غزنین آمد و.کارها بر وی 
قرار گرفت و لشکر به جمله او را مطیع و منقاد شدند که گفته‌اند [اهل ]الدنیا عبیدالدینار و 
الدرهم . امیر مسعود س‌رضی اللّه عنه سبدین خبر سخت دل مشغول شد و در وقت؛ صواب 
آن دید.که سید عبدالعزیز علوی را که از دُهاة الرجال" بود به رسولی به غزنین فرستد» و نامه 
نبشتند از فرمان او به برادرش به تهنیت و تعزیت و بیخامها داد در معنی میراث و مملکت مس 
چنانکه شرح داده آید اين حال را در روزگار امارت ابیر محمد: و آن کفایت باشد. و بسن 
از آنکه این علوی را به رسولی فرستاد؛ ناغه امیرالممنین القادر بالّه سرضی اللّه عنه سر سید 
به ری به تعزیت و تهنیت علی الرسم فی‌مثله " جواب نامه‌ای که از سپاهان نوشته بودند به خبر 
گذشته شدن سلطان محمود و حرکت که خواهد بود بر جانب خراسان و» خواستن لوا و عهداو 
آنچه با آن رود از نعوت " و القاب که ولی‌عهد محمود است. و امیرالمو‌منین او را مثال داده 
بود در اين نامه که آنچه گرفته است از ولایت ری و جبال و سپاهان بر وی مقرر است؛ 
به تمجیل سوی خراسان باید رفت. تا در آن ثغر بزرگک خللی نیفتد» و آنجه که خواسته آمده 
است از لوا و عهد و کرامات با رسول بر اثر " است. امیررمسنعود بدین نامه سخت شاد و قوی‌دل 
شد و فرمود تا آن را برملا بخواندند و بوق و دهل بزدند و از آن نامه نسختها بر داشتند و 
به سپاهان و طارم و نواحی جبال و گرگان و طبرستان و نشابور و هرات فرستادند تا مردمائرا 
مقرر گردد که خلیفت امیرالمومنین و ولی‌عهد پدر وي است. 

ژ هم درین مدت قاصدان مُسرع رسیدند از غزنین و امه‌ها آوردند از امیر پوسف ؟و 
حاجب بزرگ علی و بوسهل حمدوی و خواجه علنی میکائیل و سرهنگ بوعلی کوتوال» و 


۱ مردم دنا بنده دینار و در همند. 
, ژیر که مر دان. . 

. طبق مرسوم در موارد همانند. 
. جمم نعست؛ و عصبظب. 


بر اد در پی» به دنیال. 


یاس ات 4 نیا سر 


. بو سف تعموی سعود (حاسبه مت ). 
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۳ تاریخ ون 


همگان بندگی نموده و گفته که از بهر تسکین وقت را امیر محمد را به غزئین خوانده امد تا 
اضطرابی نیفتد» و به هیچ حال این کار از وی بر نیاید که جز به نشاط و لهو مشغول نیست. 
خداوند راکه ولی‌عهد پدر به حقیقت اوست بباید شنافت به‌دلی قوی و نشاطی تمام تا هر چه 
زودتر به تخت ملکك رسد که چندان است که نام بزرگ او از خراسان بشنوند به خدمت پیش 
آیند. و والدة امیرمسعود و عمتش «حرهٌ ختلی» نیز نبشته بودند و باز نموده که بر گفتار این 
بندگان اعنمادی تمام باید کر د که آنجه گفته‌اند حقیقت است. 

امیر -رضی له عنه --بدین نامه‌ها که رسید سخت قوی‌دل شد و مجلس کرد و اعیان 
فوم خویش را بخوان. و اپن حالها با ایشان باز راند و گفت کارها برین جمله شد» تدبیر چیست؟ 
گفتند: رای درست آن باشد که خداوند بیند. گفت: ۱ گر ما دل درین دیار بندیم کار دشوار شود؛ 
و چندین ولایت به شمشیرگرفته‌ايم و سخت با نام است آخر " فرع است و دل در فرع بستن و 
اصل را به جای ماندن محال " است» و ما را صواب آن می‌نماید که به تعجیل سوی نشابور و 
هرات رانیم و قصد. اصل کنیم» و اگر چنین که نبشته‌اند بی‌جنگی این کار یکرویه گردد و 
به تخت ملکگ رسیم و منازعی نماند باز تدییر این نواحی بتوان کرد. گفتند رای درست‌تر این 
است که خداوند دیده است.» هر چه از اینجا زودتر رود صواب‌تر. گفت: ناچار اینجا شحنه‌ای 
باید گماشت. کدام کس را گمار پم و چند سوار؟ گفتند: خداوند کدام بنده را اختیار کندء که هر 
کس که باز اپستد به کراهیت باز ایستد و پیداست که اینجا چند مردم توان گذاشت و ا گر مردم 
ری وفا خواهند کرد نام را کسی بباید گذاشت و اگر وفا نخواهند کرد اگرچه بسیار مردم 
ایستانیده " آید چیزی نیست. گفت راست من هم این اندبشیده‌ام که شما می‌گوئید و حسسن 


۱ آخر به معنی اما؛ بالاخره (حاشبه متن). 
٩‏ محال در اینجا به معنی خطا و نارواست و بدین معنی در قدیم شایم برده است قطران گوید: 


سود مسحال تر را داشستن اسید محال به عالمی که نماند همیشه بر یک حال 
(حاشیه منن غنی - فیاض) 
2 استانیدن و استادانیدن که هر دور قزر تاریخ بيهقبی به‌ کار ر لسته امسسته متسد کی استادن آسسته. امروز 
«واداستن می گو یند.. 
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ذکر ماجری علی بدي‌الامپر مسعود بعد... ۳ 


سلیمان را اینجا خواهم ماند" با سواری پانصد دل‌انگیز آ» فردا اعیان ری را بخوانید تا آنچه 
گفتنی است در این باب گفته آید که به همه حالها پس فردا بخواهيم رفت که روی مقام کردن 
نیست ". گفتند چنین کنیم» و باز گشتند و کسان فرستادند سوی اعیان ری و گفتند فرمان عالی بر 
آن جمله است که فردا همگان به در سرای‌پرده باشند؛ گفتند فرمان پرداریم. 

دیگر روز فوجی قوی از اعیان بیرون آمدند: علوبان و فقضاة و ائمه و فقها و بزرگان؛ و 
بسیار مردم عامه و از هر دستی اتباع ایشان. و امیر --رضی اه عنه س فرموده بود تا کوکبه " و 
تکلفی ساخته بودن. سخت عظیم و بسیار غلام و بر در خیمه ایستاده؛ و سرار و پیاد؛ بسپار در 
صحرا در سلاح غرق» و بار دادند و اعیان و بزرگان لشگر در پیش او بنشستند و دیگران 
بایستادند» و پس اعیان ری را پیش آوردند» تنی پنجاه و شصت از محتشم تر و امپر اشارت 
کرد تا همگان را بنشاندند دورتر و پس سخن بگشاد؛ و چون این پادشاه در سخن آمدي 
جهانیان بايستي که در نظاره بودندی که در پاشیدی و شکر شکستی » و پیاید در این تاریخ 
سخنان وی چه آنکه گفته و چه نبشته نا مقرر گردد خوانندگان راکه نه برگزاف است حدبث 
پادشاهان قال اللّه عوجل و قوله الحق: و زاده پسطة فی‌العلم والجسم واللّه یوئی ملگه من 
يشا" پس اعیان راگفت سیرت ما تا این غایت بر چه جمله است؟ شرم مدارید و راست 


۱ خواهم ماند: خراهم گذاشت. 

۲ . معنای ترکیب «دل‌انگیزه در مترن کهن مراس‌انگیز و تکان‌دهند؛ دل است, امروزه به سعنای دلربا و 
دلکش به کار می‌رود. 

۳ وثف جایز و مررد نظر نیست. 

۴ کرکبه از واژه کرکب به معنای سداره است. سلطان را به ماه و اطرافبان و مردم را سه ستاره و ک رکب 
تشبیه می‌کر ده‌اند. 

۵ . محنشم تر: بحتشم ترین. در زبان عربی صفت فضیلی و عالي هر دو پکد صینه دارد و به صررت 
تفضیلی به کار می‌رود. استعمال «صفت تفضبلی؛ به جاي «عالی» در زبان فارسي طاهرا تالپر ترجما از هربی است, 

٩‏ ذر پاشیدن و شکر شکستن: کنابه از سخن لبکر گفتن, 

۳۳۹ بیفزودش گسترشی در داش و پیگر رز خدارلد می‌دهد پادشاهپش را به هر که ناهد (سوره الیفره 
آیه ۲۳۷). 
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رز تاریخ بیهقی 


بگوئید و محابا مکنید. گفتند زندگانی خجداوند دراز باد» تا از بلا و ستم دیلمان رسته‌آیم و نام 
این دولت بزرگ که همیشه باه -بر ما نشسته است» در خواب امن غنوده‌ايم و شب و روز 
دست به دعا برداشته که ايزد سعد ذ کره -سایهٌ رحمت و عدل خداوند را از ما دور نکندء چه 
| کنون خوش می‌خوریم و خوش می‌خسبیم و بر جان و مال و حُرم ! و ضیاع و املا کث ايمنیم که 
به روزگار دیلمان نبودیم. امی رگفت: ما رفتنی‌ايم که شغلی بزرگه. در پیش داریم و اصل آن 
است» و نامه‌ها رسیده است از اولیا و عشم که سلطان پدر ما -رضی الّه عنه گذشته شده 
است و گفته‌اند که به زودی بباید آمد تا کار ملکک را نظام داده آید که نه خرد ولایتی است 
خرانبان و هندوستان و سید و نیمروز و خوارزم؛ به هیچ حال آن را مهمل فرو نثوان گذاشت 
که اصل است؛ و چون از آن کارها فراغت یابیم ندبیر این نواحی بواجبی ساخته آید چنانکه پا 
فرزندی محتشم از فرزندان خویش فرستیم یا سالاری با نام و عدت و لشکری تمام ساخته؛ و 
اکنون شحنه‌ای می‌گماريم به اددکک مایه مردم آزمایش را تا خود از شما چه اثر ظاهر شوده اگر 
طاعتی بینیم بی‌ریا و شبهت؛ در پرابر آن عدلی کنیم و نیکو داشتی که از آن تمام تر نباشد» ‌ 


پس اگر به خلاف آن باشد از ما دریافتن " به بینید فراخور آن و نزدیکه خدای عز و جل 


معذور باشیم که شما کرده باشید؛ و ناحیت سپاهان و مردم آن جهانیان را عبرتی تعام است 
باپد که جواني جزم قاطع دهید» نه عشوه و پیکار " چنان که بر آن اعتماد توان کرد. 

چون ازین سخن فارغ شد؛ اعیان ری در یکدیگر نگریستند و چنان نمودند که دهشتی 
و حبرتي سخت بزرگ بدپشان راه نمود و اشارت کر دند سری خطیب شهر و او مردی پیر و 
ال و اسن " و جهان گشته بود» وی بر پای خاست و گفت زندگانی ملکث اسلام دراژ باد. 


۱ رم به سم ارل؛ جساعت لسران (حراشی مئن): 

۲ رفتني: عازم سفر. آمروز «رفتني‌ایم» به معنای بر مرگ نزدیک هستیم گفته می‌شود. 
۳ در یافتن»؛ در ایبجا به معناي تلالی کردن است, 

۴ عشره و پیکار: فریب و جدل. منظور از پیکار: جدال لفظی است. 

۵ , اسین: سالمندتر» مسن تره 
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اینها در این مجلس بزرگه و این حشمت از حد گذشته از جواب عاجز شوند و ُحجم اگردند؛ 
ا گر رای عالی بیند و فرمان باشد یکی را از معتمدان درگاه تا بیرون بنشیند و این بندگان آنجا 
روند که طاهر دبیر آنجا نشیند» و جواب دهند. امیر گفت نیکك آمد؛ و اعیان ری را به خیمه 
بزرگك آوردند که طاهر دبیر آنجا می‌نشست -و شغل» همه بر وی می‌رفت که وی محتشم تر 
بود و طاهر بیامد بنشست و پیش وی آمدند اين قوم و با یکدیگر نهاده بودند "که چه پاسخ 
دهند» طاهر گفت سخن خداوند شنودید جواب چیست؟ گفتند زندگانی خواجه عمید دراز 
باد» همه بندگان سخن بر یک فصل اتفاق کرده‌ايم و با خطیب بگفته و او آنچه از زبان ما بشنود 
با امیر بگوید. طاهر گفت نیکو دیده‌اید تا سخن دراز نشود» جواب چیست؟ خطیب گفت این 
اعیان و مقدمان گروهی‌اند که هر چه ایشان گفتند و نهادند اگر دو بار هزار هزار درم در شهر و 
نواحی آن باشد آن را فرمانبردار باشند» و می‌گویند قریب سی‌سال بود تا ایشان در دست 
دیلمان اسیر بودند و رسوم اسلام مدروس ‏ که کار ملک از چون فخرالدوله و صماحب 
اسمعیل عباد به زنی و پسری عاجز " افتاد. و دستها به دای عر و جلْ برداشته نا که اسلام 
راء محمود؛ در دل افکند " که اینجا آمد و ایشان را فریاد رسید و از جور و فساد فرامطه * و 
مفسدان برهانید و آن عاجزان راکه ما را نمی توانستند داشت ۲ بر کند و از پن ولایت دور اذکند 
و ما را خداوندی گماشت عادل و مهربان و ضابط چون او خود به سعادت باز گشت و تا آن 


۱. محجم: از مصدر اسجام؛ پاز مانده: درمانده از ترس. 

۲ نهاده بودند: قرار گذاشته بو دند. 

۲ مدروس: کهنه از ریشه درس. کلمه «درس؛ هم به معنای تکرار دانش و کهنه گزدن آن است در ذهن و 
خاطر. 

۴ . عاجز در اینجا به معنی بی‌کفایت و الایق است (حراشی غنی - فیاض). 

۵ . شداوند به دل سلطان محمود انداخت. 

1 . قرامعله جمم فرمطی و قرمطی منسوب به حمدان قرمط است که پیشرر ثرله هفت اسامی بساطنی 
(اسماعیلیه) است. 

۷ معنای جمله آن است که آن افراد نالایق که نمي‌توانستند ما مردم را حفظ و حمایت کنند. 
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خداوند برفته است اپن خداوند هیچ نپاسوده است و نمد اسبش خشک نشده است "» جهان 
می‌کشاد و متغلبان و عاجزان را می‌برانداخت» چنانکه اگر اين حادثه بزرگث مرگك پدرش 
یفتادی اکنون په بغداد رسیده بردی " و دیگر عاجزان و نابکاران را برانداخته و رعایای آن 
نواحی را فررپاد رسپده همچنین حلاوت عدل بچشانیده. و تا اپن غایت که رایت وی به سپاهان 
بود معلوم است که اینجا در شهر و نواحي ما حاجبی بود شحنه؛ با سواری دویست» و کسی را 
از بقاپاي مفسدان زهره نبود که بجنبیدی که ا گر کسی قصد فسادی کردی و اینجا آمدی و 
شرکتش هزار يا دو هزار با کمتر و بیشتر بردی تا ده هزارء البته جوانان و دلیران ما سلاح 
پرداشتندی و به شحلاً خداوندی پیوستندی تا شر آنْ مفسدان به پیروزی خحدای عروجل 
کذابت كردندي. و اگر این خداوند تا مصر می‌رفتی ما را همین شغل می‌بودی» فرق نشناسیم 
میان اپن دو مسافت, و اگر خداوند چون از شغلها که پیش دارد فارغ گشت -و زود باشد که 
فارغ گردد چه پیش هت بزرگش خطر " ندارد و چنان باشد که به سعادت اینجا باز آید و ی 
سالاری فرستد؛ امروز پنده و فرمان‌بردارند آن روز بنده‌تر و فرمان‌ردارتر باشیم» که این 
نعمت بزرگ راکه پافته‌ايم تا جان در ماست زود زود از دست ندهیم. و اگر امروز که نشاط 
ر فتن کرده است؛ از پانه‌ ای اینجا پپای کند او را فرمان‌بردار باشیم» سخن ما این است که بگفتيم. 
و خطیب رو به قومکرد وگفت این فصل که من گفتم سخن شما هست؟ همگان گفتند هست 
بلکه زیاده ازییم در بندگی. 

طاهرگفت: جزا کم له خیرا؛ سخن نیک و گفتید و حق بزرگگ راعي" به جای آوردید 
ر برخحاست نزدیکك امیر رفت و اين جواب باز گفت. امیر سخت شادمائه شد و گفت ای طاهر 


01 سا 


۱ ۱ , امد اسیشی خشیگ نشمده است کناپه از اینکه لحظه‌اي از حرکت و تکاپو در مملکنداری و جهانگشایی 
پا نا پستاد+ امست, 

۲ متالور آاست که اگر مرگ پدرش الا نمی‌الاد تا حال پفداه را هم تسخهر و یج گرده ود 

۲ خطر! بزرگی؛ ارزش؛ اهمپت. 

۴ طید‌اوند یبا را پاداش لیکك دهاد, 
۵ . راعی: در اصل به بمیای جو پان ست اما به پادفاهان هم الا سی شا « است در سقابل ریت 


(« ملت). 
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د شر ماححو یی علی ید ی‌الا میر هو د بیع , ,, #4 


چون سعادت آید همه کارها فراخور یکدیگر آید» سخت بخردوار جوایی است و اين قوم 
مستحق همه نیکوئیها هستند» بگوی تا قاضی و رئیس و خطیب و نقیب علویان و سالار علویان 
و سالار غازیان" را خلعتها راست کنند هم | کنون» از رئیس و نقیب علویان و قاضی زر و از آن 
دیگران زراندود؛ و پوشانند و پیش آر تا سخن ما بشنوند» و پس با مرتبه‌داران " از آن سوی 


شهر گسیل کن شان هر چه نیکوتر. 


طاهر برخاست و جانبی بنشست و خازنان را بخواند و خلعتها راست کردند » جون 
راست شد نزدیکك اعیان ری باز آعد و گفت جواب که داده بودید با خداوند بگفتم سخت 
خوش و پسندیده آمد و اعیان شما را که بر شغل‌اند خلعتی با نام و سزا فرمود؛ مبارکک‌باد» 
بسم الله به جامه خانه باید رفت تا به مبارکی پوشیده آید. سپاه‌داران پنج تن را به جامه خانه 
بردند و خلعتها بپوشانیدند و پس طاهر نزدیکت امیر رفت و جمله اعیان ری را پیش آوردند. 
امپر ایشان را بنواخت و نیکوئی گفت و ايشان دعای فراوان کردند و باز کشتند و مر تبه‌داران 
اپشان را سوی شهر بردند بر جمله‌ای هر چه نیکوتر؛ و مردم شهر بسیار شادی کردند و 
بی‌اندازه درم و دینار انداختند ؟ و مرتبه‌داران را به نیکوئی و خشنودی باز گردانیدند. 

و دیگر رور چول بار بگست" و اعیان ری به جمله آمده بودند به خدمت با این 
مقعدمان و افزون از ده هزار زن و مرد به نظاره ایستاده» و اعیان رابه نیم ترکث " بنشاندند و امیر 


۱ غازیان: یا مطوّعه مردمی بودند که در شهرها داوطلبانه برای جهاد با کفار جمم می‌شدند و لشکری 
تشکیل می‌دادند که سالاری مخصرص داشت این سالار را سالار غازیان با سالار غازی می‌نامیدند... 
(حواشی دکتر فیاض). 

۲ مرتبه‌داران: شادروان دکتر فیاض می‌نویسد: ظاهراً قسمتی از مأموران تشریقات بوده‌اند (حواشی متن) 
در بعضی متون به نظر می‌رسد مرتبه‌دار کسی بوده است که در میهمانی سلطان» جای هر میهمان را 
تعیین می‌گرده است. 

. خلعتها آماده کر دند. 

, انداختند: ریختند نظیر: «بیا تا گل برافشانيم و می در ساغر اندازیم)». 

. بار بگسست: بار عام تمام شد. 

۰ نیم ترک: نرعی از خیمه کوچک (حاشيه ادیب پیشاوری). 


س. ات یچ الب 
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۵۸ تاریخ بیهقی 


سرضی الله عنه - حسن سلیمان راکه او از بزرگان امیران جبال هراة بود بخواند و بتواخت و 
گفت ما فردا بخواهيم رفت و این ولایت به شحنگی به تو سپردیم» و سخن اعیان را بشنودی 
هشیار و بیدار باش تا خللی نیفند به غیست ماء و با مردمان این نواحی نیکو رو و سیرت خوب 
دار و یقین بدان که چون ما به تخت ملکك رسیدیم و کارها به مراد ما گشت؛ اندیشه این نواحی 
بداریم و اینجا سالاري محتشم فرستیم با لشکری و معتمدی از خداوندان قلم که همگان بر 
مثال وی کار کنند تا باقی عراق گرفته آپد ا گر خدای خواهد. باید که عیان و رعایا از بو حشنود 
باشند و شکر کنند و نصیب تو از نواخت و نهمت " و جاه و منزلت سخت تمام باشد از ین 
رای ما. حسن سلیمان بر پای خاست و درجه نشستن داشت در این مجلس " و زمین بوسه 
داد و پس بایستاد و گفت بنده و فرمان‌بردارم و مرا این محل نیست» اما چون خداوند ارزانی 
داشت؛ آنچه جهد آدمی است در خدمت به جای آرم. امیر فرمود تا وی رابه یامه خانه بردند 
و خلعت گرانمابه به شحنگی ری بپوشانیدند: قبای خاص " دیبای رومی و کمر زر پانصد 
مثقال و دپگر چیزها فراخور اين؛ پیش امیر آمد با خلعت» و خدمت کرد" و از لفظ عالی ثنا 
شنید و پس به. خیم طاهر آمد و طاهر ثنای بسیار گفتش» و اعیان ری را آنجا خواندند و طاهر 
آن حال با ایشان بگفت سخت شاد شدند و فراوان دعا و ثنا گفنند. پس طاهر مثال داد" حسن 
سلیمان را تا با خلعت سوی شهر رفت با بسیار لشکر» و اعيان با وی» و شهر را آذین سته 
بودند؛ سپار نثار کردند و وی را در سرایی که ساخته بودند سخت نیکو فرود آوردند و 
مردمان» یکو حق گزاردند. 


۱ نهمت؛ منتهای هسّت و اهتمام. 

۲ سای جبله معترضه آن است که او از کسانی برد که اجازه داشت در مجلس سلطان بنشیند. در طبع 
پیشاوری صفت دعالی» هم در پی «بجلس» آمده است. ۱ 

۳ . قبای خاص: در قدیم جایزهة شاهانه به صورت لباسهای مخصوص فاخر برده است که طراز آن 
نمایانگر عطته سلطان بوده است بعدها شاید آن لباس مبدل به «مدال» شده است که به سینه ننصب 
می‌شرد. آن لباسها را «خلعت» و اتشریفه خوانده‌اند. 

۴ . خدمت کرد: تعظیم کرد. 


۵ . مقال داد: فر مان داد. 
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کر مابعری علی پدی‌الامیر مسعود بعد... 8۹ 


و امیر شهاب‌الدوله مسعود دیگر روز الخمیس ثثلث عشر ليلة بقین من رجب ستة 
احدی و عشرین و اربعمائه » از شهر ری حرکت کرد به طالع سعد "و فرخی با اهبتی "و عدّنی 
و لشکری سخت تمام» و بر دو فرسنکگ فرود آمد و بسیار مردم بخدمت و نظاره تا اینجا پیامده 
بودند. دیگر روز آنجا بر نشست " و حسن سلیمان و قوم را باز گردانید و تفت" براند» چون 
به خوار ری رسید شهر رابه زعیم ناحیت سپرد و مثالها که دادئی بود بداد "و پس برفت» چون 
به دامغان رسید خواجه بوسهل زوزنی آنجا پیش آمد گریخته از غزنین» - چنانکه پیش ازین 
شرح کرده آمده است ۲ - و امیر او را بنواخت. و مخفف* آمده بود با اندک مایه تجما» 
چندان آلت و تجمل آوردندش اعیان امیر مسعود که سخت بنواشد" . و امیر با وی خلوتی کر د 
که از نماز دیگر تا نیمشب بکشيد ۱ .وبه روزگارگذشته که امیر شهاب‌الدوله به هرات می‌بو و ۱۱؛ 


محتشم تر خدمت‌کاران او این مرد بود» اما با مردمان بدساختگی کردی و درشت و ناخوشی ۱۳ 


۱ در طبع ادیب جمله این چنین آمده: «روز الخمیس سیزده رفته از رجب سال چهار صد و بیست و یکت 
هجری» که فقط الخمیس (پنجشنبه) ترجمه به فارسی نیست. در طبع (غني - فیاض) «بقین من 
رسب و دز طبح د کر فیاض «مضین من رجب» مذکور است. 

. طالم سعد: وقت و ساعت عبارکك. 

. اهنت: سامان داشتن. 

. برنشستن: سوار بر اسب و مرکب شدن. ۱ 

. تفت: در اصل به معنی گرمی و در اینجا قید است برای راندن یعنی با شتاب حرکت کرد. 

. فرمانهایی را که باید بدهد صادر کرد. 

. چرن فسمتهای عمده تاریخ بیهقی از میان رفته است آنچه بدان اشاره شده در کتاب موجود یست. 

. مخفف: سبکبار. ملکک المثقلون و نجی مخفون (گرانباران هلاک می‌شرند و سبکباران نجات 
می‌یابند. مشوب به علی علیه‌السلام) در طبم ذکتر فیاض «مخفع آمده است. 

۱ وضع و حالش بسیار خرب شد از نظر مالی سر و سامان یافت.‎ . ٩ 

۰ معتای جمله: خلوت کردن او از هنگام نماز عصر تا نیم‌شب به طول انجامید, 

۱ امیر سعود در زمان پدر مدتی والی هرات بود (حاشيةٌ غنی - فیاض). 

۲ . بدساختگی: ناسازگاری» بدرفتاری, ۱ 

۳ . ظاهراً کلمهُ «بوده پس از «ناخوش» مساواط شده است هر چند در متون کهن کاهی صفت به جاي سه. 


یتست .پیت 11 ییا ی سوت 
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۵ باریخ بیهفی 


و صفرائی عظیم داشت "» و چون حال وی ظاهر است زیاده ازین نگویمء که گذشته است " و 
غایت کار آدمی مرگ است» نیکوکاری و خوی نیک بهتر تا به دو جهان سود دارد و بر دهد. 
چون این محتشم را حال و محل نزدیکث امیرمسعود - رضی الله عنه - بزرگتر از دیگر 
خدمتکاران بود؛ در وی حسد کردند و محضرها ساختند " و در اعتقاد وی سخن گفتند و وی 
را به غزنین آوردند در روزگار سلطان‌محمود و به قلعت باز داشتند چنانکه باز نموده‌ام در 
تاریخ یمینی ‏ و وی رفت و آن قوم که محضر ساختند رفتند و ما را نیز می بباید رفت که روز 
عمر به شبانگاه آمده است؛ و من در اعتقاد این مرد سخن جز نیکوئی نگویم که قریب سیزده و 
چهارده سال او را می‌دیدم در مستی و هشیاری و به هیچ وقت سخنی نشنودم و چیزی نگفت 
که از آن دلیلی توانستی کرد بر بدی اعتقاد وی. من اين دانم که نبشتم و برین گواهی دهم در 
قيامت؛ و آن کسان که آن محضر [ها] ساختند ایشان را محشری و موقفی قوی خواهد بود؛ 
پاسخ خود دهند؛ و الله یعصمنا و جمیع السلمین من الحسد والهرة والخطا والزئل بسسنه و 
فضله ‏ جون حال حشمت «زوزنی» اين بود که باز نمودم؛» او به دامغان رسید امیر بر وی اقبالی 


اسم مصدر به کار رفته است مانند استعمال «خشکن» به جای «خشکی:؛ کشتی به خشک راندن. 
به تر و خشک گذرکردن. 

. صفرایی عظیم داشت: بسیار خشمگین بود. 

یعنی چون مرده است به اصطلاح پشت سر مُرده سخن نمی‌گویم طبق قاعدء اذ کزوا موتاکم بالخیر. 

. محر : شهادت‌ناعه: استشهاد. 

, منظور از «تاریخ یمینی» تاریخ دیگری است که بيهقي دربار؛ُ روزگار سلطان محسود غزنوی (سلقب 
به پمیم الدوله) نگاشته بوده که محأسفانه مانند قسمت اعظم تاریخ سعودی (یعنی همین تاریخ بيهقي 
که درباره ایام مسعود غزنری است؟ از میان رفته است. آنچه امروز به نام تاریخ یمیلی می‌شناسیم تارپخ 
یمینی تألیف متبی است (دربار؛ وقایم سامانیان تا زمان سلطان محمود غزنوی) که توسط ابوالشرف 
جرفادفانی ترجمه شده است (رکك: ترجمه تاریخ یمینی از جرفادقانی» به اهتمام دکتر جعفر شمار. بنگاه 


_- 


۰ 1۳ 


ترجمه و نشر کتاب - ۱۳۴۵ش). 

.در طیع ادیب پیشاوری به جای وقیاست» وروز ی لساثره آمده است نی روزی که فاش شونه 
رازهای درون (سوره الطارق» آیه .)٩‏ 

٩‏ . و خداوند پاک بدارد ما را و همه مسلمانان را از رشکة و بدخویی و نادرستی و لغزش؛ به بخشش و کرمش. 
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کرد سم و رو از کار بر اج دید فد اراد وش دنز پدی یدق 
بزرگك دیده بودند و ایشان را خود هوسها به آمدن این مرد بشکست که شاعر گفته است. شعر: 

اذا جاء سوسی والقی الصا فستقد بسطل السحر والساجژ! 
و مرد به شبه وزیری گشت " و سخن امیر همه با وی می‌بود و باد طاهر و از آن دیگران همه 
بنشست. و مثال در هر بابی او می‌داد و حشمتش زیادت می‌شد. 

و چون امیر شهاب‌الدوله از دامغان برداشت "و به دهی رسید بر یکک فرسنگی دامغان 
که کاریزی بزرگت داشت» آن رکابدار پیش آمد که به فرمان سلطان محمود -رضی الله عنه - 
گسیل کرده آمده بود با آن نامه توقیعی " بزرگت به احماد خدمت سپاهان و جامه خانه و خزائن 
و آن ملطفه‌های۵ خُرد به مقدمان لشکر و پسر کا کو و دیگران که فرزندم عاق "است -جنانکه 
پیش آزاین باز نموده‌ام سرکابدار پیاده شد و زمین بوسه داد و آن نامه بزرگ از پر قبا بیرون 
کرد و پیش داشت. امپر -رضی الله عنه - اسب بداشت و حاجبی امه بستد و بدو داد؛ و 
خواندن گرفت» چون بپایان آمد رکابدار را گفت پنج و شش ماه شد تا این نامه ششتند) کها 
مانده بودی و سبب دیر آمدن تو چه بود؟ گفت زندگانی ید آوند دراز باد ۲ ون از 


۱ هنگامی که موسی آهد و عصا افکند پس همانا جادو جادوگر را خط بطلان کشید. 

۲. مرد به شبه وزیری گشت در طبم غنی؛ فیاض کلم «شبه» با کسره هاء مذکور است که به معنای وشبیه 
وزیره تعبیر شده است اما شاید «شبه» به کسر ب باشد یعنی «بکك شبه» وزیر شد مشل: این طفل؛ یک 
شبه ره صد ساله می‌رود. 

۳ در حاشية متن دربارة «برداشت» آمده است: در بعضی افعال که با سفعرل سمینی» زیاد استعمال 
می‌شوند به طوری که حذف آن مفعول دیگر موجب اشتباهی نمی‌شود» زیمان به وسیلاةٌ حذف آن 
مفعرل به تسهیل و تخفیف می‌گراید مثل: تاخت» برنشست» برداشست و امثال اینهاء «برداشت» پعنی 
رخت برداشت و مانند آن. اين کلمه امروز هم به همین طريي مستعمل است. 

نامه توقیعی: نامه‌ای که دستخط سلطان در آن باشد. 

, ملطقه: نامه‌هاي کو کب دستخطی پادشاه. 

, خای: تافر مان. 


. در طیم پیشأوری: «زندگانی خذاوند زیاد و دراز باده 
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[ش تاریخ بیهقی 


بقلان" بنده برفت سوی بلخ؛ نالان " شد و مدتی به بلخ بماند» چون به سرخس رسید سپاه 
سالار خراسان حاجب غازی آنجا بود و خیر آمد که سلطان‌محمود فرمان پافت آ» و وی سوی 
نشابور رفت و مرابا خوبشتن برد و نگذاشت رفتن که خداوند به سعادت مي‌بياید فایده نباشد 
از.رفتن که راهها ناایمن شده است و تنها نباید رفت که خللی افتد. حون نامه رسید سوی او که 
خداوند از ری حرکت کرده؛ دستوری " داد تاییامدم» و راه از نشابو ر تا ایتجا سخت آشفته 
است» نیک احتیاط کردم تا بتوانستم آمد. 

امیر گفت آن ملطفه‌های خرد که بونصر مشکان ترا داد و گفت آنرا سخت بوشیده باید 
داشت تا رسانیده آبد کجاست؟ گفت من دارم» و زین فرو گرفت" و میان نمد باز کرد و 
ملطفه‌ها در موم گرفته بیرون آرد و پس آن را از میان موم بیرون گرفت؛ امیر - ر ضی ال 
عنه - بوسهل زوزنی را گفت:نستان بوسهل آن را بستدء گفت بخوان تا چه نبشته آمد. یکی 
بخواند گفت هم از آن بابت است که خداوند می‌گفت؛ و دیگری بخواند و بنگریست همان 
بود» گفت همه بر یکك نسخت است. امیر یکی بستد و بخواند و گفت بعینه همچنین به من از 
بفلان.نبشته بودند که مضمون این ملطفه‌ها چیست» سبحان‌الله المظیم! پادشاهی عمر بپایان 
آمده "و همه مرادها بیافته و فرزندی را بینوا به زمین بیگانه بگذاشته با بسیار دشمنء !گر خدای 
عرٌ و جل آن فرزند را فریاد رسید و نصرت داد تا کاری چند بر دست او برفت واجب چنان 
کردی که شادی نمودی» خشم از چه معنی بوده است؟ بوسهل و دیگران که با امیر بودند گفتند 


۱ همانگونه که در حاشیه متن مذکور است «بقلان» با قاف نادرست است و به صورت «بغلان» صحیج 
است شهری از تخارستان» شش منزلی بلخ. 

. تالان: بیمار. 

. فرمان یافت؛.فرمان. خدا را برای رحلت از دنیا گرفت؛ مُرد. 

. دستوری: اجاز د. 

. در طبم ادیب: زین فرو کوفت. به هر دو صورت به معنای پایین آوردن زین يا پایین انداختن است. 

. در حاشیه متن غنی - فیاض؛ این جمله و دو جملة بمدی که به صوزت وصفی بیان شده «صفت 


ی ات لت سا ابر 


حیله‌ای تایه شد.ه است که دز ی حبله هی و صفیا یاه و رل نس باه آخر موصوف الساق می ده 
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او دیگر خواست و خدای عرٌ و جل دیگر که اینکك جاپگاه او و مملکت و خزائن و هر جه 
داشت به خداوند ارزانی داشت» و واجب انست این ملطفه‌ها را نگاهداشتن تا مردمان آنا 
بخوانند و بدانند که پدر چه می‌سگالید ! و خدای عرّ و جلْ چه خواست و نیز دل" و اعتقاد 
نویسندگان بدانند. امیر گفت چه سخن است که شما مي‌گوئید» | گر به آخر عمر چنین یکث جفا 
واجب داشت و اندرین او را غرضی بود؛ بدان هزار مصلحت باید نگریست که از آن ما 
لگهداشت. و سیار زلت " به افراط ما در گذاشته است. و آن گوشمالها مرا امروز سود خواهد 
داشت؛ ایزد - عز ذ کره بر وی رحمت کناد که هیچ مادر حون مسحمود نزاید. و اها 
نویسندگان را چه گناه توان نهاد که مأموران بودند و مأمور را از فرمأن‌برداری چه چاره است 
خاصه پادشاه و اگر ما دبیری را فرمائیم که چیزی نویس اگر چه استیصال " او در آن باشد 
زهره دارد که ننویسد؟ و فرمود که جملةٌ آن ملطفه‌ها را پاره کردند و در آن کار یز انداختند. و 
اسب براند و ر کاپدار را پنج هزار درم فر مود. 

و خردمندان چون بدین فصل رسند» هرچند احوال و عادات این بادشاه بزرگه و 
پسندیده بود» او را نیکو تر بدانند و مقررتر گرد ایشان راکه یگانهُ روزگار بوده است. و مرا که 
بوالفضلم* دو حکایت ادر یاد آمد در اینجاء يكي از حدیت [حشمت] خواجه بوسهل در 


۱ ۰ سگالیدن: اند شیدن. 

۲ دل: دلخواه (مجاز» علاقة حال و محل). 

۳ زلت: لغزش. 

۴ استیصال: از ریشه «اصل» به معتای از اصل و ین برکندن است که به معنای بیچارکی و عجز و فقر نیز 
استعمال می‌شود. 


و۳ 


. اپوالفضل بیهفی در جای جای تاریخ خود؛ نام خویش را می‌آورد و ظاهرا از اين کار دو منظور دارد» 
یکی آنکه مسولا هر کتابی به مرور زمان کهنه و ملدرس می‌شود و صفحات اول و آخر آن پاره می‌شود 
و از بین می‌رود به فول شاعر: 
مساز آغاز و ز انسجام جهان بي‌خبريم اول و آخر این کهنه کتاب افنتاده است 
و چون نام نویسنده در اول و اخر کتاب نوشته می‌شود با از بين رفتن آن اوراق نام نوبسنده مم گم 
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۶۳ تاریخ بیهقی 


دلهای خدمتکاران امیر مسعود که جون او را بدیدند» ا گر خواستند و اگر نه؛ او را بزرگ داشتند 
که مردان را جهد اندران باید کرد تا يکک بار وجیه گردند " و نامی؛ چون گشتند و شدء اگر در 
محنت باشند با نهمت "» ایشان را حرمت دارند» و تا در گور شوند آن نام از اشان نفتد. و 
دیگر حدیث آن ملطفه‌ها و دریدن و انداختن در آب» که هم آن نویسندگان و هم آن کسان که 
بدیشان نبشته بودند چون این حال بشنیدند فارغ دل گشتند که بدانستند که او نیز بسر آن باز 
نخواهد شد ". و پادشاهان را اندرین ابواب الهام از دای عر و جل باشد. 

فاما حدیث حشمت: چنین خوانسدم در اخبار خلفا که چون هارون‌الرشید 
امیرالصوّمنین از بفداد قصد خراسان کرد سو آن قصه دراز است و در کتب مشت 
که قصد بچه سبب کرد -چون به طوس رسید سخت نالان شد و بر شرّف هلا کك شد» فضل 


زر را س‌خوانسد مس و وزارت او داشت از پس آل ببرمکگ " جون بياید بر او خالی 


می‌شود چنانکه بسیاری از کتابهای کهن نام نویسنده‌اش بر ما تامعلوم است.بیهقی در وسط کتاب هم 
مکرر نام خود را نوشته و با آنکه قسمت عمده‌ای از کتابش از بین رفته و حدود یکث پنجم آن عانده» تام 
بیهقی جاودان گشته» دیگر اینکه بسیاری از حوادث تاریخی را خود شاهد بوده و با تصریح به نام خود 
بر حوادث مهر اطمینان و اشتبار زده است. 

۱ بیهقی به این مرضوع مهم اشاره مي‌کند که هر کس باید بکوشد که نخست خرشنام شود که پس از 
خرشنامی؛ او را بهره‌هاست هبانگونه که عکس آن بدنامی موجب آن است که دیگر آدمسی؛ موجه 
قلمداد نشود به قول خواجه عبدالله انصاری خدایا همه از پایان کار می‌ترسند و عبدالله از اول کار ( که 
اشاره به آیت الست بربگم... در روز ازل است). 

۲ در نسخه ادیب این عبارت چنین مذکور است: «و نامی گیرند بزرگ» پس نا گزیر ا کر در نعمت باشند پا 
در ااسستا. .۰ 

۳ یمنی پس از دریدن نامه‌ها؛ آسوده‌خاطر شدند که دیگر امیر آن ماجرا را فراسوش کرده و در صدد 
مجازات نخراهد بود. 

۴ , آل برمک: بر مکیان؛ براکه؛ خاندان محتشم و معروف ایرانی از امل بلخ که در دور خدمت 
سفاح و منصور و مهدی و هارون‌الرشید عباسی بعضی از رجال آن» وزیر و کاتب و امیر و ندیم خلفا 

بوده‌اند.... مشاهیر آنها عبارت برده‌اند از خالد برمکی و پسرش بحبی برمکی که مخصوصاً شخص اخیر 
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د کر ماحری علی بدی‌الامیر مسحود بمد... ۱ له ۶ 


کرد " و گفت يا فضل؛ کار من بپایان آمد و مرگ نزدیک است» چنان باید که چون سپری شوم ۲ 
مرا اینجا دفن کنید و چون از دفن و ماتم فارغ شوید هر چه با من است از خزائن و زرادخانه و 
دیگر چیزها و غلامان و ستوران به جمله به مرو فرستی نزدیکک پسرم مامون که مسحمد را 
بدان حاجت نیست و ولی‌عهدی بغداد " و تخت خلافت و لشکر و انواع خرائن او دارد. و 
مردم را که اینجااند» لشکریان و خدمتکاران» مخیّر کن تا هر کسی که خواهد که نزدیکک 
مأمون رود او را باز نداری و چون ازین فارغ شدی به بغداد شوی نزدیکك محمد و وزیر و 
ناصح وی باشی و آنچه نهاده‌ام میان هر سه فرزند؛ نگاهداری. و بدان که تو و همه خدمتکاران 
من اگر غدر " کنید و راه بغی "گیرید شوم باشد و خدای عرٌ و جل نپسندد و پس یکدیگر در 
شوید " فضل ربیم گفت از خدای عر و جل و امیرالمژمنین پذیرفتم که وصیت را نگاهدارم و 
تمام کنم ". و هم در آن شب گذشته شد س رحمة الّه علیه - و دیگر روز دفن کردند و ماتم 
بسزا داشتند. و فضل همچنان جمله لشکر و حاشیت را گفت سوی بغداد باید رفت و برفتند 
مگر کسانیکه که میل داشتند به مأمون؛ پا دزدیده و یا بی‌حشمت" آشکارا برفتند سوی مأمون 


با دو تن از پسرانش: جعفر برمگی و فضل برمکی در دستگاه هارون‌الرشید قدرت و نفوذ تمام 
داشته‌اند و عاقبت نیز بر اثر خشم و سخط آن خلیفه؛ جعفر برمکی مفترل و پدرش بحیی برمکی و 
برادرش فضل برمکی محبوس و خالب کسان و مسوبان انپا مقهور و متواری کشتند نت نام بر سکك از 
ريشة سانسکریت «پرآمرکها» به معنی رئیس است که عنوان عمومی متولیّان معید بردایی «نوبهاره در بلخ 
بو ده امستا.... (نقل با تلخیص از داثرة المعارف فارسی مصاحب) 

. خالی کرد: خلوت کرد. 

. چون سپری شوم: وقتی که بمیرم. 

. در نسخه ادیب پیشاوری «و ولی‌عهدی و بغداد» ذ کر شده که ظاهراً صحیح‌تر است. 

. غدر: خیانت» بی‌وفایی؛ حیله. 

َغی؛ ستم» گردن‌کشی. 

. در شوید: خارح شویده می‌میرید. 

۰ تمام کنم: به طرر کامل انجام دهم, 


. بی‌حشمت: بدون ترس. 
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۱ ۱ ۱ 1 
به مرو. و فضل در کشید" و به بغداد رفت و به فرمان وی بود کار خلافت و محمد زبیده 


به نشاط و لهو مشغول. و پس از آن فضل در ایستاد" تا نام ولایت‌عهد از مأمون پیفکندند و 
خطیبان راگفت تا او را زشت گفتند بر منبرها؛ و شعرا را فرمود تا او را هجا کردند» و آن قصه 
دراز است و غرض چیزی دیگر است» و هر چه فضل را ممکن گشت از قصد و جفا به جای " 
مأمون بکرد و با قضای ایزد -عژ ذ کره -نتوائست برآمد که طاهر ذوالیمینین " برفت و علی 
عیسی ماهان به ری بود» و سرش ببر بدند و به مرو آوردند و از آنجا قصد بغداد کردند از در 
جانب» طاهر از یک روی و «هرئمه اعین» "از دیگر روی. دو سال و نیم جنگك بود تا محمد 
زییده به دست طاهر افتاد و بکشتندش و سرش به مرو فرستادند نزد مأمون؛ و خلافت بر وی 
قرار گرفت و دو سال به مرو مقام کرد و حوادث افتاد در این مدت تا آنگاه که مأمون به بغد.اد 
رسید و کار خلافت قرار گرفت " و همه اسباب خلل و خلاف و منازعت برخاست چنانکه هیچ 
شغل دل" نمائد؛ فضل رییع ز وی پنهان کرد و سه سال و جیزی متواری* بود بس به دس 
مأمون افتاد؛ و آن قصه دراز است و در اخبار خلفا پیدا. مأمون در حلم و عقل و فصل و 


مروت و هر جه بزرگان را بباید از هنرهاء یگانهٌ روزگار بود با چندان جفا و قصد زشت که 


۱ . در کشید: حرکت کرد. 

٩‏ محمد زیده: محمد آمین» فرزند هارون‌الرشد را محمد زبیده نبز خوانده‌اند و انتساب او به نام مادرش 
«ژبیده» شاید به قصد تحقیر او برده است که «عزیز مادر» و «نازپرورده به شمار آید. 

۳ در استاد: پافشاری کرد. 

۴ بجا: در حق. 

۵ . ذوالیمینین: دارای دو دست راست. گفته‌اند چون با هر دو دست شمشیر مي‌زد ذوالیمینین قب یافت و 
نیز گفته‌اند چون نضت با مأمون و سپس با حضرت رضا(ع) با دست دیگر بیمت کرد او را مأمون 
خلیفه ذوالیمینین لقب داد (رجوع شود به حکایت فضل سهل ذوالرياستین در همین کناب). 

1 هرثمةین اعین: از امیران هارون‌الرشید که حکومت خراسان داشت. 

۷ یسی خلانت مأمون استقرار یافت. 

۸ . شغل دل: دل‌مشخولی؛ نگرانی و ناراحتی. 

٩‏ . عتواری: پنهان. 
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سیسات تسوا سر 
فضل کرده بود گناهش ببخشید و او را عفو کرد و به خانه باز فرستاد چنانکه به خدمت باز 
نیاید. و چون مدتی سخت دراز در عطلت " بماند پای مردان " خاستند که مرد؛ بزرگی بود و 
ایادی داشت نزدیکك هر کس, و فرصت می‌جستند تا دل مأمون رانرم کردند و بر وی خوش 
گر دانیدند تا مثال داد که به خدمت باید آمد. چون این فرمان بیرون آمد فضل کس فرستاد 
نزدیک عبداللّه طاهر و حاجب بزرگی مأمون او بود و با فضل دوستی تمام داشت س و پیخام 
داد که نقمت ؟ مرا امیرالمومنین ببخشید و فرمود که به خدمت درگاه باید آمد» و من این همه 
مداز فصل ایزد - عز ذ کره از تو می‌دانم» که به من رسیده است که تو در این باب چند 
تلطْف کردة و کار بر چه جمله گرفته تا این امر حاصل گشت. چون فرمود امیرالممنین تما 
به خدمت آیم و دانی که مرا جاهی و نامي بزرگک بوده است و همچنان پدرم را» که این نام و 
جاه به مدتی سحخت دراز به حای آمده است؟ تلطفی دیگر باید کرد تا برسیده آید که مرا در 
کدام درجت بدارد. ون به توراست آید وتو تونی پرسید که شغل تست که حاجب بزرگی و 
امیرالمژمنین را تهست " نبود که این من خواسته‌ام و استطلاع ۲ رای من است که کرده می ید. 
له گفت سپاس دارم و هرچه ممکن گردد در این پاب به جای آرم 

نماز دیگر» چون عبدالله به درگاه رفت و بار نهد ۷ رقعتی نبشت به محلس خلافت که 
خداوند امیرالسمنین چنانکه از بزرگی و حلم او سزید فرمان داد تا آن بندة گناهکار که عنو 
خداوند او را زنده گر دانید سیعنی فضل ربیع -.به خدمت درگاه آید و همه بندگان بدین نظر 
بزرگ که ارزانی داشت امیدهای بزرگک گرفتند اکنون فرمان عالي چه باشد که بنده او را در 


تسس 


. عطلت: بیکاری و بیکارگی. 

. پای‌عر د؛ شفیم و واسطه. استعمال پایم دی یه معنی پایداری نادر ست است. 

. تقمت: معانبه انتقام. 

.یمنی جاه و مقام را من در مدتی بس طولائی به دست آورده بردم. 

. گهمت؛: گمان و سوءظن. . منظور از این جمله آن است که به گونه‌ای از خلیفه بپرس که به من چه شغلی 
خواهد داد که خلیفه کمان نبرد که این سوّال از طرف من به عمل آمده است. 

٩‏ استطلاع: خبرگیری؛ کسب اطلاع. 

۷ بار نبرد: پعتی خلیفه اجازه ملاقات به کسی نمی‌داد. 
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سس تسایس سا 


پا گر تاریخ بیهقی 


کدام درجه بدارد بر درگاه تا آنگاه که به خدمت تخت خلافت رسد "؟ چون رقعت را خادم 
خاص به مأمون رسانید» -و چنین رقعتها عبدالله در مهتات ملک بسیار نیشتی به وقتها که بار 
نبودی و جوابها رسیدی به خط مأمون» - جواب این رقعه بدین جمله رسید که يا عبدالّهبن 
طاهرء امیرالمژٌمنین پدانچه بشته بودی به باب فضل ربیع بی حرمت باغی غادر " واقف گشت؛ 
و چون جان بدو پمانده است " طمع زیادت جاه می‌کند؛ وی را در خسیس ترا درجه بباید 
داشت جنانکه یک سوارگان"* خامل ذ کر "را دارند والسلام. 

عبداللّه طاهر چون جواب برین جمله دید سخت غمنا کث شد رقعه را با جواب بر پشت 
آن به دست معتمدی ازان خویش» سخت پوشیده " نزدیکک فضل فرستاد و پیغام داد که اینکگ 
جواب بر این جمله رسیده است؛ و صواب آن است که شبگیر" پباید و آنجا که من فرموده 
باشم تا ساخته باشند بنشیند» که البته روی ندارد در این باب دیگر سخن گفتن و استطلاع رای 
کردن جه نتوان دانست» مبادا که بلائی تولد کند. و اين خداوند کریم است و شرمگین و چون 
پپیند شاید که نپسندد که تو در آن درجة شمول" باشی و به روزگار اين کار راست شود "". و 
چون این معتمد نزدیکك فضل رسید و پیغام بداد و بر رفعه و جواب واقف گشت گفت 
فرمانیردارم به هر چه فرمان است» و آنچه صلاح من در آن است و تو بینی ‏ " و مثال دهی که 


۱ . معنای عبارت آن است که فعلاً فضل رییم در چه شغلی باشد تا بعدا که بتواند به شغلی نزدیک درگاه منصوب شود. 
٩‏ باغی: ستمگره نافرمان. از مصدر بغی. غادر: خائن و حیله گر از مصدر غدر. 

۳ یی حالاکه زنده مانده است و او را نکشته‌ايم. 

۴ خسیس تر: پست؛ ترین. 

۵ در طبع ادیپ دیکّه سرارگان» مذکور است و منظور از یک سوارگان سوار و سرباز ساده است. 
.٩‏ خامل ذکر: گمنام. 

۷ , سبخت پوشیده: بسیار مخفیاه. 

۸. شیگیر: صبح زود سوحر گاه. 

٩‏ . خمول: گمنامی. 


۰ یعنی باید صبر کرد تا کُدشت زمان کار را سامان دهد. 
۱ تو بینی: آنچه تر مصلحت بینی. 
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ذکر ماحری علی بدیالامیر مسعود بعك... ۶۹ 


عبداللهی» از ان زاستر " نشوم. عبدالله بفرمود تا در ندخست سرای خلافت در صفه ؟ 
شادروانی "کنند و چند تا محفوری " پیفکنند» و مقرر کرد که فضل ربیع را در آن صفه بنشانند 
پیش از بار» و از این صفه بر سرای دیگر ببایست گذشت» و سرایها از آن هر کسی بود که او را 
مرتبه بودی از وبتیان " و لشکریان تا آنگاه که به.جایگاه وزیر و حاجب بزرگه رسیدندی. و 
به سبب فرمان امیرالمژمنین جای فضل در این سرای بيروني ساخته کرد و ارا اعلام داد تا 
پگاه‌تر در غلس " بیامد و در آن صفه زیر شادروان بنشست. چون روز شد و مردمان آمدن 
گرفتند» هر که بیامدی در سرای نخستین چون فضتل ریع را بدیدی بضرورت پیش رفتی و 
خدمت کردی با حرمتی تمام» که او را در بزرگی و حشمت و هیبت دیده بودند و چشمهای 
ایشان پر بود از احترام و احتشام او» و وی هر یکی را گرم پرسیدی و معذرت کردی تا از وی 
بر گذشتندی. چون اعیان و ارکان و محتشمان و خجّاب " آمدن گرفتند؛ هم بر آن جمله هر کس 
به اندازهُ خویش او را گرم پرسیدی و توقیر و احترام واجب می‌داشتند. و حاجب بزرگی 
عبدالله طاهر بیش از همه او را تبجیل کرد و مراعات و معذدرت پیوست از آنجه او را در سرای 
پیرونی نشانده بود که بر حکم فرمان بوده است؛ و امیدوار کرد که در باب وی هر چه میسر 
گردد از عنایت و نیک و گفت" هیچ باقی نگذارد. و د رگذشت و به جایگاه خویش رفت تا وقت 


بار آمید. 
۱ زاستر: مخقف ز آن سرلر. 
۲ : هه سکو؛ درگاه. 
۳ شاد ون؛ ججادر) سبراپر ده, 
۳ محفوری: فرش منسرب به شهر محفرر (شهري در کنار دربای روم) 
لسرق است میان مسن و دور بسیاری چسرن فطر کند پبلاس بر محفوري 
(خراجه عبدالله انصاري) 


نربعي: سرباز و نگهبان نربتي؛ کشپکد, 
فْس: به فتح اول و دوم تاریکی آخر سپ 


۱ جات : پرده‌داران ۳۵ اقب 


. نیکو گفت: نیکو گفتار؛ گفتار نبکوه زبان خپر گذاشش. 
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۳ تاریخ بیهقی 


چون امیرالمومنین بار داد هر کس از اعیان چون وزیر و اصحاب مناصب و ارکان 
دولت و خجاب و سپاه سالاران و وضیع و شریف به محل و مرنبه خویش پیش رفتند و 
با یستادند و بنشستند:رو بیارامیدند. عبد ال طاه رکه حاجب بزرکگ بود پیش امیرالممنین مأمون 
رفت و عرضه داشت که بنده فضل رییع به حکم فرمان آمده است» و بر آن جمله که فرمان بود 
او را در سراي بیرونی جا کرده‌ام و به پایگاه نازل " بداشته» در پیش آوردن فرمان چیست؟ 
امیرالمژمنین لحظه‌ای اند یشید و حلم و کرم و سیرت حمیده او؛ وی را بر آن داشت تا مثال داد 
که او را پیش آرند. عبدالله طاهر حاجبی را فرمود تا فضل ربیع را پیش آورد. چون او 
به حضرت خلافت رسید شرط خدمت و تواضع و بندگی به تمامی به جای آورد و عذر 
حنایات شود بی‌اندازه بخواست و بگریست و زاری و تضرع کرد و عفو درخواست کسرد. 
حضرت خلافت را شرم آمد و عاطفت فرمود و از سرگناهانی که او کرده بود برخاست و عفو 
فرمود و رتست دست‌بوس ارزانی داشت. 

چون بار بگسست و هر کس به جای خویش باز گشتند؛ عبدالله طاهر حاجب بزرگف؛ 
رزیر را با خود پار گرفت در باب فضل ریم عنایت کردند تا حضرت خلافت پر وی به سر 
رضا آمد و فرمود تا او راهم در سرائی که اعبان نشستندی جای معین کردند و امیدوار ترییت 
و اصطناع ". در حال عبدالّه طاهر از پیش خلیفه بیرون آمد و اين تشریف "که خلیفه فرمود 
بدو رسانید و او را اندازه پیداکرد " و امیدوار دیگر تربيتها گردانید. او بدان زنده گشت و بدان 
موضع که عبدالله طاهر معین کرد بیارامید تا عبدالّه طاهر از خدمت حضرت خلافت بپرداخت 
و وقت باز گشتن شد؛ از دار خلافت برنشست تا به سرای خویش رود؛ فضل ربیم به دار 
خلافت مي‌بود چون عبدالله طاهر پازگشت؛ فضل به مشایعت وی رفتن گرفت. عبداله عنان 
باز کشید و بایستاد و فضل را معذارت کردن کرفت تا باز گردد او به هیچ نوع باز نگشت و عنان 


۱ بایگاه ازل: جای پست. 
۲ . اصهلناع؛ پر ور دن) بر کشیدن, 
۳ تشریف: شرف و آبرو دادن. در مواردی به معنای لباس و خلعت اعطایی پادشاه برده است. 


۴ اندازه پیدا کرد: ارزش و مرثبه او را تعیین و نمایان ساخت. 
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د گر ماحری علی یدی‌الامیر فمسعد د بعد... ۷ 


با عنان او تا در سرای او برفت. جون عبدالله به در سرای خود رسید از فضل ربیم عظیم 
شرمنده شد و خجالت آورد و معذرت کردن گرفت تا باز گردد» فضل رییع او را گفت که در 
حق من تو از تربیت و عنایت و بزرگی آن کردی که از اصل و فضل و مروت تو سزید؛ و مرا 
در دئیا چیزی نیست که روا دارم آن چیز در مقابله کردار تو کردمي بزرکتر از این که عنان با 
عنان تو باز نهادم از درگاه خلافت تا درگاه توء که به خدای عر و جل سوگند خورم که تأ مرا 
زندگانی است عنان با عنان غلفا ننهاده‌ام» اینکک با عنان تو نهادم مکافات این مکرمت را که 
به راستای " من کردی. عبداللّه گفت همچنان است که می‌گوید و من این صلت بز رگ را که 
ارزانی داشت به دل و دیده پذیرفتم و منتی سخت بزرگ داشتم و خاندان خود را این فخر 
ذخیره نهادم. و فضل رییم اسب بگردانید و به خانه باز شد» پافت محلت و سرای خویش را 
مشحون به بزرگان و افاضل حضرت به جای خویش بنشست و مردمان را معذرت میکرد و 
از می‌گردانید و تا شب بداشت. عبدالله طاهر نماز دیگر پيامد و رسم تهنیت به جای آورد و 
باز گشت. این حکایت به پایان آمد و خردمند که در این اندیشه کند تواند دانست که این 
بزرگان روزگار بر چه جمله بوده‌اند. 

و اما حدیث ملطفه‌ها: بدان وقت که مأمون به مرو بود و طاهر و هرثمه به در بغداد 
پرادرش محمد زبیده را در پیچیدند و آن جنگهای صعب می‌رفت و روزگار مي‌کشید؛ از 
یداد مقدمان و بزرگان و اصنال مردم به مأمون تقرّب می‌کر دند و ملطثه‌ها می نیشنبد» و 
مأمون فرموده بود تا آن ملطفه‌ها را در چند سفط " نهاده پودند و نگاه می‌داشتند؛ و همجنان 
محمد. و چون محمد را بکشتند و مأمون به بغداد رسیده خازنان آن ملطفه‌ها راکه محمد نگاه 
داشتن فرموده بود پیش مأمون آوردند و حال آن ملعلفه‌ها که از مرو نبشته بودند باز نمودند. 
مأمون خالی کرد " با وزیرش حسن‌ین سهل و حال سفطهای خویش و از آن برادر باز راند و 
گفت در این باب چه باید کرد؟ حسن گفت خائنان هر دو جالب را دور باید کرد. مأمون 


1 به راستا: در حیّ» درباره. 
۲ سْفع: سید. 
۳ , خالی کرد: خلوت کرد. 
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۳ تار یخ بیهفیی 


بخندید و گفت با سن آنگاه از دو دولت کس نماند و بروند و به دشمن پیوندند و ما را در 
سپارند ". و ما دو برادر بودیم هر دو مستحق تخت ملکثه و اين مردمان نتوانستند دانست که 
حأل میان ما چون خواهد شد؛ بهتر آمد " خویش را می‌نگر بستند هر چند آنچه کردند خطا بود 
که جاکران را امانت نگاه می‌باید داشت و کس بر راستی زیان نکرده است. و چون خدای 
عر و جل خلافت به ما داد» ما این فرو گذاریم " و دردی به دل کس نرسانيم. حسن گفت 
خداوند بر حق است در اين رای بزرگه که دید و من بر باطلم "» چشم بد دور باد. 

پس مأمون فرمود تا سفطها پیاوردند و بر آتش نهادند تا آن ملطفه‌ها بسوخت. و 
خردمندان دانند که غور " این حکایت چیست؛ و هر دو تمام شد و پس به سر تاریخ باز شدم. و 
غرض در آوردن این حکاپت آن باشد تا تاریخ بدان آراسته گردد» و دیگر تا هر کس که خرد 
دارد و همتي با آن خرد بار شود و از روزگار مناعدت یابد و پادشاهی وی را برکشد " حیلت 
سازد تا به تکلیف و ندریج و ترئیب جاه خویش را زیادت کند و طبع خویش را بر آن خو 
دهد که آن درحه که.فلان بافته استِ دشو ار است بدان ر سبدن که کند و کاهل شود با فللان 
علم که کس داند بدان چرن توان رسید بلکه همت برگمارد تا بدان درجه و بدان علم بر سد» که 
بزرگ عیبی باشد مردی راکه خدای عرٌ و جل بی‌پرورش داده باشد همتی بلند و فهمی تیز و 
وی تواند که درجه‌ای بتواند یافت با علمي بتواند آموخت و تن را پدان ننهد و به عجز باز 
گردد. و سخت نیک و گفته است در اين باب یکی از بزرگان "؛ شعر: 


۱ در سپارند: لرکك کننل. 
۲ پهتر آمد: مرحم بهعر آمدن؛ صلاح کار و سود خود چستن. 
۳ پعني کارهاي بدی را که در حق ما کردند فروگذار مي‌کنيم و انتقام‌جویی نمی‌کنيم. 
۴ یعنی نظر شما درست است و اندیشه من لادرست و باطل است. 
۵ , غفرر؛ ژرفا؛ عمق, 
٩‏ برکشیدن: جاء و منزلت دادن» ترقی مقام دادب. 
۷ گریند؛ شحر معتبی شامر مشهور عرب است که او را همتای سمدی در زیان عربی می‌گویند. یت اول 
تصیده به نف از حاشیه مرحوم دکتر فیاض این بیت است 
بلرکما یجل عن الملام و وقع فعاله فوق الکلام 
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ولم از فی عیوب ناس شپت خقص القادرین علی التسمام! 

و فائدة کتب و حعایات و سیر گذشته این است که آنرا به تدریج بر خوانند و آنچه 
بباید و په کار آید بردارند» والله ولی التوفیق. 

و امیر شهابالدوله -رضی اللّه عنه ب جون از دامغان برفت نامه‌ها فرمود سوی سیاه 
سالار خراسان غازی حاجب و سوی تضاء و اعيان و رئیس و عمال که وی آمد و چنان باید که 
کارها ساخته باشند» و حاجب غازی که اثری بدان نیکوئی از وی ظاهر گشته است و خدمتی 
بدان تمامی کرده ثمرتی سخت با نام * خواهد یافت باید که به خدمت آید با لشکر‌هاء چه آنکه 
با وی بودند و چه آنکه به نوی فراز آورده است " همه آراسته با سلاح تمام. و دانسته آید که 
آن کسان را که به نوی اثبات کرده است؛ هم بر آن جمله که وی دیده است و کرده است بداشته 
آید و واختآ و زیادتها باشد. و علوفه‌ها که عمال و رئیس را باید ساخت دانیم که آماده 
است و اگر در جیزی خلل است به زودی در باید یافت " که آمدن ما سخت نز دیکك است. 
جون نامه‌ها در رسید با خیلتاش مسرع * حاجب غازی و دیگران کارها به جد بر پیش گر فتند و 
آنچه ناساخته بود به تمامی بساختند و هر تکلف که گمان گشت اهل سلاح به جای آوردند. 

و امیر سعود به روستای «بیهق» رسید در ضمان سلامت و نصرت . امیر بر بالائی 
بایستاه و غازی پیش رفت و سه جای زمین بوسه داد*. امیر فرمود تا او رااکرامت کردند و بازو 
گرفتند" تا فراز آمد و رکاب امیر ببوسید. امیر گفت آنچه بر تو بود کردی» آنجه ما را مي‌باید 


۱ معنای پیت متنتی چنین است: :و ندیدم در عیپ‌های مردمان» چیزی [معپوب‌تر ] همچون ناتمامی کار 
کانی که قادر به تمام کردن کار هستند». 

. با نام: مشهور و قابل ذ کر. 

. پعنی چه لشگریانی که سابقه دارند و چه آنها که به تازگی فراهم آورده است. 

. لواست؛ نوازش. 

. در باید یافت: چبران باید کرد؛ تدارکه باید کردن. 

۱ مسر ن: تندرو؛ جایکك, 

. در ضمان سلامت و نصرت: در پناه و حمایت تندرستی و پیروزی. 

. سه مرتبه در حال رفتن به سوی امیر به خا کث اقتاد و زمین بوسید. 

از گرفتن نوعی احتامپوده است. 


سی ‏ ت ‏ ت ا آنن ی یر ای 
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۷ ثاریخ بیهشفی 


کرد بکنیم» سپاهء سالاری دادیم تو را امروز» چون در ضمان سلامت به نشابور رسیم خلعت 
به سزا فرموده آید و غازی سه بار دیگر زمین بوسه داد و سپاه‌داران اسب سپاه سالار 
خواستند ! و برنشاندند و دور از امیر بایستاد و نقیبان را بخواند و گفت لشکر را باید گفت تا 
به تعبیه در آیند و بگذرند تا خداوند ایشان را ببیند و مقدمان و پیش روان نیکو خدمت کنند. 
نقبان ستاختند و آ گاه کردند و بگفتند؛ و آوازهای بوق و دهل و نعره مردان بخاست سخت 
بقرت. و نخضست جنیبتیان " بسیار با سلاح تمام و برگستوان / و غلامان ساخته " با علامتها و 
مظردها و خیل خاصٌ او بسیار سوار و پیاده» و بر اثر ایشان خیل يکك یکث سرهنگك می آمد 
سخت نیکو و تمام سلاح» و خیل خیل می‌گذشت و سرهتگان زمسین بوسه می‌دادند و 
می‌ابستادند» و از جاشتگاه تا نماز بیشین روزگار گرفت " تا همگان بگذشتند. پس امیر غازی 
سپاه سالار را و شرهنگان را بنواخت و نیکوئی گفت و از آن بالا فرود آمد. 

و دیگر روز بر نشست و قصد شهر کرد و مسافت سه فرسنگ بود؛ میان دو نماز حرکت 
کرده بود و به خوابگاه آمد؛ و در شهر نشابور بس کس نمانده بود که همه به خدمت استقبال یا 
نظاره آمده بودند و دعا می‌کردند و قرآن‌شوانان قرآن همی خواندند. امیر - رضی الله 
عنه - هر کس رااز اعیان نیکویبها می‌ گفت خاصه «قاضی اما صاعده را که استادش بوده و 
مر دمان بدین ملک تشنه بودند "» روزی بود که کس مانند آن روز یاد نداشت. و جون به کرانهة 


۱ . در حاشیه طبع غنی - فیاض آمده است که: «رسم برده است که چون کسی را لقبی یا منصبی 
می‌دادنده هنگام پیش آوردن اسب‌سواری او از باب استرام نام او را به همان لقب و عنوان ذ کر 
می‌گر دند1. 

۲ جنیتان: اسب‌های یدکی. جنیبتبان: سوارانی که اسب یدکی می‌بر دند. 

۳ . برگستوان: زره اسب که معمولاً از پوست‌های ضخیم بوده است در زمان ما اسب گاوبازان پرای 

مقاومت در براپر حملٌ گاووحشی به چنین زره و پرششی مجهّز است. 

. ساخته: مجهر. 

. مطرد؛ نیزه کرو جکد. 

. ووژگار گرفت: وقت صرف شد» طول کشد. 


. یعنی مشتاق او بو دند. 
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شهر رسید فرمود تا قوم را باز گردانیدند و پس سوی باغ شادیاخ کشید و به سعادت فرود آمد 
دهم شعبان این سال» و بناهای شاد یاخ را به فررشهای گونا گون بیاراسته بودند هم از آن وزیر 
حسنکه؛ از آن فرشها که حسنکک ساخته بود از جهت آن بناهاء که مانند آن کس باد نداشت» و 
کسانی که آن را دیده بو دند در اینجا نبشتم تا مرا گواهی د هند. 

دیگر روز در صفةٌ تاج که در میان باغ است بر تخت نشست و پار داده بار دادنی سخت 
بشکوه! و بسیار غلام ایستاده از کران صفه تا دور جای» و سپاه‌داران و مرتبه‌داران بی‌شمار تا 
در باغ؛ و بر صحرا پسیار سوار ایستاده؛ و اولیا و حشم بیامدند به رسم خدمت و بنشستند و 


تا 
. بایستادند » غازی مپاه سالار را فرمود تا بنشاندند» و قضاة و ققها و علما دررآمدند و فصلها 


گفتند در تهلیت و تعزیت و امیر سرضی اللّه عنه س را بستودند. و آن اقبال که بر قاضی صاعد 
و بومحماٍ علی و بوبکر اسحق محمشاد کّامی کرد بر کس نکرد. پس روی به همگان کرد و 
گفت این شهری بس مبارکث است» آن را و مردم آن را دوست دارم و آنچه شما کردید در 
هوای من * به هیچ شهر خراسان نکردند؛ و شغلی در پیش داریم» چنانکه پیداست» که سخت 
زود فصل خواهد شد " به فضل ایزد سعرّ ذ کره س و چون از آن فراغت افتاد نظرهاکنیم اهل 
خراسان راه و این شهر به زیادت نظر مخصوص باشد. و | کنون می‌فرمایيم به عاجل‌الحال ۵ تا 
رسمهای حسنکی نو "را باطل کنند و قاعدة کارها به نشایور در مرافعات و جز آن همه به رسم 
قدیم باز برند که آنچه حسنک و قوم او می‌کر دند به مأ می‌رسید بدان وقت که به هرات بودیم و 
آن را ناپسند می‌بودیم " اما روی گفتار نبود و آنچه کردند خود رسد پاداش آن بدیشان. و در 


۱ پشچره: با شکره نظیر: پنام» بخرد؛ بهوش. 

۲ در حاشیه طبع «غنی - فیاض» آمده است: «يعني بر حسب مرأتب» جمعی نشستند که حق نشستن 
داستند و برخی بابستادند, 

. در هوای من: در هواداری من. 

. فصل خواهد شد: فیصله خواهد یافت. 

عاجل الحال: فررًه بی‌درنگ. 

رسمهای حسنکی نو: «نوه در اینجا معادل بدعت است و منظور منسوخ کردن قرانین حستکه وزیر 


است که بدعت شمر ده شد. 


ع-.  ٩‏ و گس 


۷ در نسخه ادیپ پیشاوری «ناپسند می‌نمودیم» مذکور است یعنی رسمهای حسنک را ما در زمان بت 
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ا سس سس سس سس 


یپ تاریخ بيهقي 


صرصرصرصسصسصسصسصسصسصسبب ی ی 
هفته دو بار مظالم ! خواهد بود و مجلس مظالم و در سرا گشاده است» هر کسی را که مظلمتی 
انست باید آمد و بی حشمت " سخن خویش گفت تا انصاف تمام داده آید. و یرون مظالم آنکه 
حاجب غازی سپاه سالار بر بر درگاه است و دیگر معتمدان نیز هستنده نزدیکه ایشان می‌باید 
آمد به درگاه و دیوان» و سخن خویش می‌باید گفت تا آنچه باید کرد ايشان می‌کنند ".و فرمان 
داد یمتا هم امروز زندانها را عرض کنند و محبوسان را پای برگشایند تا راحتٍ آمدن ما به هم 
دلها برسد» آنگاه اگر پس از این کسی بر راه تهوّر و تعدی رود سزای خویش ببیند. 
حاضران جون این سخنان ملکانه بشنودند سخت شاد شدند و بسیار دعا گفتند. «قاضی 
صاعد» گفت: سلطان چندان عدل و نیکوکاری در اين یکك مجلس ارزانی داشت که هیچ کس 
را جایگاه سخن نیست» مرا يکي حاجت است اگر دستوری باشد تا بگویم که روزی همایون 
است و مجلسی مبارکك. امیر گفت: قاضی هر چه گوید صواب و صلاح در آن است. گفت: 
ملک داند که خاندان میکائیلیان خاندانی قدیم است و ایشان در این شهر مخصوص‌اند و آثار 
ایشان پیداست» و من که صاعدم پس از فضل و خواست ایزد --عر ذ کره -و پس از برکت 
علم؛ ۲ خاندان می‌کائیلیان ب رآمدم ؟ و حق ایشان در گُردن من لازم است» و برایشان که 


جوب خرد او هم ناپسند می‌شمردیم. 

۰۱ در قدیم که دعاوی دیوانی کمتر بوده است فاضی مفته‌اي یک بار باکر در دیران مس ‌نشست 
ه تظلم‌ها رسیدگی می‌کرد بدین‌سبب در روزهای معیّلی در دیوان و دادگاه را می‌گشودند که در متون 
کهن اشاره به این مطلب را مگرر مي‌بينيم در کشف‌الاسرار مییدی آمده است که: «میدان فراخ است 
سواران کجانسد؟ دیسوان فسرو نهادند متظلمان کجااند؟» (گزید؛ کشف‌الاسرار به کوشش 
دکتر انزابی‌نژاد - ص ۳۵). 
کلمه مظالم هم مبختصر شده (۵یوان مظالم) نی دادگاه رسیدقی به ستمها است. 

۲ . پي حشمت: بدون ترس و واهمه. 

۳ می‌کنند: در اینجا اين فعل؛ مضارع نیست بلکه فعل اسر استمراری است که در متون کهن؛ مگرر 
استعمال شده است در کشف‌الاسرار آمده است: «... ریت آدم را که هنوز در وجود لیامدند استغقار 
سی‌کنید (می‌بکنید) و روش ایشان را سلامت نی‌خواهید (می‌بخواهید) و سلم سلم می‌گو ید 
(می‌بکونید) همان - ص :۳٩‏ 

۴ یعنی خانواده می‌کائیلیان پس از خراست الهي و برکت علم» مرا پروردند و بر کشیدند. 
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مانده‌اند ستمهای بز رگ است از حسنکت و دیگران که املا کب ایشان موقوف مانده است" و 
اوقاف اجداد و آبادی ایشان هم از برگار ‏ افتاد و طرق و سبل " آن بگردیده. ا گر امیر بیند در 
این باب فرمانی دهد جنانکه از دیانت و همّت او سزد تا بسپار خلق از ايشان که از پرده 
بیفتاده‌اند و مضطرب گشته‌اند بنوا شوند و آن اوقات زنده گردد و ارتفاع " آن به طرق و سبل 
9 تثِ_ِ ۱ 
امیر گفت: س رضی اللّه عنه" سسخت صواب آمد. آنگه اشارت کرد به قاضی مختار 
بوسعد که اوقاف راکه از آن میکائیلیان است به جمله از دست متغلبان بیرون کند و به معتمدی 
سپارد تا انديشةٌ آن بدارد و ار تفاعات آن را حاصل می‌کند و به سبل و طرق آن می رساند, و 
اما املا کت ایشان حال آن بر ما پوشیده است و ندانیم که حکم بزرگوار امیر ماضی پدر ما در 
آن بر چه رفته است. بوالفضل و بو ابراهیم را پسران احمد میکائیل» و دیگران را» به دیوان 
باید رفت نزدیکک بوسهل زوزنی و حال آن به شرح باز نمود تا با ما بگوید و آنچه فررمودنی 
است از نظر فرموده اید. و قاضی را دستوری * است که چنین مصالح باز می‌نماید که همه را 
اجابت باشد و چون ما رفته باشیم مکاتبت کند. گفت چنین کنم و بسیار ثنا کر دند. و جمله کسان 
و پیوستگان میکائیلیان به دیوان رفتند و حال باز نمودند که جمله کشاورزان و وکلا و 
برزیگران توانگر را و هر که را باز می‌خواندند " بگرفتند و مالی عظیم از ايشان بستدند و 


"یی 


. سر قوف مانده: توقیف شده است: 

از پرگار افتادن: از نظم و سامان بیرون رفتن؛ از گردش ایستادن. . 

. طرق: جمع طریل. سیل: جمم سبیل هر دو به معنی «راه» پعنی از مسیر خود ملحرف شده است. 

: ار تفاع: بر داست محصول. 

. در حاشیةٌ متن اشاره کرده‌اند که جملهٌ دعايی «رضی اللّه عنه» و نظایر آن گاهی متصل و گاهی منفصل 
از اسم مورد دعا آورده مي‌شده است. (حاشیه ص ۴۰ متن غنی - فیاض) به نظر می‌رسد چون جمله 
معترضه خود جمله‌ای کامل است استعمال جمله معترضه را پس از ادای فعل جمله اصلی مناسب می‌شمر ده‌انذ. . 


1 دستوری: از د. 


کت له سس 


۷ در نسخه ادیب پیشاوری «باز می‌خراستند» مذکور است که ا گر به معنای «بازخراست می‌کردند» باشد 
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۷۸ تاریخ بیهقی 


عزیزان قوم ذلیل گشتند. و بسهل حقیقت به امیر --رضی الّه عنه با ز گفت و املا کث ایشان 
باز دادند و ایشان نظری نیکو پافتند. 

و در این روزها نامه‌ها رسید از ری که چون رکاب عالی حرکت کرد یکی از 
شاهنشاهیان " با بسیار مردم دل‌انگیز " قصد ری کردند تا به فساد مشغول شوند. و مقدم ایشان که 
از بقایای آل‌بویه بود رسولی فرستاد سوی حسن سلیمان» و او اعیان ری را گفت چه پاسخ باید 
داد و جه باید کرد؟ ايشان گفتند تو خاموش می‌باش که آن جواب ما را مي‌باید داد. و آن 
رسول را به شهر آوردند و سه روز کار می‌ساختند و مردم فراز می آوردند پس روز چهارم 
رسول را به صحرا آوردند و بر بالائی بداشتند و حسن سلیمان با خیل خویش ساخته بیامد و 
بگذشت» و بر اثر وی مردم شهر زیادت از ده هزار مردم به سلاح تمام» بیشتر پیاده از مردم 
شهر و نواحی نزدیکت‌تر. و چون این قوم بگذشتند اعیان ری رسول را گفتند بدیدی و گفتند 
پادشاه ما سلطان مسعودٍ نحمود " است» و او را و مردم او را فرمانبرداريم» و خداوند ترا و هر 
کس که بی‌فرمان سلطان ما اینجا آید زوبین آبداده و شمشیر است. باز گرد و آنچه دیدی و 
شنبدی باز نمای و خیانت مکن و بگوی که سلطان ما را از دست دیلمان بستد و اهل ری راحت 
در این روزگار دیدند که از اپشان برستند. رسول گفت: همچنین بگُویم و او را حقی گزاردند. 
و او آنجه دپده بود شرح کرد مشتی غوغا" و مفسدان که جمم آمده بودند مغرور آل‌بویه را 
گفتند عامه را خطری نباشد» قصد باید کرد که تا ما دو سه روز" ری را به دست تو دهیم. و 
بوق بزدند و آهنگ ری کردند و حسن سلیمان و اعیان ری جون خبر یافتند که مخالفان آمدند» 


رفتند با آن مردم که گرد بودند و مردم دیگ رکه می‌رسید در آن مدت که رسول آمده بود و باز 


۱ منسوب یه شاهنشاه عنوان پادشامان آل‌بویه از عضدالدوله به بعد (اعلام. معین). 

۲ . دل‌انگیز: معنای ایم واژه تگان‌دهندة دل است و تر سنا کك به خلاف معتای متداول امرروزی که دلربا و 
دل‌پذیر است. 

۳۳ مسعود محمود: اضافه بئوت. 

۳ . غوغا: مردمان آشوبگر. 

۵ . در حاشیه متن غتی -فیاضی: شاید؛ «تا ما در سه روز یا وبا با دو سه روز 
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ذکو ماجری علی یدی‌الامیر مسعود بعد... س 


گُشته. چون به یکدیگر رسیدند و به شهر نزدیکك بودند حسن سلیمان گیفت ایس مشتی 
اوباش‌اند که پیش آمده‌اند از هر جایی فراز آمده به یک ساعت از ابشان گورستانی توان 
کرد. نزدیکک ایشان رسولی باید فرستاد و حجت ‏ گرفت تا اگر باز نگردند ما نزدیکك خدای 
عرٌ و جل معذور باشیم در خون ریختن ایشان؛ اعیان ری خطیب را نامزد کردند و پیغام دادند 
سوی مغرور آل‌بویه و گفتند مکن و از خدای عرّ و جل بترس و در خون این مشتی غوغاکه 
فراز آورده‌ای مشو و باز گرد که تو سلطان و راعی " ما نیستی. از بهر بزرگ‌زادگی و که 
دست تنگ شده‌ای و بر ما اقتراحی "کنی ترا حقی گزاریم و از این گروهی بی‌سر که با تست 
بیمی نیست. و این بدان می‌گوئيم تا خونی ريخته نگردد و بغی را سوی تو افکندیم ؟ 
خطیب برفت و این پیغام بداد. آن مغرور آل‌بویه و غوغا در جوشيدند و یکبار غریو 
کردند و چون آتش از جای در آمدند تا جنگ کنند. خطیب با زگشت و گفت که ایشان جواب 
ما نیک ندادند» اکنون شما بهتر دانید. حسن سلیمان تعبیه‌ای کرد سخت نیکو و هر کس را 
به جای خویش بداشت و قومی را که کم سلاح تر بودند ساخته بداشت ۵ و افزون از پنجاه و 
شصت هزار مرد از شهر به دروازه آمده بودند. حسن رئیس و اعیان را گفت کسان گمارید تا 
خلق عامه را نگذارند تا از دروازه شهر بیرون آیند و فرمائید تا به جایگاه خویش می‌باشند تا 
من و این مردم که ساختةٌ جنگ شده‌اند پیش مخالفان رویم. رئیس و اعیان کسان گماشتند و 
این احتیاط بکردند» و حسن؛» متوکلاً علی اللّه *-عرّ ذ کره - پیش کار رفت سخت آهسته و 
یه در نیسی ۵ پیادگان جنگی پرشیده در پیش سواران ایستاده و مخالفان نیز درآمدند و جنگی 
قوی به پای شد و چند بار آن مخاذیل " نیرو کردند در حمله؛ اما هیچ طرفی یافتند که صیف 


"ای 


. حجّت گرفتن: ظاهراً حجٌّت تمام کردن است. 

. وعایت کننده+ سر پرست. 

افتراح: خواستن چیزی بیتأمُل و فکر (آتندراج). 

معنای جمله از حاشیه غنی - فیاض: این ظلم و عدوان را ما نکردیم و گذاشتيم که تو بکنی. 
. ساخته بداشت: مجهّز و مسلح کرد. ۱ 

.با توکلی برد 


. مخاذیل: جمم مخذول؛ خوار شده فرومایه. 
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ها تار پیج بیهتی 


حسن سخت استوار بود. جون روز گرمتر شد و مخاذیل را تشنگی دریافت و مانده شدند؛ 
نزدیک نماز پیث بن حسن فرمود تا علامت بزرگك را پیشتر بردند و با سواران پِحتة گزیده حمله 
افکند به فیروزی» و خویشتن را بر قلب ایشان زدند و علامت مغرور آل‌بویه را بستدند و ایشان 
را هزیمت کردند هزیمتی هول» و بویهی اسب تازی داشت خیاره "» با چند تن که نیک اسبه 


بودند بجستند» و آوباش بیاده در ماندند میان حو بها و مان دژه‌هاً و حسن گفت دهید آ و 


حشمتی بزرگد افکنید به کشتن بسیار که کنید» تا پس از اين دندانها کند شود از ری و نیز ؟ 
نیایند. مر دمان حسن رخش برگزاردند " و کشتن گر فتند و مردم شهر نیز روی به بیرون آوردند 
و بزدن گرفتند و بسیار بکشتند و اسیر گرفتند. وقت نماز دیگر حسن فرمود که دست از کشتن و 
گرفتن بکشید که بیگاه " شد. دست بکشیدند و شب درآمد و قوم به شهر باز آمدند و بقیتی از 
هزیمتیان " که هرجائی پنهان شده بودند چون شب آمد بگر يختند. 

دیگر روز حسن گفت تا اسیران و سرها را پیاوردند» هشت هزار و هشتصد و اند سر و 
یک هزار و دویست و اند تن اسیر بودند. مثال داد تا بر آن راه که آن مخاذیل آمده بودند سه 


پایه‌ها بر زدند و سرها را بر آن بنهادند و صد و بیست دار بزدند و از آن اسیران و مفسدان که 


۱ . خیاره: برگزیده: منتخب 
۲ . دهید: در متون کهن به معنی «تیراندازی کنیده و «بزنید» آمده است فردوسی فرماید: 
تضا گفت کر و قدر گفت؛ ده فلکك گفت: احسن ملک گفت: زه 
و برای تا کد زردهناده» نیز مي کته اند, 
۳ . دندان کند شدن سضاد دندان تیز کردن است. معنای دی ولا دشن 
به فگر تجاوز به ری نیفتد. 
۴ . نیز؛ دیگر. 
۵ , در طبم ادیب پشاوری ببر‌گزار دنده با «ذال؛ آمده است که ظاهر صحیح‌تر است و «رخش گذار دن» 
لاه | به بعتای و«اسب تاختن» و «یورش » است. و کُذاردن» به معنای « کذراندنم مستعمل است, 
کنرن تیغ و پیکان آهن گذار همی‌بر برهنه ناید به کار (فر دوسی) 
1 یگاه: دیر. ۱ 
۷ هر یمتیان: شکست خوردگان. 
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قویتر بودند بردار کردند و حشمتی سخت بزرگک بیفتاد» و باقی اسیران را رها کردند و گفتند 
بروید و آنچه دیدید باز گوئید و هر کسی را پس از اين آرزوی دار است و سر به باد دادن 
بیاید. آن اسیران برفتند. و مردم ری» که زندگانی خداوند دراز باد » به هرچه گفته بودند وفا 
کردند و از بندگی و دوست داری هیچ چیزی باقی نماندند آ, و به ف دولت عالی اینسا حشمتی 
بزرگ بیفتاد چنانکه نیز هیچ مخالف قصد اینجا نکند. اگر رای عالی بیند این اعیان را 
ٍحمادی " باشد بدین چه کردند تا در خدمت حریص تر گردند انشاءاللّه تعالی. 

چون امیر سعود - قدش ال وخ - برین نامه واقف گشت سخت شادمانه شد و 
فرمود تا بوق و دهل زدند و مبقران را بگردانیدند.و بسیار کرام کردند و اعبان نشابور 
به مصلّی رفتند به شکر رسیدن امیر به نشابور و تازه شدن این فتح؛ و بسیار قربانها کردند و 
صدقه‌ها دادند.و هر روز امیر را بشارتی می‌بود. 

و هم درین هفته خبر رسید که رسول القادر باه سور صی له عنه - نزدیک بیهق ر سید 
و با وی آن کرامت " است که خلق یاد ندارند که هیچ پادشاهی را مانند آن بوده است. امیر 
رضی الّه عنه سبه رسیدن این بشارت تازگی تمام یافت و فرمود تا استقبال او بسیجیدند 
سخت به سزا. و مردم. شهر نزدیک قاضی صاعد آمدند و گفتند که ایشان جون شنیدند که اهیو 
نزدیکك نشابور رسید خواستند که خوازه‌ها" زنند و بسیار شادی کنند رئیس گفت نباید کرد که 


۱ جملهٌ معترضه: «که زندگانی خداوند دراز باده در اینجا نامتتاسب به نظر می‌رسد در طبع ادیپ 
پیشاوری این چنین آمده که (مر دم ری به هر جه گفته بو د تال زندگانی خداووند دراز باد وفا کر دند که 
شاید جمله معتر ضه را بتوان بجای متمم فعل و گفته بودندن محسرب داشت. 

۲ . بافی نماندند: بافی نگذاشتند. 

۳ احباد: ستودن؛ ستایش. 

۴ در طبع ادیب و کرامات» مذکور اسیت:. 

۵ . خوازه: به خاه معجمه و واو معدوله یا ملفرظه قبّه را گویند که در عروسی‌ها زنتد برای شادی. سوزنی 
گوید: 

گر با تو ز خانه سوی کوی آیم سندند چه خوازه‌ها و آیین‌ها 
(حاشیه طبم ادیب پیشاوری) 
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رس سس سس سس سس تست 


#۲ تاریخ ببهفی 


امیر را مصیبتی بزرگ رسیده است به مرگك سلطان محمود -انارالله پرهانه هر چند بر مراد 
مي‌آید. و این به فرمان وی می‌گویم. با وقتی دیگر باید افکند. و اکنون مدتی برآمد و هر روز 
کارها بر مرادتر است و د-اکنون رسول هم از بغداد می آید با همه مرادها. | گر قاضی بیند در 
خواهد از امیر تا به دل بسیار خلق شادی افکند بدانکه دستوری دهد خداوند و رها کند " تا 
تکلف بی‌اندازه کنند. 

قاضی گفت یکت آمد و خوب می‌گویید و سخت به وقت است. دیگر روز امیر را 
بگفت و دستوری یافت. و قاضی با رئیس باز گفت که تکلفی سخت تمام پاید کرد. و رئیس 
به خانه باز آمد و اعیان محلتها و بازارها را بخواند و گفت امیر دستوری داد؛ شهر بیارایید و 
هر تکلفی که توان کرد بباید کرد تا رسول خلیفه بداند که حال این شهر چیست و امیر نیز این 
شهر را دوست تر گیرد» که این کرامات او را در شهر ما حاصل ببود. گفتند: فرمانبرداریم. و باز 
گفتند و کاری ساختند که کسی به هیچ روزگار بر آن جمله یاد نداشت» چنانکه از دروازه‌های 
راه شهر تا بازار خوازه بر خوازه و قبه بر قّه بود تا شارستان مسجد آدینه که رسول را جای 
آن‌جا ساخته بو دند. 

چون این کارها ساخته شد و خبر رسید که رسول به دو فرمنگی از شهر رسید 
مر تبه‌داران پذیره رفتلد و پنجاه جنیست " بردند و همه لشکر برنشستند و پیش شدند با کوکبه 
بزرگی و تکلف بی‌اندازه» سیاه سالار در پیش ک وکبه دیگر قضاة و سادات + علماء و فقها؛ و 
کوکبه دیگر اعیان درگاه خداوند قلم بر جملهٌ هر چه نیکوتر رسول را --بومحمد هآشمی از 
خویشان نزدیکك خلیفه در شهر در آوردند روز دوشنبه ده روز مانده بود از شعبان این سال. 
و اعیان و مقدمان سپاه از رسول جدا شدند به دروازه شهر " و به خانه‌ها باز شدند. و 
مرتبه‌داران او را به بازار بیاوردند و می‌راندند و مردمان درم و دیتار و شکر و هر چیزی 
می‌انداختند و بازیگرانبازی می‌کردند و روزی بود که مانند آن کس یاد نداشت و تا میان دو 


۱ . یعنی اجازه بدهد بگذارد (حاشیه طبع غنی - فیاض). 
۲ ی ریا سا پل کی. 


۳ در طبم آدیب پس از دروازه شهر فعل درون شید و مل گور است. 
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بماز روزگار گرفت "؛ تا آنگاه که رسول‌دار " رسول را به سرائی که ساخته بودند فرود آورد. 
چون به سرای فرود آمد نخست خوردنی که ساخته بودند رسول‌دار مثال داد تا پیش آوردند 
سخت بسیار از حد و اندازه بگذشته. و رسول در اثنای نان خوردن به تازی نشابور را بستود و 
این پادشاه را بسیار «عا کرد و گفت در عمر خویش آنچه امروز دید یاد ندارد. و جون از نان 
خوردن فارغ شد نزلها " بیاوردند از حد و انداز ه گذشته و بیست هزار درم سیم‌گر مابه " چنانکه 
متحیّر گشت. و امیر -رضی الله عنه - نشابوریان را نیکوگی گفت. 

و پس ازان دو سه روز بگذشت. امیر فرمود که رسول را پیش باید آورد و هر تکلف که 
ممکن است بکرد. بوسهل زوزنی گفت آنچه خداوند را باید فرمود از حدیث لشکر و درگاه و 
مجلس امارت و غلامان و مر تبه‌داران و حز آن آنجه بدین ماند» بفرماید سپاه سالار را تا 
راست کند و اندازه په دست بنده دهد که آنچه می‌باید کرد بکند. و آنچه راه من بنده است و 
خوانده‌ام و دیده ازانِ سلطان ماضی -رضی اللّه عنه -بگویم تا راست کنند. 

امیر گفت نیکث آمد. و فرمود تا سپاه سالار غازی را بخو اندند. امیر گفت فرمودیم تا 
رسول خلیفه را پیش آرند و آنچه از منشور و خلعت و کرامات و نعوت ۵ آورده است. و آنجه 
اینجا کرده اید خبر آن به هر جايي رسد. باید که بگویی لشکر را تا امشب همه کارهای خویش 
ساخته کنند و پگاه به جمله با سلاح تمام و با زینت بسیار حاضر آیند چنانکه از آن تمامتر 
نباشد» تا بفررماییم که چه باید کرد. گفت چنین کنم» و بازگشت و آنچه فرمودئی بود بفرمود و 
مثالهایی که دادنی بود بداد. و امیر سرضی اللّه عنه در معنی "غلامان و جز آن مثال‌ها داد و 
همه ملگانه راست کر دند. 


۱ یعنی به مدت فاصله دو نماز» مراسم به طول انجامید. 

۱ رسولدار: مأمور میزبان رسول و سفیر. 

۳ نزل: آنچه نزد مهمان آورند. در اپنجا منظور هدایا است. 

۴ سیم گر مابه: در حاشیه طبم غنی - فیاض: گرمایه‌بها -گویا انعامی بوده است برای واردین. 
۵ . نعو؛ ۰ جتمم نعسته: ۰ وصف) لقّب. 
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. استعمال «در معنی! در اینگونه موارد به معنای «دریارةه بوده است. 
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روز دیگر سپاه سالار غازی به درگاه آمد با جمله لشکریان بایستاد» و مثال داد جمله 
سرهنگان را تا از درگاه به دو صف بایستادند با خیلهای خویش و علامتها" با ایشان؛ 
شاره‌های " آن دو صف از در با شاد یاخ به دور جای رسید. و درون باغ از پیش صفه تأج تا 
درگاه غلامان دو روی بایستادند با سلاح تمام و قباهای گونا گون» و مرتبه‌داران با ایشان. و 
استران فرستاده بودند از بهر آوردن خلعت را از نشابور و نزدیکک رسول بگذاشته. بوسهل 
پوشیده یز کس فرستاده بود و منشور و فرمانها بخواسته و فرو نگریسته و ترجمه‌های آن 
راست کرده و باز در خریطه‌های دیبای سیاه " نهاده باز فرستاده. 
چون رسولدار نزدیکت رسول رسید برنشاندند او را بر جنیبت " و سیاه پوشیده» و لوا 
به دست سواري دادند در قفای رسول مي آورد. و بر اثر" رسول استران موکبی می آوردند با 
صندوفهای خلعت خلافت و ده اسب؛ از آن دو با ساخجت زر" و نعل زر و هشت به جل و 
برقع ۲ و گذر رسول بیاراسته بودند نیکو» و می‌گذشت و درم و دینار می‌انداختند» تا آنگاه که 
به صف سواران لشکر رسید و آواز دهل و بوق و نعره خحلق بر آمد. 
و رسول و اعیان را در میان دو صف لشکر میگذرانیدند و از دو جهت سرهنگان نثار " 
می‌کر دند» تا آنگاه که به تخت رسید. و امیر بر تخت نشسته بود و بار داده بود و اولیاء و حشم 


بت بودند و استاده. و رسول را به جایگاه نیکو فرود آوردند و پیش بردند» سخت به رسم 


٩‏ . شلاعت: منظور علامت لشگر یعتی پرچم است. 
۲ شاره پارجه‌ای بوده است ناز ک که به فول صاح بر هان از آن پر ده فانو س می‌ساخته‌اند و زنان هند از 
آن چادر می‌کرده‌اند در اینجا گریا پارچهُ علامتها از آن برده است (حاشیه غنی - فیاض). 

۳ . خریطه: معمولاکیسهُ چرمی بوده است اما در اینجا چون «خریطه دیبای سیاه» مذکور است کیسه از 
پارچه ابرشمي ضحخیم سپاه‌رنگ بوده است. 

. در طبع ادیب «جنیت خاش و سیاه‌پرشان با او و خود...» افزوده دارد که معنا جامم‌تر و کاملتر مي‌شود. 

. بر ار به دنبال. ۱ 

. ساخت زر: ساز و برگ زین یعتی زین و لگام اسب از طلا بود. 

. برقع صورت‌پوش و روی‌پرش که در اینجا منظور روی‌بند چرمینی است که به صورت اسب مي‌بندنل. 

نقار: که باگل که به پای کسی بریزند. 
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ذ خر مامحری شلیی بد تالا مر مین ۵ بعل,., مار 


پیش آمد و دستبوس کرد. و پیش تخت بنشاندش. چون بنشست از امیرالمومنین سلام کرد " و 
دعای نیکو پیوست. و امیر مسعود جواب ملکانه داد. پس رسول بر پای خاست و منشور و نامه 
را بر تخت بنهاد» و امیر بوسه داد و بوسهل زوزنی را اشاره کرد تا بستد و خواندن گرفت. چون 
نحیّت امیر برآمد " امیر برپای خاست و بساط تخت را ببوسید و پس بنشست و منشور و امه 
بوسهل بخواند و ترجمه مختصرء یک دو فصل پارسی بگفت. پس صندوقها بررگشادند و 
خلعتها بر آوردند: جامه‌های دوخته و نادوخته؛ و رسول بر پای خاست» و هفت دواج " بیر ون 
گرفنند؛ یکی از آن,سیاه و دیگری دیقیهایآ پندادی به فایت نادر ملگانه. و مر از تخت 
به زیر آمد و مصلی باز افکندند که یعقوب‌لیث بر این جمله کرده بود؛ امیر صسعود خحلعت 
پوشید و دو رکعت نماز کرد و بوسهل زوزنی گفته بود امیر را چنان باید کرد چون خلعتها 
بپوشید بر جملگی ولابت پدر از دست خلیفه. و تاج و طوق و اسب‌سواری پیش داشتند و 
شمشیر و حمایل و آنچه رسم بو د از آنجا آوردن. و اولیاء و حشم نثارها پیش نخت بنهادند 
سخت بسیار از حد و اندازه گذشته. و رسول را باز گردانیدند بر جملٌ هر چه نیکوتر. سلطان 
برخاست و به گرمابه رفت و جامه بگردانید " و فررمود تا دوبست هزار درم به درویشان دادند, 
و پس اهل بساط و خوان آمدند و خوانی با تلف بسپار ساخته بودند» و رسول را 
بیاوردند و برخوان سلطان پنشاندند. و چون نان خورده آمند رسول را خلعتی سخت 
لاخر پوشانیدند و با کرامت بسیار به خانه باز بردند. و نما دیگر آنروز صلتی از 
آن وی رسولدار ببرد: دویست هزار درم و اسبی پا ستام " زر و پنجاه پاره جامه نابریدة 
۱ در طبع ادیب یه جای « کرد» ,برسانید» مذکور است. 
۲ يعني چرن در خواندن به جایی رسید که ذ کر لحیّت امیر بود (حاشیه غنی - فیاض). 
۳ دواح: به معنی بستر و لحاف آمده است فردوسی فرداید: 
نیم آ که زاصل و فرع خراج هصسمی شبللم ابر مسیان دواج 

اما در اپنجا به نظر دکتر لیاض نرعی جامه است. ۱ 

۳ دبیقی: پارچه‌ای لیف ملسوب به شهر دپیق در مصر. 


۵ . جامه بگردانید: لباسش را عوض کرد. 
1 ستام: ساشت و رای رس اسی, 
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۹ تار پخ ببهفیی 


٩ :‏ ۳ , ۴ 
مرتقم + و از عود و مشک و کافور چند خریطه آ؛ و دستوری "داد تا برود. رسول برفت سلخ 
شعیان. 


و سلطان فرمود تا نامه‌ها نبشتند به هرات و پوشنکك و طوس و سرخس و نسا و باورد و . 


بادغیس و گنج روستا" به بشارت این حال که او را تازه گشت از مجلس خلافت. و نسختها 
برداشتند از منشور و نامه» و القاب پیدا کردند. " تا اي سلطان بزرگت را بدان خوانند و خطبه 
کنند. و نعوت ۲ سلطانی این بود که نبشتم: ناصر دی الله؛ حافظ عبادالله» المنتقم من اعداءالله؛ 
ظهیر خليفة الله امیرالمژمنین. و منشور ناطق بود بدین که امیرالمومنین مالکی که بسدارت 
داشت یمین الدوله و امین المله و نظام‌الدین و کهف‌الاسلام والمسلمین ولی امیرالمژمنین " به تو 
قرقی کرد. و آنچه تو گرفته‌ای» ري و جبال و سپاهان و طارم و دیگر نواحی» و آنجه پس 
ازین گیری از ممالکگ مغرب و مشرق؛ ترا باشد و بر تو بدارد. مبشران اين نامه‌ها ببردند و 
درین شهرها که نام ُردم به‌نام سلطان مسعود خطبه کردند و حشمت او در خراسان گسترده شد. 


٩‏ . جامهٌ نابریدهُ مرتفم: قوارهُ پارچهُ ندوخته با قیمت بالا- 

۲ خریطه: کیسةُ چرمی. 

۳ دستوری: اجازه. 

۴ . سلخ: آخر باه قمری در مقابل غود اول ماه قمری خیام گفته است: ۱ 
چون عمر به سر رسد چه شیرین و چه تلخ پیمانه چر پر شود چه بغداد و چه بلخ 
می نوش که بعد از من و توه ماه بسی از سلخ به غوه آید از مره به سلخ 


ض 


.گنج روستا: گنج رستاق ولایتی است بین بادغیس و مروالرود و اکنون اسم مروالرود به کلی منسوخ 
است و به جز «پنج ده» که از اعمال (توابع) آن بوده معر وف یست و اغلب این بلاد ا کنون (در زمان 
اد پشاوری) در تصرف دولت روس است. حاشيه طبع ادیب پیشاوری. 

٩‏ . پیدا کردند: نمایان ساختند: آشگار نمودند. 

۷ نعرت: جمع نعت؛ وصف» لقب. 

۸ . یاری دهنده دین خدا؛ حففظ کننده بندگان خداء؛ انتقام گیرنده از دشمنان خدا؛ پشتییبان خلیفه خبدا 

پیشوای گر ویدگان. 
٩‏ . دست راست قدرت و بشت؛ مورد اعتماد کیش و مردمان: نظم دهنده آیین و پناهگاه اسلام و 
سلمانان» جانشین خلیفه و پیشوای گروندگان. 
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و چون اين رسول بازگشت سلطان سعود قوی‌دل شد کارها از لونی دیگر پیش 
گرفت .و ماه روزه درآمد و روزه بگرفتند. و سلطان مسعود حرکت کرد از نشابور در مه ماه 
رمضان این سال. و هم این روز فرمود تا قاضی صاعد را و پسرانش راو سید بومحمد علوی را 
و بوبکر محمشاد و قاضی شهر و خطیب را خلتعها دادند و امیر به هرات آمد» دو روز مانده 
ازین ماهه و در کوشکک مبارکث فرود آمد و آنجا عیدی کرد "که اقرار دادند که چنان عید هیچ 
ملکك نکرده است. خوانی نهاده بودند سلطان را در آن بنای نو که در باغْ عدنانی " ساخته 
بودند» و خوانهای دیکری نهاده بودند در باغ عدنانی» سرهنگان تفاریق " و خیلتاشان را بر آن 
خوان بنشاندند. و شعرا شعر می‌خواندند. و در میان نان خوردن بزرگان درگاه که بر خوان 
سلطانی بودند بر پای خاستند و زمین بوسه دادند و گفتند پنج و شش ماه گذشت تا خداوند 
نشاط شراب نکرده است. و اگر عذری بود گذشت و کارها بر مراد است» اگر رای بزرتگت 
خداوند بیند نشاط فرماید. سلطان اجابت کرد و شراب خواست و پیاوردند و مطربان زعی ۵ 
گرفتند و نشاط بالا گرفت و شراب دادن گرفتند چنانکه همگان خرّم باز گشتند مگر سپاه سالار 
که هرگز شراب تخورده بو د. 

و هر روز پیوسته ملطفه می‌رسید از جانب لشکر غزنین که چه می‌کنند و چه مي‌سازند, 
و بر موجب آنچه خداوند فرمودی کار می ساختند. جاشتگاه روز دوشنبه دهم شوال نا گاه 
منکیترا کث برادر حاجب بزرگی علی قریب با دانشمند حصیری ندیم به در گاه سلظان مسعود 
رسیدند. در وقت " سلطان را ۲ گاه کردند» فرمود که بار دهید؛ درآمدند و زمین بوسه دادند و 


"اس 


. کارها را په شیوه تازه‌ای در پیش گرفت. 

۲ . در حاشیه متن غنی س فیاض آمده «باغ عدنانی گویا منسوب است به ابی عامر عدنان‌ین محمد الضبی 
یه او ۰ ۰ د. ۳۹ 5 ۳ ۱ 

در واتر عهد سامالیان رئیس هرات بوده است و بدیع همدانی رساله‌ها و قصیده‌ها به نام او 

دار ۵..... 
و ۱ 

۳ منظور از «تفاریق» در اینجا فرقه‌ها و دسته‌های لشکر است» 

۵ . ژخمه: مضراب. 


1 . در و قب: فورا. 
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ارام باریخ بیهفی 


رس سس 
گفتن بر کبدادشاهي که کرهش برادر را موقوف کردند. سانشان را بان و 
بسیار بنواخت؛ و امه حشم تکیناباد پیش آوردند؛ سلطان فرمود تا بستدند و بخواندند. پس 
گفت »حاحب ‏ آن کرد که از خرد و دوست داری وی چشم داشتیم. و دیگران که او را متابمت 
کر دند حق ما را بشناختند. و حق خدمتگاران رعایت کرده آید. شما سخت به تعجیل آمده‌اید؛ 
باز گردید و زمانی ياسائید و نماز دیگر را باز آئید تا پیغامها بگزارید و حالها باز نمایید». و 
هر دو باز گفتند و به یکك موضع در سرایی گرانمایه فرود آوردند و بسپار خوردنی و نزل 
فرستادند و چیزی بخوردند و گرمابه رفتند. 

ملطان جون این را از گودانید»برسهل و طاهردیر رو اعیاندیگر را بخاند و 
خالی کرد و از هر گوله بسیار سخن رفت تا قرار گرفت " بر آنکه نماز دیگر منکیترا که را 
حاجبی داده آید و سیاه در پوشانند" و خلعتی به سزا دهند» و همچنان حصیری را. نماز دیگر 
دو جنیت ببردند و منگیترا کک و حصیری را بیاوردند و پیش آمدند و بنشستند خالی» چنانکه 
پیش سلطان طاهر دبیر و بوسهل زوزئی بودنده و پیغامها بدادند و حال به شرح باز نمودند. 
جون باز گشتند سلطان فرمود تا منکیترا کث را به حامه خانه بردند و خلعت حاجبی پوشانیدند و 
با قبای سیاه و کلاه دو شاخ پیش سلطان آمد. سلعلان گفت: مبارکث باد» و منزلت تو در حاجبی 
آن است که زیر دست برادره حاجب بزرگه علی» ایستی. وی زمین بوسه داد و باز گشت. و فقیه 
بوپکر حصیری را خلعتی پوشانیدند سخت گرانمابه چنانکه ندپمان را دهند. وی را نیز پیش 
آردند و سلطان او را لیز بنواخت و گفت در روزگار پدرم رنجهای بسپار کشیدی در هری و 


ٍِِ ب تلو هی ها م 
دوستداری ما و ما راچنین خدمتی کردی و حق تو واجب‌تر گشت. این (عداد است و رسمی؛ 


٩‏ , یکرویه شد» یکسره شد پعنی کار سلطنت امیر محمد خانمه یافت و یکسره به امیر مسعود رسید. 

۷ . جحاچجب: منظور علی لرپب است. 

۳ قرار گرفت: تصمیم بر اين اتخاذ شد. 

۴ . رنگ لباس حاجبی سیاه بوذه است جنانکه از جاهای دیگر اپن کتاب نیز.مستفاد می‌شود (حاشهة غنی 
-فیاض). 

۵ , اعداد به گسر الف» مهیّا و آماده کردن؛ و مقصود این است که اين خلعت بر سبیل تهیه و نمهید ازمه 
است که بعداژ این داده می‌شود (حاشیه طبع اد پشاوری). 
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ذکر ماجری علی بدی‌الامیر مسعوه بعل. ۸۹ 


بر اثر» نیکوئیها بینی. او دعا کرد و بازگشت. و امیر همه اعیان و خدمتگاران را فر مود. تا 
به خانه آن دو تن رفتند به تهنیت و سخت نیکو حق‌شان گزاردند. و نماز شام فرمود سلطان تا 
جواب نام حشم تکیناباد را باز نبشتند با نواخت. و به حاجب بزرگه علی نامه نبشتند با نواخت 
بسیار. و سلطان توقیم کرد و به خط خویش فصلی نبشت. و مثال و نامه‌ها نبشتند و بفرستادند و 
خیلتاشی و مردی از عرب تا زندگان " دیوسواران ‏ نامزد شدند و نماز خفتن را سوی تکیناباد 


رفتند والّه اعلم بالصواب. 


۰۱ ظاهرا مر دی شرب از تاز ند کان...» باید درست باشد؛ در طبم ادیپ: ومردی از عرب از تاز ندگان...) 
مدکور شده است. 

۲. در حاشیه طبع (غنی م فیاض) دیوسوار با توجه به قرینه عبارت سوار تندرو و چابک معنا شده است 
و اف وده‌اند که معنای حقیقی و اصلی آن از فرهنگها به دست نمی آید. فر هگ بهار عجم 21 یو سوار را 
کنایه از اسب‌سوار دانسته است. عماد فقیه گید" 
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د ثر ما انقضی من هده الا حو ال و الا سبار... ۹ 


ذ کر ما انقضبی من هذه الاحوال والاخار تذدکرة بعد هد) و ورود العسکر 
من تکیناباد بهراة و ماحری فی تلک المده ! 


چون در راندن تاریخ " بدان جای رسیدم که این دو سوار؛ خیلتاش و اعسرابسی؛ 
به تکیناباد در رسیدند پا جواب نامه‌های حاجب بزرگک علی قریب در باب قلعت « کوهتیز) و 
امیر محمد مثال بر این جمله بود و به بکتکین حاجب داد و لشکر را گفت فردا شمابان را مثال 
داده آید که سوی هرات بر چه جمله باید رفت» آن سخن را به جای ماندم " چنانکه رسم تاریخ 
است» که فریضه نود یاد کردن اخبار و اسوال امیرمسعود در روزگار ملک برادر مسحمد 
به غزنین؛ و پیش گرفتم و راندم از آنوقت باز که وی از سپاهان برفت تا آنگاه که به هرات 
رسید؛ چنانکه خوانندگان را معلوم گردد سخت به شرح "؛ و اکنون پیش گرفتم رفتن لشکر را 
از تکیناباد فوج فوج؛ و حاجب بزرگه علی را بر اثر ایشان "» سوی هرات و آنچه رفت و در هر 


۱ یاد کردن آنجه کذشت از اینگر نه حالات و خیرها؛ یادمان آنچه بعد از این می آید و ورود لشکر از 
تکینایاد به هرات؛ و آنچه در این مدت اتناق افتاد. 

. نوستن تاریخ. 

. به جای ماندن: به جای گذاشتی. 

, سخت به شرح: بسیار مفصل و مشروح. 

. بر اثر ایشان: به دئبال آنان. 
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٩۲‏ تاریخ بیهقی 


بابی تا دانسته آید و مقرر گردد که من تقصیر نکرده‌ام. 

حون حواب نامه از هرات برسید بر دست شیلناش و از عرب مردی» خوانده آمذ 
چنانکه نموده‌ام پیش از این. حاجب بزرگك علی قریب دیگر روز پر نشست و به صحرا آمد و 
جملاٌ تشکر حاضر شدند» ایشان را گفت باید که سوی هرات بروید بر حکم سلطان که رسیده 
است چنانکه امروز و فردا همه رفته باشید مگر لشکر هند را که با من بباید رفت؛ و من ساقه! 
باشم و از اینجا بر اثر شما حرکت کنم. گفتند چنین کنیم. و در وقت رفتن گرفتند سخت 
به تعجیل چنانکه کس بر کس نایستاد . و اعیان و روی‌شناسان چون ندیمان و جز ایشان بیشتر 
بنه یله کر دند " تا با حاجب آیند ‏ و تفت" برفتند. وزیر حسنکک را در شب برده بودند سوی 
هرات که فرمان توقیعی رسیده بود که وی را پیش از لشکر گسیل باید کرد. و این فرمان سه 
سوار آورده بودند از آن بوسهل زوزنی چه بر وزیر حسنکك خشمگین بود. و صاحب دیوان 
رسالت خواجه بونصر مشکان همچنین تفت رفت و چون حرکت خواست کرد نزدیکك حاجب 
بز رگ علی رفت و تا جاشتگاه بماند و باز آمد و برفت با برالحسن عقیلی و مظفر حا کم و 
بوالحسن کرجی و دانشمند نبیه » با ندیمان و بسیار مردم از هر دستی " و سخت اندیشه‌مند 
بود. از وی شنودم گفت چجون حاجب را گفتم بخواهم رفت»؛ شغلی هست به صرات 


که به من راست شود" تا آنگاه که حاجب به سعادت دز رسد؛ با من خالی 


۱ ساقه: ساقه لشکر» سریازان آخر سپاه» در فارسی «ذمدار» گفته‌اند. 
چو دسدار برداشتی پیشرو به منزل رسیدی همی نو به نو 
۱ ۱ (فردوسی) 
٩‏ همه در حال حرکت و شتاب خرد بردند» کسی به کسی نبود. کسی منتظر دیگری نبود. 
۳ بله گر دن: رها گر دن. 
۴ . فاعل این فعل «یه» است یعنی بن خود را گذاشتند که بعد با حاجب بیاید. بُنه به معنی بار و اسیاپ 
است (حاشیه غنی - فیاض). 
. لفت: سریم و نند و شتابان. 
«داتشمند نبیه» و «ققیه نبیه» در تاریخ بیهقی ظاهراً به معنای عالِم و فقیه دینی بوده است. 
. از هر دستی: از هر طقه‌ای» از هر صنفی. 
. معنای جمله: در هرات کار مپِمّی است که انجام آن به وسیله من میسر است. ۱ 
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ذکر ما انقطضی من هذه الاحوال والا خبار... ۹۳ 


کرد" و گفت بدرود باد! ای دوست نیک که به روزگار دراز به یکجا بوده‌ايم و از یکدیگر 
آزار نداریم ‏ گفتم حاجب در دل چه دارد که چنین نومید است و سخن بر اين جمله می‌گوید؟ 
گفت همه راستی و خوبی دارم در دل؛ و هرگز از من خیانتی و کژی نیامده است و اینک "گفتم 
پدرود باش نه آن خواستم "که بر اثر شما نضواهم آمد و لکن پدرود باش و به حقیقت بدان که 
چندان است که سلطان‌مسعود چشم بر من افکند "بیش شما مرا نبینید " این نامه‌های نیکو و 


مخاطبه‌های به افراط و به خحط خویش فصل نیشتن و برادرم را حاجبی دادن همه فریب است 


و بر چون من مرد پوشیده نشود» و همه دانه است تا به میانه دام رسم که علی دایه به هرات 
است و پلکاتکین حاجب و گروهی دیگر که نه زنانند و نه مردان" و اینکب ایسن قوم نیز 


به سلطان رسند و او را بران دارند که حاجب علی در میان نیاید. و غازي حاجب سپاه سالاری 


یافته است و مي‌گویند همه وی است؛ مرا کی تواند دید؟ و سخت آسان است بر من که این 
خرانه و پیلان و فوجی قوی از هندوان و از هر دستی پیش کنم و غلام و انبوه که دارم و تبع و 
حاشیت "؛ و راه سیستان گیرم که کرمان و اهواز تا در بغداد بدین لشکر ضبط توان کرد که 
1 خلوت گر د. 
۲ پدرود باد؛ پدرود بودن به معنای برای کسی سلامت خراستن است (فر هه معین). 
تو پدرود باش اي جهان پهلوان که جاوید بادی و روشن روان 
و «پدرود باد» همانطور که مرحوم دکتر فیاض نیز نوشته است غلط است و باید «پدرود بادی» و با 
«پدرود باش» بوده باشد. اما اینگونه ترکییها هر چند مرخم طبق قاعدهُ دستوری نیست اما در محاورات 
به کار می‌ر ود چنانکه ا کر امروز کسی مثلا به ما یکُو ید فلان کاری را که کفبی انجام دادم در جواب 
می‌گوبیم: زنده باد (یعتی زنده باشی). 
۳ آزار نداریم: آزردگی خاطر نداریم. 
۴ واضح است که این کلمه؛ باینکه, است که به رسم‌الخط قدیمی چنین نوشته شده است و چون در همه 
سخه‌ها این طور بود ما هم تغیبر ندادیم (غنی - فیاض). 
ء نه آن خواستم: متظورم آن نبود. 
. چشم بر من آفکند: منظور چشم بدبینی و کینه‌جویی است. 


. ثه زنان نه مردان: مبخشئت: نامی‌دان. 


ش 
1 
۷ بیش شما مرا ننند: دیگر مرا تخواهید دید. کنایه از اینکه سنطان مرا خواهد کشت. 
#/ 
۹ 


تبم ۴ ا یت پیر وان ۴ اط آفان. 
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۳ 4 تاریخ ببهتی 


آن‌سا قو می‌اند نابکار و بی‌مایه و دم کنده !و دولت برگشته " تاایمن باشم. اما تشریق این خاندان 
بننشیند و سر آن من باشم " و ملوکک اطراف عیب آن به خداوند من محمود منسوب کنند و 
گویند پادشاهی چون او عمر دراز یافته و همه ملوکث روی زمین را قهر کرده تدبیر خاندان 
خویش پیش از مرگ بندانست کرد تا چنین حالها افتاد ". و من روا دارم که مرا جائی موقوف 
کنند و باز دارند تا باقی عمر عذری خواهم پیش ایزد -غر ذ کره سکه گناهان بسیار دارم. اما 
دانم که این عاجزان اپن خداوند زاده را بنگذارند تا مرا زنده ماند" که بترسند» و وی بدین 
مال و مطام من نگرّد و خویش را بدنام کند "و به اول که خداوند من گذشته شد مرا سخت 


بزرگه خطا بیفتاد " و امروز بدانستم و سود نمی‌دارد؛ به آوردن محمد برادرش جه کار بود؛ 


یله می‌بایست کرد تا خداوندزادگان حاضر آمدندی و سخن گفتندی و اولیاء و حشم در مبانه 


توسط کرد.-ی "؛ و من [هم] یکی بودمی از ايشان که رجوع بیشتر با سن بودی تا 
کار قرار گرفتی. نکردم و دایه مسهربان‌تر از مادر بودم و جبان بر میان بستم 
و امروز همگنان از میان بجتند و هر کسی خویشتن را دور کردند" و مرا علی امیر 


۱ . دم کنده: نظیر دم‌بر یده» نایکار؛ شکست خورده: صدمه دیده؛ خوار. 

۲ دولت ب‌گشته: بخت بر گشته. 

۳. اما تشویش و اضطرابی را که برای «محنردیان» دارم در دلم فرو نمی‌نشیند در حالی که بزرگی ایسن 
خاندان منم, حرف واو در ان عبارت معنای واو «حالیه» می‌دهد که از زبان عربی به متون کهن فارسی 
راه یافته است. در کشف‌الاسرار میبدی امده است: «جه زبان دارد او را چون اجیر و فقیر خوانند و (< 
در حالی که) رب‌العالمین او را بشیر و ندیر خواند ( گریده کشت‌الاسرار) - دکتر انزابی‌نژاد. ص ۰4۴۳ 

۴ . یمنی این اختلاف ما بین محمودیان و سعردیان عیبش را بر محمود خواهند گرفت که پیش‌بینی نکرد 
تا این اتفاقهای نامطلرب روی ند‌هد. 

۵ . زنده ماتد: زنده بگذارد. 

٩‏ . یی سلطان‌سمود چشمش به مال و ثروت من است که مرا بکشد و اموالم را مصادره کند و خود را 
بدنام سباز د. 

۷ من (در قضاوئم نست به مسعود) سخت اشتباه کردم. 

۸ ترشط کردن: واسطه و میانجی شدن. 

٩‏ هر کس: در متون کهن معنای همه کس (جمع) دارد بنابراین فعل آن نیز جمع می آمده است. نت 
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د کر با انقشیی سس شده الا حو ال و الا جسار... ۵ 


نشان " نام کردند و قضا کار خویش بکرد. چنان باشد که خدای سعر ذ کره - تقدیر کرده است؛ 
به قضا رضا داده‌ام و به هیچ حال بدنامی اختیار بکنم. 

گفتم: زندگانی حاجب بزرگک دراز باد؛ جز خیر و خوبی نباشد. چون به هرات رسم گر 
حدیثی رود مرا چه باید کرد؟ گفت از این معانی روی ندارد گفتن که خود داند که من بدگمان 
شده‌ام و با تو در این ابواب سخن گفته‌ام» که تو را زیان دارد و مرا سود ندارد آ. اگر حدیثی 
رود جائی سو یقین دارم که رود تا آنگاه که من به قبضه ایشان بيایم سحق صحبت و نان و 
نمکث را نگاه باید داشت تا نگریم چه رود. و تو رایباید دانست که کارها همه دیگر شد که چون 
به هرات رسی خود بینی و تو در کار خود متحیر گردی که قومی نو آئين "کار فرو گرفته‌اند 
چنانکه سحمودیان در میان ایشان به منزلت خاینان " و بیگانگان باشند» خاصه بوسهل زوزنی 
برکار شده است" و قاعده‌ها بنهاده و همگان را بخریده. و حال با سلطان‌سعود آن است که 
هست؛ مگر آن پادشاه را شرم آید وگرنه شما بر شرف هلا کید. این فصول بگفت و بگریست و 


«- سعدی فر ماند: 
هر کس به تماشایی رفتند به صحرایبی ما را که تو مقصودی خاطر نرود جايي 

۱ علی امیر نشان: یعنی علی به تخت نشاننده سلطان مسمود. 

۲ . یمتی درباره من با امیرمسعود سخنی موه چون تصور خواهد کرد که من با تو سخنی در میان نهاده‌ام 
و با تو دشمن می‌شود و برای من هم سودی ندارد. 

۳ وایین: تازه کار؛ در معنای تاژه به دوران رسیده به کار برده است. 

۴ در نسخهٌ (غنی - فیاض) «خانیان» و در نسخة ادیب پیشاوری» «خانیان؛ مضبوط است که در حاش 
غنی - فیاض بدان اشاره شده و نوشته‌اند که | گر خانیان باشد «در این صورت یعنی هواخوامان ترکهه و 
بعید است» اما ب؛ توجه به اینکه کلمة «خانیان» باز هم در تاریخ بیهقی به کار رفته است (در نسخه ادیب 

پیشاوری جمله: دیدار من با تو و با خانگیان با قيامت افتاد که در ده سطر بعد مذکور است به جای 

خانکیان؛ خانیان آمده و «خانی» منسرب به خانه خویشاوندان ضد بگانه معنا شده است - رجوع شود 

به حاشیه شمار ۰ صفحه 4۹ بنابراین کلمه «خائیان» که در طبع ادیب آمده درست است و «خاینان» 

صحیح نیست و معنای عبارت چنین می‌شود: محمودیان در میان ايشان (< مسعودیان) به منزله اه 

خانواده و بیگانگان شده‌اند (البته با لف و نشر مشوش). 


. بر کار پیب ط * همه کار ه سید ج ) بر کار ها سلطا یج آسیت. 
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5 تاریخ بیهفی 


مرا در آغوش گرفت و بدرود کرد و برفتم. 

و من که بوالفضلم می‌گویم که چون علی مرد کم رسد" و اینکه با استاد من برین جمله 
سخن گفت؛ گفتی آنجه بدو خواهد رسید می‌بیند و می‌داند. و پس از آن که او رابه هرات فرو 
گر فتند و کار.وی به پایان آمد به مدتی دراز پس از آن شنودم که وی چون از تکیناباد پیش 


امیر مسعو د به سوی هراة رفت نامه نبشته بود سوی کدخدای و معتمد. خویش به غزنین به مردی 


که او را سبستی آ گفتندی و پسرش محسن که امروز بر جای است؛ در آن ناعه به خعط علی این 


: ِ - تس۳ ِ ۱ ۳ ۳ 5 
فصل بود که من رفتم سوی هراة و چنان گمان برم که دیدار من با تو و با خانگیان با قیامت 


افیاد از آن بو د .که در هر باپی مثالی نبود "؛ و. سس اگر به فضل ایزد خلاف آن باشد که 


می‌اند یشم ) در هر بابی آنچه باید فرمود بفرمایم. از بوسعید دبیرش این باب شنودم» پس از 
آن که روز علی به پایان آمد» رحمةالله علیهم احمعین. 

چون لشکر به هرات ر سید سنلطانسعود بر نشست و به صحرا آمد با شوکتی و عُدتی " 
و زینتی سخت بزرگه. و فوج فوج لشکر پیش آمدند و از دل خدمت کردند که او را سخت 
دوست داشتند» و راست بدان مانست که امروز بهشت و جنات عدن یافته‌اند. و امیر همگان را 
به ز بان بتو ات از اندازه گذشته. و کارها همه بر غازی حاجب می‌رفت که سپاه سالار بود. و 
علی دایه نیز سخن می‌گفت و حرمتی داشت به حکم آنکه از غزئین غلامان را بگردانیده بود و 
به نشابور رفته» و لکن سخن او را محل سخن غازی نبود؛ و خشمش می آمد و در هر حال سود 


می‌داشت. و استادم ابونصر را سخت تمام بنواخت و لکن بدان مانست که گفتی محمودیان " 


رح ماج خی پیز ون ینود ان به طهور رسد. 
۲ ای نام در طیم ادیپ «باشی مد‌کور شده است. 
,.خانگان: همانطوز که در رس رخانیان» مرقوم است به همان 
معنای اهل خانه و خویشاوندان. . ۱ 
. مشالی نبود؛ دستوری نداده بودم. 
یعنی ااگر با فضصل. خداوند برخلاف تصوّرم جان به در ببرم و زنده بمانم. 
. غیت با ضمْ اول: ساز و برگك. 
. محمودیان: جال عهد سلطان‌بحمودکه اغلب آنها طرفدار سلطنت امیر محتد بودند (شاید _ 
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ذکر ما انقضی سس هی ۵ الا حو ال وال حباز... اه 


گناهی بزرگ کرده‌اند و پیگانگان‌اند در میان مسعودیان . و هر روز بونصر به خدمت می‌رفت و سوی 
دیوان رسالت نمي‌نگریست. و طاهر دییر مي‌نشست به دپوان رسالت با بادی و عظمتی سخت تمام. 
و خبر رسید که حاجب پزرگه علی به اسفزار " رسید با پیل و خزانه و لشکر هند و بنه‌ها 
و سخت شادمانه شدند. و چنان شنودم که به هیچ‌گونه باور نداشته بودند که علی به هرات آید. 
و معتمدان می‌فرستادند پذیرة وی مادم" با هر یکی لطفی و نوعی از نواخت و دل‌گرمی. و 
برادرش منکیترا کك حاجب می‌نبشت و می‌گفت زودتر بباید آع که کارها بر مراد است. و روز 
چهارشنبه سوم ماه ذی‌القعدة این سال در رسید سخت پگاه با غلامی بیست و بنه و موکب از 
وی بر پنج و شش فرسنک. و سخت تاریکه بود» از راه به درگاه آمده و در دهلیز سرای پیشین 
عدنانی بنشست. و از این سرای گذشته سرای [بود] دیگر سخت فراخ و نیکو و گذشت آن " با 
باغها و بناهای دیگر امیر مسعود ساخته بود. و بودی که سلطان آنجا بودی به سرای عدنانی و 
آنجا بار دادی» و بودی که بدان بناهای خویش بودی. علی چون به دهلیز بنشست هر کسی که 
رسید او را چنان خدمت کردند که پادشاهان را کنند؛ که دلها و چشمها به حشمت این مرد 
آ کنده بود؛ و وی هر کسی را لطف می‌کرد و زهرخنده *می‌زد -و به هیچ روژگار من او را با 


+ از آن جهت که امیرمحمد فردی معتدل و ملایم برد و می‌توانستند او را در اختیار خود داشته باشند) 
محمودیان را «پدریان» هم می‌گفتند در مقابل «پسریان» که به سعودیان گفته‌اند. 

۱ مسعودیان: طرفداران اسر سعود که او با در غلبه بر امیر محبد کمک و باری دادند تا خردشان هم 
که از رجال درجه دوم عهد غزنوی بودند - رفعت و ارتقاء یابند و بافتند. مشهورترین آنها بوسهل 
ژوزنی است و پس از او غازی حاجب و علی دایه و اشال ایشان. در همین عبارت مفهرم عبارتی که در 
پایان حاشية شماره ۴ صفحه ۷۷ از آن سخن رفت مشاهده می‌شود. ۱ 

. اسهزار: به فتح همزه و سکون سین و کسر فاء اسم شهری است نزدیک هرات (حاشیه ادیب پشاوری). 

۱ دمادم: پی در پی» دنبال همدیگر. 

. شاید « کذشبه از آن...» صحیح باشد. 

. بودی: گاهی ممکن بود. 


. در نسخه ادیپ «زهرخندی» آمده است و معنای جمله با ترجه به عبارت بعد ظاعراً این است که چون 


۰ ۳ 


حاجتب علی قریب؛ مرک خود رابه دست سلطان‌سعود پیش‌بینی می‌ کرد خنده او هم (زهرخند شده 
بو لب , 


(۳۲(۱( 11 


(۳ (۱( 1 


۳۱ 1 


۳۲۱۱۳ ۱ 1 


(۳00168ع ۳۱۱۵۲011۵۵1) 211660102.11 1 ۳۲/۰( 


,ار ۵ باریخ بیهعمی 


خند و فراخ ندیدم الا همه‌تبسم * که صعب مردی بود و سخت فرو شده بوه چنانکه گفتی 
می‌داند که چه خواهد بود. و روز شد و سلطان بار داد اندر آن بناها [ی ]از باغ عدنانی گذشته. و 
علی و اعیان از این در سرای این باغ در رفتند و خوارزمشاه و قوم دیگر از آن در که بر جانب 
شارستان " است. و سلطان بر تخت بود اندر آن رواق که بیوسته است بدان خانة سهاری» 
والتونتاش را بشاند بر دست راست تخت و امیر عضدالدوله یوسف عم را برابر نشاند و اعیان 
و محتشمان دولت نشسته و ابستاده. و حاجب بزرکت علی قریب پیش آمد و سه ای زمین 
بوسه داد» و سلطان دست بر آورد و او را پیش تخت خواند و دست او را داد تا ببوسد. و وی 
عقدی گوهر سخت فیمتی پیش سلطان نهاد و هزار دینار سپاه‌داری " داشت از جهت وی ثثار 
کرد. پس اشارت کرد سلطان او را سوی دست جپ» منکیترا کك حاجب بازوی وی بگرفت» و 
برابر خوارزمشاه التونتاش حاجب بزرگ زمین بوسه داد و بنشست و باز زمین بوسه داد. سلطان 
گفت خوش آمدی و در هوای ما رنج بسیار دیدی. گفت زندگانی خداوند درازباد همه تقصیر 
بوده است» اما چون بر لفظ عالي سخن بر این جمله رفت بنده قوی‌وٍل و زنده گشت. التونتاش 
خوارزمشاه گفت خداوند دور دست افتاده بود و دبر می‌رسید و شغل بسیار داشت» و محال 
بودی ولایتی بدان نامداری به دست آمده آسان فرو گذاشته آمدی. و ما بندگان را همه هوش 
و دل به خدمت وی بود تا امروز که سعادت آن بيافتيم. و بنده علي رنج بسپار کشید تا خللی 
نیفتاد و بنده هر چند دور بود آنچه صلاح اندر آن بود می‌نبشت. و امروز بحمدالله کار ها 
یکروبه گشت بی آنکه چشم زخمی افتاد. و خداوند جوان است و بر جای پدر بنشست و مرادها 
حاصل گشت و روزگاری سخت دراز از جوانی و ملکث برخورداری باشد؛ و هر چند بندگان 


شایسته سیارند که و رسیده‌اند و نیز در خواهند رسیدن؛ ولی اینجا بیری جند است فرسوده 


۱ در نسخه ادیپ پیشاوری «نیمه تبشم) مذکور است. 

۲ . شارستان: هر چه در اندرون حصار یکی شهر برد (معین) در قدیم که شهرها» حصار و دیرار داشت 
محاود: داخل دبوار شهر را «شارستان» و بیرون از دیوار شهر را «رَیَضی» مي‌خواندند. 

۳ کلمه سپاآهدار پنا بر نظر مرحوم دهخدا به معنای دارنده سپاه و لشگر؛ منصبی خاص بو ده است در عید 
غ نو یان. در اینجا سپاهدار ی شایاه پیشکشی بو ده است که فر مانده گر به سلطان تقد یم می‌گر ده است. 
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ذ گر ما انقضی من هد و الا حو ال و الا تعبار... ۵ 4 


خدمت سلطان‌محمود | گر رای عالی بیند ایشان را نگاه داشته آید و دشمن کام گردانیده نشوه 
که پیرايةٌ ملک پیران باشند. و بنده این نه از بهر خود را می‌گوید که بیداست که بنده را مدت 
چند مانده است " اما نصیحتی است که می‌کند. هر چند که خداوند بزرگک تر از آن است که او وا 
به نصیحت بندگان حاجت آید. ولیکن تا زنده است شرط بندگی را در گفتن چنین سخنان 
به جای می آرد. 

سلطان گفت که سخن خوارزمشاه ما را برابر سخن پدر است و آن به رضا بشنویم و 
نصیحت مشفقائه او را پذبریم. و کدام وقت بوده است که او مصلحت جانب ما نگاه نداشته 
است؟ و آنچه درین روزگار کرد بر همه روشن است» و هیچ چیز از آنچه گفت و نبشت بر ما 
پوشیده نمانده است؛ و به حق آن رسیده آید. 

خوارزم‌شاه بر پای خاست و زمین بوسه داد و باز گشت هم از آن در که آمده بود. و 
حاجب علی نیز برخاست که باز گردد سلطان اشارت کرد که بباید نشست؛ و قوم باز گشتند؛ و 
سلطان با وی خالی کرد چنانکه آنجا منکیترا کث حاجب بود و بوسهل زوزنی و طاهر دبیر و 
عراقی دییر ایستاده و بدرٍ حاجب سرای ایستاده» و سلاح‌داران گرد تخت» و غلامی صد 
و اقیان . سلطان حاجب بزرگت را گفت: برادرم محمد را آنجا به کوهتیز بباید داشت و یا جای 
دیگر که اکنون بدین گرمی به درگاه آوردن روی ندارد. و ما قصد بلخ داریم این زمستان, 


آنگاه وقت بهار چون به غزنین رسیدیم آنچه رأی واجب کند در باب وی فرموده آید. علی 


۱ یعنی پایان عسر من نزدیک است. 


۲ . در حاشیه (غنی - فیاض) چنین مذکور است: فاق به معنی حجره است و جنانکه آقای اعباس ] اقبال 


تحقیق گر ده‌اند میدل کلمه اتاف است) (مجلها بر ان امروژ سال 1 سیما ۱ ۵ + ۷) اين کلمه در این کتاب سس 


سیجر ههاي خلامان اطلاق می‌شود. دسته‌یی از غلامان در حجر ه‌هایی متعببل به سبرای سلطنتی منزل 
داستهاند ۳ اینها و و تا فان) مي نامیده‌اند. 


۳ . درباره این کلمه (خرده) احتمال داده‌اند (خزانه) بوده است به قرینه چند سطر بعد (حاشة 


متن غنی ب فیاض). 
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.1 تاریخ بیهقی 


کرد سوی گوزگانان حال آن چیست؟ علی گشت زندگانی خداوند. درازباد حسن آن رابه قلعت 
شادیاخ " رسانیده است؛ و او مردی پخته و عاقبت‌نگر است» چيزي نکرده است که از عهده 
آن بیرون نتواند آمد. اگر رای عالی بیند مگر صواب باشد که معتمدی به تعجیل برود و آن 
خزانه را بیارد. گفت بسمالله باز گرد و فرود آی تا بیاسائی که با تو تدبیر و شغل بسیار است. 
علی زمین برسه داد و برخاست و هم از آن جانب با که آمده بود راه سر کردند " مرنبه‌داران» و برفت. 
سلطان عبدوس راگفت بر اثر حاجب برو و بگوی که پیغامی دیگر است» یکت ساعت 
در صفه‌یی که به ما نزدیکك است بنشین. عبدوس برفت. سلطان طاهر دبیر را گفت حاجب را 
بگوی که لشکر را بيستگاني " تا کدام وقت داده است و کدام کس ساخته‌ثر باشد؛ که فر ی 
به مکران " خواهم فرستاد تا عیسی مغرور را براندازد که عاصی‌گونه شده است و بوالعسکر 
برادرش که مدتی است تا از وی گر یخته آمده است و بر درگاه است به جای وی پنشانده آید. 
طاهر برفت و باز آغد و گفت حاجب بزرگی می‌گوید که بیستگانی لشکر تا خر سال به تمامی 


داده آمده است و سخت ساخته‌اند" و هیچ عذر نتوانند آورد؛ و هر کس را که فرمان باشد 


۱ . قصود از قلعت شادیاخ قلعه‌یی است که در بلخ است نه نشابور (حاشیه ادیب). 
۲ راه سر گردند: سر او به راه نهادند. 
۳ . بیستگانی: مواجبی بوده است که سالی چهار بار به لشکر می‌داده‌اند و این رسم دیون خراسان بوده 
است (مفاتیم‌العلوم ص ۴۲) این کلمه را به عربی «العشسرینیهه می‌گفته‌اند و شاید پولی برده است 
به وزن بیست مفقال چنانکه کمر هزارگانی به معنی هزار مثقالی می‌گفته‌اند. منوچهری گوید: 
یکی راز بن بیستگانی نبخشی یکی را دوباره دهمی بیستگانی 


(حراشی غنی - فیاض) 
رحوع شود به ثر سحبه مقا تیح العلوم: ختات العشر ینیه ی 1 و نز امطلاسات دیوانی تألیف دقن 


۴. مکران: به ضم میم و سکون کاف ولایتی است در مشرق کرمان و جنوبی سیستان» شبالی بحر هند و 
غربی سند و مملکت قصدار» و در اشعار عرب به تشدید کاف نز استعمال شسل‌ه است... (جواشی 
ادیب). ۱ 

۵ . سخت ساخته‌اند: در نثر گهن؛ «ساخت» به معنای ساز و برگ است و «ساختهه یعنی مجهز. (امروز نیز 
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ذکر ما انقضی من هذه الاحوال والاخبار... ۱۰۱ 


برود. سلطان کَفت سخت نیک آمده است. باید گفت حاجب را تا باز گر دد. 

و منکیترا کك حاجب زمین بوسه داد و گفت خداوند دستوری دهد که بنده‌علی امروز 
نزدیکک بنده باشد و دیگر بندگان که با وی‌اند» که بنده مثال داده است شوربایی ۲ ساختن. 
سلطان به تازه‌رویی گفت سخت صواب آمد. ا گر جیزی حاجت باشد» خدمتگاران ما را ماید 
ساخت ". منکیترا کك دیگر بار زمین بوسه داد و به نشاط برفت و کدام برادر و علی را میهمان 
می‌داشت که علی را استوار کرده بودند » و آن پیغام بر زبان طاهر به حدیث لشکر و مکران 
ریخْ فی‌القفص " بوده است. راست کرده بودند "که چه باید کرد و غازی سپاه سالار را فرموده 
که چون حاجب بزرگ پیش سلطان رسد در وقت ساخته با سواری انبوه پذیر؛ بنه او روی و 
همه پا ك غارت کنی. و غازی سپاه سالار رفته بود. منکیترا کك حاجب چون بیرون آمد او را 
بگفتند اینکك حاجب بزرگ در صفه است. چون به صفه رسید سی غلام اندر آمدند و او را 
بگرفتند و قبا و کلاه و موزه از وی جداکردند چنانگه ازان برادرش کرده بودند» و در خانه‌یی 
بردئد که در پهلوی آن صفه بود.فراشان ایشان را به پشت برداشتند که با بند گران بودند و کان 
آخرالعهد بهما* 

این است علی و روزگارش و قومش که به پایان آمد» و احمتی کسی باشد که دل درین 
گیتی غدار فریفتکار " بنده و نعمت و جاه و ولایت او را به هیچ چیز شمرد. خردمندان بدو 


ب‌ کَفته می‌شود رفلانی خود را ساخته» که در دو مورد به کار می‌رود یکی آراستن و دیگری بعتادیی که 
مواد افیونی استعمال کرده است.) بنابراین معنای ترکیب: یعنی کاملاً مجهز هستند و آماده‌اند. 

۱ شوربا: اش شرر. «با» و «اباه به معنای آش است مانند: جرجه با (آش یا سوپ جرجه) سکبا (< س رکه 
با؛ آش سرکه). 

۲ یعنی | گر چیزی برای میهمانان کم داری؛ بگو تا خدمتکاران ما فراهم کنند (حواشی غنی - فیاض) 

۳ استوار گر ده بودند: زندانی کرده بودند. 

۴ - ریح فی‌القمص: باد در ففس کردن؛ نظیر آب در غربال ریختن» کنابه از بهوده کاری. در طبع ادیپ 

به جاي اپن مَثل عربی؛ «مکر و حیله پرده است» مندرج است. 

۵ . راست کرده بودند: از پیش خود را آماده کر ده بو دند. 

٩‏ و کان آخرالعهد بهما: و این آخرین دیدار آن دو بود. 

۷ فریفتکار: فریبنده» فرییکار. 
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۱۰۲ تاریخ بیهقی 


۱ فریفته نشوند و عتّابی ! سخت یکو گفته است» شعر: 


کفی محتی قلی بها مطمانه ولم اتجشم حول تلک الموارد 
فان جسیمات الامور منوطة بمستودعات فی بطون الاواره ؟ 
۳ 9 نی ۳ او ط ۱ 
و بزرگامردا " که او دامن قناعت تواند گرفت و حرص را گردن فرو تواند شکست» و پسر 
رومی " درین معني نیز تیر بر نشائه زده است و گفته است» شعر: 
ادا ماکساکت الله سر بال صحة و اعطاکت من قوت یحل و یعذث 
فلاتشطن المک رین فسانما علی قدرما بعطهم الدهر پسلب" 


۱ . عتابی ( کلثرمبن عمروبن ابوب) شاعر و کاتب دور عباسی است در حاشیه طبع (غنی - فیاضص) نام او 
عمروبن کلفرم مرقوم است که تصور می‌رود با نام عمروبن کلثرم شاعر عصر جاهلیت (یکی از شعرای 
سیعه) خاط شده باشد. 

۲ . ضبط اپن دو بیت عربی را مرحوم فیاض نادرست دائسته و محیح آن را از روایت کتاب «البیان 
والتبیین» چنین آورده است: 


فان کرپمات [جسیمات] السعالی شوبة [سنونة] بستردعات فی بطون الاساود لاوارد] 


که ترجمه آن چنین است: رهاکن مرا ای زن که با آرامش بمیرم و هرگز بی‌پروا و گستاخ به هول چنین 
مرارد وارد ثمی‌شوم پس عمانا مقابهای بلند به زهری که در اندرون ماران سیاه به ودیعه نهاده شده 
آلرٍده اس 

۳ . بزرگامردا: چه بزرگت مردی بود؛ اين ترکیب دربار حسنکك وزیر نیز در تاریخ بیهقی از زپان سادر 
حسنک آمده است. الف آخر صفت و مرصوف برای تفخیم و بزرگداشت است. 

۴ پسر رومی: ابن الرومی؛ اپوالحسن علی‌پن العباس‌بن جریح یا جورجیوس معروف به ابن الرومی از 
جانب پدر رومی و از جانب مادر؛ ايراني بود. اين شاهر در سال ۲۲۱ هجری قمری متولد و در ۲۸۳ 
درگذشت (برای اطلاع از احوال او رکث: تاریخ ادبیات زبان عربی -الفاخوری ترجمةٌ عبدالمحمد آیتی 
صس ۰۲-۳۹۱ ۴). 

۵ . معنای اسات؛ هنگامی که خداوند به تو جامه سلامت (و عافیت) بپوشاند و به تو روزی دهاد روزي 
حلال و گوارا پُس پر حال ثروتمندان مبادا غبعطه خوری» پس هبانا که به همان مقدار که روزگار به آنان 
عطا می‌دهد از آنان می‌ستاند (شعر از ابن‌الرومی است برای اطلاع بیشتر رجوع شود به متاله ماخ 
اشعار عربی تاریخ بیهقی - ابوالقاسم نوید - یادنامه بیهقی). 
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رتیت و 
د کر ما انقضی من هله الاحوال والا خضار.. ۱۰۳ 


و استاد رودکی گفته است و زمائه را نیک شناخته است و مردمان را بدو شناساکرده» 


این جهان» پاک خواب کردار است آن شناسد که دلش بیدار است 

نسیکی او به جایگاه" بد است شسادی او بسه جای تیمار است 

چنه شيني بسدین جهان هموار که همه کار او نه هموار است 

دانش او نه خوب و چهرش خوب زشت کردار و خوب دیدار است ۱ 

و علی را که فرو گرفتند " ظاهر آن است که به روزگار فرو گرفتند " چون بوسلم و 
دیگران را جنانکه در کثب پیداست. و ا گر گوبند که در دل جبز ی دیکر داشت» خحدای 
عز و حل تواند دانست ضمیر بندگان راه مرا با آن کاری نسست و سخن راندن کار من است. و 
همگان رفتند و جایی گرد خواهند آمد که رازها آشکارا شود. و بهانة خردمندان که زبان فرا 
این محنشم بزرگ توانستند کرد " آن بود که گفتند وی را به امیر نشاندن و امیر فرو گرفتن چه 
کار بود. و چون روزگار او بدین سبب به پایان خواست آمد با قضا چون برآمدی؛ نعو ذ بالله 
من القضاء الخالب بالسو ,۵ 


و.چون شغل بزرگ علی به پایان آعد و سپاه سالار غازی از پذیرة بنة وی بازگشت و 


۱ جایگاه: در این بیت به معني (در حق» است در متون فارسی ترکیب «به جای» به معنای «در حق» و 
«درباره» فراوان به کار رفته است. 
نکریی بسا بسدان کردن چنان است که بد کسردن به جبای نیمکردان 
. فرو گر فتند؛ زنداني کر دند. 
۳ په روزگار فرو گرفتند: شاید منظور بیهقی ان بوده که به تدریج زمین؛ گرفتاری او فراهم ساختند چون 
یکك معنای «به روزگار»» زبه تدریج» است. (سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل). سعتای دیگر 
آنکه حرف «به» را «به وسیلةه معنا کنيم یعنی گناه گرفتاری او را به روزگار و سرنوشت افکندند. 
۳ . یعنی تنها بهانه‌یی که جر دمتدان بدان؛ حاجب لی فریب را سرزنش می کر دند این برد که او چرا در 
به تخت نشستن امیرمحمد کوشش کرد. 
۵ ..پناه می‌بريم به خدا از سرنوشتی که به بدی چیره شود. 
٩‏ . معنای «پذیره»؛ استقبال است اما چنانکه قبلاً خواندیم استقبال از ین حاجب علی به منظور غارت نة او بود. 
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۱,۴ تاریخ بیهقی 


سس مس سس 


غلامان و بنه هر چه داشت غارت شده بود و بیم بود که از بنه اولیا و حشم و قومی که با وی 


می آمدند نیز بسیار غارت شدی اما سپاه سالار غازی نیکک احتیاط کرده بود تا کسی را رشته 


تاری زیان نشده و قوم محمودی ازین فرو گرفتن علی نیک بشک‌وهیدند و دامن فراهمم 
گرفتند ا» سلطان ۲ عبدوس را نزدیکک خوارزهشاه آلتونتاش فرستاد و پیفام داد که علی تا این 
غایت نه آن کرد که اندازه و پایگاه او بوده چرا به خوارزمشاه ننگریست و اقندا بدو نکرد؟ و 
او رابه آوردن برادرم چه کار بود؟ صبر بایست کرد تا ما هم آمدیمي و وی یکی بودی از او 
وٍ حشم» آنچه ایشان کردندی وی نیز بکردی. و اگر برادرم را آورد بی‌وفایی چرا کرد؟ و 
خدای را عر و جلْ جرا بفروخت ۲ به سوگندان گران که بخورد؟ وی در دل خیانت داشت و 
آنهمه ما را مقر ر گشت تا او را نشانده آمد ‏ که صلاح نشاندن او بود. به جان او آسیبی نخواهد 
بود و جائی بشانده‌اندش و نیکو می‌دارند تا آنگاه که رأی ما درباب و خوب شود. این حال با 
خوارزمشاه از آن گفته آمد تا وی را صورت دیگرگونه نبنده". و خوارزمشاه آلشونتاش 
چواب داد که صلاح بندگان در آن است که خداوندان فرمایند و آنچه رأٌی عالی پیند که بو اند 
دید؟ و بنده» علی را بدان نصیحت کرده بود از خوارزم چه به نامه و چه به پیغام که آن مبالغتها 
نمی‌باید کرد. اما در میانة کاری بزرگك شده بود؛ نیکو بنشنود» و قضا چنین بود. و مرد هم نام 
دارد و هم شهامت دارد؛ و جنر زود به دست نیایدء و حاسدان و دشمنان دارد؛ و خوپشاوند 
است؛ خداوند به گفتار بدگویان او را به باد ندهد که جنو دیگر ندارد. و امیر جواب فرستاد که 
چنین کنم و علي مرا به کار است شغلهای بزرگی راء و این سالشی و دندانی بود که 


! . «محمودیان» از بازداشت علی قریب بسیار ترسیدند و دامن خود جمع کردند (تا مبادا آنها مم 
به سرئوشت او دچار شوند). ۱ 

۲ در حاشیه (غتی - فیاض) آمده است: «سلطان: عبدذوس را... الخ: این جمله اهر جواب «چون» 
است با آتکه ژیاد از آن دور افتاده است. 

۳ یعنی سوگند دروغ باد گر د, 

۴ . نشانده آمد؛ از کار برکتار شد, 

۵ . منظرر آن است که این سخنان را امرسعود گفت تا خرارزمشاه نصوّر نکند که می‌خواهند حاجب 
علی قریب را بکشند با آنکه او را بی‌گناه بداند. 
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بدو نموده آمد". 

از مسعدی شنودم وکیل در که خوارزمشاه سخت نومید گشت و به دست و پای 
بمرد " اما تجلدی " تمام نمود تا به جای نیارند که وی از جای بشده است» و پیغام داد سخت 
پوشیده سوی بونصر مشکان و بوالحسن عقیلی که اين احوال چنین خواهد رفت؟ علی چه 
کرده بود که بایست با وی چنین رود؟ و به روی‌کار " بدیدم اپن قوم نو ساخته نخواهن دگذاشت 
که از «بدریان *» یک تن بماند. تدبیر آن سازند و لطایف الحیل به کار آرند " تا من زودتر باز 
گردم که آثار خیر و روشنائی نمی‌بینم؛ و بوالحسن جنانکه جوابهای زفت ۲ او بودی گفت: ای 
مسعد‌ی؛ مرا به خو بشتن بگذار که سلطظان مرا هم از ۱ بدریان» می داند؛ اب رن بقرز اد 
سلطان" را که غرض من ندر آنچه گویم بجز صلاح پیست» این کار را میان بستم؟ و هم امروز 
گرد آن برآیم تا مراد حاصل شود و خوارزمشاه به مراد دل دوستان باز گردد. هر چند که این 
گو م نوخاستهء کار ایشان دارند ""؛ آخر این امیر در این ابواب سخن با پدریان می‌گوید که 


ایشان را به روزگار دیده و آزموده است». و بونصر مشکان گفت: «سپاس دارم و منت پدیرم. 


٩‏ . دندان نمودن کنایه از توبیخ و تهدید است (حاشیه ادیس): 
۲ به دست و پای مردن: سخت ترسیدن» دست و پا به لرزه افتادن و سست شدن. 
۳ تجلّد: از جلادت» چابکی. 
۳ . «روی کار» به معنی ظاهر حال و پیش درآمد کار. خاقانی گوید: 
چشم بد دریافت کارم تیره کرد ورنه روشن روی کاری داشتم 
(حواشی عنی - فیاض) 
. پدریان: رجال عصر سلطان مصود. در مقابل «پسریان» که بر کشیدگان مسعود غزنوی بودند. ‏ 
. ایب الحیل :. سيله‌هاي بار یکت معو لا به معنای انوا حیله‌ها به کار می‌ر ود. 
. زفت: به فتح اول؛ درشست, 
. بعنی برای سلطان سلم اسیت. 
. میان بستن: هسشّت کردن) تصمیم به انجام کاری گرفتن. 
۰ کار ایشان دارند: کار؛ به دست آنهاست در متون کهن مکرر به کار رفته است. خواجه عبدالله انصاری 
گوید؛ کار عنایت دارد که راهیر است نه طاعت که زیور است. 
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و سلعطان مرا نیکو بتواخته است و امیدهای نیکو کرده» و از ثقات " شنودم که راه نداده است 
کسی را که به پاب من سخن گوید ". و اين همه رفته است و گفته؛ ابا هنوز با من هیچ سخن 
نگفته است در هیچ باب. اگ رگوید و از مصلحتی پرسد نخست حدیث خوارزمشاه آغا زکنم تا 
بر مراد با ز گردد. و اما به هیچ حال روی نداردکه با وی " از حدیث رفتن فرو نهد و بردارد "و 
اگر با وی درین باب سخنی گوید [ گویند] صواب آن است که گوید [ گویند] وی پیر شده است 
و از وی کاری نمی آید؛ مراد وی آن است که از لشکری توبه کند و به تربت امپر ماضی بنشیند؛ 
و فرزند از آن خداوند به خوارزمشاهی رود تا فرزندان من بنده و ه رکه دارد پیش آن خداوند 
زاده بایستد» که آن کاری است راست بنهاده. چون برین جمله گو ید [گوپند] در وی ده پی‌چند ٩‏ 
و وی را به زودی باز گردانند چه دانند که آن ثغر " جز به حشمت وی مضبوط نباشد». 
خوارزمشاه آلتونتاش بدین دو جواب خاصه به سخن خواجه بونصر مشکان قوی‌دل و سا کن 
کشت و بیارامید و دم در کشید. ۱ 

و سلطان متشوری فرستاد به نام سپاه سالار غازی به ولایت بلخ و سمنگان "» و کسان 
وی آن را به بلخ بردند به زودی تا به نام وی خطبه کنند. و کارها پیش گرفتند؛ و سخن همه 
سخن غازی بود» و خلوتها در حدیث لشکر با وی می‌رفت» و پدریان را نیک از آن درد 


"ویس 


, تقاب: جمم نقه» مور د اطمنان و اعتماد. 

. معنای جمله: سلطان به کسی اجازه نداده است که در غیاب من از من بدگویی کند. 

. یعتی با امیر (حاشيةٌ متن), 

.در حاشيةٌ غنی -فیاض؛ با توجه به موردی دیگر؛ فرو نهادن و برداشتن؛ «مطلبی را دست زدن» و «زیر 
و بالا کردن» معنا شده است اما با توجه به موضوع مورد بحث که عزل و نصب رجال درباری است 


. آ-. 5 


به نظر می‌رسد جملة: وحدیث رفتن فرو نهد و بردارد» هر سه فعل را باید به وجه مصدری خواند بعنی 
سخن گفتن از معزول کردن و برکشیدن (مقام دادن) شاید حرف داز نیز بعد از «حدیث رفتن» بوده 
است. 

۵ نه پیچند: دچار کشمکش با او نمی‌شوند. 

۱ لخر: مرزه مرز و بوم» سرزمین.‎ ٩ 

۷ سمنان شهری است از تخارستان پشت بلخ و بفلان (معجم‌البلدان) (حاشية متن), 
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در ما انقضی من هذه الا حو ال والاخبار... +۱ 


می آهد و می‌ژکیدند » و آخر پیفکندندش چنانکه بیارم پس از این. و سعید صراف که خدای 
غازي به آسمان شد آ» لگل قوم یوم "» والحق نه نازیبا بود در کار؛ اما یک چیز خحطا کرد که او 
را بفریفتند تا بر خداوندش مشرف باشد " و فریفته شد به خلعتی و ساخت زر که یافت این 
مشرفی بکرد و خداوند در دلو شد" و او نیز. و چا کر پیشه را پيرايه بزرگتر راستی است. و از 
بس بر افتادن سپاه سالار غازی» سعید در آسیای روزگار بگشت " و خاست و افتاد؛ و بر شغل 
بود و نبود» تا بعدالعز والرفعة صار حارس الدجله ۱.۲ کنون در سنه خمسین ۸ به مو تتان است در 
خدمت خواجه عمید عبدالرزاق* که چند سال است که ندیمی او می‌کند بیغوله یی و دم قناعتی 
گرفته. و شمایان را ازین اخبار تفصیلی دارم سخت روشن چنانکه آورده آید انشاءاللّه تعالی. 

و کار وزیر حسنکك آشفته گشت که به روزگار جوانی نا کردنیهاکرده بود و زبان نگاه 
ناداشته و این سلطان بزرگ محتشم را خیر خیر "" بیازرده. و شاعر نیکو می‌گوید» شعر 

احصفظ لسانک لاتسقول فتبتلی آن السااه مسوکل بسالمنطه ۱۱ 

و دیگر دریاب جوانان به غایت نیکو گفته است. شعر: 


۱ ژکیدن: از خشم زیر لب سحن گفتن (حاشية ادیب). 

۲ به اسمان شد: کارش به آسمان رسیده عالی درجه شد. 

۳ . برای هر قومي روز سعادتی است. 

۴ مشرف بودن: ناظر بودن؛ مراقب بودن جاسوسی کردن. 

۵ در دلو شدن: از پا در آمدن (امثال و حکم - دهخدا). 

5 روزگار که چون آسیاست او را هم خرد کرد. 

۷. بعد از بزرگی و والايي.نگهبان دجله شد. یعنی از مقام بلند به شغلی دون پایه افتاد. 

۸ شمسین: پنجاه یعنی سال چهارصد و بنجاه. 

٩‏ . در حاشیة ادیپ مذکور است که: خواجه عمید عبدالرژاق پسر احمدحسن میمندی است و این مرد نید 
در چرخ روزگار بگشت در زمن مودود و راهم و فده و نجها ید و سختی ها کشید. 

۰ خیر خیر: بیهوده؛ خیرگی. 

۱ زبانت را نگاه دار و مگوی تا مبتلا و گرفتار نشوی» به درستی که پلا وابسته به گفتار است. در حاشیاة 
غنی - فیاض دربار؛ اين بیت عربی گفته شده که این شمر از دیرباز جزء امثال معروف بوده است و 
شاعر آن معلوم نیست... در جمهرة الامثال مضمون مثل از حدیث نبوی دانسته شده است. 
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۸ + ۱ تاریخ بیهقی 


ان الامسور اذا الاحداث دئرها دون الشیوخ‌تری فی بعضها خللا! 

و از بوعلی اسحق شنودم گفت بوسحمد میکائیل گفتی چه جای بعض است که ی کلها خلل 

و وزیر بوسهل زوزنی با وزیر حسنکک ۵ معر ول سخت ید بود که در روزگار وزارت بر 
وی استحفافها کردی تا خشم سلطان را بر وی دائمی می‌داشت. و به بلخ رسانید بدو آنجه 
رسانید. | کنون به عاجل الحال " بوسهل فرمود تا وزیر حسنکك را به علی رایض سپردند که 
چا کر بوسهل بوده تا او را به خانه خویش برد و بدو هر چیزی رسانید از انواع استخفاف. و 
بوسهل زوزنی را در آنچه رفت مردمان در زبان گرفتند" و بد گفتند؛ که مردمان بزرگ نام 
بدان گرفتند که چون بر دشمن دست یافتند نیکوبی کردند که آن نیکویی بزرگتر از استخفاف 
باشدء و آلعقو عندالقدرة " سخت ستوده است؛ و نیز آمده است در امتال که گفته‌اند: ادا ملکت 
فاسجح ‏ اما بوسهل جون ای واجب نداشت ۲ و دل بر وی خوش کرد به مکافات» نه بوسهل 
اند و نه حسنکد. و من این فصول از آن جهت راندم که مگ کی را ه کار آید 

و بهرام قیب را نامزد کرد بوسهل زوزنی به امثال توقیعی" و سوی چنگی" فرستاد 


ا ۰( 7-۹۹۰۰۰۰۰۰ 


خلل و سستی. ۲ 
یم بومحمد وت این شمرعربی را شنید گفت نه در بعضی گارها بل که در عم آنها خلل خواهی دید 
. عاجل‌الحال: فورا؛ بی درنگ. 


در زبان گرفتند: بدگویی به او بر سر زیانها افتاد. 

. گذشت و اغماض در هنگام توائایی (نیکو) است. 

. هنگامی که توانا گشتی پس عفو داشته باش. در مجمع الامثال میدانی (جلد دوم ص ۲۳۷) عثل بدون 
راد مد.کور است و «اسجام) وا حسن‌العفو همنا گر ده است. 

۷ یعنی گذشت و عفو را بر خود واجپ نکرد. 

۸ . فرمان دستخطی پادشاه. توقیم در سه معنا به کار می‌رفته است: 

۱- آنچه امروز امضاء نامیده می‌شود. ۲ مطلق فربان شاهی. ۳ دستخط, 


پا سا اقب 


‌ چنگی: گویا نام کوتوال قلعه کالتجر زندانبان ا تمد خسن بو ۵ و ابیت (حواشی غنی فیاض) 
در طبع ادیپ: چنگی ابن شاهکك سا کم درب کشمیر بود (ص ٩‏ ۵- 
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کر ما انقضی من ده الا حو ال و الا خصار... ۷ ۱ 


به در کشمیر تا خواجة بزرگک احمد حسن را -.رضی ال عنه -در وقت بگشاید ! و عزیا و 
مکرماً به پلخ فرستد که مهمات ملکث را به کار است؛ و جنگی با وی بياید تا حي وی" را 
بگزارده آید بر آنکه این خواجه را امید نیک و کرد و خدمت نمود و چون سلطان ماضی گذشته 
شد او را از دشمتانش نگاه داشت. و بهرام را ازیرا بر ايشان " فرستاده آمد که بوسهل 
به روزگار گذشته تن حال بود و خدمت و تأدیب فرزندان خواجه کرده بود و از وی بسیار 
نیکوییها دیده» خواست که در این حال مکافاتی کند. و دشمنان خواجه جون از این حال خبر 
یافتند نیکهه بترسیدند. و بیارم این قصه که خواجه به پلخ به چه تاریخ و به چه جمله آمد و 
وزارت بدو داده شد. 

و استادم خواجه بونصر مشکان سخت ترسان می‌بود» و به دیوان رسالت نمی‌نشست. و 
طاهر می‌بود به دیوان» و کار بر وی می‌رفت. چون یک صفته بگذشت سلطان مسعود 
رحمه‌الله - وی را بخواند و بنشاند و بسیار بنواخت و گفت چرابه دیوان رسالت 
نمی‌نشینی ؟ گفت زندگانی خداوند دراز باد» طاهر آنجاست و مردی است سخت کافی و 
یه کار آمده و احوال و عادات خداوند نیک دانسته» و بنده.پیر شده است و اژ کار بمانده استه 
و ا گر رای عالی بیند تا بنده به درگاه می آید " و خدمتی می‌کند و به دعا مشغول می‌باشد. گفت 
ین چه حدیث است؟ من ترا شناسم و طاهر را نشنسم؛به دیون باید رفت که مهتا ملکک 
بسیار است و مي‌باید که چون توده تن استی؛ و نیست " و جز تو را ندار بم» کی راست آید که 
به دیوان نتشیتی؟ و اعتماد ما بر تو ده جندان است که پدر ما را بوده است. به کار مشغول باید 


۱ . یعنی از زندان آزاد کند. 

۲ یعنی حق چنگی را (همان حاشیه). ۱ 

۳ . این جمله در طیم ادیپ چنین است: «و بهرام را ازیرا برسهل. پی آوردن خواجه فرستاده که وی 
به روژگار. (بیهقی طبع ادیب ص ۵۹) به صورتهای دیگر در طبع‌های دیگر یز آمده که در حاشیه 
ص ۱۵ طبع غنی س فیاض منقول است. . 

۴ . فعل رمی‌آید, به معنای التزامی است یعنی: «می‌بياید» که اینگرنه استعمال در تشر کهن ستداول بوده 
است. فعلهای بعدی یعنی «می‌کند؛ و «می‌باشد» نیز همچنین است: 

۵ یعنی می‌باید ده تن مرد لاپل مثل تو داشته باشیم و نداریم, 
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۱ تاریخ بیهقی 


بود و همان نصیحتها که پدرم را کرده‌ای می‌باید کرد که همه شنوده آید» که ما را روزگاری 
دراز است تا شقفت و نصیعت ! تو مقرر است. وی رسم خدمت به جای آورد؛ و با اعزاز و 
ا کرام تمام وی را به دیوان رسالت فرستاد؛ و سخت عزیز شد؛ و به خلوتها و تدبیرها خواندن 
گرفت» و بوسهل زوزنی کمان قصد و عصبیت به زه کرد " و هیچ بد گفتن به جایگاه نیفتاد » تا 
بدان جایگاه که گفت از بونصر سیصد هزار دینار بتوان استد ". سلطان گفت «بونصر را این زر 
سیار نیست و ا زکجا استد؟ و اگر هستی کفایت او ما را به از این مال. حدیث وی کو تاه باید 
کرد که همداستان نیستم که نیز حدیث او کنید». و بابوالعلاء طبیب یگفت و از بوسهل شکایت 
کرد که «در باب بونصر چنین گفت و ما چنین جواب دادیم». و او" به بونصر بگفت. 

و از خواجه بونصر شنودم گفت مرا در این هفته يکك روز سلطان بخواند و خالی کرد و 
کفت این کارها یکرو به شد - ببحمد اللّه و مه و راي بر آن قرار می‌گیرد که بدین زودی 
سوی غزنین نروم و از اینجا سوی بلخ کشم و خوارزمشاه را که اینجاست و همیشه از وی 
راستی دیده‌ایم و در اين روزگار بسیار غنیمت است. از حد گذشته بنوازیم و بخوبی باز 
گردانیم؛ و با خانیان * مکاتبت کنیم و ازین حالها با ايشان سخن گوییم تا آنگاه که رسولان 
فرستاده آید و عهدها تازه کرده شود؛ و بها ر گاه سوی غزنین برویم» تو در این باب چه گویی؟ 
گفتم هر چه خداوند اندیشیده است عین صواب است و جز اين باب که می‌گوید نشاید کرد. 
گت به ازین می‌خواهم بی حشمت نصیحت باید کرد و عیب و هنر این کارها باز نمود. گفتم 


۱ . 1 - تصصت: خیرخوآهیی. 
. پعنی بوسهل زوژنی دشمنی و فص سوء خود را در باب بونصر مشکان آغاز کرد. 
. بدگویی‌های او مزثر واقم نشد. 


ت ات هب 


داشته و به اصطلاح «تقطله ضعف» بزرکت او اين بوده است بوسهل زوزنی نیز این فطرت مسعمود را 
شداخته و او را به حبس و مصادر؛ُ اموال مخالفان خود تشریق می‌کرده است چنانکه پس از اين نیز 
خواهیم دید. ۱ 

۵ ار یعنی بوالعلاء طبیب (حاشیه غنی - فیاض). 

4 . امراء خانیه تر کستان (همان). 
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ذکر ما انقضی من هه الاحوال والاخبار... تَ_ِ 


زندگانی سید | و ند دراز باد» دارم نصیحتی چند اما اندیشیدم که دشوار آید که سخن احق ] تلخ 
باشد. و سخنانی که بنده نصییعت آمیز باز نماید خداوند باشد که با خاصگان خویش بگوید و 
ایشان را ازان ناخوش آید و گویند: «بونصر را بسنده نیست که تیکو بزیسته باشد ! دست فرا 
وزارت و تدییر کرد؟» و صلاح بنده آن است که به پيشة دییری خویش مشغول باشد؛ و چشم 
درد که وی را از دیگر سخنان عف وکرده آید. گفت البته همداستاننباشم وکس را زهره نیست 
که درین ابواب با من سخن گوید» چه محل هکس پیداست ". گفتم زندگانی خداوند دراز با 
چون فرمان عالی برین جمله است؛ نکته‌یی دو سه باز نماید و در باز نمودن آن حق نعمت این 
خاندان بزرگك را گزارده باشد. خداوند را بباید دانست که امیر.ماضی مردی بود که وی را در 
جهان نظیر نبود به همه بابها» و روزگار او عروسی آراسته را مانست» و روزگار یافت " و کارها 
را نیکو تأامل کرد و در درون و بیرون آن بدانست و راهی گرفت و راه راست نهاد و آن ر 
بگذاشت و برفت. و بنده را آن خوش تر آید که امروز بر راه وی رفته آید و گذاشته نیابد " که 
هیچکس را تمکین آن باشد که خداوند را گوید که «فلان کار بد کرد» بهتر از آن می‌بایست» تا 
هیچ خلل نیفتد. و دیگ رکه این دو لشکر بزرگت " و رایهای مخالف یکرویه و یکك سخر گشت؛ 
همه روی زمین را بدیشان قهر توان کرد و مملکتهای بزرگک را بگرفت» باید که برین جمله باز 
آیند و بمانند. امروز بنده این مقدار باز نمودم و معظم این است. و بنده تا در میان کار است و 
سخن وی را محل شنودن باشد از انجه در آن صار ح و ۳ باز نگیرد. 

گفت «سخت نیکو سخنی گفتی و پذیرفتم که هم چنین کرده آید». من دعا کردم و 
بازگشنم؛و حفا ثم حّا "که دو هفته برنیامد و از هرات رفتن افتاد که آن قاعده‌ها بگردانیده بودند. 


۱ - یعنی اطرافیان می‌کُو یند؛ بوتصر مشکان (که از محمودیان بوده است) باید از بین می‌رفت برایش کافی 
تست که او را زنده گذاشته‌اید۲ 

۳ یعتی عمر خودش و سلطتتش طولانی بود. 

۳ . گذاشته نیاید: اجازه داده نشود. 

۵ . پعتی لکر و طرفداران امیررسعود و طر فداران امیر‌محمد. 


1 - به حقیقفت و به حق. 
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۱۱۲ تاریخ بیهقی 


و از خطاهای بز رگ که رفته بود: پیش از آن که امیرمسعود از نشابور به هرات آمدی» 
از غزنین اخبار .می‌رسید که لشکرها فراز مي آبد و جنگ را می‌سازند و به زیادت مردم 
حاجتمند گشت و خاطر عالی خویش را هر جایی می‌برد» رسولی نامزد کرد تا نزدیکت علی. 
دکین روده.مردي سخت جلد که وی را بوالّاسم رال گفتندی؛ و نامه نشتند که «ما روی 
به برادر داریم؛ اگز امیر " درین جنگ پا ما مساعدت کند چنانکه خود بنفس خویش حاضر آید 
و با پسری فرسته با فوجی لشکز قوی ساخته چون کارها به مراد گردد ولایتی سخت با نام که 
برین جانب " است آن به نام فرزندی از آن او کرده آیده. و ناصحان وی باز نموده بودند که 
غور و غایت این حدیث بزرگک است و علی تکین بدین یکك ناحیت بازنه ایستد و وی را 
آرزوهای دیگر خیزدء جنانکه نا داده آمد بت نات که خواست و جون خوارزمشاه 
آلتونتاش.مرذ در سر علی تکین شد؛ و چغانیان " غارت کرد چنانکه پس از این در تاریخ 
سالها که رانم این حالها را شرح کنم. ۱ 

.و دیگر سهو آن بود که ترکمانان را که شُتَةٌ" خراسان بخورده بودند و سلطان ماضی 
ایشان را به شمشیر به بلخان " کوه انداخته بود استمالت کردند و بخواندند تا زیادت لشکر 


باشد. ایشان سا مد ند تر ل ۳1 بو قد و کو کتاش و دیگر متدعان؛ ستد معیی بل و سره 7 بگر دند ۴ 


آخر بیازردند و به سر عادت خوریش که قار ت بو د باز شدنده حنانکه باز نمایم» تا سالاری 
جون تاش فراش و نوابحی ری و جبال در سرایشان شد و این تدییر که نه باز نمودند که چند 
رنج رسید ارسندن جاذب را و غاری سیاه سالار را تا آنگاه که آن ترکمانان را از خراسان 


۱ مر یعتی علی تکین (حاشیه غنی - فیاضص). 

۲ یعنی برین_سانب آب (جیحون)» هسان. 

۳ چغانیان مملکتی است در ماوراءاللهر. گویند مشتمل است بر شانزده هزار قریه و حدود او متصل است 
به ترعذ و ترمذ در کنار جیحون است در جانب شمال؛ در محاذات بلخ (حاشیه ادیپ پیشاوری). 

۴ شته: شته به ضم میم و سکون سین؛ طعمهٌ مرغان شکاری انوری گرید: نسرین چرخ را جگر جدی 
مسته باد (حاشیه ادیب پیشاوری). 

۵ .بهبلخان کره موضعی است نزدیکک اپورد... (حاشیذ ادیپ 

1 . سره: خالص؛ خالصاند. 
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ذگر ما انقضی من هذه الا سو ال والاخبار... ۱۳ 


بیر ون کردند؛ و لامرد لمضاء الله عز ذ کره ". این ترکمانان به خدمت سلطان آمده بودند و وی 
خمار تاش حاجب را سپاه سالار ايشان کرد. درین وقت به هرات زايش جنان افثاد که لشکر 


به مکران فرستد با سالاری محتشم تا بوالعسکر که به نشابور آمده بود از چند سال باز» گوبخته 


از برآدر) به مکران نشانده آید و عیسی مغرور عاصی را بر کنده شود. پس به مشاورت آلتون 
تاش و سپاه سالاری غازی راقتخمش جامه‌دار نامز د شد به سالاری این شغل با چهارهزار سو ار 
درگاهی و سه هزار پیاده. و خمار تاش حاجب رانیز فرموده آمد تا این ترکمائان با وی رفتند 
جنانکه پر مخال حامه‌دار کار کنند که سالاز وی است. و ایشان ساخته از هرات رفتند سوی 
مکران؛ و پوالسکر با ایشان. 

و پس از گسیل کردن ایشان امیر عضدالدوله پوسف را گفت ای عم نو روزگاری 
آسوده بوده‌ای» و می‌گویند که والی قصدار " درین روزگار فترت؛ بادی در سر‌کرده است؛ تو 
را سوی بست باید رفت با غلامان خویش و به قصدار مقام کرد تا هم قصداری به صلاح آید و 
خراج دو ساله بفرستد و هم لشکر را که به مکران رفته‌اند قزتی بزرگ باشد به مقام کردن تو 
به قصدار. ابیر عضدالدوله پوسف گفت سخت صواب آمد. و فرمان خداوند راست به هر جه 
فرماید. سلطان مسعود او را بنواخت و خلعتی گرانمایه داد و گفت به مبارکی برو؛ و جون ما از 
بلخ حرکت کنیم سوی غزنین پس از نوروزء ترا بخواهیم چنانکه با ما تو برابر به غزنین رسی ۳ 
وی از هرات برفت با غلامان خویش و هفت هشت سرعنگ سلطانی با سواری پانصد سوی 


۶ : ۳" ظ . 
ست و زژاولستان و قصدار. و شنودم به درست که این سر‌هنکان را پوشیده سلطان مسهه 5 


۱ قضای خداوند که یادش بزرگی است - را بازکشتی نیست. 

۲ قصدار: با صاد و قزدار به زاد ممجبه یه هر دو لفت مستعمل است یاقوت حسوی از نواحی سند 
دانسته اما به عقیده من جزو بلوچستان است که در غربی سند است (سید احمد ادیب پیشاوری). 

۳ . برابر رسیدن: همزمان رسیدن. ۱ 

۴ ژاو لستان؛ اسم ولایتی است که در جنوبی بلخ و طخارستان؛ واقم شده و به اين معنی شامل غزنه و 
زمین داور و فندهار و سیستان هم می‌شود؛ ابا مقصود صاحب کتاب همان سیستان است (حصاشة 
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۱۱۳ تاریخ بیهعی 


فرموده بود که گوش به یوسف مي‌دارید " چنانکه به جائی نتواند رفت. و نیز شنودم که طخرل 
حاجبش راتر وی در نهان مشرف کرده بو دند تا انفاس یوسف می‌شمرد " و هر چه رود باز 
می‌نماید. و آن ناجوان مرد این ضمان بکرد که " او را چون فرزند داشت بلکه عمزیزتر. و 
یوسف را بدان پهانه فررستأدند که گفتند باد سالا ری در سر وی شده است و لشکر چشم سوی او 
کشیده تا یک جندی از درگاه غایب باشد. 


۱ . گوش داستن: ک داستن؛ ۱۳۳۳۹ شر مو دذ. 
دل ز ناوک چشمت کوش داشتم لیکن ابروی کماندارث می‌برد به پسيشاني 
۲ ۳ هي سمر ده بشسمارد. می‌نماید: بنما بد. 


۳ که در حالی که.یعنی در حالی که امیریوسف او را مانند فرزند دوست داشت. 
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۱ 
سک میتی .و« و 


ذ کر بقيیة احوال امیر محمد -رضی اللّه عنه - بعد ما قبض علیه 
الی آن حول ین قلعة کوهتیز الی قلعة مندیش ! 
باز نموده‌ام ازين که [جون] حاجب بزرگک علی از تکیناباد سوی هرات رفت در باب 
امیرمحمد چه احتیاط کرد بر حکم فرمان عالی سلطان مسعود که رسیده بود از گماشتن 
بکتکین حاجب و خیر و شر این بازداشته را در گردن وی کردن. و | کنون چون فارغ شدم از 
رفتن " لشکرها به هرات و فرو گرفتن حاجب علی قریب و از کارهای دیگر پیش بردن» و بدان 
رسیدم که سلطانمسعود حرکت کند از هرات سوی بلخ» آن تاریخ باز ماندم و بقیت احوال این 
باز داشته را یش گراتم تا آجه رفت اندرین مد ت که لشکر از تاد به هرات ت رفت و وی را 
ازین قلعه کوهتیز به قلعةٌ مند یش ؟ بردند به تمامی باز نموده آید و تاریخ تمام گردد. . و حون 


ازین فارغ شدم آنگاه بسر آن باز شوم که امیر سعود از هرات حرکت کرد بر جانب برلة 
انشاه‌الله. 


۱ .بیان بقیه احوال امیرمحمد که خدا از او خشنود باد - بعد از آنکه گرفتار شد تا اينکه از قلعةٌ کوهتیز 
به قلمة مندیش تحریل داده شد. 

۲ یعنی از ذ کر رفتن لشکرها (حاشیه غنی - فیاض). 

۳ . مندیش: در کتاب طبقات ناصری (جلد اول ص ۳۲۲ .- به تصحیح عبدالحی جیبی) داستانی می‌گو ید 
که برادران فریدون از نهاوند به غرر آمدند و وقتی در کوهپایه غور رسیدند گفتند: زومندیش و از آن 


پس آنمجا زمند پشی ‏ تأمیده شلد و بنابراین داستان» دضر فیاض اسحسال داده است که 


«سدپش» به قح میم 
باشد.. 
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سس سس 


۱۱۶ ۱ تاریخ بیهفی 


از استاد عبدالرحمن قوّال شنودم که چون لشکر از تکیناباد سوی هراة رفتند» من و 
مانندهٌ من که خدمتکاران امیرمحمد بودیم ماهی را مانستیم از آب بیفتاده و در خشکی مانده 
و غارت شده و بینواگشته: و دل نمی‌داد که از پای قلعةٌ کوهتیز زاستر" شویمی. و امید 
می‌داشتيم که مگر سلطان‌مسعود او را بخواند سوی هرات و روشنایی پدیدار آید. هر روزی 
بر حکم عادت به خدمت رفتمی من و يارانم مطربان و قوالان و ندیمان پیر" و آنجا چیزی 
خوردیمی و نماز شام را باز گشتیمی. و حاجب بکتکین زیادت احتیاط پیش گرفت و لکن 
کسی را از ما از وی باز نداشت. و نیکو داشتها هر روز به زیادت بود چنانکه اگر به مثل شیر 
مرغ خواستی در وقت: حاضر کردی. و امیر محمد - رضی الّه عنه: - نیز لختی خررسند تر 
گشت و در شراب خوردن آمد و پیرسته می خورد. 

یک روز بر آن خضراء " بلندتر شراب می خوردیم» و ما در پیش او نشسته بودیم و مطربان 
مي ز دند) از دور گردی بیدا آمد. امیر گفت - رضی اه عنه " - آن جه شاید بود؟ گفتند 


توانیم دانست. وی معتمدی راگفت به زیر رو و بتاز و نگاه کن تا آن گرد چیست. ان معتمد 


۱ زاستر: زآن‌سوتر. 

۲ . در طبم ادیب وند یمان بیر»» به دندیمان ببردیمی» اصلاح شد که به نظر صحیح‌تر است. 

۳ . در طبع ادیپ یه جای وخضرا«: وسحصار» آمده است. در حاشیه غنی - فیاضص آمد‌ه: «.خضراء» کُویا 
آشکوب فوفانی ساخختمان را می گفته ان این کلمه درین کتاب و در استعمالات دیگر متقدمان فراوان 
است عنصری می‌گوید: ۱ 

تا همی خضراء او در کنید خضرا برد تا همی ایران او در سرکز کیوان سرد 
ذکتر خطیب رهبر درباره «خضراء) عقیده دارد که: «جای سبزه و گل و شاید همان باشد که به فارسی 
«چمن باغ4 گفته می‌شد. نظامی در داستان بلبل و باز در مخزن الاسرار فرماید: ۱ 

در چمن باغ چو گابن شکفت بسابل با باز در آمد به گفت 
«بیهقی» نیز این ترکیب را به کار برده است: 
دیکر روز چون بار بگست» خالی کرد با وزیر و برنصر نا چاشتگاه فراخ» پس برخاستند و بر گران 
چمن باغ ذکانی بود دو به دو آنجا بنشستندن. 

(یادنابهُ ابوالفضل بیهفی - مشهد - ۱۳۵۰ ص ۲۱۹۵ 
۴ این نیز از مواردی است که جملهٌ دعائیه معترضه پس از فعل جمله و نه پس از اسم ذ کر شده است. 
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گر نقیة رال اس تنل مب ۱ ۱۱ 


به شتاب برفت و پس به مدتی دراز باز آعد و چیزی در گوش امیر بگفت. و اصیر گفت 
لحمدلله» و سخت تازه بایستاد ! و خرّم گشت چنانکه ما جمله گمان بردیم که سخت بزرگه 
خبری است» و روی پرسیدن نبود. چون نماز شام خواست رسید ما باز گشتیم مرا تنها پیش 
خواند و سخت نزدیکم داشت چنانکه به همه روزگار چنان نزدیکک نداشته بود» و گفت بوبکر 
دبیر به سلامت رفت سوی گرمسیر " تا از راه کرمان به عراق و مکه رود؛ و دلم از چهت وي 
فارغ شد که به دست این بی‌حرمتان نیفتاده خاصه پوسهل زوزئی که به خون وی تشنه است» و 


آن کرد وی بود و به جمّازه " می‌رفت به شادکامی تمام. گفتم سپاس خدای را --عر و جل سس 


که دل خداوند از وی فارغ گشت. گفت: مرادی دیگر هست» ااگر آن حاصل شود هر چه به من 
رسیده است بر دلم خوش شود. باز گرد و این حدیث را پوشیده دار. من باز گشتم. 

و پس از آن به روزی چند مُجمّزی " رسید از مرات نزدیکك حاجب بکتکین نز دپکك 
نماز شام؛ و با امیر -رضی اللّه عنه -بگفتند؛ و بونصر طبیب راکه از جملاٌ ندما بود نزد پکک 
بکتکین فرستاد و پیغام داد که شنودم از هرات مجیزٍی رسیده است خبر جیست؟ بکتکین 
جواب داد که خیر است. سلطان مثال داده است در باب دیگر. چون روز ما آهنگ قلعه کردیم 
تا به خدمت رویم کسان حاجب بکتکین گفتند که امروز باز گردید که شخلی فریضه است 
به امیرء فرماني رسیده است به خیر و نیکویی تا آن را تمام کرده آبد؛ آنگاه بر عبادت 
می‌روید", ما را سخت دل مشغول شد و باز گشتیم سخت اندیشمند و غمناکنه. اسیرب‌حمد 
رضی اه عنه س چون روزی دو برآمد دلش به جایها شد * کونوال ۲ راگفته بود که از 
۱ فعل ایستادن در قدیم به جای «شدان» و « گردپدن» وامثال آن به کار مي‌رفه استه و در خود اپن کناب 

فرائن دارد (حاشیه غنی - فیاضص». 
. در حاشيةُ ادیب پیشاوری: مشهور اطلاق گرسبر به نواحی سیستان و مکران استه, 
. جمازه: شتر سریم السپر مودب (حایية ادیب). 
مجمز؛ جمازه‌یان؛ شترسوار: 
. می روپا.: برویل: 
. دلش به جایها شد: يعني نگران و مضطرب شده و خیالهای پرپشان پدو راه یافته بود. 
۷ کوتوال: نگهپان قلعه» دژدار. 
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۱۱۸ تاریخ بپهقی 


حاجب باید پرسید تا سبب چه بود که کسی نزدیکک من نمی آید؟ 
کو توال کس فرستاد و پرسیدء حاجب. کدخدای خویش را نزدیکک وی فرستاد و پیغام 


داد که محمری رسیده است از هرات با نامه سلطانی» فرمائی داده استدر باب امیر به خوبی و 


نیکوبی» و معتمدی از هرات نزدیکگ امیر می آید به چند پیغام فریضه باشد که امروز در 


رضی اللّه عنه -«سخت نبکد. آمده و لختی آرام گرفت نه چنانکه بایست. 

و نماز پیشین آن معتمد در رسید - و او را احمد طشت‌دار گفتندی از نسزدیکان و 
خاصگان سلطان سعود-و در وقت حاحب بکتگین او را به قلعه فرستاد» تا نماز شام بماند و 
باز به زیر آمد. و پس از آن درست شد که پیغامهای نیکو بود از سلطان مسعود که «ما را مقرر 
کشت آنچه رفته است» و تدییر هر کاری اینك به واجبی فرموده می آید. آمیر برادر را دل قوی 
باید داشت و هیچ بدگمانی به خویشتن راه نباید داد که اين زمستان ما به بلخ خواهیم بود و 
بهارگاه چون به غزئین آییم تدبیر آوردن برادر ساخته آید. باید که نسخت آنچه با کدخدایش 
به گوزگانان فرستاده است از خزانه؛ بدین معتمد داده آید. و نیز انجه از خزانه برداشته‌اند 
به فرمان وی» از زر نقد و جامه و جواهر و هر جایی بنهاده و با خویشتن دارد در سرای حرم» 
به جمله به حاجب بکتکین سپرده شود تا به خزانه باز رسد ". و نسخت آنچه به حاجب دهند 
بدین معتمد سپارد تا بدان واقف شده آیده. و امیرمحمد -رضی اه عنه سنسختها بداد؛ و 
آنچه با وی بود و سرپوشیدگان حرم از خزانه به حاجب سپرد. و دو روز در آن روزگار شد تا 
از ین فارغ شد ند.. و هیچکس را در این دو روز نزدیکک هیر محمد بنگذ آشتند. 

و روز سیم حاجب برنشست و نزدیکک قلعه رفت و پیل با مهد " آنجا پردند و پیغام داد 
که فرمان جنان است که امیر را به قلعةُ «مند یش برده آید تا آنجا نیکو داشته‌تر باشدء و حاجب 


۱ درست شد: ثابت شد» مسلم شد. 

۲ . هبانطور که قبلاً اشاره کردیم امپرسعود در اینجا از برادر خرد آمیرمحمد نیز می‌خواهد که هر چه مال 
و جواهر دارد تحریل دهد 

۳ نید هودح پست پیل. 
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ذکر بقیه احوال امیر محمدذ ... ۱۹4 


باید با تشگری که در پای قلعه مقیم است؛» که حاجب را با آن مردم که با وی است به مهمی باید 
رفت. امیر جلال الدوله محمد چون این بشنید بگریست و دانست که کار چیست» | گر خواست و 
ا گر نخواست او را تنها از قلعه فرود آوردند و غریو از خانگیان او برآمد. امیر - رضی ال 
عنه مس چون به زير آمد آواز داد که حاجب را بگوی که فرمان چنان است که او را تنها برند؟ 
حاجب گفت نه که همه قوم با وی خواهند رفت؛ و فرزندان به جمله آماده‌اند» که زشت بود با 
ری ابشان را بردن. و من اینجلا تا همگان را به خوبی و نیکویی بر اثر وی بیارند چنانکه نما 
دیگر را به سلامت نزدیکک وی رسیده باشند. 

مر را راد لاو ری سیصد و کوتوال قلعه کوهتیز ب پیاده سیصد تمام سلاح با او؛ 
[و] نشاندند حرمها" را در عماریها و حاشیت ؟ را بر استران و خران. و بسیار نامردمی رفت در 
معنی تفتیش؛ و زشت گفتندی و جای آن بود ‏ که علی‌ایحال فرزند سحمود بود. و 
سلطان‌مسعود چون بشنید نیز سخت ملامت کرد بکتکین را ولیکن باز جستی نبود. و آن استاد 
سخن لبیبی " شاعر سخت نیکو گفته است درین معنی؛ والابیات: 


له دزدان از دور دیدن و آن هر یکی زیشان گفتی که یکی قسوره۲ شد 
آن‌چه دزدان را راي آمد بردند و شدند بد کسی نیز که با دزد همی یکسره شد 
رهروی بود در آن راه درم یافت بسی چون توانگر شد گویی سخش نادره شد 


۱ جرمها: زنان حترع, 
. حاشیت؛ اطرافیان؛ خدمتگاران. 
۰ بعبي مر دم این کار را نا سنل داسشتند و ز شب می گفتند و حای آن بو 2 (حاشه غنی فیاض. 
استاد ضیاء‌الدین سجادی در بادنامة بیهقی ی ۲۷۲۱): 
۵ . دسکره: فریه بزرگ» شهر به معني قلعهُ بزرگگ نیز به کار رفته است. معنای خاش آذ در این بت 
شهری بوده است نزدیک دجله (برای اطلاع بیشتر رکك: لغت نامه دمخدا). 
1 . لنطر ه پل 
۷ فسرره: شیر بیشه. 
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۱۳۰ تاریخ بیهفی 


سس سس 
هر چه پرسیدند او را همه این بود جواب: کاروانی زده شد کار گروهی سره" شد 
و نماز دیگر اين وم نزدیک امير محمد رسیدند؛ و چون ایشان را به جمله نزدیکک خویش دید 
خداي را ع و جل سپاس داری کرد و حدپث سوزیان " فراموش کرد. و حاجب نیز در رسید 
و دورتر فرود آمد و احمد ارسلان ". را فرمود تا آنجا بند کردند و سوی غزنین پردند تسا 
سرهنگی کوتوال بوعلی او را به مولتان فرستد چننانکه آنجا شهربند" باشد. و دیگر 
حدمیکاران او رااگفتند چون ندیمان و مطربان که هر کس پس شغل خویش روید که فرمان 
لیست که از شماکسی نزدیکت وی رود. عبدالرحمن قوال گفت: دیگر روز پرا کنده شدند و من 
و پارم دزدیده با وی برلشیم و ناصری و بخوی» که دل یاری نمی‌داد چشم از وی برداشتن؛ و 
گفتم وفا را" تا قلعت برویم و چون وی را آنجا رسائند باز گردیم. چون از جنگل ایماز " 
برداشتند و نزردیکک گور والشت" رسیدند» از چپ راه قلعت مندیش از دور پیدا آمد. راه 
بتافتند و بر آن جانب رفتند» و من و این آزادمرد با ایشان می‌رفتیم تا پای قلعت. قلعه‌يي دیدیم 
سخت بلند و نردبان پایه‌های پی‌حد و اندازه چنانکه بسیار رنج رسیدی تا کسی بر توانستی شد» 
امیرمحمد از مهد به زیر آمد و بند داشت" بااکفش و کلاه ساده؛ و قبای دیبای لعل پوشیده؛ و 


۱ . سره معباي شهور آن خالص است اما معانی دیگر از جمله «خوب و نیکوه نیز دارد که در اینجا بدپن معناست. 

۷ سوزیان: مخفف سرد و زیان. 

۴ , از خدمتکاران خاص امپرمحمد که به نظر دکتر فباض با امیر سحمد زندانی بوده است. 

۴ شهربند: زنداني. 

۵ . فا را: براي وفاداري: 

٩‏ در جائیه متن «جنگل یار» غلط و جنگل آباد صحیم دائسته شده است عبدالصی حبیبی استاد 
دانشگاه کابل می‌نوپسد: «اکنرن ما در پاغستان... غرب شهر فندهار دیهی به نام چنگل داریم که 
ابیرمحمد را از کوهبکب برین راه به طرف شمال به گور والشت و مندیش برده باشند (یادنامه ببهفی ص ۰۱۵۰ 

۷ گوروالشت؛ عبدالحی حبيبي نوشته است؛ «گوروالشت را استاد فیاض کرره والشت خوانده... «بالشتان» 
اکنرن به همین لام بین ولایت تپری و کرهسار جنوب ثبرفی غور افتاده است.... و این همین « گور 
والست» بيهقي است که در لسخ خطي طبتات ناصری بگور والشت» و «غور والشت» ضبط گردیده و بین 
تین آباد و مندبيش غور وأقع بود....» (پادنامه بپهقی ص ۱۵۱). 

۸ بند داشبی: دست و پاي او را بسته پودند, 
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ذکر بقية احوال امیر محمد ... ۱۳۹ 


ماوی را بدیدیم و ممکن نشد خدمتی یا اشارتی کردن. گریستن بر ما افتا کدام آب دیده که 
دجله و فرات چنانکه رود براندند . ناصری و بغوی که با ما بودند و یکی بود از ندمای این 
ادشاه و شعر و تانه وش گفتی بگریست و پس بدیهه نیک گفته شعر 


ای شاه چه بود این که ترا بیش آمد دشسمنت هسم از پیرهن خویش آمد؟ 


و دو تن سخت قوی بازوی او گرفتند» و رفتن گرفت سخت بجهد» و چند پایه که بر رفتی 
زمائی نیک بنشستی و پیاسودی. چون دور برفت و هنوز در چشم دیدار ۲ بود بنشست از دور 
مجزی پیدا شد از راه امیرسحمد او را بدید و نیز " لرفت تا پرسد که مجکز به چه سیب آمده 
است؛ و کسی را از آن حوریش نزد یکتکین حاجب فرستاد.مجئز در رسید با نامه نامه‌یی بود 
به خط سلطان‌مسعود به برادر. بکتکین حاجب آنرا در ساعت " بر بالا فرستاد. امیر --رضی الله 
عنه سبر آن پایه "نشسته بود در راه» و ما می‌دیدیم» چون نامه بخواند سجده کرد پس برخاست 
و بر قلعه رفت و از چشم ناپیدا شد. و قوم را به جمله آنجا رسانیدند و چند خدمتکار که فرمان 
بود از مردان. و حاجب بکتکین و آن قوم باز گشتند. من که عبدالرحمن فضولی‌ام؛ چنانکه 
زالان نشابور گویند مادر مرده و ده درم وام"» آن دو تن راکه بازوی امیر گرفته بودند در یافتم 
و پرسیدم که امیر آن سجده چرا کرد؟ ایشان گفتند تو را با این حکایت جکار» چرا نخوانی 
آنکه شاعر گوید و آن این است» شعر: 


۱ مبالغه در گریستن. 
۲ . پحنی دشمن تو؛ خویشاوند تو و برادر توست. 

۳ در لسخه ادیب؛ (ز بد یلار )| مد کور است. 

۴ نیز: دیگر. 

۵ . در ساعت: فورا 

1 . پایه؛ پله. 

۷ از امثال رایج آن روزگار که قسمت اول آن اکنون نیز معداول است. تمام مثل بدین معنا است که به جای 
ارت بردن از مُرده بدهی او را هم باید پردازم. 
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۱۳۲ تاریخ بیهفی 


ابسعود ایستها الخيامٌ زمائا ام لاسبیل الیه بسعد ذهابه! 

گفتم الحق روز این صوت " هست؛ اما آن را استادم تا اين یکک نکتة دیگر بشنوم و بروم. گفتند 
نامه یی بو د به خط سلطان‌سعود به وی که علی حاجب که امیر را نشانده بود فرمودیم تا 
بنشاندند و سزاي آو به دست او دادند تا هیچ بنده با حداوند خویش این دلیری نکند. و خواستم 
این شادی به دل امیر پرادر رسانیده آید که دانستم که سخت شاد شود. و امیر محمد سجده کرد 
خدای را - تعالی - و گفت «امروز هر چه به من رسید مرا خوش گشت که آن کافر نعمت 
بی‌وفا را فرو گرفتند و مراد او در دنیا به سر آمد». و من نیز با یارم برفتیم. 

و هم از استاد عید‌الر حمن قو ال شنودم» - پس از آنکه این تاریخ آغاز کرده بودم 


3 به هفت سال - روز یکشنبه یازدهم رجب سنه خمس و خسین و اربعمائه » و به حدیث 
ِ ملک‌محمد سخن می‌گفتم؛ وی گفت با چندین اصوات نادر که من یاد دارم آمیررمحمد این 


و لیس شدرکم سدع و لا عجب لکن وفاء کم من ابدع البدغ 
ما الشان فی در کم الشان فنی طمعی و .اعتدادی سقول الزور والخدع ‏ 
و هر چند این دو پیت خطاب عاشفی است فرا معشوفی؛ خردمند را به چشم عبرت درین باید 
بکریست که این فال بو ده است که بر زیان این بادشاه --رحمة له علیه -- می ر فت»؛ و بوده 
است در روزگارش خیرخیرها" و وی غافل با چندان نیکوئی که می کر د در روزگار امارت 


۱ آیا باز می‌گردد ای خیمه‌ها روزگار (خوشبختی) ما یا اينکه هیچ راهی بدان نیست پس از رفتتش. 
آقای حبیب‌اللهی (نوید) دربارُ این بیت عربی نوشته‌اند: « گویند؛ این بیت معلوم نشد و چنانکه 
پیداست از ابیاتی بوده است که به اصطلاح عربها آن را صوت می‌نامیدند یعنی شعری که در آن آهنگی 
ساخته شده بوده است و خوانندگان در مجالس می‌خواندند (یادنامة بیهقی صش ۰4۷۵۰ 

۲ . صوت: به توضیح قبلی رجوع شود. 

۳ . چپار صد و پنجاه و پنح. 

۳ . بی‌وفایی شما چیز تازه و عجیبی نیست لیکن وفاداری کردن شما از بدیم‌ترین تازگی‌هاست شأنی در 
بی‌وفایی شما نیست بلکه آنچه (مطرح است) شأنی دارد طمع من و فریب خوردن من از دروع و 
تیرنگکه شماست. گوینده ابیات معلوم نیست. 

۵ . ادیب پیشاوری توشته است: خیرخیرها یعتی تاريکي‌ها کدورتها و تیرگی‌ها. ۹ 
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سس سیب .سیر ر . ۲" 
خو پش با لشکوی ژ رغیت؛ همحون معنی این دو ست. والمقدر کائن و ما قضی الله عزوحل 
میکون؛ نبهن له عن نومة الغالین بمنه ,و پس ازینبیارم آنچه رفت در باب این باز داشته 
به جای خویش. و حاجب بکتکین چون آزین شغل فارغ گشت سوی غزنین رفت به فرمان تا از 
آنجا سوی بلخ رود با وائدة سلطان‌سعود و دیگر حرم و خرة ختلی "؛ چنانکه به احتباط آنجا 


ر سیا ند . 


۱ چون همه کارها به تمامی به هرات قرار گرفت» سلطانسعود استادم بونصر راگفت: 
انچه فرمودنی بود در هر بابی فرموده آمد» و ما درین هفته حرکت خواهیم کرد بر جانب بل 
تا این زمستان آنجا باشیم و آنچه نهادنی " است با خانان ترکستان نهاده آید و احوال آن جانب 
را مطالعت کنیم و خواجه احمدحسن پیز در رسد و کار وزارت قرار گیرد» آنگاه سوی غزنین 
رفته آاید. بونصر جواب داد که هر جه خداوند اند شیده است همه : بضه است و عين صواب 
مب ۵ اگوی نامه باید نبشت بدین چه رفت» چنانکه رسم استه» تا مقرر 
گردد " که بی آنکه خونی ریخته آید این کارها قرار گرفت ". بونصر گفت این از فرایض است» 
و به قدرخان هم بباید نبشت تا رکابداری به تعجیل ببرد و این بشارت برساند» آنگاه چون 
رکاب عالی به سعادت به بلخ رسد تدبیرگسیل کردن رسولی با نام از بهر عقد و عهد راکرده 
شود. سلطان گفت پس زود باید پیش گرفت که رفتن ما نزدیک است» تا پیش از آنکه از هرات 
رویم این دو نامه گسیل کرده آید. و استادم دو نسخت کرد این دو نامه را چنانکه او کردی, 


۲۲۲۲۲۲۲۳ ۲۲۲۱ تست 


ز آواز گردان و باران تیر همی چشم خورشید شد خیرخیر 
ما دکتر فیاض معتقد است که درین شعر «خیرخیر» به معنی تاریکه است ته تاریکی... و محتمل است 

به جای «خیرخیر» چنین چیزها بوده. 
۱ آنچه مقذر و بودنی است خواهد بود و آنچه خداوند بزرگ و جلیل حکم کرده است خواهد َ# 

خذاوند هوشار ی دهد ما را از خواب غفلت بی خبران به حق پخشش او. 
. عبّه سلطان سعود. 
. نهادنی: ترجمه فارسی مواضعه (- قرارداد). 
. مقرّر گردد: در اینجا به معنی «معلوع شود» است . 
. قرار گرفت: یعنی انجام شد و ثیات یافت. 
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سس 


۱۳۴ تاریخ بیهقی 


اد سر سس 
یکی به تازی سوی خلیفه و یکی به پارسی به قدرخان» و نسختها بشده است چنانکه چند جای 
این حال بیآوردم. و طرفه" آن بود که از عراق گروهی.را با خویشتن بیاورده بودند چسون 
پوالقاسم حریش و دیگران» و ایشان را می‌خواستند که بروی استادم برکشند که ایشان 
فاضل تراند» و بگویم که ایشان شعر به غایت نیکو بگفتندی و دییری نیکث بکردندی و لکن این 
نبط ۲ که ا: تخت ملوکث به تخت ملوکت باید نبشت دیگر است " و مرد آنگاه آ گاء شود که 
لبشتن گیرد و بداند که پهنای کار چیست. و استادم هر چند در خرد و فصل آن بود که بود» از 
تهذیهای محمود چنانکه باید بگانهٌ زمانه شد. و آن طایفه از حسد وی کسی نسختی کرد و 
شرم دارم که بگویم بر چه جمله بود. سلطان‌مسعود را آن حال مقرر گشت» و پس از آن چون 
خواجة بزرگث احمد در رسید مقررتر گردانید تا باد حاسدان یکبارگی نسته امد. و سن 
نسختی کردم چنانکه در دیگر نسختها و درین تاریخ آوردم نام راء و از آن امیرالمژمنین هم 
ازین معانی بوده تا دانسته آید انشاءالله عرٌ و جل. 


٩‏ . طرفه؛ عجیب و شگفت. 
۲ . تمط: روش. 


بر سا یی آوستا: 
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یسجهه یت 


نامه پی که بونصر مشکان از زبان امیرمسعود به قدرخان: 
جان تر کستان ثیسته این انیس اُ. 


بسم اه الرحمن الرحیمء بعدالصدر والدعاء " خان داند که بزرگان و ملوک روزگار که 
با یکدیگر دوستی به سر برند و راه مصلحت سپرند وفاق و ملاطفات " را پیوسته گردانند و 
آنگاه آن لطف حال را بدان منزلت رسانند که دیدار کنند دیدار کردنی به سزا؛ و اندر آن 
دیدار کردن شر ط ممالحت " را به جای آرند و عهد کنند و تکلف‌های بی‌اندازه» و عقود و 
عهود که کرده باشند» به جای آرند تا خانه‌ها یکی شود و همه اسباب بیگانگی برخیزدء این همه 
آن را کنند تا که چون ایشان را منادی حق" درآید و تخت ملک را بدرود کنند و بروند» 
فرزندان ایشان که مستحق آن تخت باشند و بر جاهای ایشان بنشینند با فراغت دل روزگار را 
کرانه کنند "» و دشمنان ايشان را ممکن نگردد که فرصتی جویند و قصد کنند و + مرادی رسند. 

بر خان پوشیده نیست که حال پدر ما امیر ماضی بر چه جمله بود. به هر چه پبایست که 
باشد پادشاهان بزرگگ را ازان زیادت‌تر بوده و ازان شرح کردن نباید؛ که به معاینه حالت و 


۱ این عنران در نسخه ادیب پشاوری آمده است. 

۲. در نسختها» صدر و دعایی را که در اصل نامه برده است غالباً برای اختصار حذف کرده و به جای آن 
این عبارت را گداشته است. (حاشیه غنی - فیاض) 

۳ وفاق و ملاطفات: سازگاری و لطف. در ضمن از ملاطفات منظرر ملطفه‌ها (تامه‌ها) نیز هست. 

۴ ممالحت: نمکخوارکی نان و نمکهه خوردن. 

۵ منادی حق: ندا دهنده راستین» پیکگ اجل. 

* .کرانه کنند: بگذراننده سپری کننده پعنی از دنیا رحلت کنند. 
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۱۳۶ ۱ تاریخ ببهقی 


حشمت و آلت و عدت او دیده آمده است. و داند که دو مهتر باز گذشته ! بسی رنج بر 
خاطرهای پا کیزهُ خویش نهادند تا چنان الفتی و موافقتی و دوستی و مشارکتی به پای شد و آن 
یکدیگر دیدار کردن بر در سمرقند بدان نیکویی و زیبایی چنانکه خبر آن به دور و نزدیکک 
رسید و دوست و دشمن بدانست» و آن حال تاربخست چنانکه دیر سالها مدروس نگردد ". و 
مقرر است که این تکلفها از آن جهت بکردند تا فرزندان از آن الفت شاد باشند و بر آن تخمها 
که ایشان کاشتند بردارند. امروز چون تخت به ما رسید؛ و کار این است که بر هر دو جانب 
پوشیده نیست» خرد آن مثال دهد و تجارب آن اقتضا کند که جهد کرده آید تا بناهای افراشته 
را در دوستی افراشته‌تر کرده آید» تا از هر دو جانب دوستان شادمانه شوند و حاسدان و 
دشمنان به کوری و ده دلی " روزگار را کران کنند و جهانیان را مقرر گردد که خاندانها یکی 
بود اکنون از آنچه بود نیکوتر شده است*. و توفیق اصلح خواهیم از ایزد" عرّ ذ کره در این 
باب» که توفیق او دهد بندگان را؛ و ذلکک بیده والخیر کله ۲ 

و شنوده باشد خان ادام له عزّه که چون پدر ما سرحمة اه علیه گذشته شد ما 
غایپ بودیم از نخت ملکث؛ ششصد و هفتصد فرسنگ جهانی را زیر ضبط آورده ". و هر چند 
می‌براند یشم ولایتهای با نام بود در پیش ما و اهل جمله آن ولایات گردن برافراشته تا نام ما 
بران نشیند* و به ضبط ما آراسته گرددء و مردمان به جمله دستها برداشته تا رعیت ما گردند. و 


۱ . مرادش از دو مهتر» قدرخان؛ خان ترکستان و محمود است (حاشيهٌ ادیپ) اما دکتر فیاض معتقد است 
که مقصود امر محمود و طغان‌خان برادر قدرخان است که پیش از قدرخان سلطنت ترکستان را داشت و 
با امپرمحمود دوستانه رفتار می‌کرد به شرحی که در تاریخ عتبی هست. 

۲ . معلی جمله: چنانکه سالهای دراز کهنه نشود. 

۳ . ده دلی: نظیر «دو دلی» است اما با حیرت و سرگشتگی مضاعف. - 

۴ یعتی همه جهانیان بدانند که خاندان ما و شما با هم یکی و متحد بودیم و حالا دوستی و مرت ما از 
سایق نهتر ده است. 

.و توفیق بیشتر و نیکوتر از خداوند می‌خواهيم. 

. و این به دست اوست (خداوند) و تمامی شیر و نیگی‌ها. 

. فاعل فعل «ضبط آورده» سلطان‌محمود است. 


. مقصود امیر مسعود آن است که همه آن سرزمینهایی که پدرم تصرف کرده بود مردمش مرا تک 
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امیرالمومنین اعزازها ارزانی می‌داشت و مکاتبت پیوسته تا بشتابيم و به مدیتةالسلام رویم و 
غضاضتی " که جاه خلافت را می‌باشد از گروهی اذناب " آن را دريايیم " و آن غضاضت را 
دور کنیم. و عزیمت ما بران قرار گرفته بود که هر آینه و ناچار فرمان عالی " را نگاه داشته آید 
و سعادت دیدار امیرالممنین خویشتن را حاصل کرده شود» خبر رسید که پدر ما به جوار 
رحمت خدای پیوست. و بعد از آن شنودیم که برادر ما امیر محمد. را اولیاء و حشم در حال ۵ 
چون ما دور بودیم» از گوزگانان "بخواندند و بر تخت ملکك نشاندند و بر وی به امیری سلام 
کردند و اندران تسکین وقت ۲ دانستنده که ما دور بودیم و دیگر که پدر ما هر چند ما را 
ولی‌عهد کرده بود به روزگار حیات خویش» درین آخرها که لختی مزا او بگشت"* و سستی 
بر اصالتِ رایی بدان بزرگی که او را بود دست یافت. از ما نه به حقیقت آزاری نمود" جنانکه 


طبع بشریت است و خصوصا از آنِ ملوک که دشوار آید ایشان را دیدن کسی که مستحق 


به سلطتت مي خواستند (نه ام محمد را). 

۱ غضاضت: کم گردیدن مرتبه کسی و برافتادن از پایهٌ خود (لغت‌نامه). 

۲ . اذناب جمع دنب پعنی دم و در اینجا به معنی سفله و دون است گویا مقصود از این تعریضی دیالمه 
بغداد است. در این سال که سعرد ذ کر می‌کند امیر دیلمی بغداد جلال‌الدوله ابوطاهرین بهاء‌الدوله بوده 
است. (از حواشی شنی -فیاض) 

۲ دریابیم: چاره و جبران کنیم يمني خلیفه از ما خواسته بود که برویم و دشمنان او را سرکوب کنيم 
(منظور مسعود از این جملات آنست که بگوید چه پیش آمد که امیرمحمد به سلطتت نشست و اگر ایرد 
مشغله‌ها یرای من نبود پس از فوت محمود من به جای او نشسته بودم). 

۴ یمنی فرمان خلیفه را (حاضیه). 

۵ . در حال: فوری+ به سرعت. 

٩‏ گوزگانان: اسم شهری از تخارستان. 

۷ تسکین وفقت: آرام کردن روزگار (چون با درگذشت سلطان احتمال آشفتگی و آشوب می‌رفت برای 
استفرار وضع مملکت. امیران و اطرافیان به سرعت امپرمحمد را به تعضت تشاندند). 

۸ یعنی پدر ما (سلعان‌نصود) هم در اواخر عمر مزاجش عوض شده بود. 

٩‏ ,ما را به ناحق آزار داد. 
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۱۳۸ تاریخ بیهقی 


جایگاه ایشان باشد ا» ما را به ری ماند که دانست که آن دیار تا روم و از دیگر جانب تأ مصر 
طر لا و عرضاً همه به ضبط ما آراسته گرددء تا غزنین و هندوستان و آنچه گشاده آمده است 
به پرادر یله کنیم " که نه بیگانه را بوّد تا خلیفت ما باشد " و به اعزاز بزرگ تر داریم. رسرل 
فرستادیم نزدیکک برادر به تعزیت و تهنیت نشستن بر تخت ملک "؛ و پیفامها دادیم رسول را 
که اندران صلاح ذات‌البین * بود و سکون خراسان و عراق و فراغت دل هزار هزار مردم» و 
مصرح " بگفتیم که مرما را چندان ولایت در پیش است؛» آنرا به فرمان امیرالمومنین می‌بباید 
گرفت و ضبط کرد که آن را حد و اندازه نیست. هم پشتی و یکدلی و موافقت می‌باید میان هر 
دو برادرن و همه اسباب مخالفت را برانداخته بابدء تا جهان آنچه به کار آید و نام دارد ما را 
ِ گردد. اما شرط آن است که از زّادخانه پنج هزار اشتر بار سلاح و بیست هزار اسب از مر کب 
و ترکی ۲ دو هزار غلام سوار آراسته با ساز و آلت تمام و پانصد پیل خیارة" سبکك جنگی 
به زودی نزدیکك ما فرستاده آید» و پرادر خلیفت ما باشد چنانکه نخست بر منابر نام ما برند 


۱ معنای جمله: برای سلاطین؛ دیدن کسی که لایق جانشیتی آنها باشد دشوار است. 

. یعنی پدر مرا به ری گذاشت که قسمت غربی مملکت را من حفظ کنم و قسمت شرقی. (غزنین و 

هتدوستان) را به امیرمحمد وا کُذارم. 

۳ .که حکومت قسمت شرقی به دست بیگاله‌یی سپرده نشود که جانشین و فائم‌مقام سن» فردی بیگانه 
باشد. (منظور مسعود این است که پدرم مرا سلطان همه متصرفات خود کرد و اگر نیم شرقی مملکت 
را به امیرمحمد سپرد در واقم امیربجما. تماینده و خلیفة من در مشرق مملکت بود). 

۴ . یعنی در آن وقت که امیرمحمد به سلطنت نشست پس از مرگث پدر ما برای او تسلیت و تبریکه 
فرستادیم (تسلیت مرگ پدر و تبریکك سلطنت او). 

۵ . صللام ذات‌البین: مصلحت دو جانب» آشتی بودن با هم کلمة صلاح به صورت فعل متعدی؛ صلاح ) 
نمز به کار می‌رود و «اصلاح ذات‌البین» به معنای آشتی دادن بین دو طرف است. 

٩‏ مصرح: به صراحت. 

۷ تُرکی: به ضغ اول و سکوزن دوم اسب و اسب ترکی» نوعی اسب» ستور تاتاری. منوچهری گوید: 

عماری از بر ترکی نو کُفتی که طاووسی‌ست بر پشت حواصل 
(حراشی بیهفی» استاد خطیب رهبر نقل از لغت‌نامه دهخدا). 
۸ خیاره: برگزیده. 
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۳دک توس 


ب شهر و مهبم اکن نله ناج ویء ویر سک درم و دینر و طراز جامه نخست نام 
ما و بسند آنگاه نام وی؛ و قضاه و صاحب بریدانی که اخبار نها سی‌کفند " اخنیار کم دة 
حضرت ما باشند» تا آنچه باید فرمود در مسلمانی می‌فرماييم» و ما به جالب عراق و به غز و 
روم " مشغول گردیم و وی به غزئین و هندوستان» تا شنت پیغمبر ما؟ صلوات الله علیه .- 
به جا آورده باشیم و طريقي که پدران ما بر آن رفته‌اند نگاه داشته آید که برکات آن اعقای ۵ 
را باقی ماند. و مصرّح گفته آمده است که اگر آنچه مثال دادیم به زودی آثرا امضا * نباشد و 
به تعلل و مدافعتی مشخول شده آید ناچار ما را باز باید گشت و آنچه گرفته آمده است مهم 
ماند "و روی به کار ملکك نهاد که اصل آن است و اين دیگر فرع» و هرگاه اصل به دست آید 
کار فرع آسان باشد. و اگر - فالعیاذ بالله سمیان ما مکاشفتی* به پای شود اچار خونها ریز ند 
و وزرو وبال به حاصل شود و بدو باز گردد که ما چون ولی‌عهد پدریم و اين مجاملت٩‏ 
واجب می‌داریم جهانیان دانند که انصاف تمام داده‌ايم. 

چون رسول به فزنین رسید باد تخت و ملکك در سر برادر ما شده بود و دست 


۱ راز جامه: تراز» تریزه حاشیه لیاس. حاشیه‌های اطراف لیاس تشان دهنده شسغل و سقام اصمل دولت 
پوده است (نظیر درجات نظامی که بر لباس نظامیان نصب می‌شود). لباسهایی که شاهان می‌بخشیده‌اند 
و «خلعت» و «تشریت» خوانده شده همین خصوصیت را داشته که هبر کس می‌پوشیده با علائمی 
آشکار بوده است که به صورت جابزه کر فتد است بعداً همان علائم به صورت (فلال, خلاصه شده که 
به لباس نصب می‌کنند. 

. انیا کر دن: خبردادن؛ گزارش دادن . 

. در نسخه ادیپ په جای «به غزو روع» «به غزوه روم» مذکور است. 

. در متون کهن استعمال ضمیر منفصل به جای متصل معمول بوده است. 

. اعقاب: پس آیندگان در عقایا اسلاف: پشنان. 

. امضاء: اجراء. 

. مهمل ماندن: بیکاره و بی‌فایده گشتن. 

. مکاشفت: دشمنی؛ متازعت. در جای دیگر در تاریخ بیهقی اسده است ز.,,و اسباب متازعت و 
مکاشفت بریده شوده (نقل از فرهنگ معین). 

٩‏ مجاملت: خرش‌رفتاری (معین). 


۱ 


(۳۱ 1۴ 0 


۳۱ 1 


(00168ظع [۳۱۱۹]0۵1۳16۵) 11)16۴02.17ر2 [ ,۳( 


سس سس سس سپ سس سس 


۱ تاریخ بیهقی 


به خزانهها درا زکرده و دادن گرفته و شب و روز به نشاط مشغول شده» راه رشد را بندید". و 
نیز کسانی که دست بر رگث وی نهاده بودند " و دست بافته نخواستند که کار ملک به دست 
مستحق افتد که ایشان را بر حد وجوب بدارد " و پرادر ما را بر آن داشتند که رسول ما را باز 
گردانید؛ و رسولي با وی نامزد کردند با مشتی عشوه " و پیغام که دولی‌عهد پدر وی است و ری 
از آن به ما داد تا جون او را قضای مرگث فراز رسد هر کسی بر آنچه داریم اقتصار کنیم " و اگر 
وی را امروز بر این نهاد یله کنیم آنچه خواسته آمده است از غلام و پیل و اسب و اشتر و سلاح 
فرستاده آید آنگاه فرستد که عهدی باشد که قصد خراسان کرده نياید. و به هیچ حال خلیفت 
ما ناشد و قضات و اصحاب برید فرستاده نیاید . 

ما چرن جواب برین جمله بافتیم مقرر گشت که انصاف نخواهد بود " و بر راه راست 
نیستند. و در روز از سپاهان حرکت کردیم هر چند قصد همدان و حلوان" و بغداد داشتیم. و 
حاجب غازی در نشابور شعار ما را آشکارا کرده بود و خطبه بگردانیده و رعایا و اعيان آن 
نواحی در هوای ما مطیع گشته؛ و وی بسیار لشکر بگردانیده و فراز آورده. و ما امیرالمژمنین را 
از عزیمت خویش آ گاه کردیم و عهد خراسان و جملهٌ مملکت پدر بخواستیم با آنچه گرفته 


اد 
:فا ۰۹چظچظچظةظة۰ظ(ظ(ظ ۰.۰ 0۳۳ ۳ ۳ 


۱ بدید: در نسخخه ادیب دبنه دید». استعمال باه تا کید بر سر فعل منفی در .نثر قدیم مرسوم بوده است. 

۲ این تعبیر درین کتاب مکرر می‌آید و به معنی تسلّط يافتن و به اختیار خود درآوردن است» نظیر 
کنایه‌یی که امروز مستعمل است: رگ خواب کسی را پیدا کردن (حاشیه غنی - فیاض). 

۳ در نسخه ادیب رحدود وجوب» سّگور است و معنای عبارت آن است که اطرافیان امیرمحمد 
نمی خواستند من به سلطنت برسم چون من از آنها انجام وظیفه می‌خواستم و طبق قانون و سقررات 
رفتار می‌کنم. 

۴ . عشو ه: فر سب 

۵ . اقتصار کنیم: | کتفا کنیم. 

٩‏ یمتی آنها گفتند اگر آنچه امروز مسعرد می‌گوید. و می‌خراهد او را رها کنیم تا به خواسته‌های خود 
پرسد فردا فاصد می‌فرستد که حکم و پیمان من این است که برادرم قصد حکرمت خراسان هم نباید 
داشته باشد و او جانشین ما نیست و قاضي و فاصد نفر ستد. 

۷ یعنی برادرم و اطرافیانش انعاف ندارند. 

حلوان شهری بوده نزدیکك قصرشیرین... (حاشیه ادیب). 
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تست ورتم رس تس سس اس سرت را 
شده است از ری و جبال و سپاهان با آنسجه موافق گردیم به گرفتن س‌هر چند بر حق بودیم مس 
به فرمان وی تا موافق شریعت باشد. 

و پس از رسیدن ما به نشابور» رسول خلیفه در رسید با عهد و لوا و نعوت و کرامات 
چنانکه هیچ پادشاه را مانند آن نداشتند. و از اتفاق نادر سرهنگگ علی عبد ال و ابوالنجم ایاز و 
نوشتکین خاصه خادم از غزنین آندر رسیدند با پیشتر غلام سرایی» و نامه‌ها رسید سوی ما 
پوشیده از غزنین که حاجب [علی‌بن] ایل ارسلان زعیم الحجاب و بکتغدی! حاجب سالار 
غلامان بندگی نموده. و بوعلی کوتوال و دیگر اعيان و مقدمان نبشته بودند و طاعت و بند گی 
نموده؛ و بوعلی کوتوال بگفته که از برادر ما آن شغل می‌نباید» و چندان است که رایت ما بیدا 
آید همگان بندگی را میان بسته پیش آیند. 

ما فرمودیم تا این قوم راکه از غزنین در رسیدند بنواختند و اعیان غزنین را جوابهای 
نیکو نبشتند. و از نشابور حرکت کردیم. پس از عید دوازده روز نامه رسید از حاجب‌علی 
قریب و اعیان لشکر که به تکیناباد بودند با برادر ماه که چون خبر حرکت ما از نشابور بدیشان 
رسید برادر ما را به قلعت کوهتیز موقوف کردند. و برادرٍ علی؛ منکیترا که؛ و فقیه بوبکر 
حصیری که در رسیدند به هرات احوال رابه تمامی شرح کردند. و استطلاع رای " کرده بو دند 
تا بر مثالها که از آن ما پابند کار کنند. 

جوآب فرمودیم؛ و علی را و همه اعیان را و جمله لشکر را دل گرم کرد: + و گفنه 
آمد تا برادر را په احتیاط در قلعت نگاه دارند» و علی و جمله تشکر به درگاه حاضر آیند. و 
پس از آن فوج فوج آمدن گرفتند تا همگان به هرات رسیدند و هر دو لشکر درهم آمیخت و 
دلهای لشکری و رعیت بر طاعت و بندگی ما پیارامید و قرار گرفت. و نام‌ها رفت جملگی این 
حالها را به جملة مملکت؛ به ری و سپاهان و آن نواحی نیز» تا مقرر گردد و به دور و تردیکک 
که کار و سخن یکرویه گشت و همة اسباب محاربت و منازعت برخاست. و به حضرت 


۱ یکتفدی: به ضم تامه مرکب است از کلم «بکك» به معنی بزرگه و «ثفدی» به سعنی زاده؛ در ترکی 
(حاشیه غنی - فیاض). 
۲ استطلام رای: نظرخواهی. 
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تاریخ بیهة 
۱۳۹ یت 


خلافقت نیز رسولی فرستاده آحد و نامه‌ها نبشته شد به ذ کر این احوال و فرمانهای عالی خواسته 
آمد در هر بایی. و سوی پسر کاکو " و دیگران که به ری و جبال‌اند تا عقبه حلوان نامه‌ه 
فرمودیم به قرار گرفتن این حالها بدین خوبی و آسانی» و مصرح " بگفتيم که بر اثر سالاری 
محتشم فر ستاده آید بران جانب تا آن دیار راکه گرفته بودیم ضبط کند و دیگر گیرد» تا خواب 
بینند و عشوه نخرند "که آن دیار و کارها را مهمل فرو خواهند گذاشت. حاجب فاضل عم 
خوارزمشاه آلتونتاش آن ناصح که در غیبت " ما قوم غزنین را نصیحتهای راست کرده بود و 
ایشان سجن او را خوار داشته؛ اینجا به هرات به خحدمت آمد و وی را باز گردانیده می آید با 
نواختی هر چه تمامتر چنانکه حال و محلْ و راستی او اقتضا کند. و ما درین هفته از اینجا 
حرکت خواهیم کرد همه مرادها حاصل گشته و جهانی در هوا و طاعت ما بیاراسیده. و 
نامةتوقیعی رفته است تا خواجٌ فاضل بوالقاسم احمدبن الحسن را که به قلعت جنگی * باز داشته 
پود به بلخ آبد با خوبی بسیار و واخت» تا تمامی دست محنت از وی کوتاه شود و دولت ما با 
رای و تدییر او آراسته کردد. و اربارق حاجب سالار هندوستان را نیز مثال دادیم تا به بلخ 
آید. و از غزنین نام کوتوال بوعلی رسید که جمله خزائن دینار و درم و جامه و همه اصناف و 
سالاح به ازنان ما سپرد و هیج چیزی نمانده است از اساب خلاف بحمدالله که بدان دل 
مشغول باید داشت. و چون این کارها برین جمله قرار گرفت خان را بشارت داده آمد» تا آنچه 
رفته است به جمله معلوم وی گردد و بهره؛ُ خویش ازین شادی بردارد و ابن خسبر شایم و 
مستفیض کند جنانکه به دور و نزدیک رسد که چون غاندانها یکی است - شکر ایزد را عز 
ذ کره - نعمتی که ما را تازه گشت او را گشته باشد. و بر اثر ابوالقاسم حصیری را که از جمله 
1 بوجعفر پسر کا کویه و کاکویه اسمش دشمن زیار و اين مرد را کاکویه از آن گفتندی که او خالری مادر 
مجدالدوله پسر فخرالدوله دیلمی بود و بدین واسطه پسرش ابوجعفر علاء‌الدوله را پسر کا کریه خوانند 


(حواسی دیب پیشاوری). 


۲ . مصرَح: صراححق. 

۳ . خیال در سر نپرورانند و فريفته نشرند. ۱ 

۴ در نسخه ادیب این جنین است: وان ناصح که دروغ است جون او تاصحی وی قو ..-) (صی ۱ ۷). 
۵ . بجنگی: نام پاسبان خواجه احمدحسن میمندی. 
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نامدیی که بونصر مشکان از زبان امیرمسعود... ۱۳۳ 


معتمدان من است و قاضی بوطاهر تبانی " را که از اعیان قضاة است به رسولی نامزد کی ده 
می‌آید تا بدان دیار کریم -. حرسهااله " آیند و عهدها تازه کرده شود. منتظریم جواب این 
نامه را که به زودی باز رسد تا به تازه گشتن اخبار سلامت‌خان و رفتن کارها برقضیت مراد 
لباس شادی پو سیم و آن را از بزرگتر ماهس شمر یم سبمشیّةالله عرٌ و جل واذنه۳ - 

و این نسخت به دست رکابداری فرستاده امد سوی قدرخان که او زنده بود هنوز و 
پس از این به دو سال گذشته شد. و هم برین مقدار نامه رفت بر دست فقیهی چون نیم رسولی 
به خلیفه - رضی اللّه عنه سو پس از آنکه نامه‌هاگسیل کرده آمد امیر حرکت کرد از هرات 
روز دوشنبه نیمه ذی القعده ان سال بر جانب بلخ بر راه بادغیس " و گنج روستاه با جملهة 
لشکرها و حشتمی سخت تمام» و خوارزمشاه آلتونتاش باوی بود اندیشمند تا در باب وی جه 
رود. و چند بار بوالحسن عقیلی حدیث او فرا افکند و سلطان بسیار نیکویی گفت و از وی 
خشنودی نمود و گفت وی را به خوارزم باز می‌باید رفت که نباید که خللی افتد. بوالحسن 
آلتونتاش را آ گاه کرد؛ و بونصر مشکان نیز بادبیر آثنونتاش گفت بدین چه شنود» و او سکون 
گرفت. و از خواجه بونصر شنودم گفت هر چند حال آلتونتاش "برین جمله بود [و] امیر از وی 
بیکك خشنود گشت به چندان نصیحت که کرد و اکنون چون شنود که کار یکروبه گشت 
به زودی به هرات آمد» و فراوان مال و صدیه آورد» و لیکن امیر رابر آن اورده 
بودند که وي را فرو باید گر فت ". و امیر در خلوتی که کر ده بسود در راه چیزی بیرون 


۱ تبان؛ به ضمٌ تاء و تخفیف باء شهری, است در ماوراءالنهر نزدیکگ نخشب (حاشية ادیب) اما در (حاشیة 
غنی - فیاض) از رل سمعاني به فتح تاء و تشدید باء به معنی گاه‌فروش مذکور است. 

۲ . خداوند آن را نگاهبانی و حراست کند. 

۴ به خواست خداوند بزرگت و جلیل و فرمانش, 

۴ بادغیس: اصلش بادخیزست به تصرّف اعراب و اقتضای لهج تازیان بادغیس شده (حباشية ادیب 
پیشاوری). 

4 گنج روستا: رکك حاشیه شماره ۵ ص ۸۱ ناحبه‌یی میا بادغیس و مروالرود. 

۰ درباره آلتونتاش رجوع شود به مقاله شخصیت آلبرنتاش از نظر بیهقی بوشتة شیادروان استاد دگبتر 
نورانی وصال (یادنامه بیهقی ص ۷۲۷. 

۷ یعنی اطرافیان» سلطان‌سعود را تحریکك کرده بودند که آلتونتاش را زندانی کند. 
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۱۳۴ تاریخ بیهشفی 


داد " ازین پاب» و ما بسیار نصیحت کردیم و گفتيم چا کری است مطیع؛ و فرزندان و حشم و 
چا کران و تبع بسیار دارد؛ از وی خطا نرفته است که مستحق آن است که بر وی دل گران باید 
کرد. و خوارزم ثغر ترکان است و روی پستست ". امیر گفت همه همچنین است که شما 
می‌گویید و من از وی خشنودم و سزای آن کس که در باب وی سخن محال "گفت فرمودیم: و 
نیز پس ازین کس را زهره نباشد که سخن وی گوید جز نیکویی. و فرمود که خلعت وی راست 
باید کرد تا برود. و بوالحن عقیلی ندیم را بخواند و پیامهای نیکو داد سوی آلتونتاش و 
گفت من می‌خواستم که او را به بلخ برده آید و پس آنجا خلعت و دستوری دهیم تا سوی 
خوارزم با ز گردد اما اندیشیدیم که مگر آنجا دیر تر بماند» و در آن دیار باشد که خللی افتد. و 


دریگر آنکه از «پاریات او سوی «اند خو ذ ") رفتن نزدیکک است. باید که سازد تا از بار یاب 
بر ود. 


آلتونتاش چون پیغام بشنود؛ پرخاست و زمین بوسه داد و گفت بنده را خوشتر آن 
بودی که چون پیر شده است از لشکر بکشیدی "و به غزنین رفتی و بر سر تربت سلطان ماضی 
پنشستی» اما چون فرمان خداوند پر بن جمله است فرمان بردارم. 

دیگر روز امیر به پاریاب رسید. بفرمود تا خلعت او که راست کرده بودند ۲ مس خلعتی 


۱ , بیبرون دادن: در اینجا به بعنی «بروز دادن است. 

۲ جبله «روی پستست» در بعضی نسخه‌های بیهقی نیست استاد فیّاض احتمالاتی داده‌اند (حاشیه 
ص ۸۵ طبع غتی - فباض) به هر حال جمله‌یی است که قریته ندارد و مفهوم نیست. 

۳ , محال: در اینجا به معنی بیهوده است در بیت زیر نیز محال به دو معنا به کار رفته است که مورد اول 
معنای بیهر ده دارد: 


بود سحال ثو را داشتن اسید محال به عالمی که نماند هکرز بر یک حال 
۴ پاریاب از شهرهای مشهور خراسان و از اعمال گوزگانان است از آنجا تا بلخ شش منزل (ادیب 
پیشاوری). 
۵ , اند خودذ: شهری است مابین بلخ و مرو (همان). 
+٩‏ در طبع ادیب: دست بکشیدی. 


۷ خلعتی را که آماده کرده بو دند.... زیادتها فر مود. 
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سخت فاخر و نیکو .و بر آنچه به روزگار سلطان‌محمود او را رسم بود زیادتها فرمود و پیش 
آمد و خدمت کرد و امیر وی را دربر گرفت و بسیار بنواختش و با کرامت بسیار بازگشت. و 
همه اعیان و بزرگان نزد یکک وی رفتند و سخت نیکو حق گزاردند. و دستوری یافت که دیگر 
روز برود. 

و شب بومنصور» دبیر خویش را نزدیک من فرستاد س که بونصرم - پوشیده» و این 
مرد از معتمدان خاص و بود سو پیغام داد که «من دستوری يافتم به رفتن سوی خوارزم؛ و 
فردا شب که آ گاه شوند ما رفته باشیم. و استطلاع رأی دیگر تا بروم نخواهم کرد که قاعده کز 
می‌بينم. و این پادشاه حلیم و کریم و بزرکگ است اما چنانکه به روی کار ۳ این گروهی 
مردم که گرد او در آمده‌اند» هر یکی جون وزیری ایستاده؛ و وی سخ می‌شنود و بر آن کار 
می‌کند؛ این کار راست نهاده را تباه خواهند کرد. و من رفتم و ندانم که حال شما چون خواهد 
شد که اینجا هیچ دلیل خبر نیست. تو که بونصری باید اندیشة کار من داری همچنانکه تا این 
غایت داشتی؛ با اینکه تو هم ششکن نخواهی بود در شغل خویش ‏ که آن نظام که بود بگسست 
و کارها همه دیگر شد. ام نگویم "تا چه روده. گفتم: چنین کنم. و مشغول دل‌تر از آن گشتم که 
ودم» هر چند که من بیش از آن دانستم که او گفت. 


۳۱ 1 


چون یکك پاس از شب بماند آلتونتاش با خاصگان خود برنشست و برفت و فرموده بو د 
که کوس باید زد تا پجا نیارند که او برفت 7 و در شب امیر را بر آن آورده بودند که اچار 
آلتونتاش را فرو باید گرفت و اين فرصت را ضایع نباید کرد. تا خبر یافتند ده دوازده فرسنگه 
جالب ولایت خود برفته بود. عبدوس را بر اثر وی بفر ستادند و گفتند «چند مهم دیگر است که 
نا گفته مانده است و چند کرامت است که نپافته است و دستوری داده بودیم رفتن راو برفت و 
آن کارها مانده استم و انديشه‌مند بودند که باز گردد با نه؟ و جون عباد.وس بدو رسید»ء وی 


جواب داد که «بنده را فرمان بود به رفتن؛ و به فرمان عالی برفت» و زشتي دارد باز گشتن. و 


۱ پینی: لر هم در شخل خود باقی نخراهی ماند» تو را هم سلطان از کار برکنار خواهد کرد. 
۲ در طبع ادیب «نگریم» آمده که درست‌تر است: ببینیم تا چه شود؟ 
۲ چرن در موقع حرکت کوس می‌نواختند» دستور داد ننوازند تا از حرکت او کسی آگاه نشود. 
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وس تاریخ بیهقی 


مثالی که مانده است " به نامه راست مي‌توان کرد. و دیگ رکه دوش نامه رسیده است از خواجه 
احمد عبدالصمد کدخداش که کجات و جقراق و خفچاق می‌جنبند آ» از غیبت من نا گاه خللی 
انتد». و عبدوس راحقی نیکو بگزارد تا نوبت " نیکو دارد و عذر باید نماید. و آلتونتاش هم 
در ساعت برنشست و عبدوس را یک دو فرسنگك با خویشتن برد یعنی که با وی سخنی چند 
فریضه دارم» و سخنان نهفته با اوگفت وانگاه بازگردنید 

و چون عبدوس به لشکرگاه پا وید و لباز ند ی دس ی 
ترسیده بود . و آن روز بسیار سخن محال بگفته بودند" و بوالحسن عقیلی راکه در میان پیخام 
آلتو نتاش بود 7 خيانتها نهاده و به جانب آلتونتاش منسوب کرده و گفته که این پدریان نخواهند 
گذاشت تا خداوند را مرادی بررآید و یا مالی به حاصل شود و همگان زبان در دهان یکدیگر 
دارند و آمیر بانگ بر ایشان زد و خوار و سرد کرد. پس مرا بخواند و خالی کرد و گفت چنان 
می‌تماید که آلتونتاش؛ مستوحش * رفته است. گفتم «زندگانی خداوند دراز باد» به حه سبب ؟ و 
نه همانا که مستوحش رفته باشد» که مردی سخت بخرد و فرمان‌بردار است» و بسیار نواخت 
بافت از خداوند. با بندگان؟ شکر بسیار کرد». گفت چنین بودء اما می‌شنویم که بد گمانی افتاده 
است. گفتم سبب چیست؟ قصه کرد و گفت اینها نخواهند گذاشت که هیچ کاری بر قاعده 
راست بماند. و هر چه رفته بود با من بگفت. گفتم بنده این به هرات باز گفته است» و بر لفظ 


یعنی | قر دستوری و فرمانی باقی مانده است. 

۲ می‌جنبند؛ سر به شورش برمی‌دارند. 

. ثوبت لیکو داشتن به معنی حفظ‌الغیب کردن ی دفاع کردن از کسی در غیاب او و 
تیابت کر دن از اوست. 

یعنی مسلم شد که آلترنتاش بسیار پیمنا کك شده بود. 

یعنی در غیاب او حرفهای بیهرده و تهمتها گفته بودند. ‏ 

در میأن یفام بود: یعنی واسطه پیغام رساندن به او بود. 

به یکدرگر تین سکن مک با به اصطلاح حرف در دهن هم م‌یند (حاقي دنر خطیب رهب 

. مستر حش: وسشت زده و ناراحت. 

. در نسخه ادیب؛ و ما بندگان را شگر.... 
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عالی رفته است که ايشان را این تمکین نباشد. ا کنون چنانکه بنده می‌شنود و می‌بیند ایشان را 
تمکین» سخت تما است. و التونتاش با بنده نکته‌یی جند یگفته است در راه که می‌راندیم. 
شکایتی نکرد اما در نصیحت سخنی چند بگفت که شفقتی سخت تمام دارد بر دولت و سخن 
پرین جمله بود که « کارها بر قاعده راست نمی‌بیند: خداوند» بزرگی نفیس " است و نیست همتا آ 
و حلیم و کریم است؛ ولیکن پس شنونده است " و هر کسی زهر؛ٌ آن دارد که نه به اندازه و 
پایگاه خویش با وی سخن گوید؛ و او را بدو نخواهند گذاشت. و از من که آلتونتاشم جز 
بندگی و طاعت راست نباید. و اینکک به فرمان عالی می‌روم و سخت غمنا کب و لرزانم برین 
دولت بزرگی چون بندگان و مشفقان» ندانم تا این حالها چون خواهد شده. این مقدار با بنده 
گفت و درین هیچ بدگمانی نمی‌نماید. خداوند دیگر چیزی شنوده است؟ آنچه رفته بود و او را 
بر آن داشته بودند به تمامی باز گفت گفتم: من که بونصرم ضمانم " که از آلتونتاش جز راستی 
و طاعت نیاید. گفت هر چند چنین است» دل او در باید رفت و نامه نبشت نا توقیع کنیم و 
به خط خویش فصلی در زیر آن بنویسیم " که بر زبان عبدوس پیخام داده بودیم که با وی چند 
سخن بود گفتنی» و وی جواب برین جمله داد که شنودی. و چون این سخنان نبشته نباید وی 
بدگمان بماند. گفتم آنچه صلاح است خداوند با بنده باز گوید تا بنده را مقرر گردد و داند که 


اد مر ببببببببببب 1[ 


٩‏ در (حاشیه غنی - فیاض) آمده که در نسخه‌های دیگر «بزرگ و نفیس» است و هر دو روایت غرایت 
دارد و شاید «بزرگ نَفْس» بوده است. 

۲ ممکن است «نیست همتاه صفتی باشد به معلی «بی‌همتام اگر چه ترکیبش خالی از رابت نیست. 
مویّد این احتمال آنکه در چند صفحه بعد در طي جواب خوارزشاه به نامهٌ مسعود همین کلمه می آید؛ 
«میان من و آن مهتر نیست هستا ناخوش است» (حاشه غنی - فیاض). 


۳ . منظور از زیی شنونده بودن»» حرف همه شس را شنیدن و باور داشتن است. «بس) به معناي تسیا . 


۴ . استعمال مصدر به جای صفت یا اسم فاعل برای تا کید در صفت است مانند: حا کم عدل» یعتی حاکم ۱ 


بسیا؛ شادل. 

۵ نوشتن توفیم و دستخط از طرف سلطان در زیر نابه‌هایی که به خط دبیر و کاتب بود و به دو منظور 
بوده است: یکی احترام بیشتر به مخاطب نامه و دیگر آنکه مخاطب مطمئن باشد که نامه جعلی نیست 
چون جمل خط همیشه مشکلتر از جعل هر و امضا بوده است. 
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۱۳۸ تاریخ بیهقی 


چه مي‌باید نبشت. گفت از مصالح ملک و اين کارها که داریم و پیش" خواهیم گرفت آنچه 
صو اب است و به فراغ دل وی باز گردد پاید نبشت چنانکه هیچ بدگمانی نماند او راء پس به سر 
کار شدم گفتم من بدانستم که نامه جون نبشته باید» فرمان عالی کدام کس را بیند که برد؟ گفت 
وکیل درش راباید داد تا با عبدوس برود. گفتم چنین کنم. و بیأمدم» و نامه نبشته آمد برین 
نسخت که تعلیق " کرده آمده نت 


۸ کچ»چ 7 ی ی ۰ب ۰ ۱۳۳ 


۱ در نسخه ادیب؛ این کارها که داریم در پیش و پیش خواهیم گرفت. 
۲ تعلیق گر ده آمله 0 بادداشست شبل و اسبت, 
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تسب یسیو یبن یی 
فرمانی که لك حو ارز مساه ترا تا ۱۳۵ 


فرماتی که به خوارزمشاه نبشته شده از جانب 
سلطان مسعود رضی اللّه عنه ۱ 


بسم له الرحمن الرحیم. بعد الصدر والدعاء ما با" دل خویش حاجب فاضل عم 
خوارزمشاه آلتونتاش را بدان جایگاه یابیم که پدر ما ابیر ماضی بود؛ که از روزگار کودکی تا 
امروز او رابر ما شغفت و مهربانی بوده است که پدران را باشد بر فرزندان؛ اگر " بدان وقت بود 
که پدر ما خواست که وی را ولیعهدی و اندران رای خواست از وی و دیگر اعیان» از بهر ما را 
جان بر میان بست تا آن کار بزرگ با نام ما راست شد؛ و پس اگر" چون از آن حاسدان و 
دشمنان دل او را بر ما تباه کردند و درشت» تا ما را به مولتان فرستاد و خواست که آن رای 
پیکو را که در باب ما دیده بود بگرداند و خلعت ولایت‌عهد را به دیگرکس ارزائی دارو 
چنان رفق نمود و لطایف حیل به کار آورد تا کار ما از قاعده برنگشت» و فرصت نگناه 
مي‌داشت و حیلت می‌ساخت و یاران گرفت * تا رضای آز خداوند را در باب ما دریات و 


ای 


. عنو أن نامه در طبع (غتی - فیاض) نیست از طبع ادیب پیشاوری نقل شده است. 

۲ . بعد از ذ کر عنوان بالای نامه و دعا (چرن عنوانها معمولاً در قدیم مفصل بوده است در نقل تامه حذ فب 
گر ده است). 

. در متون کهن حرف (ب) به صورت (با) به کار می‌رفته است. 

۰« گر» به معنی «چهه (حاشیه غنی - فیاض). 

. در نسخه ادیب: پس از آن جون... 


. پاران گرفت: از دیگران هم خواست پاری کنند. 


6 ۷ ؟ ‏ گس 
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سس یساس سس 


,۱ تاریخ بیهقی 


سر سس سس مس سس سم سس 
به جای باز آورد؛ و ما را از مولتان" باز خواند و به هرات باز فرستاد. و چون قصد ری کرد ما 
با وی بودیم و حاجب از گرگانج به گرگان " آمد و در باب ما برادران» به قسمت ولایت سخن 
رفت چندان نوبت داشت " و در نهان سوی ما پیغام فرستاد که «امروز البته روی گفتار نیست 
نقیاد باید نمود به هر جه خداوند بیند و فرمایده و ما آن نصیحت پدرانه قبول کسردیم و 
خاتمت آن برین جمله بود که امروز ظاهر است. و چون پدر ما فرمان یافت و برادر ما را 
به غزنین آوردند» نامه‌یی که نبشت و نصیحتی که کرد و خویشتن را که پیش ما داشت و از 
ایشان با کشید آ بران جمله بود که مشفقان و بخردان و دوستان بحفیقت گویند و نویسند» حال 


2 آن جمله با ما بگفتند و حقیقت روشن گشته است. و كسي که حال وی برین جمله باشد توان 
3 دانست که اعتقاد وی در دوستی و طاعت داری تا کدام جایگاه باشد و ما که از وی به همه 


روزگارها این یکدلی و راستی دیده‌ایم» توان دانست که اعتقاد ما به نیکو داشت و سپردن 


۱ . مولتان: از ایالات سند است و میاه کابل و پیشاور و کشمیر واقم شده است و بیت الصنم یا بتکده 
موتان مشهور افاق بوده است... بتخانه آن را در سالهای بعد محمرد ویران ساخت (سبکك‌شناسی بهار 
ج ۲ ص ۸۸). 

۲ . در طبم ادیب و دیگر سخه‌ها «به کرعان» نوشته شده است مرحوم ملگ‌الشعراء بهار می‌نویسد؛ «در 
ال و همه نسخ‌موجود (کرمان) ولی ظاهراً بی‌مورد است چه محمود در سفر ری از غزنین به خراسان 
آمد و از نیشابور به گرگان شد و از آنجا از راه مازندران به سری مقصد رهمهار گردید و هرگز به کرمان 
نرفت و کرمان سر راه خراسان و ری نبرده است. ظاهرا گرگانج و گرگان که ارلی پایتخت خوارزم و لالی 
پایتخت گرگان است پهلوی هم وافم شده و کاتب آن دو را یکی فرض کرده و از اين رو ثانوي را 
تحریف نموده (کرمان) آورده است و مصححان هم از اصلاح این خطا غفلت کرده‌اند مزْبّد تصحیح ما 
خود بیهقی است که در صفحه ۱۳۸ در وفتی که محمود از خراسان به گرگان شد و بنا برده است که 
به همرآهی مسعود به شهر ری شرند گوید: بدان وقت که امیرمحمود از گرگان قصد ری کرد و میان امپران 
و فرزندان ار سمود و محمد مواضعتی که نهادنی بود بنهاد الی آخره (سبک‌شناسی بهار جلد ۲ ص ۸۸) 
در طبع (غنی ,- فیاض) متن اصلاح شكه است, 

۳ نوبت داشتن به معنی دفاع کردن در یاب کسی به نیابت از اوست. 

۴ . خویشتن را.... یعنی با ما موافق بود و از آنها (امیرمحمد) کناره گیری کرد. 
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فرمانی که به خو اززمساه نبسته سلد.د... ۳3 


ولایت و افزون کردن محل و منرلت و برکشیدن فرزئدانش را و نام نهادن " مر ایشان را تا کدام 
جایگاه باشد» و درین روزگار که به هرات آمدیم دی را بخو اندیم تا ما را به بیند " و ثمرت 
کردارهای خوب خویش بیابد. پیش از آنکه نامه بدو رسد حرکت کرده بود و روی به خدمت 
نهاده. و می‌خواستیم که او را با خویشتن به بلخ بریم یکی آنکه در مهمات ملک که پیش داریم 
با رای روشن او رجوع کنيم که معطل مانده است چون: مکاتبت کردن با خانان تر کستان و عهد 
بستن و عقد نهادن و علی تگین را که همسایه است و درین فترات " که افتاد بادی در سر کرده 
است بدان حد و اندازه که بود باز اوردن و اولیا و حشم را بنواختن و هر پکی را از ایشان بر 
مقدار و محل و مرتست بداشتن و به امیدی که داشته‌اند رسانیدن. مراد می‌نود که این همه 


به مشاهدت و استصواب " وی باشد. و دیگر اختیار آن بود تا وی را سزاتر باز گردانیده شود»- 


اما چون انديشیدیم که خوارزم ثغری بزرگك است و وی از آن جای رفته است و ما هنوز 
به غزنین نرسیده؛ و باشد که" دشمنان تأویلی دیگرگونه کننده و نیاید *که در غیبت او آنجا 
خللی افند. دستوری دادیم تا برود. و وی را جنانکه عبدوس گفت نامه‌ها رسیده سود که 
فرصت جویان روز 3 بازگشتن افتاده بود؛ در وقت به تعجیل تر برفت» و 
عبدوس به فرمان ما بر اثر وی بیامد و او را بدید و زیادت کرام ما به وی رسانید و باز نمود که 
چند مهم دیگر است باز گفتنی با وی» و جواب یالت که چون برفت مگر ۲ زشت بساشد 


۱ . نام نهادن: لقب و سمت دادن (حاشیه غنی - فیاض). 
۲. په بیند: ظاهراً بهتر بیند. منظور است یعنی بهتر بشتاسد» یا بهتر از آنکه تصوّر می‌کرد بشناسد و نسبت 
به خود خیر خواه داند. 

۳ . کلم «فترت» به معنای سستی است اما در اینگونه موارد به معنی «دوران فترت» است یعنی فاصله بین 
سلطنت محمود و سمود. مثلاً ایام تابستان که مدارس تعطیل است نرعی دوران فترت است با در گذشته 
فاصله بین پایان یکثه دور مجلس مقلنه و افتتاح دور؛ بعد را دوره فترت می‌خواندند. 

. استخپواب: جو اند بنه. 

. باشد "که: شاید که» ممگن است که. 

ء تباید میاتا. ۱ 


6 ته لس مب 


۱ مر ععانی فتعد 3 دار د در اینجا سمبی این سس | است که مپی ۵ لد . 
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۱۴۲ تاریخ بیهقی 


با زگشتن» و شغلی و فرمانی که هست و باشد به نامه راست باید کرد. و چون عبدوس به درگاه 
آمد و این بگفت» مارای حاجب را درین باب جزیل " يافتیم» و از شفقت و مناصحت وی که 
دارد بر ما و پر دولت هم این واجب کرد که حون دانست که در آن ثغر خللی خواهد افتاد؛ 
بجنانکه معتمدان وی نبشته بودند» بشتافت تا به زودی بر سر کار رسد که این سهمات که 
می‌بایست که با وی به مشافهه اندر آن رای زده آید به نامه راست شود. اما کف چیز بر دل ما 
ضجرت " کرده است و می‌انديشیم که نباید که حاسدان دولت را که کار این است که جهد 
خویش می‌کنند تا که برود و گریزد» و دل مشغولیها می‌افزایند. چون کردم که کار او گزیدن 
است بر.هر چه پیش آید س سخنی پیش رفته باشد " و ندانیم که آنچه به دل ما آمده است 


ِ حقیقت است يا نه» اما واجب دانیم که در هر چیزی که از آن راحتی و فراغتی به دل وی پیوندد 
5 مبالغتی تمام باشد. رأی چنان واجب کرد که این نامه فرموده آمد و به توقیع ما موکد گشت؛ و 


فصلی به خط ما در آخر آن است |[ که] عبدوس رافر موده آمده و بوسعد مسعدی راء که معتمد 
و وکیل در است از جهت وی مثال داده شد تا آنرا به زودی نزدیکک وی برند و بررسانند و 
جواب بیارند تا پران واقف شده آید. و چند فریضه است که چون به بلخ ز سیم در ضمان 
شلامت؛ آن را پیش خواهيم گرفت جون مکاتبت کردن با خانان ثرکستان و آوردن خواجه 
فاضل ابو القاسم احمدین الحسن -ادام الله تا ییده - تا وزارت بدو داده آید و حدیث حاجب 
اسفتکین " غازی که ما را به نشابور خدمتی کرد بدان نیکویی و بدان سبب محل سپاه سالاری 
یافت. و نیز آن معانی که پیغام داده شده باید که بشنود و جوابهای مشب" دهد تابر آن واقف 
شده آبد. و بداند که ما هر چه از چنین مهمات پیش گیریم» اندر آن با وی سخن خواهیم گفت 


. ضجرت؛ دلتنگی, 

. پعنی حرفشان را پپشرفت داده باشند؛ به مقصود خود رسیده باشند (حاشیه غنی - فیاض). 
مود دز تاریخ عتبی در طی داستان فتح بهیم‌نگر نام بر 2۵ و یلق استتاء ( سید شمان ). 

۵ . مُشبّم: اسم مفعول از اشباع: سیر و پر گشته» مفصل. 
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رای که به خو ارژمشاه نسسته شده... ۱ 


چنانکه پدر ما امیر ماضی --رضی الله عنه گفتی» که ری او مبارکث است. باید که وی نیز هم 
برین رود و میان دل را به ما می‌نماید و صواب و صلاح کارها می‌گوید بی حشمت تر» که سخن 
وی را نزدیکك ما محلی است سخت تمام؛ تا دانسته آید. 

خط امیر مسعود ‏ رضی اه عنه ست «حاجب فاضل خوارزم شاه - ادام له عزه - 
برین نامه اعتماد کند و دل قوی دارد که دل ما به جانب وی است. واللّه المعین لقضاء حقوقه ۱.: 

چون عبدوس و بوسعد مسعدی باز آمدند ما به پلیخ ر سیده بای م6 جواب آوردند 
سخت نیکو و بندگانه با بسیار تواضع و بندگی» و عذر رفتن به تعجیل سخت نیکو باز نموده. و 
امیر خالی کرد با من و عبدوس» گفت نیک جهد کردیم تا آلتونتاش را در توانستیم یافت 
به امری " که وی را نیکث ترسانیده بودند و به تعجیل می‌رفت. اما بدان نامه بپارامید و همه 
نفرتها زایل گشت و قرار گرفت "و مرد به شادمانگی برفت. و جواب نامه‌ها برین جمله داد که 
«حدیث خانان ترکستان» از فرایض است با ایشان مکاتبت کردن به وقتِ آمدن به بسلخ در 
مان سلامت و سعادت وانگاه بر اثر" رسولان فرستادن و عفد و عهد خواستن. که معلوم 
است که امیر ماضی چند رنج برد و مالهای عظیم بذل کرد تا قدرخان خانی بافت به قوت 
مساعدت او» و کار وی قرار گرفت» و امروز آن را ترییت باید کرد تا دوستی زیادت گردد نه 
آنکه ایشان دوستان بحقیقت باشند اما مجاملت در میانه بمائد و اغوالی نکنند" و علی تک ۶ 


۱ خداوند یاور ماست در اداي سحق او. 

۲ . در توائستیم یافت به امری (یا اموری).... پعنی او (آلتونتاش) را در کارهایی که او را ترسائیده بو‌دند 
دريافتيم [و پاری دادیم], 

۳ . یعنی وضم قرار و آرام پیدا کرد. 

۴ براثر: به دنبال» در پی. 

۵ . ظاهرا معنای عبارت آن است که: سلطان محمود چقدر زحمت کشید و مال بسیار خرح کرد تا قدرخان 
به خانی و ریاست رسید.... امروز باید کاری کرد که دوستی زیاد شود نه اينکه آنها دوست واقعی ما 
باشند اما کار به مجاملت بکذُرد و آنان را بر ضد دشمی تحریکک نکنند. 


1 ۰ در حاشیه ادیب بشاوري مد گور است: این علی تکین بر در ابلک‌خان است که دولت ال سیامان در 


ترکستان بدو منقرض شد. 
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۱ تاریخ سهقیی 


دشمن است بحقیقت و مار دم کنده که برادرش را طغاخان از بلاساغون " به حشمت امسر 
ماضی برانداخته است و هرگز دوست دشمن نشود "» با وی نیز عهدی و مقاربتی باید هر چند 
بران اعتمادی نباشد ناچار کردنی است؛ و چون کرده آمد نواحی بلخ و تخارستان و چغانیان و 
ترمذ و قبادیان " و ختلان " به مردم آ گنده باید کر دکه ه رکجا خالی یافت و فرصت دید غارت 
کند " و فرو کوبد. و اما حدیث خواجه احمد؛ بنده را با چنین سخنان کاری نیست و بر طرفی 
است(؟) آنجه رای عالی را خوشتر و موافق‌تر آید می‌باید کرد که مردمان جنان دانند که میان 
من و آن مهتر لیست همتا * ناخوش است. و حدیث اسفتکین حاجب» امیر ماضی چون ارسلان 
جاذب گذشته شد بجای ارسلان مردی به پای کردن [خواست] " او را پسندید از بسپار مردم 
شاسته که داشت» و دیگران ۳ می‌دید و می‌دانست" ا گر شایسته شغلی بدان نامداری نو دی 
نفرمودی. خداوند را خدمتی سخت لیکو کرده است. به گفتار مردمان مشغول نباید بود و 
صلاح ملکك نگاه باید داشت. و چون خداوند در امه یی که فر موده است به بنده دستوری داده 
است و عثال داده تا بنده به مکاتبت صلاحی باز نماید یکك نکته بگفت با این معتمد س و 
خداوند را خود مقرر است؛ به گفتار بنده و دبگر بندگان حاجت نیاید که امیر ماضی مدت 
یافت و دولت و قاعده ملک سخت قوی و استوار پیش خداوند نهاد و برفت» اگر رای عالیی 
بیند باید که هیچ کس را ژهره و تمکین آن نباشد که یکث قاعده را از آن بگر داند؛ که قاعدة همه 


کارها بگردد. و بنده بیش از این نگوبد و این کفایت است. 


سح 


۱ در حاشیه طبع ادیب: بلاساغون شهر بزرئی است در تغور اترا ک نز دیکت کاشغره شمالی سبیحو ن . 
, ظاهراً هرز دشمن دوست تشرد (حاشیة غلی - فباض). 
فادبان از تواحی بلخ است (حاشیة ادیب). 


, ختلان: چند شهر است مستی به اپن اسم نزدیک سمر‌قند (همان). 


تا ات یت تا 


یعنی اين شهرها را از مردم باید پر کرد که هر جا خالی باشد دشمن فرصت می‌جوید و آن را غارت 
می‌کند. 

1 . نظیر این ترکیب «نیست همتاء را در صفحات پیش دیدیم» در نسخه ادیپ «بي‌همتا» مدکور است. 

۷ کلمه «خراست» در طبم ادیپ هست و در طبع غنی س فیاض نیست. 

۸ می‌دانست: مي‌شناخت. 
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قرمانی که به خوارزمساه نبشثه شده... ۱۳۵ 


امیر را این جوابها سخت خوش آمد و ما باز گشتیم. دیگر روز مسعدی نزدیکك من ! 
آمد و پیغام خوارزم شاه آورد و گفت که «دشمنان کار خویش بکر ده بودند و خداوند سلطان 
آن فرمود در باب من بنده یگانة مخلص بی‌خیانت که از بزرگی او سزید» و من دائم که تو این 
دریافته باشی» من " لختی سا کن ت رگشتم و رفتم اما یفین بداند خویشتن راکه اگر به درگاه عالی 
پس آزین هزار مهم افتد و طمع آن باشد که من به تن خویش بيایم؛ نباید خوانده که البته نبایم. و 
لکن هر چند لشکر باید بفرستم» و اگر بر طرفی خدمتی باشد و مرا فرموده آید تا سالار و 


پیشرو باشم آن خدمت به سر برم و جان و تن و سوزیان " و مردم دریغ ندارم» که حالهای ‏ 


حضرت بد یدم و نیکك بدانستم» نخواهند گذاشت آن قوم که هیچ کار بر قاعدهُ راست برود و با 
بماند. از خداوند هیچ عیب نیست؛ عیب از بد آموزان است تا این حال را نیک دانسته آید». 

من که بونصرم امانت نگاه داشتم و برفتم و با امیر بگفتم و درخواستم که باید پوشیده 
بمائد؛ و نماند. و تدییری دیگر ساختند در برانداختن خوارزم‌شاه آلتونناش سخت واهی و 
سست» و نرفت ؛ و بدگمانی مرد زیادت شد؛ و پس ازین آورده آید به جایگاه۵ 

و هم درین راه به مرو الرود خواجه حسن کدخدای دام الّه سلامته مس کدخدای امیر 
هحمد ) به در کّاه رسید» و از گوزگانان مبی آمدء و خزانه به قلعت شاد یاخ نهاده بو 2 به حکم 
فرمان آمیرسعود و به معتمد او سپرده تا به غزئین برده آید؛ و درین باب نقرّبی و خدمتي 
یک و کرده. چون پیش آمد با اری تمام و هدیة به افراط و رسم خدمت به جای آورد و ؟امیر 
وي را بنواخت و نیکویی گفت و به راستی و امانت بستود و همه ارکان و اعیان دولت او را 
بپسند یدند بدان راستی و امانت و خدمت که کرد در معنی آن خزانه بز رگك» که جون دانست که 


. يعني من که بونصرم (حاشیة غنی - فیاض). 
ب یعنی خوارز مشاه. 

. سوزیان: مخفف سود و زیان. 

. یعنی آن تدبیر پیش نرفت (عمان). 

در جای خو د, 


۲۳ ۳ 


.این جمله با جمله پیش از آن باید جواب «چون» باشد و قاعدهٌ بی واو (همان). 
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۱۳۶ داریخ بیهقی 


کار خداوندش ببود! دل در آن مال نبست و خویشتن را به دست شیطان نداد و راه راست و 
حق گرفت؛ که مرد با خرد تمام بود گرم و سرد چشیده و کتب خوانده و عواقب را بدانسته» تا 
لاجرم جاهش برجای پماند. 

و درین راه خواجه بوسهل حمدوی می‌نشست به نیم ترکک " دیوان و در معاملت سخن 
مي‌گفت که از همگان او بهتر دانست و نیز حشمت وزارت گرفته بود و امیر به چشمی نیکو 
می‌نگریست. و خواجه بوالقاسم کثیر نیز به دپوان عرض مي‌نشست و در باب لشکر امیر سخن 
با وی می‌گفت. و از خواجگان درگاه و مستوفیان چون طاهر ر بسوالفستح رازی و دیکران 
نزدیک بوسهل حمدوی می‌نشستند. و شغل وزارت " بوالخیر بلخی می‌راند که به روزگار 
امیر ماضی عامل ختلان بود. و طاهر و عراقی و دبیرانی که از ری آمده بودند به دیوان رسالت 
با بونصر مشکان مي‌نشستند. و طاهر و عراقی بادی در سر داشتند بزرگ. و بیشتر خلوتها با 
بوسهل زوزنی بود و صارفات " او می‌برید و مرافعات را او می‌نهاد و مصادرات او می‌کرد» و 
مردمان از وی بشکوهیدند" و پیغامها بر زبان وی می‌بود» و بیشتر از مهمأت ملک " و نیز 
عبدوس سخت نزدیکگ بود به میانهٌ همه کارها درآمده. و حاجب بزرگ علی را موّذن» معلمد 
عبدوس, به قلعت کرک برد که در جبال هرات است و به کوتوال آنسجا سپرد که نشانده 
عبدوس بود. و سخن علی؛ پس از آن؛ همه امیر با عبدوس گفتی؛ و نامه‌ها که از کو توال ک رکب 
آمدی همه عبدوس عرضه کردی» آنگاه نزد یک استادم فرستادی و جواب آن من نبشتمی که 


. یمتی دانست که حادثة خداوئدش وافم شد (همان). 
نیم ترک: نوعی خيمه کوچک. 


"اتازیی 


چا ات و 


. صارفات: مرحوم دکتر فیاض حذس زدهاند که «صارفات» شاید مصحف ممواضعات» باشد یی کار 
حل و فصل قراردادها با او بود؛ ولی به نظر می‌رسد طبق نسخه بدل که «مصارفات» به جای صارفات 
آمده صحیح باشد. در لغت ناعه دهخدا ومصار لهج مصدر باب مناعله را در سياق فارسی به معنی 
عوارض يا پرل با مال سر شکن شده ضبط کرده‌اند. (حراشی دکتر خطیب رهبر) 

. شکوهیدن: ترسیدن. ۱ 

. یعنی و پیغامها غالبا مربوط به امور معلکت بود (حاشیه غنی - فیاض). 
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فرمانی که به خوارزمساه تسسته سدد.. ۱۳۷ 


بوالفضلم بر مثال استادم. و بیارم پس آزین که در باب علی چه رفت تا آنگاه که فرمان یافت. و 
منکیترا کث را نیز ببردند و به بوعلی کوئوال سپردند و به قلعت غزنین باز داشتند. و دیگنر 
پرادران و قومش را بجمله فرو گرفتند و هر چه داشتند همه پا کث بستدند. و پسر علی را؛ 
سرهنگ محسن, به مولتان فرستادند» و سخت جوان بود اما بخرد و خویشتن‌دار» تا لاجرم 
نظر یافت " و گشاده شد از بند و محنت و به غزنین آمد و امروز عزیزاً و مکرما بر جای است 
به غزنین و همان خویشتن‌داری را با قناعت پیش گرفته و به حدمت مشغول و در طلب زیادتی 
تم بقاش باد پا سلامت. 

و سلطان مسعود -رضی الّه عنه -به سعادت و دوستکامی " می آمد تا به شبورقان؟ 
و آنجا عید اضحی بکرد و به سوی بلخ آمدء و آنجا رسید روز دوشنبه هفتم ذی‌الحجه سنة 
احدی و عشرین و اربعمائه ‏ و به کوشکک در عبدالاعلی فرود آمد به سعادت» و جهان 
عرسی آراسته را مانست در آن روزگار مبار کش» خاصه بلخ بدین روزگار. دیگر روز باری 
داد سخت با شکوه؛ و اعیان بلخ که به خدمت آمده بودند با نثارهاء با بسیار یکوئی و نواخت 
باز گشتند. و هر کسی به شغل خویش مشغول گشت و نشاط شراب کرد. 

و اخبار اين پادشاه براندم تا اینجا و واجب چنان کردی که از آن روز که او را خبر 
رسید که برادرش را به تکیناباد فرو گرفنند من گفتمی او بر تخت ملکک نشست» اما نگفتمء که 
هنوز اين ملکك چون مستوفزی " بود و روی به بلخ داشت و اکنون امروز که به بلخ رسید 
کارها همه برقرار باز آمد [و] راندن تاریخ " از لونی دیگر باید. و نخست خطبه‌یی خواهم 
نبشت و چند فصل سخن بدان پیوست آنگاه تاریخ روزگار همایون او براند» که اين کتایی 


۱ مورد نظر و عنایت واقم شد. 

۲ دوستکامی: مررد آرزوی دوست بودن» به کام دوست بودن. 

۳ . شبررقان: به ضم شین و باء و سکون راء مهمله» شهری است نزدیکک بلخ که از آنجا تا بلخ مسافت یک.. 
مرحله است (حواشی ادیب). 

۴ چهار صد و بیست و یکك. 

۵ . مستوفز: کسی که هنوز نیم‌خیز است بر پای نایستاده - (حاشية غنی ند فیاض). 

1 . راندن تار ییخ: نکاشتن تاریخ. 
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بر ۴ [ تاریخ بیهعی 


خواهد بود علیحده؛ و توفیق اصلح خواهم از خدای عرّ و جل و یاری به تمام کسردن این 
تار یش اّه سبحانه خر موفق و معين بمیّه و سعة رحمته و فضله ! و صلی اه علی محمد و آله 
احمعین. 


۱ . همانا که او آخداوند ]که منزه است او بهترین توفیق دهنده و پاری کننده است به بخشش و گستردگی 


ی ی ۷ 
رحمنش و بخشایشش. 
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آغاز تاریخ امپر شهاب‌الدوله مسعودین محمود... ۱۳۹ 


آغاز تاریخ امیر شهاب‌الدو له مسعودبن مجمود 
رجمةالله علیهما 


همی گوید ابوالفضل محمدین الصین البیهقی -رحمة الله علیه س‌هر چند این فصل از 
تاریخ مسبوق " است بر آنچه بگذشت در ذ کر؛ لکن در رتبه سابق " است. ابتدا پباید دانست که 
امیر ماضی " سرحمة اللّه علیه ب شکو له نهالی بود که ملکك از آن نهال پیدا شد و در رسیده و 
چون امپر شهید مسعود بر تخت ملکك و جاپگاه پدر بنشست و آن افانصل که تارپخ امیر عادل 
سبکتعین را س رضصی الله عنه س برائدند از ابتداي کدی وی تا آنگاه که به سرای البتگین 
افتاد» حاجب بزرگف و سا سالار سامائبان » و کارهای درشت که بر وی بگذشت تا آنگاه که 
درجه [مارت غزنین یافت و در آن عرْ گذشته شد؛ وکار به امیر محمود ر سید چنانکه بشته‌الد 
و شرح داده» و من نیز تا اخر عمرش لبشتم» آنچه بر ایشان بود کردند و آلچه مرا دست داد 
به مقدار دانش خویش نیز کردم» تا بدین پادشاه بزرگك رسیدم. و من که فضلي ندارم و در 
درجه ایشان نیستم چون مجتازان" بوده‌ام تا اینجا رسیدم. و فرض من نه آن است که مردم این 


۱ سبرق: اسم مفعول, در اپنجا به معبی مزر است در مقابل مباب که بعدا آمده است و به معباي پيشي و 
سبقت گر نده. 

. در رتبه سابق است؛ بعنی از نظر پایه و مرئبه مقدم و سبقت گیرنده است. 

. امیر عاضی؛ سلطان قذشحه: مود غزنوي, 

, «حاجپ بزرگ و سپاه سالار سامانیان» صفت و بدل البتکین اسب (حاشية غنی - فپاض). 

. مجتاز ؛ سالک گذرنده» رهگذار؛ سافر (دهخدا). 
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۵ ارب بای 


عصر را باز نمایم حال سلطان مسعود - انار الّه پرهانه - که او را دیده‌اند و از ببزرگي و 
شهامت و تفرّد! وی در همه ادوات سیاست و ریاست واقف گشته. اما نغرض من آن است که 
تاریخ پایه‌یی " بنویسم و بنائی بزرگک افراشته گردانم " چنانکه ذ کر آن تا آخر روزگار باقی 
ماند. و توفیق اتمام آن از حضرت صمدیت " خواهم وال ولی التوفیق. و چون در تاریخ شرط 
کردم که در اول نشستن "هر پادشاهی خطبه‌یی بنویسم پس براندن تاریخ مشغول گردم»! کنون 
آن شرط نگاه دارم بمشية اللّه و عونه ۴ 

فصل: چنان گویم که فاضل تر ۲ ملوکک گذشته گر وهی‌اند که بزرگتر بودند. و از آن گروه 
دو تن را نام برده‌اند یکی اسکندر یونانی و دیگر اردشیر پارسی. چون خداوندان و پادشاهان 
ما از این دو بگذشته‌اند به همه چیزها» بباید دانست به ضرورت که مل وک ما بزرگتر روی زمین 
بوده‌اند» چه اسکندر مردی بو د که آتش سلطانی وی نیرو گرفت و بر بالا شد روزی چند سخت 
اندکف» و پس خا کستر شد» و آن مملکتهای بزرگ که گرفت و در آبادانی جهان که بکشت 
سبیل" وی آنست که کسی بهر تماشا" به جایها بگذرد. و از آن پادشاهان که ايشان را قهر کرد 


۱ , یگانه بودن» پی‌همتا بردن, 

۲ , تاریخ پایه: کتاب تاریخی که شالوده‌یی برای تاریخ‌نوبسی است. اهل تاریخ گفته‌اند که تنها کتاب تاریخ 
کهن که معیارهای تاریخ‌نویسی که امروز عالعان اين فن بدان معتقدند در آن ملحوظ شده تاریخ بیهقی 
آاسستا. 

۳ پنایی بزرگ فراشته گردانم: نظیر این بیت مشهرر حکیم ابوالقاسم فردوسی است: 

پي افگندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران ننيابد گزند 

۴ حضرت صمدیّت: پیشگاه بی‌نیازی حق, 

۵ . نشستن؛ بر لت نشستن. 

٩‏ , به خواست خداوند و یاری او. 

۷ فاصل‌تر: فاضل‌ترین؛ تأثیر افعل تفضیل عربی بر زبان فارسی است چون در عربی صیغهٌ صفت تفضیلی 
و عالی؛ یگی است در نثر فارسی کهن نیز گاهی «صفت تفض » به جای رعالی» به کار رفته است. در 
سخه (ادیپ) «فاضلترین» مرقوم رفته است. 

۸ پمنی حکم و مثال این مطلب (حاشيذ غني - فیاض). 

4 , تماشا: از ریشة مشی. در اصل به معنی قدم زدن است. 
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چون آن خواست که او راگردن نهادند و خویشتن را کهتر وی خواندند» راست بدان مانست که 
سوگند گران داشته است و آن را راست کرده است تا دروغ نشود. گرد عالم گشتن چه سود؟ 
پادشاه ضابط " باید؛ که جون ملکی و بقعتي بگیرد و آن را ضبط نتواند کرد و زود دست 
به مملکت دیگر یازد و همچنان بگذرد و آن را مهمل گذارد همه زبانها را در‌گفتن آنکه وی 
عاجز است مجال تمام داده باشد. و بزرگتر آکار سکندر راکه در کتب نبشته‌اند آن دارند که او 
(داراء راکه مک عجم بود و «فوره راکه ملک هندوستان بود بکشت. و با هر یکی ازین دو تن 
او را زلتی بوده دانند " سخت زشت و بزرگه. زلت او با دارا آن بود که به نشابور در جنگي 
خویشتن را بر شبه رسولی به لشگر دارا برد وي را بشناختند و خواستند که بگیرند اما بجست. 
و دارا را خود ثقات " او کشنند و کار زير و زیر شد. و اما رّلّت با «لور» آن بود که چون جنک 
میان ایشان قائم شد و دراز کشپد ‏ «فوره داسکندر» رابه مبارزت خواست و هر دو با یکدیگر 
بگشتند. و روا نیست که پادشاه این خطر اختبار کند. و اسکندر مردی محتال و گریزبود پیش 
از آنکه نزدیکك فور آمد حیلتی ساخت در کشتن فور به آنکه از جانب لشکر فور بانگی به یرو 
آمد و فور را دل مشغول شد و از آن جالب نگریست و اسکندر فرصت یافت و وی را بزد و 
بکشت. پس اسکندر مردی بوده است با طول و عرض و بانگه و برق و صاعقه؛ چنانکه در 
بهار و تابستان ابر باشد» که به پادشاهان روي زمین بگذشته است و بباریده و باز شده؛ فکائه 
سحابة میف عن قلیل تقشع ". و پس از وی پانصد سال ملک پونانیان که بداشت* و بر روی 


۱ صابط؛ نکهدارنده؛ حفظ کننده. 

۲ . دز لسطه ادیب: زلتي ژابنل. 

۳ لفات نم ثله؛ مررد اعتماد. 

۴ دراز کشید:به طرل الجامید, 

۵ . محتال؛ حیله گر. گریز؛ مکار و دلاور؛ فرییگار. 

٩‏ با طرلل و عرض یمبی پا قدرث وسیم و به اصططلاح (دم و دستگاه). 

۷ پس همانا که او ابر تابستانی است که در مدت کمی پراکنده مي‌شرد. 

۸ , فاعل «بداشت» و «بکشید» ملگک است. دافشتن و کشیدن په معلي دوام کردن و امتداد پافتن (حاشا 
غنی - فپاض). 
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۱ تاریخ بیهعی 


زمین بکشید به یکک تدبیر راست بود که ارسطاطالیس استاد اسکندر کرد و گفت مسملکت 
فسمت باید کرد میان ملوکك تا به یکدیگر مشغول مي‌باشند " و به روم نپردازند. و ایشان را 
ملوکک طوایف خو انند, 

و اما اردشیر بابان: بزرگتر جیزی که از وی روایت کنند آنست که وی دولت شدة" 
عجم را باز آورد و سنتی از عدل میان ملوکث نهاد و پس از وی گروهی بران " رفتند. و لعمری؟ 
این بزرگگ بود ولیکن ایزد عرٌ و جلْ مدت ملوکك طوایف به پایان آورده بود تا اردشیر را آن 
کار بدان آسانی برفت*. و معجزانی می‌گویند اين دو تن را بوده است چنانکه پیغمبران را 
باشدء و خاندان این دولت * بزرگب را آن اثر و مناقب بوده است که کسی را نبوده چنانکه درین 
تار یخ بیامد و دیگر نیز بياید. پس اگر طاعنی " یا حاسدی گوید که اصل بزرگان این خاندان 
بزرگی از کودکی آمده است خامل ذ کر "» جواب او آن است که تا ایزد - عز ذکره ‏ آدم وا 
بیافریده است تقدیر جنان کرده است که ملک را انتقال می‌افتد ازین مت بدان امت و ازین 
گروه بدان گروه, بزرگتر گواهي بر اي چه می‌گُویم کلام آفریدگار است - جل جلاله و 
نقدست اسماژه" که گفته است: فل الم مالک الملکک تژتی الملکك من تشاء و تنزع 
الملکک ممن تشاء و تعزس تشاء و تذل من تشاء بیدکك الخیر انکک علی کل شبيء قدیر "". 


٩‏ , ملمغول بردن در اپنجا به معلي «درگیری» است. 

۲ دولت شده: حچگرمب از بین رفنه. 

۳, برآن: منظورء آن سنّت عدل اردشیر بابگان است. 

۴, لعمری؛ سم په جان خردم, 

۵ ,کار به آساني برفبت: کار به آسانی پیش رفت. 

۰ مینلور دولت خزئوپان ات 

۷ طاعن: طعنه زننده؛ سرزنش کننام. 

۸ منظلور از کودگ خامل ف گر بعلی گمنام؛ البدگین است که ابتدا غلام امیر احمدین اسماعیل سامانی بود و 
بجدا به امارث و جکمرائی رسید, 

٩‏ بخدداوندی که جلان او بزرکگی است و نامپایش پاک و مقدس است. 

۰ بکر خداوندا؛ دارند؛ پادشاهی؛ فرمانروایی مي‌دهی به هر که خواهی و می‌ستانی فرماندهي را از -ه 
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اغاز تاریخ امیر شهاب الد و له مسعو ین شبحهه ۵... ۱۰ 


پس بباید دانست که بررکشیدن تقدیر ایزد - عر ذ کره پیراهن ملک " از گروهی و 
پوشانیدن در گروه دیگر اندر آن حکمت است ایزدی و مصلحت عام مر خلق روی زمین را 
که درک مردمان از دریافتن آن عاجز مانده است؛ و کس را نرسد که انديشه کند که این جرا 
است تا به گفتار اجه ] رسد. و هر حند این قاعده درست و راست است و اجار است راضی 
بودن به قضای خدای - عرّ و جل - خردمندان اگر اندیشه را برین کار پوشیده گمارند و 
استنباط و استخراج کنند تأ برین دلیلی روشن يابند» ايشان را مقر گردد که آفریدگار 
جل جلاله -عاللم اسرار است که کارهای نابوده را بداند و در علم غیب او برفته است که 
در جهان در فلان بقعت مردی پیدا خواهد شد که از آن مرد بندگان او را راحت خواهد بود و 
ایسنی» و آن زمین را برکت و آبادانی و قاعده‌های استرار می‌نهد چنانکه چون از آن تخم 
پدان مرد رسید چنان گشته " باشد که مردم روزگار وی وضیح و شریف او را گردن نهند و مناد 
باشند» و دران طاعت هیچ خجلت را به خویشتن راه ندهند. و چنانکه این پادشاه را پیدا آرده 
با وی گروهی مردم در رساند؛ اعوان و خدمتکاران وی؛ که فراخور وی باشند» یکی از دیگر 
مهتر و کافی‌تر و شایسته‌تر و شجاع‌تر و دانات تا آن بقعت و مردم آن بدان پادشاه و بدان 
یاران آراسته‌تر گردد تا آن مدت که ایزد س عز و جل - تقدیر کرده باشد» تبارک اللّه احسن 
الخالقین . 

و ازان پیغمبران - صلوات له علیهم اجمعین سس هسمچنین رفته است از روزکار 
آدم ب علیه‌السلام - تأ خاتم انبیا مصطفی - علیه‌السلام و بباید نگریست که جون 
مصطفی - علیه‌السلام - یگانةٌ روی زمین بود؛ او را ساران بر چه جمله داد که پس 


پ 


هر که بخواهی و عزیزمی گردانی هر کس را بخواهی و خرار می‌کنی هر که را بخواهی؛ خیر به دست 
نو بست همائا که تر بر هر حيزي قادری(سوره آل‌عمران آیه 7 ۲ 

۱ پیراهن مُلکت: لباس سلطئت و فرمانروایی. 

۲ . ادیپ پیشاوری معتقد است « کشته» باید خواند. 


۳ . خجسته باد خداوندی که نیکوترین آفرینندگان است (سور؛ مومتون آیه .)٩۴‏ 
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۱۵۴ تاریخ بیهقی 


از وفات وی چه کردند و اسلام به کدام درجه رسانیدند چسنانکه در تواریخ و سیر 
پیداست» و تا رستخیز این شریعت خواهد بود هر روزی قوی‌تر و پیداتر و بالاتر 
ولو کره المشرکون ". 

و کار دولت ناصری پمینی حافظی معینی " که امروز ظاهر است و سلطان معظم 
ابوشجاع فرخ‌زادبن ناصردین‌اللّه - اطال اللّه بقائه - آن را میراث دارد؛ میراثی حلال» هم 
برین جمله رفته است. ایزد - عرّ ذ کره -چون خواست که دولت بدین بزرگی پیدا شود بر 
روی زمین؛ امپر عادل سبکتگین را از درجة کفر به درجه ایسان رسانید و وی را مسلمانی عطا 
داد؛ و پس بر کشید تا از آن اصل درخت مبارکک شاخه‌ها پیدا آمد به بسیار درجه از اصسل 
۱ قوی‌تر. بدان شاخه‌ها اسلام بیاراست و قوت خلفای پیغمبر - علیه‌السلام سدر ایشان بست» تا 
چون نگاه کرده آید محمود و مسعود - رحمة الله علیهما --دو آفتاب روشن بودند پوشیدة 
صبحی و شفقی که چون صبح و شفق در گذشته است روشنی آن آفتابها پیدا آمده است. و 
اینک از آن آفتابها جندین ستارهٌ نامدار و سیّارة تابدار بی‌شمار حاصل گشته است. هميشه این 


دولت بزرگک باینده باد هر روزی قوی‌تر علی رغم الاعداء و الحاسدین ۷ 

و چون ازین فصل فارغ شدم آغاز فصلی دیگر کردم چنانکه بر دلها نزدیکتر باشد و 
گوشها آن را زودتر دریابد و بر خرد رنجی بزرگك نرسد. بدان که خدای تعالی قونی 
ه پیغمبران - صلوات اللّه علیهم اجمعین -داده است؛ و قوت دیگر به پادشاهان. و بر خلق 
روی زمین واجب کرده که بدان دو قوت بباید گروید و بدان» راه راست ایزدی بدانست. و هر 
کس که آن را از فلگ و کوا کب و بروج داند آفریدگار را از میانه بردارد و معتزلی" و 


۱ بیّر: جمم سیرت: سرشت و باطن اما در اینجا که با کلمه «تواریخ» آمده منظور کتابهایی است در شرح 
احوال تامداران همانند: «سپرت رسول‌الله ص»: سیرالمل وک (سیاستنامه) حبیب السبر و نظایر آنها. 

۲ . هر چند ناخوش آید مشرکان را (سوره الصّف آیه .)٩‏ 

۳. این اوصاف مأخوذ است از القاب پادشاهان غزنوی: ناصردیناله» یمین‌الدول حافظ عبادالله. معینی 
شاید مأخوذ از «معین خليفة اللّه» باشد (حاشیه غنی - فیأض). 

۴ به رشم دشمنان و حسودان. 

۵ . معتز لی: هنسو نب باه نر 4 «معتز له). فرقه‌یی که در اواخر دوره بنی امیه ظهور کر دند. مو‌ سس آن 3 


۳ 


(61 


تس 


۳۱۰ 


٩ 


۲(۱( 11 


۳۱ 1 


۳۱ 1 


(00168ظع [۳۱۱۹]0۵1۳16۵) 11)16۳۴02.17ر2 [ ,۳( 


آغاز تاریخ امپر شهاب‌الدوله مسعودبن محمود... ۱۵۵ 


زندیقی " و دهری " باشد و جای او دوزخ بود - نعوذ بالله من الخذلان ‏ -پس قوة پیغمبران 


--علیهم السلام سمعجزات آمد يعنی چیزهائی که خلق از آوردن مانند آن عاجز آیند. و قوت 
بادشاهان اند يشة باریکك و درازی دست و ظفر و نصرت بر دشمنان و داد که دهند مه افق. با 
فرمانهای ایزد ستعالی که فرق میان پادشاهان مزید موفق و میان خارجی " متخلب " آن است 
که بادشاهان را جون داد گر و تیکو کردار و نکو سیرت و نیکو آثار باشند طاعت باید داشت و 
گماشته به حق باید دانست» و متغلبان را که ستمکار بد کردار باشند خارجی باید گفت و با 
ایشان جهاد باید کرد. و این میزانی است که نیکو کردار و بد کر دار را بدان سنحند و ند 
شوند» و به ضرورت بتوان دانست که از ان دو تن کدام کس را باید داشت. و پادشاهان ما را 
- آنکه گذاشته‌اند اپزدشان بیامرزاد و آنچه پر جای‌اند باقی داراد -نگاه باید کرد تا احوال 
ایشان بر چه جمله رفته است و می‌رود در عدل و خوبی سیرت و عفت و دیانت و پاکیزگی 
روزگار و نرم کردن گردنها و بقعتها و کوتاه کردن دست متغلبان و ستمکاران؛ تا مقرر گردد که 
ایشان برگزیدگان آفریدگار -جل جلاله و نقدست اسماژه "س‌بوده‌اند و طاعت ایشان فرض 


وب واصل‌بن عطا از شا گردان حسن بصری برد که با کبک شمر وین عبیك این فرقه را بدید اورد. که 
به آنها عدلی مذهب گفته‌اند. از اعتقادات مهم معتزله: نفی جسمانیت خداه عدم امکان ریت خدا و 
عدل و اختیار است (نقل به اختصار از فرهنگ معین). 

۱ زندیق: کلمه زندیق معرّب زندیک» زندخوان است که کتاب «زند»: تفسیر اوستا است. ما ان نام کُویا 
به هر نامسلمان اطلاق شده است. 

۲. دهریه: فرقه‌یی که پیروان آن معتقدند «دهر» قدیم و واجب‌الوجود است و او انسان را به هر صررت که 
بخراهد درآورد. آنان خدای متعال را که خالق دهر و طبیعت باشد» انار دارند (معین). 

۳ پناه می‌بريم به خدا از خسران و زیان‌بار شدن. 

۴ خارجی: کسی که علیه حا کم و سلطان و فرمانروای وقت فیام و خروج کرده باشد و جمن آن خوارج 

است. به طایفه‌یی که زمان علی علیه‌السلام به مخالفت قیام کردند یز به همین سبب «خوارح» گفته‌اند. 

. متخلب: چیر ه شو نده؛ غلیه کننده. 

1 بزرگ است جلال و عظمتش و خجسته است نام‌هایش. 
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۱۵۶ تاریخ بیهقی 


بوده است و هست؛ اگر در اين میان غضاضتی ‏ به جای " اين پادشاهان ما پیوست تا نا کامی 
دیدند و نادره‌يی " افتاد که درین جهان بسیار دیده‌اند» خردمندان را به چشم خرد سی‌بابد 
نگریست و غلط " را سوی خود راه نمی‌باید داد» که تقدیر آفریدگار س.جل جللاله - که در لوح 
محفوظ " قلم چنان رانده است تغییر نیابد؛ ولا مر لقضائه عز ذ کره " و حق را هميشه حق 
می‌باید دانست و باطل را باطل» چنانکه گفته‌اند فالحق حق و ان جهله الوری» والنهار نهارٌ و آن 
لم یره الاعمی ۲. و اسأل اللّه تعالی آن یعصمنا و جمیع المسلمین من الخطاء و الزلل بسطوثه 


و جوده و سعة رحمته* 
2 و جون از - خطبه فارغ شدم واجب دیدم انشا کردن فصلی دیگر که هم پادشاهان را 
: به کار اید و هم دیگران راء تا هر طبقه په مقدار دانش خویش از آن بهره بردارند» پس ابتدا 


کنم بدانکه باز نمایم که صفت مرد خردمند عادل چیست تا روا باشد که او را فاضل 
گویند» و صفت مردم ستمکار چیست تا ناچار او را جاهل گویند» و مقر گردد که 
هر کس که خرد او قوی‌تر زبانها در ستایش او گشاده‌تر» و هر که خرد وی اندکث‌تر او به چشم 
مردمأن سبکك تر. 


, فضاضت: فرو افتادن از مر تبه و مقام. 

, پجای: در حق. 

. ادره: کمیاب؛ صفت جانشین موصوف. اتفاق نادره» حادثه نامنتظر, 

, شاعطد: منظور تصور غلع است. 

. لوح محفوظ: در قرآن مجید (سررة البروج آیه ۲٩‏ و ۲۲) آمده است: بل هو قرآن مجید» نی لوح 
مبحفوظ. درباره لوح محفوظ گُفته شده است کتابی است در آسمان که همه مقدرات الهی در آن مندرج 


ی ی مت وت 6 


و 

٩‏ برای حکم و قضای نیداو زد - که بادشس بزرگل؛ است - با زگشتی ثیست, 

۷ پس حق» حق است اگر چه مردمان نسبت به آن جاهل باشند و روزه روز (روشن) است.ا گر چه ثابینا 
ان را نسند. 

۸ .و از خداوند که پلند مرتبه است . می‌خواهيم که در امان داراد ما را و همه مسلمانان را از اشتباه و 
لغزشها به کرم و بخشش خویش و رحمت گسترده‌اش. 
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خطبه تاریخ مسعودی ۱0۷ 


فصل 


حکمای بزرگتر که در قدیم بوده‌اند چنین گفته‌اند که از وحی قدیم که ایزد 
ٍِِ عرٌ و جل س‌فرستاد به پیغمبران روزگار آن است که مردم را گفت که ذات خویش بدان آ» 
که چون ذات خویش را بدانستی چیزها را دریافتی. و پیغمبر ما -علیه‌السلام - گفته است: من 
عرف نفسه فقد عرف ربه » و اين لفظی است کوتاه با معانی بسیار؛ که هر کس که خویشتن را 
نتواند شناخت دیگر چیزها را چگونه تواند دانست» وی از شمار بهائم است بلکه بر از بهایم؛ 
که ایشان را تمیز نیست و وی را هست. پس چون نیکو اندیشه کرده آید؛ در زیر این کلمه 
بز رگ سبکک " و سخن کوتاه» بسیار فایده است که هر کس او خویشتن را بشناشت که او زنده 1 
است و آخر به مرگی ناچیزه شود و باز به قدرت آفریدگار - جل جلاله س ناچار از گور ‏ 
برخیزد؛ او آفریدگار خویش را بدانست و مقرر کشت که آفریدگار چون آفریده نباشد او را 
دین راست و اعتقاد درست حاصل گشت. و انگاه وی بداند که م رکب است از جهار جیز که تن 


۱ قدیم: یی آغاز ؛ در مقایل حادث. وحی قدیم» منظور کتب آسمانی است. اشعریان کلام الهی را همچون 
خداوند «قدیم» می‌دانند چرن معتقدند کلام خداء علم خداست و علم خدا هميشه با خدا بوده و کسبی 
نیست اما معتزله نزول وحی را مربوط به زمان پیغمیر می‌شمارند بنابراین وحی الهی را حادث مي‌دانند. 
در بعضی متون کهن؛ قران مجید را با صفت «قدیم» نام پرده‌اند. در چهار مقالهٌ نظامی عروضيی 
می‌خوانیم: «در کناب نامخلوق و کلام ناآفریده می‌فرماید: تن شکرتم لا زیدنکم» (چهار مقاله با 
حواشی دکتر معین ص ۳) و در کشف‌الاسرار میبدی آمده است؛: «نامه‌یی (* کتابی) که مهر قديم است 
به روی عنوان ( گزیده کشف‌الاسرار به کوشش دکتر انزابی‌نژاد ص ۴۲). 

۲ . بدان: بشناس. ۱ 

۳ هر که خویشتن شناخت همانا پروردگار خود را هم شناخته است (حدیث نبوی). 

۳ کلمه بز رکه سکث: یعنتی کلام پر معنا اما به ظاهر بختصر و کوچکد. در چاپ ادیپ «سخن کرتاه» نیز 

بدان اضافه شده و حرف واو در وسط نیامده است. 


۵ تاج : تایه ۵. 
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۱۵ تاریخ بیهفی 


او بدان بپای است و هرگاه که یک چیز از ان را خلل افتاد ترازوی راست نهاده بگشت و 
نقصان بیدا امد. 

و درین تن سه قوة است یکی خرد و سخن» و جایگاهش سر به مشارکت دل؛ و دیگر 
خشم ) جایگاهش دل؛ و سه دیگر آرزو و جایگاهش جگر. و هر یکی را ازین قوتها" محل 
نفسی دانند هر چند مرجع آن با یکك تن است ". و سخن اندر آن باب دراز است که اگر به شرح 
آن مشغول شده آید غرض گم شود پس به نکت " مشغول شدم تا فایده پیدا آید. اما قوة خرد و 
سخن: او را در سر سه جایگاه است یکی را تخیل گویند نخستین درجه که چیزها را بتواند دید 

ّ و شنیدء و دیگر درجه آنست که نمیز تواند کرد و نگاه داشت» پس این تواند دائست حق را از 
باطل و نیکو را از زشت و ممکن را از ناممکن. و سوم درجه آنست که هر چه بدیده باشد فهم 
۱ نواند کرد و نگاه داشت. پس ازین بباید دانست که ازین قیاس میاه بزرگوارتر است که او 


چون" حا کم است که در کارها رجوع با وی کنند و قضا و احکام بوّی است» و آن نختین 
چون گواه عدل و راست‌گوی است که آنچه شنود و بیند با حا کم.بگوید تا.چون باز خواهد 
دهد. این است حال نفس گوپنده " و اما نفس خشم‌گیرنده ": به وی است نام و ننگك جستن و 
ستم نا کشیدن؛ و چون بر وی ظلم کنند به انتقام مشغول بودن. و اما نفس آرژو*به وی است 
دوستی طعام و شراب و دیگر لذتها. 


, در طبع ادیب پس از قوتهاه «راء افزوده شده است. 

. با ز کشت آن سه قره به یگ بدن است. 

. میانه» منظور فقوت دوم پعنی تمیز است. 

, چرن: همچرن و مانند. در عبارت بعد یز به همین معنا است. 


"اوتیسر 


ه(۱ و 


۱ نفس گوینده: نقس باحلقه (نفس را یکما سیه سم دانسته‌اند؛ تاطفه؛ سیعی ا بهیمی که در قرآن مد 
یه نام‌های: مطمکنه و لوامه و اماره نام بر ده ده استاا: 


۳ 


.نقس خشم گیرنده: نفس مبعي (پا نفس لوّامه). 
. نفس آرزو: نفس بهیمی (یا نفس بمّاره). 


۳ 
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حطیبه تاریخ مسعودي ۱۵۵ 


پس بباید دانست نیکوتر که نفس گوینده پادشاه است؛ مستولی قاهر " غالب» باید که او 
را عدلی و سیاستی باشد سخت تمام و قوی نه چنانکه ناچیز " کند» و مهربانی نه چسنانکه 
به ضعف ماند. و پس خشم» لشکر این پادشاه است که بد یشان خللها را دریابد و ثغور را استوار 
" کند و دشمنان را برماند و رعیت را نگاه دارد. باید که لشکر ساخته باشد و با ساختگی " او را 
فرمان بردارد. و نفس آرزوی» رعیت این پادشاه است» باید که از پادشاه و لشکر بترسند 
ترسیدنی تمام و طاعت دارند. و هر مرد که حال وی برین جمله باشد که یاد کردم و اين سه فوة 
را به تمامی به جای آرد چنانکه برابر یکدیگر افتد به وزني راست "» آن مرد را فاضل و کامل 
تمام خر د " خو اند.ن رواست. پس اگر در مردم یکی از اين قوی بر دیگری غلبه دارد آنجا 
ناچار نقصانی آید به مقدار غلبه 7 و تر کیب مردم را چون نیکو نگاه کرده آید؛ بهایم اندر آن 
با وی یکسان است. لیکك مردم را که ایزد -- عز ذ کره -اين دو نعمت که علم است و عمل 
عطا داده است لا جرم از بهايم جداست و به ثواب و عقاب می‌رسد. پس ! کنون به ضرورت 
بتوان دانست که هر کس این درجه یافت» بر وی واجب گشت که تن خویش را زیر سیاست۲ 
خود دارد تا بر راهی رود هر چه ستوده‌تر» و بداند که میان نیکی و بدی فرق تا کدام جایگاه 
است تا هر چه ستوده‌تر سوی آن گراید» و از هر چه نکوهیده‌تر از آن دور شود و بپرهیزد. 

و چون این حال گفته شد اکنون دو راه: یکی راه تیک و دیگر ره ده پدید کرده 
میآید. و آن را نشانبهاست که بدان نشانیها بتوان دانست نیکو و زشت. باید که بیننده تأمل کند 
احوال مردمان را؛ هر چه از ایشان او را نیکو می آید بداند که نیکوست» و پس حال خویش رابا 
آن مقابله کند که | گر بران جمله نیابد بداند که زشت است» که مردم عیب خویش را نتواند 


. قاهر: کوبنده قهر کننده. ۹ 

۳ طیع ادیب به جای تاحی )؛ «تأخیر» فیط شده است. 

ساختگی: تجهیز و آمادفی. 

. معنای جمله: به طوری با هم متعادل باشند با مقیاس و وزنی درست و سن‌جیده. 
. تمام خرد: دارنده خرد کامل. 

بهمقدارخلیه:به اندازغلٌ یک نیرو بر نیروی دیگر 


چا نت تا یا لت 


۳ سبیایست+: تل ببر و لنییه. 
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+ تاریخ بیهقی 


دانست. و حکیمی به رمز وائموده است که هیچ کس را چشم عیب‌بین نیست؛ شعر 


اری کل انسان پبری عیب غبره و سعمی هن المیب الذي هونیه 
وکل امریءٍ یخفی [تخفی | علیه عیوبه. .  .‏ و یبدو له الصیب الذی لاخیه! 


و چون مرد افند با خردی تمام؛ و قوت خشم و قوت آرزو بر وق چیره گردند؛ قوت 
خرد منهزم " گردد و بگریزد و ناچار این کس در غلط افند". و باشد که داند که او میان دو 
دشمن بزرگه افتاده است و هر دو از خرد وی قوی‌ترند و خرد وا بسیار حیله باید کرد تا با این 
دو دشمن برتواند آمد که گفته‌اند ویل للقوّي بین الضعیفین "» پس چون ضعیفی افتد میان دو 
قوی توان دانست که حال چون باشد» و آنجا معایب و مثالب " ظاهر گردد و محاسن و مناقب 
پنهان ماند. و حعما تن مردم را تشبیه کرده‌اند به خانه‌یی که اندران خانه مردي و خوکی و 
شیری باشد و به مرد خرد خواستند و به خوکت آرزوی» و به شیر خشم ". و گفته‌اند ازین هر 
سه هر که به نیروتر خانه او راست. و این حال را به عیان می‌بینند. و به قیاس می‌دانند: که هر 
مردی که او تن را ضبط تواند کرد و گردن حرص و آرزو بتواند شکست رواست که او را مرد 
خر دمند خویشتن دار گوبند؛ و آن کس که آرزوی وی به تمامی جیره تواند شد چنانکه همه 


۱ می‌بینم هر انسانی عیب دیگری را م‌نگرد و از دیدن عیبی که خود دارد نابیناست. و هر کس عببهایش 
بر او پوشیده است در حالی که عیب برادرش بر او آشکار است. 

قرت خشم و قوّت آرزو: نفس سبعی و نفس بهیمی, 

. ملهزم: شکست خورده؛ از مصدر انهزام. 

. در غلط افتادن؛ دجار اششاه شدن. 

. وای بر آن توانایی که بین دو ناتوان گرفتار آید. 


بت 6 4 تیا لس 


شالب جمع «مثلبه» به فتح لام و به ضم آن؛ به معنی عیب و آنچه درخور سرزنش است (حاشیه غنی - 
فیاض). 

۷ . به مرد» خرد خواستند و به خوک» ارزوی و به شیر» خشم: یعتی حجیمان نفس ناطقه را به انسان و 

نفس اماره يا بهیمی را به خوکث و نفس لوامه پا سبعی را به شیر تشبیه کرده‌اند. خواستند در این جمله 

به معنی «اراده کرده‌اند» -خراجه نصیرالدین طوسی در کاب اغلاق ناصری این سه نفس را از قول -حکما 

به فرشته و سگ و خرکک تشبیه کرده است (اخلاق ناصری به تصحیح مینوی - حیدری ص ۷۸). 
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_سوی آرژوی گراید و چشم خردش نایینا ماند» او به منزلت خوکت است» همچنانکه آن کس که 
خشم بر وی دست یابد و اندر آن خشم هیچ سوی ابقا و رحمت نگراید به منزلت شیر است. و 
این مسئله ناچار روشن‌تر باید کرد: اگر طاعنی گوید که اگر آرزو و خشم نبایستی » خدای 
عرٌ و جل در تن مردی نیافریدی» جواب آن است که آفریدگار را - جلْ جلاله در هز 
چه آفریده است مصلحتی است عام و ظاهر» !گر «آرزو»" نیافریدی کس سوی غذا که در آن 
بقای تن است و سوی جفت که در او بقای نسل است نگرایستی» و مردم نماندی ؛ و جهان 
ویران گشتی. و اگر «خشم » نیافریدی هیچ کس روی ننهادی سوی کینه کشیدن و خویشتن را 
از ننگ و ستم نگاهداشتن و به مکافات" مشغول بودن و عیال و مال خویش از غاصبان دور 
گردانیدن» و مصلحت یکبارگی منقطم گشتی. اما چنان باید و ستوده آن است که فقوت آرزو و 
قوت خشم در طاعت قوت خرد باشند؛ هر دو را به منزلت ستوری ذاند که بر آن نشیند و 
چنانکه خواهد می‌رائّد و می‌گردأند » و اگر رام و خوش پشت" نباشد به تازیانه بیم می‌کند در 
وقت و وقتی که حاجت آید می‌زند و جون ارزو اید سکالش " کند و بر آخورش استوار 
ببندد چنانکه گشاده نتواند شد که | گر گشاده شود خویشتن را هلا ک کند و هم آن کس راکه بر 
وی بود "". و چنان پاید که مرد پداند که این دو دشمن که با وی‌اند دشمنانی‌اند که از ایشان 


۱ نبایستی: یعنی لازم نمی‌برد. 

۲ آرزو: نفس بهیی. 

۳ مردم نماندی: انسان باقی نمی‌ماند» نسل بشر متقرض می‌شد. 

۳ خشم: نفس سبمی. 

۵ . مکافات: انتقام‌جویی. 

٩‏ . می‌راند و می‌گرداند: برائد و بگردائّد. 

۷. خوش شت: صفت اسب است یعنی اسبی که سوار از رکرب بر آن لت می‌یاید. 

۸ بیم می‌کند در وفت: در حال او را با تازیانه می تر ساند. 

٩‏ در حاشیه غتی - فیاض آمده است: محتمل است «شحالش» باشد (شکال + شین ضمیر) شکال به شین 


معجبه به معنی بند بر پای ستور بستن است؛ ر. ک. قأمرس. 
۰ یعنی سار او باشد. 
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۲ تاریخ بیهقی 


صعب تر و قوی‌تر نتواند بوده تا هميشه از ایشان بر حذر می‌باشد. که مبادا وقتی او را بفر پبانند 
و بدو نمایند که ایشان دوستان وی‌اندء جنانکه خرد است ) تا جیزی کند زشت " و پندارد که 
نیکوست و به کسی ستمی رسائد و چنان داند که داد کرده است. و هر جه خواهد کرد بر خرّد 
که دوست بحقیقت اوست عرضه کند تا از مکر اين دو دشمن ایمن باشد. و هر بنده که خدای 
عرٌ و جل - او را خردی روشن عطا داد و با آن خرد که دوست بحقیقت اوست احوال 
عر ضه کند» و با آن خرده دانش یار شود؛ و اخبار گذشتگان را بخواند و بگرود و کار زمانة 
خویش نیز نگاه کند؛ بتواند دانست که نیک وکاری چیست و بدکرداری چیست و سرانجام هر دو 
خوب است يا نه و مردمان چه گویند و چه پسندند و چیست که از مردم یادگار مائّد نیکوتر. و 


بسیار خردمند باشد که مردم را بر آن دارد که بر راه صواب بروند اما خود پر آن راه که نموده 


است نرود» چه بسیار مردم بینم که امر به معروف کنند و نهی از منکر و گویند بر مردمان که 


فلان کار نباید کرد و فلان کار بباید کرد؛ و خویشتن را از آن دور بینند» همچنانکه بسیار 
طبیبان اند که گو یند فلان چیز نباید خوره که از آن چنین علّت به حاصل آید و آنگاه از آن چیز 


بسپار بخورند. و نیز فیلسوفان هستند و ایشان را طبیبان اخلاق دانند که تهی کنند از 
کار های سخت ذشت و جایگاه جون خالی شود آن کار بکنند. و جمعی نادان که ندانند غور و 


غایث " جنین کارها جیست جون نادانند معذوراند» و لکن دانایان که دانند معذور نیستند. و 
مرد خردمند با عزم و حزم آن است که او به رای روشن خویش به دل یکی بود با جمعیت " و 
حمیّت آرزوی محال را بنشاند". پس اگر مرد از قوت خویش مساعدتی تمام نیابد» تنی چند 
بگزیند هر چه ناصح‌تر و فاضل ت رکه او را باز می‌نمایند عیبهای وی که چون وی مجاهت با 
دشمنان فوی "می‌کند که در میان دل و جان وی جای دارند» ا گر از ایشان عاجز خواهد آمد با 


۱ بعنی همانطور که خرد دوست وی است (همان). 

. چبزی کند زشت: کار زشتی بکند. 

.غور و غایت: ژرفا و نهایت. 

.یعنی دلش با جمح مردمان یکی باشد. 

. یعنی غیرت و تعسّب رسیدن به آرزوی غیرممکن را در دل خود فرو نشاند. 
منظلور از دشمنان قوی؛ هری و هوس و امیال نفسانی است. 
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خطبه تاریخ مسعودی ۱۴ 


این ناصحان مشاورت کند تا روی صواب او را بنمایند که مصطفی ‏ علیه‌السلام گفته است 
المومن مرآة الممن ". و جالینوس ")و او بزرگتر حکمای عصر خویش بود چنانکه نیست 
همتا " آمد در علم طب و گوشت و خون و طبایع تن مردمان و نیست همتاثر بود در معالجت 
اخلاق» و وی را در آن رسائلی است سخت نیکو در شناختن هر کسی خویش رکه خوانندگان 
را از آن بسپار فائده باشد و عمده این کار آنست» [ گوید] که «هر آن بخرد که عیب خویش را 
نتواند دانست و در غلط است» واجب چنان کند که دوستی را از جمله دوستان ب‌گزیند 
خردمندنر و ناصحتر و راجح‌تر؛ و تفخص احوال و عادات و اخلاق خویش را بدو مفوض ؟ 
کند تا نیکو و زشتِ او بی‌محابا" با او از می‌نماید : و پادشاهان از همگان بدین چه می‌گویم 
حاجتمند تراند که فرمانهای ایشان جون شمشیر بان است و هیچ کس زره ندارد که ایشان را 
خلاف کند» و خطائی که از ایشان رود آن را دشوار در توان پافت:. و در اخبار ملوکک عجم 
خواندم ترجمٌ اب مقفع " که بزرگتر و فاضل تر پادشاهان ایشان عادت داشتند که بیوسته 
به روز و شب تا آنکه بخفتندی با ایشان خردمندان بودندی نشسته از خردمندتران روزگار؛ 


رای ور دی و 
برایشان چون زمامان که ايشان را باز می‌نمودندی چیزی که نیکو رفتی و چیزی که زشت 


۱ شخص با ایمان آينة فرد با ایمان است (حدیث نبوی) مولانا جلال‌الدین فرموده: ۱ 
روی او ز آلودگسی ایمن بود 
زاسجاد ی مشنوی - استاد فر وزانفر ۳-6 ۳۱ 
۲ . جالیلوس: پزشکت پونانی (۰۲۱۰-۱۳۱) وی در تشریح کشفیات گرانبهایی دارد و آثار او در اسادرم 
نیز معروف و مورد استفاده است (اعلام معین). 


چونکه سومن آین؛ سین بود 


نیست همتا: بی‌همتا. این ترکیب در موارد دیگر نیز در تاریخ بیهقی آمده است. 
. مفوّض: از مصدر تفویض, وا گذاردن. . 

« پی محابا: بی پر و ا. 

. می‌نماید: بنماید. 


"3۳ 


. منظور از ترجمه این‌مقفع» ترجمه کلیله و دمنه از زبان پهلوی به عربی است که توسط ابن‌مقفم انجام 

کر فته است. ۱ ۱ 

۸ زمامان: (ز ماع به کسر زا کلمه‌یی است ظربیی به معنی اظر و مشرف» و شغل زمامی شغلی بوده است 
انند تشرفی (حواشی غنی - فیاض). 
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۱۶۳ ۱ تاریخ بیهفی 


رفتی از احوال و عادات فرمانهای آن گردن‌کشان که پادشاهان بودند» پس چون وی را شهوتی 
بجنبد که آن زشت است و خواهد که حشمت و سطوت " براند که اندران ریختن خولها و 
استیصال " خاندانها باشد ايشان آن را دریابند و محاسن و مقاب " آن او را باز نمایند و 
حکایات و اخبار ملوکك گذشته با وی بگویند» و تنبیه و انذار " کنند از راه شرع تا او آن را 
به خرد و عقل خود استنباط کند» و آن خشم و سطوت سکون یبد و آنچه به حکم معدلت و 
راستی واجب آید بر آن رود» چه وقتی که او در خشم شود و سطوتی در او پیدا آید در آن 
ساعت» بزرگک آفتی بر خرد وی مستولی گشته باشد و او حاجتمند شد" به طبیبی که آن آفت 
را علاج کند تا آن بل بنشیند. 

و مردمان راء خواهي پادشاه و خواهی جز پادشاه» ه رکسی را نفسی است و آن را روح 
گویند؛ سخت بزرگ و پرمایه و تنی است که آثرا جسم گویند» سخت خرد و فرومایه. و چون 
جسم را طبیبان و معالجان اختیار کنند تا هر بیماری که افتد زود آن را علاج کنند و داروها و 
غذاهای آن بسازند تا به صلاح باز آید» سزاوارتر که روح را نیز طبیبان و معالجان گززینند تا 
آن آفت را نیز معالجت کنند که هر خردمندي که این نکند بد اختیاری که او کرده است» که 


۳۱ 1 


مهم ثر را فر و گذاشته است و دست در نامهم تر ز ده است. و جنانکه آن یبال وا دار وها و 
عقاقیر * است از هندوستان و هر جا آورده» این طبیبان را نیز داروهاست و آن خرد است و 


تجارب پسندیده؛ چه دیده و چه از کتب خوانده. 


۱ . سطوت: در اصل به معنای حمله و هجوم بردن است و قهر و غلبه ولی غالباً به معنی شکره و هییت و 
وقار به کار می‌رود. در اینجا به معنای نخست فناسب است. ۱ 

۲ , استیصال: بر کنده شدن؛ از رشه برآوردن. از ماده «اصل» است که اصل به معنای ريشه و بن است و 
به یک درخت نیز «اصله» می‌گویند. . 

۳ مقابم: جمع مقبح؛ زشتی. 

۴ . اندار: تر ساندن. . 

۵ . استعمال «شد؛ به صینهٌ ماضی است به جای «شوده یا به جای «شده باشد» چنانکه آقای بهار در مقدمه 
تاریخ سبستان تحقیق کرده‌اند (جاشیه غنی - فیاض). 

۰ غقاقیر: جمع غقار؛ دواهای نباتی؛ گیاهان دارویی (معین), 
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عطبه تاریخ مسعودی ۱۶۵ 


ر چنان خواندم در اخبار سامانیان که لصر آحمد سامانی هشت ساله بود که از بدر 
بماند؛ که احمد را به شکارگاه بکشتند و دپگر روز آن کودکت را بر تخت ملک بشاندند 
به جای پدر. آن شیرپچه ملکد‌زاد؛ سخت لیکو برآمد و بر همه آداب ملوکك سرار شد و 
بی‌همتا آمد. اما در وی شرارتی و زعارني : و سعطولی و حشمتی به افراط بود؛ و فرمانهای 
عظیم می‌داد از سر خشم؛ تا مردم از وی در رمیدند. و با این همه به حرد رجوع کردی؛ و 
می‌دانست که آن اخلاقی سخت ناپسندیده است. 
یک روز خلوتی کرد با بلعمی "که بزرگتر وزیر وی بود؛ و بوطیّب مصعبی " صاحب 
دیوان رسالت و هر دو پگانه روزگار بردنه در همه ادوات ففصل سر حال خویشتن به تمامی 
با ابشان براند و گفت من می‌دانم که ابن که از من مي‌رود ‏ حطالی بزرگک است ولیکن با شم 
خویش برنيايم ")و چرن آنش خشم بنشست پشیمان مي‌شوم و چه سود دارد» که گردلها زده 
باشند و خانمانها بکنده و چوب بی‌الدازه به کار پرده. تدبیر اپن کار چپست؟ اپشان گفتند 
مگر" صراب آن اسث که خداوند ندیمان خردمندتر یداه پیش خریش که در یشان ۷ 
خرد لمام که دارند رحمت و رأذت و سلم باشده ر دسترری دهد ایشان را تا بی سشمت"؛ چرن 
که شداوند در سم شود؛ به افراط شفاعت کنند و به تلعلفب! آن خشم را بنشانند» و چون 


۲ بلس - اپرالفضل بلعمي وزیر بزرگد سامانیان که ترسعه علم و دانش و ترجمة کنب و تشسرپتي شاحران 
و برپسندگان وچهٌ هت او برد او را پلهمی پزرگد و پسرش ابوعلي بلعمي مترجم و محرّر تاریخ پلهمي 
را امپر کل بلمي با پلعمي صغیر می نامنل, 

۲ بر لب مصعبي از رجال عهد ساماني و رٍلپس دپران رسالت و نام‌نگاری: در وذگی/ ار بز رگد او را 

سیتو ده اسستا, 

. ممبای جمله: یعنی آپن خشم و غضبي که از من طاهر مي‌شرد: 

. لمی درم بر شم خنود غلبه کنم 

۱ مگر؛ اپن چنپن است که. 

, اپستاداندن: متعدی فعل اپستادن. 

4 . تلطلف: مهرباني و لطن گردن. 
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۶۶ تاریخ بیهقی 


نیکوئی فرماید» آن چیز را در چشم وی بیارابند تا زیادت فرماید. چنان دانیم که چون برین 
جمله باشد این کار به صلاح باز آید. 
نصراحمد را این اشارت سخت خوش آمد و گفت ایشان را بپسندید و احماد کرو 
برین چه گفتند؛ و گفت من چیزی دیگر برین پیوندم تا کار تمام شود و به مغلظ " سوگند خوره 
که هر چه من در خشم فرمان دهم تا سه روز آثرا امضا " نکنند تا درین مدت آتش خشم من 
سرد شده باشد و شفیعان را سخن به جایگاه افند و آنگاه نظر کنم بر آن و پرسم؛ که اگر آن 
خشم به حق گرفته باشم چوب چندان زنند که کم از صد باشد و اگر به ناحق گرفته باشم باطل 
کنم آن عقوبت را و برداشت کنم " آن کسان رکه در باب ایشان سیاست فرموده باشم؛ اگر 
لباقت دارند برداشتن را. و اگر عقوبت بر مقتضای شریعت باشد» چنانکه قضات حکم کنند 
برانند. بلعمی گفت و بوطیب که «هیج نماند" و این کار به صلاح باز آمد». 
آنگاه فرمود "و گفت باز گردید و طلب کنید در مملکت من خردمندتر مردمان راء و 
حندان عدد ۲ که یافته آید به درگاه آرند؛ تا أنحه فرمودنی است بفر مایم. این دو محتشم باز 
گشتند سخت شادکام؛ که بلائي بزرگتر ايشان را بود" و تفخٌص کردند جسملة خسردمندان 


۱ , احماد کردن: ستودن. 

۲ مغلظ: غلیظ شدید (صفت برای سو‌گند) در اینجا چون برای سر‌گندخوردن آمده به طور غلیظ معنا 
می‌دهد و لید. است. 

۳ افضاه: اجراء. 

۴ , برداشت کردن: در اینجا به معنای رفعت و بلندی دادن است چنانچه در جمله بعد می‌گوید: «! گر لباقت 
دارند برداشتن را» بعنی شایستگی نرلیم مقام داشته باشند. 

۵ + هیج نماند: یعنی هیچ مشکلي باقي نماند در اپ خصوص, 

" . فر مر د؛ دستور داد. ۱ 

۷ . جندان شدد: هر مقدار. 


۸ بعنی بلاي خشم امیر؛ بیشتر برای ایشان بود و اینکب شاد شدند که این کار اصلاح شد (حاشی غنی - 


نزدیکان را بسیش برد حیبراتی کاشان دانند سیاست سلطالی 


(م صبادالصساد به اهیمام دکتر محید امین ریاحی ص ۵۸۰) 
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خحطبه تاریخ مسعودی ۱۶ 


مملکت راء؛ و از جمله هفتاد و اند تن را به بخارا آوردند که رسمی و خاندانی و نعمتی داشتند 
و نصر احمد را آ گاه کردند» فرمود که این هفتاد و اند تن راکه اختیار کر ده‌اید» یکك سال ابشان 
را می‌باید آزمود تا تني چند از ایشان بخردتر اختپار کرده آید. و همجنین کردند تا از میان آن 
قوم سه پیر بیرون آمدند خردمندتر و فاضل‌تر و روزگار دیده‌تر. و ایشان را پیش نصر احمد 
آوردند و نصر پکك هفته ایشان را می آزمود» چون یگانه پافت " راز خویش با ایشان بگفت و 
سوگند سخت گران نسخت کرد په خط خویش» و بر زبان براند» و ایشان را دستوری داد 
به شفاعت کردن در هر بابی و سخن فراختر بگفتن. و يکك سال برین برآمد نصر احنٍ قیس ۲ 
دیگر شده بود و در حلم چنانکه بدو مثل زدند؛ و اخلاق ناستوده به یکبار از وی دور 
شده بود. 

این فصل نیز به پایان آمد و چنان دانم که خر دمندان سهر چند سخن دراز کشیده‌ام س 
پسندند که هیچ نبشته نیست که آن به یکبار خواندن نیرزد ". و پس ازین عصر مردمان دیگر 
عصرها با آن رجوع کنند و بدانند و مرا مقرر است که امروز که من این تألیف می‌کنم؛ درین 
حضرت بزرگک سکه هميشه باد -بزرگان‌اند که اگر په راندن تاریخ این پادشاه مشغول گروند 
تیر بر نشانه زنند و به مردمان نمایند که ايشان سواران‌اند و من پپاده و من با ایشان در پیادگی 
کند و بالنگی مقرس ؟ و چنان واجب کندی که ایشان پنوشتندي و من پیاموزمی و چون سخن 
گوبندی من بشنومی* ولیکن چرن دولت ايشان را مشغول کرده است نا از شغلهای بز ری 


۱ . بگانه یافت: یعنی آن سه پیر در خرد و تجرپه هر کدام پگانةُ روزگار پردند, 

۲ احثف قپس: ادیب پیشاوری نوشته است: «احیف‌بن قپس اسمشي صخر است و کنیتش ابوبحر از طاینا 
بنی تمیم است؛ آبنی بود در علم و خرپشتن‌داری و سماحت خلني و رجاحت عقل و در کتب سیر و 
آداب» از ملک جمپلهٌ حلم او حکاپاتی نرشته‌اند بس معجپ و دي را در فراتح اسلام نعرجاتي است 
سره و خدماتي نادره چرن فتح طبس و هرات و مرو شاهجان و نیشابور....» (حافپةٌ طبع ادیب). 

۳ این جملهُ بیهقی بکی از جمله‌هاي او ست که در شمار امثال ادبي است, 

۴ منفرس: مبتلا به نفر.س (درد پا) آدپپ نوشته است: در همه نسخ منقررس امسته اما ببه لماعدژ عر رت 
متنقر س استوار تر مي‌نماید. 

۵ . حرف (ي) در آخر این افعال: کندی؛ نوشتندی ... یاء استمراری خوانده مي‌شود که امروز مب 
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۱۶۸ ۱ تاریخ بیهقی 


انديشه می‌دارند و کفایت مي‌کنند و میان بسته‌اند تا به هیچ حال خللی نیفتد که دشمنی و 
حاسدي و طاعنی شاد شود و به کام رسد؛ به تأریخ راندن و چنین احوال و اخبار نگاه داشتن و 
آن را نشتن چون توانند رسید و دلها اندران چون توانند بست؟ پس من به خلیفتی " ایشان این 
کار را پیش گر فتم» که اگر توقف کردمی؛ منتظر آنکه تا ایشان بدین شغل پپردازند؛ بودي که 
پر داختندی و چون روزگار دراز برآمدی آ این اخبار از چسم و دل مردمان دور ماندی و 
کسی دیگر خاستی "این کار را که برین مرکب آن سواری که من دارم نداشتی آ و اثر بزرگه 
این. خاندان با نام مدروس * شدی. و تاریخها دیده‌ام بسپار که پیش از من کرده‌اند پادشاهان 
گذشته را خدمتکاران ابشان که اندر آن زیادت و نقصان کرده‌اند و بدان» آرایش آن 


خواسته‌اند * و حال پادشاهان این خاندان سرحم الله ماضیهم و اعز باقیهم ۲ -په خلاف آن ة 
است؛ جه بحمداللة تعالی معالی ۸ ابشان جون آفتات روشن است و ایزد - عز ذ کره مرا 


+ به‌کار نمی‌رود و از سه علاست(دمی» و «همی» در ابتدا و «ی» در انتهای فعل) تتها «می» به کار - 
مي‌رود هم براي فعل مضارع و هم برای فعل زعادتی» (مضارع مانند: به خانه می‌روم (هم اکنون) و 
عادتي مانند: خصر ها روزنایه می‌خوانم (به طرر عادت) به نظر هي ز سد حرف (ی) استمراری در قد یم 
پیشتر برای نوع دوم په کار می‌رفته است و (مي) برای نرع اول و (همی) برای استمرار بیشتر مانند: «بوی 
جری مرلیان آبد همی» چنانگه می‌بينيم «همی» تنها پیشرند فعل نیست و به جای «همی آید»؛ «آید 
همی» کته شده و گربا کلمه‌ای مستقل است. در حالی که پیشوند (می) بعد. از فعل نمیآید و استقلالی 
ندارد, 

۱ به خلیفتی: به جانشینی؛ به نیابت. 

۲ افعال آپن عبارت نیز نظیر حاشیه شمارة ۲ است. 


۳ خاستی: فیام گردی. 
۳ یعنی کسي دپگر اپن «تاریخ» را مي‌نوشت در حالی که تسلط مرا نداشت. 
۵ , مدریس: کهنه. 


٩‏ منظر از «آرایش خواستن» پمنی کتاب تاریخ خود را به سرد ممدوح آرایش و به اصطلاح دستکاری و 
کم و زیاد کر ده‌اند. 

۷ خداوند رحمت کناد گذشتگان ایشان را و گرامی داراد بر جای ماندگان ایشان را. 

۸ معالی: ججمع معا :: بلند بها, 
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حطبه تاریخ مسمودی ۱۶۵ 


از تمویهی! و تلبیسی کردن مستغنی کرده است که آنچه تا اين غایت براندم و آنچه خواهم 
راند برهان روشن با خویشتن دارم. 

و چون از خطبه این فصول فارغ شدم به سوی تاریخ راندن باز رفتم و توفیق خواهم از 
ایزد س عزٌ ذکره بر تمام کردن آن علی قاعدة التاریخ. و پیش ازین در تاریخ گىذشته 
بیاورده‌ام دو باب در آن از حدیث این پادشاه بزرگک " -انارالله پرهانه ۲ یکی آنچه بر دست 


وی رفت از کارهای با نام پس از آن که امیر محمود سرضی اه عنه -از ری بازگشت و آن 


۲۱۱, ۱ 1 


ولایت بدو سپرد؛ و دیگر آنجه برفت وی را از سعادت به فضل ایزد - عر ذ کره سس از 1 


وفات پدرش در ولایت برادرش در غزنین تا آنگاه که به هرات رسید و کارها یکرویه شد و 
مرادها به تمامی به حاصل آمد؛ چنانکه خوانندگان بر آن واقف گردند. و نوادر و عجایب بود 
که وی را افتاد در روزگار پدرش چند وافعه بود همه بیأآورده‌ام درین تأریخ به جای خویش در 
تاریخ سالهای امیررمحمود؛ و چند نکت دیگر بود سخت دانستنی که آن به روزگار کودکی 
چون یال برکشید ؟ و پدر او را ولیعهد کرد - واقع شده بود» و من شمتی " از آن شنوده 
بودم بدان وقت که به نشابور بودم سعادت خدمت این دولت - ثبتها الّه * را نایافته» و 
هميشه می‌خواستم که آن را بشنوم از معتمدی که آن را به رأی‌العین " دیده باشده» و این اتفاق 
نمی‌افتاد. تا چون درین روزگار این تاریخ کردن گرفتم حرصم زیادت شد بر حاصل کردن 
آن» چرا که دیر سال است تا من درین شغلم و می‌اندیشم که چون به روزگار مبارکت این بادشاه 
رسم ا گر آن نکته‌ها به دست نیامده باشد غبتی باشد از فایت شدن " آن. اتفاق خوب جنان افتاد 


۱ . تمویه: ظاهر‌سازی؛ رنگ و نیرنگ. 

. منظور سلطان مسعود غزنوی است. 

. خداوند حجّت و دلایل او را روشن گر داناد. 
. پال ب رکشید: بلند قامت شد. رشد کرد. 

. شسّت: قسبتی» ادکی. 

. خداوند آن را پایدار کناد. 

۱ رآی‌العین: دیدن به چشم. 


. فایت سل از : اژ د میت رفتن. 


تا لا نها اسب بر 
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1 ۳ ۲ ۰ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۲ 
امیرالمژمنین -ادام اثله عزژه م‌فضل کرد و مرا درین بیعوله عطلت باز حست و نز دبک من 
رنجه شد و آنچه در طلب آن بودم مرا عطا داد و پس به خط خویش نبشت. و او آن ثقه است 


که هر چیزی که خرد و فضل وی آن را سجل کرد به هیچ گواه حاجب نیاید» که این خواجه 


ٌ-_ دام له نعمته " - از چهارده سالگی به خدمت این پادشاه پیوست و در خدمت وی گرم و 


سرد بسیار چشید و رنجها دید و خطرهای بزرگک کرد با چون محمود س رضی اه عنه -- تا 
لا جرم جون خداوند به تخت ملک رسید او را چنان داشت که داشت از عزت و اعتمادی 
سخت تمام. و مرا با این خواجه صحبت در بقیت سنه احدی و عشرین" افتاد که رایت امیر 
شهید --رصي له عنه - به بلنغ رسید. فاضلی بافتم او را سخت تمام. و در دیوان رسالت با 
استادم بنشستی» و بیشتر از روز خود پیش این پادشاه بودی در خلوتهای خاصه. و واجب چنان 
کردی؛ بلکه از فرایض بود که من حق خطاب " وی نگاه داشتمی» اما در تاریخ بیش ازین که 
راندم رسم نیست ". و هر خردمندی که فطنتی " دارد تواند دانست که «حمید امیرالمومنین؛ 
به معنی از نعوت حضرت خلافت است*» و کدام خطاب ازین بزرگتر باشد؛ و وی این تشریف 
به روزگار مبارکک امیر مودود - رحمة اه علیه - یافت که وی را به بغداد فرستاد به رسولی 
به شخلی سخت با نام و برفت و آن کار چنان بکرد که خردمندان و روزگار دیدگان کنند؛ و بر 


۱ . جهار صد و پنجاه. 
. بیغو له عطلت: کرشة بیکارقی. 
, نو دیکب: نز د. 


۲ 

۳ 

۳ . خشد‌اوند نعمت او را ادامد دهاد. 

۵ . سال [چهار صد] و بیست و یکت. 

٩‏ یعنی احترامی که لازمةٌ خطاب و عنوان «حمید امیرالممتین» [سنتایش شده از جمانب خلیفه] است 
(حاشیه غنی - فیاض). 

۷ یعنی ستایش و احترام بیش از حد کردن در تاریخ‌نویسی مرسوم ثیست. 

۸ فطلت: زیرکی. 

٩‏ یعنی از القابی است که به خلیقه گفته می‌شود. 
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مراد باز آمد» چنانکه پس ازین شرح دهم چون به روزگار امبر مودود رسم. و در روزگار امیر 
عبدالر شید از جمله همه معتمدان و خدمتکاران اعتماد بر وی افتاد از سفارت بر جانب 
خراسان» در شغلی سخت با نام ! از عقد و عهد با گروهی از محتمشان که امروز ولایت 
خراسان ایشان دارند» و بدان وقت شغل دیوان رسالت من می‌داشتم» و آن احوال نیز شرح کنم 
به جای خویش. پس از آن » حالها گذشت بر سر این خواجه؛ نرم و درشت » و درین روزگار 
همایون سلطان معظم ابو شجاع فرخ‌زادین مسعود -اطال الله بقائه و نصر لوائه ۲ -ریاست 
پست بدو مفوض شد و مدتی دراز بدان ناحیت ببود و آثار خوب نمود. و امروز مقیم است 
به غزنین عزیزاً و مکرماً به خانة خویش. و این نکته‌یی چند نبشتم از حدیث وی و تفصیل 
حال وی فرا دهم درین تاریخ سخت روشن به جایهای خویش انشاء‌الله تعالی. و این جند نکت 
از مقامات امیر مسعود سرضی الّه عنه سکه از وی شنودم اینجا نبشتم تا شناخته آید. و چون 
از اين فارغ شوم آنگاه نشستن این باد«زع+ ابر تخت ملکه پیش گیرم و تاریخ روزگار 
همایون او را برانم 


۱ سخت با نام: بسیار مشهور. 
۲ نرم و درشت: آسان و سخت. 


۳ , خداوند پایداریش را طولانی کتاد و پرچمش را باری دهاد. 
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ب ب ۱ ۸ ۶ ود تن ۱ ۳۱ ۹ 
رفت بر راه زمين داور " از ُست و دو فرژند خویش را امیران مسعود و محمد. و برادرشس 


ار 


نس 
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المتامه قی معنی ولا یةالعهد با لا هیر .., ۱۷ 


المتام3 شی معنی ولا ؛ ید العهد با لا یو سهاب الذ ۵ لد جمسعو ۵؛ 
و ماجری من احواله آ 


اندر شهور ‏ سنه.احدی واربعماثه آ که امیر محمود - رضی اللّه عنه - به غز" و غور 


این مقامه تمام از قول خراجه عبدالغفار است (حاشیهٌ غنی -. فیاض). 

. مقامه .در موضوع و لایت‌عهدی امسر شهاب‌الدوله مسعود و آئجه از اسوال او وافم یه , 

. شهور: جمع شهر : ماه 

. سال چهار صد و یکت. 

عُر: نامی است که تازبان به قیبل ترکان بأعز» اطلاق کرده‌اند. ظاهراً قوم بزرگی که در قرن ششم میلادی 


۳۳ قیایل چین تا بحراسرد را به صمورت امپراتوری واسدی از صحرانشینان درآورد جغرافی دانان. قرن 
چهارم هجری تنها نام غز را به قوم ساکن مغرب (ترکستان) داده‌اند «« (نقل به تلخیص از اعلام معین) 


. شور با غورستان: تاحیه‌یی است کرهستانی وافم دز افغانستان دز و اس غزنین و مشرق و جنوب 
غرجتان. بعضی مورخان فتح آن را به دست مسلمانان به زمان علی‌بن ابی‌طالب(ع) نسیت دهند ولی: 


فتح کامل آن در عهد محمود غزنوی صورت گرفت. .. (اعلاع معین). 


. ز مین داور با دزمنداوره با ددوار» ناسیه‌ی تار یخی بین سجستان و غور این ناحیه ارت بره تسه اژ 


درهی وسیعی که رود هیرمند. از جبال هندوکش تا ست در آن جاری است بتا پر ما خذ اسلامی؛ ناحیه‌یی 
حاصلخیز و پر جمعیت برده است و چهار شهر عمده به اسامی «درتل»» «درخش»» «یفنین» و شروآن و 


۱ آیادیهای بزر گت داسته است.. .. (داثر دالمعار ف قارسپی) 


۳ 


لسسثا: | شهری بزرگگ از حدود خراسان قدیم بر لب رود هیرمند» از اقلیم سوم. شهری مایین سجستان و 


غزئین و هرات (لغب‌نامه دهخد!). 


۱ (00 
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۱۷۴ تاریخ بیهقی 


یوسف - رحمهم اللّه اجمعین --را فرمود تا به زمین داور مقام کردند و بُه‌های گران‌تر نیز 
آنجا ماند ".و این دو پادشاه‌زاده جهارده ساله بودند و پوسف هفده ساله. و ایشان را آنجا بدان 
سبب ماند که زمین داور را مبارکک داشتی» که نخست ولایت که امیر عادل سبکتکین پدرش -- 
رضی اللّه عنه وی را داد آن ناحیت بود. و جدٌ مرا که عبدالغفارم -بدان وقت که آن 
پادشاه په غور رفت و آن امیران را آنجا فرود آوردند به خانه بایتگین زمین داوری که والی 
آن ناحیت بود از دست امیر محمود فرمود تا نه خجدمت آبشان قیام کند و آنچه سیاید از 
وظایف و رواتب ۲ ايشان راست مي‌دارد. وجده‌یی بود مرا زنی پارسا و خویشتن‌دار و فرآن 
خوان؛ و نبشتن دانست " و تفسیر قرآن و تعبیر و اخبار پیخمبر -صلی اللّه علیه و سلم - نیز 
بسیار یادداشت» و با اين " چیزهای پا کیزه ساختی از خوردنی و شربتها به مایت نیکو» و اندر 
آن آیتی "بود. بس جد و جدهٌ من هر دو به عد.مت آن خداوندزادگان مشغول گشتند؛ که ایشان 
را آنجا فرود آورده بودند» و از آن پیرزن حلواها و خوردنیها و آرزوها خواستندی؛ و وی 
اندر آن توق "کردی تا سخت لیکو آمدي. و او را بو سته بخواندندی تا حدیث کردی و 
اخسبار خسواندی» و بدان الفت گرفنندی. و من سخت بزرگه بودم به دبیرستان 
قرآن خواندن رفتمی؛ و خدمتی کردمی چنانکه کودکان کنند» و باز گشتمی. 
تاجنان شد که ادیب خسویش را. که او را سالمی گفتندی؛ امیرمسعود گفت: 
عبدالغفار را از ادب چیزی ببباید آسوخت؛ وی قصیده‌یی دو سه از دیوان ستلبی ۷ و 


۱ . در طبع ادیپ «ماندنده آمده که صحیحتر است. «ماندنده یعنی گذاشتند. 

۱ وظایف: جمع وظیفه. رواتب: جمع راتبه. وظیفه و راتبه» به حقوق و مقرری گَفته می‌شده است. 

۳ . در گذشته در مین افراد باسواد بعضی فقط سوادخواندن داشتند اما بر نوشتن قادر تبودند و 
بعضی هم خواندن و هم نرشتن آموخته بودند. در اینجا سصریح می‌کند که سادربزرگ من هم 
فران خواندن و هم نوشتن مي‌دانست. ۱ 

۳ و با این: علاوه بر اين (حاشیه غنی - فیاض). 

۵ . ابت: شانه و مظهر کمال. 

٩‏ تنوق: نیک بنگرستن چیزی (تاح المصادر) حاشیه متن. 

۷ متنبئی: ابوالطیّب احمدین الین (۳۰۳ تا ۳۵۴ ده ) مذهب قرمطی داشت از شاعران مشهرر ۰ 
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المقامة فی معنی ولایة‌المهد بالامیر... ۱۷۵ 


«قفانبکک "» مرا پیاموخت و بدین سبب گستاخ‌تر شدم. 

و در آن روزگار؛ ایشان را در نشستن بر آن جمله دیدم که ریسحان خسادم گسماشتة 
امیرمحمود بر سر ایشان بود و امیرسعود را بیاوردی و نضست در صدر بشاندندی آنگاه 
امیرمحمد را پیاوردندی و بر دست راست وی بنشاندندی: چنانکه یکك زانوی وی بیرون صدر 
بودی و یک زانو بر نهالی آ» و امیر یوسف را بیاوردندی و بیرون از صدر بنشاندندی بر دست 
جپ. و چون برنستندی به لماشا و چوگان» محمد و پوسف به خحدمت در پیش امیر مسعود 
بودندی با حاجبی که نامزد بود» و نماز دیگر چون مودب بازگشتی نخست آن دو تن 
با زگشتندی و برفتندی پس امیر مسعود پس از آن به یکك ساعت. و تربیتها همه ریحان خادم 
نگاه می‌داشت» و ا گر جیزی دیدی نایسندیده بان بر زدی. 

و در هفته بی دوبار بر نشستندی و در روستاها بگشتندي. و امیرمسعود عادت داشت که 
هربار که برنشستی ایشان را میزبانی کردی و خوردنیهای بسیار» با تکلف آوردندی از جد و 
ری و کر کر ها و ی ی 
خرد «قراتگین: نام که درین کار بود و پیغام سوی جد و جدهُ من او آوردی. و گفتندی که این 
قراتگین نضت غلامی ود امیر راء به هرات نقابت " یافت و ) پس از نقابت حاحجب شید 


امیر سعود راء و خوردنیها به صحرا مغافصة " پیش آوردندی؛ و نیز میزبانبهای بزرگك کردی و 


عرب است که او را سعدی ادبیات عرب خوانده‌اند چرن اسم او متتبّی (به معنای آنکه به درو 
۱ دعوی پيامبری کند) بوده است اقوالی درباره او کُنته‌اند که شاید در فبیلهٌ خود دعوی پیامبری کرده باشد 
(برای اطلاع به بیشتر دربارة شاعری او رجرع شرد به تاریخ ادبیات زبان عربي الفاخوری س ترجمه آیتی 
۰۳۲۵ 

۱ فانبک من ذ کری حبیب و منزلی: درنگ کنید تا په یاد پار سفر کرده و سر منزل او بگرییم. . مصراع اول 
مشهورترین قصیده عربی است که سرایند؛ آن امرژالقیس بزرگترین داعر عصر جاهای است (رک: 
معلقات سپ . ترجمه عبدالمحمد آیتی. خرداد ۱۳۴۵). 

۲ . نهالی: تشک بستر. 


۳۳ نقایت: رئیس و نقیب قوم شدن (معین). 
۴ . مقافصبة: نا گهانی. 
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و۱۹ تار یخ بیهقی 


حسن را؛ پسر امیر فر یخون امیر گوزگانان ۲ دیگران که همزادگان ابشان بودند بخواندی و 
ایشان را س از ثآن خوردن جيزي بخشیدی. 

و بایتگین زمين داوری والی تا سوت او بود امیر محمود را؛ و امیر مود 
او رانیکو داشتی. و اوزنی داشت سخت به کار آمده! و پارساء و درین روزگار که امیر مسعود 
به تخت ملک رسید پس از پدر؛ این زن را سخت نیکو داشتی به حرمت خدمتهای گذشته؛ 
چنانکه به مثل در برایر والدهٌ سیده بود. و چندبار در اینجا به غزنین در مجلس امیرسعود و 
من حاضر بودم ساين زن آن حالهای روزگارها بگفتی و آن سیرتهای ملکانه امیر باز نمودی» 
و امیر رااز آن سخت خوش آمدی و سیار برسیدی از آن حابها ر روستاها و خوردنیها. و این 


بایتگین زمین داوری؛ بدان وقت که امیررمحمود سیستان بستد و خلف برافتاد با خویشتن صد 


و سی طاروس نر و ماده آورده بودء گفتندی که خانه‌زادند به زمین داور و در خانه‌های ما از 
آن بودی» بیشتر در گنبدها بچه می آوردندی» و ام مسعود ایشان را دوست داشتی و به طلب 
ایشان بر بامها آمدی. و به خانه ما در گنبدی دو سه جای خایه و بچه کر ده بودند. 

. یک روز از بام جدهٌ مرا آواز داد و بخواند. چون بزدیکک وی رسید گفت «به خواب 
دیدم که من به زمین غور بودمی؛ و همچنین که اين جایهاست آنجا نیز حصار بودی» و بسیار 
طاووس و خروس بودی» من ایشان را می‌گرفتمی در زیر قبای خويش مي‌کردمی؛ و ایشان در 
زیر قبای من همی پریدندی و می‌غلتیدندی. و تو هر چیز بدانی؛ تعبیر این چیست*» پیرزن 
گفت: انشاء‌الله امیر امیران» غور را بگیرد؛ و غوریان به طاعت آیند. گفت من سلطاني پدر 
نگرفته‌ام چگونه ایشان را بگیرم؟ پیرزن جواب داد که چون بزرگه شوی؛ اگر خدای 
-.ع و جل - خواهد این بباشد» که من یاد دارم سلطان پدرت را که اینجا بود به روزگار 
کودکی و اين ولایت او داشت شت» اکنون بیشتری از جهان بگرفت و می‌گیرد» تو نیز همچون پدر 
باشی. امیر جواب داد «انشاءالل». و آخر ببود" همجنانکه به خواب دیده بود و ولایت غور 
به طاعت وی آمدند. وی را نیکو اثرهاست در غور چنانکه یاد کرده آید درین مقامه. و در 


۱ به کار آمده؛ کار آمد و کاردان. 
۲ . خاقیت همچنان شد. 
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شهور سنة احدی و عشرین و اربعماثه ! که اتفاق افتاد پیوستن من که عبدالففارم - 
یه خدمت این بادشاه --رضصی له عنه فرمود مرا تا از آن طاووسان جند نر و ساده با 
خویشتن آرم. و شش جفت برده آمد؛ و فرمود تا آن را در باغ بگذاشتند؛ و خایه و بچه کردند. 
و به هرات از ایشان نسل پیوست. و امیران غور به خدمت امیر آمدند» گروهی به رغبت و 
گروهی 9 رهبت "؛ که اثرهای بزرگک نمود تا از وی بترسیدند و دم در کشیدند. ژر ۵ هس 
روزگار نشان ندادند و نه در کتب خواندند که غوریان؛ پادشاهی را چنان مطیع و منقاد بودند 
که او را بودئد. 

و در ستهٌ خمس و اربعمائه ۲ امیرسحمود از ست تاختن آورد بر جانب «خوایین» که 
ناحلی است از غوره پیوسته ست و زمین داو و آنجا کافران ی راب ها 
مضا ق ۴ بسیار و حصارهای قوی داشعند. و امپررمسعود را با خویشتن برده بود. ات 
پدرکارهای بزرگه کرد و اثرهای مردانگی فراوان نمود» و از پشتِ اسب مبارز برد و چون 
گروهی از ایشان به حصار التجا "کردند؛ مقيّمي " از ايشان بر برجی از قلعت بود و بسیار 
شو خی" می‌کرد و مسلمانان را به درد می‌داشت» یکك چوبه تیر بر حلق وی زد و او بدان کشته 
شد و از آن برج بیفتاد یارانش را دل بشکست و حصار را بدادند". و سبب آن همه» یک 


زخم ‏ " مردانه بود. امیرمحمود چون از جنگ فارغ شد و به خیمه باز آمد» آن شیربچه را به دان 


"ای 


. چهار صد و بیست و یکك. 

. زهیت. رس لو بیم. 

, بسال چتهار ود و پنح. 

مضائق: تنگناها» منظور گذر‌گاههای تتکك است. 
.یعنی دشمن مبارز را از پشت اسپ برمی‌گرفت. 
. التجا: پناه بر دن. 

مقلیم: لنشر و سر دستك. 

۱ شوخی: گستاخی. 

. بدادید: تسلیم کردند. 


۰ زخم: ضربت. 


مت ات سا لیا ید سل ای 
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۱۷۸ تاریخ بیهقی 


خوردن فرود آورد و بسیار بنواخت و زیادت تجمل فرمود ".از چنین و مانند چنین اثرها بود 
که او را به کودکی روز " ولی‌عهد کرد» که می‌دید و می‌دانست که چون وی ازین سرای 
فریبنده برود جز وی این خاندان بزرکت را که همیشه بر پای باد --برپای نتواند داشت. و 
اینک دلیل روشن ظاهر است که بیست و نه سال است تا امیرمحمود --رضی الله عنه -گذشته 
شده است» و با بسپار تنزلات که افتاد » آن رسوم و آثار ستوده و امن و عدل و نظام کارها که 
درین حضرت" بزرگ است هیچ جای نیست و در زمین اسلام و کفر نشان نمی‌دهند. همیشه 
این خاندان بزرگث پاینده باد و اولیاش منصور و اعداش مقهور "و سلطان معظم فرخ‌زاد فرزند 
این پادشاه بزرگت کامروا و کامگار و برخوردار از ملک و جوانی؛ به حقی محمّدٍ و آله. 

و در سنا احدی عشر و اربعماته * امیر به هرات رفت و قصد غور کرد بدین سال. روز 
شنبه دهم جمادی‌الاولی از هرات برفت با سوار و پیادهُ بسیار و پنج پیل سبکك‌تر. و منزل 
نخستین باشان " بود و دیگر خیسار" و دیگر بریان" و آنجا در روز ببود تا لشکر به تمامی در 


۱ . فرمان داد دربار؛ او تجعّل و تشریفات فراهم کنند. 

. کودکی روز: روزگار کودکی؛ سنین توجوانی. ‏ 

. با همه دشواریهایی که نازل شد. 

. حضرت: پیشگاه؛ درگاه» پایتخت. 

. مقنهور؛ کوبیده» سر کوب شده. 

, سنال چهار صد و باز ده. 

. باشان: باشین معجمه از قراء هرات است (حاشية ادیب). 


.تا تا وا لس ام سح 


, خیسار: به فتح «خاه و سکون دیا شهری است در تغر میان خزنه و صرات (حاشیه غنی - فیاض 
به نقل از معجم). 
. بریان (در سخه ادیپ بزیان) مرحوم ذکتر فیاض در تعلیقات بیهقی (چاپ ۱۳۵۰) می‌نویسد: به احتمال 


ای 


ثریب به یقین اين کلمه «استرییان» است که جغرافی‌نوپسان اسلامی همه در همین محل نشان داده‌اند» در 
راه از هرات به غرر. کلمه بعد هم که در نسخه‌های پیهقی «پار» آمده است ظاهرا «مارآباد» است و «باغ 
وزیر بیرون» که در بیهقی حدّ اول غور خوانده شده است گویا به محل «اوبه؛ تطبیق می‌شود. رجوع کنید 
به: «سرزمینهای خلافت شرقی» ترجمه فارسی؛ چاپ تهران ص ۴۳۷ (تاریخ پبهقی ص ۰04۷۷ 
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المقامه هی معنی ولا یة‌العهد بالا میر ... ۱۷۹ 


و سیله پس از آنجا به پار رفت و دو روز ببود و از آنجا به چشت " رفت و از آنجا به با 
وزیر " بیرون و آن رباط اوّل حد غور است. چون غوریان خبر او یافتند به فلعتهای استوار که 
داشتند اندر شدند و جنگ بسیجیدند و امیر -رضی اللّه عنه پیش تا این حرکت کرده بو د 
بوالحسن خلت را که مقدمی بود از وجیه‌تر مقدمان غور استمالت کرده بود و به طاعت 
آورده؛ و با وی بنهاده " که لشکر منصور بارایت ما که بدین رباط رسد باید که وی آن‌جا 
به حاضر آید با لشکری ساخته. و این روز بوالحسن در رسید با لشکری انبوه و آراسته چنانکه 
گفتند سه هزار سوار و پیاده بود؛ و پیش آمد و خدمت کرد و بسیار نثار و هدّه آورد از سر و 
زره و آنچه بابت غور باشد؛ و امیر او را بسیار بنواخت. و بر اثر وی «شیروان؛ بیامد سواین 
مقدمی دیگر بود از سرحد غور و گوزگانان که این خداوندزاده او را استمالت کرده بود - یا 
بسیار سوار و پیاده و هدایا و تثارهای بی‌آندازه پيامد. و امیر‌محمد به حکم آنکه ولایت این 
مرد به گوزگانان پیوسته است؛ بسیار حیلت کرده بود تا اين مقدم نزدیک وی رود و از جمله 
وی باشد. البته اجابت نکرده بود» که جهانیان جانب مسعود می خواستند. 

چون این دو مقدم پيامدند و به سردم مستظهر گشت"» امیر روز آدینه از اینبا 


و اس ۶ 
برداشت "و بر مقدمه برفت» حریده * و ساخته * با غلامی پنجاه و شصت و پیادة دوست 


۱ پار؛ رجوع شود به توضیح قبلی. 
۲ چشت: نام قریه‌یی است قریب به «هرات روده و «اوبه» و و«شاقلان» در مال صفوت هوا و حذوبت ماء 
و از آثمجا بوذ هاند بزرگان سلسله وجشتبه» کد سم ساسله آنها سلطان اپراهیم ادهم قدس سر 4 پر دهاند.... قیر 


مودودین مسعود [غزنوي] در آنجاست. (لغت‌نامه دی‌خدا) 
۳ باغ وزیر: باغی بوده است در اول حذ غور از جانب هرات. (لغت نامه دهخدا) 
۳ . بنهاده؛ قرار کٌذاشته. 
۵ یعتی به داشتن افراد و سرباز پشت‌گرم شد, 
1 برداست: یعنی سپاه و پار و بُنه را برداشت و حرکت کرد. 
۷ . جریده: مجرّد و تنها پا با افراد معدود زیده (به قرینة جملهٌ بعد). 
۸ ساخته: آماده و مجهز. 
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+ بر ۱ تاریخ بیهقی 


کاری‌تر از هر دستی. و به حصاری رسید که آنرا برتر " می‌گفتند» قلعتی سخت استوار» مردان 
جنگی با سلاح تمام.امی گرد بر گرد قلعت بگشت و جنگ جایها" بدید. ننمود پیش چشمش و 
همت بلند و شجاعتش آن فلت و مردان آن بس چیزی " نپایست " تا لشکر در رسد با این 
مقدار مردم جنگ پیوست و به تن عزیز خویش پیش کار برفت با غلامان و پیادگان و تکبیر 
کردند» و ملاعین ۵ حصار غور بر جوشیدند و به یکبارگی خروش کردند سخت هول که زمین 
بخواست درید * و اندیشیدند که مردم همان است که در بای قلعت‌اند. امیر غلامان را گفت 
دستها به ثير بکشایند» غلامان ثیر انداختن گرفتند و چنان غلبه کردند که کس را از غوریان 
زهره نبودی که سر از برج برکردندی. و پیادگان بدآن فوت به برح بر رفتن "گرفتند به کمندها؛ 
وکشتن کردند سخت عظیم و آن ملاعین» هزیمت شدند. و غلامان و پیادگان باره‌ها و برجها* 
را پا ک کردند از غوریان و بسیار بکشتند و بسیار اسیر گرفتند و بسیار غنیمت بافتند از هر 
چیزی و پس از آن که حصار ستده آمد لشکر دیگر اندر رسیدء و همگان آفرین کردند که 
جنان خصاری بدان مقدار مردم "> ستده شده بود. 

و امیر از آنجا حرکت سوی ناحیت رزان کرد. مرد رزان چون خبر این حصار بدیشان 
رسیده بود بیشتری بگریخته بودند و اندکک مایه مردم در آن کوشکها مانده؛ امیر اپشان را امان 
داد تا جمله گریختگان باز آمدند و خراج پپذیر فتند و بسیار هدیه از زر و نقره و سلاح بدادند. 


۱ برتر؛ این نام در معجم‌البلدان و دیگر کتابهای جغرافیا که نزد ماست دیده نشد... (حاشیه غنی .- فیاض). 

۲ . جنگ جای: جنگگ‌گاه» عرصه و معرکةٌ جنگه. 

۳ بس چیزی: چیز مهمی. 

۴ ثپابست. نمعْل نشك. 

۵ . ملاعین: جمم ملعون رانده شده (از رحست خداوند). 

1 گویی زمین می‌خواست از هم بشکافد. 

۷ بر رفتن: بر (حرف استعلاء)؛ بالا رفتن. 

۸ .باره (و بارو) دیوار دور شهر, برج: : اتاقکهایی که روی دیوار می‌سازند که نگهبانان و مرزداران در آنجا 
سنگر می‌گیرند. 


٩‏ . بدان مقدار مردم: یعتی با آن ده کم قلعه را گررفتند. 
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و زین ناحیت تا جُروّس "که در میش‌بت " آنجا نشستی ده فرسنگگ بود؛ قصدی و تاختنی نکود 
که این در میش‌بت رسولی فرستاده بود و طاعت و بندگی نموده و گفته که چون امیر به هرات 
باز شود به خدمت پیش آید و خراح پدیرد. امیر بتافت و سوی احیت وی لشکر کشید و آن 
ناحیتی و جائي است سخت حصین ‏ از جمله غور و مردم آن جنگی‌تر و به نیروتر» و 
دار ملک " غوریان بوده به روزگار گذشته» و هر والی که آن ناحیت او را بودی همه ولایت او 
را طاعت داشتندی. تا امیر حرکت کرد بر آن جانب دانشمندی را به رسولی آنجا فرستاد با دو 
مرد غوری از آن بوالحسن خلف و شیروان تا ترجمانی کنند؛ و پیغامهای فوی داد و بیم و 
امید. چنانکه رسم است. و رسولان برفتند و امیر بر اثر ایشان. چون رسولان بدان مفروران 


11 1۱۱۱۱۵:11 
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۱ خروس: به ضم جیم و سکون راء مهمله و فتح واو شهری بوده در حدود غور (حاشیة ادیب). 

۲ . درمیش بت: در کتاب حدودالعالم از محلي به نام «درمشان» در نردیکک بُست نام مي‌برد که به احتمالي 
قریب به یقین همان کلمه (در میش» است و «بّت» یا «بد» به معنی رئیس است (نظیر: کهد» موبد» سپهند) 
بنابراین (درمیش یّت» یعتی «درمیش شاهه که این ترکیب: توت در حد و دالعالم آمده است و گوید؛ مهثر 
این ناحیت ر! درمش شاه خوانند) (حدودالعالم من‌المشرق الی المغرب به کوشش دکتر منرچهر ستوده 
ی )٩۸۱‏ ضمناً در کتاب تملیقات بر حذودالعالم با تص‌حیح و حواشی دکتر میراحمدی؛ دکس ورهرام 
درباره همین واژه «درمشان» ذ کر شده که! «در طرف جنوب سرحد آن تا زمین «اور می‌رسد» (تعلیقات 
حد و دالعالم حاشیه ص ۳۰۵) و جنایکه در سطرر گذشته دپدپم در تاریخ بپهقي نیز نام «زمین‌داوره در 
همین حرالی مدکور است. تث_ 

۳ اسب آن است که کلمة دوی» خود اسم ناحیتی باشد یا تحرپف شد؛ٌ اسم ناحيتي؛ به هر حال نمي توان 
أن را ضمیری راجع به «درمیش» گرفت؛ چه در آن صورت معني عبارت درست لمي‌شود و معنی ندارد 
که پس از تجبس بح به انصراف امیر از تحرض به «در میش! و گفتن آنکه «فصدی و تاختنی نکر ده باز 
په ناسیت او لشجر بکشد و مخصوصا با داشتی کلمه ربتافت؛ که صر پح در انصراف است...» (حاشه غني 
- لیاض). 

در طبع سنگي ادیب پیشاوری بعد از «ناحیت وی» به اندازه دو گلمه جاي عبالی و سفید گذاثیعه 
شده که نشان می‌دهد که نسخه قبلي لایقرء با مخدوش برده که جاي آن سفید گذاشته شده تا بعداً تسیل 
شود و اين نقص نیز نظر دکتر غنی و دکتر فیاض را تأپید مي‌کند. 
۴ سحصین: استوار و محکم. 
۵ . دار فلکت: دارالملکی» پایئشخت. 
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۱۸۲ تاریخ بیهقی 


رسیدند و پیغامها بگزاردند» بسیار اش" دند و گفتند امیر در بزرگی غلط است " که پنداشته 
است که ناحیت و مردم اين بر آن جمله است که دید و بر آن بگذشت» بباید آمد که اینجا 
شمشیر و حربه و سنگ است. رسولان باز رسیدند و پیغامها بدادند و امیر تنگه " رسیده بود و 
آن شب در پایهٌ کوه فرود آمد و لشکر را سلاح دادند و بامداد برنشست» کوسها فرو کوفتند و 
بوقها دمیدند و فصد آن کردند که بر کوه روند» مردم غوری چون مور و ملخ به سر آن کوه 
پیدا آمدند» سوار و پیاده پا سلاح نمام» و گذرها و راهها بگرفتند؛ و بانگ و غریو برآوردند» 
و به فلاخن سنگک می‌انداختند. و هنر آن بود "که آن کوه پست بود و خاک آمیز و از هر 
جانبی بر شدن *راه داشت امیر راهها قسمت کرد بر لشکرء و خود برابر برفت که جنگ سخت 
آنجا بود» و بوالسن خلف را بر راست خویش فرستاد و شیروان را بر چپ. و آن ملاعین گرم 
درآمدند و نیک ۲ یرو کردند» خاصه در مقابله امیر و بیشتر راه آن کوه آن مغر وران سلیه 
کر دئد به ثبرء و دانستن د که کار ننگ د رآمد» جمله روی به علامت" امیر نهادند و جنگ سخت 
شد. سه سوار از مبارزان ایشان در برابر امیر افتادند» امیر در یازید" و یکی را عمودی بیست 
منی "۱ بر سینة زد که ستانش ۱۲ بخوابانید و دیگر روی بسرخاستن ندید» و غلامان 


۱ اشتلم گردن؛ ظلم و تعدّی کردن و داد و بیداد کردن و به تندی و زور چیزی گفتن (لغت نامه دهخدا), 

۲ یعنی امیر سخت در آشتباه است. 

۳ در حاشیةٌ ادیب پیشاوری «تنگث رسیدن» به معنای «دیر رسیدن» معنا شده است چنانکه اسروزه سم 
«وقت تنگ است» به معنی «دیر شدن» به کار می‌رود اما در حاشيهٌ (غنی - فیاض) معنی «نزدیکك شدن» 
ذ کر شده با ذ کر این بیت از منوچهری: 

رسیدم من فراز کاروان تنگ . چو کشتی کر رسد نزدیکك ساحل 

. خسنش آن بود. 

. خاک آنیز: منظور آن است که کوه خاکی برد و سنگی نبود که رفتن پر آن دشوار باشد. 

. برشدن: بالا رفتن. 

. لیکك: بسیار (قید), 

علامت: منظلور علامت لشکر یعنی پرچم است. 

, در یاژیدن: دست دراژ کردن. 

۰ عمود بیست منی: گرز بسیار سنگین. 

۱ ستان: به بت افتادن»؛ به پشت خوابیدن. 
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المقامة فی معلی ولایةالعهد بالاعیر.. ۱۸۹۳ 
نساب وت تست سر سس زد 


بپرو کردند و آن دو تن دیگر را از اسب بگردائیدند؛ و آن بود که غوربان در رمیدند و هزیمت 
شدند و آویزان آویزان! می‌رفتند تا دیه که در پای کوه بود» و از آن روی بسیار کشته و 
گرفتار شدند. و هزیمتیان چون به دیه رسیدند آن را حصار گرفتند و سخت استوار بود؛ و 
بسیار کوشکها بود بر رسم غور» و دست به جنگ بردند؛ و زن و بچه و جیزی که بدان 
می‌رسیدند گسیل می‌کردند به حصار قوی و حصین که داشتند در پس پشت. و آن گنه 
بداشت تا نماز شام» و پسیار از آن ملاعین کشته شدند» و بسیار مسلمان نیز شهادت یافت. و 
چون شب تاریکك شد آن ملاعین بگریختند و دیه بگذاشتند. و همه شب لشکر مسنصوو؟ 
به غارت مشغول بودند و غنیمت يافتند. بامداد امیر فرمود تکوس بکوفتند و بر نشست و قصد 
حصارشان کرد - و بر دو فرسنگت بود» بسیار مضایق ببایست گذاشت " - تا نزدیکگ نماز 
پیشین را آنجا رسیدند» حصاری يافتند سخت حصین " چنانکه گفتند در همه غور محکم تر 
از آن حصاری نیست» و کس یاد ندارد که آن را به قهر بگشاده‌اند. امیر آنجا فرود آمد و لشکر 
را فرمود تا بر چهار جانب فرود آمدند» و همه شب کار می‌ساختند و منجنیق می‌نهادند. جون 
روز شده آمیر برنشست و پیش کار رفت به نفس " عزیز خویش, و منجنیقها بر کمار کرد و 
سنگه روان کردند و سمح "گرفتند از زیر دو برج که برابر امیر بود و غوریان جنگی پیوستند 
بر برجها و باره‌ها که از آن سخت‌تر نباشد؛ و هر برج که فرود آوردندی" آنجا بسیار مردم 


۱ آویز: به معنای ستبز است و آویزان آویزان یعنی جنگ و گریز. 

۲ لشکر متصور: لشگر یاری شده و پیروز. 

۳ گذاشت: گذ راند, 

۴ وین مستحکم. 

۵ . به لفس: بشخمیه) شخماً 

٩‏ سمْج: به ضم سین و سکرن میم غاری راگریند که در زیر زمین سازند مطلقاً اعم از اینگه زندان باشد با 
سردابه پا نقب و صاحب انجمن آرا به سبب کثرت استعمال مسعرد [سعد سلمان ] این کلمه را در قصاید 
حبسته: کمان بر ده که به معنی زندان است. (حاشه ادیپ پیشاوری) 

۷ یعنی لشگریان فرود آوردند. (حاشیه غنی - فیاض). 
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سس 


۳ ار ۱ تاریخ بیهاشی 


سس سس تسس سکلت رس 
گرد آمدندی و جنگ ریشاریش اکردندی؛ و جهار روز آن جنگ بداشت " و هر روزی کار 
سخت‌تر بود. روز پنجم از هر دو جانب جنگ سخت‌تر پیوستنده و نیکك جد کردند هر دو 
جانب که از آن هول‌تر نباشد. امیر فرمود غلامان سرائی را تا پیشتر رفتند و به تیر غلبه کردند 
غوریان را؛ و سنگك سه منجنیق با ثیر یار شد " و امیر علامت را می‌فرمود تا پیشتر می‌بردند و 
نود خوش بخوش بر اثر آن می‌راند تا غلامان و حشم و اصناف لشکر بدان فوی‌دل می‌گشتند 
و جنک سخت‌تر می‌کردند. و غوریان را دل بشکست. گریختن گرفتند. و وقت نماز پیشین 
دیوار بزرگی از سنگك منجئیق بیفتاد و گرد و خا کث و دود و آتش برآمد؛ و حصار رخنه شد " و 
خوریان آنجا برجوشیدند " و لشگر از چهار جانب روی به رخنه آورد» و آن ملاعین جنگي 
کردند بر آن رخنه چنانکه داد بدادند» که جان را می‌کوشیدند * و آخر هزیست شدند» و حصار 
۹ شمشیر بستدند "و بسیاری از غوریان بکشتند و بسياري زینهار خواستند تا دستگی رکردند» ر‌ 
زینهار دادند؛ و رده و غنیمت را حد و اندازه نبود. امیر فرمود تا مُنادی کردند: مال و سیم و 
زر و برده لشکر را بخشیدم» و سلاح آنچه یافته اند پیش باید آورد» و سیار سلاح از هر دست؟ 
به در خیمه آوردند و آنچه از آن به کار آمده‌تر و ادره‌تر بود خاصه برداشتند و دیگر بر 
لشکر فسمت کردند و اسیران را یک نیمه به بوالحسن خلف سپرد و يکث نیمه به شیروان ت 
ه ولایتهای خویش بردند. و فرمود تا آن حصار با زمین پست کردند" تا پیش هیچ مفسد آنجا 
بادي نساژد. 


۱ جنگ ریشاریش: یعنی جنگ دست به یقه (همان). 

۲ یعنی چهار روز آن جنگ به طول انجامد. 

۳ پنی سنگ آلت سنگ‌انداز به کمک تبر سواران امد. 
۴ . حصار رشنه شد: دیوار قلعه شکست. 

۵ . برچرشیدند: درهم ریختند 

٩‏ بان را مي‌کر شیدند: برای نجات جان خود می‌جنگيدند. 
۷ اعل جمله لشکریان سعودند., 

۸ .از هر دست: از هر نوع؛ از هر جور. 

٩‏ , سای جمله: آن قلعه را با خاک یگسان کر‌دند. 
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المقامة قی همعنی و لا به‌العهد با لا هیر ... ۱۸ 


و چون خبر دیه و حصار و مردم آن به غوریان رسید همان مطیم و منقاد گشتند و 
بتر سیدنده و خراجها پذ برفتند. «در ميش بّت» نیز بترسید و بدانست که | گر به جانب وی قصدی 
باشد در هفته برافتد "» رسول فرستاد و زیارت طاعت و بندگی نمود؛ و بر آنچه پذیرفته بود از 
خراج و هدایا زیادت کرد و بوالحسن خلف و شیروان که ايشان را پای مرد. کرده بود و سوی 
ایشان پیخامها داده» شفاعت کردند تا امیر عذر او پپذیرفت و قصد وی نکرد؛ و فرمود تا رسول 
او را به خوبی باز گردانیدنده بر آن شرط که هر قلعت که از حدود غرجستان آ"گرفته است باز 
دهد. «در میش‌بت» از ین دندان بلاحمر ولا اجر " قلعتها را به کوتوالان" امیر :سرد و هر حه 
بپذیر فته بود امیر هنوز در غور بود که به درگاه فرستاد؛ و جون امیر در ضمان سلامت به هرات 
رسید به خدمت آنجا آمد و خلعت و واخت یافت و با این دو مقدم به سوی ولایت خویش بازگشت. 

چو امیر -رضی اللّه عنه از شغل این حصار فارغ شد بر جانب-حصار تور "کشید و 
این نیز حصاری بود سخت استوار و نامدار و آنجا هفت روز جنگ پا بست "کرد و حاجب 
آمد به معولت"* یلان غور تا آنگاه که حصار را به شمشیر گشاده آمد و بسیار غوری کشته شد و 
غئیمت سار بافتند» و انسا امیر کو توال خویش بنشاند و به هرات باز گشت. به. «مار آباد ۱ » که 


۱ . یعنی در پکك هفته از حکومت برمی‌افتد و شکست می‌خورد. 

. پای‌مرد: شفیع؛ میانجی. 

. غرجستان: ناحیه کوهستانی مابین هرات و کابل. 

. شاید «بلاحمد ولا اجر» باشد یعنی بدون احمادی که ببیند یا سزدی که بگیرد» مفت و مجانی 
(حاشيذ غنی - فیاض) 

. کوتوال: نهُهبان و رئیس قلعه, 

" - حصبار تورء این نام در جايی دیکر دیده نشلء.(هبان), ۱ 

۷ پابست» بدین صورت واژه ستعملی نیست هر چند می‌توان آن را «پای‌بند» و «مقید» معنا کرد بعنی 
جتگ در آنجا هفت روز پا بسته بود که کناره از ادامة جنک و ماندگار شدن آن در یکت هفته باشد و 


((پاسست ) ۳ مرحم با دسته) بدانیم دشلیر «باز نشسست) وِ ازباز نشسته). 


۱ ۳ 


ت 


۸ معونت: باری. ۱ 
٩‏ پا به تحقیق استاد بارتولد (تذکره جغرافیای تاریخی ایرال ص ۱۰۳) مارآباد دیهی بوده است در سمت 
۱ سرقی رات و همان است که امروز «مروه» هی نامند (حاسه غنی - فیاض). 
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تیم ۱ تاریخ بیهقی 


ده فرسنگی از هرات است بسیار هدیّه و سلاح از آن غوریان که پپذیرفته بودند تا قصد ایشان 
کرد نياید در پیش آوردند که آنجا جمع کرده بودند با آنچه پیش «درمیش بت» فرستاده بود. و 
درین میانها مرا که عبدالغفارم -یاد می‌داد " از آن خواب که به «زمین داور» دیده بود که 
«جد؛ تو نیکو تعبیر کرد و همجنان راست آمد»؛ و من خدمت کردم و گفتم این نموداری است 
از آنکه خداوند دید. 

و این قصه غور بدان اد کرده آمد که اندر لام و کفر هیچ پادشاه بر غور چسنان 
مستولی نشد که سلطان شهید مسعود - رضی الّه عنه - و در اول فتوح خراسان که ایبزه 
س ع ذکره -خواست که مسلمانی آشکاراتر گردد؛ بر دست آن بزرگان که در اول اسلام 
بودند» چون عجم را بزدند و از مداین بتاختند و یزدگرد بگریخت و بمرد یاکشته شد" و " آن 
کارهای بزرگ با نام برفت؛ اما در مين زمین غور ممکن نگشت که در شدندی . و امیرمحمود 
سرضی الّه عنه سبه دو سه دفعت هم از آن راه وزمین داور» بر اطراف غور زد و به مضایق 
آن در نیامد. و نتوان گفت که وی عاجز آمد از آمدن مضائق که رایهای وی دیگر بود و 
عزائم " وی که از آن جوانان * و به روزگار سامانیان مقدّمی که او را ابوجعفر رمادی گفتندی 
و خویشتن را برابر ابوالحسن سیمجور داشتی به حشمت و آلت و عدت؛ چند بار به فرمان 
سامانیان قصد غور کرد و والی هرات وی را به حشر " و مردم خویش بیاری داد و بسیار جهد 
کرد و شهامت نمود تا به خیسار و فولکك" بیش نرسید و هیچکس چنین در میانه زمين غور 


۱ یعنی امیر مرا به یاد می آورد الخ (همان). 

۲ در نسخه ادیب: و به مرو کشته سد. 

۳ ظاهراً این واز زائد است چه این جمله باید جراب: «که ایزد هر ذکره... الخ» باشد (حاشية 
غنی - فیاض). 

. معنای جمله: یعنی اعراب که در زمان بزدگرد سوم ایران را گرفتند به سرزمین غور نتوانستند وارد شوند. 
. خزایم: جمم عزیمت؛ اراذه. 

. جمله ناقص است. در طبع ادیپ چنین است: و از آن جوانان دیگر. 

, خشر: فشون غیر منظم؛ چریک (معین). 

. قولکك: کوبا صحیح آن «تولک» است با تا چنانکه در زین‌الاخبار هم چنین آمده است. تولکب -»ه 


کت یا کی ی 
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فرفت و این کارهای بزرگک نکرد که این پادشاه محتشم کرد. و همگان رفتند» رحمةالله علیهم 
اجمعین. 

و از پیداری و حزم و احتیاط این پادشاه محتشم - رضی له عنه - یکی آن است که 
به روزگار جوانی که به هرات می‌بود و پنهان از پدر شراب می‌ خورد» پوشیده از ریحان خادم 
فرودٍ سرای خلوتها می‌کرد و مطربان می‌داشت مرد و زن که ایشان را از راهمهای نبه ها 
نزدیک وی بردندی. در کوشکک باغ عدنانی فرمود تا خانه‌یی برآوردند خواب قیلوله آ راء و 
آن را مزیْلها " ساختند و خیشها" آویختند چنانکه آب از حوض روان شدی و به طلسم * بر بام 


+ قلعه‌یی بوده از غور در حدود کرههای هرات. (حاشیه غنی - فیاض) 
۱ نبهره: به فتح نون و با تحتانی» در اپن مورد به معنی پوشیده و محفی است. نزاری قهستانی گوید؛ 
از آنجا پیرو جاسوس شه شد ‏ نبهره بر سر چندین سپه شد 
۱ (حواشی ادیب پشاوری) 
۲ . قیلوله: خواب نیمر وزء ۰ ۱ 
۳ . مزمّله‌ها: یعنی خمها و کرزه‌های بزرگک که آب سرد کند و حوضهای کرچکه (ادیب) در فرهنگک 
جهانگیری «مزئل» را می‌گرید لوله مسین و برنجین بوده است که چون به طرفی بگردد آب را می‌بندد و 
به طر ف دیگر می گشاید (شیرآب) و شاهداز سعر ازرفی می اور د: 
آن گردش مزمل زرین شگفت‌زای آبی‌به روشنی چر روان اندرو روان 
پپروزه همچو سیم کشیده فرو رود ز آن کوش بزمل زرین به آبدان 
(حاشیه غنی - فیاض) 
۴ دربارة «خیش» دو معنا ذ کر کرده‌اند معنایی که ادیب پیشاوری مذکور داشته: «خار سبزی است که در 
ولایات گر سیر بر خانه‌های چوبین نهند و بر آن آب پاشند که چون باد بر آن وزد خنک گردد و 
به آستان در آن خانه گذراتند و آن را خیش خانه گویند. حکیم ازرقی هروی گوید: 
چو افتاب شد از اوج خود به خاناً ماه به خیش خانه رو و برگ بید و باده بخواه 
تایه ص ۱۱۱۱ و این همان است که یت « کولر» را بی‌مبنای آن ساخته‌اند. اما در حاشه 
(غنی - فیاض) آمده: «خيش در لغت یک نوع پارچذ کنانی است و به قول «السامی» بدترین کتان. و 
در اینجا مراد پرده‌یی است از این پارچه که در اطافق می آو بخته‌اند و برای سردی آن را نمناکث 
می کر ده‌اند...» 
۵. طلسم: نوشته‌یی شامل اشکال و ادعیه که به توسط آن عملی خارق عادت انجام دهند (فر‌هنگ معین). 
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تسس سس سب 
خانه شدی و در مز لها بگشتی و خیشها را تر کردی. و این خانه را از سقف تا به پای زمین 
صورت کردند» صور تهای الفیه از نع گرد آمدنمردان با زنان» همه برعن؛ چنانکه جملا 
آن کتاب را صورت و حکایت و سخن نقش کردند. و پیرون این صورتها نگاشتند فراخور این 
صورنها. و امیر به وقت قیلوله آنجا رفتی و خواب آنجا کردی؛ و جوانان را شرط است که 
جنین و مانند این بکنند. 

و امیرمحمود هر چند مُشرفی " داشت که با این امیر فرزندش بودی پیوسته» تا بیرون 
بودی با ندیمان» وانفاسش می‌شمردی " و نها " می‌کردی؛ مقر بود که آن مشرف در خلوت 
جایها نرسیدی. پس پوشیده بر وی مشرفان داشت از مردم * چون غلام و فراش و پیرزنان و 
مطربان و جز ایشان» که بر آنچه واقف گشتندی باز نمودندی تا از احوال این فرزند هیچ چیز 
بر وی بوشیده نماندی. و پیوسته او را به تامه‌ها مالیدی "و بندها می‌دادی» که ولی‌عهدش بود 
و دانست که تخت ملکك او را خواهد بود . و جنانکه پدر وی بر وی جاسوسان داشت پوشیده؛ 
وی نیز بر بدر داشت شت؛ هم زین طبقه» که هر چه رفتی باز نمودندی ۲. و یکی از ایشان نوشتگین 
خاصه خادم بود که هیچ خدمتکار به امبررمحمود از وی نزدیکتر نبود» و حرّه ختلی عمتش 


۱ . صور تهای الفیه: نقاشیهای کتاب «الفیّه و شلفیّه». اين کتاب مصوّر را ازرقی هروی شاعر فرن پنجم برای 

درمان ضعف وه باء یکی از ممدوسان خود تألیف کر ده بوده است «الفیه» کنابه از الت تناسلی مرد و 

شلفیه» کنایه از فرح زن است. ۱ (تلخیص از لفت‌نامه) 

مشر فب: ناظر؛ مراقب:, 

, انفاس شمردن: کنایه از مراقبت کامل و مواظبت از همه حرکات کسی است. 

. انهاء گردن: خبر دادن» گزارش دادن؛ حجاسوسی. 

معنای عبارت آن است که چرن آن شرف و مراقبی که سلطان‌محمزد برای پسرش تعیین کرده یود در 
جای خلوت او نمی توانست وارد نود؛ از کسان دبگری نظیر غلام و فراش و... نیز گمارده بود که اعمال 
مسعود را به او گزارش دهند. 

7 یعنی همیشه با نامه» سلطان‌ممود» مسعود را گوشمالی بی‌داد و تصیحت می‌کر د. 

۷. معنای عبارت آنکه مسعود هم تالا جاسوسانی در دستگاه پدرش داشت شت که هر جه اتفاق می‌افتاد 


چس. .و بت تیا 


یه او کبر مس دا دنك. 
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المقامه فی محنی ولا به‌المهد بالا هیر ... ِ_ 


خود سوخته ! او بود. ۱ 

پس خبر این خائه به صورت الفیه سخت پوشیده به امیررسحمود نبشتند» و نشان بدادند 
که حون از سرای عدنانی بگذشته آید " باغی است بزرگته بر دست راست این باغ حوضی 
است بزرگ؛ و از کران حوض بر چپ این خانه است. و شب و روز برو دو قفل باشد زیر و 
زبر» و آن وقت کشایند که امیر مسعود به خواب " آنجا رود. و کلید‌ها به دست خادمی است که 
او را «شارت» کو بند. 

و امیرمحمود چون برین حال واقف گشت وقت قیلوله به خرگاه آمد و این سخن با 
نوشتگین خاصه خادم بگفت و مثال داد که فلان خیلتاش راء که تازنده‌یی بود از تازندگان که 
همتا نداشت» بکوی تا ساخته آید» که برای مهمی او را به جائی فرستاده آید تا بزودی برود و 
حال این خانه بداند.و نباید که هیچکس برین حال واقف گردد. نوشتگین گفت فرمان‌بردارم. و 
امیر بخفت وروی به و اق خویش آمد و سواری از دیوسواران " خویش نامزد کرد با سه اسب 


خیارة " خویش؛ و با وی بنهاد "که به شش روز و شش شب و نیم به هسرات رود نزدیکث 
امیرمسعود سخت پوشیده. و به خط خویش سلطفةٌ نبشت به امیرسعود و ابی حالها 
باز نمود و گفت پس ازین سوارٍ من خیلتاش سلطانی خواهد رسید تا آن خاه را 
سبیند» پس از رسسیدن این سوار به يکك روز و نسیم» چتانکه از کس باکث ندارد و 
یکسر تا آن خانه می‌رود " و قفلها بشکند. امیر این کار را سخت زود گیرد جنانکه صواب بیند. 


. یعتی حرّه ختلی عمهٌ سمود عاشق نوشتگین بود. 
. وقتی که از سرای عدنانی در کاخ سعرد عبور کرده شود. 
. برای خواب و است, است. 


ما ما وچ 


. دیوسوار: سوار تندرو. شاید وجه تسمیه آن باشد که در افسائه‌ها هست که (دیر» خیلی سریع و تند از 
دیاری به دیار دیگر می‌رود. 

۵ - خیاره: برگزیده. 

1 . بنهاد: قرار گذاشت. 


۷ . عی ز و د. بر وود 
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و آن دبوسوار اندر وقت " تازان برفت. و پس کس فرستاد " و آن خیلتاش را که فرمان بود 
بخواند» وی ساخته بیامد. امی رمحمود میان دو نماز از خواب برخاست و نماز پیشین 
بکرد و فارخ شد» نوشتگین را بخواند و گفت خیلتاش آمد؟ گفت آمد به وثاق نشست "گفت 
دویت" ز کاغذ بیار. نوشتگین نیاورد و امیر به خط خویش گشادنامه‌یی " نبشت برین جمله: 

بسم ال الرحمن الرحیم» محمودبن سبکتگین را فرمان چنان است این خیلتاش را که 
به هرات به هشت روز رود. چون آنجا رسید یکسر تأ سرای پسرم مسعود شوده و از کس با کث 
ندارد» و شمشیر برکشد و هر کس که وی را از رفتن باز دارد گردن وی بزنده و همچنان 
به سرای فرود رود» و سوی پسرم ننگرد» و از سرای عدنانی به باغ فرود زود و بر دست 
راست با حوضی است و بر کران آن خانه‌ یی بر جپ؛ درون آن خانه رود و دیوارهای آنرا 
نیکو نگاه کند تا بر چه جمله است و در آن خانه بیند "و در وقت با زگردد چنانکه بااکس سخن 
بگوید و به سوی غزنین باز گردد. و سبیل " قتلغ نگین حاجب بهشتی آن است که برین فرمان 
کار کند اگر جانش به کار است* و اگر محابائی کند" جانش برفت. و هر پاری که خیلتاش را 
بباید داد بدهد "۱ تا به موقع ۱۲ رضا باشد - بمشية الّه و عونه "" والسلام 5 


اندر وقت: فمان وقت» فررأ 
. فاعبل (رفر ستاد4؛ توشتگین اسیتا. 


. در سخه ادیپ به وئاي من نشسته. 


اس 


چا هچب 


. دویت: همالی دوات» هر گب‌دان. دوات به معنای قلمدان هم به کار رفته است مانند: «وزیر سر دوات 
بکشاد و یکی قلم سوی وی انداخت» نوروزنامه (به تقل از لغت‌نامه دهخدا). 

۵ .گشادنامه: گشاده نامه, مراد نامةٌ سرگشاده است مثل فرمانها و منشورها (حاشیة غنی - فیاض). 

٩‏ در جیزی دیدن یعنی به دقت نظر کردن (همان). 

۷ سبیل: راه؛ در اینجا به معنی وظیفه و مأموریت است. 

۸ یعنی ا گر جانش را دوست می‌دارد و می‌خواهد زنده بماند. 

٩‏ گر پروایی کند. 


۰ یعنی قتلغ تگین (حاشية غنی - فیاض). 


۱ ۱ به موقم: در محل. 


۱ . به خواست خداوند و باری‌اش. 
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المقامة فی معنی ولاية‌المهد بالامیر... ۱۹۹ 


این نامه چون نبشته آمد خیلتاش را پیش بخواند و آن گشادنامه را هر کرد و به وی داد 
و گفت: چنان باید که به هشت روز به هرات روی و چنین و چنان کنی و همه حالهای شرح 
کرده معلوم کنی» و این حدیث را پوشیده‌داری. خیلتاش زمین بوسه داد و گفت فرمان‌بر دارم و 
بازگشت. امیر» نوشتگین خاصه را گفت اسبی نیکترو ‏ از آخور خیلتاش را باید داد و پنج 
هزار درم. نوشتگین بیرون آمد و در دادن اسب و سیم و به گزین کردن اسب " روزگاری 
کشید» و روز را می‌بسوخت " تا نماز شام را راست کرده بودند " و به خیلتاش دادند و وی 
برفت تازان. 

و آن دیو سوار نوشتگین» چنانکه با وی نهاده بود" به هرات رسید؛ و امیرمسعود بر 
ملطفه واقف گشت و مثال داد تا سوار را جائی فرود آوردند» و در ساعت * فرمود که تا 
گچ‌گران " را بخواندند و آن خانه سپید کردند و مهره زدند "که گوئي هگز بر آن دیوارها نقش 
نبوده است» و جامه" افکندند و راست کردند و قفل بر نهادند» و کس ندانست که حال جیست. 


و بر اثر این دیوسوار» خیلتاش در رسید روز هشتم چاشتگاه فراخ؛ و امیر سعود در 


"ای 


. نیکكرو؛ تندر و) سر یم. 

انتخاب کردن بهترپن اسب. 

. روز را سوختن پعنی روز گذراندن؛ وقت تلف کردن (همان). 

. تا موقم نماز شب آماده کردن وسائل سفر به طول انجامید. 

. قرار گذاشته بو دند. 

. در ساشت: فوراء 

گچ‌گر: گچکار. 

. ثهره زدن» اصطلاح بثایی است که امروز هم هست. مُهره ماله‌یی است از سنگ و مانند آن که برای 
هموار کردن پر سطح می‌کشند (حاشیه غنی - فیاض). 

٩‏ جامه را در حاشيةٌ (غتی - فیاض) پارچه یا پرده معنا کرده‌اند اما معمولاً در متون کهن «جامه» به 

«لباس» و «فرش» و «بستر» اطلاق شده است که اولی «جامه پوشیدنی» و دوم و سوم «جامهٌ شتردنی» 

است. در اینجا هم با توجه به اپنکه سعود کُچکاران را آورده که نقاشیهای پرهنه را محو کنند و دیرارما 

را سفید کنند قاعدء در هنگام بتائی و نقاشی فرش اطاق را جمع می‌کنند و پس از نقاشی مي‌گسترند و 

«جامه افکندند مي تواند «فرش کُستردند» باشد. 
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صفة ‏ سرای عدنانی نشسته بود با ندیمان. و حاجب قتلغ تگین بهشتی بر درگاه نشسته بود با 
دیگر خنبخاب و خشم ‌ مرتبه‌داران "..و خیلتاش در رسید» از اسب فرود آمد و شمشیر بر کشید 
و دبوس درکش گرفت " و اسپ بگذاشت.در وقت» قتلغ نگین بر پای خاست و گفت چیست؟ 
خیلتاش پاسخ نداد و گشادنامه بدو داد و به سرای فرود رفت. قتلغ گشادنامه را بخواند و 
به امیرمنبعود داد و گفت: چه باید کرد؟ امیر گفت هر فرمانی که هست به جای باید آورد. و 
هزاهز ؟ در سرای افتاد. و خیلتاش می‌رفت تا به در آن خانه و دبوس در نهاد و هر دو قفل 
بشکست و در خانه باز کرد و در رفت» خانه‌یی دید سپید پا کیزه مهره زده و جامه افکنده؛ 
بیرون آمد و پیش مپرمسمود زمین بوسه داد و گفت بندگان را از فرمان‌بُرداری چاره نیست» و 
این بی‌ادبی بنده به فرمان سلطان محمود کرد و فرمان چنان است که در ساعت که این خیانه 
بدیده باشم با ز گردم؛ | کنون رفتم. امیرسمود گفت تو به وقت آمدی و فرمان خداوند سلطان 
پدر را به جای آوردی.! کنون به فرمان ما یکت روز بباش» که باشد که به غلط نشان خانه بداده 
باشند» تا همه سرایها و خانه‌ها به تو نمایند. گفت فرمان‌بُردارم هر چند بنده را این مثال 
نداده‌اندو امیر برنشست و به دو فرستگی باغی است که بیلاب گو بند؛ جای حصین که وی راو 
قوم را آنجا جای بودی؛ و فرمود تا مردم سرایها جمله آنجا رفتند» و خالی کردند " و حرم و 
غلامان برفتند» و پس خیلتاش را تلم تگین بهشتی و مُشرف و صاحب برید کرد همه سرایها بر 
آوردند و یکت یک جای بدو نمودند تا جمله بدید و مقرر گشت که هیچ خانه نیست بر آن 
جمله که (نها کرده بودند * پس نامه‌ها نبشتند بر صورت این حال "» و خیلتاش را ده هزار درم 


دادند و باز گر دانیدند» و امیرسعود - رضی الله عنه - به شهر باز آمد. و چون خیلتاش 


صفْه: سکو ایوان. . : 

. حخجاب: پرده‌داران. حشّم: خدمتکاران. مرتبه‌داران: مأموران تشر یفات. 

. دبوس درکش گرفت یعنی [ عُرز آهنی] در زیر بغل نهاد ‏ . (حاشیه غنی - فیاض) 
. هزامز: در اینجا به معنی جنبش و آشوب است (همان). 

. خالی کردند: خلوت کردند. 

. انهاء کر دن: خبر دادن» گزارش دادن. ۱ 

. نامه‌ها پشتند... ظاهرا نوشن شهادتنامه و استشهادنامه منظور است. 


"اس 


تا ما و کر هت 


۳۲۳ 1 


۳۲ (۱(۳  1 


2.11 


۱ 


۱۳ 0 0 1 


۳۱ 1 


(۳00166ع ۳۱۱۵۲0116۵۵1) 211660102.11 1 ۳۲1۳/۰ 


المقامه فی معتی ولايةالمهد بالا میر... ۱۹۳ 
سس سس سر 
به غزنین رسید و آنچه رفته بود به تمامی با ز گفت و نامه‌ها نیز بخوانده آمده امیرمصود گفت؛ 
ر حمهةالله علیه: برین فرزند من دروغها پسیار می‌گویند. و دیگر آن جست و جویها فرا ثر ید 

و هم بدان روزگار جوانی و کودکی» خویشتن را ریاضتها کردی جون زور آژم‌دن و 
سنکك؛ گران برداشتن و کشتی گرفتن. و وی فرموده بود نا آوارها" ساخته بودند از هر 
حواصل گرفتن و دیگر مرغان را؛ و چند بار دیدم که بر نشست؛ روزهای سخت صعب سرد 
و برف نیت قوی» و آنجا رفت و شکا رکرد و پیاده شدء چنانکه تا مین دو نماز دو چندان رنج 
دید که جز سنگ خاره به مثل آن طاقت ندارد. ۰و پای در موزه کردی برهنه در چنان سرما و 
شدت و گفتی «بر چنین چیزها خوی باید کرد تا اگر وقتی شدتی و کاری سخت پید! آید مرده 
عاجز نمانده و همچنین به شکاز شیر رفتی تا ختن اسفزار و ادرسکن " و از آن بیشه‌ها به فراء ۴ 
و زیرکان "و شیرتر چون بر آنجا بگذشتی *به ست و به غزین آمدی. و پیش شبر تنها رفتی و 
نگذاشتی که کسی از غلامان و حاشیه او را یاری دادندی. و او از آن چنین کردی که جندان 
زور و قوت دل داشت که ا گر سلاح برشیر زدی و کارگر نیامدی به مردی و مکابره شیر را 
بگرفتی و پس به زودی بکشتی. 


۱ .در طبع ادیپ به جای «اوارها»» آوازها مذکور است و در حاشیه آمده : «درین ایام آن آوازها را تیپچه 
گویند و مردم هرات و خراسان در روستاها دارند» اما در (حاشیه غنی فیاض) این قول جندا 
شمرده نشده و گفته‌انده «شاید آوار به معنی خا کریز و سنگر و امثال آن باشد». 

۲ . حراصل: حواصیل غم خو رک مرخ بز رکه بسیار خوار. 

۳ . [ذرسکن: بر وزن مردانکن؛ شهری است در شرقی اسفزار - رکت: لسترنج و بارتلد (حاشیا 
فنی - قیاضیا: ‏ 

۳ . فراه: شهری نزدیکك هرات ابرنصر فراهی [صاحب کتاب مشهور تصاب الصبیان ] مسوب بدان است 
(لفت‌نامه دهخدا). 


ن معتبر 


۵ زیرکان: ظاهرا اسم جایی نزدیکك «فراه» بوده است در لغت نامه از آبادی دیگری به همین نام نزدیکت 
تبریز نام برده شده است. 


٩‏ در طبع ادیب که جمله این چنین است: «و شیر نر بکشتی و پستی». مفهوم روشن شده است. 
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۱۹۳ تاریخ بیهقی 


صورتها که بکرده بودند! - و آن قصه دراز است - و در حدود کیگانان" پیش شیر شد و 
تب چهارم " می‌داشت و عادت جنان داشت که جون شیر پیش آمدی خشتی آ کو تاه دسته 
وی به دست گرفتی و نیزهُ ستبررکوتاه تا اگر خشت بینداختی و کار نیامدی آن نیز بگذاردی " 
به زودی و شیر را برجای بداشتی» آن» به زور و قوت خویش کردی» تا شیر مي‌پیچیدی بر 
نیزه تا آنگاه که سست شدی و پیفتادی. و بودی که شیر ستیزه کارتر بودی» غلامان را فرمودی 
تا در آمدندی و به شمشیر و ناچخ " پاره پاره کردندی» این روز چنان افتاد که خشت 
بینداخت شیر خویشتن را در دزدید۲ تا خشت با وی نیامد" و زبر سرش بگذشت. امیر نیزه 
بگذارد و بر سین وی زد زخمی استواره اما امیر از آن ضعیفی چنان که بایست او را بر جای 
نتوانست داشت!. و شیر سخت بزرگک و سبک و قوی بود» چنانکه به یزه درآمد و قوت کرد 
تا یره بشکست و آهنگ امیر کرد. پادشاه با دل و جگردار به دو دست بر سرو روی شیر زد 
جنانکه شیر شکسته شد و بیفتاد؛ و امیر او را فرود افشرد "" و غلامان را آواز دادء غلامی که او 


را «لماش» گفتی و شمشیردار بوده و در دیوان او را جاندار گفتندی درآمد و بر شیر زخمی 


1 . معنای جمله یعنی از تصوزهایی که اطرافیان درباره او ایجاد کر ده بودند. 
۲ کیکان: معربش قیقان است از بلاد سند قریب به حدود خراسان. (حواشی ادیب) 
۳ تب چهارم: ترجمه کلمه «ربم» است که یک فسم تب نوبه‌یی است و امروز هم در اصطلاح طب هست. 
(حاشیه غنی - فیاض) 
۴ . خشت: در حاشیه ادبب: گرز چهار پهلو و در حواشی (غنی - فیاض). حربه‌یی بوده است مانند نیز 
کوتاهی که پرتاب می‌کرده‌اند و به قرل برهان؛ ریسمان و حلقه‌یی داشته... الخ (رک: برهان). 
۵ . نیزه گذاردن: گذراندن نیزه از بدن. فردوسی فرماید: 
کنرن تیغ و پیکان آهن گذار همی بر برهنه نسیاید به‌ کار 
(در طبع ادیب گذاردن با ذال و در طبع غنی - فیاض «گزاردن» مضبوط است که با وز» درست نیست). 
٩‏ . ناجخ: بر وزن آوخ؛ نوعی از تبرزین (حاشیه غنی - فیاض). 
۷ . در دز دید: به اصطلاح امروز وجا خالی داد 
۸ .با وی نیامد: به وی برخورد نکرد. 
٩‏ . ثنرانست او را زیر نیزه نگه دارد. 
۰ . فرود افشرد: نظیر: نقش بر زمین کرد. 
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لمقامة فی معنی ولایةالمهدبالامیر.. ۱ ۱۹۵ 
۰ -ب۰-ِ-۰ب _تطث_سسسصصیصیصیصيصيصيپصپصپصيپصپصپصپصپصسصپصپاپااا ۳ 
استوار کرد چنانکه بدان تمام شد و بیفتاد و همه حاضران به تعجب بماندند و مقرر شد که 
آنچه در کتاب نوشته‌اند از حدیث بهرام‌گور راست بود ا. ۱ 

و پس از آن امیر چنان کلان شد که همه شکار بر پشت پیل کردی. و دیدم وقتی در 
حدود هندوستان که از پشت پیل شکار می‌کردی» و روی بپل را از آهن بپوشیده بودند چنانکه 
رسم است» شیری سخت از بیشه بیرون آمد و روی به پیل نهاد؛ امیر خشتی بینداخت و بر سدة 
شیر زد چنانکه جراحتی قوی کرد» شیر از درد و خشم یک جست کرد چنانکه به تفای بیل 
آمد؛ و پیل می‌تپید» امیر بهزانو درآمد " و يکك شمشیر زد چنان که هر دو دست شیر قلم 
کرد ؛ شیر به زانو افتاد و جان بداده و همگان که حاضر بودند اقرار کردند که در عمر خویش 
از کسی این باد ندارند . 

و پیش آنکه بر تخت ملکک نشسته بود» روزی سیر کرد و قصد هرات داشت» هشت 
شیر در یک روز بکشت و یکی را به کمند بگرفت؛ و چون به خیمه فرود آمد نشاط شراب 
کرد و من که عبدالغفارم " ایستاده بودم» حدیث آن شیران خاست و هر کسی ستایشی 
می‌گفت» خواجه بوسهل زوزنی دوات و کاغذ خواست و بیتی چند شعر گفت به غایت نیکو 


۳۱ 1 


۱ داستان بهرام‌گور مشهور است که تاج شاهی را میان دو شیر قرار دادند و او شیرها را کشت و تاج بر سر 
نهاد (ر کی: شاهنابره فردوسی م طبم دکتر دییر سیاقی جلد چهارم ص ۱۸۳۵). 

۲ جمله «به زانو درآمده ظاهراً به معتایی که امروز به کار می‌بریم نیست بل که گویا بدین معناست که با 
روی زالو خم شد. 

. قلم کر دن: بریدن؛ قطم کر دن. 

.در طبع ادیپ جمله این چنین است: در عمر خویش از چنین جلادت در کس باد ندارند. 

. شاید: قصد یا عزم سیر کرد. 

. تکرار جمله «من که عبدالففارم» در جای جای این مقامه احتمالاً از جانب بیهقی و بدین‌منظور است که 
خواننده کتاب اغراقهای عبدالغفار را به حساب بیهقی نگذارد. البته بیهقی در موارد متعدد دیگر گفته . 
است: «من که بوالفضلم» چنین و چنان دیدم اما منظور از تصریح به نام خودش آن بوده که با اسقاطط 
شدن اوراق اول و آخر کتاب ( که امری معمول و عادی است) نام بیهقی از بین ثرود چنانکه همنگرنه 
یز شد و چهار پنجم کتاب تاریخ بیهقی از پين رفته است. 
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۹۶ تاریخ بیهقی 


در سس 
چنان که او گفتی» که يگانة روزگار بود در ادب و لغت و شعرء و آن ابیات امیر را سخت خوش 
آمد» و همان ببسندیدند و نسخت کردند و من یز کردم اما از دست من بشده است» بیتی چند 
که مرا یاد بود درین وقت» نبشتم هر چند که برولی " نیست - تا قصه تمام شود: 
والابیات للشیخ ابی سهل الزوزنی فی مدح السلطان الاعظم 
مسعودین محمود رضی اللّه عنهما؛ شعر : 

السیف والرسح والتشاب والوتژ ‏ مُیتٌ عنها و حاکی ریک القدر 

مساان نهضت لامر عرٌ سطلبه الا انیت و فی اظفارک الظفر 

من کان یصطاد فی رکض مان من الضرافم هانت عنده البشر 

از لت فلا شس ولاقمر وا سمحت فلابحر ولا مطر" 

و این مهتر راست گفته بوده که درین پأدشاه این همه و زیادت» و شعر درو نیکو آمدی 
و حاجت نیامدی که بدانکه گفته‌اند احسن‌الشعر | کذبه ‏ دروغی بایستی گفتن. شجاعت و دل و 
زهره‌اش این بود که یاد کرده آمد و سخاوتش چنان بود که بازرگانی را که او را برمطیع سگزی 


۱ 9 عقیده ما این کلمه: عماله رولاه» است به معنی توالی) و مراد این است که این اشعار مرتب و متوالی 
نیست (حاشية غنی - فیاض). 

۲ و ابیات (سروده) شیخ ابرسهل زوزني در مدح سلطان بزرگ مسعود فرزند سحمود که خداوند از 
هر دو خشنود باد. 

۳ معنای ایات؛ شمشیر و نیزه و تیر و کمان را تو نیاز نداری در حالی که رأی و تصمیم نو از قدر و ارزش 
تر حکایت می‌کند. تو برای کاری بزرگ قیام نکردی مگر آنکه مرفقیت و پیروزی را به چنگ آوردی. 
کسی که در یک صید و شکار هشت شیر شکار کند؛ بشر نزد او احساس خواری و کوچکی می‌کند. 
هنگامی که تر طلوع کنی دیگر جای خررشيد و ماه نیست و هنگامی که تر بخشش کنی دیگر دریا و باران 
[بخشنده] نیست. 

۴ پهترین شمرها دروغ‌ترین آنهاست. نظامی فربوده: . . 

در شسعر سپیچ و در فسن او چون اکسلاپ اوست احسن او 
(لیلی و مجتون طبم وحید دستگردی ص )۴٩‏ 
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گفتندی یک شب شانزده هزار دینار ! بخشید» و این بخشیدن را فصه‌ایست: این بومطیع مردي 
بود با نعمت بسیار از هر چیزی» و پدری داشت بواحمد خلیل نام. شبی از اتفاق نیکك به شغلی 
به درگاه آمده بود " که با حاجب نوبتی شغل داشت؛ و وی بماند " به جانب خانه چون 
می‌با ز گشت شب دور کشیده بود " اند بشید نبا ید * که در راه خللی افتد» در دهلیز خاصه مقام 
کرد و مردی شناخته بود و مردمان او را نیکو حرمت دآشتندی سس سیاه‌داران او را لطتب 
کردند و او قرار گرفت. خادمی برآمد و مخدث "خواست و از اتفاق هیچ محدّث حاضر نبود؛ 
آزاد مرد بواحمد برخاست با خادم رفت؛ و خادم پنداشت که او سحدّث است؛ چون او 
به خرگاه امیر رسید حدیشی آغا ز کرد امیر آواز ابواحمد بشنود بیگانه ۲ پوشیده نگاه کرد مرو 
زا دید؛ هیه چیز نگفت تا حدیث تمام کرد؛ سخت سره و نغز قصه‌یی بود» امیر آواز داد که تو 
کیستی؟ گفت بنده را پواحمد خلیل گویند» پدر بومطیع که هنباز" خداوند است. گفت بسر 
پسرت مستوفیان چند مال حاصل " فرود آورده‌اند؟ گفت شانزده هزار دینار. گفت آن حاصل 
بدو بخشیدم حرمت پیری ترا و حی حرمت او راء پیر دعای بسیار کرد و باز گشت و غلامی 
ت رکه از آن پسرش به سرای امیر آورده بودند تا خریده آید» فرمود که آن غلام را یز باید داد 


و بسحْةُ طلا. 

۲ پعنی بواحمد پدر بومطیم (به قرینةٌ ذیل حکاپت) حائبة (حاشپذ غني - فیاض): 

۳ , خاهرا: دو دیری بمانده (همان). 

۴ دور کشپدن: دیر شدن استعمال دور به جای دیر در لهج مناطق جنوبي کشسور: خوزستان؛ نارس 
کرمان متداول است و نظیر فراوان دارد مانند استعمال؛ دزفیل به جای دزفول در لهچذ خوز ستان که بهتر 
است بگوبیم دزفول به جاي دزپیل (- دژپیل) معداول شده اسست. 

۵ : لباند: میادا. 

٩‏ محدث: حدیت و داستان‌گری. اپن معا با اصطلاح دیگر مشهرر «محذث» که به عالمان علم باب بش 
می‌گویند تیاو بت اسست, ۱ 

۷ بب‌گانه؛ ناشتاس» نا ! شمنا. 

۸ هنباز: انبازه شریکد» شرپکك در تجارت, 

٩‏ حاصل در اینجا به معنی سود معاملات و تجارتِ است گه با سلطان شریگف پوده. 
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۱۹۸ تاریخ بیهقی 


که نخواهیم و به هیچ حال روا داشته نياید که از ایشان چیزی در ملکك ما آید. و ازین تمام‌تر 
همت و مروت نباشد. 

وزین زیادت نیز بسیار بخشید مانک علی میمون را. و این مانکك مسردی بود از 
کدخدایان غزنین» و بسیار مال داشت. و چون گذشته شد از وی اوقاف و چیز بی‌اندازه ماند و 
رباطی که خواجذ امام بوصادق بای س ادام اه سلامته ! - آنجا نشیند. و حدیث این امام 
آورده آید سخت مُشبم " به جایگاه خو نش انشاءاله -عز و جل - قشّه مانک علی میمون با 
امیر جنان افتاد که این مرد عادت داشت که هر سالی پسیار آچارها " و کامه‌ها [ی] نیکو 
ساختی و پیش امیرسحمود -رحمة اللّه علیه -بردی. چون نخست ملکت به امیر مسعود رسید و 
از بلخ به غزنین آمد. آچار بسیار و کرباسها از دست رشت" پارسا زنان پیش آورد. امیر را 
سخت خوش آمد و وی را بنواخت و گفت از گوسپندان خاص پدرم -رحمة الله علیه -وی 
پسیار داشت؛ پله کردم بدو " و گوسپندان خاص ما نی زکه از هرات آورده‌اند وی را باید داد تا 
آن را اندبشه دارد. و در شمار باید که با وی مساهلت رود " چنانکه او را فائده تمام باشدء که 
وی مردی پارساست و ما را به کار است. فرمان او رابه مسارعت پیش رفتند. و دیگر سال امیر 


۱ خداوند تندرستی او را پاپدار داراد. 
۲ مُشْبُم: سیر و پر. 

۳ آچار: پرررده‌ها و ترشی‌ها در آبلپمو و سرکه و امثال آن. کلمه «آچاره که امروزه به کار می‌رود 
ظامرا از کلم آچمق ترکی (به معنی گشردن) است که به دست افزار فلزین گفته می‌شود (برای اطلاع 
بیشتر رکه: لغت‌نامه دهجدا). 

۴ . کامه: در حاشبةٌ ادیپ کامه به معنای پنیر و کشکک و امثال آن است و در فرهنگك نفیسی: شیر و دوم 
درهم جوشانده و مرحوم دمطدا؛ ‏ کابهه را همان «خامه» (نوعی روغن که روی شیر ایستد) دانسته 
آمستیا, 

۵ , دست رشت؛ دست رشته؛ با دست رسیده نظیر دستیاف, 

٩ب‏ او وا گذار کرد؛ به او بخشید, 

۷ معناي حمله: در شمار باید.. . در موقع سیم سود و مفعت تجارت باید دراه و سهیلات قاثل شد و 
به او آسان گرفت. 
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المقامة فی معتی ولایة‌العهد بالامیر... ۱۹۹ 


به بلخ رفت که اینجا مهمات بود چنانکه آورده آید» مانکك علی میمون بر عادت خویش بسیار 


آچار فرستاد؛ و بر آن پیوست قدید" و هر چیزی» و از میکائیل بزاز که دوست او بود 
درخواست تا آن را پیش برد» و نسختِ شمار " خویش نیز بفرستاد که بر وی پنجاه هزار دینار 
و شانزده هزار گوسپند حاصل است. و قصه نبشته بود و التماس کرده که گویند سلطاني را که 
وی دارد به کسی دیگر داده آبدء که وی پیر شده است و آن را نمی تواند داشت» و مهلتی و 
توقفی باشد تا او اين حاصل را نجم‌نجم " به سه سال بدهد. 

در آن وقت که میکائیل بزاز پیش آمد و آن آچارها پیش آوردند و سر خمره‌ها باز 
کردند و چاشنی می‌دادند » من که عبدالغفارم ایستاده بودم» میکاثیل نسخت و قصه پیش 
داشت. امیر گفت: بستان و بخوان» بستدم و هر دو بخواندم» بخندید وگفت «مانکک را حق 
سیار است در خاندان ماء اين حاصل و گوسپندان بدو بخشیدم؛ عبدالغفار به دار استیفا" رود 
و بگوید مستوفیان را تا خط بر حاصل و باقی *او کشند». و مثال نبشتم و توقیم کرد؛ و مانکت 
نظری یافت بدین بزرگی» سخت بزرگک همتی و فراخ حوصله‌یی باید تا چنین کردار تواد کرد. 
ایزد - عز ذکره سبر آن بادشاه بزرگت رحمت کناد. 


و ازین بزرگت‌تر و با نام‌تر دیگری است در باب بوسعیسهل» و این مرد مدتی دراز 


۱ قدید: گوشت خش‌بانید هه وٍ | کنون نیز در تر فیستان و افعانستان مر سم است که در تبر ماه و دی مباه 
گرسفندان پرواری بکشند و گرشت آن را پخشکانند و در زستان و وقت بارپدن برف و باران از آن 
خررشهای مخصوص سازند و آن خورشها در نزد آن طوایف مطبوع و مرغوب است (حاشیه ادیپ 
ص ۱۲۳). 

. نسخت شبار: برگه‌ی صور تحساب. 

. نجم لجم يعني به دفمات و به محاورت این اپام: قسط په قسید. (ادیب پيشاوري ص ۱۲۳): 

. چاشنی دادن: جشیدن. ۱ 

. داراستیفا؛ معادل وزارت دارایی. 

. پاقی: (در علم استیفا) حاصل خراج و مالیات م امثال آن (از تاج المروس) مالي که به جا مانده باشد بر 
عهده عامل -مالی که په جا مانده باشد بر عهد؛ رعیت (دهخدا) و هنگام تفریغ حساب» آن را «قاضل و 

باقی) و «حاصل و باقی» گویند..... (رکث لغت‌نابه دهخدا). 
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+۱۰ تاریخ بیهقی 


سس تست و تست 


کدخدای و عارض ! امير نصر سپاه سالار بود؛ برادر سلطان‌ محمود؛ ب تغمد هم‌الله» 


پرجمته ‏ - جون نصر گذشته شدء از شایستگی و به کار آمدگي این مرد محمود شغل همه 


ضیاع غزنی خاص بدو مفوّض کرد؛ و این کار برابر صاحب دیوانی غزنی است؛ و مدتی دراز 

این شغل را براند. و پس از وفات سلطان‌محمود؛ امیرسعود مهم " صاحب دیوانی غزنی بدو 
داد با ضیاع خاص بهم؛ و قرب پانزدهسال این کارها می‌رانده پس پفرمود که شمار وی ی" 
کرد آ. مستوفیان شمار وی باز نگر یستند هفده بار هزار هزار درم بر وی حاصل محض * بود» و 
او را از خاص خود هزار هزار درم تنخواء بود؛ و همگان می‌گفتند که حال بوسعید چون شود با 
حاصلی بدین عظیمی؟ چه دیده بودند که امیرمحمود با معدل‌دار که او عامل هرات بود و با 
سعید خاص که او ضیاع غزنین داشت و عامل گردیز "که بر ايشان حاصلها فرود آمد چه 
سیاستها راندن فرمود از تازیانه زدن و دست و پای بریدن و شکنجه‌ها. اما امیرمسعود را شر‌ی 
و رجسی بود تمام» و دیگر که بوسعید سهل به روزگار گذشته وی را بسیار خدمتهای پسندیده 
از دل کرده بود و چه بدان وقت که ضیاع خاص داشت در روزگار امیرمحمود. چون حاصلی 
بدین بزرگی از آن وی بر آن پادشاه امیرسعود ۲ عرضه کردند گفت طاهر مستوفی و بوسعید 


۱ , عارض: عرضه دهنده لشکر و سپاد. 

۲ , خدارند ابشان را به رحمت خرد بپوشاند. چرن ضمیر جمم «ُم» آمده در حالی که ار دو تن باشند 
باپست سیر «طماه گفته می‌شد در (حاشیة غنی - فباض) نوشته‌اند «شاید مراد هر دو آمیر [محمود و 
مسعود] و بوسعید است. 

۳ مهم: کار مهم (صفت جانشین مرصرف). 

۴ یعنی به حساب او رسیدگی کنند, 

۵ . حاصل محض: يعني سود خالص. 

٩‏ .ردب در حواشی ادیپ پیشاوری این اسم پا کاف عربی « کردپز, ضبط شده و می‌نوپسد: « کردیز به فتح 
گاف عربي.... به ز عم جغرافیاثریسان سلف چرن اصطخری و یافوت اسم ولایتی است مابین غزئه و 
هند...: اما در لفت‌نامةٌ دمخدا به نقل از تاریخ مغول تالیف اقبال؛ نام قصبه و فلعه‌یی از غزئین بر یکی 
مبزلی آن از سری شرق و معرّب آن جردیز استه, 

۷ در نسخه ادیب: «بر آن پادشاه حلیم کریم پعني امیر مسعود». 
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المقامة فی معنی ولا یةالعهذ بالامیر... ۳۰۱ 


را بخوانید؛ و فرمود که این حال مرا مقرر باید گردانیند. طاهر باب باب باز می‌راند" و باز 
می‌نمود تا هزار هزار درم بیرون آمد که ابوسعید را هست و شانزده هزار هزار درم است که بر 
وی حاصل است و هیچ‌جا پیدا ن نیست "؛ و مالا کلام فیه "که بوسعید زا از خاص خویش بباید 
داد. امیر گفت یا با سعید» جه گومی و روی این مال جیست؟ " گفت زندگانی خداوند درازیاد؛ 
عمال * غزنی دریائی است که غور و عمق آن پیدا نیست و به حدای -عر و جلْ .و به جان 
و سر خداوند که بنده هیچ خیانت نکرده است و این باقی چندین ساله است "و این حاصل حق 
است خداوند را پر بنده. امی ر گفت این مال به تو بخشیدم که ترا این حق هست» خیز به سلامت 
به خانه بازگرد. بوسعید از شادی بگریست سخت بدرد طاهر مستوفی گفت جای شادی است 
نه جاي غم و گریستن» بوسعید گفت از آن گریستم که ما بندگان چنین خداوند را خدمت 
می‌کنيم با چندین حلم و کرم و بزرگی وی بر ماء و اگر وی رعایت و نواخت و نیکو داشت 
خویش از ما دور کند حال ما بر چه جمله گردد. امیروی را نیکوتی گفت و بازگشت. و ازین 
بزرگتر نظر نتواند بود؛ و همگان رفتند؛ رحمة اه علیهم اجمعین. 

و آنچه شعرا را بخشید خود اندازه نبود چنانکه در یکك شب علوی زینبی " را که شاعر 
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بود یکت پیل‌واو" درم بخشید» هزار هزار درم چنانکه عیارش در ده درم نفره نه و نیم آمدی» و 


. پاپ پاب باز می‌راند: در به در می‌رفت. 

ء پعلی این ارقام ثروت در دفتر حساب منعکس نیست. 
.مالا... انچه که در آن حرفی و بحشی یست. 

. روي این مال چیست؟: صورت و وضعیت این مال چکونه است؟ 

. آهمال: توابع, 

. باقی چندین ساله: یسنی درامد چندین ساله که ذخیره شده. 

. علوی زیئبی نام این شاعر در گنج سخن استاد ذبیح‌الله صفا؛ عبدالجبار زینبی علری مسمودی است از 
شاعران استاد عهد محمود و مسمود که ابیات کمی از او به جای مانده است ( گنج سخن جلد اول 
هی ۱۴۲). 

۸ پیل‌وار: مقدار بار یکك پیل؛ پیلبار. 
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۳۰۲ تاریخ بیهقی 


فرمود تا آن صلت گران را بر پیل نهادند و به خانةُ علوی بردند. هزار دیتار و پانصد دینار و ده 
هزار درم کم و بیش را خود اندازه نبود که چند بخشیدی شعرا را و هم‌چنان ندیمان و دبیرآن را 
و جاکران خویش را؛ که بهانه جستی تا جیزی‌شان بخشیدی. و به ابتدای روزگار به افراط تر 
می‌بخشيد و در آخر روزگار آن باد " لختی سست گشت. و عادت زمانه چنین است که هیچ 
جیز بر یک قاعده بنماند و تغییر به همه جیزها راه باید, 

و در حلم و ترحم به منزلتی بود چنانکه یک سال به غزنین آمد از فرّاشان تقصیرها 
پیدا آمد و گناهان نار گذاشتنی "» امیر: حاجب سرای را گفت: این فراشان را که پیست تن‌اند 
ایشان را بیست چوب باید زد. و حاجب پنداشت که هر یکی را بیستگان " چوب فرموده است» 
یکی را بیرون خانه فرو کوفتند و جون سه جوب بزدند بانگ برآورد. امیر گفت هر یکی را 
یکی چوب فرموده بودیم و آن نیز بخشیدیم» مزنید. همگان خلاص یافتند. و این شایت 
حلیمی و کریمی باشد» جه ثیکوست العفو عندالقدره ". 

و بدان وقت که امیرمحمود از گرگان قصد ری کرد و میان امیران و فرزندان مسعود و 
محمد مواضعتی " که نهادنی بود بنهاد؛ امیر محمد را آن روز اسب بر درگاه اسب امیر خراسان . 
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خو استند " و وی سوی نشابور با ۱ ب» و امیران محمود و مسعود» پدر و پسرء دیگر روز 
سوی ری کشیدند. چون کارها بر آن جانب فرار گرفت و امیررمحمود عزیمت درست کرد ۷ 


زر پیلوار از تور مقصود نیست که پیل تور چرن پیل محمود نیست (نظامی) 

(لغت‌نابه دهخدا) 

۱ یعنی باد کرم و بخشش. 

۲ نا در گُذشننی: غیرقابل عفو. 

۳ . بستگان:؛ بست, 

۳ . کشت در حال قدرت نیکوست. 

۵ . مر اضعه: قرار داد. 

٩‏ این عبارت در طبم ادیب پیشاوری چنین آمده است: «امیر سحمد را آن روز امیر خراسان خواند و اسب 

امیر خراسان خواستند». 


۷ عزیمت درست کرد: تصمیم قطعی گرفت. 
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المقامه في معنی ولا یهة‌العهد با لا هیر ... ۳« ۳ 


باز گشتن را» و فرزند را خلعت داد و پیغام آمد نزدیکث وی به زبان بوالحسن عقیلی که پسرم 


محمد را چنانکه شنودی بر درگاه ما اسب امیر خراسان خواستند! و تو امروز خلیفت مائی و 


فرمان ما بدین ولایت بی‌اندازه می‌دانی» جه اختیار کنی که اسب تو اسب شاهنشاه خواهند با 


اسب امیر عراق ؟ امیرسعود چون این پیغام پدر بشنود برپای خاست و زمین بوسه داد و پس 
بنشست و گفت «خداوند را بگوی که بنده به شکر این نعمتها چون تواند رسید که هر ساعتی 
نواختی تازه می‌یابد به خاطر نا گذشته. و بر خداوندان و پدران بیش از آن نباشد که بندگان 
فرزندان خویش را نامهای نیکو و بسزا ارزانی دارند بدان وقت که ايشان در جهان پیدا آیند؛ و 
بر ايشان " واجب و فریضه گردد که چون یال برکشند خدمتهای پسندیده نماینده تا بسدان 
زیادت نام گيرند. و خداوند؛ بنده را نیکوتر نامی ارزانی داشت و آن مسعود است و بزرگه‌تر 
آن است که بر وزن نام خداوند ‏ است که هميشه باد س و امروز که از خدمت و دیدار 
خداوند دور خواهد ماند -به فرمانی که هست - واجب کند که برین نام که دارد بماند تا 
زیادتها کند. اگر خدای -عر و جل - خواهد که مرا پدان نام خوانند» به دولت خداوند بدان 
رسم». این جواب به مشهد من داد که عبدالغفارم» و شنودم پس از آن که چون این سخنان با 
آمیر محمود بگفتند خجل شد و نیک از جای بشد و گفته بود که «سخت نیکو می‌گوید» و مرد 
به هنر نام گیرده. 

و در آن وقت که از گرگان سوی ری مي‌رفتند امیر پدر و پسر --رضی اللّه عنهما - 
چند. تن از غلامان سرای آمیر محمود چون «قای‌اغلن» و «ارسلان؛ و «حاجب چابکك» که پس از 


۱ . اسپ امیر خراسان خواستن: در اینجا کنایه از مسند و مقام فرمانروایی خراسان است. در تون کهن 
نظایری دارد مثلا سلطائی در هنگام جنگ با دشمن که در شرف شکست بود از خادم خود اسب 
خواست خادم گفت: اسپ جنگ بیاورم پا اسب فرار؟ 

در عبارت بعد نیز می‌گوید: «اسب تو اسب شاهنشاه خواهند یا اسب امیر عراق؟» یعنی تو می‌خواهی 
فرماتروای خراسان (مشرق) شری یا ری (غرب مملکت)؟. 
۲ یعنی بر فرزندان. 


۳۳ یعنی نام من «مسموده بر وزن نام پدرم پادشاه «محمرد) است. 
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۳ ۲ تاریخ بیهقی 


آن از امیرمسعود -رضی اللّه عنه -حاجبی یافتند؛ و ابیربچه که سرغوغای " سرای بود؛ و 
چند تن از سرهنگان و سروئاقان " در نهان تقرّب کردندی و بندگی نمودندی و پیغامها 
فرستادندی. و فراشی پیر بود که پیغامهای ایشان آوردی و بردی. و اندک مایه چیزی ازین 
به گوش امیرمحمود رسیده بود؛ چه امیررمحمد در نهان کسان داشتی که جست و جوی کارهای 
۳7 کردی و همیشه صورت او زشت می‌گردانیدی نزدیکك پدر. یکك روز به منزلی که آن را 
«چاشت خواران» گویند خواسته بود پدر که پسر را فرو گیرد» نماز دیگر چون امیرمسعود 
به خدمت درگاه آمد و ساعتی ببود و بازگشت؛ بوالحسن کرجی بر اثر بیامد و گفت سلطان 
می‌گوبد باز مگرد و به خیم نوبتی درنگ کن,» که ما نشاط شراب داریم و می‌خواهیم که تو را 
پیش خویش شراب دهیم تا اين واخت پیاپی. امیرمسعود به خیمه نزبت بنشست» و شاد شد 
بدین فتح؛ و در ساعت فراش پیر بیامد و پیغام آن غلاعان " آورد که خداوند هشیار باشد» جنان 
می‌نماید که پدر بر تو قصدی " می‌دارد. امیرمسعود نیک از جای بشد و در ساعت کس فرستاد 
به نزدیکک مقدّمان و غلامان خویش که هشیار باشید و اسبان زین کنید و سلاح با خويش داربد 
که رای جنین می‌نماید. و ایشان جنبیدن گرفتند» و این غلامان محمودی نیز در گفت و گوی 
آمدنده و جنیش در همه لشکر افتاد؛ و در وقت آن خبر به آمیرسحمود رسانیدند» فرو ماند و 
دانست که آن کار پیش نرود و باشد که شرّی بپای شود که آن را دشوار در توان یافت؟ 
نزدیک نماز شام بوالحسن عفیلی را نزدیک پسر فرستاد به پیغام که: مارا امسروز 
مراد می‌بود که شراب خوردیمی و تو را شراب دادیمی اما بیگاه است و ما سهمی 
ورگ در پیش داریم؛ راست نيامد * به سعادت باز گرد که این حدیث باری 


٩‏ . سر غوغاء سرفتنه؛ منشأً فتنه و آشوب. 

۲ . سرو بای: ظاهرا سر دستهٌ بکك وٌئاق غلام است يعني عده غلامی که در جیم یک وثاق (حجره) مقرر 
بوده‌اند سروثاق مثل سرخیل (حاشبه غنی - فیاض). 

. آن غلامان امیر محمود که باطناً هو اخواه مسعود نها 

. فصد: فتبد ید. 

. دشوار در توان یافت: حبران و جاره‌اش مشکل خواهد شد. 


بعنی موجیات مجلس شادی فراهم : شش . 
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لمقامة فی معنی ولابةالمهد بالامیر... ۲۰۵ 


افتاد !: چون به سلامت انجا رسیم این نواخت بیایی. آمیر‌سعود زمين بو سه داد و باز گشت 
شاد کام. و در وقت بر فراه ش بیامد و پیفام غلامان محمودی آورد که سخت نیک و گذشت " * ار 


ما در دل کرده بودیم که اگر به امیر به بدی قصدی باشد شرّی پپای کنیم» که بسیار غلام به ما 


پیو سته‌اند و چشم بر ما دارند. امیر جوابی نیکو داد و بسیار پنواختشان و امیدهای فراوان داد و 
آن حدیث فرا برید ". و پس از آن امیرمحمود جند بار شراب خورد جه در راه و جه به ری و 
پس شراب دادن این فرزند باز نشد تا ار سود در خلوت بابندگان و ممنمدان خویش گفت 
که پدر ما قصدی داشت اما ایزد - عر ذ کره - نخواست. 

و چون به ری رسیدند امیرمحمود به دولاب فرود آمد بر راه طبرستان نزدیکك شهرء 
و امیرسعود به علی آباد لشکرگاه ساخت بر راه قزوین» و میان هر دو لشگر مسافت نیم 
فرسنگ بود. و هوا سخت گرم ایستاد و مهتران و بزرگان سردابها فرمودند قیلوله" را. و 
امیرمسعود را سردابه یی ساختند سخت پا کیزه و فراخ» و از چاشتگاه تا نماز دیگر آنجا بودیء 
زمانی به خواب و دیگر به نشاط و شراب پوشیده خوردن و کار فرمودن. يکك گرمگاه "این 
غلامان و مقدمان محمودی متنکر " با بارانیهای؟ کرباسین و دستارها در سر گرفته» پیاده 
نزدیکک امیرمسعود آمدند؛ و پیروز وزیری خادم که ازین راز آ گاه بود ایشان را باز" خواست 


۱ این مهمانی به ری موکول شد. 
۲ یی ماجرا خیلی به خیر قذشت 
۳ یعنی موضوع را همانجا قطم کرد که ادامه نیابد. 
۴ معنای جمله: محمرد چند بار مجلس بزم تشکیل داد اما در آن مجالس مسعرد را دعوت نکرد. 
۵ . سردابهایی برای خواب و استراحت نیمروز برپا دارند. 
گرمگاه: زمان گرم میان روز که هوا گرم است. 
۷ متنکر: به صورت ناشناس, 
۸ بارانی: لباسی که در باران بپوشند در کلیله امده است: 

باران کمان کابگارت را نادوخته ررزگار بسارانسی 

( کلیله و دمنه با حواشی نگارنده ص ۱۸۰) 

4 . ظاهرأً: بار. یعنی برای ایشان کسب اجازه ورود کرد (حاشية غنی - فیاض). 
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۱۰۶ تاریخ بیهقی 


و بدان سردابه رفتند و رسم خدمت به جا آوردند؛ امیر ایشان را بنواخت و لطف کرد و 
امیدهای فراوان داد. گفتند زندگانی خداوند دراز باد» سلطان؛ بدر در باب تو سخت به است و 
می‌ خر اهد که ترا فرو توائد گرفت اما می ترسد» و می‌داند که همگان از او سر شده‌اند» و 
می‌اند يشد که بلائی بزرگک بپای شود. گر خداوند فرعاید بندگان و غلامان جمله در هوای تو 
يگدلیم» وی را فرو گیریم که چون ما در شوریم بیرونیان" با ما پار شوند و تو از غضاضت" 
برهی و از رنج دل بیاسائی. امیر گفت «البته همداستان نباشم که ازین سخن بیندیشيد آ تا 
به کردار چه رسد که امیررمحمود پدر من است» و من نتوانم دید که بادی تیز بر وی وزد. و 
مالشهای وی مرا خوش است. و وی پادشاهی است که اندر جهان همتا ندارد. و ا گر -فالعیاذ 
بالله - از این گونه که شما می‌گوئید - حالی " باشد» تا قیاست آن عار از خاندان ما دور 
نشود. او خود پیر شده است و ضعیف گشته و نالان* می‌باشد و عمرش سر آمده» و مسن 
زندگانی وی خواهم تا خدای - عرٌ و جل - چه تقدیر کرده است» و از شما بیش از آن 
نخواهم که چون او را قضای مرگ باشد که هیچ کس را از آن چاره نیست س در بیعت من 
باشید». و مرا که عبدالغفارم فرمود تا ايشان را سوگند دادم و پاز گشتند. 

و میان امیرمسعود و منوچهر قابوس والی گرگان و طبرستان پیوسته مکاتبت بود سخت 
پوشیده؛ چه آن وقت که به هرات می‌بود و چه بدین روزگار. مردی که وی را حسن محبث 
گفتندی نزدیکک امپرمسعود فرستاده بود تا هم خدمت محدئی "کرد و هم گاه از گاه‌نامه و 
پیغام آوردی و می‌بردی. و هر آنگاه که آن محذث را به سوی گر گان فرستادی بهانه آوردی 
که آنجا تخم سپرغمها " و ترنج و طبقها و دیگر چیزها آورده می‌آید. و در آن وقت که امیران 


۱ بیر ونیان: در قیال سرائیان (همان). 

. غضاشت: تحمل خواری و مگروه. 
. در لسخه ادیت: نس سل 

, یعنی چنین ودضم و حالی باشد, 

. ثالان: بیمار. 

. محلاث: :داستان کوه قصه کو. 


.سپر غم: اسپر غم؛ ریاحین. 


یت لت ی سا 


۳۲ (۱( 1 ۳۲۳ 1 


۳۱ 1 


۳۱ 1 


(00168ظع [۳۱۱۹]01۳16۵) 11)16۳۴02.17ر2 [ ,۳( 


المقامة فی محنی ولا یة‌العهد بالامیر... ۶ ۲ 


محمود و سعود --رضی اللّه عنهما - به گرگان بودند و قص ری داشتند این محدّث 
به ستار آباد رفت نزدیکک منوجهر» و منوجهر او را باز گردانید با سعتمدی از آن خویش؛ 
مردی لد و سخنگوی,» بر شبه اعرابیان و با زی " و جامه ایشان» و امیرمسعود را بسپار نز 
فرستاد پوشیده به خطها و نامه‌ها و طرائف " گرگان و دهستان " جز از آنحه در جمله آنزال ۲ 
امير محمود فرستاده بود. و یکث بار و دو بار معتمدان او این محدث و پارش» آمدند و شدند» 
و کار بدان جایگاه رسید که منوچهر از امبرسعود عهدی و سوگندی خواست چنانکه رسم 
است که میان ملوکث باشد. پس یکك شب در آن روزگار مبارک پس از نماز خفتن؛ پرده‌داری 


که اکنرن کوتوال قلعة سکاوند" است در روزگار سلطان معظم ابوشجاع فرخ‌زادبن 


ناصر د پن ال پیامد و مرا که عبدالخفارم بخواند و جون وی آمدی به خواندن من؛ مسقرر 
گشتی که به مهمی مرا خوانده می آید "- ساخته برفتم با پرده‌دار؛ یافتم امیر را در خرگاه تنها 
بر تخت نشسته و دویت و کاغذ در پیش و ه گوهر آئین» خزینه‌دار سو او از نزدیکان امیر بود 
آن روز -ایستاده» زر سم خدمت به جا آوردم و اشارت کرد نشستن راء بنشستم. گوهر آئین ۴ 
گفت دویت و کاغذ عبدالغفار را ده. وی دویت و کاغذ پش من بنهاد و خود از خرگاه بیرون 
رفت. امیر نسخت عهد و سوگند نامه‌یی که خود نبشته بود به حط خود به من انداخت؛ و چنان 
نبشتی که از ان یکو ثر بو دی حنانکه دییرآن استاد در انشاء آنْ عاجز آمدندی -و بوالفضا ۲ 


۱ زی: هیشت و جامه. 

۲ طرائف: جمع طریفه» چیزهای نو و بدیم. 

۳ دهستان: ناسبه‌بی متصل به جرجان و در کنار دریای خزر شرق‌شناسان آن را مشتق از نام طایفه «داهاه 
می‌دانند. (بارتلد جغرافیای تاريخي ص ۱۷۴) و بناپراین باید به فتح دال پاشد (حاشیه شنی - فیاض). 
ادیب پیشاوري می‌نو یسد: دهستان شهری بوده از بناهای خیدالله طاهر ؛ مابین گرگان و خرارزم.. 

۴ آنزال: یه فتح اول؛ جمم ئزل: هدایا و آنچه به مهمان می‌دهند. 

۵ . سکاوند: شهرکی بوده است جزه ولایت بامیان (حد ودالعالم). 

معنای جمله: مرا مسلم شد که برای کار مهمی من خوانده شدهام. 

۷ محتمل است که عبارت میان دو خط فاصله؛ سختی باشد از خود بوالفضل که در حشو کلام عبدالغفار 
گنجانده است (حاشية غنی - فیاض). 
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۲۰۸ تاریخ بیهقی 


درین تاریخ به جند جای بیاورده و نسختها و رقعتهای اين پادشاه سیار به دست وی امد - 
من نسخت تأل کردم لبشته بود که همی گوید مسعودبن محمود که به خدای -عرّ و جل -.و 
آن سوگند که در عهدنامه نویسند که تا امپر جلیل فلکث‌المعالی ابومنصور منوچهربن قابوس 
با ما باشد -و شرایط را تا به پایان به تمامی آورده چنانكة از آن بلیغ تر نباشد و نیکو تر نتواند 
ود - چون بر آن واقف گشنم گفتی طشتی بر سر من ریختند پر از آش» و نیک بترسیدم از 
سطوت محمودی و خشکه بماندم .وی اثر آن تحیّر در من بدید گفت چیست که فرو ماندی و 
سخن نمی‌گوئی؟ و این نسخت چگونه آمده است "؟ گفتم زندگانی خداوند دراز باد؛ بن آن 
جمله که خدآوند نبشته است هیچ دییر استاد نتواند نبشت اما اندرین بکث سبب است که ا گر 
بگویم باشد که ناخوش آید و به,موقعنیفتد؛ و به دستوری توائم گفت. گفت بگوی. گفتم: بر 
رأی خداوند پوشیده لیست که منوجهر از پدر خداوند ترسان است» و پدر خداوند از ضعف 
نالانی ‏ امروز چنین است که پوشیده نیست و به آخر عمر رسیده و به همه پادشاهان و 
گردن‌کشان اطراف رسیده " و ترسانند و خواهند که به انتقامی بتوانند رسید؛ و ایشان را مقرر 
است که جون سلطان گذشته شد امیرمحمد جای او نتواند داشت و از وی تثبتی " نياید و از 
خداوند اندیشند که سایه و حشمت وی در دل ایشان مقرر باشد و به مرادی ننواند رسید. و 
ایمن چون توان برد بر منوچهر که چون این عهد به نزدیکك وی رسد به توقیم خداوند آراسته 
گشته؛تقربی کند و به نزدیکک سلطان‌محمود فرستد *و از آن بلائی خیزد تا وی به مراد خویش 
رسد و ایمن گردد. و بادشاهان حیلتها بسیار کرده‌اند که چون به مکاشفت و دشمنی آشکارا؛ 


کاری نرفته است به زرق و افتعال ۲ دست زده‌اند تا برفته است. و نیز اگر منوچهر این 


. خشک بماندم: بر جای خشکد شدم (از ترس و هیبت محمود). 

. یعنی نوشته و انشاء مین جه‌طور است؟ جه نظری داری؟. 

. تالانی: بیماری. 

..یعتی خبر نالانی او (حاشیه غنی - فیاض). 

. تست پایداری. ۱ 

. بعنی برای آنکه خود را نزد سلطان‌محمود مقرّب کند نامه تو را تزد پدرت بفرستد. 
. افتعال: تهتان. 
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سیک یتست یویر سا 
المقامة فی معنی ولایة‌المهد بالامیر.. ۳۰۹ 


ناجوانمردی نکند امیر محمود هشیار و بیدار و گریُز" و بسیاردان است» و بر خداوند نیز 
مشرفان و جاسوسان دارد و بر همةٌ راهها طلائم " گذاشته است و گماشته» اگر این کس " را 
بجویند و این عهدنامه بستانند و به نزدیکک وی برند از عهد؛ اين چون توان بیرون آمدن؟ امیر 
گفت راست همچنین است که تو می‌گوتی؛ و منوچهر بر خواستن اين عهد مصر بایستاده است 
که می‌داند که روز پدرم به پایان آمده است» جانب خویشتن را می‌خواهد که با ما استوا رکنده 
که مردی زیرک و پیر و دوریین است» شرمم می آید که او را رد کنم با چندین خدمت که کرد و 
نقرّب که نمود. گفتم: صواب باشد که مگر چیزی نبشته آید که بر خداوند حشت ؟ نکند و 
تواند کرد سلطان محموده اگر نامه به دست وی افند:گفت بر چه جمله باید ببشت؟ گفتم همان 
صواب باشد نبشتن که «امیر رسولان و نامه‌ها پیوسته کرد و به ما دست زد و تقربها و خدامتهای 
بی‌ریا کرد و چنان خواست که میان ما عهدی باشد» ما او را اجابت کردیم که روا ندآریم که 
بهتری در خواهد که با ما دوستی پیوندد و ما آو را باز زنیم و اجابت نکنیم» اما مقرر است که ما 
پنده و فرزند و فرمان‌بردار سلطان محمودیم و هر چه کنیم در چنین ابواب تا به دولت بزرگک 
وی باز نیندیم راست نیاید که چون براین جمله نباشد نخست امیر ما را عیب کند و پس دیگر 
مردمان و چون خجل کنم من او را برنا کردن٩‏ ِ و ناچار این عهد می‌باید کرده؛ و عهدنامه 
نبشتم پس بدین تشبیب "و قاعده: 


۱ گریز: در اییجا به معنی هشیار و داناست. 

. طلانم: چم طلیعه؛ پیشقراول؛ فراول. 

. یعنی کسی که نامه تو را نزد منوچچهرین قابرس می‌برد. 

ء. حجت: دلیل؛ مدرکث. 

. یعنی چطرر با قرارداد نبستن او (منرچهر) را خجل کنم؟ 

. تشبیب: عقدمه. در اصل اين واژه به معنای باد ایام جوانی گردن است. 


کت -. ایب یا الس 
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زسخةا لعهد ‏ 


همی گوید مسعودبن محمود که به ايزد و به زینهار ايزد و بدان خدای که نهان و 
آشکارای خلق داند که تا امیرجلیل ابومنصور» منوچهربن قابوس» طاعت‌دار و فرمانبردار و 
خرامگزار خداوند سلطان معظم ابوالقاسم محمود ناصردین اللّه - اطال اللّه بقائه -باشد و 
شرایط آن عهد که او " را بسته است و به سوگندان گران اسنوار کرده و بدان گواه گرفته نگاه 
دارد و جیزی از آن تغییر نکند» من دوست او باشم) به دل و با نیت و اعتقادء و با دوستان او 
دوستی کنم و با دشمنان او مخالفت و دشمنی» و معونت و مظاهرت خویش را پیش وی دارم» 
و شرایط یگانگی به جا آورم» و نوبت نیکو نگاه دارم وي را در مجلس عالی خداوند پدر» و 
اگر نبوتی آ و نفرتی بینم جهد کنم تا آن را دربابم» و اگر رأی عالی پدرم اقتضا کند که ما ر 
ه ری ماند؟ او را هم برین جمله باشم» و در هر چیزی که مصالح ولایت و خاندان و تن 
مردمان به آن گردد اندر آن موافقت کنم» و تا او مطاوعت" نماید و برین جمله باشد و شرایط 
عهدی راکه بست نگاه دارد من با وی برین جمله باشم؛ و اگر اين سوگندان را دروغ کنم و عهد 
بشکنم از خدای عرّ و جل -بیزارم و از حول و قوة وی اعتماد بر حول و قوة خويش کردم» 
و از ؟ پیغامبران صلوات له علیهم اجمعین. و کب بتاریخ کذا" 

این عهدنامه را برین جمله بپرداخت و به نزدیکک منوچهر فرستاد و او خدمت و بندگی 


, لسیخه قرارداد و خهدنامد. 

. یعنی محمود. 

تیرث: دوری و اعراض کردن و تجتّب از کسی داشتن (حاشیه ادیب). 

, یعنی منرچهربن قأبرس. 

. مطاوعت: فرمان بُردن» اطاعت کردن (معین). 

عملف است به «خدای» یعتی و بیزارم از پیغامبران الخ (حاشية غنی - فیاضی). 
, توشته شد (اين قرارداد) به فلان تاریخ. 
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تسه المهد ۳۱ 


مود و دل او بیارامید آ0. اکنون نگاه باید کرد در کات اين عبدالغفار دبیر در نگ هداشت 
مصالح این امیرزاده» و راستی و یکدلی تا چگونه بوده است. و این حکایتها نیز به آخر آمد و 
باز آمدم بر سر کار خویش و براندن تاریخ و بالله الترفیق. 


۳۲۱ ۱ 1 1 


۱ گویا در اینجا سخن عبدالغفار تمام می‌شود (همان). 
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: در مجلد پنجم پیاورده‌ام که امیر مسعود --رضی الله عنه -در بلخ آمد» روز یکشنبه 
نیم ذی‌الحجه سنه احدی و عشرین و اربعمائه » و براندن کار ملک مشغول شد و گفتی جهان 
عروسی آراسته را ماند [که ] کار پکروبه شد و اولیا و حشم و رعایا به طاعت و بندگی این 
خداوند بپارامیدند. و شغل درگاه همه بر حاجب غازی می‌رفت که سپاه سالار بود و ولابت 
بلخ و سمنگان او داشت» و کدخدایش سعید صراف در نهان بر وی مشرف بود که هر چه کردی 
پوشیده باز مي‌نمودی؛ و هر روز به درگاه آمدی به خحدمت؛ فریب سي سپر به زر و سیم 
دیلمان و سپر کشان در پیش او می‌کشیدند: و چند حاجب با کلاه سیاه و با کمربند در پیش؛ و 
غلامی سی؛ در قفا" چنانکه هر کسی به نوعی از انواع اسباب چیزی داشتی» و ندیدم که 
خوارزم شاه يا ارسلان جاذب و دیگر مقدمان امپرمحمود برين جمله به درگاه آمدندی. و 
اسیش در سرای پیرونی به بلخ آوردندی چىانکه [در] روزگار گذشته از آن اسیرسعود و 
محمد و پوسف بودی؛ و در طارم " دپوان بشستی تا آنگاه که بار دادندی. و صلی دایه و 
خو بشاوندان و سالاران محتشم؛ درون اپن سرای دکانی بود سخت دراز» پیش از بار آنجا 
بنشستندی» و حاجب غازی که په طارم آمدی بر ایشان گذشتی. و ناچار همگان بر ساي 
خاستندی و او را خدمت کردندی تا بگذشتي. و اپن لوم را سطث ناخوش می‌آمد وی را در 
۱ سال چهار صد و بیست و یک, 


۲ سي لام پشت سر او حرکت مي‌کرد. 
۳ طارم: ابوان سقش‌ذار. 
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۳۳ تاریخ بیهقی 


آن درجه دیدن که رد دیده بودند او راء و می‌ژکیدند ! و می‌گفتند و آن همه " خطا بود و 
ناصرایب» که جهان بر سلاطین گرده و هر کسی را که برکشیدند بر کمیدند و رسد کسی را که 
گوید چرا چنین است» که ما مون گفته است درین باب: «نحن الدنپا من رفعناه ار تفع و من ضعناه 
اتضم ». و در اخبار رژسا خواندم که اشناس -و او را افشین " خواندندی از جنگ بابکك 
خرم‌دین پپرداخت و فتح برآمد و به بغداد رسید؛ معصم امپرالمژمنین س رضی الّه عسنه - 
فرمود مر تبه‌داران را که جنان باید که جون اشناس به درگاه آید همگان او را از اسب پیاده 
شوند و در پیش او بروند تا آلگاه که به من رسد. حسن سهل با بررگی که او را بود در روزگار 
خویش» مر اشناس را پیاده شد؛ حاجبش او را دید که مي‌رلت و پاپهایش درهم می آویخت ‏ 
بگر پست» ز حسن بدپد و چیزی نگفت» چون بة خانه باز آمد حاجب راگفت چرا می‌گر بستی؟ 
گفت تو را بدان حال نمي توانستم دید. گفت «ای پسر» این پادشاهان ما را بز رگ کردند و به ما 
بزرگی نشدند؛ و تا پا اپشانم از فرمانبرداري چاره نیست؛». و ژکیدن و گفتار آن قوم به حاجب 
غازی مي رسائیدند و او می خندیدی و از آن با کث نداشتیء که آن باد امیر محمود بود در سر او 
بهاده» که شخل مردی چون ارسلان جاذب را بدو داد که آن کار را ازو شایسته‌تر کس ندید» 
چنانگه این جد.پث در تاریخ یمپلی " بیاور ده‌ام. و درین پاب مرا حکایتی نادر یاد آمد اینجا 
نبشتم تا بر آن واقب شده آید. و تاریخ به چیپن حکابتها آراسته گر دد؛ 


۱ ژکیدن! زپر لب سخن گفتن پا خشم؛ غرغر گردن. 

۲, يمني آن ژگیدلها و گفتنها (حاشپة غني - فیاض), 

۳ دئیاء مایپم؛ بسی را که برکشپم به والاپی مي ر سا و کسی را که بیفکنیم؛ ضایم و .پست می‌ شود 

۴ . داستان افشین در صفحات بعد تاریخ پيهقي ملگور است. 

۵ , منظور راء رفتن با شکستگی ر لنگ‌لنگان است و افتان و خپزان, 

1 تاریخ يميني: منظلور تاریخ پمین‌الدوله بجمود است که برجای نمانده. کتابی به ناء تاریخ پميني که 
موجوه ابیت چز آن است, 
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سکایت فضل سپل ذوالریاستین... ۳۱۵ 


حکایت فضل سهل ذوالرياستین ! با حسین‌بن المصعب ؟ 


چنین آورده‌اند که فضل» وزیر مأمون خلیفه به مرو عتاب کرد با حسین مصعب پدر 
طاهر ذوألیمینین و گفت: بسرت طاهر دیکرگونه شد و باد در سر کرد و خوپشتین را 
نمی‌شناسد. حسین گفت: اتهاالوز بر) من پیریام درین دولت بنده و فرمان‌بردار؛ و دانم که 
تصیحت و اخلاص من شما را مقرر است "؛ اما پسرم طاهر از من بنده‌تر و فرمان‌بُردارتر است؛ 
و جوایی دارم در باب وی سخت کوتاه» اما درشت و دلگیره اگر دستوری دهی بگویم گفت: 
دادم» گفت: یداه الوزیر ‏ امپرالمژمنین؛ او را از فرودست‌تر " اولبا و حشم خویش به دست 
گرفت و سینة او بشکافت و دلی ضعیف که چنويی را باشد از آنجا بیرون گرفت و دلی آنجا 
نهاد که بدان دل» برادرش را خلیفه‌یی جون محمد زبیده؛ بگشت؛» و با آن دل که داد الت ر 
قوت و لشکر داد» امروژ چون کارش بدین‌درجه رسید که پوشیده نیست» مي‌خواهی که تو را 
گردن نهد و همچنان باشد که اول بود؟ به هیچ حال اپن راست نیاید مگر او را بدان درجه بری 
۱ فضل‌بن سهل: وزیر مشهور مأمون که عاقبت په فرمان ار کشته شد او هم شفل نظامی و هم غبر نظامي 

داشت (رئیس سپاه و ریس دیوان) بدین سبب دوالرباستین لقب یالت, ۱ 


۲ . حسین‌بن دصعب: والی فر سح (پرشنگ)؛ از رجال عهد مأمون در کتاب الرزراه والکتاب از او ذکری 
رفته است (ص ۰۳۰۱۲ 

۳ یعنی می‌دانید که خیرخواه و تخلص شما هستم. 

۳۴ خداوند وزیر را باري دهاد. 


۵ . فرودست‌تر؛ پایین ترپن. 
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۳۱۶ تازیخ بیهقی 


که از اول بود. من آنچه دانستم بگفتم و فرمان‌تر است. فضل سهل خاموش گشت چنان که آن 
روز سخن نگفت» و از جای بشده بود". و اين خبر به مأمون برداشتند سخت خوش آمدش 
جواب حسین مصعب و پسندیده آمد و گفت: «مرا این سخن از فتح بغداد خوشتر آمد که 
پسرش کرد» و ولاپت پوشنگه " پدو داد که حسین به پوشنج بود. 

و از حدیث حدیث شکافد » در " ذوالرياستین "که فضل سهل را گفتند و ذوالیمینین ۶ 
که طاهر را گفتند و ذوالقلمین "که صاحب دیوانِ رسالت مأمون بود قص دراز بگویم تا اگر 
کسی نداند او را معلوم شود. 

چون محمد زبیده کشته شد و خلافت به مأمون رسید؛ دو سال و چیزی به مرو بماند؛ و 
آن قصّه دراز است. فضل سهل وزیر خواست که خلافت از عباسیان بگرداند و به علویان آرد؛ 
مأمون راگفت نذر کرده بودی به مشهد من و سوگندان خورده که اگر ایزد -تعالی س شفل ۸ 
برادرت کفایت کند و خلیفت گردی ولی‌عهد از علویان کنی» و هر چند برایشان نماند ثو باري 
از گردن خود بیرون کرده باشی و از نذر و سوگند بیرون آمده. مأمون گفت: سخت صواب 
آمده کدام کس و ولی‌عهد کنم؟ گفت:؛ علی‌بن موسی الر ضا که اما روژگار است و به مدینة 


٩‏ , خشمگین و عصبانی بود. ... ثكثٍِِ ثِ 

۲ پوشنگه: ادیپ پیشاوری نوشته است: «پوشنگد معربش فرشنج است په ضم فا و سکون واو و فتح شین 
معجمه و سکون نون و جیم؛ شهری است مختصر در دره کوهی پر درخت و پر میوه از آنجا تا هرات ده 
فرسخ است و اغلب خیرات و خلت شهر هرات از آنجا آرند و قال الاصطخری... [و استخری گفته 
است بسیاری دانشمندان از آن برخاسته‌اند ] (حاشیه ادیب ص ۱۳۵). 

۳ , از -عمله‌های مشهرر بیهقی است که مَثل شده است؛ ممادل الکلام یج الکلام؛» در ژبان شربی. 

۴ در دربار ۵ 

۵ . صاحب در رپاست (چنانکه در حاشیة ٩‏ صضنفحه قبل گفته شد). 

1 , ذوالیمبین؛ صاسهب دو دست راست که وجه تسمیه این تقب و دو لقب دیگر را در همین حکایت» 
بیهثی آورده است. 

۷ ذوالقلمین؛ دارنده دو قلم, 


۷ شغل؛ مشخله: کار تاراست گننه. 
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حکایت فضل سهل ذوالویاستین.. ۲۹ 


رسول - علیه‌السلام - می‌باشد. گفت: پوشیده کس باید فرستاد نزدیکی طاهر و بدو بباید 
نبشت که مأ چنین و چنین ! خواهیم کرد تا او کس فرستد و علی را از مدینه یار و در نهان او 
ی ی رد وی اي رو و 
فضل گفت: امیرالمومنین را به خط خویش ملطفة باید زره تبشت» در ساعت دوبت و کاغد 
و قلم خواست و اين ملطفه را بنبشت و به فضل داد. فضل به خانه باز آمد و خالی بنشست؟ و 
آنچه نبشتلی بود بنبشت و کار راست کرد و معتمدی را با این فزمانها نزدیکث طاهر فر ستاد» و 
طاهر بدین حدپث سخت شادمانه شدء که میلی داشت به علویان؛ آن کار را جنانکه باست 
بساخت و مردی معتمد را از بطانهٌ " خویش نامزد کرد تا با معتمدٍ مأآمون بشد» و هر دو به مدینه 
ار پاش ادا وا مخت ایآ 
که دانست که آن کار پیش نرود اما هم تن در داد از آنکه از حکم مأمون چاره نداشت 
پوشیده و متنکر " به بخداد آمد. وی وا( 2گرژگر ترود آوودند مس یک هت که باه 
بود در شب» طاهر نزدیکك وی آمد سخت پوشیده و خدمت کرد نیکو و بسیار تواضع نمود و 
آن ملطْغه به خط مأمون بر وی عرضه کرد و گفت نخست کسی منم که به فرمان امیرالمومنین 
خداوندم تو را بیعت خواهم کرد» و چون من این بیعت بکردم با من صد هزار سوار و پیاده 
است همگان بیعت کرده باشند. رضا - روحه اللّه - دست راست بیرون کرد تا بیعت کند 
چنانکه رسم است؛ طاهر دست چپ پیش داشت. رضا گفت این چیست؟ گفت راستم مشغول 
است به بیعت خداوندم مأمون" و دسبت چپ فارغ است» از آن پیش داشتم. رضا از آنچه او 
بکرد او را پپسندید و پیعت کردند. و دیگر روز رضا را گسیل کرد با کرامت بسیاره او را تا 
به مرو آوردند» و چون پیاسود» و رضا از طاهر بسیار شکر کرد و آن نکتة دست چپ و بیعت 


۱ امروز «چنین و چنان» گفته می‌شرد. 

۲ تنها نشست. 

۳ بطانه: از ريش بطن به معنای آستر لیاس و مجازاً به معتی خویشاوند است. 
۴ متنکُر: ناشناس. 


۵ یعنی با دست راست با مأمون بیمت کر دهام. 
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تسس سس سب 


۳۹۸ تاریخ بيهقي 


رصرصرصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسب 020 
باز گفت» مأمون را سخت خوش آمد» و پسندیده آمد آنچه طاهر کرده بود؛ گفت: ای امام» 
آن تضت دستی بود که به دست مبازکه تورمیده من آن چپ دا داست کرد ۵ * عر 
که «ذوالیمینین» خوانند سبب این است. 
یس از آن آشکارا گردید کار رضاء و مأمون او را وی عهد کرد و علمهای سیاه 
بانداعت و زرد ا» و نام رضا بر درم و دینار و طراز جامه‌ها نیشتند» و کار آشکارا شد. و 
مأمون رضا را گفت تو را وزیری و دبیری باید که از کارهای تو انديشه دارد. او گفت: یا 
امیرالمژمنین فضل سهل پسنده ۲ باشد که او شغل کدخدایی مرا تیمار دارد ؛ و " علی‌سعید 
صاحب دیوان رسالت خلیفه که از من نامه‌ها نویسد. مامون را این سخن خوش آمد و مثال داد 
اين دو تن را تا این شغل کفایت کنند. فضل را «ذوالریاستین» ازین گفتندی و علی سعید را 
«ذوالقلمین». آنچه غرض بود بیاوردم ازین سه لقب؛ و دیگر قصه بجا ماندم "که دراز است و 
در تواریخ پیداست. 
و حاجب غازی بر دل محمودیان کوهی شد" هر چه ناخوش ثر) و هر روز کارش بر 
الا بود و تجتلی " نیکو تر؛ و نواخت امیررمسعود -رضی اللّه عنه از حد و اندازه بگذشت از 
نان دادن" و زبر همگان نشأندن و به مجلس شراب خواندن و عزیز کردن و با خلعت فاخر باز 


۳ متیر ۲ چتس 4 - 
گردانیدن؛ هر جند غازی شراب نخوردی و هرگز نخورده بود و از وی کرپزتر و بسیاردان تر 


۱ پرچم عباسیان به رنگ سیاه و پرچم علویان سبزرنگ بود اپرمسلم خراسانی و اتباعش که موجب روی 
کار آمدن عباسیان بودند پرچم و لبای سیاه داشتند که آنان را «سیاه‌جامگان» یا «سیاه‌پوشان) نأمیده‌اند. 

. دز نسعشه دیگر؛ سیب ظ - 

. تیمار داشتن: غم متوردن و در اینجا به معنی دلسوزی کردن در انجام کار. 

«وه عطف است به «فضل سهل» پعنی و علی سعید پسنده (یا بسنده) باشد (حاشیه غتی - فیاض). 

یعنی ادامةٌ اپن حکایت را به جای گذاشتم چون طولائی است و در تواریخ مربوط نوشته شده است. 

مثل کرهی سنگینی می‌کرد. 

. شاید: تجمش (همان). 

. امر وژ «نان و آب دادن» گنته می شو د. 

4 کیره داناه زیرک؛ حیله گر... (معین). 


یت تا اس جر 


۳۲۳ 1 


۳۲ (۱(۳  1 


۳۱ 1 


۳۱ 1 


(۳00168ع ۳۱۱۵)011۵۵1) 211)60102.11 1 ۳1۳۲/۰ 


ححایت فضل سهل دوالریاستین.. ۳4 


خود مردم نتواند بود» محسودتر و منظورتر گشت» و قریب هزار سوار ساخت و فراخور آن 
تجمّل و آلت؛ و آخر چون کار به آخر رسید چشم بد در خورد که محمودیان از حیلت 
نمی آسودند؛ تأ مرد" را به غزنین آوردند» و قصه‌یی که او را اقتاد ییارم به جای خو یش که 
| کنون وقت نیست. و امیر سخن لشکر همه با وی گفتی؛ و در باب لشکر پای‌مردیها " او می‌کرد: 
نا جمله روی بدو دادند چنانکه هر روز چون از در کوشکک با زگشتی ک وکبه‌یی سخت بز ری با 
وی بودی. و محمودیان حیلت می‌ساختند و کسان را فراز سی‌کردند تا از وی صورتها 
می‌بنگاشتند آ» و امیر البته نمی‌شنود؛ و بر وی چنین چیزها پوشیده نشدی سو از وی دریافته تر 
و کریم تر و حلیم‌تر پادشاه کس ندیده بود و نه در کتب خوانده س تا کار بدان جایگاه ر سید که 
یک روز شراب مي‌خورد و همه شب خورده بوده بامدادان در صفهةٌ بزرگت بار داد و حاجبان 
بر رسم پیش رفتند و اعیان بر ثر ایشان آمدن گرفتند بر ترتیب» و می‌نشستند و می‌ایستادند؛ 
و غازی از در درآمد؛ و مسأفت دور بود تا صفه؛ امیر دو حاجب را فرمود که پذیرةٌ سیاه‌سالار 
روید؛ و به هیچ روزگار هیچ سپاه سالار را کس آن نراخت باد نداشت» حاجبان برفتند و 
به میان سرای به غازی رسیدند» و چندتن پیش از حاجبان رسیده بودند و این مزده داده» و 
حون حیتات بد-و رسیدند سر فرود برد و زمین بوسه داد؛ و او را باز و ها بگرفتند و نیکو 
بنشاندند» امیر روی سوی او کرد گفت «سپاه سالار ما را به جای برادر است و آن خدمت که 
او کرد ما را به نشابور و تا این غایت؛ به هیچ حال بر ما فراموش نیست» و بعضی را از آن حق 
گزارده آمد و بیشتر مانده است که به روزگار گزارده آید. و می‌شنویم گروهی را ناخوش است 
سالاری تو» و تلبیس " مي‌سازند. و اگر تضریبی "کنند تا تو رابه ما دل مشخول گردانند نگر تا 


۱ در طبع ادیب: (رتا مر د را پیفکندند و به غزئین آور دند مر ثرف شده و قصهیی که.... 

. بای‌مردی: شفاست و میانجی‌گری. 

. صور تها می‌بنگاشتند: یعنی او را پد جلوه می‌دادند و از او نزد امیر بدگریی و تفتین می‌کر دند. 
.بر زشم: طبق رسوم و آداب معمول. 

تلبیس: رنگل آمیختن؛ تیرنگت ساختن» پنهان کردن حقیقت (معین). 

. تضریب: دو بهم زنی؛ سخن چینی کردن... (معین) 
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,۲۷ تاریخ بیهفی 


دل خویشتن را مشغول نکنی» که حال تو نزدیک ما اپن است که از لفظ ما شنودی». غازی 


برپای خاست و زمین بوسه داد و گفت چرن رأی عالی در باب بنده برین جمله است بنده از 
کس با ک ندارد. امیر فرمود تا قبای خاصّه آوردند و فرا پُشت او کزدند "» برخاست و بپوشید و 
زمین بوسه داد» امیر فرمود تا کمر شکاری " آوردند مرضع به جواهر؛ و وی را پیش خواند و 
ی ی ۱ 
باد نداشت 

نسوس له یه به هت چون دل شگتهی همی بو چننگه با 
نموده‌ام پ بش ازین؛ و امیر سدرضی اه نها اه چند دفعت دلگرم می‌کرد تا فوی دل تر 
باشد. و درین روزگار به بلخ نواختی قوی یافت» و مردم حضرت " چون در دیوان رسالت 
آمدندی سخن با استادم گفتندی هر چند طاهر حشمتی گرفته بود. و مردمان طاهر را دیده 
بودند پیش بونصر ایستاده در وکالت در این پادشاه. و طارم سراي بیرون دیوان ما بود» بونصر 
هم بر آنجا که به روزگار گذشته نشستی» بر چپ طارم که روشن تر بوده است» بسنشست. ۲ 
خواجه عمید ابوسهل ادا له تأییده که صاحب دیوان رسالت است در روزگار سلطان 
بزرگگ ابوشجاع فرخ‌زاد ناصر دین‌الّه سکه همیشه این دولت باد - و بوسهل همدانی " آن 


ی و ۱۳3۳ او انداختند. 

۲کمرشکار: کربندی که تیر و شمشیر بدان ملصق است. در قدیم غلاف شمشیر و یردان به کمربند. متصل 
بوده است نظیر این ترکیب است « کمرزر» ( کمربند طلا) و « کمر شمشیر زر» و « کمر سیم» و نظایر آن که 
با طلا" و حواهرات مزین می‌شده است. 

۳ مردم حضرت: افراد درباری. 

۴ . در طبع ادیپ: (حمدوی» و در (حاشیه غنی - فیاض) مرقوم است که: پسیار پنعید است که بسورسهل 
حمدوی معروف باشد؛ چه کسی که تا دیروز وزارت داشته و پس ازین به شغل اشراف مملکت گماشته 
می‌شود - چنانکه در کتاب خواهد آمد - بعید است که جزء دبیران زیردست طاعر شده باشد. احتمال 
می‌دهیم این نام؛ مانند چند نام دیگری که می‌آید؛ تحریف شده باشد. شاید «بوالعلاء همدانی» باشد که 
در تتمة‌الیتیمه (ج ۱ ص ۱۰۷) نامش آمده است جه بعضی از اوصاف مذکرر در کتاب بر او تطبیق 
مپي سو د. 
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سا برتا فضل سهل ذوالرپاستین... ۳۹ 


مهثرزادة زیبا که پدرش شدمت کرده وزراء بزرگی را و امروز عزیزا و مکرماً برجای است؛ 
و برادرش بوالقاسم نیشابوری سخت استاد و ادیبکك بومحمد در غاری " مردی سخت فاضل 
نیکو ادب و نیکو شعر و لیکن در دییری پیاده » در چپ طاهر بنشستند. و دویتی سیمین سخت 
بزرکگک پیش طاهر بنهادند بر یکت دورش دیبای سیاه» و عراقی دبیر؛ بوالحسن» هر چند نام 
کفایت بر وی بود خود به دیوان کم نشستی و بیشتر پٍ پیش امیر بودی و کارهای دیگر راندی» و 

محلی تمام داشت در مجلس این پادشاه. اپن روز که صدور دیوان و دبیران برین جمله 
نیستند وی در طارم آمد و بر دست راست خواجه بونصر بنشست در نیمترکی۵ جنانکه در 
میانه هر دو مهتر افتاد در پیش طارم و کار راندن گرفت. و هر کس که در دیوان رسالت امدی 
از مجتشم و نامحتشم چون بونصر را دیدی ناچار سخن با وی گفتی» و اگر نامه یی بایستی از 
وی خواستندی. و ندیمان که از امیر پیغامی دادندی در مهمی از مهمات ملک که به نامه 


۳۱ 1 


پیوستی هم با بونصر گفتندی» تا چنان شد که از این جانب کار پیوسته شد و از آن جانب نظاره 
می‌کر دند» مکر گاه گاه از آن کسان که به عراق طاهر را دبده بودند کسی در آمدی از طاعرنامه 
مظالمی "یا عنایتی با جوازی خواستی او بفرمودی تا بنوشتندی و سخن گفتندی. 

چون روزی دو سه برین جمله ببود؛ امیر یکك چاشتگاهی بونصر را بخواند سو شنوده 
بود که در دیوان چگونه مي‌نشیند -گفت: نام دبیران بباید نبشت: آنکه با تو بوده‌اند و آنکه با 
ما از ری آمده‌اند» تا آنچه فرمودني است فرموده آید. استادم به دیوان آمد و نامهای هر دو 


فوج نبشته آمد» نسخت پیش برد؛ امیز گفت: «عبیدالله نبسة " بوالعباس اسفراینی و بوالفتح 


۱ .زیبا: زیبنده. 


۲ در مورد این دو نام نیز نظیر مورد پیش تردید کرده‌اند. 

۳ . پیاده: مردم بی‌سواد» یعتی علم و فضل کسب نکرده‌اند (پرهان). 

۴/. ظاهرا: کتایت (غتی - فیاض). 

۵ . نیم ترک: خیم کو چکك. 

1 مظالم (مخقف دیوان مظالم به معنی ادارهُ دادگستری) و نامه «مظالمی» ظاهراً به معنی نامه دیوائی برای 
رسیدگی به شکایت و رفع ستم | 2 
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۳۷۳ تاریخ بیهفی 


درازپاد» عبیدالّه را امیرمحمد فرمود تا به دیوان آورم حرمت جدش راء و او برنائی 
خویشتن‌دار و نیکو خط است و از وی دییری نیک آید. و بوالفتح حاتمی را خداوند مثال داد 
به دبوان آوردن به روزگار امپرمحمود جه جا کرزادة خداوند است». گفت: همچنین است که 
همی گوئی» اما این دو تن در روزگار گذشته مشرفان بوده‌اند از جهت مرا در دیوان توا 
امروز دیوان را نشایند. بونصر گفت بزرگا غبنا" که این حال امروز دانستم. امیر گفت: ا گر 
پیشتر مقر گشتی چه کردی؟ گفت هر دو را از دیوان دور کردمی که دبیر خائن به کار نیاید. 
امیر بخندید و گفت: اپن حدیث بر ایشان پدید نباید کرد که غمنا کك شوند --و زو کریم‌تر و 
رحیم تر کس ندیده بودم - و گفت که ما آنچه باید بفرماثیم» عبیدالله چه شخل داشت؟ گفت: 
صاحب بریدی " سرخس؛ و بوالفتح صاحب بریدی تخارستان» گفت: باز گرد. بونصر 
با زگشت» و دیگر روز چون امیر بار داد همگان ایستاده بودیم؛ امیر آواز داد؛ عبیداله از صف 
یش آمد؛ اسر گفت: به دیون رسالت میباشی ٩‏ گفت می‌باشم. گلفت چبه شغل داشتی 
به روزگار پدرم؟ گفت: صاحب بریدی سرخس. گفت: همان شغلٍ به تو ارزانی داشتیم» اما 
باید که به دیوان ننشینی که آنجا قسوم انبوه است * و جد و پدر تو را آن خدمت بوده است. و 
تو پیش ما بکاری * با ندیمان پیش باید آمد» تا چون وقت باشد تو را نشانده آید" عبیدالله 


ز مین بوسه داد و په صف باز رفت. پس بوالفتح حاتمی را آواز داد پیش آمد؛ امپر گفت: 


۱ . معنای جمله: این دو تن قبلاً از جانب من در دستگاه اداری تو) خبرگزار و جاسوس بو دهاند حالا صلاح 
نیست در ادار: نامه‌نگاری باشند. 

. چه خغبن و زیان بزرگی!؟» الف آخر دو کلمه الف «فراوانی» نامیده می‌شود. 

. صاحب بر ندی: مسژّول اداره پست.: 

. یعنی حاضری در دیوان رسالت کار کنی؟ 

. پمنی کارمند زیاد است در اتجا. 

. برای تو نزد خود کار و شفلي داریم. 

. یعنی بعداً تو را به همان دیران رسالت متصرب خواهیم کرد. 
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کات فضل سهل دو الر پاستین... ۳۳ 


مشرفی می‌باید بلخ و تخارستان را وافی " و کافی؛ و تو را اختیار کرده‌ایم» و عبدوس از فرمان 
ما آنچه باید گفت باتو بگوید. وی نیز زمین بوسه داد و به صف باز شد. پس بونصر راگفت: دو 
منشور باید نبشت این دو تن را تا توقیم کنیم ". گفت: نیکك آمد. و بار بگسست " و به دیوان 
باز امد استادم» و دو منشور نبشته آمد و به توقیم آراسته گشت» و هر دو از دیوان 
برفتند و کس ندانست که حال چیست؛ و من که بوالفضلم از استادم شنودم. و همگان رفتند؛ 
رحمةالله علیهم اجمعین. 

و شغلها و عملها که دبیران داشتند " بر ابشان بداشتند. و بریدی سیستان که در روزگار 
پیشین به اسم حسنکک بوده شغلی بزرگه با نام» به طاهر دبیر دادند؛ و دبیری قهستان به بوالحسن 
عراقی. و در آن روزگار حساب برگرفته آمد مشاهر" همگان هر ماهبی هفتاد هزار درم بو د» 
کدام هت باشد برتر ازین؟ و دبیرانی که به نوی امده بودند و مشاهره نداشتند پس از آن؛ 
عملها " و مشاهره‌ها يافتند. ۱ 

و طاهر دییر چون مترددی بود از ناروایی کارش» و خجلت سوی او را ه یافته؛ و چنان 
شد که به دپوان کم آمدی و ا گر آمدی زود با زگشتی و به سر شراب و نشاط باز شدی» که بی ۲ 
و نعمتی بزرگه داشت» و غلامان بسیار» نیکورویان؛ و تجملی و آلتی تمام داشت. یکت روز 
چنان افتاد که امیر مثال داده بود تا جملاٌ مملکت را چهار مرد اختیار کنند مشرفی را" کردند؛ 


۱ وفادار و کارآمد. ضمناً چون در یکی از نسخ «واهی» ذ کر شده در (حاشية غنی - فیاض) حدس زده‌اند 
شاید در اصل «داهی) برده است. 

امضاء کنیم. ۱ 

. بار عام تمام شد. 

.از خود این کتاب برمی آید که دبیرها علاوه بر دبیر ی اقطاعات و عملها نیز داشته‌اند (حاشیه همان). 


4 4 ۲ «ج] 


. مشاهره: از کلمه شهر (به معنی ماه) ماهانه» حقوق. واه «شهریه» هم از همین ماده است اما معنی 
«شهریّه مقابل معنی «مشاهره» است چون «شهربه» امروز به مالی گفته می‌شود که شاغل به موْسسه 
هبی پر داز د. 

1 عمل: شغل دیرانی و حکومتی. 

۷ شاید ری یر به فتح اول به معنی اثاث و متاع خانه... (حاشیه همان). 

۸ مر فردان داده برد برای همه مملکت چهار ناظر و مرانب که احوال را به او گزارش دهند انتخاب سو نك 
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۳۲۳ تاریخ بیهقی 


و امیر؛ طاهر را گفت: بونصر را بباید گفت تا منشورهای ایشان نبشته شود» و طاهر پیامد و 
بونصر را گفت» گفت: «نیکك آمد» تا نسخت کرده آید ا». طاهر چون مترئدی ۲ بازگشت و 
وکیل در خویش را نزدیکك من " فرستاه و کُفت؛ «با. تو حدیگی فریضه دارم» و پیخام است 
سوی بونصر. باید که چون از دیوان پاز گردی گذر سوی من کنی». من به استادم بگفتم گفت 
بباپد رفت. پس چون از دیوان باز گشتم نزدیکک او رفتم؛» و خانه به وی سیمگران " داشت در 
شارستان " بلخ» سرایی دیدم چون بهشت آراسته و تجملی عظیم که مرو تش و همتش تمام 
بود و حرمتی داشت و مرا با خویشتن در صدر بنشاند و خوردنی را حوانی نهادند سخت 
پبگو با تکلت بسیار» و ندیمانش بیامدند و مطربان ترانه زنان و ان بخوردیم» و مجلس شراب 
جای دیگر آراسته بودند؛ آنجا شدیم» تکلفی دیدم فوق‌الحد و الوصف "» دست به کار بردیم 
و نشاط بالا گرفت. چون دوری چند شراب بگشت خزینه‌دارش بیمد و پنج تا جامةمرقفع" 

قیمتی پیش من نهادند و کيسة پنج هزار درم» و پس برداشتند» و بر اثرٍ آن" بسیار سیم و جامه 
دادند ندیمان و مطربان و غلامان را» پس در آن میان مرا گفت پوشیده: که منکر نیستم بزرگی 
و تقدم خواجه عمید بونصر را و حشمت بزرگت که یافته است از روزگار درازء اما مردمان می 
در رسند و به خداوند پادشاه نام و جاه می‌پابند . هر جند ما دو : تن امروز مقدمیم درین دیوان؛ 
من او را شناسم و کهتر وی‌ام. مرا خداوند سلطان» شغلی دیگر خواهد فرمود بزرگتر ازین که 
دارم تا آن گاه که فرماید چشم دارم چنانکه من حشمت و بزرگی او نگاه دارم او یز مرا 


۱ . یعنی بسیار خوب» باشد تا نسخه‌اش را تهیه کنیم (حاشيٌ غنی - فیاض). 
۲ . ستربد: متغیر و عبوس از مصدر «تربدی. 

۳ یل در: پیش‌کار» وکیل درگاه. 

۴ من: یعنی ابوالفضل بیهقی.. 

۵ . سیمگران؛ نقرهکاران. 


. شارستان؛ شهرستان؛ داخل دوار و باروی شهر. 


الس 


شُرتْم: والاء گران‌قیست 


.بر اثر آن: در پی آن, به دنبال آن. 
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حکایت فضا سهل ذوالریاستین... ۳۲۵ 


حرمتی دارد؛ امرو که این منشور مُشرفان فرمود» در آن باب سخن با من از آن گفت که او را! 
و دیگران را مقرر است که به معاملات و رسوم دواوین " و اعمال و اموال به از وی راه برم ۲ 
اما من حرمت او نگاه داشتم و با وی بگفتم» و توقم چنان بود که مرا گفتی نبشتن» و چون 
نگفت» آزارم آمد » و ترا بدین رنجه کردم تا این با تو بگویم تا تو چنانکه صواب بینی باز 
نمائی ». در حال آنچه گفتنی بود بگفتم و دل او را خوش کردم و اقداح "بزرگتر روان گشت؛ 
و روز به پایان آمد و همگان پپراکندیم ". سحرگاهی استادم مرا بخواند» برفتم و حال باز 
پرسید؛ و همه به تمامی شرح کردم بخندید رضی اللّه عنه و گفت «امروز به تو نمایم حال 
معاملت دانستن و نادانستن» و من باز گشتم» و وی برنشست"؛ و من نیز بر اثر او برفتم. چون 
بار دادند از اتفاق و عجایپ را امیر روی به استادم کرد و گفت طاهر را گفته بودم سول برش 
منشور اشراف" تا با تو بگوید» آیا نسخت کرده آمده است؟ گفت: سوادی کرده‌ام» امروز 


۱ او را: بعتی امیر را (حاشیه همان). 

۲ دواوین؛ معمو لا برای جمم «دیوان اشعار» ستعمل است اما در اینجا جمم دیوان به ممنای اداره و 
دست‌گاه دولتی است. 

۳ . یعنی من در کارهای اداری از بونصر ۲ گاهی بیشتر دارم. 

۴ آزارم آمد: آزرده شدم. 

۵ . گر صلاح دانستی مطلب را بازگو شوی. 

1 - اقداح: چمم قدح) کاسه بز رگ باده (در متون ادبی اسامی مختلفی برای جام باده ذ کر شده که با توجه 
به اندازه و خرد و بر بودن جام؛ نامها متفاوت است نظیر: کوش ‌ماهی؛ جتام) جام هشت خط ) رکاب؛ 
جام شش پهلو و قدح که بزرگترین جام است). 

۷ پرا کندن: متفرق شدن؛ در متون کهن (نظیر کشف‌الاسرار میبدی و در شعر ازرقی و نظامی؛ پرکنده آمده 
است و شاید اصل کلمه «پرکنده» باشد که بعدا با الف میانوند پرا کنده شده باشد. 

ازرقی گفته است: از آن قصائد پرکنده دفتری کردم. 
نظامی کُوید؛ کند باد پرکنده خاک مرا (شراهد از لخت‌نامه دمخدا) 
میبدی نوشته است: جبرئیل کَفت: اکنون [ گوسفندان ] پرکنده کنیم در صحرا و پیابان تا به مراد خود. 
می چرند... ( گزید؛ کشف‌الاسرار دکتر انزابی ناد ص ۳۸). 
۸ برنشست: سوار شد. 


٩‏ . [شراف: با کسر اول» مراقب و ناظر بودن و «تشرف» که شغلی بوده است چنانکه در متن آمد یه 


۳1۱۱۷. ۱ (۹ 1 


۳۱ 1 


۳۱ 1 


(۳00168ع ۳۱۱۵۲011۵۵1) 211660102.11 1 ۳۲/۰( 


۳۶ تاریخ بیهقی 


بیاض کنند ا تا خداوند فرو نگرد و نبشته آید. گفت نیکک آمد. و طاهر نیک از جای بشد " و 
ه دیوان بان آمدیم؛ بونصر قلم دیوان برداشت و نسخت کردن گرفت و مرا پیش بنشاند تا 
بیاض می‌کردم؛ و تا نماز پیشین در آن روزگار شد؛ و از پرده؛ منشوری بیرون آمد "که همه 
بزرگان و صدور " اقرار کردند که در معنی اشراف کس آن جنان ندیده است و نخواهد دید" و 
منشور بر سه دسته کاغذ به خط من هُمرمّط آنبشته شد» و آن را پیش امیر برد و بخواند و سخت 
پسند آمد» و از آن منشور نسختها نبشته شد؛ و طاهر به یکبارگی سپر پیفکند و اندازه به تمامی 
بدانست ) و س از آن, تا آنگاه که به وزارت عراق رفت با تاش فراش» نیز در حدبث کتابت 
سخن بر نتهاد و فرود ننهاد " هر چند چنین بود استادم مرا سوی او پیغامی نیکو داد؛ برفتم و 
بگزاردم و او بر آن سخت تازه و شادمانه شد» و پس از آن میان هر دو ملاطفات" و مکاتبات 
پیوسته گشت بهم نشستند و شراب خوردند» که استادم در چنین ابواب يگانة روزگار بود با 
انقباض تمام که داشت " » علیه رحمةالّه و رضوانه. 


اسم فاعل از آن امست: 

۱ بیاض کردن: پا کنویس کردن در برابر «هسوده» پیش‌نویس. 

۲ .از جای شدن: از حا در رفتن؛ خشمگین شدن. قبلاً ابیر شغل را به طاهر وعده کرده بود و ایتک 

به برنصر واگذار کرد. 

۳ از پرده بیرون آمد: نظیر داز کار درآمد» منظور آنست که منشور و فرمان با انشایی شیوا و بلیغ نوشته 
شب . 

, صدور: جمم صدر؛ در اصل به منای سینه و مجازاً به معنای بزرگك و صاحب‌قام است. 

. یعنی همه بزرگان تأیید کردند که فرمانی به این خویی نمی‌توان نوشت. 

. مقرمط از مصدر قرمطه یعنی نیک و باریکه نبلنتن (حاشیه غنی - فیاض به نقل از تاج‌المصادر). 

. یعنی طاهر که خود را آماد؛ شغل دیوان رسالت کرده بود وقتی انشاء بونصر را دید خود تسلیم شد و حد 
و اندازه و ارزش خود را که در مقایل بونصر نازل برد بشناخت. 

. پعنی دیگر نامزدی خود را برای دیوان رسالت در میان ننهاد. 

٩‏ . چنان که قبلاً نیز دیده شد ملاطفات را جمع ملطفه (نامه کوچکت) به کار می‌بردند. 

+۱ انقباض تماع داشت؛ یعنی در مجالس اهل انبساط و شادی و خنده نبود. 
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ذکر تاریخ سنه اثنی و هشرین و اربهمائه ۳۳ 


ذ کر تاریخ سته اگنی و عشرین و اربعمائه ! 


۳ این سال غرّ تش آ سه شنبه بوده امیر‌سعود - رضي له عسنه س این روز در 
کوشک در عبدالاعلی " سوی باغ رفت تا آنجا مقام کندء دیوانها آنجا راست کرده بودند و 
بسیار بناها زیادت کرده بودند آنجا. و یک سال که آنجا رفتم دهلیز درگاه و دکانها " همه دیگر 
بود " که این پادشاه فرمود» که چنان دانستی در بناها که هیچ مهندس را به کس نشمردی * و 
اینکك سرای ‏ که به غزنین می‌بینید مرا گواه بسنده است. و به نشابور شادیاخ راادرگاه و میدان 
لبود هم او کشید به خط خویش "؛ سرائی بدان نیکوئی و چندین سرایچه‌ها و میدانها تا 
چنانست که هست؛ و به ُست دشت چوگان لشکرگاه امیر پدرش چندان زیادتها فرمود چنانکه 
امروز بعضی برجای است. و اين ملکت در هر کاری آیتی بوده ایزد س عز ذکره - 
بر وی رحسمت کناد. 


۳۱ ( 1 


۱ سال چهار صد و بیست و دو. 

۲ غرّة: اول ماه قمری (در مقابل سلخ که روز آخر ماه قمري است). 

۳ نام قصر مشهور سلطان که در تاریخ بیهقی مکرر آده است کلمةٌ «دّر» ظاهرا همان است که در کلمة 
«دربار» آمده و در کلمه «دریه نام زیان فارسی که منسوب بدان است. 

. دکان: ذکه» جای نشستن. 

. معنای جمله آن است که ترکیب ساختمان را امیرسمود به کلی تغییر داده بود. 

. یمنی خودش به قدری در معماری و مهندسی صاحب‌نظر بود که هیچ مهندسی را مهندس نمی‌شمرد. 

. یعنی نقشة میدان و درگاه شادیاخ را هم با دست خود کشید. 


نج یج 
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۲۲۸ تاریخ بیهفی 


و از هرات نامه توقیعی رفته بود " با کسان خواجه بوسهل زوزنی تا خواجه احمدحسن 
به درگاه آید. و چنگی خداوند قلعه او را از بند بگشاده بود» و او" اربارق حاجب سالار 
هندوستان راگفته بود که نامی زشت‌گونه بر تو نشسته است " صواب آن است که با من بروی " و 
آن خداوند را ببینی و من آنچه باید گفت بگویم تا تو با خلعت و با نیکوئی اینجا بازآثی» که 
| کنون کارها پکروبه شد" و خداوندی کریم و حلیم چون امپرسعود بر تخت ملک نشست. و 
اریارق این چربکک "بخورد و افسون این مرد بزرگوار بر وی کار کرد و با وی بیامد. و خواجه 
را چندان خدمت کرده بود در راه از حد بگذشت. و از وی ۲ محتشم‌تر در آن روزگار از اهل 
قلم کس نبود. و خواجه بزرگف عبدالرزاق را که پسر بزرگ خواجه احمدحسن [بود] به فلعت 
نندنه موقوف بودء سارغ شرابدار به فرمان وی برگشاد و نزدیکت پدرش آورد و فرزندش پیش 
پدر از سارغ فراوان شک ر کرد خواجه گفت من از تو شا کرترم؛ او راگفت تو به نندنه باز ر و که 
آن ثغر" را بنتوان گذاشت خالی» چون به درگاه رسم حال تو باز نمایم» آنچه به زیادت جاه 
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تو با زگردد بیابی ". سارغ بازگشت و خواجة بزرگی خوش خوش به بلخ آمد و در خحدمت امیر 
آمد و خدمت کرد و تواضع و بندگی نمود. امپر او را گرم پپرسید و تربیت ارزانی داشت و 
به زبان نیکوئی گفت» او خدمت کرد و بازگشت و به خانه‌یی که راست کرده بودند! ! فرود 


به شرنحی که در پیش گذشت (حاشية غنی - فیاض). 


"سس 


. پعنی خواجه اسیدحسن میمتدی, 

. خواهد آمد که ایارق در روژگار محمود نافرمانی کرده برد (حاشية غنی - فیاضص). 
امروز با من «بیایی» گفته می‌شود. 

. یعتی مسملطان‌سعود به سلطنت رسید. و فقط او سلطان است. 

, چربکك: دروغ راست مانند» فریب, 

. یعتی از خواجه احمد (همان). 


. لخر؛ مرزء سرزمین. 


چا تفن ما ما هر 


.در سبک خراسانی حرف تأ کید پر سر افعال نفی و نهی نیز می آوردند. 
۰ آنچه موجب ترقی مقام تر خواهد شد نصیب نو می‌شود. 
۱ . خانه‌یی که برای پذیرایی از او آماده کرده بودند. ۲ 
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۱ ذ کر تاریخ سنه النی و عشرین و اریعماثه ۳۳۹ 


آمد و سه روز پیاسود و پس به درگاه آمد. 

چنین گوید بوالفضل پیهقی که چون این محتشم پیاسود» در حدیث وزارت به پیخام 
سکن با وی رفت ا) البته تن در نداد. پوسهل زوزئی بود در آن میانه: و کار و بار همه او داشت. 
و مصادرات و مواضعات " مردم و خریدن و فرروختن همه او می کرد و خلوتهای امیر با وی و 
عبدوس بیشتر می‌بود در میان این دو تن را خیاره "کرده بودند و هر دو با یکدیگر بد بردند» 
پدرپان و محمودیان " بر آن بسنده کرده بودند که روزی به سلامت بر ایشان بگذرد» و من 
هرگز بونصر استادم را دل‌مشغول تر و متحیّرتر ندیدم ازین روزگار که اکنون دیدم. 

و از پیغامها که به خواجه احمدحسن می‌رفت بوسهل را گفته بود «من پیر شدم و از من 
این کار به هیج حال نیاید؛ بوسهل حمدوی مردی کافی و دریافته است وی را عارضی " باید 
کرد و ترا وزارت تا من از دور مصلحت نگاه می‌دارم و اشارتی که باید کرد می‌کنم». بوسهل 
گفت من به خداوند این چشم ندارم» من چه مرد آن کارم که جز پایکاری "را نشایم. خواجه 
گفت وبا سبحان له از دامغان باز "که به امیر ر سپدی له همه کارها لو می‌گزاردی که کار ملک 
هنوز پکروبه نشده بود؟ امروز خداوند به تخت ملک رسید و کارهای ملکك یکروبه شد؛ 
| کنون پهتر و لیکوتر اين کار بسر بری؛ بوسهل گفت: «چندان بود که پیش ملکك کسی نبود؛ 
چون تو خداوند آمدی مرا و مانند مراچه زهره و پارای آن بود؟ پیش آفتاب ذره کجا برآید؟ 
ما همه باطلیم و خداوندی به حلیفت آمد همه دستهاگر تاه گشت». گفت «ئییک آمد تا اندرین 
پیندیشم» و به خانه پاز رفت» و سوی وی دو سه روز لرپب پنجاه و شصت پیغام رفت درین 
پاب؛ و البته اجابت نکرد. یک روز به حدمت آمد» چون باز خحواست گشت امیر وی را بنشاند 


.11 
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۱ به ار پشنهاد وزارت داد شد. 

۲ , مصادرات؛ جمع مصادر؛ (امرال) مواضعات: قرار دادها 

۳ . خیاره: پرگز پده. 

۴ پدرپان و مسمردپان؛ دو للب مترادف؛ اینان هراخراه ابر محمد بودند. 
۵ , عارشی؛ عارض لبشگر؛ عرطس دهنده تلنگر: 

1 پاپکاری؛ پادویی؛ پیشکاری. 

۷ دامغان باز: از آن زمان که در دامغان بودي. 
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۷۳ ۱ تاریخ بيهقي 


و خالی کرد" و گفت خواجه چرا تن درین کار لمی‌دهد؟ و داند که ما را به جای پدر است؛ و 
مهمات بسیار پیش دارپم؛ واجب نکند که وی کذایت خویش از ما دریغ دارد. خواجه گفت: 
من بنده و فرمان‌بردارم و جان بعد از تضاءالله ۲ تمالی از خداوند یافته‌ام: اما پیر شدهام و از کار 
بمانده؛ و نیز تدر دارم و سوگندان گران که نیز هیچ شغل نکنم "که به من رنج بسیار ر سیده 
است. امیر گفت ما سوگندان نو را کفارت فرماپیم؛ ما را ازپن باز نباید زد ",گفت: اگر چاره 
نیست از پدیرفتن اپن شغل» اگر راي عالی بیند نا بنده به طارم " بشیند و پیخامي که دارد بر زبان 
معتمدي به مجلس عالی فرسند و جواب بشنود؛ آنگاه برحسب فرمان عالی کار کند. گفت: 
بیکك آمد؛ کدام معتمد را خوامی ؟ گفت: پر سهل زوزلي در میان کار است» مگر * صواب باشد 
که برلصر مشکان نبر الدر میان باشده که مردی راست است و به روزگار گذشته در مسیان 
پيفامهاي من او بوده است. امپر گفت: دسخت صواب آمده, 

خواچه بازگشت و به دپوان رسالت آمد و خالی کردن, از خواجه بونضر مشکان 
شنودم گفت: من آغاز کردم که باز گردم مرا بنشاند و گفت: مرو تو به کاری؛ که پیخامی است 
ه مجلس سلطان و دست از من نخواهد داشت تا" به پیغولهُ بنشینم که مسرا روزگار عدر 
خواستن است از خداي -ع و جلْ سانه وزارت کردن, گفتم: زندگانی خداوند دراز باد امیر 
را پهتر افند درین رأی که دیده است و بندگان را لبز نیک آپده اما مداوند در رن التد؛ و 
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مهمات سخت بسپار است و آن راکفاپت نتوان کرد جز به دیدار" و رأی روشن خواجه. گفت 


۱ خالی کرد؛ خلوت کرد [بااو ] 

۲ فضاءالله: خراسب خداوند, 

۳ پعنی نلر کرده‌ام و سوگند شدید خوردهام گه دیگر شغل لبول تکلم. 
۴ عنی با اپن پپشنهاد ما مخالفت مگین. 

۵ , طارم: ابران سقض‌دار, 

1 . مکر؛ کُویا؛ گیاید, 

۷ تا: له 

۸ , دیدار: دیدن صوایك بلم, 
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ذکر تاریخ سنه ائنی و عشرین و اربه‌ماثه ۳۳۱ 


. جنین است که می‌گوید " اما اینجا وزرا بسیار می‌بينم و دائم که بر تو پوشیده نیست». گفتم: 
«هست از چنین بابتها؛ ولیکن نتوان کرد جز فرمان‌برداری». پس گفتم: «من درین میاه به چه 
کارم؟ بوسهل بسنده است» و از وی به جان آمده‌ام» به حیله روزگار کرانه می‌کنم "» گاست 
ازین میندیش مرابر تو اعتماد است. خدمت کردم» بوسهل آمد و پیخام امیر آورد که خداوند 
سلطان می‌گو ید خواجه به روزگار پد رم آسیبها و رنجها دیده است و ملامت کشیده؛ و سخت 
عجب بوده است که وی را زنده بگذاشته‌اند ا و ماندن وی از بهر آرایش روزگار ما بوده 
است. باید که درین کار تن در دهد که حشمت تو می‌باید "» شا گردان و باران هستند همگان بر 
مثال " تو کار می‌کنند تا کارها بر نظام قرار گیرد. خواجه گفت: من نذر دارم که هیچ شخل 
سلطان نکنم اما چون خداوند می‌فرماید و می‌گوید که سوگندان را کفارت کنم من نیز تن در 
دادم. اما این شغل را شرایط است؛ اگر بنده این شرایط درخواهد تمام و خداوند بفرماید گ 
یکسر همه این خدمتکاران بر من بیرون آیند و دشمن شوند و همان بازیها که در روزگار امیر 
ماضی می‌کردند» کردن گیرند و من نیز در بلائی بزرگک افتم» و امرو ز که من دشمن ندارم فارغ 
دل می‌زیم و اگر شرائطها۲ در نخواهم و بجای نیارم خیانت کرده باشم و به عجز منسوب 
گردم و من نزدیکك خدای --عرٌ و جل .و نزدیکك خداوند معذور نباشم. اگر احیانا چار این 
شغل» مرا بباید کرد من شرابط این شغل را در خواهم به تمامی" اگر اجابت باشد و تمکین 
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. ظاهراً می‌گویی (حاشيذ غنی - فیاض). 
۲ با چاره‌جویی و حیلت زندئی را می‌گذرانم. 


۴ 


بتابراین موظّف است خدعت کند در خضارت بعد هم مي‌گو ید: «باید که درین کار لن در دهدب 
همه نسخه‌ها چنین است و ظاهراً از باب التفات از غیبت په خطاب است (حاشبة غنی - فیاس). 
. مثال: فر‌مان, 
. یعنی | گر سلطان دستور دهد و همه شرایط من عملي شود.... 
. شرائطها: در مترن کهن جمم پستن جمع‌های مکُسر عربی نظایر متعدد دارد مالند: منازلها؛ عجاپها, 
. يعتی گر ناچار باید شخل وزارت را بپذیرم همه شرابط را به طور کامل درخواست خواهم کرد. 


لا ها سا ات ار 


۳1۱۲۷. (۱ ۳۲,۲۷. 1! 
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۳۳ تاریخ بیهقی 


ما هر دو تن برفتیم تا با امیر گفته شود» بوسهل را گفتم چون نو در میانی من به چه کار 
می آیم ؟ گفت «ترا خواجه درخواسته است؛ باشد که " بر من اعتماد نیست»» و سخت ناخوشش 
آمده بود آمدن من اندرین میانه. و چون پیش رفتیم و من ادب نگاه داشتم خواستم که بووسهل 
سخن گوید» چون وی سخن آغاز کرد امیر روی به من آورد و سخن از من خواست بوسهل 
تیکك از جای بشد و من پیغام به تمامی بگزاردم» امیر گفت: من همه شغلها بدو خواهم سپرد 
مگر نشاط و شراب و چوگان و جنگ " و در دیگر چیزها همه کار وی را باید کرد» و بر ری و 
دیدار ‏ وی هیچ اعتراض نخواهد بود. باز گشتم و جواب باز بردم و پوسهل از جای بشده بود و 
من همه با وی می‌افکندم ‏ اما چه کردمی که امیر از من باز نمی‌شد و نه خواجه. او" جواب داد 
گفت: فرمان‌بردارم» تا نگرم و مواضعه ؟ نویسم تا فردا بر رأی عالی - زاده الّه لوا - 
عرضه کنند و آن را جوابها باشد به خط خداوند سلطان و به توقیع موٌکد گرد و اين کار چنان 
داشته شود که به: روزگار امیر ماضی و دانی که» به آن روزگار چون راست شد " و معلوم تست 
که بونصری» رفتیم و گفتیم. 

امیر گفت: نیکك آمد» فردا باید که از شغلها فارغ شده باشد" تا پس‌فردا خلعت بپوشد 
گفتیم بگوئیم؛ و برفتیم. و مراکه بونصرم آواز داد و گفت: چون خواجه بازگردد تو باز آی که 
بر تو حدیثی دارم گفتم چنین کنم؛ و نزدیکك خواجه شدم و با خواجه باز گفتم. بوسهل باز 
رفت و من و و اجه ماندیم» گفتم: زندگانی خداوند دراز باد؛ در راهء بوسهل را می‌گفتم» 


! . باشد که: شاید که. 


۲ یعنی اختیار همه کارها را به خواجه میمندی می‌سپارم غیر از ترئیب دادن مجلس عيش و شراب و 
چرگان‌بازی و جنگ. 


۳ , دیدار؛ بو اب پل) شقسل ۵. 

۴ . به عهده او می‌انداختم. 

۵ . او؛ یعنی خواجه احمد (حاشیه همان). 

٩‏ . مواضعد: قرارداد. 

۷ یعلی می‌دانی که اين کار در زمان سلطان‌محمود چگونه انجام می‌شد. 
۸ 


. یعلی مقدعات کار فراهم شده باشد و از کار های متفر قه فراشت یاب 
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ذکر تاریخ سنه ائنی و عشرین و اریعمائه ۲۳۳ 


به اول دفعه که پیغام دادیم» که چون تو در میان کاری من به چه کارم؟ جواب داد که «خواجه 
تو را درخواست که مگر بر من اعتماد نداشت». گشت: درخواستم " تا مردی مسلمان باشد در 
میان کار من که دروغ نگوید و سخن تحریف " نکند و داند که چه باید کرد. این کشخانکت ۲ و 
دیگران چنان می‌پندارند که اگر من این شغل پیش گیرم ایشان را این وزیری پوشیده کردن 
برود ". نخست گردن او را نگار "کنم تا جان و جگر بکند و دست از وزارت بکشد؛ و دیگران 
همچنین» و دانم که نشکیبد و از اين کار پیچد که این خداوند بسیار اذناب *را به تخت خود 
راه داده است و گستاخ کرده» و من آنچه واجب است از نصیحت و شفقت به جای آرم تا نگرم 
چه رود. بازگشت و من نزدیکت امیر رفتم گفت: خواجه چه خواهد نبشت؟ گفتم رسم رفته 
است که چون وزارت به محتشمی دهند آن وزیر مواضعه‌یی ویسد و شرایط شغل خویش 
بخواهد و آن را خداوند به خط خویش جواب نویسد "» پس از جواب توقیع کند و به آخر آن 
یزد عر ذکره - را یادکند که وزیر را بر آن نگاه دارد" و سوگندنامه‌یی باشد با شرایط 
تمام که وزیر آن را بر زبان راند و خط خویش زیر آن نویسد و گواه گیرد که بر حکم آن کار 
کند. 

گفت: پس نسخت آنچه ما را بباید نبشت در جواب مواضعه بباید کرد" و نسخت 
سوگند نامه» تا فردا این شغل تمام کرده آید و پس‌فردا خلعت بپوشد که همه کارها موقوی "۱ 


۱ . درخواست کر دم. 

1 تحریف: سخن کسی را دگرگون کردن که معنا عوض شود. 

۳ کشضان‌کی: کشسضان + کث (تحقیر ۰4 دئوث» پی غیر ت. 

۴ یعنی تصوّر می‌کنند که من به ظاهر وزیر خراهم بود اما کارها را در زیر آنها انجام می‌دهند. 
۵ . فکار: بر یشان. 

5 اذناب: جمع ذْنّب: دم. کنابه از اطرافیان. 

۷ یعنی سلطان موافقت پا مواضعه و قرارداد را پا خط خود مرقوم بدارد. 

۸ یعنی از وزیر حمایت کند. ۱ 

۹ 


. یعنی پس برو و پیش‌نویس مواأفقت‌نامه‌یی را که ما باید در جواب فرارداد بنویسیم پنویس و بیاور. 
۳ ۱ مو لو ف: هتو قان. :۱ 
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۳۳۲ اریخ بیوقی 


است. گفتم چنین کنم و بازگشتم و این نسختها کرده آمد و نماز دیگر خالی کرد امیر؛ و بر همه 
واقف کشت و خوشش آمد. 

و دیگر روز خواجه بیامد و چون بار بسست به طارم آمد و خالی کرد و بنشست؛ و 
بوسهل و بونصر مواضعه پیش او بردند» امیر دویت و کاغذ خواست و یکت یک باب از 
مواضعه را جواب نبشت ! به خط خویش و توقیع کرد و در زیر آن سوگند بخورد و آن را 
نو دیکک خواجه آوردند و چون جوابها را بخواند برپای خاست و زمین بوسه داد و پیش تخت 
رفت و دست امیر را ببوسید و بازگشت و بنشست» و بوسهل و بونصر آن سوگندنامه پیش 
داشتند؛ خواجه آن را بر زبان راند" پس بر آن خط خویش نبشت و بونصر و بوسهل را گواه 
گرفت و امیر بر آن سوگند نامه خواجه را نیکویی گفت و نویدهای خوب داد؛ و خواجه زمین 
بوسه داد. بس گفت: باز باید گشت بر آنکه فردا خلعت پوشیده آید که کارها موقوف است و 
مهمات بسیار داریم تا همه گزارده آید. خواجه گفت: فرمان‌بردارم؛ و مواضعه با وی بردند» و 
سوگندنامه به دوات‌خانه ؟ بنهادند. و نسخت سوگند نامه و آن مو اضعه بیاورده‌ام در «معامات 
محمودی "ه که کرده‌ام» کتاب مقامات. و ایت‌جا تکرار نکردم که سخت دراز شد‌ی. 


۱ جواب نبشت: اجابت و مرافشت نوشت. 

۲ معنای جمله آن است که خواجة میمندی شرایط قرارداد را شفاهاً نیز بر زبان راند و سپس 
نوشت و امضاء کرد. 

۳ دوات‌خانه: قسمتی از دیران رسالت» دارالتحریر بایگانی. 

۴ , بقابات بجبودی نام کتاب تاریخ عصر محمود خزنوي نوشته بیهقی است که برجای نمانده اما مراضعه 
و سوکتدنامه در کتاب مجمل فصیحی (تصحیح شوتمو ۵ فرخ - جلد دوم صفحه ۵۱ ۱۵۱) ذ کر شده 
است که آقای دکتر دییر سياقي نیز در گزید؛ تاریخ بیهقی (ص ۴٩‏ تا ۵۷) آن را آورده‌اند که در اینجا 
نقل می‌کنیم: 

مواضعة وزیر با سلطان و پاسخ آن 
این مواضعه‌یی است که پنده نوشته که فصول آن بر رای عالی - زاده اللّه علوا - عرضه افتد و زير 
هر فصلی جوابی باشد تا بنده شخل وزارت به دلی قوی پیش گیرد» و چون امانی و دستوری باشد که 
به آن رجوع می‌کند» چه به هر وقت ممکن نگردد به مزاحمتٍ مجلس عالی تصدیع آوردن: 
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یرسمه بر یی سر 


د کر تاریخ سنه آنلی و عشرین و اربعمائه ۳ ۷ 
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۳۲۲۱۳۷ ۱ 02 


<- فصل اول سیر رای خداوند عالم؛ سلطان پزرگ؛ ولیْ التعم؛ پوسیده نباشد اختبار بنده آن برد که 
باقی عمر زاویه‌یی گیرد و به دعوات خوب مشقول گردد؛ دولت عالی را که بر بنده رحمت فرمرد و از 
زحمت قبض و محنت بدان بزرگی باز خرید و بنده» پیر و ضعیف گشته است و گاه توبه و دست از 
تصرف دنیا بداشتن آمده؛ ما چون فرمان عالی زاده ال عله | و نفاذاً سبر آن جملت است که ناجار 
به شغل وزارت قیام باید نمود» جز فرماتبرداری چاره نبود و بدین خدمت مشغول خوامد برد و آنچه 
حد بندگی و نیک خواهی می‌باشد» در این ملکث به جای خراهد اورد. و بنده‌نوازی مجلس عالی اسباب 
تمکین ساخته است و اگر در بمضی از اشغال دیوانی تقصیری رود و بنده را در آن قصدی نباشد» عتابی 
نرو د. 


جواب: ما خواجه فاضل را نه امروز مي‌شناسیم» که روزگار دراز است که وی را سی‌بينيم و سیرت 
نیکوی دی در منزلتی که بدان مرسوع بوده می‌دانيم. و حقهای وی بدین دولت پوشیده نیست. دل را 
به چنین ابواب شغول نباید داشت و در تمشیت امور وزارت» جهد خویش می‌باید کرد. و در جمله و 
تفصیل از وی جز امانت و مناصحت مترقم نیست به هیچ حال ما را با وی عتابی نباشد و انکاری نر ود 
در کاری که وی را در آن تقصیری نبرد. والسلام. 

فصل دوم س‌بر رای عالی پوشیده نباشد که وزیره خلیفت پادشاه باشد و هر جچند فرمان دهنده خداوند 
جهان است» اما کارها باشد آندر این که وزیر را به محلْ آن دانند که بی‌استطلاع رای اندر آن مهم 
ايستادگي نماید و صلاح دولت نگاه دارد. و حیزهای دیکر است که بر رای عالی پوشیده دارند و در 
پوشیده داشتن آن» فسادهای بزرگک باشد و بر بنده واجب باشد باز نمودن و کشف حالات کردن؛ و ایسه 
نیست» که حاسدان و دشمنان در تغییر صورت بنده کوشند اندر این دو حال؛ اگر رای عالی بیند؛ بر آنجه 
اصحاب اغراض نمایند اعتماد نفرمایند و صلاح ملکك و رعیت اندر آن دانند که بنده گوید و نماید و 
پیش گیرد. 

جواب: از این ابراب؛ دل فارغ باید داشت و خویشتن؛ اندر شغل وزارت و تیابت دیوان حضرت شمکگن 
و محترم باید دانست و به دلی فوی و استظهاری تمام کار مي‌باید راند» و پیرسته صواب و صلاح اعمال 
مالک و اولیاء حشم و اصناف لشکر و اموال خزاین و آن قدر اسیابی که تعلّق به اعژه دارد؛ و انچه 
به فرزندان متعلق باشد باید نمود. چه آنچه وی گوید و به سمع ما رساند بر آن اعتمادها باشد و کس را 
زهرة آن نیست که در چنین ابراب مداخلتی کند و چیزی سازد تا دل فارخ دارد. واسلام. 

فصل سوم س بنده می‌بیند که چند تن راه انبساط پیش تخت ملک یافته‌اند و در اعمال و اموال: سخن 
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0 ازیخ بیهفی 


زد سس سس تست 


۰ گویند و هر ناستحقی را عملها می‌سازند و مثالها و توقیعهایی می‌ستانند و محل خویش در 
تمگینی که دارند» بدان محکم می‌گردانند که توفیری نه از وجه خویش به هر وقت خزانه را می‌نمایند. و 
ضرر آن سخت بزرگگ است؛ چه اگر در حال» از طریق ظاهر؛ رای عالی را بسنده نماید و سودمند؛ از 
را حقیقت بباید دانست سر تا به سرء همه زشت نامی و زیان است. اگر رای عالی - زاده له علوا - 
اتتضاگند» ف ماید تا این در بر همگنان [« همگان | بسته دارند. و ار در این باب خواهند که خزانه را 
ترفیری نمایند» فرمایند تا با بندهاولاًرجوع کنند و وجوه باز نمایند؛ تا آن توفیر از وجهی حاصل گردد 
که ثانی الحال به فسادی و خللی ادا نکند. والشلام. 

جواب: ما چرن از اصفهان؛ روی بدین دیار آوردیم و هنوز استفامتی و انتظام احوالی و اعتمادی 
مالک را پیدا نیامده بود» از شا گرد پیشگان و خدمتکاران هر جنسی مردم» پیش ما می‌رسیدند و کاری 
جنانکه مقتضی وقت بود می‌گزاردند؛ امروز حالی دیکر است والحمدلله که کار ملک بر قاعده نظام 
گرفت و هم دلمشغرلیها برخاست و فرمان یکرویه گشت» پس از اين هیچ کس را تمکین آن نباشد که 
پیش ما خارج حلٌ خویش سخن گوید» چه فرمان ما راست و از ماگذشته خواجط فاضل ره و دیگران 
بندگان مااند و شاگردان وی. و اگ رکسی خواعد که از محل خود زاستر شود بدان رضا داده نیاید؛ و او ر 
۱ و جهی که حاجت افتد زجر فررموده شود و ما خواجة فاضل را رخصت دادیم تا آنچه واجب آید در 
تلافی آن خللی که روي نماید» به جای آورد. ۱ 

فصل چهارم س‌دیوان عرض و دیوان وکالت؛ دو دیوان بز رکه است. باید که مترلیان اين دو دیوان کسانی 
باشند که خداوند س ادام له سلطانه - ایشان را پشناسند» و به نام و نان و جاه و کفایت و مناصحت و 
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امانت»؛ معروف پاشند؛ و محاسبات ایشان؛ معلوم بنده می‌گردد بر ادوار روزگار. چه آندر اين دو شغل 
گرافها رود. باید فرمود تا این هر دو دیوان؛ پس از فرمان عالی؛ اشارت و رای بنده را مقتدا دانند و بر 
رآی خویش ستقل و ستبد نباشند. 

جواب: رسم چنان رفته است که سخن در چنین ابراب با وزرا گویند و در روزگار پدر - سلعلان 
ماضی - همچنین معهود بوده است. و این دو دیوان با هثوژ تر ثیس داده نامده است» و مترلیان؛ نامز د 
نفرموده‌ایم و تا این تغایت؛»؛ کاري می‌رانده‌اند نه بر قاعده. و می‌خواسته‌ايم که دیوان وزارت را رونقی 
دهیم) دیگر ابواب خود تبع آن است»؛ ا کنون جرن این مهم از پیش برخاست و کار دیوان را نقمی و 
ضبعلی و سقی پیدا آمد با خراجه فاضل,» اندر این پاب رای می‌زئیم و این دو شغل را دو مرد به کار 
آمدة با ناع. یا استصواب خواسه فاضل: نامزد کنیم و فربایيم تا بر مثالهای وی کار کنند. و در دخل و 
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ذکر تاریخ سنه اگنی و عشرین و اربعماه ۳۳۹ 


5 خرج؛ و حل و عقده و خفض و رفع؛ با دیران وزارت رجوع کنند» تا خللی نیوفند و تضییعی ترود. 
چه ااگر له بر این جمله باشد و خواجه فاضل» اشماض کند و بر سبیل مساعلت رود به هیچ حال رضا 
داده نیاید با وي عتاب رود. 

فصل پنجم ساولیا و حشم - نصرهم اللّه م همگان را ولایت و نعمت و بسار و بیستگانی و مشاهره‌های 
گران هست. و از حسن راي عالی بهر «مندند؛ و آن انعاع) بدان سبب ارزانی داشته‌اند» تا دست کرتاه 
باشند و حمایت نگیرند و پر رعایا ستم نکنند و اندر اعمال ولایتها؛ که به رسم مُقطمان باشد نایبان ایشان 
را تصوّلی نباشد و دستهاکرتاه مانند» در آنچه دارند به حکم و مال باز ایستند و بدان قناعت کنند و اگر 


2 روا داشته آید که تا سان ابشان دستها بر شایند و ولایت و رعیت را تعر ی رسانند و در جنین ابواب 
کت توسطها کنند؛ ضرر آن به بیت‌المال باز گردد و سخت بزرکه خللی باشد و ولایت ویران شود و رعیت 
بت 


ستأصل گردد. 

جواب: در حمایت بر فرزندان ماء پس بر جملة اولیا و حشم یسته است و به هیچ حال رضا داده نیاید که 
یکت بَدٌست زمین؛ حمایت گیرند. خواجه فاضل باید که در این پاب اندیشه تمام دارد: و همداستان نباشد 
که حمایت کنند و حمایت گیرند: و آنچه واجب است اندر این یاب نقدیم پاید کرد و نباید که هیچ ابقاء 
و سایحت رود و نخضت از فرزندان ما در باید گرفت» پس از دیگران؛ و اگر از جایی تعذری رود 
بیحشمت باز باید نمود» تا آنچه رای واجب دارد فرموده شود. 

فصل ششم سرسم چنان رفته است که صاحب بریدیها و مشرفیها که خداوند عالم ارزانی داردء بندگان و 
خدمتگاران را فرمایند اما نایبان ایشان باید که از دیوان بنده روند؛ تا کانی باشند امین و محتمد که بنده 
اشان را بجناسند و با عثال مطاشت نکتند در بردن آموال دیران. و متولیان این اشفال باند که بر 
مشاهره‌یی که مطلق باشد اختصار کنند و زیادتی و منافم خویش؛ اندر آن خدمت؛ به کار می‌برند. 
جواب؛ بر رسمی که رفته است در این باب زیادتی نتوان آورد» هم بر آن جمله که در عهد سلطان ماضی 
بوده است قرار می‌باید داد و از رسم پیشتر تجاوز نباید کرد. 

فصل هفتم سهر چندبنگان ره اگر چه محل قربت دارند؛ نرسد که از خداوندفراغت کلی خواهند و 
در ثمشیت اعمال و مهمّات وثیقت جریند اما در حق اصحاب دیوان وزارت این رسم رفته است؛ و 
نامهود نیست ااگر رای عالی بیند» بنده را این تشریف ارزانی دارند تا بنده ستظهر گردد و به فراغ دل 
بد.ین خدمت مشغول باشد. ۱ 


جواب؛ ما خراجهٌ فاضل را بدین مستلت اجابت فرمودیم و آنچه رسم است نوشتیم: 
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۳۳۸ تاریخ بیهعی 


و مقرر گشت همگان را که کار وزارت قرار گرفت ‏ و هزاهز " در دلها افتاد که نه خرد 


ممی گوید ابرسعید مسعودین محمود که وال الطالب الغالب الرحمان الرحیم که ابوالقاسم احمدبن 
الحسن را بر اين جمله نگاه دار یم و تا از وي در ملک خیانت آشکار پیدا نیاید راي نيکوي خویش را 
در پاب وی نگردانیم؛ و سخن حاسدان و دشمنان وی را بر وی نشنریم و خدای -عز و جل -را برین 
جمله گواه گرفتيم و کفی بالله شهیدا. 
سوگند نامذ ابوالقاسم احمدین حسن میمنث‌ی 

بسم ال الرحمن الرحیم؛ ان این یرون بهد الله ایدانهم تعنا قلیلاً اوشکك لاخلاق لَهُم فی الا خر 
ایهم له ولا بط آلبهم بوم القيامة ولا بر کیهم هم غذاب آلیم. 
به ایزد؛ و به زینهار ایزد و بدان خدای که پیغمبر(ص) را به راستی به خلق فرستاد و بدان خدای که نهان 
و آشکار داندء که من» که ابوالقاسم احمدبن الحسنم؛ یا خداوند عالم» سلطان بزرگك» ولی انعم ابر سعید 
مسعودبن محمود؛ راست باشم به اعتقاد و نیت و وجوه معاملت. و با دوستان او دوستی کنم؛ و با دشمنان 
دشمنی پیوندم» و در هر چیزی که به صلاح تن و ملک و دوئت وی و مصالح و اسباب و فرزندان و 
اولیا و حشم و اصناف لشکر و مال و ملک وی باز گردد؛ اندر آن سعی تمام کنم و در شغل وزارت که 
بر من اعتماد فرموده؛ طریقه امانت سپرم و خیانت نکتم و خریشتن را اندر تضییع مال آن خااوند 
هیج گنه توفیر نکنم و نگیرم» و در جلب اموال و دخل ولایات وی آنچه جد و جهد است به جای 
آورم» و با فرزندان و سپاهسالاران و کافهٌ حشم وی مطابفث نکنم در چیزی که ضرر آن به وی و 
به ملک وي باز کُردد؛ و همجنان با دشمنان و مخالفان وی جون خانیان و با ناموافقان و صعاندان از 
مجاوران و ملوک اطراف اگر سخنی باید گفت يا مکاتبتی باید کرد به فرمان عالی کنم» و بر پوشیدگی 
کاری نهیوندم که در آن فسادی به ملک و تن وی باز گردد» و اگر اين شرایط را پگان پکان به جای 
نیاورم از خدای -عرّ و جل س و حول و قوَهُ وی بیزار باشم و بر فوت و حول خویش اعتماد کردم و 
هر نعمت و خواسته که دارم از صامت و ناطن و تا آخر عمر بدارم؛ به سبیل هرچه دارم و از این پس تا 
پایان عمر خواهم داشت از من گرفته و در راه خدا داده شرد. اگر سوگند را دروغ کنم» هر برده که دارم 
و تا آخر عمر بدارم آزاد. و اگر این سوگند را دروغ کنم هر زن که دارم و تا اخر عمر بخواهم 
به سه طلاق باشند و اگر این سوگند را دروغ کنم و پا رخصتی جویم و یا استثنایی کنم» این سرگندان از 
سر لازم آید؛ و یّت من اندر این سوگندان که خرردم» نیت خداوند عالم» سلطان اعسظم ابوسعید 
سمودبن‌محمود است؛ و خدای --عرٌ و جل -را پر این سوگند که خوردم گراه گرفتم؛ و کفي بالّه شهیدا. 

۱ استقرار و ثبات پپدا کرد. 

۲ . هزاهز:لرزه و رعشه» "شوب و هیاهو. 
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مردی بر کار شد» و کسانی که خواجه از ایشان آزاری داشت نیک بشکوهیدند آ» و بووسهل 
زوزنی بادی گرفت که از آن هول‌تر نباشد و به مردمان می‌نمود که اين وزارت بدو مي‌دادند 
نخواست و خواجه را وی اورده است؛ و کسانی که خرّد داشتند دانستند که نه جنان است که او 
می‌گوید» و سلعطان مسعود داهی تر و بزرگک‌تر و دریافته تر از آن بود که تا خواجه‌احمد بر جای 
بود وزارت به کسی دیگر دادی» که " پایگاه و کفایت هر کسی دانست که تا کدام اندازه است. و 
دلیل روشن برین که گفتم آن است که چون خواجه احمد گذشته شد به هرات» امیر این قوم را 
می‌دید و خواجه احمد عبدالصمد را یاد می‌کرد و می‌گفت که این شغل را هیچ کس شایسته تر 
از وی نیست. و چون در تاریخ بدین جای ر سم این حال به تمامی شرح دهم. و این نه از آن 
می‌گویم که من از بوسهل جفاها دیدم؛ که بوسهل و این قوم همه رفته‌اند و مرا پیداست که 
روزگار جند مانده است "ء اما سختی راست باز مي‌نمايم. و حنان دانم که خر دمندان و آزانکه 
روزگار دیده‌اند و امروز این را برخوانند بر من بدین چه بشتم عیبی نکننده که من آنچه نبشتم 
ازین ابواب» حلقه درگوش باشد و از عهدة آن بیرون توانم آمد؛ وائله - عر ذ کسره - 
یعصمنی و جمیع المسلمین من الخطاء والزلل بمنه و فضله وسعة رحمته ؟. 

و دیگر روز - نهم صفر این سال - خواجه به درگاه آمد و پیش رفت»و اعیان و 
بزرگان و سرهنگان و اولیا و حشم بر اثر وی در آمدند و رسم خدمت به جای آوردند. و امیر 
روی به خواجه کرد و گفت خلعت وزارت بباید پوشید که شغل در پیش بسیار داریم؛ و بپاید 
دانست که خواجه خلیفت ماست در هر چه به مصلحت باز گردد و مثال و اشارت " وی روان 


۱ یعنی کسانی که خواجه میمندی را اذیت کرده بودند (در آن ایامی که مخضوب بود) بسیار ترسیدند. 

۲ . که: زیرا که ( که تعلیل). 

۳ یعنی آشکار است که مت ژبادی به پایان ژنددگی من نمانده اسستا. 

۴ خداوندی - که یادش بزرگک است ما و همه مسلمانان را از خطا و لغزشها در امان بدارد به بخشش و 
کرم و رحمت گسترده‌اش. 


۵ . متال و اشارت: فرمان و دستور. 
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, ۷ ۱ تاریخ بيهقي 


است در همه کارهاء و برآئجه بیند کس را اعتراض نیست. عو اححه ژمین بو سد داد و کفت: 
فرمان‌بردارم. امیر اشارت کرد سوی حاجب بلکاتگین "که مقم حاجبان بود - تا خواجه را 
به جامه خانه برّد» وی پیشتر آمد و بازوی خواجه گرفت؛ و خواجه برخاست و به جامه خانه 
رفت و تا نزدیکک جاشتگاه همی ماند که طالعی نهاده بود جاسوس فلکک " خلعت پوشیدن را؛ و 
همه اولیا و حشم با زگشته چه نشسته و چه بر پای» و خواجه خلعت بپوشید و به نظاره ایستاده 
بودم» آنچه گویم از معاینه گویم " و از تعلیق که دارم و از تقویم * - قبای سقلاطون بغدادی " 
بود سپیدی سپید» سخت شُرد نقش پیدا و عمامهٌ قصب " بزرگه اما په غایت باریکك و مر تفع" و 
طرازی* سخت باریکك و زنجیر؛ بزرگ و کمری "" از هزار ملقال پیروزه‌ها درنشانده» و 
حاجب بلکاتگین به در جامه خاله بود نشسته» چون خواجه بیرون آمد برپای خاست و تهنیت 
کرد و دیناری و دستارچه‌یی با دو پیروز نگین سخت بزرگ بر انگشتری نشانده به دست 
خواجه داد و آغا زکرد تا پیش خواجه رود گفت به جان و سر سلطان که پهلوی من روی " " و 
دیگر حاجبان را بگوی تا پیش روند. بلکاتگین گفت خواجة بزرگ مسرا این نگسوید که 
دوستداری من می‌داند» و دیگر خلعت خداوند سلطان بو شیده است و حشمت آن ما بندگان و 


! , پیند: صلاح بیند. 

۲ ببلکا» به کسر با و سکون لام در ترکی به سعنی حکیم و دانشمند است (از دیوان لشات الترکگ) 
(حاشیه غنی - فیاض). 

. جاسوس فلکگ: تجشس کننده در فلک» یعنی منجم. 

.از آنحه به چشم دیده‌ام می‌گویم. 

. تعلیق: یادداششت. تقویم: روز شماره روزنامه خاطرات. 

. سقلاطون بخدادی: پارچ نفیس سرخ یا کبردرنگ» پارچه زردوزی شده ابرشمی کنه در بغداد 
می‌بافته‌اند (دکتر دبیر سیافی). 

۷ دستار کتانی. 


ال یلا قاس 


۸ یعنی از حیث جنس عالی و گراتبها (حاشیه غنی - فیاض). 

4 . طراز : سحاسیه. 

۰ کمر: کمربند. 

۱ . یعنی به جان و سر سلطان سوگند که همراه من و در ردیف من قدم بردار: 
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ذکر تاریخ سنه ائنی و عشرین و اربعمائه ۳۴۱ 


نگاه باید داشت ". و برفت در پیش خواجه و دو حاجب دیگر با وی بودند و بسیار مر تبه‌داران. 
و غلامی را از آن خواجه نیز به حاجبی نامزد کردند با قبای رنگین» که حاجب خواجگان را در 
سپاه سم نباشد پیش وی بر فتن آ» چون به مین سرای برسید حاجبان دیگر پذد یر ه آمدند واو را 
پیش امیر پردند و بنشاندند امیر گفت: خواجه را مبارکك باد؛ خواجه برپای خحاست و زمین بوسه 
داد و پیش تخت رفت و عقدی "گوهر به دست امیر داد. و گفتند: ده هزار دینار قیمت آن بود. 
آمیرمسعود انگشتری پیروزه» بر آن نگین نام امیر بر آنجا نبشته؛ به دست خواجه داد و گفت: 
انگشتری ملک ماست " و به تو دادیم تا مقرر گردد که پس از فرمان ما مثالهای خواجه است. و 
خواجه بسند و دست امیر و زمین بوسه داد و بازگشت به سوی خانه؛ و با وی کوکبه‌یی بود که 
کس چنان باد نداشت» جنانکه بر درگاه سلطان جز نو بتیان "کس نماند» و از در عبدالاعلی 
ای سوت و و ی 
که مانند آن هیچ وزیری را" ده بودندء بعضی تقرّب را از دل و پعضی از پم . و لسیخت 
آنحه آوردند مي‌کردند تا جمله پیش سلطان آوردند جنانکه ره شته تاری از حهت خود باز 
نگرفت؛ که چنین چیزها از وی آموختندی که مهذب تر و مهتر تر روزگار بود. و تا نماز پیشین 
نشسته بود که جز به نماز برنخاست؛ و روزی سخت با نام بگذشت 

دیگر روز به درگاه آمد و با خلعت نبود که بر عادت روزگار گذشته قبایی ساخته کرد 
و دستاری نشابوری يا قاینی؛ که اي مهتر را -رضی اللّه عته - با این جامه‌ها دیدندی 
به روزگار. و از ثقات " او شنیدم» چون بوابراهیم قاینی کدخدایش و دیگران؛ که پیست و سی 


۱ بلکاتگین به خواجه میمندی جراب مي‌دهد که چون احترام شما بر ما واجب است و وزیر سلطان هم 
هستید من تباید همراه شما ام بردارم و چون قراولان در پیش می‌رود. 

. در لسخه ادیب: «خواجگان را دربر رسم نباشد و حون به میان...؛ 

. گردن‌بند. جقد گوهر: يکك رشته جواهر. 

. در طبم اد یب انگشتری لت است. 

. نوبتیان: جمع نوبتیء نگهبانان و قراولان که به نوبت خدمت می‌کردند. 

. یحنی برای هیچ وزیری (حاشیه غنی - فیاض). 
. شالت : جمع لقه؛ افراد مررد اعتماد. 
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۳۲ تاریخ بیهقی 


قبا بود او را یک رنگك که یک سال می پوشیدی و مردمان چنان دانستندی که یکث قباست و 
گفتندی: سبحان اللّه این قبا از حال بنگردد؟ اینت منکر " و بجد مردی " -و مردیها و جدهای 
او را اندازه نبود و پیارم پس از این به جای خویش -و چون سال سپری شد بیست و سی فبای 
دیگر راست کر ده به جامه خانه دادندی. 

این روز چون به خدمت آمد و بار بگسست سلطان مسعود -رضی اللّه عنه - خلوت 
کرد با وزیر و آن خلوت تا نماز پیشین بکشید * وگروهی از پیم خشکك می‌شدند» و طبلی بود 
که زیر گلیم می‌زدند " و آواز پس از آن برآمد و منکر برآمد" نه آنکه.من و يا جز من بر آن 
راقف گشتندی ؟ بدانجه رفت در آن مجلس,» اما چون آثار ظاهر می‌شد از آنجه گروهی را 
شغلها فرمودند و خلعتها دادند و گروهی را برکندند و قفا بدریدند" و کارها پدید آمد و 
خر دمندان دانستند که آن همه نتیجه آن یک خلوت است. 

و چون دهل درگاه بزدند نماز پیشین خواجه بیرون آمد و اسب وی بخواستند و خواجه 
باز گشت. و این روز تا شب کسانی که بتر سبده بودند می آمدند و تثار می‌کردند. و بومحمد 
قاینی دبیر را که از دبیران خاص او بود و در روزگار محنتش دبیری خواجه ابوالقاسم کثیر 
می‌کرد به فرمأن امیرمحمود؛ و پس از آن به دیوان حسنکك بود؛ و ابراهیم بیهقی دبیر را که 
به دیوان ما می‌بود؛ خواجه این دو تن را بخواند و گفت دبیران را ناچار فرمان نگاه باید 
داشت" و اعتماد من بر شماست. فردا به دیوان باید امد و به شغل کتات مشغول شد و 


شا گردان و محوّران را بیاورد» گفتند فرمان‌برداریم. و بُونصر بستی دبیر که امروز بر جای 


٩‏ . منگر: زشت؛ انکار شده. 

۲ , بجد سرد: مرد با جدنت. 

۳ بکشید: طرل کشید. به درازا کشید. 

۴ طبل زیر گلیم زدن: کنایه از مخفی کردن کاری است که مخفی نمی‌ماند؛ کوشش ببهوده کردن. 
۵ . معنای عبارت: صدای آن دراد فاش شد و بد طوری هم صدایش فاش کشست. 

۰ امروزه «واقف می‌گشنیم» گفته می‌شود. 

۷ قفا بدریدند: به کنایه یعنی بی آبرو کردند (حواشی دکتر خطیب رهبر). 

۸ یعنی از این که شما خدمت دیگران وا می‌کر دید عذر شما خواسته است (حاشیه غنی - فیاض). 
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است؛ مر دی سدید " و دبیری یک و نیکو خط به هندوستان خواجه را خدمتها کرده بود و 
کرم عهدی " نموده در محتتش و چون خلاص یافت با وی تا بلخ بیامد» وی را بنواخت و 
بزرگه شغلی فرمود او را و به مستحثی " رفت و بزرگگ مالی یافت - و بومحمد و ابراهیم 
گذشته شده‌اند ‏ ایزدشان بیامرزاد -و بونصر برجای است و به غزنی بمانده به حدمت ۲ر. 
خاندان و به روزگار وزرات خواجه عبدالرزاق دام تمکینه " س‌صاحب دیوان رسالت وی 
بود و بوعبدالله پارسی را بنواخت و همه در پیش خو اجه او کار می‌کرد. و این بو عبدالله 
به روزگار وزارت خواجه صاحب برید بلخ بود و کاری با حشمت داشت و بسیار بلا دید و 
محنتش؛ و آمیرکك بیهقی در عزل نوی از غزنین به تعجیل * برفت» چنانکه پیاوردم؛ و مالی 
بزر ک از وی بستدند. 

و دیگر روز سه‌شنبه خواجه به درگاه آمد و امیر را بدید و پس به دبوان آمد» مصلی 
نماز افکنده بودند نزدیکك صدر وی از دیبای پیروزه» و دو رکعت نماز بکرد و پس بیرون از 
صدر بنشست دوات خواست بنهادند و دسته کاغذ و دُرج سبکك * چنانکه وزیران را برند و 
نهند» و برداشت و آنجا نبشت که: «بسم ال اثرحمن الرحیم» الحمدلله رب العالمین والصلو: 
علی رسوله المصطفی محمد و آله اجمعین؛ و حسبی اه و نعم الوکیل» اللهم اي لما تحب و 
ترضی برحمتکک یا ارحم الراحمین. لیطلق علی الفقراء والمسا کین شکرا له رب العالمین من 
الورق عشرة الاف درهم و من الخبز عشرة آلاف و من اللحم خمسة آلاف و من الکرباس 


| + سل بد. استوار ) مح‌کم؛ زداست و درست معبیرت )) مرت ز . سل اد. 


۲ کرم عهد؛ وفادار مائدن به عهد و پیمان. 

۳ مستحگ: اسم فاعل استحثاث است که در لغت به معنی شورانیدن و برانگیختن است و در اصطلام 
مسحصل مالیات را مستححث می‌نامیده‌اند و لغت متداولی بو ده اسست در کتاب «السامی » می‌گوید الی یره 
و ژولنده خراج (حاشیه غنی - فیاض). 

۵ . تعجیل: در همه نسخه‌ها و ظاهرا غلط است و صحیح آن «تسجیل» است که اصطلاح شایمی بوده است 
به معنی مالی یا جرمی را بر دمَه کسی فرود آوردن و سجل کردن... (همان). 

7 درح سبک: صندوقچه کوچکد. ۱ 
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سس سس 


۴۲( تاریخ بیهفی 


زک سس سس سس تسه 
عشرة آلاف ذراع "» و آن را به دویت دار " انداخت و در ساعت امضا کرد پس گفت 
معظلمان را و ارباب حوائج را بخوانید» جند تن پیش آوردند و سخن ایشان بشنید و داد بداد و 
ه خشنودی با گردانید و گفت مجلس دیوان و در سرا گشاده است و هیچ حجاب نیست» هر 
کس را که شغلی است می‌باید آمد» و مردمان بسیار دعا گفتند و امید گرفنند. و مستوفیان و 
دبیران آمده بودند و سخت به رسم نشسته برین دست و بر آن دست آ» روی بدیشان کرد و 
گفت «فردا جنان آئید که هر چه از شم پرسم جواب توانید دادن و حوالت نکنید. تا | کنون 
کارها سخت ناپسند یده رفته است و هر کسی به کار خود مشغول بوده و شغلهای سلطانی 
ضایم» و احمدحسن شمایان را نیکك شناسد؛ بر آن جمله که تا | کنون بوده است فرا نستاند"؛ 
باید تا پوست دیگر پوشید و ه رکسی شغل خویش کند». هیچ کس دم نزد و همگان بتر سیدند 
و شکب فرو ماندند؛ خواجه برخاست و به خانه رفت» و آن روز تا شب نیز نثار مي آوردند. 
نماز دیگر نسختها بخواست و مقابله کرد با آنچه خازنان سلطان و مُشرفان درگاه نبشته بودند» 
و آن را صنف صنف پیش امیر آوردند» بی‌اندازه مال از زرینه و سیمینه و جامه‌های نابرید " و 
غلامان ترکک گران‌مایه و اسبان و اشتران پیش بها" و هر چیزی که از زینت و تجمل پادشاهی 


۱ . «به نام خداوند بخشندة بخشاینده» سپاس خدای را که پروردگار جهانبان است و درود بر پیأمبرش 
محمد بر‌گزیده و خاندان او همگی باد. خداوند بسنده است و بهترین نگاهبان. پار خدایا یاری کن مرا در 
آنچه دوست داری و مورد خشنودی تست به بخشایش تو سوگند ای بخشنده‌ترین بخشندگان. برای 
مستمندان و نیازمندان بخشش کرده شود به شکرانٌ پروردگار جهائیان از سکوکات ده هزار درهم و از 
نان ده هزار و از گوشت پنج هزار و از کرباس ده هزار دواع». 

۲ . در طبم ادیب: دوات خانه. 

۳ . هماندم به مورد اجرا کٌذارد. 

۴ بدین سوي مجلس و بدان سوی. 

۵ . فرا نستاند: نمی پدیرد. 

5 یعنی بابد روش و طریقه کار را عوض کرد و دگرگون ساخت. 

۷ حامه‌های تابر بد: پارچه و قواره بر بده نشده. 

۸ پیش‌بها: گران‌بها و پرقیمت... (حاشیه غنی - فیاض». 
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ذکر تاریخ سنه اثنی و عشرین و اربعمائه ۳۴۵ 


بود هر چه بز رک تره امیر را از آن سخت خوش آمد و گفت «خراجه مردی است تهی دست. 
چرا این باز نگرفت ۴۱ و فرمود تا ده هزار دینار و پانصد هزار درم و ده غلام ترث قیمتی و 
پنج مرکب خاص و دو استر زینی و ده اشتر» عبدوس به نزد او برده و چون عبدوس با آن 
کرامت به نزدیکك خواجه رسید برخاست و زمین بوسه داد و بسیار دعا گفت» و عبدوس 
باز گشت. 

و دیگر روز چهارشنبه هفتم صفر خواجه به درگاه آمد» و امیر مظالم کرد و روزی 
سخث بزرگ بود با نام و حشمت تمام» چون بار بگسست " خواجه به دیوان آمد و شغل پیش 
گرفت و کار می‌راند جنانکه او دانستی راند. و وقت حاشتگاه بونصر مشکان را بخواند» 
به دیوان آمدء و پیفام داد پوشیده به امیر که شغل عرض با خلل است " چنانکه بنده با خداوند 
گفته است» و بوسهل زوزنی حرمتي دارد و وجیه گشته است» ا گر رای عالی بیند او را بخواند و 
خلعت فرماید تا بدین شغل قیام کند که این فریضه‌تر کارهاست. بنده آنچه داند از هدایت و 
معوئت* په کار دارد تا کار لشکر پر نظام رود. بونصر برفت و پیغام بداد» امیر اشارت کرد 
سوی بوسهل؛ او با ندیمان بود در مجلس نثسته؛ تا پیش رفت و یکك دو سخن با وی بگفت 
بوسهل زمین بوسه داد و برفت؛ او را دو حاجب؛ یکی سرائی درونی و یکی ببرونی؛ به جامه 
خانه بردند و خلعت سخت فاخر بپوشانیدند و کمر زر هفتصدگانی "که در شب این همه راست 
کرده بودند» بیامد و خحدمت کرد امیر گفت مبا رکت‌باد؛ نز د یکت خواجه باید رفت و بر اشارت 
وی کار کرد و در کار لشک رکه مهم تر کارهاست انديشه بأید داشت» بوسهل گفت فرمأن‌بر دارم. 


زمین بوسه داد و بازگشت و یکسر به دیوان خواجه آمد؛ و خواجه او را زیردست خویش 


٩‏ . بر نلداشت. 
. دادگاه برپا داشت و به شکایات رسیدکی کرد. 
, پار عام تمام شد. 


۲ 
۳ 
۴ یعنی شغل عرض آشکر خوب انجام نمی‌شرد و دچار فترر و سستی شده. 
. بعونت: باری و کمکت. 

۱ 


مفتصد‌گانی: هفعصد مثقالی (حاشیة غنی - فیاض). 
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۳۳۶ تاریخ بیهفی 


بنشاند و بسیار نیکوئی گفت» و بازگشت " سوی خانه و همه بزرگان اولیا و حشم به خانة وی 
رفتند و سخت نیکو حق گزاردند و بی‌اندازه مال پردند» وی نیز مقال داد تا آنچه آوردند جمله 
سخت کر دند و به خزانه فرستاد. 

و دیگر روز بوسهل حمدوی را که از وزارت معزول گشنه بود " خلعتی سخت نیکو 
دادند جهت شغل |شراف مملکت " چنانکه چهار تن که پیش از این شغل اشراف بدیشان داده 
بودند شا گردان وی باشند با همه مشرفان درگاه؛ و پیش امیر آمد و خدمت کرد امپر گفت توا 
حق خدمت قد.پم است؛ و دوست داری و اثرها نموده‌بی در هواي دولت ماء این شغل را 
به تمامی په جای باید آورد. گفت فرمان‌بردارم» و بازگشت و به دیوان رفت؛ خواجه او را بر 
دست چپ خود بشاند سخت به رسم آ» و سخت بیار نیکویی گفت» و وی را نیز حق 
گزاردند؛ و آنجه آوردند به خزانه فرستاد. 

وکار دیوانها فرار گثرفت و حشمت دیوان وزارت بر آن جمله بود که کس مانند آنْ اد 
نداشت؛ و امیر تمکینی سخت تمام ارزانی داشت. و خواجه آغازید هم از اول به انتقام مشخول 
شدن و ژکیدن * و از سر بیرون می‌داد * حد پیت خواجگان بوالقاسم کثبر معزول شده از شغل . 
عارضی و بوبکر حصیری و بوالحسن عقیلی که از جملهٌ ندیمان پودند» و ايشان را قصدی رفته 
برد که بیاورده‌ام پیش ازین اندر تاریخ. حصیری خود جبّاری بود به روزگار آمیرمحموده از 
بهر اين پادشاه را اندر مجلس شراب عربده کرده بود و دو بارلت " خورده؛ و بوالقاسم کثیر 


۱ یعنی برسپل (عمان). 

۲ بوسهل حمدوی در زمان ابیرمحمد؛ وزیر بود, 

۳ اشراف مملکت: شغا و کار نظارت و مراقبت از کارهای سملکت. ناظر را شرف مس گفتند که کارهای 
عمال دپوانی را زیرنظر"می‌گرفت و نیک و بد آن را به سلطان گزارش می‌داد. 

, یعتی بسیار پا آداب و با تعارفات. این عبارت در این کتاب مکرر آمده است (هبان). 

ژکیدن: غرغ رکردن؛ زیر لب با خشم سخن گفتن. 

, راز و سر درون خود آشکار می‌کرد. 

. «لت» در اصل به معلی «لخت» و « گرزه و «چماق» است چنانکه در کتاب لغت فرس آمده است. و 


ی 
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خود وزارت رانده بود؛ و بوالسن غلام وی خریده؛ و بیارم پس آزین که بر هر یکی از اینها چه رفت. 


روز یکشنبه یازدهم صفر خلعتی سخت بزرگت فأخر راست کرده بودند حاجب بزرگت 
را از کوس و علامتهای فراخ و منجوق " و غلامان و بدره‌های درم و جامه‌های ناپرید و دیکر 
چیزها ۳۳ پر آن نسخت که حاجب علی قریب را داده بودند به در گرگان , چون بار بگست 
امیر فرمود تا حاجب بلکاتگین را به جامه خانه بردند و خلعت پوشانیدند و کوس براشتران و 
علامتها بر در سرای بداشته بودند» و منجوق و غلامان و بدره‌های سیم و تخته‌های جامه " در 
میان باغ بداشته بودند؛ و پیش آمد با خلعت قبای سیاه و کلاه دو شاخ و کمر زر و به خضر(۵ 
رفت و رسم خدمت به جا آورد؛ امیر او را بنواخت؛ و بازگشت و به دیوان خواجه آمد و 
خواجه وی را بسیار نیکوئی گفت و به خانه باز رفت و بزرگان و اعیان مر او را سخت نیکو حق 
گزاردند» و حاجب بزرگی نیز قرار گرفت برین محتشم» و مردی بود که از وی رادتر و فراخ 
کندوری آتر و جوانمردتر کم دیدند اما تیرگی " قوی بر وی مستولی بود و سبکی" که آن را 
نا ند داشتند» و مرد بی‌عیب نباشد» الکمال لله عر و چا ٩‏ ۱ 


لبییی می‌گوید: گردن زدر سیلی و پهلو زدر | لایق] لت. پتابراین لت خوردن به معنی چماق 
خرردن است... (همان). 
یه رجع یه خواجه اند است پیش که خویه نی بسن میا بو دی 
بوالحسن غلام خواجه را خریده بوده است (لابد در موقع عزل خواجه) همان. 
. منجوی: ماهچه عَلم و بیرق. 
. به در گرگان: به دروازه گرگان. 
. تخته‌های جامه: طاقه‌های پارچه یا قراره‌های پارچه. 


. خضراه: محوطة مبز و چمن قصر و باغ. 
. کندوری: به ضم کاف و سکن نون و ضمٌ دال مهمله؛ سفره و دستار خوان چرمین را گویند. مولوی 
فر ماید: چنانکه کُرسنه گیرد کنار کندوری (حواشی آذیس). 
0 در چاپ (غنی س فیاض) و جاپ «ادیب» تیرگی و در چاپ فیاض «طیرگی» مضبوط است و 
به سیاق عبارت؛ «طیرگی» به معنی خشمگین بودن و غضبنا کک گشتن مناسب است. 
۸ سبکی: سبکسری. 


٩‏ کمال و تمام بردن خدای راست که بزرگ و جلیل است. 
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۳۴۸ تاریخ بیهقی 


و فقیه بویکر حصیری را درین روزها نادره‌یی " افتاد و خطائی بر دست وی رفت در 
مستی که بدان سبب خواجه بر وی دست یافت " و انتقامی کشید و به مراد رسید و هر چند امیر 
بادشاهانه دریافت» در عاجل الحال آب این مرد ریخته شد "؛ و بیارم ناچار اپن حال را تا بر 
آن واقف شده آیده و لا مرد تقضاء اه عٌ و جل ". چنان افتاد که حصیری با پسرش بوالقاسم 
به باغ رفته بودنده به با خواجه علی م‌کائیل که نز دبک است» و شراب بی‌اندازه خورده و 
شب آنجا مقام کرده و آنگاه صبوح کر ده" و صبوح نا پسندیده است و خردمندان کم کنند - 
و تا میان دو نماز خورده و آنگاه بر نشسته و خوران خوران " به کوی عباد گذر کرده» چون 
نزدیک بازار عاشقان رسیدند پدر در مهد " استر با پسر سوار و غلامی سی با ایشان. از قضا را 
جا کری از خاص خواجه پیش آمدشان سوارء و راه تدگ بود و زحمتی بزرگک از گذشتن 
مردم» حصیری را خیالی بسته"؛ چنانکه مستان را بندد» که این سوار چرا فرود نيامد و وی را 
خدمت نکرد"؛ مر او را دشنام زشت داد؛ مرد گفت: ای ندیم پادشاه مرا په چه معنی دشنام 


می‌دهی مرا هم خداوندی است بزرگتر از تو و هم مانند"" تو و آن خداوند خواجا بز رگ 


٩‏ نادره: اتفاق ادر؛ حادئه‌یی که کمتر رخ می‌دهد. 

۲ دست یافتی؛ سلط و چیره شدن. 

۳ معنای عبارت آن است که: اگر چه امیر (سعود) بعداً مجازاتی راکه خواجه میمندی دربارهُ فقبه بربکر 
حصيري روا داشت جبران کرد اما در همان وقت آیروی این مرد رفت. 

۴ . تضا و خواست حیداوند. را بازگشتی یست. 


۵. صبوح کردن: شراب در بامداد نوشیدن. 


٩‏ . خوران خوران: خوردن ستمر. ابن ترکیب که در جای دیگر تاریخ بیهقی نیز در مورد شراب خوردن 
به کار رفته است «نان بخرردند و باز دست به شراب بردند و خوران خرران می‌آمدند تا خیمه مسعود 
نامر ففط در مورد شراب نرشیدن به کار می‌رفته است شاید هم در معنا شبیه «تلو تلو خوران» باشد. که 
آن هم در موره مست و شراب‌خرده به کار می‌رود. 

۷ بهد: هردج) اتافک روی اسب و استر و پیل. 

۸ خیال بستن: تصور گردن» صورت بستن. 

۵ . خدمت کردن: تعظیم کردن» پشت خم کردن. 

۰ پمنی «و هم بزرگتر از مانند توب و شاید «همانند» بوده است (حاشیه غنی - فیاضص). 
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است» حصیری خواجه را دشنام داد و گفت: «بگیر ید این سگك را تا کرازهرة آن باشد که این را 
فریاد ر سد؛ و خوراجه را قوی‌تر بر زبان آورد» و غلامان حصیری درین مرد پریدند و وی را 
تفایی ۱ چند سخت قوی بزدند و قباش پاره شد» و بوالقاسم پسرش بانگ بر غلامان زد که 
هشیار بود و سوی عاقبت نیکو نگاه کردی " و سخت خردمند و خرد تمامش آن بود که 
امروز عاقبتی بدین خویی يافته ست و تا حج کرده است دست از خدمت بکشیده و زاویه " 
اختیار کر ده و به عبادت و خیر مشغول شده. باقی باد این مهتر و دوست نیکك و آزین مرد 
بسیار عذر خواست و التماس کرد تا ازین حدیث با خداوندش نگوید که وی عذر این فردا 
بخواهد» و اگر پکک قبا پاره شده است سه باز دهد. و برفتند. مرد که پر ایستاد " نیافت در خود 
فرو گذاشتی » جه چا کران بیستگانی خوار را خود عادت آن است که چنین کارها را بالا دهند 
و از عاقبت نیندیشند "و این حال روز پنجشنبه رفت پانزدهم صفر - آمد تازان تا نزدیکت 
خواجه احمد و حال باز گفت به ده پانزده زیادت ؛ و سر و روی کوفته و قبای پاره کرده 
بنمود؛ و خواجه این را سخت خواهان بود که بهانه می‌جست بر حصیری تا وی را بمالد"» که 
دانست که وقت نیک است و امیر به هیچ حال جانب وی راکه دی خلعت وزارت داده امروز 
به حصیری بندهد. و جون خاک یافت مراغه دانست کرد" . و امیر دیگر روز به تماشای شکار 


۱ قفا: بشت کُردن. قفا زدن: پشت گردنی زدن. 

. عنی آیندخنگری او بسیار خوب بود. 

. زاویه: گوشه؛ به خانقاه و عبادتگاه نیز می‌گویند. 

, برایستاد؛ اند يشه گر د. 

. نیافت در خود فرو گذاشتی: بعنی در خود ندید که عفو کند. 

. معنای عبار ت برجه جا کران بیستگانی خوار -..» بعنی بندگان مزد بگر و جیره‌خوار عادتشان آن است که 
چنین کارها را بزرگك می‌کنند و به عاقبت کار نمي‌اند یشند. 


۲۳۳ ۱۳ 


۷ یی ماجرای کت خوردن خرد را ده پانزده مرتبه هم بزرگتر و زیادتر جلوه داد و باز گفت. 


۸ وی را کُوشمالی دهد. 
٩‏ . مراغه کردن: تمیغ» در خاک و چمن غلتیدن از ريشه «مرغ» به معنای چمن و سبزه. مُرغزار از همین 
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« ۲ تاریخ برهة 


خواست رفت بر جانب می‌خواران "» و سرای پرده و همه آلت مطبخ و شراب خانه و دیگر 
چیزها بیرون برده بودند. خواجه دیگر روز بر ننشست و رقعت نبشت به خحظ خویش به مهر و 
نزدیکك بلکاتگین فرستاد و پیغام داد که ا گر امیر پرسد که احمد چرا نیام این رقعت به دست 
ری باید داد. و ا گر پرسد هم پباید داد که مهم است و تأخیر برندارد. 

بلکاتگین گفت: فرمان بردارم» و میان ایشان سخت گرم بود» امیر بار نداد که برخواست 
نشست ‏ و عللامت و چتر بیرون آورده بودند و غلامان سواربسیاراستاده» و آواز آمد که ماده 
پیل مهد بیارند؛ و امیر در مهد بنشست و پیل براندند و همگان بزرگان پیاده ایستاده تا خدمت 
کننده و چون پیدا آمد خدمت کردند» به در طارم رسیده بود» چون خواجه احمد را ندید گفت 
خواححه نیامده است ؟ بونصر مشکان گفت: روز آدینه بوده:است و دانسته بوده است که خداوند 
رای شکار کرده مگر بدان سبپ نیأمده است. حاجب بلکاتگین رقعه پیش داشت که خواه 
شبگیر این رقعه فرستاده است و گفته است بنده را وا گر خداوند پرسد و اگر نپرسد که احمد 
چرا نیامده است رقعه بباید رسانیده. امیر رقعه بستد و پیل را بداشتند و بخواند» نبشته بود که 
زند گانی خداوند دراز باده بنده می‌گفت که از وی وزارت نیاید که نگذارند و هکس بادی در 
سر گرفته است» و بنده برگ نداشت پیرانه‌سر "که از محنتی بجسته و دیگر مکاشفت " با خلق 
کند و جهانی را دشمن خویش گرداند؛ اما چون خداوند به لفظ عالی خویش امیدهای خوب 
کرد و شرطهای ملکانه رفت و بنده بعدٍ فضل الله - تعالی - جان از خداوند باز یافته بو د؛ 
فرمان عالی را ناچار پیش رفت» و هنوز ده روز برنیامده است که حصیری آب "این کار پا کی 
ماده در فارسی ترکیب شده جمله تمثیلی: «چو خاک یافت سراغه دائست کرده یعنی غلتیدن 

می‌دانست» دنبال خاک بود که بر آن بغلند. نظیر فلانی شنا کر ماهری است اما آب پیدا نمی‌کند. 
٩‏ . «می‌خواران» نام محلی بوده است. 
۲ پرخواست نشست: متمم فعل در ميأن پیشوند و فعل واقم شده است که در مبکك خراسانی نظایر فراوان 
دارد. معثاي فعا: مي خرواست بر اسب سوار شود. 

۳ «بنده برگ نداشت پیرانه سر» یمنی من در این سن پیری در فکر شغل و مقام نبودم. 
۴ المکاشفه: باکسی جنگ و دشمني آشکار کردن (حاشية غنی - فیاض به تقل از تاج المصادر). 
, اب آپرو. 


س 


۱۳ (3 6 


۳۲(۱(۳ 1 


2.11 


۱ 


۱۳ 0 0 1 


(00168ظع [۳۱۱۹]01۳16۵) 11)16۳۴02.17ر2 [ ,۳( 


ذفر تاریخ سته اثنی و عشرین و اربعمائه ۲۳۵۱ 


بریخت؛ و وی در مهد از باغ می آمد دردی آشامیده» و در بازار سعیدی معتمدی را از آن 
بنده» نه در خلا» به مشهد بسیار مردم !) غلامان را بفرمود تا بزدند زدنی سخت و قباش پاره 
کردند؛ و چون گفت چا کر احمدم صدهزار دشنام احمد را در میان جمع کرد. به هیچ حال بنده 
به درگاه نیاید و شغل وزارت نرأئد که استخفاف چنین قوم کشیدن دشوار است» اگر رای عالی 
بیند وی را عفو کرده آید " تا به رباطی نشیند یا به قلعتی که رأی عالی بیند» و اگر عفو ارزانی 
ندارد حصیری را مالش فرماید چنانکه ضرر آن به سوزیان " و به تن وی رسد که ستبر شده 
است و او راو پسرش رامال سیار می‌جهاند " و بنده از جهت پدر و پسر سیصد هزار دینار 
به خزانه معمور رساند» و اين رقعه به خط بنده با بنده حجت است» والسلام. 

امپر جون رقعه بخواند بنو شت " و به غلامی خاصه داد که دویت‌دار بود گفت نگاه دار 
و پیل پراند» و هر کس مي‌گفت چه شاید بود "و از پرده چه بیرون آید به صحرا" مثال داد تا 
سپاه سالار غازی و اریاق سالار هندوستان و دیگر حشم بازگشتند که ايشان را فرمان نبود 
به شکار رفتن؛ و با خاصگان می‌رفت» پس حاجب بزرگه بلکانگین را به نزدیکت پیل خواند و 
به ترکی با وی فصلی چند سخن بکفت و حاجب بازگشت: و امیر بونصر مشکان را بخواند, 
نقیبی بتاخحت» و وی" ره دیوان بود» گفت خداوند می‌بخواند» و وی بر نشست و بتاخت» به امیر 


۱ نه در خلا... یمتی نه در خلوت بل که در حضور جمع زیادی از مردم. 
. یمنی مرا از شغل وزارت یاف بدار ند. کلمه راستعفا» نیز اژ ماد (عقو )| است, 


. سوزیان: مخفف سود و زیان به معنای دارایی و سرمایه. 


چ.ت. ‏ وپد 


. منظور از جمله آنست که حصیری و پسرش چون مالدار و ثروتمند شده‌اند مال آئها را به جهیدن و 
گستاخی وا داشته است. 

۵ لَرَشتن: به فتح اول و دوم» نوردیدن؛ پیچیدن. چرن در قدیم نامه‌ها راکه بر روی پوست يا چرم یاکاغذ 
ضخیم نوشته می‌شد تا نمی‌کردند بل که لوله می‌کردند و در غلافی می‌گذاشتند. گیرنده نامه نوشته بیچیده 
را باز می‌کرد و پس از خواندن دوباره می‌پیچید و درمی‌نوردید. 

٩‏ یعنی اطرافیان مي‌گفتند چه عاقبتی (برای حصیری) در پیش است؟ 

۷ به صحرا افتادن و به صحرا افکندن یعنی فاش شدن و قاش کر دن. 

۸ وی: یعنی بونصر (حاشیه غنی - فیاض). 
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۳۵۲ ۳ تاریخ بیهقی 


رسید و لختی براند فصلی چند سخن گفتند و امیر وی را باز گردانید» و وی به دپوان باز یامد 
و سوی خانةٌ خواجٌ بزرگی احمد. رفت و بومنصور دیوان‌بان" را باز فرستاد و مثال داد که 
دییران را باز باید گشت؛ و باز گشتیم» من بر اثر ۲ استادم برفتم نا خانة خواجة بزرگه 
بر وی له عنه - زحمتی " دیدم و چندان مردم نظاره "که آن را اندازه نبود» یکی مرد را 
گفتم که حال چیست؟ گفت بوبکر حصیری را و پسرش را خلیفه با جبّه و موزه به خانه خواجه 
آورد و بایستادانید و عقایین *بردند» کس نمی داند که حال چیست» و چندین محشم به خدمت 
آمده‌اند و سوار ایستاده‌اند که روز آدینه است؛ و هیچ کس را بار نداده‌اند مر خواجه بونصر 
مشکان که آمد و فرود رفت. و من که بوالفضلم از جاق بشدم" چون بشنیدم؛ که آن مهتر و 
مهترزاده را به جای من ایادی بسیار بودث و فرود آمدم و درون میدان شدم نا نزدیکث 
چاشتگاه؟ فراخ پس دویت و کاغذ آوردند و اين مقدار شنیدم که بوعبداللّه پارسی بر ملاگفت 
که خواج بزوگه می‌گوید هر چند خداوند سلطان فرموده بود تا ترا و پسرت را هر یکی هزار 
عقایین "۱ بزنند من بر تو رحمت کردم و چوپ به تو بخشیدم؛ پانصد هزار دینار بباید داد و 
۱ دیوان‌بان: نگهبان دیوان. 


.یر اثر: به دنبال؛ در پی. اثر به معنای «جاي پا است. 


. زحمت: ازدحام جمعیت زیاد. 

. مردم نظاره: مرردمان تماشا گر. 

مقصود خلیفةٌ شهر است چنانکه در سطور بعد تصریح خواهد شد (حاشیه غنی - فیاض). 

. عقابین؛ تگنیه شُقاب» دو چرب بلند که مُجرمان را بدان بندند... و ظاهراً سر آن دو چوب به شکل عقاب 


ات ات زج اس 


بو ده است (لغت‌نامهُ دهخدا) با توسجه به اینکه در چند سطر بعد در تاریخ بيهقي گفته است «هر یکی را 
هزار عقابین بزنند» و همچنین شواهدی که در لغت‌نامه دهخدا در ذیل بعناي عقابین امد است مانند: 
صقان پبولاد دز جنگ او عتقایان سیه حامه ز آه تک او (نشنامی) 

و نیز با توجه به معنای «خارهای آهنین» که در فرهنگهای «غیاث‌اللغات» و «آنندراج» براي اين لغت 
آمده ظاهر] علاوه بر چوب ذکر شده به تازیانه‌یی از جنس آهن نیز «عقابین می‌گفته‌اند. 

۷ از جايی بشدم: خشمگین گشتم. 

۸ یعنی ابربکر حصیری و پسرش در حل من نیکویی بسیار کرده بودند. 

٩‏ به نظر می‌رسد چاشتگاه در اینجا اسم منگان باشد نه اسم زمان. 

۰۵ رک حاشیه شماره . 
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ذکر تاریخ سنه ائنی و عشرین و اربعماثه + 


جوب باز خرید و اگر نه فرمان رابه سسارعت پیش رفت "» نباید که هم چوب خورید و هم مال 
بدهید. پدر و پسر گفتند فرمان‌برداریم به هر چه فرماید» اما مسامحتی ارزانی دارد ‏ که داند 
ما را طاقت ده یکگ آن نباشد. و عدالله باز گشت و می آمد و می‌شد تا بر سیصد هزار دینار 
قرار گرفت و بدین خط بدادند» و فرمان بیرون آمد که ايشان را به خرس "بای رده و خلیفت 
شهر هر دو را به حرس برد و بازداشت و قوم بازگشت و استادم بونصر آنجا ماند به شراب» و 
من به خانةٌ خویش باز آمدم. پس از یکك ساعت سنکوی " وکیل در نزدیک من آمد و گفت: 
شواجه بونصر من بنده را فرستاده است و پیغام داده که در خدمت خداوند سلطان رو» تو که 
بالفضلی» و عرضه دار که بنده به فرمان رفتم نزدیکك خواجه چنانکه فرمان عالی بود آبی 
پر آتش زدم ا حصیری و پسرش را نزدند و سیصد هزار دینار خطي بسندند و به حبس 
بازداشتند» و خواجة بزرگ ازین چه خداوند فرمود و اين نواخت تازه که ارزانی داشت سخت 
تازه شد و شادکام و بنده را به شراب باز کُرفت» و خام بودی مساعدت نا کردن" و سبب 
نا آمدن بنده این بود و فرسنادن بنده بوالفضل» تا بر بمی‌ادبی و ناخویشتن‌شناسی نهاده 
لیا پد.4. 

و من در ساعت برفتم امیر را یافتم بر کران شهر اندر باغی فرود آمده و به تشاط و 
شراب مشغول شده و ندیمان نشسته و مطربان می‌زدند» پا خود گفتم این پیغام بباید نبشت» | گر 
تمکین گفتار نيابم بخواند * و غرض به حاصل شود پس رقعتی نبشتم سخت به شرج تمام و 
پیش شدم؛» و امیر آواز داد که چیست؟ گفتم بنده بونصر بیغامی داده است و رقعه بنمودمء 
دوات‌دار راگفت ستان بستد و به امیر داد چون بخواند مرا پیش خواند و رقعت به من باز داد 


: و اگر نه فرمان ر.... بعنی در غیر این صورت مجازات را باید به سرعت به مورد اجراء گذاشت. 
یعنی در مبلغ جریمه تخفیف بدهید. 

. خرس: محل نگهبانان و پاسدارخانه. 

. سنکوی: وکیل و مباشر خاض پونصر مشکان. 

. معنای جمله: ناپختگی برد اگر در این جریان مساعدت نمی‌کردم. 

, معنای جمله: یعنی ااگر ایکان سخن گفتن با سلطان پیدا نکنم مطلب را نوشته پاشم که خودش بمخواند. 
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۵۲ تاریخ بیهقی 


و پوشیده گفت دنزدیکک بونصر باز رو واو را بگوی که نیکو رفته است و احماد کردیم ترا بر پن 
چه کردی ؛ و پس فردا چون ما بيائيم آنچه دیگر باید فرمود بفرمائیم؛ و نیک آوردی که 
نیامدی و پا خواجه به شراب مساعدت کردی . و من بازگشتم و نماز دیگر به شهر باز رسیدم 
و سنکوی را بخواندم و بر کاغذی نبشتم که وبنده رفت و آن خدمت تمام کرد» و سنکوی آن را 
ببرد و به استادم داد و بر آن واقف گشت. و تا نماز خفتن نزدیکك خواجه بماند و سخت مست» 
بازگشت. دیگر روز شبگیر مرا بخواند» رفتم خالی " نشسته بود گفت چه کردی؟ آنچه رفته بود 
به تمامی با وی باز گفتم» گفت نیکک رفته است» پس گفت این خواجه در کار آمده بلیغ انتقام 
خواهد. کشد و قوم را فرو خوردا آما این بادشاه بز رگ زاعی " حق شناس است؛ وی جون 
رقعت وزیر بخواند ناچار دل او نگاه باٍیست داشت که راست نیامدی وزیری فراکردن و در 
هفته‌يي بر وی چنین.مذلتی رسد بر آن رضا دادن پادشاه سیاستی نمود و حاجب بزرگه را 
فرمود که به درگاه رود و مثال دجد خلیفت را تا حصیری و پسرش را به سرای خواجه برند با 
جلاٌد و عقابین ر هر یکك را هزار عقایین بزنند تا پس ازین هیچ کس را زهره نباشد که نام 
خواجه بر زبان ارد جز به نیکوئی» و چون فرمانی بدین هولی داده بود هر چند حصیری 


۱ . معنای عبارت: به بونصر یگوه کاری که انجام داده‌ای درست است و ما تو را می‌ستایيم. 

۲ . مرحوم ادیب پیشاوری در حاشیه این عبارت نوشته است: «یا للمجب؛ وقتی هم بوده است که کاتبی 
سوی سلطانی چون مبعود توانستی پیغام دادن که حق فرمان به جای آوردم و اکنون به نشاط شراب 
مشفولم و پادشاهی بدان عظمت که در این وقت در سعت مملکت و کثرت حدّت و وفور خزاین بی‌همتا 
برد درین کرّت بگوید که خوب کردی که نیامدی و ازو بپسندد». 

۳ تنها. 

۴ یکی از معانی ( کاره در ستون کهن» جنگ و نبرد است که از ترکیبات آن: کارزار و کاردیده 
(جنکک آزموده) است ظاهراً در اینجا نیز منظور از آدر کار آمدنْ» خراجه احمدحسن میمندی دشمنی و 
کین ورزیدن اوست با «حصیری» نه په معنای روی کار آمدن خواچه. 

۵ راعی: رعایت کننده» مراقبت کتنده. به سلطان در قدیم «راعی» و به ملت «رعیت» یعنی مررد مراعات و 
محافنتت راعی ترار گر فته می گفتند. در اصل کلمه (راعی» به معنی جچوپان است که عمل «رعی» یعتی 
به چرا بردن کُوسفندان و مراعات حال آنها به عهد؛ اوست. 
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ذکر تاریخ سنه اثنی و عشرین و اربعمائه لوا ۲ 


خطایی بزرگ کرده بود نخواست که آب و جاه " او به یکبارگی تباه شود و مرابه تعجیل کس 
آمد و بخواند چون به سلطان رسیدم بر ملا گفت: بر ما نخواستی که به تماشا آمدی "؟ گفتم 
(سعادت ننده أن است که پیش خدمت خداوند باشد؛ ولیکن خداوند به وی چند نامه مهم 
فرمود به ری و آن تواحی و گفت نبا ید آمد ۲ تووی " باید فر ستاد»؛ بسخند.ید» و 
شکرستانی " بود در همه حالهاء گفت یاد دارم» و مزاح می‌کردم؛ و گفت نکن چند دیگر است 
که در آن نامه‌ها می‌باید نبشت» به مشافهه " خواستم که بر تو گفته آید نه به پیغام» و فرمود تا 
پیل بداشتند و پیلبان از گردن پیل فرود آمد و شا گردش و غلام خاصی که با سلطان بود در 
مهدء خالی کرد * و قوم دور شدند» من پیش مهد بایستادم» نخست ۲ رقعة خواجه با من باز راند 
و گفت حاجب رفت تا دل خواجه باز یابد و چنین مثال دادم» که سیاست این واجب کرد از آن 
خطا که از حصیری رفت تا دل خواجه تباه نشوده اما حصیری را به نزدیکک من آن حق هست 
که از ندیمان پدرم کس را نیست و در هوای" من بسیار خواری دیده است و به هیچ حال من 
خواجه را دست آن نخواهم داد" که حنین جا کران را فرو خورد به انتقام خویش. و انداز ه 
به دست تو دادم» این چه گفتم با توه پوشیده دار و این حدیث اندر یاب ""؛ خواهی به فرمان ما 


و خواهی از دست خویش " "» چنانکه المی بدو ثرسد و به پسرش» که حاجب رابه ترکی گفته‌ايم 


. اب و چاه: ابرو و مقام. 

. یعنی نخواستی همراه ما به قدم‌زدن و تفرج بیایی؟ 

. پعنی دبیر نوبتی برای ملازمت رکاب (حاشیه غنی - فیاض). 
. شکرستان: منظور خوش‌اخلاقی و خنده‌رویی است. 

. مشافهه: رو در رو سحنن گفتن. 

. خلوت گر د. 

. محتمل است رسخن» باشد... (همان). 

. هوا: هواداری؛ طر فداریی, 

. یعنی به خواجه احمد ان اختیار و قدرت خواهم داد که... 
۰ اندریاب: فعل امر» چاره کن. 

۱ یعنی يا از قول ما بکّو یا از خردت. 


سین مت ات تا و کر ی من تن 
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۲۵۶ تاریخ بیهفی 


که ایشان را مي‌ترساند و توقف می‌کند" چنانکه تو در رسی و این آتش را فرو نشانی» گفتم 
بنده بدانست و آنچه واجب است درین باب کرده آید» و به تعجیل بازگشتم» حال آن بود که 
دبدی» و حاجب را گفتم توقف باید کرد در فرمان عالی به جاي آوردن آ) چندان که من 
خواجه بزرگ را ببیسم» بر ی را گفتم: شرمت باد» مردی پیری؛ هر چند " به يکك چیز آب 
خود ببری و دوستان را دل مشغول کنی. جواب داد که نه وقت عتاب است؛ قضا کار کرده 
است» تدبیر تلافی " باید کرد. 

پس مرا بار خواستند و در وقت* بار دادند در راه بوالفتح بستی " را دیدم خلقانی ۲ 
پوشیده و مشککی "در گردن؛ و راه بر من بگرفت گفت قریب بیست روز است تا در ستور 
آب می‌کشم)» شفاعتی بکنی که دانم دل خواجة بزرگ خوش شده باشد" و جز به زبان تو 
راست نیاید؛ او را گفتم به شغلی مهم می‌روم؛ چون آن راست شد در باب تو جهد کنم؛ 
امیدوارم که مراد حاصل شود. و چون نزدیکک خواجه رسیدم بافتم وی را سخت در تأب و 
خشم» خدمت کردم» سخت گرم بپرسید و گفت: شنودم که پا امیر برفتی» سبب باز گشتق چه 
بود؟ گفتم باز گردانید مرا بدان مهمات ری که بر خداوند پوشیده نیست» و آن نامه‌ها فردا 


۱ یعنی به زبان ترکی به حاجب گفته‌ام که آنها را ظاهرا بترساند و دست نگه می‌دارد. 
. به حاجب گفته‌ام در اجرای فرمان عالی صبر کند نا... 

. هر حتند: در هر چند کاهی یکبار (حاشیه همان), 

. اندیشه جیران کار باید کرد. 


. در وفت قوری) همان و فتا. 


۳ 


. در حاشیه ادیپ پیشاوری آمده است: د«این ابرالفتح بستی غیر از آن ابرالفتح بُستی است که کاتپ 
بای‌توز بود حا کم سیستان و بعد از غلبهٌ سبکتعین بر وی؛ زعامت کتابت دیوان او داشت و چندی هم 
محمود را خدمت کرد و او در سن؛ٌ ۴۰۰ به تصریح یاقوت و اپن خلکان گذشته شد در بخارا...» 
ص ۱۱۳ طبم ادیپ. 

۷ خلقان: جامه و باس کهنه. 

۸ شکک: مشک آب کو چک. 


٩‏ یعنی دیگر دل خواجه میمندی از آن خشم خالی شده. 
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ذکر تاریخ سنه اثنی و عشرین و اربعماثه ۷ لا 


بنوان نبشت که چیزی از دست می‌نگردد» آمده‌ام تا شرایی چند بخورم با خداوند بدین 
نواخت ! که امروز تازه شده است خداوند را از سلطان به حدیث حصیری. گفت «سخت نیکو 
کردی و منت آن بداشتم» ولکن البتّه نخواهم که شفاعت کنی که به هیچ حال قبول نکنم و 
غمنا کب شوی. این کشخانان " احمدحسن را فراموش کرده‌اند بدانکه یکث چندی میدان خالی 
یافتند و دست بر رت وزیری عاجز نهادند و ايشان را زبون گر فتند» بدیشان نمایند پهنای گلیم 
تا بیدار شوئد از خواب 4 و روی به بوعبدالله پارسی کرد و گفت: «بر عقابین نکشیدند ایشان 
را؟» گفتم دب رکشند ‏ و فرمان خداوند بزرگك است. من از حاجب بزرگ درخواستم که چندان 
توقف باشد که من خداوند را ببینم. 


گفت: «بدیدی» و شفاعت تو بنخواهم شنید» و ناچار چوب زنند تا پیدار شوند. پا با 
5 عبدالله؛ برو هر دو را بگوی تا بر عقابین کشند». گفتم «ا گر چاره نیست از زدن؛ خلوتی باید تا 


نیکو دو فصل سخن گویم و توقفی " در زخم ۲ اپشان» پس از آن فرمان خداوند را باشده. 
بو عبدالله را آواز داد تا بازگشت؛ و خالی کردند چنانکه دو بدو بودیم گفتم زندگانی 
خد‌اوند دواز باد؛ در کار ها غلو کردن ناستو ده است و بزرگان گفته‌اند: زالعقو عندالقدر هو و 
به غنیمت داشته‌اند عفو چون توانستند که به انتقام مشغول شوند» و ایزد عز ذ کره -قدرت 
به خداوند" نموده بود رحمت هم پنمود و از جنان محنتی و حبسی خلاص ارزانی داشت» 
واجب چنان کند که به راسنای٩‏ هکس که بدو بدی کرده اسث کوبی کرده آید تا حجلت و 


, واسختت: نواز ش. 

. کشخان: دیرث» تأمر د, 

پهنای گلیم به کسی نمودن: کیفر و بادافره دادن (امثال و حکم دهخدا). 
. به معنی مستقبل أست یعنی برخواهند کشید (حاشیه غنی - فیاضص). 

. عطف است بر «خلر تپی» بعنی و توففی باید در زدن ایشان (همان). 
زخم: صریت زدن. 

. گذشت و عفو در هنگام قدرت (تیکو) است. 


طی ی رح 


1 مقر ر از و خن اه بد ن در اینیجا نو !یه ا یرل کین د‎ ٩ 
به راستا: در حقّ) درباره‌ی.‎ . ٩ 
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رن ۳ ۱ تاریخ بپهعی 


پشیمانی آن کس را باشد» و اخبار مأمون " و ابراهیم " پیش چشم و خاطر خداوند است؛ محال 
باشد مرا که ازین معانی سخن گویم: که خرما به بصره برده باشم ". و چون سلطان؛ بزرگی کرد 
و دل و جاه خواجه نگاه داشت و این بیر را اینجا فرستاد و جنین مالشی فرموده بباید دانست که 
بر دل او چه رنج آمد» که این مرد را دوست دارد به حکم آنکه در هوای او" از پدرش چه 
خواریها دیده است. و مقر وی بوده است که خواجه نیز آن کند که مهتران و بزرگان کنند» 
وی را نیازازده و من بنده را آن خوشتر آید که دل سلطان نگاه دارد و این مرد را بفرماید تا 
باز دارند و نزنند واز وی و پسرش خط بستانند و به نام خزانة معمور آنگاه حدیث آن مال با 
سلطان افکنده آید تا خود جه فرماید * که اغلب ظیْ "من آن است که بدو بخشد؛ و ا گر خواجه 
شفاعت آن کند که بدو بخشد خوشتر آید" تا منت هم از جانب وی باشد" و خداوند داند که 


مرا در چنین کارها غرضی نیست جز صلاح هر دو جانب نگاه داشتن» آنچه فراز آمده ترا "! 


۳۱ 1 


دانسسته. 


۱ مأمون: خلیفة مشهور عباسی. 
۲ . ابراهیم: برادر هارون‌الرشید و.عموی مأسون که پس از آنکه مأسون» حبضرت اسام رضا(ع) را 
به ولایت‌شهای انتثاب ک د به مخالفت بر خاست و از مأمون شکست خورد و مأمون او را عفو کرد.. 

۳. خرما به بصره بردن نظیر: «خرما به خبیص بردن» و يا «زیره به کرمان بر دن» ابن یمین گفته است: 
می آورم سخن به ترء کرمان و بصره را بر رسم تحفه زیره و خرما همی برم (برای اطلاع بیشتر رجوع 
شود به امثال و حکم دهخدا). 

. بعتی در هواداری از سعود. 

, داز دار ند: باز داشت کنند. 

. پعنی تعبین تکلیف جریمه به سلطان وا گُذاز شرد که دنتوزی که خراهد بدهد. 

اغلب ظنْ یعنی ظنْ غالب. 

. پعنی خود خواجة میمندی که از حصیری به سلطان شکایت کرده است خود شفیم او نزد سلطان شود 
بهتر است. ۱ 

٩‏ یعنی حصیری زیر بار مت خواجه خواهد رفت. 

۰ شاید: مرا (حاشيه غنی - فیاض). 


۰-۰ 
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سس یتست دک 
ذکر تاریخ سنه اثنی و عشرین و اربعمائه ۲۵۵ 


چون خواجه از من این بشنود سر اندر پیش افکند زمانی اندیشید و دانست که ایس 
حدیث من از جایی می‌گویم که نه از آن مردان بود که این چنین چیزها بر وی پوشیده مائد 
کفت: : «چوب به تو بخشیدم آما انچه دارند» پدر و پسر» سلطان را باید داده. خدست کردم؛ و 
وی بوعبدالله پارسی را می‌فرستاد تا کار قرار گرفت " و سیصد هزار دینار خط از حصیری 
پستدند و ایشان را به حرس بردند و پس از آن نان خواست و شراب و مطربان؛ و دست به کار 
بردیم» چون قدحی چند شراب بخوردیم گفتم: زندگانی خداونددراز باده روزی مسعود انشت 
حاجتی دیگر دارم گفت: بخواه که اجابت خوب یابی» گفتم: بوالفتح را با مشکك دیدم و سخت 
نازیبا ستور بانی است» و اگر مي‌بایست که مالشی " یابد یافت» و حق خدمت دارد نزذیکه 
2 خداوند سخت بسیار؛ و سلطان او را شناخته است و نیکو می‌نگرد بر قانون امیرمحمود؛ اگر 
3 دبد وی را یز عفوکنده گفت:کردم؛بخوانندش؛ بخواندند و با آن جامة پیش آمد و 
5 زمین بوسه داد و باستاد. ۱ ۱ 
خواجه گفت: از ذاه خائیدن ٩‏ توبه کردی؟ گفت: ای خداوند عشکه و نتورگاه مرا 
توبه آورد. 


خواجه پخندبد و بفرمود تا وی را به گرمابه بردند: و جامه پوشانیدند» و پیش آمد و 
زمین بوسه داده و بنشاندش و فرمود تا خوردنی آوردند» چیزی بخورد و پس از آن شرابی 
چند فر مودش» بخورد؛ پس بنواختش و به خانه باز فرستاد. 

سس از آن سخت بسیار شراب حوردیم ژ باز گشتیم. و ای بوالفضل بزرکث مهس_ی 


. نی فهمید که این سخن در واقع پیغامی از سلطان است. 

فضیه حل شد و توانق به عمل امد. 

. مالش: گوشمالی و تنبیه. 

یعنی !گر خواجه صلاح بداند. 

ژاژ خاییدن: «ژاز بوته گیاهی است به غایت سفید و شبیه به «درمنه» در نهایت بی‌مزگی و هر چند شیر 
آن را بخاید نرم نشود و به سیب بیمزگی فرو برد (معین). «خانیدن»: جویدن دژاز خاییدن, کنایه از 
بیهوده گویی است. ۱ ۱ 


یی ...ات چپ یچ 
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۲2 تاریخ بیهفی 


است ان احمد اما آن را آعده است ! تا انتقام کشد» و من سخت کارهم " آن را که او بیش 
رکرفته است. و به هیچ حال وی را این نرود با سلطان؛ و نگذارد که وی چا کران وی " را بخورد؛ 
ندانم تا حواقب این کارها چه خواهد بود؛ و این حدیث را پوشیده دارد و بازگرد و کار راست 


۱ کن تا به نزدیکك امیر روی. 


نام وکا رشن سم هدک وی با گشتم اقب به من 
به مهر آ پستتدم و قصد شکارگاه کردم» نزدیکک نماز شام آنجا رسید یافتم سلطان را همه روز 
شراب خورده و پس به خرگاه رفته و خلوت کرده؛ ملطفه نزدیکث آغاجی" خادم بردم و بدو 
دادم و جایی فرود آمدم نزدیک سای برده. .وقت سحرگاه فزاشی آمد و مرا بخواند برفتم 
آغاجی مرا پیش برد امیر بر تخت روان " بود در خرگاه " خدمت کردم» گفت بونصر را بگوي 
آنچه در پاب حصیری کرده‌ای سخت صواب است و ما اینکه سوی شهر می آئیم آنسچه 
فرمودنی ید بفرمائیم» و آن ملطفه به من انداخت» بستدم و بازگشتم. امیر نماز بامداد بکرد و 
روی به شهر آورد و من شتاب‌تر براندم نزدیک شهر تا استادم را بدیدم و خواجة بز رگ را 
استده خدمت اتقبال* را ا همه سلازن و اعبن دراه بونصر مرا بدید و چیزی نگفت و 
من به جای خود بایستادم و علامت و چتر سلطان په بیش آمد و امیر بر اسب بود و این قوم پیش 
رفتندء استادم به من رسید. اشارئی کرد سوی من؛ پیش رفتم» پوشیده گفت: چه کردی و چه 


۱ یعنی بر آن وزارت را پذیرفته است فا.... 

۲ , کاره: ! گراه دار نده. 

۳ معتای عیارت: زبه هیچ حال...» یمنی خواجه میمندی در آين تصميم‌ها که دارد نمی‌تواند سلطان را 
موافق خود سازد و او نمی‌گذارد که خواجه» چا کران و ارادتمندان او را از ميان ببرد. 

۳ . یعنی نامه سر بسته. ۱ 

۵ . «آغاجیه ظاهراً یک نوع حاجب و خادم خاضّه و واسطة ابلاغ مطالب و رسائل سلطان است. رجوع 
کنید به تعلیقات آقای قزوینی بر لباب الالباب (ج ۱ص ۲۹۷) حاشیه غتی - فیاض. 

٩‏ تخت روان: تختی که بزرگان پر آن نشینند و غلامان آن را حمل کنند (معین). 

۷ خرگاه: خیمهٌ بزرگ» سراپرده (معین). 

۸ خواجه بزرگک برای استقبال به خدست بود. 
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ذکر تاریخ سنه ائنی و عشرین و اربعماگه ۲۶۱ 


رفت؟ حال باز گفتم؛ گفت بدانستم» و براندند» و امیر در رمپد و پر نشستند» و خواجه بر 
راست امیر بود و بونصر پیش دست امیر و دیگر حشم و بزرگان در پیشتر» تا زحمتي نبائبد "+ و 
امیر با خواجه همی سخن مي گفت تبا نزدیکک پباغ رسیدند؛ امیر گفت: در باب ایس 
ناخو یشتن‌شناس ۲ جه کر ده آمد؟ خواجه گفت: خداوند به سعادت فرود آید تا آنچه رفت و 
می‌باید کرد پنده بر زبان بونصر پیخام دهد گفت نیکك آمد؛ و براندند و امیر پر خضرا " رفت و 
خواجه به طارم " دپوان بلشست خالی" و استادم را بخواند و پپغام داد که خداوند چنالکه از 
همت عالی وی سرید دل بنده در باب حصیری لگاه داشت و پنده تا بژید در باب این تواخخت 
رسد و حصیری هر چند مردی است گزاف کار و گزاف‌گوی؛ پیراست و حن خیدمت لدپم 
دارد و همیشه بنده و دوستدار یگانه بوده است خداوند راء و به سبب این دوستداري بلاها 
دیده چنانکه بنده دیده است؛ و پسرش بخردر و خویشتن‌دارتر از وي است و همه خدمتی را 
شاید؛ و جون اپشان در لن درباپسینی ۲ رود زرد پا سببث) لپاپند؛ و امروز می‌بايد که خجد او ید را 
سیار بندگان و جاکران شاپسته در رسند؛ پس پینده یی روا وارد این چبنین دو بسندو را 
پراندانیتن ؟ غرضي که ببد» را برد این پود که خاص و عام را مفرر گردد که راي عالي در پاپ 
بل.ه به لیگویی لا په کدام چایگاء است؛ بنده را آن غرض به جای آمبد و همگان بدانبتنه که 
حدٌ خویش نگاه باپد داب و بیده اين مقدار خود دانست گه ایشان را نباپد زد و لکن اپشان را 
به حرس فرسناده است با لحلي پیدار تر شوند؛ ٍ خعلی پداده‌اند به طوع و رحبت که به خزانة 
معمور سیصدهزار دینار حدمت کنند و این مال پتوالند داد اما درویش شرند. و چا کر نوا 


۱ زسبت: از دام 

۲ . ناخوپشتن شداس! گسي که ج و مرتب خود را لمی‌شناسد, 
۳ خصراه: چمی با 

و میارم؛ اپوان یبدا 

۵ : پناسست خالی: نها نذیبست. 

٩‏ در لسخاٌ ادپب: در باپ اپن پکک نراخبت به شکر او نرسد. 
۷ دربایستنی: لابي؛ شایسته. 


(۳۲(۱( 11 ۳۲ (۱۳ 1 


۳۱ 1 


۳ 1 


(۳00168ع ۳۱۱۵۲011۵۵1) 211660102.11 1 ۳۲/۰( 


۲۶۱ تاریخ بیهقی 


بباید ؛ اگر رای عالي پیند " شفاعت بنده را در باب ايشان رد نباید کرد و این مال بدیشان 
بخشیده آید ر هر دو را به عزیزی * به خانه بر ستاده شود. ۱ 

بونصر رفت و این پیغام مهترانه بگزارد» و امیر را سخت خوش آمد و جواب داد که 
«شفاعت خواجه را به باب ایشان امضا فرمودیم کار ایشان به وی است ا گر صواب چنان پیند 
که ایشان را بیاید فرستاد باز فرستد و خحط مواضعه " بد یشان باز دهدي, 

و برنصر باز آمد و با خواجه پگفت؛ و امیر برخاست از رواقه و در سرای شدء و 
خواجه لیز به خانه باز شد و فرمود تا دو مرکب خاشّه به در حرس "بردند و پسر را برنشاندند" 
رٍ به عزیزی نردبکك خواجه آوردن.» چرن پیش آمدند زمین بوسه دادند و نیکو بنشستند» و 
خواجه زمالی با حصیری عتابی درشت و نرم کرد؛ و وي عذرها خواست -و نیکو سخن پیری 
بود -تواضعها نمود؛ و خواجه وی را در کنار گرفت و از وي عدرها خواست و نیکویی کرد 
و بوسه بر روی وی زد و گفت هم برین زیْ" به خانه باز شو که من زشت دارم که زي شما 
بگردانم؛ و فردا خداوند سلطان خلعت فرماید", حصیری دست خواجه پوسه داد و زمین» و 
پسرش همچنان و بر اسبان خواجه سوار شده به خانه باز آمدند به کوی علاء با کرامت بسیار؛ 
و مردم روي بد.پشان نهادند به تهنیت» و پسر با پدر نشسته ""» و من که بوالفضلم همسایه بودم 
زودتر از زایران» نزدیک ایشان رفتم پوشیده" "؛ حصیری مرا گفت تا سرا زنسدگانی است 


۱ چاکر) بینوا نباید: بند؛ سلطان لباید فقبر و تنگدست پاشد, 
۲« رای عالي بیند: نظرٍ سلطان صلاح داند. 

۳ به عزیزی: با مرت و گرامي داشتن. 

۴ , براشعه رار داد 

۵ , رواق: پیشگاه خانه» پیشخانه (ممین). 

٩‏ خرس: محل لگهبانان پاسدارخانه. 

۷ پرنشاندن: سوار کر دن» 

۸ زع؛ هیشت؛ لباس) پوشخش, 

۸ , دستور دهد که خلست پوشانند شما را, 

۰ پر و پسر در خبانه پشسته بودند که آشمدایان به ملاقات آنها بروند, 
۱ پوشیده: مبحرماله. 
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ذکر تاریخ سنه ائنی و عشرین و اربعمائد ۳ ۳ 


مکافات " خواجه بونصر باز نتوانم کرد اما شکر و دعا می‌کنم» من البّه هیچ سخن نگفتم از 
انچه رفته بود که روی نداشتی و دعا کردم و باز گشتم و با ۳۷ بگفتم که چه رف استادم 
به تهنیت برنشست و من با وی آمدم؛ حصیری با پسر تا دور جای پذیره آمدند " و بنشبتند و 
هر دو تن شکر کردن گرفتند» بونصر گفت پیداست که سعی من در آن جه بوده است " سلطان 
را شک رکنید و خواجه راء اين بگفت و بازگشت و پس از آن به يکك دو هفته از بونصر شندم که 
امیر در میان خلوتی اندر شراب هر چه رفته بود با حصیری بگفت. و حصیری آن روز در 
جبه‌یی بود زرد مزعفری " و پسرش در جبة پٌنداری 2 سحت محتشم) و بر آن برده بودندشان. 
و دیگر روز پیش سلطان بردندشان و امیر ایشان را بنواشت؛ و خواجه درخواست تا هر دو را 
به جامه خانه بردند به فرمان سلطان و خلعت پوشانیدند؛ و پیش آمدند؛ و از آنجا نردیکک 
خواجه» و پس با کرامت بسیار هر دو را از نزد خواجه باز به خانه بردند» و شهریان حق لیکو 
گزاردند. و همگان رفته‌اند مگر خواجه بوالقاسم پسرش که برجای است. باقی باد» رحمةالل 
علیهم اجمعین. و هر کس که اين مقامه " بخواند به چشم خرد و عبرت اندر این باید 
نگریست. نه بدان چشم که افسانه است» تا مقر گردد که این چه بزرگان بوده‌اند. و من حکایتی 


خوواندهام دز اسیاو خلفا که به روزگار معتصم " برده است و لختي بدین ماد که ببارردم آما ۱ 


۱ معافات: پاداش (نیکد) امروزه به معنای پاداش پد مستعمل است اما در اصل هم معناي پاداش نیک و 

سم بل دار ۵, 
از مکافات عمل شافل بشر گندم از گنندم پروید جر ز جیو 

. مسافت زیادی به استشال آمدند, 

. یعنی من کاري بزرگگ نکر ده‌ام. 

. مزعضری: زعفرانی رنگده؛ زردرنگ. 

۰ جیه تنداری: تاه ] جابه کشاه ۴ بلتد که فراز سا مه اي دیگر و اسئلم, « ار 6 یا سا تچیملی ۳ منت 
مایه‌دار ( مین ). وحه ینار کی 0 باس ۲ دزد افر اد صأحيي مال و ل ون بر ده اسیت. 

. مقامه: در اینیجا به معنی «شرح داستان» است. 

۰ تیم . ابو اسحاق یمد بن هار ون‌الر شید ز ,ره ۲۲ س ) پس از قو تب پرادرشص مأمرن ِه ل شت 


اف 


۴ و که 


ال و 
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۳۶۲ ۱ تاریخ بیهقی 


هول تر از ین رفته است؛ واجب‌تر دپدم به آوردن که کتاب؛ خاصه تاریخ با چنین چیزها 
موش باشد» که از سطن سخن می‌شگاقد ا؛ تا خوانندگان را نشاط افزاید و خواندن زیادت 
گردد انشاءالله - حر و جل : ۱ 


زسد. وی هشتمین خلیفة عباسی است و چون به ایرانیان و اعراب المییان بداش؛ لشگري از غلامان 
ترک برای محافظت خرد ترتیبم داد.., از جمله رقایع خلافیت او فیام بابگك خرمدین است و مععصم او 
را ب دست افشین از پاي درآورد و انشین را لیز به هام همدستی با مازپارین لارن په حبس الداخت و 
افشین در زندان وفات بافت. (اعلام مهین)؛ 

۱ . از سخن» سخن شکافد معادل الکلامٌ یجرالکلام. 


۳۱۱۳۰ ۱1 ۳۱۱۳۰ ۱61 
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ذکر حکایت افشین و خلاص یافتن بودلف از دی ۳۶۵ 


ذ کر حکایت افشین " و خلاص یافتن بودلف " از وی 


اسمعیل بن شهاب گوید از احمدین بی دژاد " شنیدم - و این اسمد مردی بود که با 


۳۱ 1 


۰ افمین؛ سهر نت شیدرین کاووس (وفات ۲۲ ظ .ق) آخرین اهر اسر و سته و سردار معر وف معتصم 


‌‌ 


عباسی... نزد مأمون رفت و اسلام آورد و در رکاب خلیفه در مصر و روم یکه چند به غزا پرداخت. 
بعتصم او را برای دفع بابک خرّم‌دین و خرمدینان به جانپ آذربایجان فرستاد و او پس از چندین سال 
جنگ و لشکرکشی بابک را گرفت و خرمّه آذربایجان را قلم و قمم نمود و با فتح و ظفر په بغداد آمد و 
این معنی اسباب تحریکك خشم و حسد مخالفین او گشت... افشین بنابر مشهور در صدد قتل معتصم 
برآمد ابا نقشه او پر ملا گلست... در محکمه‌ای که از مخالفان او مانند این ابی دواد و اين الز یات و جند 
تن از درباریان معتصم تشکیل شذد محا کمه کردند و به اتهام زندقه و ارتداد و به عنوان هسمکاری و 
هبراهی با مازیار و بابک محکوم نمودند و در زندان ظاهرا با زه ر کشتند و سپس جسدش را یه دار زدند 
و عاقبت آن را سوخئه و خاکسترش را در دجله ریختند (داثر ةالمعارف فارسی مصاحب). 

پردلت: قاسمین عیسی‌بن ادریس یکی از سرهنگان مأسرن خلیفه و معتصم و یکی از اسخیا و 
جوانمردان بزرگوار و شجاع) در صنعت غنا مهارت داشت. ابتدا در خدمت محمد امین بن هارون‌الر شید 
برد بعد به خدمت مأمون شتالت و خلیفه او را حکومت کردستان داد شهر کرح را که پدرش پی افکنده 
پود به پایان برد و این کرج به جبل میان همذان و اصفهان است در سال ۵ در کُذشت (نقل از لعت‌نامه 
هیحد!), ۱ 


, احمددبن اپی‌دواد: قاضی مشهور زمان معتصم و از پیشوابان فرقه معتزله. مسئله خلق فرآن را که مورد 


سبه 
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۱۶ ۱ تاریخ یمه 


قاضی القضاتی وزارت داشت و از وزیران روزگار محتشم تر بود و سه خلیفت " را خدمت 
کرو س احمد گت یکه شب در روزگار معتصم نیم شب بدار شدم و هر چند حیلت کردم" 
خوابم نیامد و غم و صجرتی " سخت بزرگه بر من دست یافت که آن را هیچ سبب ندانستم با 
خویشتن گفتم چه خواهد بود؟ آواز دادم غلامی را که به من نزدیکت او بودی به هر وقت» نام 
وی سلام گفتم: بگوی تا اسب زین کنند» گفت: ای خداوند نیم شب است و فردا نوبت تو 
نیست " که خلیفه گفته است ترا که به فلان شغل مشعول خواهد شد و بار نخواهد داد» اگر قصد 
دیدار دیگرکس است باری وقت برنشستن "نیست. خاموش شدم که دانستم راست می‌گوید اما 
قرار نمی یافتم و دلم گواهی می‌داد که کفتی کاری افستاده است ‏ برخجاستم و آواز دادم 
به خدمتکاران تا شمم برافر وختند و به گرمابه رفتم و دست و روی بشستم و فرار نبود ۲ تا در 
وقت بیامدم و جامه در پوشیدم» و ری زین کرده بودند؛ برنشستم و براندم و البته که ندانستم 
که کجا می‌روم» آخر با خود گفتم که به درگاه رفتن صواب‌تر هر چند پگاه است ا گر بار یابمی 
خود بها و نعم"» وا گر نه با زگردم مگر این وسوسه از دل من دور شود و براندم تا درگاه» چون 
آنجا ر سیدم حاجب نویتی " را آ گاه کردم در ساعت نزدیکك من آمد گفت آمد چیست بدین 


۳۱ 1 


- اختلاف بین معتزله و اشاعره است+ او ترویج کرده امست. (اشاعر و قر ان ۴ قدیم و معتزله حادثت 
می‌دانند.) وی در اول خلافت سترکل فلح شد و در ۲۴۰ بدین بیماری درک شت. 

٩‏ . مقصود از سه خلیفه: اون و معتصم پرادرش و وأثق پسر معتصم است که در حضرت این همه مکانتی 
داشته.... (حاشیه ادیب). 

. حیلت کردن: چاره‌جویی کردن. 

. ضجرت: دلتنگی. 


. یمنی نوبت ملاقات تو با خلیفه نیست. 


. وبا اتفاق نامتطلویی ‌ تآدع است. 
. یعتی در حالی که قرار و آرام نداشتم (حاشية غنی - فیاض). 
, چثه خوب چبه بهتر. 


۲ 
۰ 
۳ 
۵ برنشستی؛ سوار مرب شدن. 
‌ 
۷ 
۸ 
. حاجب نوبتی: دربان و پرده‌داری که ثوبت انجام وظیفه او بود. 
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ذکر حکایت افشین و خحلاص یافتن بودلف از وی ۷۷ 


وقت؟ و ترا مقرر است که از دی باز" امیرالممنین به نشاط مشخول است و جای تو نیست» 


پیش روم راگر نه باز گردم گفت سپاس دارم و در وفت بازگشت و در ساعت " بیرون آمد و 


گفت: بسم اه" بار است در آی؛ در رفتم معتصم را دیدم سخت اندیشه‌مند" و تنهاء به هیچ 
شغل مشغول نه» سلام کردم جواب داد و گفت يا باعبدالله چرا دیر آمدی؟ که دیر است که ترا 
چشم می‌داشتم * چون این بشنیدم منحیّر شدم گفتم یا امیرالمومنین من سخت پگاه آمده‌ام و 
پنداشتم که خداوند به فراغتی مشغول است و به گمان بودم از بار یأفتن و نایافتن ۲ گفت: خبر 
نداری که چه افتاده است؟ گفتم ندارم. گفت انللّه و (نالیه راجعون* بنشین تا بشنوی» بنشستم؛ 
گفت این سگ ناخویشتن شناس نیم کافر بوالحسن افشین به حکم آنکه خدمتی پسندیده کرد و 
بابکك خرّم‌دین " را برانداخت و به روزگار دراز جنگ پیوست تا او را بگرفت و ما او را بدین 


ای 


, دی باز: از دیروز تا به حال. 

.گر راه باشد: ا گر خلیقه اجازة بار و ملاقات بدهد. 

«در وقت» و «در ساعت» هر دو به معنای هماندم و فررا. 

, بسم الله: به نام رل |) در.اینجا س چنانکه امروز نیژ بعمول است - به معنای «بفرمائید داخل شوید». 

. آندیشه‌مند: در فگر) ناراحت. 

, دير اس که.... مدتی است منتظر تو بودم. 

. به گمان بودم.... یعنی شک داشتم به من اجازه حضور .داده بشرد با نشرد. 

. ما از خدایيم و ما به سوی او باز گردندگانيم (البقره  .)۱۵٩‏ 

باکت خرم‌دین (وفات ۷۲۲۳ ه 3) رئیس فرقذ خرمیه یا خرم‌دینان و شورشگر معروف در عهد خلین 
مأمون و خلیقه معتصم عباسی نا) پدرش را مرداس نوشته‌اند و برخی نسب او را به ابرمسلم خراسانی" 
رسانیده‌اند گویند در کودكی به جاویدان‌پن سهلل رئیس خرم‌دینان آذربایجان پیوست و بعد از وفات او 
به سعی زوجه وی که به ازدواج بایکك درآمد ریاست خرّم‌دینان به وی رسید در سال ۲۰۰«.ق در 
آذربایجان قیام کرد و چند بار تشکر خلیفه.را بشکست و سرداران عرب از او به ستوه آمدند عاقیت بعد 
از بیست سال معتضم افشین را به دفع او فرستاد افشین بابک را بفريفت با پیغامهای محبت آمیز او را 
گرفت و نزد مسمم فرستاد و ممتصم او ره شکنجه و خقت تما یکت و جمدش را دار زه 
(داتره‌المعارف فارسی مصاحب). 
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سبب از حداندازه افزون بنواختيم و درجه‌یی سخت بزرگ بنهاديم و هسمیشه وی را از ما 
حاجب این بود که دست او را بر بودلف -القاسم بن عیسی الکرجی " العجلی --گشاده کنیم تا 
نعست و ولایتش بستاند و او را بکشد که دانی که عداوت و عصبیت میان ایشان تا کدام جایگاه 
است و من آو را هیچ اجابت نمی کردم اژ شایستگی.و کارآمدگی بودلف و حق خدمت قد یم 
که دارد و دیگر دوستی که میان شما دو تن است» و دوش سهوی افتاد که از ؛ بس افشین کشت و 
چند بار رد کردم و باز نشد» اجابت کردم؛ و پس ازین انديشه‌مندم که هیچ شک نیست که او را 
چون روز شود بگیرند» و مسکین خبر ندارد "؛ و نزدیک این ستحل " برند» و چندان است که 
به قبض وی آمد " در ساعت هلا کك کندش. 

گفتم له ال" یا امیرالمژمنین که این خونی است "و ایزد - عز ذ کره -‌لیسلدد) و 
آیات و اخبار خواندن گرفتم پس گفتم: بودلف بندة خداوند است و سوارٍ ۲ عرب است» و 
مقرر است" که وی در ولایت جبال" چه کرد و چند اثر نمود و جانی در خطر نهاد تا قرار 
گرفت "وا گر این مرد خود برافند خویشان و مردم وی خاموش نباشند و درجوشند" " و بسیار 
فتنه برپای شود. گفت: یا باعبدالّه همچنین است که تو می‌گوئی و بر من این پوشیده نیست» اما 


۱ .این نسبت را غالبا دکرخی» نوشته‌اند ام با ترجه به شهری که به نام «کرج» بنا نهاد (رکت: حاشية شمارهُ ۲ 
صفحه اول همین فصل) کرجی صحیح است. 

. «مسکین خبر ندارده بیچاره از سرنوشتی که در انتظار اوست بی خبر است. 

سححل: سحلال دارنده؛ یعنی حلاا کننده حوا) 

یعنی همین که او را بگیرد. 

.اه انْه- شبه جبله خدا را ناظر بدان. 

« در طبیم ادیپ: خونی است ناحق. 

. سوار: سوارکار؛ جنگجوه دلاور. 

. مقر است: ثابت و سلم است. 

جبال: در قدیم نام منطقهٌ وسیعی از مرکز و سغرب ایران گه از مشرق به خراسان و از فرب 
به آذربایجان و اذاشمال په کرههای البرز و از جنوب به فارس و خوزستان محدود بود... (اعلام معین). 

۰ . قرار گرفت: آرام و قرار یافت. ۱ ۱ 

۱ . درجوشند: شورش و غوغا برپا می‌کنند. 


ات ات وا یی له ترا الم 
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کار از دست من بشده است ! که افشین دوش دست من بگرفته است و عهد کرده‌ام به سو کندان 
غلظه " که او را از دست افشین نستانم و نفرمایم که او را بستانند. گفتم: با امیرالمژمنین این درد 
را درمان چیست؟ گفت جز آن نشناسم که تو هم اکنون نزدیکك افشین روی؛ و اگر بار ندهد 
خویشتن را اندر انکنی؛ و به خواهش و نضوّع و زاری پیش این کار باز شوی چنانکه البته 
به قلیل و کثیر آ از من هیچ پیفام ندهی و هیج سخن نگوثی تا مگر حرمت تو را نگاه دارد» که 
حال و محل تو داند؛ و دست از بودلف بدارد و وی را تباه نکند و به تو سپارد. و پس .گر 
شفاعت تو رد کند قضا کار خود بکرد و هیچ درمان نیست. 

احمد گفت: من چون از خلیفه این بشنودم عقل از من زایل شد " و باز گشتم و برنشستم 
و روی کردم به محلت وزیری و تنی چند از کسان من که رسیده بودند با خویشتن بردم و دو 
سه سوار تابخته فرستادم به خأنهٌ بودلف» و من اسب تاختن گرفتم چنانکه ندانستم که در زمینم 
پا در آسمان» طیلسان " از من جدا شده و من آ گاه نه؛ چه روز نزدیکک بود اندیشیدم که نباید 


که "من دیرتر رسم و بودلف را آورده باشند و کشته و کار از دست بشده» چون به دهلیز در 
سرای افشین ۳ حجاب و مرنبه‌داران وی به جمله پیش من دویدند بر عادت گذشته» و 
ندانستند که مرا به عذری باز باید گردانند که افشین را سخت ناخوش و هول آید در چنان وقت 
آمدن من نزدیک وی و مرا به سرای فرود آوردند و پرده برداشتند و من قوم خویش را مثال 
دادم تا به دهلیز بنشینند گوش به آواز من دارند. چون میانٍ سرای برسیدم یافتم افشین را 
برگوشه صدر نشسته و نطعی " پیش وی فرود صفه با ز کشیده و بودلف بهه شلواری و شم بیسته 


. یعنی کار از دست من بیرون رفته است. 

سوکندان مخاماد. سم‌های شلاظط و شداده تشمهای سم بل و مذکد. 

. قلیل و کثبر: کوچکک و بزرگ» کم و زیاد. 

, یعنی از شلات ناراحتی دیوانه شدم. 

. طیلسان: باس روء ردا. 

. تباید که: میادا که. 5 ۱ 

لطع: سفر؛ چرمی. مسولاً جلاٌدان در موقع قطم کردن سرمحکوم؛ او را روی سفر؛ٌ چرمی می‌نشاندند 
که خون بر زمین نریزد. 
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آنچا بنشانده و میّاف ! شمشیر برهنه به دست ایستاده و افشین با بودلف در مناظره و سیاف 
منتظر آنکه بگوید وه " تا سرش بیندازد. و چون چشم افشین بر من افتاد سخت از جای بشد و 
از خشم زرد و سرخ شد و رگها از گردنش برغاست ". و عادت من با وی چنان بود که چون 
نزدیکك وی شدمی برابر آمدی و سر فرود کردی چنان که سرش به سین من رسیدی " این 
روز از جای نجنیید و استخفافی بزرگ کرد" من خود از آن نیندیشیدم و با کث نداشتم که 
به شغلی بزرگك. ررفته بودم؛ و بوسه بز روی وی دادم و بنشستم خود در من ننگریست من بر آن 
صبر کردم و حدیشی پیوستم تا او را بدان مشغول کنم از پی آنکه نباید که سیّاف را گوید: 
شمشیر بران »:البته سوی من ننگریست؛ فرا ایستادم و از طرزی دیگر سخن پیوستم ۲ ستودن 
عجم.را که این مرردک از ایشان بود و از زمین آسروشنه۸ بود» و عجم را شرف بر عرب نهادم 
هر چند که دانستم که اندر آن بِزة بزرگت است ولیکن از بهر بودلف تا خون وی ربخته نشود» و 
سخن نشیند» گفتم: یا امیر: خدا مرا فدای تو کناد» من از بهر قاسم عیسی را آمدم تا بار خدائی 
کنی ! و وی رابه من بخشی؛ درین تو را چند مد باشد. به خشم و استخفاف گفت: «نبخشیدم و 
نبخشم» که وی را امیرالمومنین به من داده است و دوش سوگند خورده که در باب وی سخن 
نگوید تا هر چه خواهنم کنم؛ که روژگار دراز است تا من آندرین ارزو بودمه. من با خویشتن 


۱ سیّاف: شمشیرزن؛ در انجا منظور جلاه استد. 
۲ ۰ ۰02 : بزن فردوسی فرموده: 
تضاففت گر و قدر گفت ده نک گسفت احسن ملک گنت زه 
. رگهای گردنش متورم شد و بجنبید. ۱ 
یی هميشه در برایر من آنچنان سوخنم میکزد که سوش به سا من می‌رسد 
. مرا سب‌کك داشت و پی‌احترامی کرد. 


داستان و معلیی را شمروعبهگفتن کردم تا بدا دستور دهد که لاد شمشیر نت 
مطلبی دیگر به مان کشیدم. 


چ چپ ۰ ۲ 


۰ اسر وشنه: به فتح اول و حرف دوم سین شهری و ناحیتی است در ماوراءالنهر. . آشروسنه به ضع اول و 
حرف دوم شین نیز تلفظ شده است (حاشیه غنی س فیاشی . 


٩‏ بار خدایی کنی: یعنی بزرگواری نشان دهی, 
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کر حعایت افشین و حلاص یافتن بوداف از وی ۳۷۱ 


گفتم یا احمد سخن و توقیع تو در شرق و غرب روان است و تو از چنین سگّی چنین استخفای 
کشی؟ باز دل خوش کردم که هر خواری که پیش آبد بباید کشید از بهر بردلف را برخاستم و 
سرش را ببوسیدم و بیقراری کردم» سود نداشت و بار دیگر کتقش بومه دادم اجابت تکرد؛ و 
از ه دستش آمدم و بوسه دادم» و پدید که آهنگک زانو درم که تا ببوسم و از آن پس به خشم 
مرا کفت تا کي ازین خواهد بود به خدای ا کر هزار بار زمين را ببوسی هیچ سود ندارد و 
اجابت نیابی» خشمی و دل‌تنگی سوی من شتافت چنانکه خوی " از من بشد و با خود گفتم این 
چنین مرداری و نیم کافری بر من چنین استخفاف می‌کند! و چنین زاف مرا چرا باید کشید ۲؟ 
از بهر اين آزاد مرد بودلف را خطری بکنم هر چه باد باد » و روا دارم که این بکرده باشم که 
به من هر بلائی رسد رسد پس گفتم ای امیر مرا از آزاد مردی آنچه آمد گفتم و کردم؛ و تو 
حرمت من نگاه نداشتی» و دانی که خلیفه و همه بزرگان خضرت وی چه آنان که از شو 
بزرگف تراند و چه از تو خردتراند مرا حرمت دارند» و به مشرق و مغرب سخن من روان است» 
و سپاس خدای را -عرّ و جل سکه تو را ازین منت در گردن من حاصل نشدء و حدیث من 
گذشت " پیغام امیرالممنین بشنو: می‌فرماید که قاسم عجلی را مکش و تعزض مکن و هم 
| کنون به خانه باز فرست که دست تو از وی کوتاه است» و اگر او را بکشی ترایدّل وی فقصاص 
کنم 7 چون آفشین اين سخن بشنید لرزه بر اندام او افتاد و به دست و پای بمرد" و گفت این 
پیغام خداوند به حقیقت می‌گزاری؟ گفتم آری» هنرگز شنوده‌ای که فرمانهای او با 
برگردانیده‌ام؟ و آواز دادم قول خویش راکه درآئید» مردی سي و چهل اندر آمدند» مکی و 


۱ یعنی تا کی این چنین اصرار می‌کنی 

. خوی: عرّق. 

۰ در نسخه ادیپ چنین است: «و چنبن گزاف می‌گوید مرا جکار باید کشید». 

. در سخه ادبت: ویاداباد. 

.یعنی تا کنون از خود می‌گفتم و آن تمام شد اینک پیغام امیرالمژمنین ... الخ (حاشیة غنی - فیاض). 
. تذل ری قصاص کنم: تو را به انتقام خون او خواهم کشت. 

, دست و پا مردن: کنابه از ترس زیاد. 
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۳۷۲ ۱ تاریخ بیهقی 


عیّل "؛ از هر دستی "» ايشان را گفتم گواه باشید که من پیغام امیرالمژمنین معتصم می‌گزارم 
برین امیر ابوالحسن افشین که می‌گوید " بودلف قاسم را مکش و تعرض مکن و به خانه باز 
فرست که اگر وی را بکشی ترا بدل وی بکشند؛ پس گفتم ای قاسم: گفت: لبیکه» گفتم 
ندرست هستی؟ گفت هستم؛گفتم هیچ جراحت داری؟ گفت ندارم.کسهای خود را نی زگفتم: 
گواه باشید» تندرست است و سلامت است» گفتند گواهیم» و من به خشم با ز گشتم و اسب در 
نک فکندم چون مدهوشی ول شدهیی» و همه ابا خودم‌گفتم: کشت آن را محکمت 
کردم که هم اکنون افشین بر اثر" من در رسد و امیرالممنین گوید: من اين پیغام ندادم» باز 
گردد و قاسم را بکشد. چون به خادم رسیدم به حالی بودم عرق بر من نشسته و دم بر من چیره 
شده» مرا پار خواست و در رفتم و بنشبتم؛ امیرالمومنین چون مرا بدید بر آن حال» به بزرگی 
خویش فرمود خادمي رکه عرق از روی من پا کث می‌کرد؛ و به تلطف *گفت با باعیدالله ترا 
چه رسید؟ گفتم: زندگانی امیرالمومنین دراز باد؛ امروز آنچه بر روی من رسید؛ در عمر 
خویش پاد ندارم» دریغا مسنمائیا " که از پلیدی نامسلمانی اینها ابد کشید! گفت قصه گوی* 
آغاز کردم و آنچه رفته بود به شرح باز گفتم؛ چون آنجا رسیدم که بوسه بر سر افشین دادم 
آنگاه ب رکتف و آنگاه بر دو دست و آنگاه سوی پا شدم و آافشین گفت: | گر هزار بار زمین بو سه 
دهی سود ندارد قأسم را بخواهم کشت؛؟ افشین را دیدم که از در در امد بااکمر و کلاه» من 
بفسردم " و سخن را ببریدم و با خود گفتم اين اتفاق بدپین که با امیرالمژمنین تمام نگفتم که از 


۱ المزکی و المعل: آنکه عدول را تزکه کند (همان). 
۲ . از هر دستی: از هر صنف و طبقه‌بی. 

۳ یعنی امیرالمژمنین [خلیفه ] همان. 

۴ . قاعدة: او را (همان). 

۵ بر اثر : به دتبال. 

5 . تلعلف: ههر بافی. 

۷ دریفا بر حال مسلمائی که... 

۸ فشّه گوی: ماجرا را تعریف کن. 

4 بر جای خود سرد و خشکه شدم. 
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سپس سود 


در حکایت افشین و حلاص یافتن بودلف از وی ۷۳ 


نو پیغامی که نداده بودی بگزاردم که قاسم را نکشد» هم اکنون افشین حدیثِ پیفام کند! و 
خلیفه گوید که من این پیغام نداده‌ام» و رسوا شوم» و قاسم کشته آید. اندیشةُ من این بود ایزد 
س عر ذ کره سدیگر خواست» که خلیفه را سخت درد کرده بود از بوسه دادن من بر کتف و 
دست و آهنکِت پای بوس کردن و گفتن او که «ا گر هزار بار بوسه دهی سودی ندارده. 

چون افشین بنشست» به خشم امیرالمژمنین را گفت خداوند دوش دست من بر قاسم 
گشاده کرد» امروز این پیغام درست هست که احمد آورد که او را نباید کشت؟ معتصم گفت: 
پیغام من است. و کی تا کی شنیده بودی که بوعبداللّه از ما و پدران ما پیغامی گزاژد به کسی و 
ه راست باشد؟ اگر ما دوش پس از الحاح که کردی تو را اجابت کردیم در باب قاسم پباید 


دانست که آن مرد چا کر زاده خاندان ماست» خرّد آن بودی "که او را بخواندی و به جان بر 
ِ هِِ. ۳ ۱ ۱ ". ۲ لب 
وی منت نهادی "و او را به خوبی و با خلعت باز خانه " فرستادی؛ و آنگاه آزرده کردن 


بوعبدالله از همه زشت‌تر بوده ولکن هر کسی آن کند که از اصل و گوهر وی سزد؛ و عجم» 
عرب را جون دوست دارد با آنجه بد.یشان رسیده است از شمشیر و یه ایشان؟ باز گرد و پس 
ازین هشیارتر و خویشتن‌دارتر " باش. 

فشین بر خاست شحسته و به دست و بای مرده "و برفت» جون با زگشت " معتصم گفت 
یا باعبدالله چون روا داشتی پیغام ناداده گزاردن؟ گفتم یا امیرالممنین خون مسلمانی ریختن 


۱ یی از خلیفه می‌پرسد آیا این پیغام را شما داده بودید؟ 
+ یعنی خر دمندانه آن بود که... 

. یعلی جانش را به او می‌بخشیدی. 

. باز خانه فرستادن: به خانه باز گردانیدن. 


هت پا چپ ی 


. خویشتن‌داری در این کتاب به معنی خودداری و ضبط نفس استعمال شده است. در دوره‌های بعد این 
کلمه را به معنی تکبر و خودپسندی و اما آن می‌بينيم مثلاً می‌گفته اند (حبیب‌السیر ج ۳ جزو ۳ 
ص ۱۱۷) «جبلتش بر صفت ذمیمه کبر و انانیت و خویشتن‌داری مجبول بود» و اینکه برهان قاطع 
به معنی تن آسانی و فراغت خاطر و امثال آن نوشته است معلوم نیست (حاشيهُ غنی - فیاضص). 

٩‏ دست و پای مرده در اینجا معتايی شبیه دست از پا درازتر هم دارد. 

۷ بازگشت یعنی رفت (همان). 
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و سس سس تن تست اس تست و و مت مرس 


۳۷۳۴ ۱ تاریخ بیهعی 


نپسندیدم و مرا مزد باشد و ایزد س تعالی سبدین دروغم نگیردا؛ و چند آیت قرآن و اخبار 
پیغامبر علیه‌السلام پیاوردم» بخندید و گفت: راست همین بایست کردن که کردی» و به خدای 
عر و جل - سوگند خورم که انشین جان از من نبود "که وی مسلمان نیست. پس من بسیار 
دها کردم و شادی کردم که قاسم جان باز یافت و بگریستم. 

معتصم گفت: حاجیی را بخوانید» بخواندند بیامد گفت به خانه افشین رو با مرکب 


خاص ما و بودلف قاسم عیسی عجلی را بر نشان آو به سرای بو عبداللّه بر عزیزاً و مکرماً 


حاجیب برفت و من نیز بازگشتم و در راه درنگ می‌کردم تا دانستم که فاسم و حاجب به خانه 
من رسیده باشند» پس به خانه باز رفتم یافتم فاسم را در دهلیز نشسته» چون مرا بدید در دست و 
پای من افتاده من او را در کنار گفتم و ببوسیدم و در سرای بردم و نیکو بنشاندم؛ و وی 
می‌گریست و مرا شکر می‌کرد» گفتم: مرا شکر مکنن بلکه خدای را -عرّ و جل - و 
امیرالمژمنین را شکر کن به جان نو که باز یافتی. و حاجب معتصم وی رابه سوی خانه برد ب 


کرامت بسیار. 


و هر کس ازین حکایت بتواند دانست که این چه بزرگان بوده‌اند» و همگان برفته‌اند و 
ی 9 


اعلم. 


۱ یمنی به سیب این دروغ مرا مجازات و گرفتار نمی‌کند. 

۲ , از دست من جان به در نخواهد پرد» چنانکه در حاشیه شماره ۱ صفحه اول همین فصل گفتیم بعد 
به دستور معتصم افشین را کشتند و جنازه‌اش را سوزاندند. 

۳ بر نشان: سوار مرکب گن. 
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دثر بر دار کردن اهیر حسنخ وزیر.». !۳۷ 


ذ کر بر دار کردن امیر حسنک وزیر ! رحمذالله علیه 


فصلی خواهم نبشت در ابتدای این حال بردار کردن این مرد و پس به شرح قصه شد آ. 
امروز که من این قصه آغاز می‌کنم در ذی الحجه ستهٌ خمسین و اربعماثه " در فرخ روزگار 
سلطان معظم ابوشجاع فرخ‌زادین ناصر دیناللّه ۲ --اطال له بقاغه و ازین قوم که من خن 
خواهم راند یج دو تن زنده‌اند در گوشه‌یی افتاده؛ و خواجه بوسهل زوزئی" ند سال است 
تا گذشته شده است و به پاسخ آنکه از وی.رفت گرفتار "و ما رابا آن کار نیست سهر جند مرا 


۱ حسنکك وزی: ابرعلی حسن‌بن محمدین میکال (وفات ۴۲۲ ه.ق) وزیر سعروف ساطان محمود 
غزنوی. وی بعد از عزل احمدین حسن میمندی از جانب سلطان محمود به وزارت رسید» و بمد از 
وقات او امیرمحمد (محمد غزنوی) را به سلطنت برداشت و در حق مسعود غزنوی سخنان بیادبانه 
می گفت... چون سلطان مسحود به سلظنت. نشست» حسنکك را به تحریکه و سعایت ابوسهل زوزنی و 
به اتهام قرمطی بودن در اخر ماه صفر سال ۴۲۷ در شهر بلخ به دار آویخت و پیکر او هفت سال بردار 
بماند.... (داثرقالمعارف فارسی مصاحب) 

. یعنی خواهم شد (حاشیه غنی - فیاض). 

. چهار صد و پنجاه. 

. فرخ‌زادین مسعود» هشتمین پادشاه غزنوی که اژ ۴ تا ۴۵۱ ه .ی سلطشت گر د. ۱ 

بوسهل زوزنی: خراجه محمدین حسن ملقب به شیخ‌العمید از رجال سعروف غزنویان که در دور؛ 

مسعود از ندمای او بود و بعد از وفات بونصر مشکان: صاحب دیوان رسالت کشت و در دوره مودود 
غزنوی نیز همین سمت داشت (نقل به اختصار از داثرة المعارف فارسی مصاحب). 
٩‏ یعنی در آن جهان اینکك گرفتار پاسخگویی به کردارهای نادرست خویش است. 


تس هب ) 
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۳۷۶ تاریخ بیهالی ‏ 


از وی بد آید سبه هیچ حال » چه عمر من به شسث و پنج آمده و بر اثر وی می‌بباید رفش. و 
در تاریخی که می‌کنم سخنی نرائم که آن به تعشّبی و تربّدی کشد ر خوانندگان این تصئیف 
گویند شرم باد این پیر را بلکه آن گویم که تا خوانندگان با من اندرین موافقت کنند و طعلی 
نز نند. 

این بوسهل مردی امام‌زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود اما شرارت و ژعارتی " در 
طبع وی مز کد شده سول تبدیل لخلق الله ‏ و با آن شرارت دلسوزی نداشت تفت رن 
نهاده بودی تا پادشاهی بزرگك و جبار بر چا کری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی" و فرو 
گرفتی این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جُستی و تضریب "کردی و المی بزرگك بدین چا کر 
رسانیدی وانگاه لاف زدی که فلان را من فر و گرفتم "واگ رکرد دید و چشید و خردمندان 
دانستندی که نه چنان است و سری می‌جنبانیدندی و پوشیده خنده می‌زدندی که وی 
گزاف‌گوی است» جز استادم که وی را فرو نتوانست پرد" با آن همه حیلت که در باب وی 
ساخت. از آن در باب وی به کام نتوانست رسید که قضای ایزد با تضریبهای وی موافئت و 
مساعدت نکرد؛ ژ دیگر که پونصر عردی بود عاقیت‌نگر؛ در روزگار امیر محمود ر صی اه 
عنه -پی آنکه مخدوم خود را خيانتی کرد؟ دل این سلطانمسعود را -- رحمة اه علیه -- 


۱ . به هر سحال. 
۲ تربد؛ ترشرویی این کلمه را «تزیده به معنای زیاد کردن تکلف در سخن هم خوانده‌اند و در طبع ادیب 
پیشاوری «تعصبی و میلی» مرفوم است. 

۳ زعارث: بدخویی؛ تندمزاجی. 

۴ را تبدیل لخلق الله» قسمتی از آیه شریفه ۳۰ از سوره روم» نیست دگرگون شدنی برای آفرینش 
وک و 
لت زدن: سیلی زدن؛ کوفتن «لت» به معنای « گرز» و «شلاق» نیز هست. 

. فرو گرفتن: گرفتار کردن و شاید از مقام انداختن. 

. پعنی برسهل نتوانست استادم بونصر مشکان را از منزلت بیندازد. 

. خیانتی کرد: یعنی خيانتبی کر ده باشد. 


جی.الس. ج.. حیی. .. لیر 
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ذکر بر دار گرد امیر حسنکب وزپر... ۳۷۷ 


نگاه داشت به همه چپزها؛ که دانست تخت ملک پس از بدر وی را خواهد بود؛ و حال حسن‌کل 
۳ ۳ سود که پبر هوای ! اسیر محمد و نگاهداشت دل و فرمان مسحموه اپن 
خسبداونسد زاده ۳ را میازرد و جیزها کسرد و گفت که اکبفاء؟ آن را اسصتمال 
تکنند ۵ تا به پادشاه چه رسد همچنان که جعفر برمگی "و اين طبقه وز بری کردند به روزگار 
هرون‌الر شید ۲ و عاقبت کار ايشان همان بوه که از آن این وزیر آمد. و چا کران و بیدگان را 
زبان نگاه باید داشت پا خداوندان که محال است روباهان را با شیران چخیدن*. و پوسهل با 
چاه و لعمت و مردمش در جیب امیر حسنکی یکک قطره آب بود از رودی -فضل جای دیگر 


لشیند " سس اما جون تجدیها رفت از وي که پیش ازپن در تاریخ بیاهرده ام يكي آن بود که 


عبدوس "۱ راگفت امیرت رابگوی که من آلچه کنم به فرمان حداوند خود می‌کنم؛ اگر وقتی 


۱ يعلی روش حسدک غیر از روش بونصر برد درین باب (حاشیة خني - فیاضي), 

۲ , هرا هر اداري, 

۳ , خداوندزاده: بنظرر امپر مسمرد ابست. 

۴ جیم کفر؛ همردشان. ۱ 

۵ . احیمال نکنند: تحمل نمی‌کنند. 

٩‏ جعفر بریکی: (حدود ۱۸۷-۱۵۱ هبفٍ) فرزند بحبي برمگي وزپر پا اقعدار هارون‌الرشمید, خباندان 
برمکپان اپرالي بودند. پحپي و دو پسرش فضل و جعفر در دمیتگاه مارون عهده‌دار وزارت و حگومت 
پودلد و هارون خرامر خود رابه ممبري جعفر درآورد آما برمکیان چندي بعد مورد غضب مارون واقم 
فیدند و جمفر به دستور یه کثبته د.(تلخیص از ممین), 

۷ مار ون‌الراید: پنجمین ر شهررترین خلیفة عبابی (خلافت: ۱۹۳-۱۷۰ هف) که سه فرزند او ابین و 
مأمرن و معتصم بر به خلافبت رسیدند مارون‌الرشید مقتدرترین خلفای عباسي بود و خاندان ايرالسي 
بر مگپان در نزه او قرب بردند ابا وقتي برآنان خهم گرفت امواي آنان را بصادره کرد و آنتان را 
به حبس و فیل محگوم بیاخبت. 

۸ , سیفیدن؛ ستیزه گردن. 

٩‏ , جملا معترضه است و مقصرد آن ایب که پرسهل از حپبث جلست تبمتر از جبنیگ برد و از حیبه فضل 
بر لر. اما فضلي صبحبت دیگری اسچ,., (حاشپه غتی مب فیاضی). 

۰ , تب وس: چا کر و لام خاعی مسعود غزنوی. 
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تاریخ بي 


بت نک هت رسد سک راردا یدرد جر حون سلطان پادشاه شد این مرد بر 
مر کب 7 اجب | اشست. و پرسهل و غیر بوسهل درین کیستند "؟ که حسنکك خاقبت نهور و 
۳۳۳ مود کشید. و پادشاه به هیچ حال پر سه چپر اغضا " نکند:الخلل فی‌الملکک و افشاء السر 
و التمرض آللعرض] و بمرز بالله من الخدلان ‏ 

چون حسنکك را از ست به هرات آوردند بوسهل زوزنی او رابه علی رایض چاکر 
خوپش سپرد؛ و رسید بدو از الواع است‌خفاف آنچه رسید» که چون باز جستی نبود کار و حال 
ار را* انتنامها و تشفیها " رفت؛» و بدان سبب مردمان زبان بر بوسهل دراز کردند که زده و 
افتاده را توان زد مرد آن مرد است که گفته‌اند العفو عندالقدرة ۲ به کار تواند آوردء ذال اللّه 
به ع ذ کره مد و فوله الحن - الکاظمین الفیفظ والعافین عن الناس والله بحب المحسته ۸ 

چون امیر مسعرد سرضي الله عنه از هرات قصد بلخ کرد و علی رایض «حسنکد» را 
ه بد مي‌بره و استبلاف مي‌کرد و لشلی و تعضب و انتقام می‌برد» هسر چند می‌شنودم 
از علي -- پوشیده وقتی مرا گفت که از هر چیه بوسهل مثال داد از کسردار زشت در 
یت از ده يکي کرده آمدی و بسپار محابا" رفتی» و به بلخ در اپستاد و در اصیر 


۱ کب چ ۲ اون تبرت 

۲ هی اه فان نگل ه سیب قشم مسعود پر ا ود و حرفهایی که فلا خود حسنک گنه برد گنه 
بوسهل آن قدرت نداشت که بدراید حسدکه را به کشتن اندازد. 

۳ اتضا: چم ‌برنی سشت, 

۴ | کسي که| در سلطنت او خلل و سستي اپجاد کن و پا راز او را فاش کند يا متمرض آبروی او بشرد و 
نا« مي‌برپم به خیداوند از زپان (و آسیبهای) روزگار (پا بدآوردن), 

۵ , پاز ستی.. پملي کسي به وضم و حال او آمي ر سیاد. 

* تافی؛ دل خیکب گردن در ابیلام گرلدن ببماری دل (یعلی کینه جریی) را شفا بحشیدن. 

۷ کل گست #ر میگام تراناپی (لیگرست), 

۸ . فرمرد عخنداوددی که يادني پررگ است و گفدارش حق؛ [بهشست خداوند آماده است برای:] کسانی که 
خیم خود فرو مي خر رنب و گذ ست می‌کنند از | گناه] مردمان و یداو ناه دوستدار لیکوکاران است. (آبه 
۴ سسررف آل‌عمران): 

بجایا؛ اینجا به معلي خودداري کر دن است (حائپا غنی - فیاض). 
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ذکر بر دار کردن آمیر سسنک وزیر... ۳۷۵۹ 


مس 00000000000000۱۱ ۱ ۱ ی 


دمید " که ناچار حسنکه را بردار باید کرد؛ و امیر بس حلیم و کریم بود. و معتمدٍ عبدوس گفت 
روزی پس از مکی حسنکک از استادم شتودم که امیر: بوسهل را گفت حجتي و عذري بابد 
کشتن این مرد راء بوسهل گفت «حجت بزرگتر که مرد فرمطی " است و خلعت مصریان " استد 
تا امیرالمومنین القادر بالله ‏ پیازرد و نامه از امیرمحمود باز گرفت * و اکنون پیوسته ازین 
مي‌گو ید. و خداوند یاد دارد که به نشابور رسول خلیفه آمد و لوا و خلعت آورد؛ و منشور و 
پیغام درین باب بر چه جمله بود ". فرمان خلیفه درین باب نگاه باید داشت». امپر گفت تا در پن 

پس از این هم استادم حکایت کرد ا عبدوس که با پوسهل سخت بد بود سکه چون 
بوسهل درین باب بسیار بگفت؛ یکث روز خواجه احمه‌حسن راء چون از بار باز مي‌گشت» امپر 
گفت: که خواجه تنها به طارم بنشیند که سوی از پیفامی است بر زبان عبدوس» خواجه به طارم 
رفت و امیر -رضی اللّه عنه - مرا بخواند گفت: خواجه را بگوی که حال حسنکك بر لو 
پو شیده یست که به روزگار پدرم چند درد در دل ما آورده است و چون پدرم گذشته شد چه 


قصدها کرد بزرگک در روزگار برادرم؛ ولیکن نرفتش " و چون دای - عزٌ و چل بدا 


و تسس تسه 


۱ در امیر دبید: یعنی در گوش امیر خواند. 

۲ . قرمطی؛ متسوب به «قرمط» مزسس فرقهٌ فرمطیان (شعبه‌بی از اسماعبلپه) درپار؛ معبای فرمطه» وجه 
تسمیه‌های مختلف نوشته‌اند از حمله: فرمطه در لخت عرب به معنی رپز بردن خط و نزدپگي لمات و 
خطرط به یکدیگر است و گرپند چرن فرمط (حمدان اشمث) کرتاه برد و پاهای "ند را میگام جرک 
نزدیکک یکدیگر می‌نهاد به این اقب خوانده شد. (سبتخیج از فرمدگد معین) پراي اطلاع پپشعر رجوع 
شود به فرهنگ فرق اسلامی تألیف دکتر مجمدجراد نشکرر ص ۳۵۸ 

۳ . مصریان: منظرر خلفای فاطمی مصر است که مدذهب شیمه اسماعهلي داشتنه و مرکز خلالتي در مقابل 
یغاد تأاسیس کر ده بو دنل 

۳ . القادر اه بیست و بیجن خلیفه ءباسی است که مدتي طولانی (از ۳۸۱ ۱ ۳۲۲ هق) خلالت کر ه. 
طبقات سلاطین اسلام - لین پرل - ترجمه عباس اقبال ص ۰4۱۲ 

۵ یعنی خلیفه مکاتبه خود را با سلطان‌محمود فطع کر د, 

٩‏ , یعنی خلیفه خواسته برد که حسنگه را بکشند, 

۷ رنتش: پعنی تصد سوء او دربار: ما پیش نرطته. 
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دار ۲ تاریخ ببهفیی, 


آساني تخت و ملکک " به ما داد اختیار آن است که عذ رگناه کاران پپذیر بم و به گذشته مشغول 
نشویم اما در اعتقاد این مرد سخن مي‌گویند بدانکه خلعت مصریان پستند به رغم خلیفه» و 
امیرالمژمنین پیازرد و مکاتبت از پدرم بگسست " و می‌گویند رسول را که به نشابور آمده 
بود و عهد و لوا و خلعت آورده پیغام داده بود که حسنکت قرمطی است وی را بردار باید کرد؛ 
و ما این به نشابور شنیده بودیم و نیکو یاد نیست؛ خواجه اندرین چه بیند و چه گوید؟ چون 
پیغام بگزاردم خواجه دبری انديشید پس مرا گفت: بوسهل زوزنی را با حسنکگ چه افتاده است 
که چنین مبالفتها در شون ریختن او گرفته است "؟ گفتم نیکر نتوانم دانست» این مقدار 
شنوده‌ام که پکد روز به سرای حسنکك شده بود به روزگار وزارتش پیاده و به دراه آ 
پرده‌داری بروی استخفاف" کرده بود و وی را بینداخته» گفت: ای سبحان الله! اين مقدار 
شغر را چه در دل باید داشت» پس گفت خداوند را بگوی که در آن وقت که من به قلعت 
کالنجر ۲ بودم باز داشته و قصد جان من کردند و خدای -عرّ و جل -نگاه داشت» نذرها 
کردم و سوگنهان خوردم که در خون کس حي و ناحق؛ سخن نگویم. پدان وق ت که حسنکث از 


۱ در لسخا ادیپ: تطت: ملکن, 

۲ , مکاتبه را لطع کرد. 

۳ منظرر خراج؛ ميمندي آن است که اپن سخنان» گنت سلطان مسعود نیست بلکه بوسهل زوزنی ایس 
حرنها را به سلطان گفته است و او را به کشتن حسنک ترغیب کرده. 

۴ دذرامه؛ بالاپرش فراخ؛ جبه, 

۵ . سبکك کردن؛ بی‌اخترامی 

٩‏ اپن ماه به صررتهای «شلر»۱ «شخر»: «شغزه رشعر؛ نرشته شده است. دکتر فیاض در حاشبه طبع چاپ 
دانشگاه شید لرشته‌اند؛ «از اپن صررتها تنها صررئی که معنی مناسب اینجا دارد همان «شقر» با فاف 
اسب که لغعی اسب عربي به معلی اندوه به دل تشسته (پا به فول کتابهای لفت؛ به دل چسبیده) ا گر چنین 
باشد بابا, گت که اپن للعی برده است در آن زمان معدارل؛ جه بپهنی معمرلا لغت نامتداول استعمال 
نميگند.. احتمال بنلره و «للاره و شمل هم هیسته. 

۷ کلنجر؛ اپن گلمه مرگپ است در لفط مندي که «گالن؛ به بعلي سپاه و «جره که معزاب کر (به کاف 
تازی) و را؟ غلیا که مخصرص لهجه امل هند است پس کالنجر به معني سیاه قلعه و ابن قلمه در شمالي 
لاهرر و جنوبي کشمیر بود در ایام لدیم. (حواشی ادپب پیشاوری). 
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ذکر بر دار کر دن امیر حسنک وزبر... ۲۱۸۱ 


حج به بلخ آمد و ما قصد ماوراءالنهر کردیم و با قدرخان دیدار کردیم» پس از بازگشتن 
به غزئین ما را بنشاندند و معلوم نه که در باب حسنکك چه رفت و امیرماضی " با خلیفه سخن بر 
چه روی گفت» بونصر مشکان خبرهای حقیقت دارد» از وی باز باید پرسید» و امیر خداوند 
بادشاه است آنچه فررمودنی است بفرماید که اگر بر وی قرمطی درست گردد " در خون وی 
سخن نگویم بدانکه وی را درین مالش که امروز منم مرادی بوده است * و پوست باز کرده 
بدان گفتم که تا وی را در باب من سخن گفته نیاید که من از خون همه جهانیان بیزارم» و هر 
چند چنین است از سلطان نصیحت باز نگیرم که خیانت کرده باشم تا خون وی و هیچ کس 
نریزد البته که خون رپختن کاری بازی نیست. 

چون این جواب باز ُردم سخت دیر اندیشید پس گفت: خواجه را بگوی آنچه واجب 
باشد فرموده آید. خواجه برخاست و سوی دیوان رفت» در راه مرا گفت که عبدوس» تا بتوانی 
خداوند را بر آن دا رکه خون حسنکك ریخته نیاید که زشت نامی تولد گردد. گفتم فرمان‌بر دارم 
و بازگشتم و با سلطان بگفتم قضا در کمین بود کار خوبش می‌کرد. 

و پس ازین مجلسی کرد با استادم. او حکایت کرد که در آن خلوت چه رفت؛ گشت 
امیر پرسید مرا از حدیث حسنکك» پس از آن از حدیث خلیفه» و گفت: جچه گوئی در دین و 
اعتفاد این مرد و خلعت ستدن از مصریان؟ من در ایستادم و حال حسنکک و رفتن به حح تا 


| امیرعماضی: سلطان بجمود. 

۲ درست گردد: ثابت شود. 

۳ . عارت: و که اگر بر وی...» تا اینچا در طیع ادیب نیست در طبم (غتی س قیاض) دربارة این حذف 
نوشته‌اند: « گویا به واسطهٌ ابهام و پیجیدگی آن برده که در [طبم ادیپ ] حدف شده است. و هم چنین این 
جملة بعد را: «وی را در یاب من» در حاشیهٌ ادیب نوشته است و که تا مرا در باب وی سخن» در صورتی 
که در تسخه‌های دیگر با آن موافق نیست. بهرحال عبارت چنانکه گفتيم مبهم و پیچیده است. به عقیدة 
ما در کلمات و جمله‌ها پس و پیشی واقم شده است از سهو نساخ. شاید در اصل چنین بوده است: در 
خون وی سخن نگویم و پوست باز کرده بدان گفتم که اگر بروی (حسنک) قرمطی درست گردد وی را 
(حسنکك را) در باب من (احمد) سخن گفته نیاید بدانکه «وی را (احمد را) درین مالش که امروز منم 
(حستهکک) مرادی بوده است» که من از خون همه جهانبان بیزارم». 
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۲۸۲ تاریخ بیهقی 


آنگاه که از مدینه به وادی القری " بازگشت بر راه شام» و خلعت مصری بگرفت و ضرورت 
ستدن و از موصل راه گردانیدن و به بغداد باز نشدن و خلیفه رابه دل آمدن که مگر امیر محمود 
فرموده است؛ همه به تمامی شرح کردم. امیر گفت پس از حسنکك درین باب چه گناه بوده 
است که اگر راه بادیه آمدی در خون آن همه خلق شدی "؟ گفتم چنین بود ولیکن خلیفه را 
چندگو نه صورت کردند " تا نیک آزار گرفت * و از جای بشد و حسنکك را قرمطی خواند» و 
درین معنی مکاتبات و آمد و شد بوده است؛» و امیر ماضی چنانکه لجوجی و ضجرت وی بود 
یک روز گفت: «بدین خلیفهٌ خرف شده بباید نيشت که من از بهر عباسیان انگشت در کردهام 
در همه جهان و قرمطی مي‌جویم و آنچه يافته آید و درست گردد بردار می‌کشند» و اگر مرا 
درست شدی که حسنکک قرمطي است خبر به امیرالمومنین رسیدی که در باب وی چه رفتی * 
وی را من پرورده‌ام و با فرزندان و برادران من برابر است» و اگر وی قرمطی است من هم 
قر مطی باشم». هر چند آن سخن پادشاهانه نبود» به دیوان آمدم و چنان نبشتم نبشته‌یی که 
بندگان به خداوندان نویسند "و آخر پس از آمد و شد بسیار قرار بر آن گرفت که آن خلعت که 
حسنکث استده بود و آن طرایف که نز دیکك امیر مسمود فرستاده بودند آن مصریان؛ با رسول 
به بغداد فرستد 7ا بسوزئد. و چون رسول باز آمد امیر پرسید که آن خلعت و طرایف به کدام 


۱ اسم وادی‌بی‌ست بین مدینه و شام از اعسال مدیه... (حواشی اذیپ). ۱ 

؟ . ععنی جمله: عبور از راه صحرا موجب هلا کك حاجیانی می‌شد که همراه وی بردند. ظاهرا رسم بوده 
است که امیرالحاح پا, ملک الحاج پس از زبارت خانه خدا در باکت با حاجیان به بغداد عی‌رفتند تا 
به خایفه اظهار بندکگی و اخلاص کنند (حواشی دکتر خعلیب رهبر). 

۳ صورت کردند یعنی جندگونه وانمود کردند و نادرست نشان دادند. 

۴ . تا نسار اژر ده شد. 

۵ . یعتی خود او را مجازات کرده پودم و خیرش هم به خلیفه می‌رسید که درباره او چه مجازاتی معمول 
شده بود. ۱ ۱ 

٩‏ منظور آن است که با آنکه سلطانمحمود دستور داد نامه شدیدی به خلیفه بنریسم امامن خیلی 
بوْدبانه توشتم. ۱ 

۷ . طرایف: جمم طرپنه» چیزهای نو و بدیع. 
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ذ کر بر دار کر دن افیر حسنی ابر ج., ۷ ۲ 


موضم سوشتند؟ که امیر را نیکك درد آمده بود که حسنک را قرمطی خوانده بود خلیفه؛ و با 
آن! وحشت و تعصب خلیفه زیادت می‌گشت اندر نهان به آشکار تا امیر محنود فرمان 
یافت "؛ ینده آنچه رفته است به تمامی باز نمود. گفث؟ ید انستتم. ۱ 

پس ازین مجلس نیز بوسهل البته فرو نه ایستاد از کار. روز سه‌شنبه بیست و هفتم صنر 
چون بار یگسست. امیر خواجه را گفت به طارم باید. نشنت که حسنکث را آنجا خواهند. آورد با 
قضات و مزکیان تا انجه خریده آمده است» جمله به نام ما قباله نيشته شود و گواه گیرد بر 
خویشتن. خواجه گفت: چنین کنم» و به طارم رفت و جمله خواجه شماران " و اعیان و صاحب 
دیوان رسالت و خواجه بوالاسم هر چند معزول بود -و برسهل زوزنی و بوسهل حمدوی 
آنجا آمدند. و امیی دانشمند بیه و حا کم لشکر زا نصر خلفب؛ آنجا فرستاد. و قضات بلخ و 
اشراف و علما و فقها و معدلان و مزکیان کسانی که نامدار و فراروی؟ بودند» هم آنجا حاضر 
بوودند و نوشتند ‏ چون این ک کبه " راست شد» من که بوالفضلم و ترمی بیرون طارم به دکانهاا 
بودیم نشسته در انعتلار حسنک» یک ساعت ببود» حستکگ پیدا آمد بی‌بند) جصبه یو داشت 
حبری" رنگگ با سیاه‌می‌زد " .خلی‌گونه ! آ ردواعه‌وردائی ۲ اسخت با کیزه‌و دستاری نشابوری 


۱ با ان: با وجود آن. 
۲ . فرمان یافت: مر د. 

۳ كت یعنی امیر مسعو د گفت. 

۳ . خواجه شماران: ظاهراً بعنی اشخاصی که در شمار خواجگان بودند (حاشبة غنی -- فیاض). 

۵. فراروی: سرشناس و معروف (لخت‌نامه ذهخدا). 

۱ ۱ ۱ شباید- نکسته.‎ . ٩ 
کوکبه: حشمت و جاه و جلال گروه مردم و انجمن و همراهان سلطان (حاشیا غنی - فیاض).‎ ۷ 
۱ دکان: سکو.‎ ۰۸ 

٩‏ . حیر: مرگب» سیاهی مرکپ. 
۰ . نا سباه مبی‌زد: به سیاهبی می‌زد؛ سیاه و تبر مرگ می ثمو د 
۱ - ن؛ کهنه. علق‌گرنه: کهنه‌نما. 


۲ دزاعه: بالاپرش؛ جبّه. ردا: عبا. 
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سس سس سس بسسرد 


۲۳ تاریخ بیهفی 


سس سس ساسا تسس 
مالیده ۱ و موزه میکائیلی آ نو در پای و موی سر مالیده ز بر دستار پوشیده کرده اندکک مایه پیدا 
می‌بود؛ و والی حرس با وی و علی رایض و بسیار پیاده از هر دستي ". وی را به طارم " پر دلد 
و تأ نزدیکک نماز پیشین بماند» پس بیرون آوردند و به حرس "باز بردند؛ و بر اثر وی قضات و 
نقها بیرون آمدند» این مقدار شنودم که دو تن با یکدیگر می‌گفتند «خواجه بوسهل را برپن که 
آورد؟ که آب خویش ببرد اه. بر اثر*؛ خواجه احمد بیرون امد با اعیان و به خانه خود باز شد, 
و نصر خلف دوست من بود از وی پرسیدم که چه رفت؟ گفت که چون حسنک پیامد خواجه 
برپای خاست» چون او این مکرمت* بکرد همه اگر خواستند یانه بر پای خاستند؛ بوسهل 
زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت برخاست نه تمام "" و بر خویشتن می‌ژکید !» خواجه احمد 
او راگفت: در همه کارها ناتمامی " » وی نیکک از جای بشد "". و خواجه امیر حسنکك را؛ هر 


جند خواست که پیش وی نشیند» نگذاشت "" و بر دست راست من نشست؛ و دست راست 


۳۱ 1 


۱ . دستار مالیده: عیامه پیچیده و بسته شده در مقاپل دستار و سربندی که از دور سر باز کنند و دوباره 
به دوم سی ندنل «موی مالیدهه که در همین عبارت آمده نیز به معنای موي پیچیده است. 
. موزه میکائیلی: نوعی کفش که به نام میکائیلی موسرم بوده است؛: 
, والی -حرس: رئیس نکهیانان. 


. از هر دست: از هررصنف و طبقّه و درجه. 


. ترس : پاسگاه نگهیانان, 
: معنای جمله: چه کسی باعث شد که یرسهل [اینگونه حرفها در مجلس بگوید] و آبروی خود بپرد؟ 
مد بر اثر؛ به دثیال؛ در پی. 
. مکرمت: بزرگواری و نیکی. 
۰ . برخاست نه تمام: پعنی نیم‌خیز بلند شد. 
۱ می‌ژکید: زیر لب غرغر می‌کرد و خشمگین بود. 
۲ تو در هم کارهایت ناقص و ناتمامی. این جمله تیز مائند بسیاری از جمله‌هاي تاریخ بيهقي خاص انشاه 


۲ 
سٍ 
۳ 
۵ . طارم: ابوان سقف‌دار جلو عمارت. 
۹ 
۷ 
۸ 
۹ 


فاخر اپن کتاب است. 

۳ یعنی پس از این سرزنش خواج میمندی» بوسهل با تمام قاست جلو حسنکک برخاست. 

۴ . یعنی حسنکت می‌خواست در مقابل و در حور حخواحه میمندی مانند کهتران بشین. ابا خواجبه 
نگذاشت و او را در ردیفی که نشسته برد پهلوی من (نصر خلتف) نشاند. 
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گر بر دار کردن امیر حسنکگ وژیر... 1۸۵ 


خواجه ابو القماسم و بونصر مشکان را بنشاند - هر چند بوالقاسم کثیر معزول بود اما خرمتش 
سحث بزرگه بود سو بوسهل بر دست چپ خواجه؛ ازین " نیز سخت تر بتأیید. 

و خواجه بزرگك ر وی به حسنکك کرد و گنت خواحه جون می‌باشد؟ و روزگار چگونه 
می‌گذارد؟ گفث؛ جاي شکر است. 

خر اجه گلث دل شکسته نباید داشت که چنین حالها مردان را پیش آید» فرعان‌برداری 
باید نمود به هرچه خداوند فرمایده که تا جان در تن است امید صد هزار راحت است و فرج 
است. بوسهل را طاقث پرسید " گفت خداوند را کرا کند که با چنین سگك فرمطی که بردار 
خواهند کرد به فرمان امیرالمژ منین؛ چنین گفتن ؟ خواجه به خشم در بوسهل نگریست. 

حسنکك گلت؛ سک ندائم که بوده است؟ خاندان من و آنجه مرا بوده است از آلت و 
حشمت و لهمت جهانیان داننده جهان خوردم و کارها راندم و عاقیت کار آدمی مرگ است؛ 
اگر امروژ اجل رسیده اسث کس باژ نتوائد داشت که بر دار کشند یا جز دارء که بزرگتر از 
حسین علی نیم؛ این خواجه که مرا این می‌گوید مرا شعر گفته است و بر در سرای من ایستاده 
است ". اما حدیث قرمطی به ازین باید» که او را باز داشنند بدین نهمت نه مرا» و این معروف 
است؛ من چنین چیزها ندانم. بوسهل را صفرا بجنبید " و بانگگ برداشت و فرا دشنام خواست 
شد خواجه بانگ بر او زد و گفت: این مجلس سلطان را که اینجا نشسته‌ايم هیچ حسرمت 
نیست؟ ما کاری را گرد شده‌ایم» چون ازین فارغ شویم اين مرد پنج و شش ماه است تا در 
دست شماست هر چه خواهی بکن؛ بوسهل خاموش شد و تا آخر مجلس سخن نگفت. 

و دو قباله نبشته بودند همه اسباب و ضیاع حسنکه را به جمله از جهت سلطان» و 


۱ زین بعنی ازین‌گونه نشستن در مجلس نیز برسهل بپشتر خشمگین شد. 

. طاقت برسید: طافتش تمام شد. 

. پعنی خواجه برسهل در مدح من شعر سروده است و بر درگاه من به اطاعت و خواهش ایستاده است. 

. صفرا جنبیدن: عصبانی شدن. صفرا یکی از چهار مراج انسان در طب قدیم است (صفرا - سودا ب 
بلخم ‏ خون). 


. مب خو است دشنام بل شل. 
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ار[ تاریخ د ۳ 


یک یک ضیاع بر وی خواندند؛ و وی اقرار کرد به فروختن آن به طوع و رخبت ‏ و آن سیم 
که معین کرده بودند بسفد» و آن کسان گواهی نبشتند؛ و حا کم سجل کرد " در مجلس و دیگر 
قضاة نیز علی‌الرسم فی امثالها ". چون ازین فارغ شدند حسنکث را گفتند باز باید گشت» و وی 
رزی به خواجه کرد و گفت: زندگانی خواجة بزرگ دراژ باد» به روزگار سلطان محمود 
به فرمان وی در باب خواجه ژاژ می‌خائیدم " که همه خطا بود» از فرمان‌برداری چه چاره؛ 
به ستم " وزازت مرا دادند و نه جای من بود؛ به باب خواجه هیچ قصدی نکردم و کسان خواجه 
رانواختهداشتم. ین گفت من خطا کردهام و مستوجب هر عقوبت هستم که خداوند *فرماید و 
لکن خداوند کرینم مرا فرو نگذارد» و دل از جان برداشته‌ام؛ از عیال و فرزندان اند بشه باید 
آداشت» و خواجه مرا بحل کند . و بگریست. 
حاضران را ری رحمت آمد و خواجه آب در چشم آورد و گفت از من بحلی و 
جنین نومید نباید بود که بهبود د ممکن باشد و من اندیشیدم و پذ پذیرفتم از حدای-عرّ و جل - 
گر قضائی است بر سر وی قوم او را تیمار دارم ۱ 
پس حسنکك برخاست و خواجه و قوم برخاستند. و چون همه بازگشتند و برفتند 
خواجه» بوسهل را بسیار ملامت کرد» و وی خواجه را بسیار عذر خواست و گفت بر صفرای 
خویش بر نیامدم. و این مجلس را حا کم لشکر و فقیه نبیه به امیر رسانیدند؛ و امیر بوسهل را 


۱ تیال روش (جباری) ملکت حمنکه ره ام سلطان تشته بد و یک هکم اند 
حسنک قبول خود راپا رضایت و رغبت اعلام می‌کرد. ۱ 

. قاشی سند نوشت. 

. و دیگر قاضیان نیز اسناد را تأیید کردند همانگونه که در اثال اینگونه معاملات مرسوم است. 

. راز خابیدن: بیهو ده گریی. ۱ 1 

. به ستم يعنی به آکراه (حاشية غنی - فیاض). 

. خد‌اوند؛ سبلطان. 

. بل کند؛ حلال کند» مرا ب‌خشد ۱ 

بعنی ا گر او را بکشند از خانواده‌اش سرپرستی و غمخواری کتم, 

. پعنی نتوانستم بر خشم خود غلبه کنم. 
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گر بر دار کردن امیر حسنک رزیو.. اپ ۲ 


بخواند و نیک بمالید ! که گرفتم که بر حون این مرد تشنه‌ای» وزير ما را حرمت و حشمت 
بایستی داشت. بوسهل گفت از آن ناخو بشتن‌شناسی که وی با خد‌اوند در هرات کرد در 
روزگار امیررمحمود. یاد کردم خویشتن را نگاه نتوانستم داشت» و بیش " چنین سهو نیفتد. و از 
خواجه عمید عبدالرزاق " شنودم که اين شب که دیگر روز آن» حسنک را بردار می‌کردند 
بوسهل نزدیکک پدرم آمد نماز خفتن؛ پدرم گفت چرا آمده‌ای؟ گفت نخواهم رفت تا آنگاه که 
خداوند بخضبد» که نباید رقعتی نویسد به سلطان در پاب حسنکث به شفاعت. پدرم گفت 
بنوشتمی اما شما تباه کرده‌اید» و سخت اخوب است»؛ و به جایگاه خواب رفت. 

و آن روز و آن شب تدیر بر دار کردن حسنکك در پیش گر فتند» و دو مرد پیک راست 
کردند با جامةٌ پیکان "که از بخداد آمده‌اند و نامةٌ خلیفه آورده که حسنکك قرمطی را بردار باید 
کرد و به سنگك بباید کشت تا بار دیگر بر رغم خلفا هیچ کس خلعت مصری نو شد و حاجیان را 
در آن دیار نبرد. 

چون کارها ساخته آمد؛ دیگر روز چهارشنبه دو روز مانده از صفر آمیرسعود 
برنشست و قصد شکار کرد و نشاط سه روز" با ندیمان و خاصگان و مطربان؛ و در شهر خلیفة 
شهر را فرمود داری زدن بر کران مصلیی بلخ فرود شارستان * و خحلق روی آنجا نهاده بودند» 
بوسهل بر نشست و آمد تا نزدیکک دار و [یر] بالائی بایستاد» و سواران رفته بودند با پیادگان تا 
حسنک را بیارند» چون از کران بازار عاشقان در آوردند و میان شارستان رسید» میکائیل 


۱ سخت گُوشمالی داد. 

۲ بیش: دیگر. 

۳ خراجه عمید عبدالزاق: فرزند خواجهة بزرگ احمدحسن میمندی وزیر محمود و مسعود غزنوی است 
که در ژمان مودود و عدالر سید غرنوی وزارت داشته است (سحاشه دکتر دییر سیاقی). 

۴ . یعنی دو تن را لباس فاصد خلیفه در پرشاندند که وانمود کنند که به دستور خلیفه» حسنکک را به دار 

می‌کشند. 

۵ . سعود سوار مرکب شد و قصد سه روز شکار و تفریح کرد (تا در موقم دار زدن حسنک در شهر نباشد 
که از چشم او بپینند). 

" . شارستان: قسمت داخل دیوار شهر. 
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۳۸۸ تاریخ بیهقی 


بدانجا اسب بداشته بود پذیره وی آمده وی را مواجر ! خواند و دشنامهای زشت داد» حسنکت 
در وی ننگریست و هیچ جواب نداده عامه مردم او را لعنت کردند بدین حرکت ناشیرین که 
کرد و از آن زشتها که بر زبان راند» و خواص مردم خود نتوان گفت که این میکائیل را چه 
کنند . و پس از حسنکک این میکائیل که خواهر ایاز "را به زنی کرده بود بسیار بلاها دید و 
محنتها کشید» و امروز بر جای است و به عبادت و قرآن خواندن مشغول شده است م. جون 
دوستی زشت کند چه چاره از باز گفتن - و حسنکک را به پای دار آوردند نعوذ بالله من 
قضاءالسوء آ» و پیکان را ایستادانیده بودند که از بغداد آمده‌انده و قرآن حوانان قرآن 
می خواندند. حسنکت را فررمودند که حامه بیرون‌کش» وی دست اندر زير کرد و اژاریند۵ 
استزار کرد و پایچه‌های آزار را ببست و جبه و پیراهن بکشید و دور انداخت با دستار؛ و برهنه 
با ازار بایستاد و دستها در هم زده» تنی چون سیم سفید و رویی چون صد هزار نکار؛ و همه 
خلق بدرد می‌گریستند. خودی *روی‌پرش آهنی بیاوردند عمداً تنگگ چنانکه روی و سرش را 
نپوشیدی» و آواز دادئد که سر و رويش را پپوشيد تا از سنگ تباه نشود که سرش را به بغداه 
خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه» و حسنکت را همچنان می‌داشتند و او لب می‌جنبانید و چیزی 
مي‌خواند: تا خود فراخ‌تر آوردند و درین میان اسمد جامه‌دار بیامد سوار و روی به سیک 
کرد و پیغامی گفت که خداوند سلطان می‌گوید: این آرزوی تست که خواسته بودی که جون 
پادشاه شوی ما را بردار کن؛ ما بر تو رحمت خواستیم کرد؛ اما امیرالمژمنین نبشته است که تو 
قرمطی شده‌ای و به فرمان او بردار می‌کنند» حسنکک البته هیچ پاسخ نداد. 


پس از آن» خود فراخ تر که آورده بودند سر و روي او را بدان بپوشانیدند پس آواز 


۱ . مواحر: مزدور, 

۲ در طبم ادیب «چه گریند» آمده که مناسبتر است. 

۳ . ایاز: غلام خاص سلطان‌محمود که از او داستانهاي ستعدد در وفاداری به مجمود در متون کهن 
بکاشته‌اند. 

۴ پناه می‌بريم به خداوند از سرنوشت بد. 

۵ . ازاربند: بند شلوار. 


1 . خو د: لاه آهتین. 


ی 11 (۱( ۲( 


2.11 


1 


۳۱۲۰ ( ۵ 


(۳00168ع ۳۱۱۵)011۵۵1) 211)60102.11 1 ۳1۳۲/۰ 


دگر پر دار کردن اهیر حسنک وزیر... ۳۸۹ 


دادند او را که بدو دم نزد و از ایشان نیندیشید؛ هر کس " گفتند «شرم ندارید؟ سرد را که 
مي‌بکشيد بدار بربد»؛ و خواست که شوری بزرگ به پای شود سواران سوی عامه تاختند و آن 
شور پنشاندند. و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند بر مرکبی که هررگز ننشسته 
بوده و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگ دهید آ؛ هیچ کس 
دست به سنگ نمی‌کرد و همه زار زار می گر بستند خحااصه نشابوریان» پس مشتی رند "را سیم 
دادند که سنگف زنند؛ و مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افکنده بود و خبه آکرده. 
این است حسنک و روزگارش. و گفتارش - رحمة اْله علیه این بود که گفتی مرا دخای 
نیشابوریان بسازد"؛ و نساخت. و اگر زمین و آب مسلمانان به غصب بستد نه زمین ماند و نه 


: اب و چندان غلام و ضیاع و اسباب و زر و سیم و نعمت هیچ سود نداشت. او رفت و این قوم 
که مکر ساخته بودند نیز پرفتند رحمةالله علیهم» و این افسائهایست با بسیار عبرت؛ و این همه 


اسیات منازعت و مکاوحت "از بهر حطام " دنیا به یکك سوی نهادند احمی مر دا که دل او 
جهان بندد که نعمتی بدهد و زشت باز ستائد » شعر: 
لعمرکث سالدنیا بدار اقامة ادا زال عن عین السصم طاو‌ها 


۱ در متون کهن «هر کس» به معنای «همه کس» (ضمیر میهم جمع) استعمال مي‌شده است و ضعل آن 
۱ نیز معا است. سعدی فر مو ده: 
هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی مارا که تو مقصودی خاطر نرود جاپی 
ء ۵ الیل : بر نیاب. 
. رند: بی سر و پا. 
. خبه: صورت کهن «خفه». 
. يعنی می‌گفت به دعای نیشابرریان کار من درست مي‌شود؛ اما نشد. در طبم ادیپ جمله بدین صورت 
اسبت" ز که خود به زندگی گاه گُفتی که هر :4.۰ 
٩‏ مکاوحت: دشمنی و مبخاصت. 
۷ حطام: ریزه گیاه خشکد؛ خرده و ریز. کنایه از مال دنیا چه کم و چه زیاد (فرهنکك معین). 


بل ب ‏ «] 


8۲ سس ۰ 8 ۴ سس 
بر - در این عبار ت مشخبو ذ اژ [| لیعیوس تیا ۲ب مر میا یاه عبر و زن کی اسیت و از از ادسست )۱ ) ز اسست نامی ۲ بدناپی 
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۷۹۰ تاریخ بیهقی 


و کف بسقاه الساس ها وانما بستال باسیات انا سقاژهاا 
رودگی گرید: 


زیر خاک اندرونت باید خفت کرچه اکنونت خواب بر دیباست 
س_ 8 * 
با کسان سودنت جچه سود کند که به گور اندرون شدن تنهاست 


پار تو زیر خاکك مور و مس بل آنکه گیسوت پیراست " 

آنکه زلفین و گیسوت پیراست گرچه دینار يا درمش بهاست 

چسون ترا دید زردگونه شده .  .‏ سرد گسردد دلش نه ناییناست. 
چون ازین فارغ شدند بوسهل و فوم از پای دار باز کشتند و حسنک نها ماند جنانکه 
تنپا آمده برد از شکم مادر. و پس از آن شنیدم از ابوالحسن خربلی که دوست من بود و از 
سطتصان بوسهل که یک روز شراب می‌خورد " و با وی بودم» مجلسی نیکو آراسته و غلامان 
سیار ایستاده و مطربان همه خوش آواز» در آن میان فرموده بود تا سر حسنک پنهان از ما 
آورده بودند و بداشته در طبقی با مکبه » پس گفت نوباوه " آورده‌اند از آن بخوریم» همگان 


۳۱ 1 


۱ معنای دو بیت عربی: به جان تر سوگند که دنیا سرا ماندن نیست هنگامی که از چشم مردم اهل نظر 
پرده به کنار رود و چگونه مردمان در دنیا پایدار خواهند ماند؟ در حالی که رسیدن به پایداری دنیا 
به وسپلة اسیاب ناپایدار است. 

۲ سرای سهنح؛ خانه موقت» کنایه از دنیای زودگذر. شاید کلمهُ «سپنج» مخفف «سه چهار پنج روزه» بوده 
است باباطاهر گوید: 

سه پنج روزه که بری کل نیامد دای چپهچه ب بل نسیامد 

۳ در طبع ادیب این مصراع اینگونه ذ کر شده است: «چشم بگشا ببین کنون پیداست؛». دو بیت بعد هم 
مذکور نیست و نام «رودگی» در ابتدای شعر نیست. 

۴ یعنی برسهل (حاشیة غنی - فیاض). ‏ 

۵ . مکنه: سرپوش.دنیا االعجایب است و به نیکک و بد آبستن» از این طرز فرزندان هم داشته (حاشیه ادیب 
پیشاوری). 


. نوباوه: میوه نوبر. 


(۳ (۱( 1 ۳۲ (۱((۳ 1 


(۳00168ع ۳۱۱۵)011۵۵1) 211)60102.11 1 ۳1۳۲/۰ 


ذگر بر دار کردن امیر حسنک وزیر.. ۲۹۱ 


گفتند خوریم» گفت بیارید» آن طبق بیاوردند و از دور مکبه برداشتند "» چون سر حسنکك را 
بدیدیم همگان متحیّر شدیم و من از حال بشدم» و بوسهل بخندید و باتفاق " شراب در دست 
داشت به بوستان ریخت " و سر باز بردند. و من در خلوت دیگر روز او را سیار ملامت کردم 
گفت «تو مردی مُرغ‌دلی "» سر دشمنان چنین بایده؛ و این حدیث فاش شد و همگان او را بسیار 
ملامت کر دند بد ین حدیث و لعنت کردند. و آن روز که حسنکك را بر دار کردند استادم بونصر 
روزه بنگشاد "و سخت غمنا کث و اند یشه‌مند بود جنانکه به هیچوقت او را چنان ندبده بودم؛ و 
می‌گفت چه امیدماند؟ و خواجه‌احمد حسن هم برین حال بود و به دیوان نتشست. 

و حسنکك قریب هفت سال بر دار بماند چنانکه پایهایش همه فرو تراشید و خشکت شد 


۱ در طبع ادیب: «و آزو سرپوش بر داستند , 
ت 
۲ باتقای: اشافا. 


۳ رسم ریختن شراب به خا کك» در بین باده‌خواران مرسوم بوده و نوعی شکرانه تلفی مي‌شده است. 
مولوی در مثنوی گفته است؛ 
یک قدح می نوش کن بر پاد من گر همی خواصی که بدهی داد من 
پابه پاد ان فتاده خساکت بنیز جونکك خوردی جرعه‌یی بر خا ککا ریز 
(مثنوی طبع نیکلسون دفتر اول صفحه )٩٩‏ 
حافظ گوید؛ 
ا گر شراب خوری جرعه‌یی‌فشان برخاکت از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باکت 
و منوچبهری سروده است: 
جرعه بر خا ک همی ریزم از جام شراب جرعه بر خاک همی ربزند مردان ادیپ 
«رسم جرعه افشانی بر خا کد» طبق تحقیقات آقای دکتر غلامحسین صدیقی و دکتر محمد معین رسمی 
قدیم پوده که نزد ملل باستان (یونانیان» اشوریان؛ پهو د و دیگران) سابقه استه است. و پختن آب پر سر 
گورها که هنوز هم رایج است قرینهُ همین رسم است و سابقه‌یی بس کهن دارد...». 
(حافظ نامه - نوشته بهاءالذین خرشاهی ص )۸٩۷‏ 
برای توضیحات بیشتر در این مررد رجوع شرد به مجله یادگار سال اول شماره‌های + و ۸ 
۴ مر دل: ثر سو , 
۵ روزه گشادن: افطار کردن. منظور از «روزه بنگشاد» یعنی از غم و اندوره غدا نخورد يا نوعی «اعتصاب 
غدا» به اصطلاح امروز. 
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۳۹۲ تاریخ بیهقی 


22 روصت 


جنانکه اثر نماند تا به دسترری فرو گرفتند ! و دفن کردند جنانکه کس ندانست که سبرش 
و مادر حسنکك زنی بود سخت جگرآور » چنان شنیدم که دو سه ماه ازو این حدبث 
نهان داشتند؛ چون بشنید جزعی نکرد چنانکه زنان کندد: بلکه بر پست به درد چسنانکه 
حاضران از درد وی خون گر بستند» پس گفت: بزرگا مردا که این پسرم بود که پادشاهی چون 
محمود این جهان بدو داد و پادشاهی جون مسعود آن جهان. 
و ماتم پسر سخت لیکو بداشت» و هر خردمند که اين بشنید پپسندید» و جای آن بود؛ و 


یکی از شعرای نشابور این مرثیه بگفت اندر مرگك وی و بدین جای یاد کرده شد: 


برد سرش را که سران را سر نود آراش دهب, و مسلک را اسر سود 
گر قرمطی و جهودو با کافر بود از تخت بهدار بر شسدن منگر بود 
و بوده است در جهان مانند این که جون عبدالله زبیر ۲ --رضی الله عنهما -به خلافت 

بنشست به مکه» و حجاز و عراق او را صافی شد و مُصعب برادرش به خلیفتی وی بصره و 

کوفه و سواد بگرفت؛ عبدالملکك مروان " با لشکر بسیار از شام قصد مصعب کرد که مردم و 

۱ فر و گر فتند؛ پابین آور دند. 

۲ جکرآور: پُردل و جرأت. 

۳. عبدالله زبیر: عبدالله‌بن زبیر از بزرگان عرب (متولد ۱۰ مقتول ۷۳ ه.ق) وی پس از عصیان بر یزیدبن 
معاویه پیشرفتهایی کرد و مدتی در مصر و حجاز و یمن و خراسان و عراق و قسمت شالب شام 
به عنوان خلیفه حکم راند و پایتخت خود را مدینه قرار داد حتی سکوکاتی در فارس پیدا شده به خط 
پهلوی به نام او .... تهضت وی مانند نهضت مختار مرمون انتقامجویی عموم نسبت به قتلهٌ آل حسین(ع) 
بود.... عبدالملک مروان» خلیفه‌ابری سردار خود حجاج‌بن یوسف مثْققی را مامور دفم عبدالله کر د... 
عبدالله در جنگ کشته شد (اعلام معین). 


به خلافت رسد دب شتاب «تحقه» (از موفی تاشناخته. به اهتمام محمد تفی دانش بووه) درباره مروان 
امده است: «او مردي عاقل و فاضل و فقیه بود» و دقایق اشعار نیکو دانستی. در ایام او دیوان را از لفت 
پارسی با (ع به) شفر نی نقل کردند.» و از حمله کار های زشت او در این کتاب: غلبه و تسلط دادن 
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هه را ی ۳ ۳ ۰/۸ ۸ ۸ تن 


ذکر بر دار کردن امیر حسنک وزیر... ۳۹ 


آلت و عد.ت او داشت؛ و میان ایشان جنگی بزرگ افتاد و مصعب کشته شد؛ عبدالملک سوی 
شام بازگشت و حجاج یوسف" را با لشکری انبره و ساخته به مکه فرستاد» چسنانکه آن 
اقاصیص " بشرح در تواریخ مذکور است» جاح با لشکر بیامد و با عبدالله جنگ پیوست؛ و 
بکه حصار شد " و عبدالله مسجد مکه را حصار گرفت: و جنگ سخت شده و منجبپق سوی 
سحانه روان شد» و سنکگ می‌انداختند تا یکف رکن " را فرود آوردند» و عبدالله جون کارش 
سخت تنگ شد از جنکک بایستاد: و حجاح پیفام فرستاه سوی او که از تو تاگرفتار شدن پکم 
دو روز مانده است و دانم که بر امانی که من دهم بیرون نیایی؛ بر حکم عبدالملکك پیرون آي 
تا ترا به شام فرستم بی‌بند عزیزا و مکرماء آنگاه او داند که چه باید کرد» تا در حرم" بیش 
ویرانی نیفتد و خونها ربخته نشود. عبدالله گفت تا درین بیندیشم. آن شب با قوم خمویش که 
مانده بودند رای زد» بیشتر اشارت آن کردند که بیرون بابد رفت تا فثنه بنشیند و المی به تو 
نرسا-. وی نز د یکی مادر امد اسماء مرو دختر بوبگر صدیق نود مر مسی له عسته -و 
همهحالها با وی بگفت» اسماء زمانی اندیشید پس گفت: ای فرزند» این خروج که نو بر 
بنی‌امیه کردی دین را بود با دنیا را؟ گفت به خدای که از بهر دین را بود؛ و دلیل آنکه نگرفتم 


ا دوگ 


سس 
اد ات ما ی و وت زر و ات و ۳ ح‌ 
۱ س- ایو 
۰ 


+ به حجاجبن پرسف و دیگر جنگ پا گعبه پعنی با عبدالله‌ین زیپر ذکر شده است که در سمال ۷۳ 
هچری» حجاج عبدالله زییر و مصمب برادر او را کشت. 

۱ . حجاج‌ین پرسف (۹۵-۴۱ هاق) سردار عبدالملک و پسرش ولید که در سنگدلی و بي‌رجمي نامش مثل 
است. شهر واسط را او بناد کرد. او در جنگ با عبدالله زییر» خانه دا را با سنجلین خبراب کرد 
حکوت عراق را بدو دادند و دامنه اقبدار و حکومتش لب هند و مخولستان رسیید, در ۵۴ سیالگی 
به مرضی مدهش درگذشت (اعلام معین). 


۲ . اقاصیص : فصبه‌ها, 
۳ , مخاصر ه شید 
۴ رشن پایه؛ ستون بنیاد و در که چهار رین استب: رکن شایی؛ رکن غربي؛ رکن پمالی)؛ رگن اسیود 


(لخت‌نابه دهخدا), 


٩‏ . خروج: فیام؛ طغیان. 
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نط هت بینی 


یکی در از دیا و این ترا معلوم ای ۳ :یس بر کن مرگ رکنم کرد 
چنانکه برادرت بصعب کرد که پدرتب زیر جرا بوده است و جدت از سري من بوبکر 
صدیق -رضی اللّه عنه و نگاه کن که حسین علی -رضی اه عنهما -چه کرد؛ او کریم بود 
ر بر حکم پسر زیاد؛ جبیدالله تن بر ندباد. گفت: ای مادر؛ من هم برپلم "که تو مي‌گولي؛ اما 
رای و دل تو خواستم که یدانم درین کار؛ اکنون بدانستم و مرگ با شهادت پیش من خوش 
گشته امّا می‌اند.یشم که چون کشته شوم مُفله کننذ. مادر ش گفت چون گوسپند را بکشند از ماله 
کردن و پوست باز کردن دردش نیأید. 

عبداللّه همه شب نماز کرد و قرآن خواند؛ وفت سحر سل کره و نبماز پیامداه 
به جماعت بگزارد و سوره «نون والقبم؛ و سوره بمل آني علی الانسان "؛ در دو ر کت بجواند 
و زره بپوشید و بلاج ببست بو در عرب هیچ کس جنگ پیاده چون ار نکرده است -و در 
رقت؛ مادر رادر کتار گرفت و بدرود کرد و مادرش زره بر وی راست مي‌کرد و بخلگاه 
می‌دوخت و مي‌گفت: بدندان افشار " با این فاسقان؛ چنانکه گفتي او را به پبالرده حسوردن 
بی فر ستبء و لته جزعی نکرد چبانکه زنان کنند؛ و عبدالله پپرون آمد لشکر خويش را پیات 
پراگنده و برگشته و وی را فرود گذاشته" بگر قومی که از اهلي ب خويش ار بودند که با وی 


2.11 


1 


۳۱۲۰ ( ۵ 


۱ له کردن: بریدن گوش و بيني پٍ اعضاه پدن. 

٩‏ من جم برینم: من هم بر این عفیده هستم. 

۳ . سوره‌هاي شریفه «ن و القلم4 و «مل اتی» که عبدالله زبیر خرانده است هر دو بتناسب با وضع حال او 
در آن موقع و عتقاد اوست؛ در سور؛ بن والقلم» در اند و نها ببوره ومیف پيمبر اکرم اسیت و در 
سورة «هل اتی» نعت علی علیه‌السلام» ما ان بنعمة ریک ببچنرن و ان لک لاجراً نغیر مهب مب و 
نک لعلی خلت عظیم - آیات ۴-۳-۲ سورء القلم که خطاب به پیاببر اسبتم و آبذ آخرِ این سوره «و ان 
یکاد لذین کفروا...» است که درباره چشم زخم زدن کافران به پیابیر آبستد. 

در سوره «هل اتی» (الانسان) نیز یه بو یطعمون الطمام علي جیّه ببکینً و یم و امیرأم در وصف 
علی(ع) و خاندان اوست. سعدی گو ید: 
کس را چه زدر و زمره که وصفب «علی) ند جیار له بیناقب او گٌته یل ای 
۴ . دندان افشاو: جنک و ستیز کن. چنگی و دندان نمودن؛ به بمنی چنگد: و ستیزه کردن یا دشمن امسیه. 
۵ . به زمین گذاشته؛ رهااکر ده. 
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ذکر بر دار کردن امیر حسنی وزیر... ۲۹۵ 


ثبات خواستند کرد در جوشن و زره و مغر " و سلاح غرق بودند؛ آواز داد که روپها به من 
نمائید» همگان رویها به وی نمودند عبدالله اين پیب بگفت؛ شهر: 
ای اذا امرف یومی اصبر ‏ اذ بعضهم یعرف ثم ییکر ۲ 

چون به جنگ جای " رسپدند باپستادند مب روز سه شنبه بود مفدهم جمادی‌الاولی بسنه 
ثلث و سبعین من‌الهجره " - و خجٌاج پرسف از آن روي درآمد با لشکر بسیار و ایثان را 
مرتب کرد؛ اهل حمص * را در برابر «درٍ کعبه ") پداشت و مردم دمشف را براپر «در بنوشیبه) و 
مردم اردن را برابر «در صفا و مروه؛ و مردم فلسطین را پرابر :در بنوچمح» و مردم قنسرین را 
برابر «در بلوسهم»» و حجاج و طارق‌بي عمرو" پا معظم لشکر بر مروه بایستاد و علم بزرگ 
آنصاً بداشتند. 

عبد اه زبیر چون دبد شگري بی‌اند.ازه از هر چانبی روی بدو نهادند؛ روی به فوم 
خوبش کرد و گلت 

وی ام 
صبحبنا عارا اما پعد پا آل الزپیر فلا بتکم وف السپوف فاني لم احضر موطنا قطالا ار تششت 


۱ بخفکر : کلامطر د کلام آهنین. 
۲ هبالا که من هنگامي که روز (مرگه) خردم بشناسم شکیایی می‌کنم در جالی که پعضی از بردم (روز 


مرگ خرد را) می‌شناسند پس آن را منیگر مي‌فیرند. 

۳ جنگب جای؛ آبردگاه: میدان جنگی: 

۳ ال میداد رٍ سه هچر ي, 

۵ , جمص! لام دو فهر است پگي در سیریه پین مشق و جلب و دیگر شهری در لیبی. در اینجا مورد اول 
مراد بوده است, 


۰ در کنبه؛ نام پکی از درهاي خانا کمبه برد؛ اسیت. درهاي دیگر پیز در جمین سطور مده است. 

۷ قنسرین؛ (به کسر اول و بتچ و تلبدپد دیم) شهری برد در سوریه؛ بیان حلب و حمص» نزدیکك عواصم 
(اعبلام معین) 

۸ , ار یبن خر وا شم عنماپرین مان یر از آن طار 8 است 4 پاتج اتدلس ابست و وی را بطارف‌ین زیاد 
گفتندي (حراشی ادیب پشاوری). 
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۶ ۱ ناریخ بیهفی 
پین القتلی و ما اجد من دواء جراحها اشد مما اجد من الم ولعها؛ صولرا سیراکم کما تصونون 
رجوهکم؛ لا اعلم امر؛ نکم کسر سیفه و استبقي نفسه؛ فان الرجل اذا ذهب سلاحه فمهو 
کالم رأة اعزل. غضرا ابصارکم و لیشخل کل امری» قرنه ولا پلهینکم السژال عنی ولا پفولن احد 
پن عبدالله پن‌الزپیر آلا من کان سائلا عنی فالی فی‌الر عبل الاول؛ ثم قال؛ شعر: ۱ 

ابی لابن سلمی انه غپر خالد شلاقي السدایا ای صرت تیمما 

فلست پسمبتاغ الحسپوة پسبة ولامرتق من خشبة الموث سلما! 
پس گفت بسم اللّه؛ هان اي آزاد مردان حمله برید؛ و درآمد چون شپری دمان بر هر 
جالپ؛ و هیچ جانبي نبود که وی پرون آمد باکم از ده تن که له از پیش وی در رمیدند؟ 


۱ ترجمة خهلبة عبداللهبن زیپر! 
اي خاندان زییر اگر نیس خود را پا مس پاک و پکك دله ساز پد (مي‌گویم) ما محاندالي ار عرب بودیم که 
دچار آسپپ اندباپم اما قرپن نگ لگپم. ابا بعد؛ ای خاندان زپپر از ضربه شمشپرها ترس نداشته 
پائهد همانا ده من در هیچ جبگي اضر نلیدم مگر اپنکه زخمدار از مپان کادعگان برخناستم و دوای 
رخمها رنجي لمدپدتر از دره زخم خوردن ندالستب حفظ و مپانت کلهد شمشپره‌ای خود را همانگونه که 
چهر: خره را نگاهباني مي‌کنید. کسی از ما نمی‌شناسم که فمعشپرش را شکسه باشد ر جانش را بتراند 
نهدارد, ممانا مردي که اسلحه‌اشی را از کب بدمد مثل زب بی‌دفاع اسب چشمعان را یندید و هر کدام 
به جر پیب لبرد خود پپردازید, از حال من (در مپدان چنگی پرسش مکنبد و هپچکس لگرید: عبدالله‌بن 
زبیر کچاست؟ مان بدانید کسی که می-نراهد از حجال من پپرسد بداند که س در صف ال و مقدم فرار 
دارم پس اپن فیعر گفت: 

ابن سلمی ( گر بندوٍ شعر) می‌داند که ار جاوداني یسب ماژقات بی‌کند با مرگ به هر طرف رو کند. 

من کسي نیستم که زندگی با وشنام و لنگ را خرپدار پالمم و پا ار ارس مرگد از لردبانی پالا بروم (یعنی 
از مرگهه گر پزان بافیم) در مقاله ماخ اشعار عربي تاریخ بپهفي نرشته آقای حبپب‌اللهی (پادنام؛ بیهفی س 
۲ ان «ر پیت را از تصيده‌يي از حمین‌پن الحمام مری از شاعرانی که جاهلیت و اسلام را درکگ 
"گر ده‌اند و نان را ممخضرم می‌نامند ز کر کر بان که تمام قصیده در کتاب المفضلیات چاپ دارالمعارف 
مصر ص ۱۳ دیج ده استه میا تىام خطیذ عبدالله زبیر و مشریح والعه لبرد او در تاریخ طبری 
مذکور است (رکد: ناریخ طبری. ترجمه ابرالماسم پاپنده جلد مشتم: ص ۰6۳۵۱۱ 

۲ پعنی در هر طرف و از هر سر با بیش از ده تن جنگ می‌کرد و آنها از جلو ار فرار می‌گردند. 
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ذ کر بر دار گردن امیر حسنک وزیر... ۳۹۷ 


چنانکه روبهان از پیش شیران گریزند. و جان را می‌زدند » و جنگ سخت شد. و دشمنان 
یار رده عبدال یرو کرد تا حمل موم بای دره" را پیش حسجاج افکند» و نزدیکت بود 
که هزیمت شدندی آ حجاج فرمود علم پیشترپردند» و مردم آسوده" و مبارزان نامدار اژ 
قلب بیرون شدند و با یکدیگر درآویختنده درین درآویختن عبداللّه زییر را سنگی سخت بر 
روی آمد و خون بر روی وی فرو دوید» آواز داد و گفت: 
ف سنا علی الاعتاب تدمی کلومُّا ولکن علی اقداینا 7قط اند ۵ 

و سنگي دیگر آمد قویتر بر سینه‌اش که دستهایش از آن پلرزیده یکی از موالی عبداللّه خون 
دید بانگ کرد که «امیرالمژمتین را بکشتند»؛ و دشمنان وی را نمی‌شناختند که روی بو سید ه 
داشت» چون از مولی بشنیدند و بحای آوردند که و عبدالّه است بسیار مردم بدو شتافت و 
بکشتندش ش سرضی اه عنه و سرش برداشتند و پیش حجاج بردنده او سجده کرده و بانگه 
برآمد که عبداللّه زبیر را بکشتند» زییریان صبر کردند ۶ تا همه کشته شدند و فتنه ببارامید و 
حجاج در مکه آمد و بفرمود تا آن رکن راکه به سنگكه منجنیق ویران کرده بودند نیکو کنند ۷و 
همارنهای دیگر کنند» و سر عبدالله زبیر سرضی اه عنهما - رابه نردیکک عبدالملک مروان 
فرستاد و فرمود تا جثه او را پردار کردند. خبر کشتن به مادرش آوردند هیچ جزع نکرد و 
گفت: انا له و انا الیه راحعون *» اگر پسرم : نه چنین کردی نه پسر زبیر و نبسه بوبکر صدیق 
رضی اللّه عنهما سبودی. و مدتی بررآمد» حجاج پررسید که این عجوزه چه می‌کند؟ گفتار و 


. پعنی برای حفظ جان خود شمشیر می‌ژدند. 

. يعنی همه افرادی را که درهای مکه را محاصره کرده بودند. 

. تردیکک برد که شکست بخورند. 

.مردم آسوده: کسانی که هنو ز ورارد جنگ نشده بودئد و به اصطلاح پشت جبهه بودند. 

۰ ما از پشت زخم نمی‌خوریم (یعنی به دشمن پشت نمی‌کنيم که از پشست سر زخمی شویم) بلکه خرن بر 
ندمهای ما می ریزد. 

. یعنی پاقشاری کردند در جنک (حاشيهُ غنی - فیاض). 


مت و ن 
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۷ . نیکو کنند: درست کنند. 
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۲۹۸ تاریخ بیهقی 


صبوری وی باز نمودند» گفت: «سبحان اللّه العظیم! ا گر عایشه‌ام الممنین و اين خواهر دو مرد 
بودندی هرگز این خلافت به بنی‌امیه نرسیدی» این است جگر و صبر» حبلت باید کرد تا مگر 
وی را بر پسرش " بتوانید گذرائید تا خود چه گوید»» پس گروهی زنان را برین کار بگماشتند و 
اشان در استادند " و حیلت ساختند تا اسماء را بر آن جانب بردند» حون دار بدید به جای 
آورد که پسرش [است4 روی به زئی کرد از شریف‌ترین زنان و گفت «گاه آن نیامد که اين 
سوار را ازین اسب فرود آورند ؟ه و برین نیفزود و برفت و این خبر به حسجاج بردند 
به شگفت بماند و فرمود تا عبدالله را فرو گرفتند و دفن کردند. 

و این قصه هر جند دراز است درو فایده‌هاست» و دیگر دو حال را بیاوردم که تا مقر 
گردد که حسنکت را در جهان یاران بودند بزرگتر از وی» اگر به وي چیزی رسید که بدیشان 
رسیده بود پس شگفت داشتهناید؛ و دیگر اگر مادرش جزع نکرد و چنان سخن بگفت 
طاعتی ؟ نگوید که این نتواند بود» که میان مردان و زنان تفاوت بسپار است و ربکث یخلق ما 


بشاء و بختاره 


و هرون‌الرشید جعفر را؛ پسر یحیی برمکك؛ چون فرموده بود تا بکشتند مثال داد تا 
به چهار پاره کردند و به چهار دار کشیدند و آن قصه سخت معروف است» و نیاوردم که 
سخن سخت دراز می‌کشد و خوانندگان را ملالت افزاید و تاریخ را فراموش کنند و بوالفضل 
را یو دی که حیزهای تاشاست گفتندی " -و هرون بوشیده کسان گماشته بود که تا هر کس 
زبردار جعف رگشتی و تاذیی و توجعي نمودی و ترحمی ؛ بگرقتندی و نزدیک وی آوردندی 
و عقوبت کردندی. و چون روزگاری برآمد هرون پشیمان شد از برانداختن برمکیان» مردی 


سس سا سوت 


۱ یعتی بر جنازه پسرش 

. برای انجام ای کار برخاستند و کرشیدند. 

. «سوار» استعاره از جنازة پسر و «اسپ» استعاره از چوبه دار است. 

. طاعن : طعن زننده. «طعن» در اصل به معتی نیزه است. 

و پروردگارت می آفریند آنچه بخواهد و برمی‌گزیند (قسمتی از آبه شریفه ٩۸‏ سوره قصص). 
اسکان دارد دربار؛ من سخن ناروا بگریند. 

. تأذی: رنجیدگی. نوجم: زاری. ترحم: دلسوزی. 
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ذگر بر دار گردن امیر حسنک وزیر... ۵ ۵ ۲ 


بصری " يکك روز می‌گذشت» چشمش بر داری از دارهای جعفر افتاد با خویشتم گفت: 

امساوالله لولا خسوف داش و عصسین السخليفة لاتسنام 

لطفدا حول جذعک و استلمنا کما لللناس بالحجر استلام ؟ 
در ساعت این خبر و ابیات به گوش هارون رسانیدند و مرد را گرفته پیش وی آوردند» هرون 
گفت: منادی ما شنیده بودی» این خطا چرا کردی؟ گفت شنوده بودم و لیکن برمکیان را بر من 
دستی است "که کسی چنان نشنوده است خواستم که پوشیده حقي گزارم و گزاردم» و خطائی 
رفت که فرمان خداوند نگاه نداشتم؛ و اگر ایشان پر آن حال می‌شایند هر چه به من وسد ووا 
دارم. هارون قصه خواست * مرد بگفت» هرون بگریست و مرد را عفو کرد. و این قصه‌های 
دراز از نوادری و نکته‌یی و عبرتی خالی نباشد. 

چنان خواندم در اخبار خلفا که یکی از دبیران می‌گوید که بوالوزیر " دیوان صدقه و نفقه * 


۱ در حاشیه ادیپ پیشاوری مرقوم است: «ابوالقرج در جزء پانژدهم از اغانی می‌نگارد که چون روزگار 
نوبت آل بر یکت را به انتها رسانید و دولتشان برانداخته شد رقاشی شاعر را که تامش فضل‌بن عبدالصمد 
برد گذر افتاد بر آن داری که فضل پسر یی را از آن آوپخته بردند» بسیار گریست و این چند شعر 
خاند؛ که دو شعر از آن در کتاب مذکورست....» و در (حاشیةٌ غنی - فیاض) توضیحی آمده است که 
ماحصل آن‌اپنستکه‌اشعاراز دو شاشر است (سلیمان اعمی و رقاشی) که با هم مخلوط و مشتبه ش.ه است. 

۲ هان سرگند به خدا که اگر ترس از جاسرس و چشمی که برای خبر دادن به خلیقه هیچگاه به خواب 
نمی‌رود (در قدیم خبر گواران و جاسوسان را چشم و کرش ساطان هم سی‌گفتند» همانا که طواف 
می‌کردیم در اطر اف دار تو و می‌بوسیدیم (آنرا) همانطرر که مردم را به حجرالاسود بوسه زدن است. 

۳ يعني به من محبت کرده‌اند و حق به گردن من دارند. 

۴ هارون خواست که داستانش را بگوید. 

۵ گر مقصود «بوالرزیر» وزیر خلیفه المتوگل است باید عبارت؛ «در روگار هارون... الخ» را متعلق به «باز 
می‌نگر یستم» دانست یعنی می‌نگریستم در جریده روژگار هارون. (حاشیة غنی - فیاض) ابوالوزیر در 
ربیم‌الاول ۲ دل به وزارت مترکل منصوب شده است (رکد: نسب‌نامه خلقا و شهرباران تألیش 
زامبارر ترجمه و تحشیه دکتر مشکرر ۱۳۵۹). 


٩‏ . دیوآی حد له و شتا دیوان مب قالت 4 دیو آن ز کات که در عهد خلفا محل و مرکز جمع و توزیم ز ات 
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۵ + ۳ تاریخ بیهعی 


به من دادء در روزگار هرون‌الرشی. یک روز پس از برافتادن آل برمکك جریدة کهن تر من باز 
می‌نگر بستم؛ در ورقی دیدم بشته: به فرمان امیرالمژمنین نزدیکک امیرابوالشضل جعفربن 
یحیی البرمکی --ادام له لامعد ! سبرده امد از زر چندین و از سیم چندین و از فرش چندین 
و کسوت و طیب و اصناف نعمت چندین وز جواهر چندین؛ و مبلغش مي‌بار هزار هزار درم؛ 
پس به ورقی دیگر رسید م نيشته بود که اندرین روز اطلاق کردند " بهای بوریا و نفط تا تن 
جعفر یحبی برمکی را سوخته آید به بازار چهار درم و چهار دانکت و نیم. سبحان الّه الذی لا 
یموت ابا" و من که بوالفضلم کتاب بسیار فرو نگریسته‌ام خاصه اخبار و از آن التقاطها" 
کرده؛ در ميانة این تاریخ چنین سخنها از برای آن آرم تا خفتگان و به دنیا فر بفته شدکان بیدار 
شوند و هر کس آن کند که امروز و فردا و را سود دارد؛ والله الموفق لما پرضی بمنه و سعة 
سور 

و «ابن بقية الوزرا*ه را هم بردار کردند در آن روزگار که عضدالدوله فتا خسرو" 
بغداد بگرفت و پسر عمش بختیا رکشته شد سکه وی را عزالدوله می‌گفتند در جنگ که میان 


بو ده امست و در بلاد و ولابات دیگر نیز فروعی داشته و حصدی آن «عامل صدقه» یا «والی الصدقه» نام 
داشته... (دائر: المعارف فارسی مصاحب). 

۱ . یداو ند درخشندگی او ,! ادامه دهاد. 

اطلاق کردن: رها کردن؛ در ایتجا معی پرداختِ کردن دارد. 

. منز ه !سا خد.اوندیی که هرق نمی میرد. 

التقاط؛ اقتباس مضمون و مطلب (معین). 

, و خداوند توفیق دهنده است به آنچه مورد رضایت است به بخشش و گستردگی وحمعش. 

. این ی الوزرا؛ نصیرالدوله ابوطاهر محمدین محمدین بقیه (۳۹۷-۳۱۴ هق) وزیر آل‌بوبه. وی نخست 


۳ ۳۳ 


در خدمت ممزالدوله‌ی دیلمی بود و بعد از وی به خدمت پسرش عزالدوله بختبار درآمد. اما بعد از 
چهار سال؛ عزّالدوله او را عزل کرد و چشمانش را میل کشید. چرن عضدالدوله دیلمی بر بغداد مستولی 
شدء او را بگرفت و به پای پیل افنکند و سپس به دار "ویخت و تا عضدالدوله حیات داشت؛ جسد او بر 
دار بود. شعرا او را مدح و مرثیه گفتند (داثر فالمعارف فارسی). 

۷ عضدالدوله ابوشجاع فنا خسرو (بناه خسرو) دومین امیر سلسلة دیالمه فارس که در سال ۳۳۸ ه. ق 
(4۳4 میلادی) به سلطتت ر سید. 
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ذکر بر دار کر دن امیر حسنی وزبر.. ۳۰ 


ایشان رفت» و آن قصه دراز است و در اخبار آل‌بویه بیامده در کتاب تاجی که بواسحق دییر ! 
ساخته است. و این «پسر بقیة‌الوزراه جباری بود از جبابره آ» مردی فاضل و با نعمت و آلت و 
عدت " و حشمت بسیار اما متهور؛ و هم خلیفه الطائم له" را وزیری می‌کرد و هم بختیار را؛ 
و در منازعتی که می‌رفت میان بختیار و عضدالدوله بی‌ادییها و تعدیها و تهررها کرد و از 
عواقب نیند یشيد که با چون عضد مردی با سستی خداوندش آنها کرد "که کردن آن خطاست؛ 
و با قضا مغالبت " نتوالست کرد تا لاجرم چون عضد بغداد بگرفت فرمود تما او را بر دار 
کردند و به تیز و سنگه بکشتند. و در مرثيه او اين اییات بگفتند» شعر ۲ 


"ای 


علوفی الصیوه و فی الممات 
کان الناس حول حین قاموا 
ک‌انکک قسالم فیهم خطیا 
لمظمک فی التفوس تبیت ترعی 
مددت بد یک س‌حوهم احتفالا 
و تشعل حول النیران یلا 
و لماضاق بطن الارض عن ان 


لح انت احدی المسعسز ات 
و فود نداک ایام الصلات 
و کلهم قام لسصلوة 
حسفاظط و جضراس نسقات 
کمد هسما الیسهم بالهبات 
کسد لک کسثت ایام الحيوة 


اصار واالجو قس کل و اسستتایو | تسین الا فان توت السانات 


- متقبصو ند ابواسخی صابی معر وف است (حاشیه غنی - فیاض). 


۲ . جیابره: جمم جبارء گر دنکشان» طاغیان؛ مستیدان. 

۳ شدّت: ساز و برگ» لرازم معاش (معین). 

۴ الطائم لّه: بیست و چهارمین خلیفه عباسی که در سال ۳۹۳ «. ي ٩۷۴(‏ میلادی) به خلافت سست. 
۵ . کارهایی کرد که. 

5 مغالبت: جیرگی» غلبه. 

۷ 


. این قصیده از ابوالحسن محمدین عمر الاتباری است و بسیار معروف است و از غرر اشعار ریا است. 


ما این قصیده را از روی کتایهای دیگر و مخصوصا از اين خلکان چاپ بولاق تصحیح کردیم و از ذ کر 
نسخه بدلهای بی‌اهمیت بی‌فایده صرف‌نظر کردیم که توفیر وقت خوانندگان باشد (حاشیة غنی - فیاض) 
دربار و این قصبیده ت و ضیح هبسو طیی در مقاله اقا حبیب اللهی در بادنامه ببهقی ص ۳ آمده ات 
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ر کبت مطية من قبل زید 
و تلک فضبلة نها تأس 
و لم ارقیل جذعک قط جذ‌عا 
اسأت الی الوا فاستارت 
و کتت تجیر من صرف اللپالی 
و صیر دهر کل الاسسان فبه 
و کسسنت لمعشر سعدا فلما 
غلیل باطن لک فی فوادی 
و لو انی قدرت صلی قسیام 
ملأت الارض من نظم القوافی 
و سالک تسربة فاقول تسقی 
و لکنی اصبر عسنکث ن_فسی 
علیک تسحيهة الرحسمن تتری 
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تاریخ بیهقی 


علاها فسی الستین الماضیات 
تعد صنکك تسعیر العدات 
سمکن من عناق الیکربات 
بان قفشل مار الشاثات 
فاد مسطالبا لک بالترات 
الی‌نا صسن فظیم السسیگات 
مسفصیت تسمز قوا بالمشصات 
پبخفض بالد موع الجاریات 
لفرشکب و الحقوق الواسبات 
و نحت بها خلال الناگحات 
لانک نُصب مطل الهاطلات 
مسخافة ان اد من الجنات 


برصمات شواد را ِِ 


۳۱ 1 


۱ ترجمه قصیده این است؛ 

بلندی مقام تو (ابن بقیّه) هم در زندگی و هم مرگ است (یعنی بعد از مرگ هم بر چوبة دار که جای باند 
است قرار گرفته‌ای) تو به حق یکی از معجزات هستی. 

کویا مردمی که دور نو ایستاده‌اند همان مردمانتی هستند که در روزهایی که صله می‌دادی سصمم 
می‌شدند. 

وا تو میان ایشان ایستاده‌ای که خطیه بخوانی و همه آنها برای نماز قیام کرده‌اند. 
به سیب عظمت تو در میأن مردم هر شب تا صبح با نگهبانان و پاسبانان مورد اعتماد تر را حفاظت 
ميکتند. 

دستهای خود را برای همنشینی با آنها دراز کرده‌ای همانطور که برای بخشش دراز می‌کردی. 
آتش می‌افروزند شبها در اطراف تو همانطور که تو در ایام حیات این چنین مي‌کردی. 
و چرن تیگ آمد شکم زمین از اینکه دربر گیرد وجود بزرگ تو را بعد از مرگك» فضا راگور تو ساختند 
و بادها را کقن تو قرار دادن سوار بر مرکیی شدی که پیش از این زید در سالهای گذشته بر آن بر رفته 


سوه 
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ذکر بر دار کردن امیر حسنک وزیر.. ۳۰۳ 


این ابیات بدین نیگویی اين الانباری راست» و این بیت که گفته است «رکست مطية من 
قبل زید» زیدبن علی‌بن الحسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب را خواهد ‏ رضی اه عنهم اجمعین. و 
این زید را طاقت برسید از جور بنی‌امیه و خروج کرد در روزگار خلافت هشامبن عبدالملکه» 
و نصر سیّار امیر خر اسان بو د» ور قصه این حروج دراز است و در تواریخ یدا» و آخر کارش 
آن است که وی را بکشتند رحمةالله علیه و بر دار کردند و سه جهار سال بر دار بگذاشتند» 
حکم اللّه بینه و بين جمیع آل الرسول و بینهم "» و شاعر آل عباس حث " می‌کند بوالعباس 
سفاح " را بر کشتن بنی‌امیه در قصید؛ که گفته است؛ و نام شاعر سدیف بود» و این بیت از آن 


پ بود (چون زید پن علی بن حسین را نیز پس از کشتن پیکرش را به دار کشیدند و بعد از آن 
2 سوزاندند). 

و اين فضیلتی است که بدان تأسی شود و دور می‌کند از تر سرزنش دشمنان وا. 

من پیش از دیدن چوبه دار تو درختی ندیدم که بتراند دست در گردن بزرگواریها کند. 

تو با ناملایمات روزگار بد کردی پس تو مقترل خونخوامی بلاهای روزگار هستی (یعنی تور بلاها و 
ناملایمات را از مردم دور می‌کردی پس آنها با تر دشمن شدند و از تو انتقاع کشیدند). 


و تو پناه مردم از گردش روزگار بودی پس روزگار بازکشت و جریای انتقام از تو شد. 
آن نیکوکاری که تو در روزگار خرد با ما می‌کردی زمانه بزرگترین گناهان مبحسوب داشست. 
تو برای گروهی نیکبختی و سعادت بودی پس چونکه گذشتی شومی و نحوست آئان را پرا کنده ساخت. 
سوزی درونی به خاطر تو در دل دارم که اشکهای جاری (مداوم) آن را کاهش می‌دمد. 
و اگر من توانا بودم برخیزم و آنچه را که واجب است از حقرق ضروری تر بجا آورم پر می‌کردم زمین 
را از سرودن اشمار (براي تو) و نوحه سر می‌دادم به خواندن آنها و با زنان نوحه گر هم نوا مي‌شد م. 
و نیست تو را خاکی (خاک قبر) که بگویم سیراپ باد زیرا تو جایی قرار گرفته‌ای که باران (رحمت بر 
تو مي‌پار د 
اما من خود در برایر (غم) تر شکیبایی می‌کنم از ترس اينکه از جنایتکاران به شمار نیایم. 
بر تو باد درود خداوند بخشنده پیاپی از خداوند با رستهای بامدادی و شامگامی. 
۱ خواهد: در نظر دارد. 
. خداوند قضاوت و حعم کند میان او و همه خاندان پیامبر و بین ایشان (یعنی دشمنان آنها). 
. خث: برانگیختن» تشویق کردن (معین). 
. سفام: نخستین خلیفهٌ عباسی که در ۱۳۲ هجری به خلافت رسید. 
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۳۰ تاریخ بیهفی 


قصیده بیارم» بیت: 
و اذ کرن مسصرع الین و زید و قسستیلاً پسسجانب المسهراس ۱ 
این حدیث بر دار کردن حسنکث پپایان آوردم و چند قصه و نکته بدان پیوستم سخت 
مطول و مبرم " درین تالیف» و خوانندگان مگر معذور دارند و عذر من بپذپرند و از سن 
به گرانی " فرا ستأنند آ» و رفتم بر سر کار تاریخ که پسیار عجایب در پرده است که | گر ژندگالی 
باشد آورده آید انشا ءاْله تعالی. 


5 


۳ 


و 


۱ آقای حبیب‌اللهی در مورد این بیت عربی نوشته‌اند: 
این بیت از قصیده‌یی است که صاحب اغانی آن رابه سدیف‌بن میمون لسبت داده است (اضانی ج ۴ 
صي ۳۱۷ جاپ دار التتافه تبر وت ) دکن در کامل سبرد (رصس ۷۰۱۷ جاپ اروپا) و صقدالفر ید (ج ۱ 
ص ۳۵۲ چاپ مصر) آن را به شیل‌بن عبدالله مولاي بنی‌هاشم نسبت داده‌اند مطلم قصیده این است؛ 


اصبح الملک ثابت الاساس _. بساالسها لیل مس بئی‌العباس 

و معنی این بیت مد‌کور در بیهقی این است؛ 

در این شعر شاعر خطاب به ایوالعیاس سقاح مي‌کند و او را بر کشتن بنی‌امیّه تحریک می‌کند و می‌گوید: 
به یاد آر کشته شدن حسین(ع) و زید را و به یاد آر فتبلی راکه نزدیکه مهراس کشته شد (مهراس به کسر 
میم چشمه‌یی است نزدیک کوه سید نانکه در معجم‌البلدان اسده است. و مراد از قتیل مهراس» 
سم زین فیدالمطلب است (یادنامه بیهقی ص ۵۸ ۷). 
مطول: طولانی. مبرم: زیاد» واقر. 
. گرانی؛ سنگینی. 

در چاپ دکتر فیاض (چاپ دانشگاه مشهد ۱۳۵۰) فرا نستانند نگاشته آسده که با توجه به گلمه 
ابه گرانی» صحیح‌تر است یعنی با دشواری و سنگینی نپذیرند. 
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سس متسیس سر جر ح« 


1 انفاد الرسل قی هلذاالوفت الی قدرخان ... ۵ ۲۰ 


سس سس سس ی را 


ذ کر انفاذ الرسل فی هداالوقت الی قدرخان لتجد ید العقد 
و العهد بین الجانبین ! 


امیرمحمود - رضی اه عنه - چون دیدار کرد با قدرخان و دوستی موکد گر دید 
به عقد و عهد چنانکه بیاورده‌ام پیش ازین سخت مشروح ؛ و مواضعت " برین جمله بود که 
حرّه زینب - رحمةالله علیها س از جانب ما نامزد به غراتگین بود پسر قدرخان که دریسن 
روزگار او را بغراخان می‌گفتند و تا پارینه سال» چهار صد و چهل و نه» زنده بود و چندان 
حرص نمود که مر او را ارسلان‌خان فرو گرفت " و چنان برادرزاده‌یی محتشم را بکشت چون 


سس 


. بیان فر ستادن رسولان در این زمان به سری قدرخان برای تجدید پیمان و میثاق بين دو جانب. 
ب سوت مشروح. بسیار مفصل. 
۳ هو ای هنت ق ار داد. 


مس پیب 


ار جاشیه ادیب پیشاوری آعده است که این ارت خالی از اضطراب نیست و در دو سبه نسیته که 
حاضر بود بر یکی منوال نوشته بودند و گمان می‌برم که اصل عبارت بدین طرز بوده: : «و چندان حرص 
نمود که مر ارسلان‌خان را فرو گرفت و چنان برادر محتشم را بکشت» زبرا که ارسلان‌خان و بغراخان.هر 
دو پسران قدرخانند و پس از گذشته شدن فدرخان؛ کار دو برادر در موافقت راست نیامد و ار سلان‌ضان 
به دست بغراخان اسپر گشت و وی را در قلعتی باز داشتند و بالاخره گذشته شد. وال اعلم. این نصل 
نوشتم و اعتماد ندارم و در اشتباهم از جهت اختلاف کلب تا طاعنی عیب نگیرد. سیداحمد [ادیب 
پیشاوری ]. 


۳۲ (۳ 1 
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۳۱ 1 
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سس سس سس سس سس سس سس 


,۳ تاریخ بیهقی 


سس سس سس که 
کارش قرار گرفت فرمان یافت و با خاک برابر شدا؛ و سخت عجب است کار گروهی از 
فرزندان آدم - علیه‌السلام که یکدیگر را بر خیره " می‌کشند و می‌خورند از بهر ام 
عاریت ۲ را و آنگاه خود می‌گذارند و می‌روند تنها به زیر زمین با وبال بسیار و درین چه 
فایده است یا کدام خردمند این اختیار کند؛ ولکن چه کنند که چنان روند "که با قضا مخالبت 
برودث. و دختری از آن قدرخان بنام امیرمحمد عقد نکاح کردند که امیرمحمود -رضی الله 
عنه - در آن روزگار اختیار چنان می‌کرد که جانبهابه هر چیزی محمد را استوار کند * و چه 
دانست که در پردژ غیب چیست. پس چون امیرمحمد در بند افتاد و ممکن نگشت آن دختر 
آوردن و عقَد نکاح تازه بایست کرد بنام امیرمسعود - رضی للّه عنه۲ - خلوتی کرد روز 
دوشنبه سوم ماه ربیع‌الا ول این سال با وزیر خواجه احمد و استادم بونصر و درین معني رأی 
زدند تا قرار گرفت* دو رسول را با نامه فرستاده آید یکی از جملهةً ندما و یکی از جمله 
فضات» عهد و عقد را و اتفاق بر خواجه بوالقاسم حصیری که امروز بر جاي است س و بر 
جای باد -و بر بوطالب تبانی* که از اکابر تبانیان بود و یگانه در فضل و علم و ورع و 


(<< (1 


۱ . در طبع استاد ذکتر فیاض (دانشگاه مشهد - ۱۳۵۰) این بیت عربی در اینجا آمده که در نسخه‌های 
دیگر نیست: 
اذا تسم اه دنا نقصه ‏ تسوئع زوا اذا قسیل تسم 
هنگامیکه کاری تمام وکامل شد کاستی‌اش نزدپکه می‌شود منتظر از بین رفتن آن باش وقتی که گفته شد 
تام و تمام گشت. تفر یا مشابه ضرب‌السفل فارسی «فزّاره چون بلند شود سرنگون شود». ‏ 


۲ برخیره: به ببهردگی. ۱ ۳ 
: پ ِ سر پا ی یه « از ۲5 

۳ طام عاریت:کنایه از مال بی‌ارزش دنیا که عاریتی و موقتی است خطام: ریز گیاه ) نجیر اد 

۴ در طبم فیاض «نروند». 

۵ . معنای جمله: بر حکم سرنوشت غلبه نمی‌توان کرد. 

۷ یعنی قرار شد دختری راکه پرای امیرمحمد عقد کرده بودند پس از گرفتاری او به عقد برادرش سود 


٩‏ , تان: نام قر به یی است از نسف (* نبخشب) که از بالاد ماوراء‌النهر است (حاشیه ادیبا). 


(۳۲(۱( 11 ۳۲ (۳ 11 
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قصه التبائیه ۳۰۷ 


خویشتن‌داری و با اين همه قدی و دیداری" داشت سخت نیکو و خط و قسلمش هسمچون 
رویس » و کم خط در خراسان دیدم به نیکوئی خط او و آن جوانمرد سه سال در دیار ترکی 
ماند و باز آمد بر مراد چون به پروان " رسید گذشته شد» و بیارم این قصه را به جای خویش. و 
استادم نامه و دو مشافهه آ نبشت درین باب سخت نادر؛ و بشد آن نسخت آ ناجار نسخت کردم 
آن را که پیچیده کاری" است تا دیده آید. و نت قصة از آن تبانیان برانم که تعلق داره 
به چند نکتة پادشاهان؛ و پس از آن نسختها نبشته آید که در هر فصل از چنین فصول بسیار 


نوادر و عجایب حاصل شود و من کار خویش می‌کنم و این برام " می‌دهم مگر معذور 
دار ند, 


قصة التتانبه 


با از ۷۲ ب ۹ 1 
تبانیان رانام و ایام از امام ابوالعباس تبّانی --رضی الله عنه - برخیزد و وي جد 


۱ . ذیدار: جهره. 
1 پروان: شهرکی بوده است نزدیکه غزنین (حاشيةُ غنی - فیاض نقل از ياقوت). 
۲ . مشافهه: سخن روی در روی گفتن اما دربارُ اين جمله و شواهد دیگری در تاریخ بیهقی» در لخت‌نامه 


ج فر ی 


دفیخدا آمدءه است که «به معنی نکاتی است درباره امری که شفاهیی بیان شده سپس منشی با مسنشیان 


دیوان آن را به تحریر آورده برای شخص مورد نظر ارسال می‌داشتند چنانکه مسعود به ابوالقا 
حصیری [ گوید] .... اینکگ جواب آنچه تو را باید در این مشافهه فرمودیم نبشتن 
چه نمط باید کُشت....:». 

.بشد آن نسخت::آن نسخه از بین رفت. 

۰ پیچیده کار: کار سید ج و غامضص و دسوار. 

ةَّ ایرام: در دسر دادن (معین ). 

تبان: در طبع غنی - فیاض و در طبع فیاض به تشدید باه مذکور است اما در طبع ادیب به تخفیت باء 
تصریح کر ده است. 

.معتای جمله: شهرت نام و روزگار تبانیان از وجود امام ابوالعباس تبانی برخاسته است. 


» تا تو بدانی که سخی بر 
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سس سب 


ار ه ۳ تاریخ بیهقی 


سس سس  _‏ سس 
خواجه امام بوصادق تبانی است -ادام اه سلامته ات نی بافته است و در 
رباط مانکك علی میمون مي‌باشد و در روژی افزون صد فتوری ر جواب مي‌دهد و امام 
روزگار است در همه علوم؛ و سبب اتصال وی بیاورم بدین دولت درین فصل» و پس در 
بوزگار نادشاهان این خاندان _رضی اه عنهم اجمعین سس پرانم از پیشرائیها و قضاها و شغلها 
که وی را فر مودند» بمشية اللّه و اذنه ". و این بوالعباس جذش به بغداد شا گرد یعقوب ابو یو سف 
بود پسر آبوب و بویوستف بعقوب انصاری فاضی فضات عرون‌الرشید و شا گرد امام ابو حنیفه 
-رضی اللّه عتهم - از امامان مطلق, و امل اختیار آ بود بی‌منازع. و بوالعباس را هم از اصحاب 
ابو حنیفه شمرده‌اند که در «بختصر صاعدی *, که فاضی امام ابو العلا صاعد. - رحمه له - 
کرده است؛ مه " سلطان مسعود و محیّد ابناء السلطان بمین‌الدوله رضی‌اللّه عنهم اجمعین ! 
دیدم نبشته در اصول مسائل: اين قول بوحنیفه است و از آن بوپوسف و محمد زفروبوالعباس 
تبانی و قاضی ابوالهیشم. 

و فقیهی بود از تبانیان که او را بوصالح گفتندیء خال* والده این بوصادق تبانی» 
وی را سلطان‌محمود تکلیف کرد" بدان وقت که به نشابور بود در سپاه سالاری 
سامانیان و به غزنین فرستاد تا ایسنجا اسامی باشد اصحاب بوحنیفه را 
- رحمة اللّه علیه - و فرستادن وی در سنٌ خمس و شمانین و ثلائمائه "" بود. و به در 


ای 


او ند تندرستی‌اش را پایدار داراد. 

. فتوی: حکم شرعی. 

. به خو است لاو ند و فر مانش. 

, دارای اختیار در حکم و رای شرعی. 

, مختصیر صاحدقی: نام کتاب قاضی اعد 
لا معلم مکتب» مخفف مرلا. 

. خال: دایی. 

, تکلیف کرد: مکلت و مرظتف ساخت. 
۰ . سیصلد و هشتاد و پنج. 


پا مت تا و رح اتکی 


۳۲ (۱((۳ 1 
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قصة العبّانیه ۳۹ 


پُستیان " در آن مدرسه که آنجاست درس کردی " و قاضی قضات ابوسلیمان داوودبن یونس 
ایقاهالْه که | کنون برجای است مقدّم‌تر و بزرگتر این شهر -.هر چند به ساحل الحیوة۳ 
رسیده است افکار " بمانده سو برادرش قاضی زکی محمود یاه اه ساز شا گردان بوصالح 
بودند و علم از وی آموختند. و محلْ ۵ بوصالح نزدیکك امیررمحمود تا بدان جایگاه بود که 
چون گذشته شد در سب اربعمائه * خواجه ابوالعباس اسفراینی ۲ وزیر راگفت «در مدرسه این 
امام رو؛ ماتم وی بدار که وی را فرزندی نیست که ماتم وی بدارد؛ و من روا داشتمی در دین و 
اعتقاد خویش که این حق به تن خویش گزاردمی اما مردمان ازين گویند و باشد که عیب کنند 
و از تو محتشم‌تر ما را چا کر نیست. وزیر و خلیفه مایی». 


۳۹ ‌ ۳ 
3 داشت» و بدان روزگار این تشریف سخت بزرکک بوده است که کارها تنگ گر فته بوده‌اند .و 


اگر از خوانندگان این کتاب کسی گوید: این حه درازی است که بوالفضل در سخن مي‌دهد؟ 
جواب آنست که من تاریخی می‌کنم پنجاه سال را که بر چندین هزار ورق می‌افتد ۱۲ و در او 


. دروازه بستیان. 

. درس کردن: درس گُفتن» تدریس. 

. ساحل الحیوة: کناره دریای زئدگی؛ کنایه از اواخر شمر. 

. افگار؛ پریشان‌سال. 

. جهاز قپیله. 

. اپوالعباس اسفرایتی: وزارت ابوالعباس اسفراینی پیش از احمدبن حسن میمندی بوده است (حواشی 
اد بب), 

. باشد که عیب کنند: یعنی ممکن است مردم عیب گیرند که سلعطان عزاداری کند و ماتم بگیرد. 

٩‏ ساخت زر: ساز و برگ زژین و طلایی. 


نی ...اس اک . ی الب جع 


لب 


۰ یعنی در دادن خلت و جایزه در آن زمان کشاده دست نیو دند. 
سلعنان مود بوده و خود بیهقی از آن به «مقامات محبودی» نام می‌برد که متأسفانه برجای تیست و 


سچه 
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و ۳۱ تاریخ بیهقی 


اسامی بسیار مهتران و بزرگان است از هر طبقه؛ اگر حقی به باب همشهریان خود هم بگزارم و 
خاندانی پدان بزرگی را پیداتر کنم! باید که از من فرا ستانند ‏ 

و به سر قصهٌ سیاه سالاری سلطان‌محمود -رضی الّه عنه از جهت سامانیان را" باز 
شوم س.و نکته‌یی چند سبکك " دستی " از آن گویم که فایده‌هاست درین - و گسیل کردن این 
امام ابوطاهر تبانی را. و آمدن بغراخان " پدر قدرخان به بخارا و فساد کار آل سامان در ماه 
ربیم الاول سنه ثمانین و ثلشمائه " بود و اين قصه دراز است؛ و از خزائن سامانیان مالهای 
بی اند از ه و ذخالر نفیس برداشت پس نالان شد به علت بواسیر" و چون عزم درست کرد ! که 
به کاشغر "! باز رود عبدالعزيزین نوح‌بن نصر سامانی را بیاورد و خلعت داد و گفت شنیدم که 
ولایت از تو به غصب بستده‌اند من به تو باز دادم که شجاع و عادل و نیکوسیرتی» دل قوی دار 


۳۱ 1 


مت دیکٌر با کتأب دیگرش زتار یخ عسعو دی بهي همین تاریخ بیهفی در چندین مجلد برده که آن 
هم قسمتی در حدود یک پنجم آن بافی مانده و بقیه از بين رفته یا به قول خود بیهقی «ناچیز کرده‌انده. 

. پیدا کردن: آشکار و نمایان کردن؛ جلوه گر سباختن. 

. فرا ستاندن: گُرفتن» پذیرفتن. 

. حرف (را) طبق سبکت کهن استعمال شده و امروز زائد محصوب مي‌شود. 

. نکته‌یی چند سبکك: چند مطلب کرتاه و کرچکد. 

. دستی: در طبم ادیب: از هر دستی. 

, در حاشیه ادیپ آمده است که: باين ُغراخان که درین قصه مذکرر است پدر قدرخان است که نأمش 
درین کتاب در چند موضم یاد کرده آمده است و بُخرا به اغوای «فایق الخاصه, غلام سامانان و ابوعلی 


۳ ۳ 


پسرابوالحسن سیمجرر به یضارا آعد و امیررضی نوحین متصوربن نوح‌بن منصور به آمل گریخت و باقی 
حکایت در این کتاپ مسطور است؛4. 

۷ سال سیصد و هشتاد. در طبع دکتر فیاض (مشهد -. ۱۳۵۰) با تصحیح قیأسی ائنتین و لمانین و ثلاشماثه 
(۳۸۲) رقم رفته است. 

۸ . تالان شد به علت بواسیر: بیمار شد به بيماري بواسیر. 

٩‏ عزم درست کرد؛ تصمیم گرفت. 

۰ . کاشفر: شهر مرکزی ترکستان شرقی در بین سه کشور چبن؛ تر کستان» افغانستان. امروزه این شهر را 
به زبان چینی «سی‌کیانگ» گریند (اعلام معین). 


۰ 
۳۲ (۱ 11 
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قصبه العبانیه ۳۱ 


و هر گاه که حاجت آید من مدد" توام. و خان بازگشت سوی سمرقند " و نالانی بر وی آنجا 
سخت‌تر شد و فرمان پافت رحمه‌الله » ولکل امریء فی‌الدنیا نفس معدود و اجل محدود آ و 
امیررضی " به بخارا باز آمد روز چهارشنبه نیمه جمادی‌الاخری سنه [اشنتین و] نمانین و 
ثلثمائه " و این عبدالعزیز عمش را بگرفت و باز داشت و هر دو چشم وی پر کافور کرد تا کور 
شدء چنانکه گفت ابو الحسن علی‌بن احمدین ابی‌طاهر ثَ " امیررضی» که من حاضر بودم بدین 
وقت که اين بیچاره را کور می‌کردند؛ بسیار جزع کرد ‌ بگریست پس گفت ۴ بزرگب آن 
است" "که روزی خواهد بود جزا و مکافات را در آن جهان و داوری عادل که ازین ستمکاران 
داد مظلومان بستاند» و اگر نبودی دل و جگر بسیار کس پاره شدی". 

و چون امیررضی به دارالملکگ قرارگر فت و جفاها و استخفافهای "" بوعلی سیمجور !۱ 
از حد بگذشت: به امیر سبکتگین نامه نبشت و رسول فرستاد و درخواست تا رنجه شود و 
به دشت نخشب " ! آید تا دیدا رکنند و تدییر این کار بسازند. امیر عادل» سبکتگین برفت با لشکر 
سیارٍ آراسته و پیلان فراوان؛ و امیرمحمود را با خویشتن برد که فررموده بود آوردن که سپاه 
سالاری خراسان بدو داده آیسد. و برفتند و با یکدیگر دیدار کردند و سپاه سالاری 


۱ مدد: به معناي مدذکار و یاور. 

۲ سمرفند: شهری در آسیای مپانه نزدیکب بخارا؛ کنار رود سغد که اکنون یکی از شهرهای اززبکستان 
تاه (اعلزم مین . 

. درگذشت» خداوند او را رحست گناد, 

.هر کس در دنپا دم‌زدنش شماره‌اي دارد و فرصتش (عمرش) حد و آندازه‌اي. 

. پعنی لوح‌بن منصور (حاشية غنی - فیاض). 

. سیصد و هشناد و دو. بالنتین» افزوده قیاسی دکتر فیاضی اسب. 

, لقه: معتمد» مورد اشتماد, 

. هنر بزرگ آن است که: امروز می‌گریيم: حُسنش در این است که, 

۱ بعنی | گر روز جرا و قیاسی نبرد تحمل این ستمها بسیار دشوار بود. 

+۰ استطفاب: خرار کردن» تحقیر کردن, 

۱ , اپوعلی سیمجور: محمدپن محمدبن ابراهیم‌بن سیمجور (ولات ۳۸۸ «.ق) سپهسالار خراسان. 

۲ نخشب: شهری است در ماوراء‌النهر معیب آن «نشفب». 
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۳۱۲ تاریخ بیهقی 


به امیر محمود دادند و سوی بلخ جمله باز گشتند و وی را لقب سیف الدوله کردند. و امیررضی 
نیز حرکت کرد با لشکری عظیم از بخارا و جمله شدند و سوی هراة کشیدند» و بوعلی سیمجور 
آنجا بود با پرادران و فائق ! و لشکری بزرگده» و روزی دو سه رسولان آمدند و شدند تا مگر 
صلحی افتد نیفتاد؛ که لشکر بوعلی تن ندادند» و به در هرات جنگ کردند جنگی سخت روز 
سه شنبه نیمه ماه رمضان سنه اربع و ثمانین و ثلشماثه "؛ و بوعلی شکسته شد و بسوی نشابور 
بازگشت و امیر خواسان سوی بخارا. و امیر گوزکانان خر " سلطان‌محمود؛ ابوالحارث 
فریغون "؛ و امیر عادل سبکتگین سوی نشابور رفتند سلخ" شوال این سال؛ و بوعلی سیمجور 
سوی گرگان رفت؛ و این قصهبه جای ماندم ۴ تا پس ازین آورده شود که قص دیگر تمیق 
داشتم سخت نادر و دانستنی تا باز نمایم که تعلق دارد به امیر سبکنگین. 


۱ . فا الخاشه: غلام سامانیان که با ابرعلی سیمجور بغراخان را تحریک کردند که به بخارا حمله کند. 

۲ سال سیصد و هشتاد و چهار. 

۳ خشر: به ضم اول و دوم پدر زن. در حاشية ادیب آمده است اينکه [در بعضی] نسخ خسرو نوشته‌اند 
به وای؛ خلط است. 

۴ . اپوالحارث فریخون: محمدبن احمدین فریفون از سلسلهٌ فربغونیان به گوزگانان و صاحب حدود العالم 
کتاب خود مولف به سال ۳۷۲ را به نام او کرده است (لخت‌نامه دهخدا). 

. سبلیخ: آخر ماه قمری. 

٩‏ ماندم: گذاشتم. 

. تعلیق: بادداشت گر دن. 


كت 
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سرگذشت امیر عادل سبکتگین سرضی اللّه عنه سکه میان او و خواجة 
او که وی را از ترکستان آورد رفنه نود و خواب دیدن امیر سبکتگین 


حکایت کرد مرا شریف " ابوالمظفربن " احمدبن ابی‌القاسم الهاشمی الملقّب بالعلوی 
در شوال سنهةٌ حمسین و اربعماثه » و این بزرگ آزاد مردی است با شرف و نس و فاضل و 
نیک شعرء» و فریب صد هزار پیت شعر است او را درین " دولت و پادشاهان گذشته سرضی 
له عنهم و ابقی السلطان المعظم ای الشجاع فرخ‌زادبن باصر یره اه ۵ کفت بدان وقت که 
امیر عادل به بخارا رفت تا با امیر رضی دیدا رکند جد مرا احمدبن ابی‌القاسم‌بن جعفر الهاشمی 
را به نز دیکك امیر بخارا فرستاد» و امیر گوزگانان را با وی فرستاد» به حکم آنکه سپاه سالار 
بود. تا کار قرار دادند» و امیر رضی وی را بنواخت و منشور داد به موضع " خراج حایطی ۲ که 


"قاری 


. شریف: در قدیم به فرزندان پیابر» سادات» شریف می‌گفتند. 

. در چند سطر بعد مي‌آید که احمد نام جد اوست (حاشيه غنی - فیاض). 

. چهار صد و پنجاه. 

. درین: درباره اپن. 

. خشنود باد خداوند از ايشان و پایدار بداراد سلطان بزرگک پوشجاع فرخ‌زاد پسر یاری دهندهٌ دین خدا 
(- مسعود غزنوی). 


باس . ی ) 


۳ 


. موضح: ظاه | سرضع مصدر میمی است به معنی وضع که اصطلاح دیوانی بوده به سعنی حلف ۴ 
اسقاط... (حاشیه غنی - فیاض). 


۳۳ 


, حابط : جمع سحیاط؛ دیرار؛ جداره دیوار ست (معین). 
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۳۱۳ ۱ تاریخ بیهقی 


او داشت» و جدم چون فرمان یافت این موضع به نام پدرم کرد امیرسمحمود و منشور فرموده که 
امیر خراسان گشته بود و سامانیان بر افتاده بودئد و وی پادشاه شده. و جدم گفت چون از 
جنگ هرات فارغ شدیم و سوی نشابور کشیدیم ْ هر روژی رسم همان بود که امیر گوزگانان 
و همه سالاران محتشم» از آن سامانی و خراسانی» به در خيمة امیرعادل سبکتگین آمدندی 
پس از نماز» و سوار بایستادندی» چون وی بیرون آمدی تا برنشیند " این همة بزرگان پیاده 
شدندی تا وی برنشستی و سوی منزل کشیدندی. چون به منزلی رسید. که آن را دخا کستر » 
گویند» یکت روز آنجا بار انکند و بسیار صدقه فرمود درویشان را و پس نماز دیگر برنشست و 
در آن صحراها می‌گشت و همه اعیان با وی. و جاي جای در آن صحراها افرازها" و 
کوه‌پایه‌ها" بود؛ پاره‌یی کوه دید یم ) امیر سبکتگین گفت: یافتم» و اسپ بداشت و غلامي یسج و 
شش را پیاده کرد و گفت فلان جای بکاوید» کاویدن گرفتند و لختی فرو رفتند» میضی آهنین 
پیدا آمد ستبر جنانکه ستورگاه "را باشد» حلقه از او جدا شده؛ ب کشیدند» امیر سب‌کنگین آن را 
بدید از اسب فرود آمد به زمین و خدای را -عرٌ و جل --شکر کرد و سجده کرد و بسیار 
بگریست و مصلی نما ۲ خواست و دو رکعت نماز کرد و فرمود تا اين میخ برداشتند و 
برنشست و بایستاد» این بزرگان گفتند این حال جه حال است* که تازه گشت؟ گفت قصه‌یی 
تادر است؛ نشئو بد. 


پیش از آنکه من به سرای البتگین افتادم» خواجه‌یی که از آن او بودم مرا و سیزده یارم 


سب 


. کسید یم: راه افتادیم. 

. برنشیند: سوار شود. 

. شاید همین محلی است که امروز هم به همین نام بر سر راه مشهد به مرو است (حاشیه غنی 2 فیاض). 
. افراز؛ بلندی» فراژ. 

کوهپایه: پا کوهه دامن کوه. 

. ستورگاه: آخور؛ اصطیل. 

. مصللاي نماز: جائماز. 


, در سخه ادیپ: این جه حالت است؟ 
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را از جیحون بگذرانید و به شبرقان " آورد و از آنجا به گوزگانان؛ و پدر این امیر» آن وفت 
پاد شاه گوزگانان بوده ما را به نزدیکث او بردند» هفت تن را جز از من بخرید و مرا و پنج تن را 
اختیار نکرد. و خواجه از آن سوي نشابو رکشید» و به مروالرود و سرخس چهار غلام دیگر را 
بفرروخت؛ من ماندم و یاری دو؛ و مرا سکتگین دراز گفتندی» و به قضا سه اسب خداوندم در 
زیر من ریش " شده بود» چون بدین «خا کستر) رسب یم اسب دیگر زیر من ریش شد و 
خداوندم بسیار مرا بزده بود و زین بر گردن من نهاده» من سخت غمنا کث بودم از حال روزگار 
خویش و بی‌دولتی " که کس مرا نمی‌خرید؛ و خداوندم سوگند خورده بود که مرا به نشابور 
پیاده برّد» و همچنان برد. آن شب با غمی سخت بزرگ بتم؛ در خواب دیدم خضر را - 
علیه‌السلام س نزدیکک من آمد مرا پرسید و گفت: چندین غم چرا می خوری گفتم: از بخت بد 
خویش. گفت: غم مدار و بشارت دهم تو را که مردی بزرگك و با نام خواهی شد چنانکه وقتی 
بدین صحرا بگذری ! با بسیار مردم محتشم و تو مهتر ایشان» دل شاد دار و چون این پایگاه 
بیافتی با خلق خدای نیکویی کن و داد بده تا عمرت دراز گردد و دولت بر فرزندان تو بماند. 
گفتم: سپاس دارم. گفت: دست مر | ده و عهد کن. دست یبد و دادم و پیمان کردم» دستم نیک 
بیفشرد» و از خواب پیدار شدم» و چنان می‌نمود که اشر آن افشردن بر دست من است. 
برخاستم؛ نیم شب غسل کردم و در نماز ایستادم تا رکعتی پنجاه کرده آمد و بسیار دعا کردم و 
بگریستم و در خود قوتی بیشتر می‌دیدم» پس این میخ برداشتم و به صحرا بیرون آمدم و نشان 
فرو بردم» چون روز شد خداوندم بارها برنهاد و میخ طلب کرد نیافت مرا بسیار بزد به تازیانه و 
سوگنله گران خورد که به هر بها که ترا بخواهند خرید بفروشم. و دو منزل تا نشابور پیاده رفتم» 
و البتگین به نشابور بود بر سپاه سالاری سامانیان با حشمتی بزرگك» و مرا با دو یارم بدو 


جع الا 


! . شبرقان: شبرغان < شبررغان « شفرقان؛ یکی از شهرهای شمال‌شرقی خراسان قدیم» واقم بر سر راه 
مرو به بلخ در ناحیه کوهستانی و بین آن و بلخ یک روز راه بود (اعلام معین). 

۲ - رپش: جراست» زخم. 

۳ بی‌دولتی: بی‌اقبالی» بدبختی. 

۴ یعنی زمانی می‌رسد که تو از این صحرا خواهی گذشت با... 
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حکایت امیر عادل سبکتگین با اهو ماده... ۳۹۹ 


حکایت امیر عادل سبکتگین با آهو ماده و یج او 
و ترحم کردن بر ایشان و خواب دیدن 


از عبدالملکت مستوفی به بست شنیدم هم در سنة خمسین و اربعمائة " -و این آزاد مرد 
مر دی دبیر است و مقبول‌القول " و بکار آمده " و در استیفا " آینی " - گفت بان وقت که امیر 
سبکتگین - رضی الّه عنه سبُست بگرفت و بایتوزیان " برافتادند» زعیمی بود به ناحیت 
طالقان " وی را احمد بوعمرو گفتندی» مردی پیر و سدید" و توانگر امیر سبکتگین وی را 
بپسندید از جملهٌ مردم آن ناحیت؛ و بنواخت و به خود نزدیکك کرد و اعتمادش با وی بدان 


. چهار ید و پنجاه. 

. پسندیده گفتار. 

. کار آمده: لایق. 

. استیفا: امور مالبی. 

. آیت: شانه و نضه. 

. بایتوز؛ نام والی پُست بود که به دست سبکتگین برافکنده شد. رجوع کنید به تاریخ عتبی(حاشية 
غنی - فیاض). 

. مناسب مقام آن است که اینجا نام محلی باشد از توابع ُست در صورتی که طالقان خراسان از توابم 


ما تفن 


ت 


جوزجان بوده است (هبان). 
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۳۱۸ تاریخ بیهقی 


جایگاه بود که هر شبی مر او را بخواندی و تا دیری نزدیکک امیر بودی و نیز با وي خلونها 
کردی شادی و غم و اسرار گفتی. و اين پیر» دوست پدر من بودء احمد بوناصر مستوفی» 
روزی با پدرم می‌گفت -و من حاضر بودم -که امیر سبکتگین با من شبی حدیث می‌کرد و 
احوال و اسرار سرگذشتهای خویش باز می‌نمود پس گفت: پیشتر از آنکه من به غزنین افتادم 
یک روز برنشستم نردیکك نماز دیگر و به صحرا بیرون رفتم به بلخ» و همان یکك اسب داشتم 
و سخت تيزتکک " و دونده بود چنانکه هر صید که پیش من آمدی باز نرفتی آ؛ آهوئی دیدم 
ماده و بچیی با وی» اسب را برانگیختم و نیک نیرو "کردم و بچه از مادر جدا شد و غمی شد 
بگرفتمش و بر زین نهادم و بازگشتم؛ و روز نزدیکک نماز شام رسیده بود» چون لختی براندم 
آوازی بگوش من آمد؛ باز نگریستم مادر بچه بود که بر اثر من سی آمد و غریوی و 
خواهشکی " می‌کرد. اسب برگردانیدم به طمع آنکه مگر وی را نیز گرفته آید» و بتاختم؛ چون 
باد از پیش من برفت» بازگشتم؛ و دو سه پار همچنین می‌افتاد و این بیچارگکك" سی آمد و 
می‌نالید تا نزدیکك شهر رسیدم آن مادرش همچنان نالان نالان می آمد» دلم بسوخت و با خود 
گفتم ازین آهو پره چه خواهد آمد؟ برین مادر مهربان رحمت باید کرد بچه را به صبحرا 
انداختم» سوی مادر بدوید و غریو کردند و هر دو برفتند سوی دشت و من به خانه 
رسیدم شب تاریک شده بود و اسبم بی‌جو بمانده» سخت تنگ‌دل شدم و چون غمنا ک "در 


۱ تبزتک: تند دونده تبز دو. 

. بعنی دیگر زنده برنمی‌گشت. 

. سخت ژور و قدرت به کار پردم. 

. غویو و خواهشکت: فرباد و ناله. 

. بیچارککك: بیچاره + کك پسوند عاطفی. 


)سا ات ی ا ع ‏ فلس 


. چون غمنا کك: اين لفظ «جون» در مترن کهن زباد به کار رفته است اما از ادات تشبیه نیست بلکه معنابی 
شبیه «چه قدر غمنا کت» و «بسی غمگین» دارد. مرحوم استاد مجتبی مینوی در حاشية کلیله و دسنه 
(صی ۸۲) درباره اپن استعمال «چون» نوشته‌اند: «اين نرع بیان حالت در این کتاب و کتابهای دیگر قرن 
پنجم و ششم و هفتم فراوان دیده می‌شود و چنان هم تیست که هميشه نمایاندن و جلره دادن در نظر 
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حکایت امیر عادل سبکتگین با اهو ماده... ۳۹۹ 


وثاق " بخفتم: به خواب دیدم پیرمردی را سخت فره‌مند " که نزدیکك من آمد و مرا می‌گفت پا 
سبکتگین بدانکه آن بخشایش که بر آن آهو ماده کردی و اين بچگک "بدو باز دادی و اسب 
شود را بی‌جویله کردی؛ ما شهری را که آن را غزنین گویند و زاولستان بر تو و فرزندان تو 
بخشيدیم» و من رسول آفریدگارم» جَلْ جلاله و تقدست اسماژه ولا اله غیره ". من بیدار شدم و 
لوی دل گشتم و هميشه ازین خواب همی اندیشیدم و این بدین درجه رسیدم» و یقین دانم که 
مُلکت در خاندان و فرزندان من بماند تا آن مدت که ايزد عرز ذ کره تشدیر کرده است. 


_ باشد؛ بیشتر اوفات از «جون» معنی «در حعم» و «بمنز له اراده عی‌شود.... مسعود سعد راست (دیوان» 
چاپ پاسمی ص 1٩‏ 


دلم از نسیستی چو ترسانی است تنم از صعافیت همراسانی است 
گر مرا چشمه‌یی است هر چشمی لب خشکم چرا چو عطشانی است 


ا شاف اطای. 

۲ . فره‌مند؛ با شکوه (مخف فر هرمند ه فره اومند). 

۳ , بچگکگ: بجه کر جکت» که پسوند تحصب نظیر طفلیگ. 

۴ بزرگ است عظمتش و پاک و منزه است نامهایش و نیست معیودی جز او. 
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سا یت قوس پیخمیر علیه السلام.-.. ۳۳ 


حکایت موسی پیغمبر علیه‌السلام با بر گوسپند 
و ترحم کردن وی بر وی 


چون پیر طالقانی این حکایت بکرد پدرم گفت سخت ادر و نیکو خوابی بوده است؛ 
این بخشایش و ترحم کردن بس نیکوست» خاصه برین بی‌زبانان که از ايشان رنجی نباشد چون 
گوبه و مانند وی» که چنان خواندم در اخبارٍ موسی - علیه‌السلام که بدان وقت که شبانی 
می‌کرد یکك شب گوسپندان را سوی حظیره " می‌راند» وقت نماز بود و شبی تاریک و باران 
به نیرو آمد» چون نزدیک حظیره رسیده بره‌یی بگریخت موسی -علیه‌السلام - تنگ‌دل شد 
و بر آثر #۴ بدوید بر آن جمله که چون دریابد توش بزند» ون بگرفتش دلش بر وی 
بسو خت و بر کنار نهاد رک راو دست بر سر وی فرود آورد و گنت دای بتخار و درویس» در 
پس بیمی نه و در پیش امیدی نه» چرا گریختی و مادر را پله کردی "؟». و هر چند که در ازل 
رفته بود که وی پیغمبری خواهد بود؛ بدین ترحع که بکرد بت بر وی مستحکم تر شد. 

این دو خواب نادر و اين حکایت باز نمودم تا دانسته آید و مقرر گردد که این دولت 
در این خاندان بزرگ بخواهد ماند روزگار درازه پس برفتم په سر قصه که آغاز کرده بودم تا 
تمام گفته آید: 


۱ حظیره: سایبانی از درخت برای دواب (حاشیه غنی - فیاض). 
۲ . یله کردی: رها کردی. 
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۳ تاریخ بیهقی 


بقية قصة التبانیه 


امیر سبکتگین مدتي به نشابور ببود تا کار امیر محمود راست شد. پس سوی هرات 
بازگشت. و بوعلی سیمجور می خواست که از گرگان سوی پارس و کرمان رود و آن ولابات 
بگیرد» که هواي گرگان بد بود ترسید که وی را آن رسد که تاش " را رسید که آنجا گذشته شد. 
و دل از خراسان و نشابور می‌برنتوانست داشت» و خود کرده را درمان یست » و در مثال 
گفته‌اند یدا کک او کتا و ف وک نفخ . چون شنید که امیر سبکتگین سوی هرات رفت و با امیر 
محمود اندکك مایه مرد است» طمم افتادش که باز نشابور بگیرد» غرة ماه رییع الاول سنه خمس 
و لمائین و تلشمائه " از گرگان رفت؛ برادرانش وفائق الخاصه با وی و لشکر قوی آراسته. چون 
خبر او به امیرمسود رسید از شهر برفت و به باغ عمر و لیث فرود آمد؛ یکك فرسنگی شهر. و 
بونصر محمود حاجب» جد خواجه بونصر نوکی که رئیس غزئین است از سوی مادر؛ بدو" 
پیوست و امه شهر پیش بوعلی سیمجور رفتند و به آمدن وی شادی کردند و سلاح برداشتند 


۱ مقصود ابرالعباس تاش است و حکایت رفتن او به گرگان در تاریخ یسینی مسذکور است (حاشية 
ادیب پشاوری). 

۲ این مثل به صورت وخود گرده را تدییر نیست» مشهور شده است. 

۳ . یدا کك اوکتا و فوکك نفخ: اصل این مثل چنان است که مردی از ولایات جزیره مي‌خواست از رودی 
عبور کند باد در مشک دمید و دهن مشک را نیکك نبست چون به وسط آب رسید سرمشکک به واسطه 
عدم استحکام باز شد و باد خیکته در رفت؛ بیچاره از حیات مأیوس دست و پایی زد به جایی نرسید 
چون خواست غرق شود گفت: «یداک اوکتا وفوک نفخ» یعنی دستهایت سر خیکک را بستند و دهنت 
دمید پس این غرق شدن نتيجه کار غیرستحکم خردت باشد (همان). 

۴ اول ماه ربیم‌الاول سال ۳۸۵. 

۵ . یعنی به برعلی سیمجور پیرست ظاهرا؛ چه این بونصر محمود از سرداران سیمجور برد و با بوعلی در 
این سفر گرگان همراه بوده است چنانکه از تاریخ عتبي برمی آید (حاشيه غتی - فیأض). 
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که تال 
ٍِ" ۳۳۳ 


و روی به جنگ آوردند» و جنگک وخ آن بود؛ و امیرمحمود نیکك بکوشيد و چون روی 
ایستادن ۱ سو د رخنه کردند آن باغْ را و سوی هرات رفتند. ۰و بدرش سراران بر افگند و لشگر 
خواستن گرفت و بسیار مردم جمع شد از هند و خلج" و از هر دستی. و بوعلی سیمجور 
به نشاپبور مقام کرد و پفرمود تابنام وی خطبه کردند؛ و مارژی قط غالا شبه به مغلوب منه۳ ۲ 
امیران سبکتگین و محمود از هرات برفتند و والی سیستان را به پوشنگ یله کردند و پسرش را 
| تشکری تمام با خود بردند. و برعلی چون خبر ایشان بشنید از نشابور سوی طوس رفت تا 
جنگ آنجا کند. و خصمان به دم رفتند . .و اعیر سبکتگین رسولی نزدیک بوعلی فرستاد و 

یام دام که خاندان شما قدیم است» و اختبار نکنم که در دست من ویران شودء نصیحت من 
پذیر و به صلح گرای تا ما باز گردیم : به مرو و تو خلیفه پسرم محمود باشی به نشابور تا من 
به میانه در آیم و شفاعت کنم ابیر خراسان دل بر شما خوش کند و کارها خوب شود و 
و حشت برخیزد. و من دانم که ترا این مقارب "نبایده اما با خرد رجوع کن و شمار خویش لیکو 
برگیر تا بدنی که راست می‌گويم و نصیحت پدوانهمکنم. و بدان به يقین که مرا عجزی نیست 
این سفن از شمف نمی‌گویم» بدین لشکربزرگه که من است ه کار بتون کر بهیروی 
ایزد سغرّ و جل - ولیکن صلاح می‌جویم و راه بغی " نمی نمی پو یم. 

بوعلی را این ناخوش نیامد که آثار ادیار ۷ می‌دید» و این حدیث با مقدمان خود یکگفت 

همه گفتند این چه حدیث است؟ جنگ باید کرد. بو الحسن پسر کثیر پدر خواجه ابوالقاسم 
سخت خواهان بود این صلح را و بسیار نصیحت کرد؛ و سود نداشت با قضای آمده" که نع ذ 
۱ روی ایستادن: مصلحت در ایستادگی. 
۲ خلج: به فتح اول و دوم نام قبیلة ترک که در حدود قرق چهارم در حوالی سیستان می‌زیستند (حواشی 

دکتر خطیب رهبر). 
۳ دیده نشده است هرگز غالبی شبیه‌تر به مغلوب از او. 
۴ به ذم رفتن: دنبال کردن» در پی کسی رفتن. 
۵ در نسخه ادیب «مقارب» به «موافق» تبدیل شده است. 
1 بغی: ستم - تعذی. 
۷ ادبار: پشت کردن» ضذ اقبال؛ بدبختی. 
۸ قضای آمده: تقدیر آچل» سرنوشت. 
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۳۳۲ تاریخ بیهفی 
باه هون ادبار آبد همه تدبیر ها حطا شود؛ و شاهر گفثه است؛ شعر: 
و اذا ارادالسه رحصلة تسعمة .هن دار قوم اخملاژا الشدییرا! 

ر شبگیر روز یکشنبه ده روز مانده از جمادی الاضری سنه خمس و ثمانین و 
اسامفاله ! جسنگ کسردند و نیک بک و شيد‌ند و سعظم لشکسر " اسپرسبکنگین را نپکث 
بمالبدند؟ و لزدیکل برد که هزپمت" التادی؛ امیرمحمود و پسر خلف با سواران سخت 
گزیده و مبارز ور آسوده ۲ ناگگاه از کمین بر آمدند و بر فالق " و ایلمنگو* زدند زدنی سخت 
استوار چنانکه هزیمت شدند, چون بوعلی بدید» هزیست شد و در رود" گریخت تا از آنجا 
سر غود گیرد. و فومی را از اعیان و مقدمانش بگر فتند چون بوعلی حاجب و بکتگین مرغابی 
و پنالتگین و مخید پر حأجیب طغان و محمد شارتگین و لشکرستان دیلم و اهمد ار سلان 
خازن و بوهلی سر نوشتگین و ارسلان سمرلندی» و بدیشان اسیران خویش و پیلان را که در 
جنگ رخنه "! گرفته بردند باز سئد‌ند. و بوالفتح بستی گو ید درین جنک» شعر: 


۱ هنگامی که خداوند بخراهد که لمست فرمی از سرای‌شان رخت بر پندد تدپیرشان خطا مي‌کند. 

۲ سال میصد و هشتاد و پنج. 

۳. معظّم اشکر: بزرگگ و سردار لشکر. 

۴ گوشمالی سخت بدادند. 

۵ . هر پست؛ شکست و فرار. 

4 صفت «آسودهه راکه پیش از اين هم بیهقی در مورد افرادی از لشکر که در وقتی که جنگك سخت 
می‌شود و احتمال خطر می‌رود به کارزار وارد می‌شوند آورده احتمالاً به افراد لشکری در سطوح بالا 
طلاق ی‌شده است و یا افراد نظامی با تجربه که به اصطلاح امروز «بازنشسته؛ بوده‌اند اما در مراقع 
احساس خطر و حمله دشمن» به جبهه می‌رفتهند این بیت فردوسی نیز می‌تراند مزیّد اين معنا باشد: 

به آسودگی باز برخاستند به پیکار و کینه بیاراستند 
(شاهنامه - جاپ دکتر دییر سیاقی جلد ۳ می ۱۰۸۵) 

۷ . نالق: فائق الخاصّه که نامش قبلااً آمد. 

۸ ایلمنگو: غلام ابرعلی سیمجور. 

۹ ظاهر (در درروده یا «به دررود». دررود جایی است میان طوس و نیشابور (حاشیه غنی - فیاض). 

۰ جنگ رخنه: همانطو رکه در همین داستان نبرد خواندیم؛ وقتی که سلطان‌محمود در باغ عمروئیث سوه 
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قصة تبائیان ۳۲۵ 


آلم نما آتاه بو عصلی و کت آر ذارای و کپس 
عسمی السلطان فابتدرت الیه . . رجسال پستقلعون ابا سپس 
و صیر طضوس سمقله فسصارت علپه الطوس اشاأمٌ من طویس ! 

و دولت سیمجرریان بسر آمد چنانکه یک پدو نرسید" و پای ايشان در زمین قرار 
نگرفت. و بوعلی به خوارزم افتاد و آنجا او را بازداشتند؛ و ضلامش ایلمنگو قهامت پر 
خوارزمیان فرود آورد تا او را رها کردند» پس از آن چربکک " امیر خراسان ‏ بخورد و چندان 
استخفاف کرده " به بخارا آمد؛ و چند روز که پیش امیر رضي *شد و آمد» لشکر را و چند تن 
از مقدمان را فرو گرفتند و ستوان و سلاح و تجمل و آلت هر چه داشتند غارت کردند و نماز 
شام بوعلی را با پانزده تن به قهندز " بردند و باز داشتند در ماه جمادی‌الاخری سنه ثلاث و 


+ مشاهده کرد در خطر است دسترر داد دیوار باغ را رخنه (خراب) کردند و از آن سري بان پا افراد 
خود به سري هرات رفت. اين جنگ را «جنگ رخنه» نامپدند. 

۱ معناي ابیات عربی: آیا ندیده‌ای که اپرعلی (سپمچور) چه کرد؟ ر حال آنکه ری را مساحب راي و 
زبركي مي‌دیدم؛ پر پادشاه نافرمانی کرد؛ پس مردالی که کره ابرقبپس را از بیخ برکنند پراي دستگی ریش 
شتافدند؛ ری شهر مرس را پناهگاه خود گردالید؛ پس طرس بر او بدفال‌تر و شرمتر از «علرپس» گشت. 
دابر آبیس»؛ نام گرهی است به مه «طرپس»: مردي پرده است که در شومي به وی مثل زلند و گریند! 
«أشام من طویس» [يمني شرهتر از طرپس], چه بنا بر مشهور «طرپس» روز وفات پیامپر اسلام از مادر 
بزاد؛ روز درگذشت ابربکر از شیر گرفته شد و روز قتل عمر به سن پلوغ رسید. و روز گشته شدن علمان؛ 
رن اطیبپار کرد و روز شهادت علي(ع) دي را فرزندي زاده شید (حراشی دکتر خطیپ رهبر به نقل از 
فراندالادب - المنجد), 

۲ , در نسخهُ ادپپ:از یک پد که بدو رسها, 

۳ , چگربکد: لرپب؛ دروخ راست مانند. 

۳ امیر خراسان پمني پادشاه سامانی (حافیه غني - فپاخض). 

۵ یعنی: با چندان استطغاف که کرده بود. 

1 امیررضی: «رضی؛ للب امیر لرح‌بن منعمور است و آين لقپ را کتاب و نوپسندگان حبضرت او بعد از 

گذشته شدن وی لعیین کر دند (حراشي ادپپ). 

۷ نهندز: [یعزب « کهن دز « کین دز]؛ لام هده‌یی از قلعه‌ها در قدپم ار جمله پنج شهر خراسبان (سمرفند؛ 
بخارا؛ پلمخ: مرو؛ نپشمابرر) فهندز دائنه‌انه (اعلام معین). 
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۳۲۶ تاریخ بیهقی 


ثمالین و ثلشمائه » و امیر سبکتگین به بلخ بود و رسولان و نامه‌ها پیوسته کرد به بخارا و گفت 
خراسان قرار نگیرد " تا بوعلی به بخارا باشد» او را به نزدیکک ما باید فرستاد تا او را قلعت 
غزنین نشانده آید» و ثقات " رضی گفتند روی ندارد فرستادن » و درین مدافعت ۵ می‌رفت و 
سبکتگین الحاح می‌کرد و می‌تر سانیدشان؛ و کار سامائیان به پایان رسیده بود» ا گر خواستند و " 
گر نخواستند بوعلی و ایلمنگو را به بلخ فرستادند در شعبان این سال. و حدیث کرد یکی از 
نها بلخ گفت این دو تن را دیدم آن روز که به بلخ می آوردند» بوعلی بر استری بود به بند 
پای پوشیده و جبه عثابي ۲ سبز داشت و دستاری خز؛ چون به کجاجیان" رسید پررسید که این 
را چه گویند؟ گفنند: فلان گفت: ما را منجمان حکم کرده بودند که بدین نواحصی آلیم و 
ندانستیم که پرین جمله باشد. و رضی پشیمان شد از فرستادن بوعلی و گفت پادشاهان اطران؛ 
ما را بخایند!؛ نامه بشت و بوعلی را بازخواست: وکیل در نبشت "۱ که رسول می‌آید بدین 
خدمت؛ سبکتگین پیش تا رسول و نامه رسید بوعلی و ایلمنگو را با حاجبی از آن خویش 
ه غزنی فرستاد تا به قلعت گردیز " بازداشتند. چون رسول در رسید جواب بسفرستاد که 


!, سال ۳۸۳ 

قرار نگیرد: آرامش و قرار نمی‌یابد. 

. لقاث: جمم ّه» افراد مورد اعتباد. 

. یمنی فرستادن برعلی به صلاح نیست, 

. مدافعت: درنگی؛ تکاهل» مماطله؛ دفم‌الوفت (لخت نامه دهخدا). 


در نسخضه ادیب: بت در پاي پو شیاء ۵, 


.کت یت ولا افلت .اه 


. در نسخه ادیب؛ جیّه عثابی اما عتابی صحیح است که در متون کهن مکرّر آمده است. در (حاشية غنی س 
فپاض) یک قسم پارچ؛ راه راه و ابریشمی و در لفت‌نامهُ دهخدا: «قسمی از خارا که جامه‌یی معروف 
است» و «خارایی مرج‌دار منسوب به محله‌یی از پغداده معنا شده است منوچهري مي‌گوید؛ 

پا چنان زرد يکمي جامة عتابي پر ز ب رخاسته زو چون سر مسرغابي 

۰۸ در سخه ادیب: بکجاچیان. 

٩‏ . بخایند.از مصدرخاییدن پعني جریدن و در اپنجا مخفف ژاژ خاییدن است که به کنایه به معنای بیهرده گفتن است. 

۰ يعني وکیل دری گه از طرف سب‌کتگین در بخارا بود به سبکتکین رشت (حاشیه غلی - فیاض). 

۱ گردیز: نام لصبه و قلعه‌یی از غزئین؛ بر بکه منزلی آن از سوی مشرق... (لغت‌نامه دهخدا از تاریخ مغول). 
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مصه تبانیان ۳۳۹ 
خراسان بشوریده است و من به ضبط آز: مشخولم؛ چون ازین فارغ شوم سوی غزنین روم و 
بوعلی را باز فرستاده آید. و پسر بوعلی بوالحسن به ری افتاده بود نزدیکك فب‌خرالدوله» و 
سخت لیکو می‌داشتنه و هر ماهی پنج هزار درم مشاهره" کرد؛ بر هوای " زنی با غسلامی 
به نشابور پاز آمد و متواری " شد؛ امیررمحمود جد فرمود در طلب وی» بگرفتندش و سوی 
غزنین بردئد و به قلعت گردیز باز داشتند» نعوذ بالله من الادبار "» و سیسجوریان برافتادند و 
کار سپاه سالاری امیرمحمود ترا گرفت * و محتشم شد. و دل در غزئینبستهبود و هر کب 
مردی یا ژنی در صناعتی استاد یافتی اینچا مي‌فرستاد؛ و بوصالح تبانی سس ررحمه الّه که نام و 
حال وی بیاوردم یکی بود از اپشان. و این لضّه به پایان آمد و از نوادر و عجایب بسیار خالی 


تا 


و این امام بوصادق تبانی -رحمة الّه علیه که امروز په غزنی است و خال وي 
بوصالح بود و حال او باز نمودم -- به نشابور مي‌بود مشغول به علم » چون اسیرمحمود 
رضی اللّه عنه با منوچهر والی گرگان عهد و عقداستوار کرد و حرة را نامزد کرد تا آنجا 
برند» خواجه علی میکائیل چون بخواست رفت در سن النین و اریعمائه " امپرمحمود سرضی 
الله عنه - او را گفت: (مد.هب: راست از آن ایام بوحئیفه - رحمه‌الله - تبانیان دارند و 
شا گردان ایشان چنانکه در ایشان هیچ طعن نتوانند کرد بوصالح فرمان یافته است چسون 
به نشابور رسي بپرس تا چند تن از تبانیان مانده‌اند و کیست از ایشان که غزنین و مجلس ما را 
شاید؛ همگان را بلواز و از ما امید نواخت و اصطناع "و نیکوثی دهء گفت چنین کنم» و خّه را 
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۱ + شاهره: حثترق و مقرری ماهانه. 

. هوا: میل و عشن. 

, متواری: پنهان شید 

. پناه می‌برریم به خداوند از بدآمد روزگار. 

.قرار گرفت: آرامش یافت؛ سر و سامان گرفت. 

. مشغول به علم: علم آموزی. 

۰ در دکتر فیاضی ب«ائنین! به «ا تین تصب‌هیح شد ه است. میا ۳۰۲. 
۱ اصطناع: نبکویی کردن» پر ور دی بر کشپدن (محین )۰ 
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۳۲۸ تاریخ بیهقی 


که سوي نشابور آوردند» من که پوالفضلم بدان وقت شانزده ساله بودم دیدم خواجه را که بیامد 
و تکلفي کرده بودند در نشابور از خوازه هازدن ! و آراستن چنانکه پس از آن به نشابور چنان 
دیدم و علی میکائیل تبانیان را بنواخت و از مجلس سلطان " امیدهای خوب داد بوصادق و 
بوطاهر و دیگران را؛ و سوی گرگان رفت و حرّه را آنجا برد؛ و امیرکث بیهقی با ایشان بود بر 
شغل آنچه هر چه رود انها " کند و بدان وقث به دیوان رسالت دییری می‌کرد به شا گردی 
عبد ال دبیر س تازه جوالی دیدم او رابا تجملی سخت نیکو. و خواجه علی از گرگان بازگشت؛ 
و بسیار تکلف کرده بودند گرگانیان؛ و په نشابویر آمد و از نشابور به غزنین رفت. 

و در آن سال که حسنکگ را دستوری " داد تا به حج رود» سنه اربم عشر و اربعمائه ٩‏ 
بود؛ هم مثال داد امپررمحمود که چون به نشابور رسی بو صادق ثبانی و دیگران را بنواز. چون 
آنجا رسید» امام پوصادق و دیگران را بنواخت و امیدهای سخت خوب کرد؛ و برفت و حج 
بگرد و روی به بلخ نهاد؛ و امیرمحمود آنجا بود در ساختن آنکه برود » چون نوروز فراز 
آید؛ با قدرشان دیدار کند» حسنکكه» امام بوصادق را پا خود برد و دیگر چند تن از علما را از 
نشابور؛ بر صادق در علم آیتی بستوده برد» بسیار فضل بیرون از علم شرع " حاصل کرده؛ و 
ه پلخ رسید» امپر پرسید از حسنکگ حال تبانیان؛ گفت بوطاهر قضاء" طرس و نسا دارد و 
ممگن نبود او را بی‌فرمان عالی آوردن؛ بوصادق را آورده‌ام, گفت: نیکک آمد. و مهتات؟ 
سیار داشتند بوصادئ را بازگردانیدند و دیگر نیز حسنکگ نخواست که وی را به مسجلس 
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۱ خرازه: جرب‌بندی که برای جشی و جراغانی سازند طاق نصرت (معین). 
۲ . از مجلس سلطان؛ از درگاه و دربار سلطان. 

۳ . انهاه کر دن: خبر دادن؛ گزارش دادن. 

۴ . دسیرری: اجازه, 

۵ . سالي ۰۴۱۴ 

٩‏ در ساختن آنکه برود: مقدمات سفر ثهیه می‌دید. 

۷ پعنی بسیار علم و لضیلت علاوه بر علوم شر عي. 

۸ قضاه: شخل قضاوت., 

٩‏ . مهات: کارهاي لازم. 
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قصد تبانیان ۳۳۹ 


سلطان رساند؛ که در دل کرده بود و با بوصادق به نشابور گفته که مدرسه‌یی خواهد کرد سخضت 
به تکلف به سر کوی زنبیل با فان تا وی را آنجا بنشاند تدریس را. اما بباید دانست که فضل هر 
جند پنهان دارند آخر آشکارا شود جون بوی مشک بوصادق را نشست و خاست افتاد با 
قاضی بلخ ابوالعباس و قاضی علی طبقانی " و دیگر علما و مسثلعهای خلافی " رفت سخت 
مشکل» و بوصادق در میان آمد و گوی از همگان بربود چنانکه اقرار دادند این پیران مقدم که 
چنو دانشمند ندیده‌اند. این غبر بوبگر حصیری و بوالحسن کرجی به امیرمحمود رسانیدند 
وی را سخت خوش آمده بود و بوصادق را پیش خواست و بدپد و مجلس علم رفت و وی را 
پسندید و گفت: «بباید ساخت آمدن را سوی ماوراء‌النهر و از آن جای به غزنین» و بازگشت ۲ 
از آن مجلس. و آهنگك آب گذشتن کرد امیررمحمود» حسنکک را خلعت داد و فرمود تابه سوی 
نشابور باز گردد. و حسنکت بوصادق را گفت این پادشاه روی به کاری بزرگک دارد و به زمینی 
بیکانه می‌رود» و مخالفان بسیارند؛ نتوان دانست که جه شود؛ و تو مردی دانشمندی سفر نا کر ده 
نباید که تا بلائی بینی؛ با من سوی نشابور بازگرد عزیزاً مکرما "؛ چون سلطان ازین مهم فارم 
شود من قصد غزنین کنم و ترا با خود ببرم تأ آنجا مقیم گردی. بوصادق باوی بسوی 
تشابور رفت. 

اسر دیدار با قدرخان کرده بود و تابستان به غزنین باز آمد و قصد سفر سومنات " کرد 
و به حسنکگ نامه فرمود نیشتن که به نشابور بباید بود که ما قصد غزوی دور دست دار یم و چون 
در ضمان سلامت به غزنین باز آئیم به خدمت پاید آمد. و امیر برفت و غزو سومنات کرد و 


1 شاید: طیقانی یا طایقانی باشد با پا نسبت به فریه‌یی از بلخ. رکب: باقوت (حاشیه غتي - فیاض). 

۲ . سئلتهای خلافی: سوّال و پرسشهای مربرط به «علم خلاف» «خلاف»: به کسر اول؛ علمی است که در 
آن کیفیت ايراد حجج شرعی و نارسایی دلائلی که همساز نیستند بحثك می‌شود (حاشية ذکتر خطیب 
رهبر نقل از لغت‌نابه دهخدا). 

۳ یعنی بوصادق (حاشیة غنی - فیاض). 

۴ . با عزّت و بزرگداشت. 

۵ . سومنات: سرمه (ماه) + نات (صاحب»)؛ یکی از بزرکترین بتخانه‌های هندوستان که سلطان‌مصود 
عزنوی آن را خراب کرد و بت آن را شکست (اعلام معین). 
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۳ تاریخ بیهقی 


به سلامت و سعادت بازگشت و از راه نامه فرمود به حسنکگ که به خدمت باید شتافت و 
بوصادق تبانی را با خود آورد که او مجلس ما را پکار است» و حسنکث از نشابور برفت و 
کوکبهة بزرگک با وی از قضاة و فقها و بزرگان و اعیان تا امیر را تهنیت کنند» و نواخت و خلعت 
یافتند بر مقدار محل و مرتبت و سوی نشابور بازگشتند. و امیر فرمود تا این امام بوصادق را 
ناه داشتند و بنواخت و مشاهره فرمود! و پس از آن به اندکت مایه روزگار قاضی قضائی 
ختلان او را داد که آنجا پیست و اند مدرسه است با اوقاف بهم؛ و به همه روزگارها آنجا ملکی 
بود عطاع " و محتشم. و اینجا بدین حضرت بزرگت که هميشه باد --بماند " و او نیز همیشه باه 
که از وی سیار فائده است؛ و به رباط مانکث علی میمون قرار کُرفت و بر وی اعتمادها کر دند 
پادشاهان؛ و رسولیهای " با نام کرد» و چون بئویت بادشاهان می‌ر سم آنچه مرا مثال دادندمی 
باز نمایم انشاءالّه تعالی وانترفی الاجل 5 
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و قاضی بوطاهر تبانی به نشابور بود بدان وقت که امیررمسعود از ری قصد نشابور کرده 
بود. با قاضی بوالحسن پسر قاضی امام ابوالعلا استقبال رفته بود بسیار منازل و قاضی قضاتی 
ري و آن نواحی خواسته و اجابت یافته. چون به نشابور رسیدند و قاضی بوطاهر آنجا آمذء 
امیر او را گفت ما ترا په ری خواستیم فرستاد تا انجا قاضی قضات باشي؛ اکنون آن شخل 
ه بوالحسن دادیم ترا با ما باید آمد تا چون کارها قرار گیرد قاضي قضاتی نسا و وس 
توداری " و ناثبان تو آنجااند و قضای نشابور به آن ضم کنیم » و ترا به شخلی بزرگک با نام 
به ترکستان مي‌فررستیم عقد و عهد راء و چون از آن ذارغ شوی و به درگاه باز آیی؛ با نواخت و 
خلعت سوی نشابور بروی و آنجا مقام کنی بر شغل قضا و نائبانت در طوس و نسا که ری ما 


۰ اس ۰۰_۰0 ۰۰ ۰ ۰« _ << 


۱ . مشاهره فر مر د: دستور داد حقوق ماهانه به او بد.هنك. 

۱ ماخ : اطاعت شده قابل احترام و اطاعت. 

. یعنی بوصادق (حاشیه غنی - فباض). 

. رسولی: رسالت و پیام‌رسانی. 

.گر خداوند بلندمرتبه بخراهد و فرصت (اجل) را به تأخیر بیفکند. 

, داری؛ داشنه باشی. 

. معتای جمله: یعنی شغل قضاول آنجا را هم به شغل تور ضمیمه و پیرسته می‌کنيم. 
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دس سس سس شا 


مه 
بت ۳۳۱ 


ب ‏ سحج-سس ص۱۳ 
در باب تو نیکوتر رابهاست. وی خدمت کرد و با امیر به هرات آمد» و کارها یک روبه شد» و 
مر به بلخ رفت و این حالها که پیش ازین راندم تمام گشت و اين قاضی بوطاهر رحمهاله 
نامرد شد به رسولی با خواجه ابوالقاسم حصیری سلمه اللّه ۲ تا به کاشفر روند به نز دیکی 
قددرخان به ترکستان. و چون فص آل تبانیان بگذشت اینکک نامه‌ها و مشافهه‌ها آ اینجا ثبت کنم 
تا بر آن واقف شده آید انشاءالله تعالی. 


۱ . شدای او را سلامت بدارد. 


می‌رو ند چه بگوبند. 
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ذکر نسخهٌ الکتاب و المشافهتین... ۳۳۳ 


ذ کر نسخة الکتاب والمشافهتین مع‌الرسولین المذکورین 
الخارجین بجانب ترکستان ‏ 


بسم ال الرحمن الرحیم. و چون در ضمان " سلامت و نصرت به بلخ رسیدیم 
- زندگانی خان اجل دراز باد -و هم اسباب ملک منتظم گشت *؛ نامه فرمودیم پا رکابداری 
مسرع ‏ تا از آنچه ایزد - عرّ ذکره - تیسیر" کرد ما را» از آن زمان که به سپاهان برفتيم تا 
این وقت که به اینجا رسیدیم» از فتحهای خوب که اومام " و خاط رکس بدان نرسد» واقف شده 
آبد " و بهره از شادی و اعتداد۸ ره حکم یکانکها که میان خاندانها مزکد است بر داشته آید؛ و 
اد کرده بسودیم کسه بر اثر"» رسولان فرستاده شود در معنی عقد و عهد تا 
قواعد دوستی که اندر آن رنج فر اوان برده آمده است تا استوار گشته» استوارتر گردد. 


"وی 


بیان رونوشت نامه و دو پیام شفاهی با دو فرستاده باد شده که به جانپ ترکستان رفتند. 
, ضسمان سلامت؛ پناه تندرستی. 

. همه کارهای معلکت نظم و ترتیب پیدا کرد. 

. رگابدار مسرخ: سوار و پیکك تندرو. 

. اسان کردن. 

. چمع وهم؛ خیال. 

. واقف شده آید: ۲ گاهی و وقوف حاصل شود. 


5 اتداد: ار شمار آمدن) اهمبت دادن (معین). 


۱ ۱ 


,بر اثر؛ به دنبال؛ در پی. 
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۳۰ تاریخ بیهقیی 


و درین وقت اخی و معتمدی" ابوالقاسم ابراهيم‌ین عبداله الحصیری را - ادام له 
عرّه "که از جملة معتمدان مجلس ماست در درجه ندیمان خاص و امیر ماضی پدر ما -انار 
له برهانه "وی را سخت نیکو و عزیز داشتی و از احوال مصالح ُلکک با وی سخن گفتی و 
امروز ما را بکار آمده‌تر یادگاریست " و حال مُناصحت" و کنایت وی ظاهر گشته است؛ 
به رسولی فرستاده آمد تا سلام و تحیّت ما را اطیبه و از کاه » به خان رسائد و اندر آنجه او را 
مثال داده آمده است شروع کند تا تمام کرده آید و پخته با اصلی درست و قاعده‌یی راست باز 
گردد. و قاضی ابوطاهر عبدالله ین احمد التبانی --ادام اه توفیقه "-رابا وی ضم کرده شد۸ تا 
چون نشاط افتد" که عقد و عهد بسته آید بر نسختی که با رسول است قاضی شرایط آن را 
بتمامی به جای آرد در مقتضی شریعت "". و این قاضی از اعيان علماء حضرت است شغلها و 
سفارتهای پا نام کرده " " و در هر يکي از آن مناصحت و دیانت وی ظاهر گشته. و با رسول 
ابوالقاسم مشافهه‌یی است که اندر آن مشافهه سخن گشاده‌تر بگفته آمده است» جنانکه جون 
دستوری "" یابد آن را عرض کند. و مشافهه‌یی دیگر است با وی در بابی مهمتر که | گر اندر آن 
باب سخن نرود عرضه نکند و پس اگر رود ناچار عرضه کند تا آغراض بحاصل شود "". و 


۱ خی و معتمدی: برادر و مورد اعتماد من. 
ب حخل او ند فز ت و بزرگی او را پایدار داراد. 
. خداوند حمجّت (و آثار) او را نورانی کناد. 


۱ به کار آمده تر بادکار؛ لا یقتر ین یادگار (از دوران پدز ما 


۲ 

۳ 

۳ 

۵ مناصحت: خیرخواهی. 
۰ . اطیبه و از کاه: پا کث‌ترین و مصفاترین آن (درودها). 
۷ . خداوند توفیقاتی را بداوم بدار د. 

۸ ضم کرده شد: پیرسته کشت. 

٩‏ . نشاط افتد: تصمیم گرفته شود, 

۰ . مقتضی شریمت: آنچه حکم دین است. 

۱ . مشاغل و سفارتهای مهمی انجام داده است. 

۲ . دسترری: اجازه. 


۳ . مقصود به تیه بر سد. 
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اعتماد بر وی تا بدان جایگاه است که چون سخن در سوال و جواب افتد و دراز تر کشد هر جه 
وی گوید همچنان است که از لفظ ما رود که آنچه گفتنی است در جند مجلس با ما گفته است 
و جوابهای جزم شنیده تا حاجتمند نگردد بدانکه در بابی از ابواب آنچه می‌باید نهاد اندر آن 
استطلاع رایی!باید کرد که کارهاتعام کرده بازگردد. و نز با وی تذکره‌ایست ۲ چنانکه رسم 
رفته است و هميشه از هر دو جانب چنین مهادات " و ملاطفات " می‌بوده است» که جون 
به چشم رضا بدان نگریسته آید عیب آن پوشيده ماند. و سزد از جلالت آن جانب کریم که 
رسولان را آنجا دیر داشته نیابد "و بزودی بر مراد بازگردانیده شود که مردم دو اقلیم بزرگی 
چشم بدان دارند که میان ما دو دوستی قرار گیرد. چون رسولان را بر مراد بازگردانیده شود با 
یشان باید که رسولان آن جانب محروس "واقف مضسمون " گردند که تا چون به حضرت ما 
رسند ما نیز آنچه شرط دوستی و یگانگی است چنانکه التماس کرده آمد بجای آریم باذن ال 
عرّ و جل* 


۹ استطلاع: [ کاهی خواستن. واستطلا رای»: کسب دمستور؛ کسب تکلف. 

۲ . در حاشة ادیب درباره تدکره نوشته‌اند: از هدیّه و تحفه در آن زمان به تذکره تعبیر می‌نمودند جنانکه 
در این ایام» تعارف گویند و به معنی لغوی هم مناسب است چنانکه در این ایام هم یادگار و یادآوری 
گویند. در حاشية طبع دکتر فیاض (چاپ ۱۳۵۰) تذکره» صورت و سیاهه (از هدایای فرستاده شده) معتا 
شیله است. 

۳ مُهادات: هدیه دادن به یکدیگر (معین). 

۴ ملاطفات: جمع ملاطفه و ملاطفه به دو معنا به کار رفته است که یکی نیکوبی کردن باکسی و دیگر نامه 
کر چک که به طریق ایجاز حاوی خلاصه مطالب باشد (ستخرح از فرهنگ معین). 

۵ . معنای جمله: فرستادگان در آنجا نگهداشته نشو تك. 

٩‏ آن جانب محروس: یعنی آن معلکت نگاهباتی شده. کلم «سحروس» لفسظی احترام آمیز برای یکت 
مملکت به کار می‌رفته یعنی سملکتی که فر مانروای آن با لیاقت است و از کشور خود خوب حراست می‌کند. 

۷ در (حاشيه عنی - فیاض) احتمال داده‌اند که شاید در ترکیب «واقفب مضمون» کلم «واقف» زاند و 
(( سطبسمو ۵ )) مضموم بوده است که معنا و مقصو د چنین می‌شود که فرستادگان و رسولان شما هم بر اه 
فر ستادگان ما نزد ما ببایند که تا چون به درگاه ما رسند.... 

۸ . به فرمان خداوندی که عزیز و بزرگ است. 


_ 
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المشاخهة الاولی سس 


المشافهة الاولی ! 


یا اخی و معتمدی ابا القاسم ابراهیم‌بن عبد ال الحصیری - اطال اه بقاه‌ک ۲ مس چنان 
باید که چون به مجلس خان حاضر شوی سلام ما بر سبیل تعظیم و توفیر آ به وی رسانی» و 
تذکره‌یی که با تو فرستاده آمده است تودد و تعهد راسبکی آن باز نمائی "هر چه نیکوتوه و 
بگوی ۲ که نگاه داشت رسم را این چیز حقیر فرستاده آمد و بر اثر عذرها خواسته آید*و 
سزای هر دو جانب مهادات و ملاطفات نموده شوه" و پس بگوی [بگویی] که خان داند که 
امروز مردم دو اقلیم بزرگت که زیر فرمان ما دو صاحب دولت‌اند» و بیگانگان دور و نزدیکک از 


۱ دسترر عمل مذا کره نخستین. 

۲ خداوند زندگی و پایداری تو را طو لانی کناد. 

۴ توقیر: بزرگداشت. 

۳ تل کر *: هد به. 

۵. برای جلب دوستی و پیمان. 

1 «سیکی آن باز نمایی» .یعتی در وفت شل ره دادن به خان بگویی که این هدیه: کوچک و اقایل است. 

۷ . شاید: «بگویی» بنابر آن که عطف باشد به رسانی و نمایی (حاشیة غني 

۸ معنای عبارت: بگویی که این 
جیر ان خواهد شد, 

. پعنی پس از این هدایا و نیکریی‌ها که شايستة هر دو سلطان باشد فرستاده خواهد شد. 


فیاض). 
هدیهُ کوک را بنا بر رعایت اداب زرسرم آورده‌ايم و به دنبال آن 
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رس سس سس سس سس ببس 


۳۳۸ تاریخ بیهقی 


سس سس 
طراف چشم نهاده‌اند تا در میان ما حاصل دوستی بر چه جمله قرار گیرد؛ تا چون خاندانه 
- بحمدالّه که یکی است در یگانگی و الفت موّکدتر گردد دوستان ما و مصلحان بدان 
شادمانه گردند که روزگار به امن و فراغ دل کرانه خواهند کرد و دشمنان و مفسدان غمگین و 
شکسته دل شوند که مقور گردد ایشان را که بازار ايشان کاسد" خواهد بود. پس نیکوتر و 
بسندیده‌تر آن است که میان ما دو دوست عهدی باشد درست و عقدی بدان پیوسته گردد از هر 
دو جانب که چون وصلت و آمیختگی آمد گفت و گویها کوناه شود و بازار مشضربان " و 
مفیدان کاسد گردد؛ و دشمنان هر دو جانب چون حال یکی دلي و یکك دستی "ما بدانند 
دندانهاشان کند شود ؟ و بدانند که فرصتی نتوانند یافت و به هیچ حال به مراد نتوانند رسید» از 
آن جهت که چون دوستی موکّد گشت بدانند مساعدت و موافقت هر دو جانب از ولایتهای نو 
به دست آوردن و غزوهای بانسام و دور دست کردن و روان بادشاهان گذشته 
رضی‌للّه عنهم اجمعین ۵ - شاه کردن, که چون ما سّت ايشان را در غزوه‌ها " تازه گردانیم 
از ما شادمانه شوند و برکات آن به ما و به فرزندان ما پیوسته گردد. و چون این فصل تقریر 
کرده شود و خان نشاط کند "که عهد بسته آید وعده بستانی *روزی که صواب دیده آید اندر 


آن عهد بستن و پس درخواهی تا اعیان و معتمدان حشم آن جانب کریم و عَان" و برادران و 


۱ کاسد: کساده بی‌رونق. 

۲ . مُضرّب: اسم فاعل از مصدر تضریب: سخن‌چینی و میأن بهم‌زنی. 

۳ یک دستی؛ همدستی؛ اتحاد. 

۴ . دندان کند شدن: ضد دندان تیز کردن است که معنای طمع ورزیدن دارد بنابراین کند شدن دندان کنایه از 
نومید.ی از طمع است, 

۵ . خداوند از همگی آنان خشنود باد. 

٩‏ غزوه: در اصل به معنای جنگهایی در راه خدا و دین خدا است و چون ساطان‌مود چنگهای خود را 
در راه پسط دین می‌شمرد او و جانشینانش جنگهای خود را غزوه خواندند. 

۷. نشاط کند: عزم کند؛ تصمیم بگیرد. 

۸ وعده بستانی: قرار بگذاری. 

٩‏ َمَان: جمم عم تعمو ها 
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المشانهة الاولی ۳۳۹ 


فرزندان -ادام اللّه تأیید هم " سبا اعیان قضات و علما به مجلس خان حاضر آیند و تو آنجا 
روی و قاضی پوطاهر را با خود آنجا بری و نسخت عهدنامه که داده آمده است عرضه کنی تا 
شرایط مقرر گردد و بگوبی که چون اين عهد کرده آید و رسولان آن جانب محروس که در 
صحبت شما گسیل کنند " به درگاه ما رسند و ما را بپینند» ما نیز عهد کنیم بر آن نسخت که ما 
درخواسته‌ايم و با شماست چنانکه اندر آن زیادتی و نقصانی نیفتد. و البته نباید که از شرط 
عهدنامه چیزی را تغییر و تبدیل افتد» که غرض همه صلاح است و به عیب نداشته‌اند در هیچ 
روزگار که اندر چنین کارهاي بزرگی با نام» الحاح کنند که عهد هر چند درست‌تر نیکو تر و با 
فایده‌تر. و | گر معتمدی از آن جانب در بابی از آن ابواب سخنی گوید از آن نیکوتر بشنوی و 
ه حق جواب دهی و مناظره‌یی که باید کرد بی‌محابا ‏ بکنی؛ که حکم مشاهدت ترا باشد آنجا 
و ما بدانچه تو کنی رضا دهیم و صواب دید ترا امضا فرمائيم ". اما چنان بایدکه هر چه بدان 
اجابت کنی غضاضتی" به جای مُلکك باز نگردد * و اگر مستلتی افتد مشکل تر که توا در آن 
تحیری افزاید و از مادر آن باب مثالی " نيافته باشی» استطلاع رأی ما کنی" و نامه‌ها فرستی با 
قاصدان مسرع تا آن مسثله را حل کرده آید» که این کاری بزرگك است که می‌پیوسته آید" و 
به یک مجلس و دو مجلس و بیشتر باشد که راست نشود و ترددها "" افند» و اگر تو دیرتر 
به درگاه رسی روا باشد آن بابد که چون اینجا رسی با کاری پخته با زگشته باشی چنانکه در آن 


۱ . خداوند باری‌اشی رابر ایشان مداوم داراد. 

۲ در صحبت شما گُسیل کنند: به همراه شما پفرستند (چنانکه قبلاً درخواست کرد). 

۳ بی‌محابا: بی‌پروا؛ بدون ملاحئه, 

۴ امضاه فرماییم: تا برد خواهیم کرد. 

۵ غضاضت: خواری و پستی. 

٩‏ به جای ملک باز نگردد»: در حق مملکت روا نشود. 

۷ عثال: فرمان؛ دستور. 

۸ «استطلاع رأی ما کنی» یعنی از ما کسب نظر و کسب تکلیف کنی. 

٩‏ , معنای جمله آن است که این کار مهمی است که مدتها برای آن آمد و شد و گفتگو لازم است. 
۰ تردد: آمد و شد. در طبع آدیب به جای وتردد»» «فترت آمده است. 
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باز نباید شد. و چون کار ههد فرار گیرد قاضی - ادام اه سلامته -از خان درخواهد تا آن 
شرطها و سوگندان را که در عهدنامه نبشته آمده است بتمامی بر زبان براند به مشهد حاضران !» 
و احتیاطی تمام کرده آید تا بر مقتضی شرع عهد درست آید» و پس از آن اعبان؛ شهادات و 
خطهای " شود بدان نویسند چنانکه رسم رفته است؛ و پس از عهد بگولی خان را که چون 
کاری بدین نیکوئی برفت و برکات این اعقاب" را خواهد بود ما را رأی افتاده است تا از 
جانب خان دو وصلت باشد یکی به نام سا و یکی به نام فرزند مسا ابوالفتح مودود 
دام تا ده ؟ که مهتر فرزندان ماست و بعد از ما ولی‌عهد ما در مُلکث» وی خواهد بود. 
آن ودیعت " که به نام ما نامزد کنند از فرزندان و سرپوشیدگان "کرائم " باید که باشد از آن 
خان؛و دیکر ودیعت" از فرزندان امیر فرزند بغرانکین که ولی عهد است. اما جنان باید که این 
دو کریمه از خاتونان باشند کریم الطرفین *. اگر بهند ۱" خان و ما را بدین اجابت کند چنانکه از 
بزرگی نفس و هت بزرگ و سماحت !" اخلاق وی سزد که به هیچ حال روا نباشد و از 
مروت نسزد که ما را اندرین رد کرده آید سمقرّر گردد که چون ما را بدین اجابت کند» بدانچه 
او التماس کند اجابت تمام فرمائیم» تا این دوستی موکد گردد که زمانه را در گشادن آن هیچ 


۱ مشهد حاضران: یعنی در محل و با حضور [و شهادتنامه ] شاهدان و گراهان. 

۲ . شهادات و خط‌ها: یمنی شهادتنامه‌ها و صورتمجاس‌ها. 

۳ اعقاب؛ پس آبندگان؛ فرزندان, 

۴ . شداوند باری او را ۳۹ دهاد. 

۵ . ودیعت: در اینجا منظور آن زنی است که از او سلطان خواستگاری کرده است. 

٩‏ سرپوشیدگان: ژنان با حجاب. 

۷ کرائم: جمم کریمه یعنی زن بزرگ و بزرگ‌زاده. 

۸ منظور از «دیگر ودیمت» دختری دیگر است که برای پسرش «مردوده خرامتگاری می‌کند. 

٩‏ . معنای جمله: پعنی هر دو دختر پاید از زنهای خاتون و ملکه باشند و از دو جانب یعنی هم پدر و هم 
مادر اصیل باشند و بزرگ‌نژاد. 

۰ گر بیند؛ | گر صلاح بیند. 

۱ سباسحت: جوانمردی. 
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المشافهة الاولی ۳۴۱ 


تأثیر نماند. و چون اجابت کند س و دالم که کند که در همه احوال بزرگی نیست همتاش  "‏ 
روز دیگر را وعده بستانی " که در آن روز اين دو عقد به مباركي تمام کرده آبد و فاضي 
بوطاهر را با خویشتن بری تا هر دو عقد کرده آید و وی آلسچه واجب است از احکسام 
و ارکان به جای آرد. و مهر " آن دو ودبعت آنبچه به نیام میا باشد پبیجاه هزار یار 
هروه "کنی و مهردیگر هنم فوزند سی هزار دنر هریوه؛ چون از مجلس عقد بزگردی 
نثارها و هدیه‌ها که با تو فررستاده آمده است بفرمای خازنان را که با تواند تا ببرند و نسلیم کنند 
از آن خان و ولی‌عهد" و خاتونان و مادران دو ودیعت و از آن عمّان و خوپشاوندان و حشم مس 
ادام له تاییدهم و صیانه الجمیم *-چنانکه آن نسخت که داری بدان ناطق است. و عذری که 
باید خواست بخواهی که آنجه امسروز بعاجل الحال ۲ فرستاده آمده است نياري است 
نگاهداشتن رسم وقت را" و چون مهدها فرستاده آپد تا به مپارکی ودایع بیارند آلچه شرط و 
رسم آن است به سزای هر دو جانب با مهدهاپشد تا اکنون بهچیلم رضا پدین تذکره‌ها 
نگریسته آید. و پس از آنکه اين حالها کرده آپد و قرار گرفته پاشب» دستوری " بازگشس 
خواهی و رسولان راکه نامرد کنند با جویشتن آري تا چون در مان سلامت همگان به درگاه 


۱ . در نسخةٌ ادیب؛ همه‌ای او؛ و شاید: «در همه احرال پزرگي نپست همتاست» (حاشیه غني م فیاض) 
لیست همتا: بی‌همتا, 

, «وعده بستالی» اپن ترکیب که در صلحه قبل هم آمده اسست ظاهرا تررگییی متداول بوده است براي «قول 
و قرار گذاشتن: نظیر آنچه امروز در این مورد گُفته مي‌شود دقرار دارع», 

۳۲ هرا هر 

۴ هریوه؛ سسحکّه طلاي منسوب په هرات, 

۵ . یی ولیعهل حان. 

٩‏ خداوند پاری‌اش را بر همه اپشان ادایه دهاد ر حدظ کند همه آنها را. 

۷, به عاجل الحال: علي المجاله) فعلا در جای و وفت حاضر, 

۸ يعني این هدایا فعلاً پراي رعاپت رسم و آداپ فرستاده شد (وٍ هداپای بزرگٌتر بعداً فرستاده می‌شود). 

٩‏ , پعني وفتي مها و مر دجها براي آوردن دو عروس فرستادپم عداپا را به وسیل آن هودجها مي‌فرستيم. 
۰ دستوری؛ اجازه. ۱ 
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۳۲ تاریخ دیپفی 


باز گردد بجا آریم انشاءالله تعالی. 


المشافهة الثانیه | 


با اخی و معتمدی اباالقاسم الحصیری -اطال الله بقاه‌ک " سمی‌اند یشم که باشد که از 
تو حدبث امپر برادر ما ابواحمد محمد -ادام له لاد سم سا و گویند که «بدان وقت که 
در سمرقند دیدار کردند و عقود و عهود پیوستند عقد وصلتی " بود بنام برادر ما چثانکه حال 
آن پوشیده نیست» امروز اندر آن چه باید کرد؟ که به هیچ حال آن را روا نباشد و شریعت 
اقتضا نکند مهمل فرو گذاشتن "4 اگر درین باب به اندکك و بسیار چیزی نگویند * و دل مادر 
آن نگاه دارند و آن حدیث رابه جانب ما افکنند تو نیز اندر آن باب جیزی مییوند ۲ تا آنگاه که 
رسولان جانب کریم به درگاه ما آیند پا شما» آنگاه ا گر در آن باب سخنی گویند آنچه رأی 
واجب کند جواب داده آید. و پس اگر بگویند» این جواب آنجه ترا باید داد درین مشافهه 
فرمودیم نبشتن* تا تو بدانی که سخن برچه نمط" باید گفت و حاجت نیاید ثرا استطلاع رأی ما 
کردن "".بگ وکه پوشیده نگرده که امیر ماضی -نا رال برهانه !" مارا چوننکو دک بودیم چگونه 


۱ 


۱2.11 


۳ ۱ ۲ 


"ای 


. دسترر عمل مدا کرة شفاهی دوم. 

ای برادر من و مورد اعتماد من ابوالقاسم حصیری که خداوند پایداری تو را طولائی کناد. 
. خداو ند تندرستی‌اش را ادامه دهاد. 

. عقد وصلت: پیمان ازدواج. 

. مهمل فرو گذاشتن: بی‌توجه رها کردن. 

. معتای جمله: یعنی اکُر آنها کم و بیش سخنی نگویند. 
. تو هم چیزی مگوی. 

, دستور دادیم که در این دستور شما نو سند, 

. تمط: روش. 

۰ . استطلاع رأی: نظر خواستن؛ کسب تکلیف. 

۱ . نورانی کند خداوند دلایلش را. 


تا تا یت ایا یا نيا ای 
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المشافهة الخانه ۳۳ 


عزیز.و گرامی داشت و بر همة فرزندان اختیار کرد "» و پس چون از دبیرستان برخاستيم و 
مدتی برآمد» در سنهٌ ست و اربعمائه ‏ ما را ولی‌عهد خویش کرد» و نخست برادران خویش را؛ 
نصر و یوسف و پس خویشان و اولیا و حشم را سوگند دادند و عهد کردند که اگر او را قضای 
مرگ فرا رسید تخت ملک ما را باشد» و هر وثیقت و احتباط " که واجب بود اندر آن بجا 
آورد و ولایت هرات به ما داد ولایت گوزگانان به برادر ما پس آنکه او را سوگند داده بودند 
که در فرمان و طاعت ما باشد چون پر تخت مملکت نشینيم. و آنچه رسم است که اولیاء عهود 
را دهند از غلام و تجمل و آلت ‏ وکدخداتی به شبه وزیر " و خجاب " و خدمتکاران این هر 
چه تمام‌تر ما را فرمود. و در سنهٌ ثمان و اربعمائه "فرمود ما را تا به هرات رفتیم که واسطه 
خراسان است؛ و حشم و قضات و عمال و اعیان و رعایا را فرمود تا به خدمت ما آمدند و 
همگان گوش به حدیث ما دادند» و بدین آن خواست تا خبر به دور و نزدیکت رسد که ما 
خلیفت و ولی عهد وی‌ايم. و ما مدتی به هبرات ببودیم و بر فرمانها که ما دادیم 
همگان به خراسان کار کردند تا آنگاه که مضربان " و حاسدان دل آن خداوند را 
- رضی الله عنه*- بر ما درشت کردند و تضریبها نگاشتند که ایزد - مر ذکره از آن 
هیچ چیز نیافریده بود و آن بر دل ما نا گذشته" و حیلتها ساختند تا رأی نیکوی 


۱ معنی جمله؛ ما را (برای جانشیتی) بر همه فرزندان بررگزید. 

۴۰٩ سال‎ ۲ 

۳ . وئیقت و استیاط: میثاق کرفتن و استرار کردن و دوراندیشی بر روی هم معادل «سحکم‌کاري» که 
امروزه گفته می‌شود. 

, شبه وزیر: ظاهرا: همانند وزیر. 

. یاب : جمم حاحجب پرده‌داران, 

.سال ۳۰۸ 

. مضربان: سخن چینان. جمم مضرّب از مصدر تضرپپ. 

, خدای از او خشنود باد. 

. پعنی سخنانی درباره من گفتند که بر دل من خطور هم نکرده برد. 


8 جچ اطتی. .دیا ای 
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۳۳ تاریخ ببهقی 


او را در باب ما بگردانیدنده و وی نیز آن را که ساختند خریداری کرد . مگر طبع بشریت که 
نتوانست دید کسی که جای او را سزاوار باشد " او را بر آن داشت که ما را جفا فررماید» از هرات 
باز خواند و به مولتان فرستاد» و آنجاً مدتی چون محبوس بودیم؛» هر چند نأم حبس نبود؛ و 
برادر ما را برکشيد " و به راستای" وی نیکوئیها فرمود و اصناف نعمت ارزانی داشت تا ما را 
دشوار آید. و هر چند این همه بوذ نام ولی‌عهدی از ما برنداشت و آن را تغییری و تبدیلی 
ندید" و حاسدان و دشمنان ماکه به حیلت و تعریض * اندر آن سخن پیوستند ایشان را بانگ بر 
زد. و ما صبر می‌کرديم و کار به ایزد - عر ذکره -بگذاشته بودیم تا چنانکه از فضل او 
سزید دل آن خداوند را س رحمة الّه علیه سبر ما مهربان گردانید که بی‌گناه بودیم» و ظاهر 
گشت وی را آنچه ساخته بودند ‏ که به روزگار جد ما امیر عادل --رضی الله عنه سس همجنیو 
تضریبها ساخته بودند؛ تا دریافت و بر زبان وی رفت که از ما بر مسعود ستم آمد همچنان که 
از پدر ما بر عا. و ما ار از مولتان باز خواند و از اندازه گذشته بنواخت و به رات 
باز فرستاد. و هر چند اين حالها برین جمله قرار گرفت» هم نگذاشتند که دل آن پادشاه 
-رضی اللّه عنه - بر ما تمام خوش شدی: گاه گفنندی ما بیعت می‌ستانيم لشکر را و گاه 
گفتندی قصد کرمان و عراق می‌داریم» ازین‌گونه تضریبها و تلیسها" می‌ساختند تا دل وی 
بر ما صافی نمی‌شد و پیوسته نامه‌ها به عتاب می‌رسید" و کردارهای برادر مابر سر ما 


۱ و وی لیز... یعنی پدرم سلطان‌محمود آن تهمت‌هایی را که دشمنان من برای او گفتند او پذیرفت. 

۲ گر طبع.بشرپت... یعنی گریا سرشت پدرم هم (که به هر حال او هم بشر بود) با خراص بشری 
نمی ترانست مرا که شایسته جانميتي او بردم ببیند. 

۳ بر کشید: ثرقی و رفست داد. 

۴ب راستا: در حق, 

۵ , ندید: صالام ندید. 

٩‏ تمر بض : کنایه. 

۷ يسني دروغ سخن‌چینان آشکار شد. 

۸ تلبیس: تزوبر؛ باطل را به لباس حق جلره دادن. 

٩‏ يعتي نامه‌هابی با عتاب و تندی از پدرم په من می‌ر سید. 
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المشافهة البانه ۳۳۵ 


می‌زد " و ما برین همه صبر می‌کردیم» که ایزد تعالی بندگان را که راست باشند و توکل بر وی 
کنند و دست به صبوری زنند ضایم نماند آ. 

و از بس تلبیس که ساختند و تضریب که کردند کار بدان منزلت رسید که هر سال حون 
ما را به غزئین خواندی بر درگاه و در مجلس امارت تر تیب رفتن و نشستن و بازگشش میان ما 
دو تن یکسان فرمودی ؛ و پس از آن مثال داد؛ آن مدت که بر درگاه بودیمی؛ تا یکت روز 
مقدم ما باشیم و دیگر روز برادر ما. و هر روز سوی ما پیفام بودی کم و بیش به عتاب و مالش 
و سوی برادر نواخت و احماد . و زین بگذشته» چون از خلیفه خویشتن را زیادت لقب 
خواست" [و] ما را [و برادر ما را] و برادرش یوست را؛ مثال داده بود تا در نامة حضرت 
خلاافت اول نام برادر ما نيشته بودندء و ما هیچ اضطراب نکردیم و گفتیم جز چنین نشاید» تا 
بهانه تیارند 7 و چون قصد ری کرد و به گرگان رسید و حاجب فاضل عم خوارزمشاه آنجا آمد 
و در دل کرده بود " که ما وا به ری ماند" و خراسان و تخت ملکک نامزد محمد باشد. رای 
زد بر خوارژمشاه و اعیان لشکر درین باب و ایشان زهره نداشتند که جواب جزم دادندی" و 
در خواستند تا به پیغام سخن گویند و اجابت یافتند. و بسیار سخن و پیغام رفت تا قرار گرفت 


٩‏ . و ک دار هايی... * اسمال برادرم (راعیر مخمد) ۳ ‌ رح من می کشید. 
5 نماد" نگذارد. 


۳ معنای جمله: یعنی پدرم برای امیرمحمذ هم با آنکه من ولیمهد او بودم مثل من در مجالس رسمی 


رفتار مي گر د. 
۴ سعنای عبارت: هر روز پدرم به من پیفام می‌داد کم و بیش با تندی و گُوشمالی و به برادرم نوازش و 


۵. راجع به اين مطلب رجوع کنید به زین‌الاخبار ص ٩4‏ (حاشية غنی س فیاض). 

1 در اینجا مسعود تلریحاً اشاره می‌کند که خلیفه بغداد با برادرم مرافق بود و با من مخالف و بدین سبب 
پدرم نام امیر محمد را اول نوشت یعنی ولی‌خهد اوست. 

۷ در دل کرده بود: چنین قصد و ثبت داشت. 

۸ مانئد: گذارد (یعنی مرا حکومت ری بدهد). 

٩‏ . معنای عبارت آن است که سلطان‌محمود از برادرش و بزر‌گان لشکر دربار؛ من و امیرسحمد نظرخواهی 
کرد اما آنها جرأت نمي‌کردند که جواب قاطم به محمود بدهند. 
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۳۳۶ تاریخ بیهقی 


ه هیچ حال رخصت نیافت نام ولایت‌عهد از ما برداشتن " - پس آنکه برادر نصیب ما تمام 


بدهد. و پرادر ما را به خراسان فرستاد و ما را با خود برد و آن نواحي ضبط کرد و به ما سپرد و 
بازگشت به سیب نالانی " و نردیکک آمدن اجل. و ما رابه ری چنان ماند از بی‌عدتی و لشکر که 
رکسی را در ما طیع میناد و خرض دیگر آنکه ام بدا شویم وبه عجز با زگردیم و دم 
کنده آ شویم. اما ایزد عر و جل -به فضل* ما رایر عادت " خود بداشت چنانکه در یکك 
زمستان بسیار مراد بحاصل آمد چون جنگ به سر جهان " و گرفتن سالار طارم و پس از آن 
زدن بر پسر کا کو و گرفتن سپاهان چنانکه که حالها بتمامی معلوم‌خان است .و اگر بتمامی 
نیست ابوالقاسم حصیری شرح کند» او را معلوم است - و از آنجا قصد همدان و حلوان و 
کرمانشاهان و بخداد خواستیم کرد اما خبر گذشته شدن آن پادشاه بزرگگ و رکن قوی» پدر 


- رضی اللّه عنه س‌به سپاهان به ما رسید تا قواعد بگشت. و ما پر آن بودیم که وصیت وی 


نگاه داريم و مخالفتی پیوسته نیاید ولیکن نگذاشتند تا ناچار قصد خراسان و خانه بایست کرد؛ 
جنانکه پیش ازین شرح تمام کرده آمده است بر دست ر کابداري و خان بر ان واقف گشته. 
امروز کار مُلکك بواجبی بر ما قرار گرفت و پرادر بدست آمد"؛ و حال وی به روزگار 


, معنای عبارت: در هر حال پدرم نام ولایت‌عهد را از من برنداشت 

. تالانی: بیماري. 

. معنای عبارت؛ پدرم مرا در ری پی‌ساز و برگ و لشکر گذاشت به طوري که هر کس طمع می‌کرد به من حمله کند. 

دم کنده: نظیر بی‌پال و دم؛ کنایه از زبونی و ناتواني. 

در لسخه ادیب: به فضل خود. 

, شاید: به رعایت (حواشی شنی - فیاض). 

. «سر جهان» آسم قلعتی بوده است برکنار کرهستان دیله» ‏ شرف بر صحرای قسزوین و زنجان. 
جغرافیانو بسان سلف نکاشته‌اند که سکان این قلعه زنجان را مشاهده کنند و امیر‌سعمود با در حدود این 
قلعت جنگی هول و عظیم اتفاق افتاد با سالار ابراهیم پسر مرزبان پسر وهسودان پسرمجمد پسر مسافر 
۱۳۳ منهزم شد. .. (حاشیه ادیب پیشاوری). 

۸ در تسخه ادیپ: پرادر به دست ما آمده بعنی اسیر ماست. 
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المشافهه الثانبه ۳ 


حیات پدر ما اين بزده است که درین مشافهه باز نموده آمده است. پس از وفات وی بر آن 
جمله رفته است که رفته است تا بادٍ شاهی در سر وی شد " و طمع فرمان دادن و بر تخت ملکث 
نشستن و مالهای بگزاف از خزائن اطلاق کردن و بخشیدن» کی راست آید که وی گشاده 
باشد "؟ که دو تیغ به هیچ حال در یکک نیام نتواند بود و نتوان نهاد؛ که نگنجد. و صلاح وی و 
لشکر و رعیت آن است که وی به فرمان ما جائی موقوف " است در نیکو داشتی هر جه تمامت 
و در گشادن وی خللهای بزرگی تولد کند. تا چون یک چند روزگار برآید و کارها تمام یک 
روبه گردد و قرار گیرد آنگاه ایزد -- عز ذکره - آنچه تقدیر کرده است و حکم حال و 
مشاهدت واجب کند در باب وی فرموده شود باذن الله عز و جل . 

و چون برین مشافهه واقف گردد به حکم خرد تمام که ايزد عرٌ ذ کره او را داده است و 
دیگر ادوات بزرگی و مهتری دانیم که ما را معذور دارد درین چه گفته آمد و از آن عقد که 
بنام برادر ما بوده است روا ندارد که یاد کند؛ که با وی» یدیم له نعمته علیه » چنان بنشست #که 
صلاحهای کار ما امروز جنان نیکو نگاه داشت که از آن خود. و از ایزد عز د کره توفق 
خواهیم تا این دوستی راکه پیش گرفته آمد بسر برده آبد. انه خیر موفق و معین ۲ اگر حاجت 
نياید په عر ضه کردن این مشافهه که حدیث برادر ما و عقد در آن است. و نگاه با وی نکنند بله 
باید کرد این مشافهه را. و پس ا گر اندرین باب سختی رود این جوابهای جزم* است درین 


"ای 


. خیال شاهی در سر پروراند. 

. کشاده باشد؛ از زندان آزاد شود. 

. موقوف: توقیف؛ باز داشته. 

. به فرمان خداوند.که بز رک و جلیل است. 
. ادامه دهاد خداوند نعسمتش رابر او. 


.ات یت ما لس 


.این چند جمله مشوش و مغلوط به نظر می‌رسد» بهمین جهت در نسخه ادیپ تصر‌فاتی در عبارت کرده 
است: «چچنان بنشست» را حلاف کر ده و هیا ویه را نیز «وی» نرشته و همچنیی؛ «نگا هداشت» را ونگاه 
دارد, ساخته و جای این حذف شده‌ها را سفید گذاشته است (حاشية غنی - فیاض). 

۷ عمانا که او بهترین توفیق دهنده و باور است. 

۸ . جزم: قاطم. 
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اخ ۱۳۳۳۳ نش ستتمثيى ‏ نكيصثة۹ا صص ‏ ۴ ۰ 


۳۳۸ تاریخ بیهقی 


مشافهه عرض کنی تا مقرر گردد؛ و آنچه ترا باید گفت که شاهد همه حالها بوده‌ای و هیچ چیز 
بر تو پوشیده نیست بگوئی؛ تا درین باب البته هیچ سخن گفته نیاید انشاءلْه عر و جل». 
اینک نسخت نامه و هر دو مشافهه برین جمله بود و بسیار فائده از تأمل کردن این 
بجای آید انشاءاللّه تعالی. و امیرسعود -رضی الّه عنه - خلوتی کرد با وزیر خواجه احمد 
بصن و بونصو مشکان صاحب دیوان رسألت» و این دو رسول را بخواندند و آن خلوت تا نماز 
دیگر بکشید ۱ و آنجه بایست گفت با رسولان بگفشند و مثالها بدادند» و نسخت تذکره هد یه‌هاء 
جه هد به‌هایی-" که آول روز پیش خان روند و چه هدیه‌های عقد تزویج؛ کردند سخت بسیار ‏ 
و و ۳ " مروارید» و جامه‌های بزره و 
جامه‌های دیگر از هر دستی رومی و بغدادی و سپاهانی و نشابوری و تخت‌های تمس ۵ 
گونه گونه؛ و شاره و مشک و عود و عنبر» و دو عقد گوهر که بکدانه ‏ گویند» مرخان راو 
پسرش بغرانگین و خاتونان و عروسان و عَمان و خجاب و حشم را بجمله آنچه نسخت کردند 
از خزانه‌ها بیاوردند و پیش چشم کردند و به رسولان سپردند و خازنی نامزد شد با شا گردان و 
با حّالان خزانه تا با رسولان بروند و رسولان باز گشتند"» و رسول دار بوعلی را بخواندند و 


. بکشید: | طر لکشید. 
۲ . سخت تذگر ه هد بهها؛ نسح فهر ست هد نه ضا. 
۳ در حاشیه (حاشیهُ غنی - فیاض) به نقل از لغت فرس آمده است: هار ر شته مر‌وار بد بود. شعر: 
از آن قبل را کردند هار مروارید ‏ که در ضایم بردی ا گر نبودی هار 

از هر دستی: از هر نوع. 

. قعبب: به سه نرع پارچه گفته شده است: پارچه کتان؛ پارچه حریر» پارچه زردوزی شده. 

شاره: چادری رنگین و نازک که بیشتر زنان هند بر سر اندازند و یا بر تن خود پیچند (فرهنگ معین). 

. «یکدانه» را در برهان قاطم و جامع به معنی مطلق گرهر بی‌مانند و به معنی گردن‌بند نوشته‌اند و نیز 
به معني نوغ مخصوص از «هار» که: «ثلاً شش رشته را بگیرند و در هر رشته چند مروارید بکشند» بعد 
از آن همدٌ رشته‌ها را جمع کرده از یکدانه لعل با جوهر دیگر بگذراننده باز رشته‌ها را متفرق نموده از 
هر کدام چند مروارید. بکشند باز جمع کرده از یک جوهر بگُذرانند و هم چنین تاهار تمام شوده 
(حاشیه غنی م فیاض)». 

۸ یعنی از نزد امیر (همان). 
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المشافهة الثانیه ظ 


هر دو خلعت بزرگ بدو دادند تا نزدیکك رسولان برد. و کارها بساختند» و از بلخ روز 
پنجشنبه ! ده روز گذشته از ماه رییع‌الاول سنه اثنی و عشرین و اربعمائه " برفحند. و پس آزین 
به جای خویش بیارم حدیث این رسولان که چون به کاشغر رسیدند نزدیکك فدرخان چه رفت 
در باب عهد و عقدها و حق عقد محمدی ؟ و مدتی دراز که رسولان آنجا پماندند و مناظره یی 
که رفت و قاصدان و رسولان که آمدند با نامه‌ها و بازگشتند با جوابها تا آنگاه که کار قرار 
گرفت» انشاء‌الله تعالی. 


۱ .در چاپ دکتر فیاض روز «پنجشنبه» به «دوشنبه» تصحیح قیاسی شده است. 

۲ در همانء «اثنی» به «اثنتین» تصحیح شده است یعنی به سال ۴۲۲. 

۳ . عتد محیدی:؛ در نسخه ادیب پشاوری وعقد محمد» آمده است و به نظر صحیح‌تر است. چون 
همانطور که قبلاً دیدیی دختری که قبلاً برای دامیرمحمد» عقد شده بود پس از به سلطنت رسیدن 
امیرسعود قرار شد به عقد امیرسعود درآید که در همین مشافهه از آن موضوع به طور مبسوط سخن 
رفعه است در اینجا از حق و حقوق عقد ازدواج امیر محمد و وجوهی که قبلاً پرداخت شده است سخن 
به مان آمده است. 
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ذگر القبضی علی ار بارف یراجت ... ۳2۱ 


ذ کر القبض علی ازبارق الحاجب صاحب جیش الهند 
و کیف حجري ذلک الی آن قتل بالغور رحمةالله علیه ! 


۱ بیاورده‌ام پیش ازین حال اریاق سالار هندوستان در روزگار امیررسحمود -رضی ال 
عنه که باد در سر وی چگونه شد تا چون نیم عاصي گرفتند او را؛ و در مُلکك محمد خود تن 
فرا ایشان نداد و درین روزگار که خواجه بزرگک احمدحسن وی را از هندوستان‌به چه حیلت 
برکشید آ و چون امیر را بدید گفت «ا گر هندوستان بکار است نباید که نیز اریاق آنجا شود؛ " و 
آمدن اریارق هر روز به درگاه با چند مرتبه‌دار و سرکش " با غازی سپاه سالار به یک جا و 
دشوار آمدن پدریان و محمودیان تقدم و بنظر" این دو تن؛ چون * حال برین جمله بودکه این 
دو محتشم «اریارق» و «غازی» را کسی که ازو تدبیری اید نبود و این دو سپاه سالار را دو 
کدخدای شایستة دبیر پیشه گرم و سرد چشیده نه که پیداست که از سعید صراف و مانند وی 


ای 


. یاد کر دن از گر فتاري «اریارق» پرده‌دار» سردار میاه هندوستان و چگونگی جریان کار تا اینکه به کشحه 
شدن او در غور اتجامید. رسحمت خدا بر او باد. 

. پر کشید: بیرون کشید. 

. پعنی | گر هندوستان را لازم می‌دانید اریارق تباید دیگر آنجا برود. 

. ظاهراٌ: سپرکش؛ به قرینة موارد دیگر از همین کتاب و نیز نوشته‌های دیگران (حاشية غنی - فیاضص). 

. به احتمال قوی «تبطره یا «بطرء است که لغت متداولی بوده است در آن عصر و به معنی سرکشی و 
سرمستی کردن است در نسخه ادیپ به جای تقدم و تبطر این عبارت را نوشته: «بدین بزرگی دیدم ایشان 
را» جه عفر د دیده بودنده (همان) 


مس اب مه 6 


٩‏ در نسخه ادیپ این جمله را ندارد و شاید به تصوّر ابهام؛ عباژت آن را حذف کرده باشند که ا گر «چرن» 
شرطی باشد جواب آن کجاست؟ استمال می‌دهیم که جواب این شرطء جمله: «مبحمودیان چرن بر این 
حال... الخغ» است که پس ازین می‌آید و احتمال بعید آنکه چرن به معنی «زپراه باشد (همان». 


۲۱ 1 


(۲ (۱((  11 


۳۱ 1 


1 ار 


بل 


۳۲1 


(۳00168ع ۳۱۱۵۲011۵۵1) 211660102.11 1 ۳۲/۰( 


چا کر پیشگان خامل ذ کر کم‌مایه چه آید و ترکان همی گرد چنین مردمان گردند و عاقبت 
نتگرند تا ناچار خلل بیفتد که ایشان را تجربتی نباشد هر چند به تن خویش کاری و سخی باشند 


و تجمل و آلت دارند اما در دبیری " راه نبرند و امروز از فردا ندانند جه چاره باشد اژ افتادن 
خلل .محمودیان چون برین حال واقف شدند و رخنه یافتند پدانکه این دو تن را بای کشند آ 
با یکدیگر در حیلت " ایستادند تااین دو سالار را چگونه فرو برند و بلا و قضا برین حالها یار 
باشد * یکی آنکه امیر عبدوس را فرا کرد ۲ تا کدخدایان ایشان را بفريفت و در نهان به مجلس 
امیر آورد و امیر ایشان را بنواخت و امید داد و با ایشان بنهاد که انفاس خداوندان خود را 
می‌شمرند" و هر چه رود باعبدوس می‌گویند." تا وی باز می‌نماید. و آن دو خامل ذ ک کم مایه 
فر یفته شدند بدان نواختی که یافتند و هرگز به خواب ندیده پودند؛ و ندانستند که چون 
خداوندان ایشان برافتادند اذل من النعل زاخس من‌التراب ۲" باشند؛ و جون توانستندی 
دانست؟ که نه شا گردی کرده بودند نه کتب خوانده. و این دو مرد ب کار شدند ۲۱ و هر جه رفت 
دروع و راست روی می‌کردند "" و با عبدوس می‌گفتند؛ و امیر از آنچه مي‌شنید دلش بر اریاق 
گران‌تر می‌شد» و غازی نیز لختی از چشم وی می‌افتاد. و محمودیان فراخ‌تر در سخن آمدند» 


۱ شامل ذ کر: گمنام. 

. در نسحخه ادیب به جای «دبیری»» «تدبیر» مذگور است, 

۳ پای کشیدن گویا به معنی از پا درآوردن و نظیر «لنگ کردن» مصطلح امروز باشد (همان). 
۴ حیلت: چاره‌جویی؛ نیرنگگ. 

۵ . فرو برند: سافط کتد. 

. 


۰ ۳۳ در نسیخه ادیپ « کارهاه مد کور است و در نسخه (غتی -فیاض) حدس زده‌اند که شاید «باشد»؛ 
(رشد بوده است. 

۷ فرا کرد: وادار کر د. 

۸ انفاس شمردن کنایه از جاسوسی کردن است و مراقب کسی بودن. 

٩‏ , می‌گویند: می‌بگویند و همچنین «می‌نمایده می‌بنماید. 

۰ خوارتر از نعل و پست‌تر از خا کث. 

۱ بر کار شدند: دست به کار شدند. 


۷ یعنی دروغ و راست به هم می آميختند. 
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۳۶ القبضسی علی ار بار الحأححتت... ۳۵۳ 


و جون پیش امیر ازین ابو اب چیزی گفتند» و رودی نمود " و می‌شنود آ؛ در حیلت ایستادند و بر 
آن بنهادند که نخضست حیله باید کرد تا اریارق برافتد و حون برافتاد و غازی تنها ماند ممکن 
گردد که وی را برتوانند انداخت. و محمودبان لختی خبر بافتند از حال این دو کدخدای» که 
در شراب لافها زده بودند " که «ایشان جاکران سلطانند»» و بجای آوردند که ایشان وا 
بفریفته‌انده آغاز یدند ایشان را نواختن و جیزی بخشیدن و برنشاندن "که ااگر خداوندان ایشان 
نباشند سلطان ایشان را کارهای بز رک فرماید. 

و دیگر آفت آن آمد که سباه سالار غازی گربزی" بود که ابلیس - لعنه الله مساو را 
رشته بر نتوانستی تافت * وی هرگز شراب نخورده بود» چون کامها به جمله یافت و قفيزش" 
پر شد در شراب آمد و خوردن گرفت؛ و امیر چون پشنید هر دو سپاه سالار را شراب داد» و 
شراب آفتی بزرگی است چون از حد بگذرد؛ و با شراب خوارگان افراط کنندگان؛ هر چیزی 
توان ساخت. و آغازید به حکم آنکه سپاه سالار بود» لشکر را نواختن و هر روز فوجي را 
به خانه بازداشتن و شراب و صلت دادن و اریارق نزد وی بودی و وی یز مهمان او شدی و 
در هر دو مجلس چون شراب نیرو گرفتی بزرگان" این دو سالار را به ترکی ستودند و حاجب 


٩‏ روی نمود: یعنی توجه می‌کرد» روی خوش نشان می‌داد (حاشية غتی - فیاض). 

۳ . در نسخه ادب؛: ویر ی می‌گفدند و وی هي‌سنود و بدش نمی امد بیشتر گفتند و در حیلت...». 

۳ . یعتی در حال مستی سخنان لاف و گزاف گفته بودند. 

۴ گر درست پاشد باید یه فرینه مقام به معنی فریفتن و اغفال و اقتاع کردن و امثال آن باشد و خلاصه 
آتکه معنی مجازی داشته باشد به همین سبب در نسخه ادیب پس از این کلمه لفظ «و خاطرنشان کر دنه 
را افقز وده است. (ضمان). 

۵ . گریز: فرییکاره مکار. 

5 تعییری است نظیر کمان او را نمی‌توانست بکشد؛ ممکن است به اين معنی باشد: شیطان هم نمی‌ترانست 
آن چنان که او بند حیله رامی‌تافت بتابد یعنی بر منوال او حیله کند (حواشی دکتر خطیب رعبر). 

۷ قفیز: پیمانه است و نیز وزن معینی بوده است؛ گریا معرّب کویز باشد به معنی کوزه. «میدانی» می‌گوید: 
القشیز گویز (حاشیه غنی - فیاض) پر شدن قفیز در اینجا به معنای کامیابی است. 

۸ . شراب خوارگان افراط کنندگان: آوردن صفت جمم برای موصوف جمع. 

٩‏ . در نسخه ادیب: ترکان. 
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۳۵۴ تاریخ بیهفی 


بز و کب بلکا تین را مخنث ! شواندندی و علی دایبه را ماده و سالار شلامان سرائسی را 
سب بکتخدی کور و لنگد»؛ و دیگران را همچنین هر کسی را عیبی و سقطی " گفتندی. 

از رد الله شنیدم که کدخدای بکتفدي برد؛ پس از آنکه این دو سپاه سالار برافتادند؛ 
کُفت یک روز امیر بار اده بود و شراب مي‌شورده؛ خازی بازگشت با اریارق بهمء و بسیار 
مردم را با خود بردلد و شراب خوردند» سالار بکتفدی مرا پوشیده به نزدیکك بلکاتگین و 
علی فر ستاد و پیضام داد که این دو اخو بشتن شناس از حد می‌بگذارنند» ا گر صواب بیند به بهانة 
شکار برنشیند با ملامی بیست» تا وی با بوعبدالله و غلامی چند نزدیکک ایشان آید و اين کار را 
تدبیر سازند. گفت: «سحفت صواب آمد؛ ما رفتیم بر جائب «می خواران» آ تا سالار در رسد». و 
بر نشستند و برفتند. و بکتخدی نیز بر نشست و مرا با خود برده و باز و بوز و هر جوارحی * با 
خویشتن آوردند. چون فر سنگی دو برفشند» اين سه ثن بر بالا [یی ] بایستادند با سه کدخدای: من 
و بواحمد تکلی کدخدای حاجب بزرگگ و امیرک معتمد علی» و غلامان را با شکره"داران 
گسیل کردند صید را؛ و ما شش تن ماندیم. مهتران در سخن آمدند و زمانی نومیدی نمودند از 
امیر» و از استیلای این دو سپاه سالار» یکتغدی گفت: طس فه " آن است که در سرایهای 
محمودی خامل ذ کر آتر ازين دو تن کس نبود؛ و هزار بار پیش من زمین بوسه داده‌اند» ولیکن 
هر دو دلیر و مردائه آمدنده هازی گرپزی از گربزان و اربارق خری از خران» تا امیرمحمود 


اسوی 


. میخشت: امر ده ثامر د. 
مس خملا؛ خلط» فضیحت (معین). 
. «می خواران؛ نام محلی بوده است. 
. جوارح: جمم جارحه؛ مرغان شکاری؛ جانوران شکاري (معین). 
. «شکره» و واشکره» به فتح کاف؛ به گفتة برهان مرخ شکاری است از جنس باشه ولیکن لخت فرس؛ آن 
را به معنی مطلق شکارکننده نوشته است» شاید به معنی اشتقاقی آن نظر داشته است. عثصری می‌کُرید: 
با غلامان و آلت شکره کرد کار شکار و کار سره 


ها 


(حاشیه غنی - فیاض) 
۷ .+ طر فه: شوایس 
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س-«#ِ«ص«ِ«ِ«پصشضشسصپصپصسصپپپا ۳۳ 
ذ گر القبضی علیی از باز ف الحاحت... ۳۵ 
۰(« بح سشأحثچحچسسس پباصصصصاااا0( 


ایشان را برکشید و در درجه بزرگ نهاد تا وجیه گشتند» و غازی خدمتی سخت پسندیده کرو 
این سلطان را به نشابور ! تا این درجهُ بزرگ یافت. و هر چند دل سلطان اخواهان است اریارق 
ره و غازی را خواهان چون در شراب آمدند و رعنائیها" می‌کنند؛ دل سلطان را از غازی هم 
توان گردانید. ولیکن تا اریارق برنیفتد تدبیر غازی نتوان کرد؛ و چون رشته؛ یکنا شد آنگاه هر 
دو برافتند تا ما از این غضاضت "برهیم. حاجب بزرگك و علی گفتند تدبیر شربتی آ سازند یا رو 
یا روی کسی را فرا کنند" تا اریارق را تباه کند. سالار بکتغدی گفت این هر دو هیچ نیست و 
پیش نشود و آب "ما ریخته گردد و کار هر دو قوی شود. تدپیر آن است که ما این کار را فرو 
گذاریم. و دوستی نمائیم و کسان گماریم تا تضریبها ۲ می‌سازند و آنچه ترکان و این دو سالار 
گویند فراخ‌تر زیادتها می‌کنند و می باز نمایند تا حال کجا رسد. 

برین بنهادند و غلامان و شکره‌داران" باز آمدند و روز دیر برآمده بوده صندوقهای 
شکاری بر‌گشادند تا نان بخوردند و اتباع و غلامان و حاشیه" همه بخوردند. و باز گشتند و 


۳۱ 1 


چنانکه ساخته بودند این دو تن راه پیش گر فنند. و روزی چند برین حدیث برآمد و دل سلطان 
درشت شد بر اریارق و در فرو گرفتن دی خلوتی کرد و با وزیر شکایت نمود از اربارق گفت: 
حال بدانجا مي‌ر سد که غازی از ین تاه می شو د و ملک چنین جیز ها احتمال "۱ نکند؛ و روا 


نیبب یدیس 

۱ . اشاره به این است که غازی به هواداری مسعود؛ در هنگام مخالفت وی با برادرش مد در یشاپور 
خطیه به نام مسعود خواند و اعیان آن سرزمین را به اطاعت آورد (حاشية دکتر خطیب رهبی. 

۲ . رعنایی: حمافت ابلهی» خودخراهی. 

۳ . شضاضت: خواری؛ پستی. 

۳ . سربت: منظور شربت و آشامیدنی مسموم و کشنده است. 

۵ در نسخه ادیب: «یا روی کسی ۳ فرا کننده آمده يعنی کسی را وادار سازند که... 

1 اب: آبرو. 

۷- تضریب: سخن چینی؛ نمأمی. 

۸ - شیر دداران؛ غلامانی که حیه اتابت شعاری را یاه شکار کاه می بر دند, 

٩‏ سحاشیه: اطر اقیان. 

۰ . احتمال: تحمّل. 
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۳۳ ثار بخ بیهفی 


نیست که سالاران سپاه بی‌فرمانی ! کنند که فرزندان را اپن زهره نباشد ". و فریضه " شد او را 
فر و گرفتن "که چون او فرو گرفته شد غازی به صلاح آید. خواجه اندرین چه گوید؟ خواجة 
بزرگک زمانی انديشید پس گفت: زندگانی خداوند عالم دراز باده من سوگند دارم که در هیچ 
چیز از مصالح مُلکه خیانت نکنم. و حدیث سالار و لشکر چیزی سخت نازکث" است و 
ه پادشاه مفض .۱ گر رای عالی بیند بنده را درین یکك کار عفو کند و آنچه خود صواب بیند 
می‌کند و می‌فرماید ۲. ا گر بنده در چنین بابها چیزی گوید باشد که موافق رای خداوند نیفند و 
دل بر من گران کند. امیر گفت: خواجه خلیفة ماست و معتمدر همه خدمتکاران؛ و ناجار در 
چنین کارها سخن با وی باید گفت تا وی آنچه داند باز گوید و ما می‌شنویم آنگاه با خو یشتن 
باز اندازیم و آنچه از رای واجب کند می‌فرماييم. 

خواجه گفت ا کنون بنده سخن بواند گفت؛ زندگانی خداوند دراز باد» آنجه گفته آمد 


در باب اریارق» آن روز که پیش آمد» نصیحتی بود که به باب هندوستان کرده آمد» که ازین 
مرد آنجا تعذی و تهوری رفت» و نیز وی را آنجا بزرگگ نامی افتاد و آن را تباه گردانید بدانکه 
ابیر ماضبی وی را بخواند و وی در رفتن کاهلی زر سسسی نمود و آن را تأو یلها نسهاد؛ و 
امیرمحمد وی را بخواند وی نیز نرفت و جواب داد که «ولی‌عهد پدر امیرسعود است؛ ا گر 
وی" رضا دهد به نشستن برادر و از عراق قصد غزنین نکند آنگاه وی به خدمت آید» و جون 
نم خداوند بشنود و بنده آنچهگفتنی ود بگفت با ند یمد وت اینجاست نشنودم که از وی 


ء بی‌فرعانی: تأفرمانی. 

. در حالی که فرزندان (ما) هم جرأت این کارما ندارند. 

. فربکبد: واجب. 

. او را فرو گرفتن: یعنی اریارق را از کار انداختن و زندانی کردن. 

. تا زک: باریکك و حشاس. 

مفوض: وا گذاشته» تفریض شده. 

می‌کند و می‌فرماید؛ بکند و بفرماید. 

. وی: منظور امپرمحمد است. معنأی جمله این است که اریارق به امیر محمد گفت که ! گر با سلطنت پرادر 


مت ات تا ما ال ی اي 


(سمود) مرافق با شی.... 
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ذکر القبض علی اریارق الحاجب... ۳۵۷ 


تهوری و بی‌طاعتی ! آمد که بدان دل‌مشخول باید داشت. و این تبسط " و زیادتی آلت اظهار 
کردن و بی‌فرمان شراب خوردن با غازی و ترکان» سخت سهل است و به یکت مجلس من این 
راست کنم چنانکه نیز " درین ابواب سخن نباید گفت. خداوند را ولایت زیادت شده أست و 


بنده را آنچه فراز آمد باز نموده فرمان 


مردان کار بباید» و چون اریارق دیر بهست شود 
خداوند راست. امی رگفت: بدانستم» و همه همچنین است که گفتی. و این حدیث را پوشیده باید 
داشت تا بهتر بیند یشم. خو اجه گفت فرمان‌بر دارم» ر با زگشت ۵ 

و محمودیان فرو نه ایستادند از تضریب تا بدان جایگاه که در گوش امیر افکندند که 
اربارق بدگمان شده است و با غازی بنهاده "که شر به پای کنند و اگر دستی نیایند بروند" و 
بیشتر ازین لشکرء در بیعت وی‌اند. روزی امیر بار داد و همه مردم جمع شدند و چون بار 
بشکست امیر فرمود: مروید که شراب خواهیم خورد. و خواجهُ بزرگ و عارض" و صاحب 
دیوان رسالت نیز بنشستند و خوانچه‌ها آوردن گرفتند؛ پیش امیر بر تخت یکی و پیش غازی و 
پیش اربارق یکی؛ و پیش عارض بوسهل زوزنی و بونصر مشکان یکی؛ پیش ندیمان هر دو تن 
را یکی - و بوالقاسم کثیر به رسم ندیمان می‌نشست - ولا کشته" و رشته فرموده بسودند؛ 


ٍِ بی‌طاعتی- تافر مانی. 

۲ تبشط: کستاخی - گستردن (دامنة قدرت و شرکت). 

۲ لیز. دیگر 

۴ یعنی سرداری مثل «اربارق» کم‌پیدا مي‌شود. 

۵ . «ادیپ پیشاوری» در حاشية این ماجرا نرشته است: «اين تدبیر هم که خواجه احمد میمندی آندیشید.ه 


برد ا گر مسعود پذیرفتی و به اغراض شخصیّةُ مضربان؛ التفات نکردی» چه سپهسالاری را بدان تام و جاه 
[تاخوانا] که در زمان محمود در خوارزم و بلخ و هندوستان کرده بود برانداختن از حزم خارح بود.این 
رخنه‌ها در کار او از طغرل و داود پدید نیامدی». 

. بنهاده: قرار گذاشته, 

.گر دستی نیابند بروند: یعنی اگر مرفق نشوند از زیر فرمان سلطان خارج شرند. 

. عارض: فرماندهی که لشکر را به سلطان عرضه می‌داشت. 

. در حاشیه ادیب: «لا کشته و لا خشته نوعی از آش است که از سماق پزند». در برهان فقط لا خشته و لا 
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+ تار یخ بیهقی 


پیاوردند سخت بسیار. پس این بزرگان چون نان بخوردند پرخاستند و به طارم دیوان بناز 
آمدند و بنشستند و دست بشستند. و خواجهُ بزرگه هر دو سالار را بستود و نیکوتی گفت. 
ایشان گفتند از خداوند همه دل‌گرمی و نواخت است و ما جانها فدای خدمت داریم؛ ولیکن 
دل ما را مشغول مي‌دارند» و ندانیم تا چه باید کرد؟ خواجه گفت: این سودا است و خیالی 
باطل» هم ۱ کنون از دل شما بردارد» توقف کنید چندانکه من فارغ شوم و شمایان را بخوانند. و 
ننها پیش رفت و خلوتي خواست و این نکته باز گفت و درخواست تا ایشان را به تسازگی 
دل گر می باشد آنگاه راي خداوند راست در آنجه بیند و فر ماید. 

امیر گفت: بدانستم: و همه قوم را باز خواندند و مطربان بيامدند و دست بکار بردند و 
نشاط بالا گرفت و هر حدیثی می‌رفت. چون روز به نماز پیشین رسید ‏ امیر مطربان را اشارت 
کرد تا خاموش اپستادند» پس روی سوی وزی رکرد و گفت: تا این غایت حق این دو سپاه سالار 
چنانکه پاید فرموده‌ایم شناختن؛ اگر غازی است آن خدمت کرد به نشابور و ما با ساهان 
بودیم سکه هیچ بنده نکرد و از غزنین بیامد. و چون " بشنید که ما به بلخ رسیدیم؛ اریارق با 
خواجه بشتافت و به خدمت آمد. و می‌شنویم که تنی چند به باب ایشان حسد مي‌نمایند و دل 
ایشان مشغول می‌دارند » از آن نباید اندیشید برین جمله که ما گفتیم اعتماد باید کرد؛ که ما 
سخن هیچ کس در باب ایشان نخواهیم شنید. 

خو اجه گفت: اینجا سخن نماند و نواخت بزرگ‌تر از این کدام باشد که پر لفظ عالی 


رفت, و هر دو سپاه سالار زمین بوسه دادند و تخت نیز بوسه کردند و به جای خویش باز آمدند 


س خشه را نوشته است به معنی: تتعاج و اين تتماج که به عقبده دیران لغات الترکی کلمه‌یی است ترکی 
مرکب از ترتمه (مگذار؛ نگاه مدار) و آج ( گرسنه) نوعی از آش آرد است جنانکه در دیوان لغات 
الثر کته و در بر هان آمده است؛ احتمال می ذهیم این زا خشته؛ و ولا خشه: همان آش خمیری است که 
امروز در خراسان به نام «الخشک» معروفب است و اش ببغرایر» هم نامیده می‌شوده و ازین قراس 
برمی آید که غذای ترکی برده است (حاشیه غنی - فیاض). 

۱ يعني هنگام ظهر شد. 

۲ در نسخه ادیب: چون اریارق شنید. 

۳ . دلمشغولی: ناراحت شدن؛ نگرانی خاطر. 
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ذکر القبض علي ارپاری الحاعب... ۳2۹ 


و سخت شادکام پنشستند. امپر فرمود تا دو قبای خاص آوردند هر دو بزرا» و دو شمشیر 
حمایل مرضم " به جراهر چنانکه گفتند لیمت هر دو پنجاه هزار دپنار است» و دیگر باره هر دو 
را پیش خواند و فرمود تا قباها هر دو پس پشت ایشان کردند و به دست خویش بستند» و امیر 
به دست خود حمایل در گردن ایشان افکند» و دست و تخت و زمین بوسه دادند و باز گشتند و 
برنشستند و برفتند همه مر نبه‌داران " درگاه با ایشان تا به جایگاه خود باز شدند. و مرا کبه 
بوالفضلم این روز نوبت بود» اين همه دیدم و بر تقویم این سال تعلیق کردم. پس از بازگشتن 
امپر فرمود دو مجلس جام زرپن با ضراحیهای " پر شراب و نقلدانها و نرگسدانها راست کردند 
دو سالار راء و بوالحسن كرجي ندیم را گفت بر سپاه سالار غازی رو و اين را بر اثر * تو آرند 
و سه مطرب خاص با تو آبند» و بگوی که «از مجلس ما نانمام بازگشتي با ندیمان شراب خور 
پا سماع مطربان»؛ و سه مطرب با وي راد و فراشان اين کرامات برداشتند و مظفر ندپم را 
مثال داد تا با سه مطرب و آن کرامات " سوی ارپارق رفت» و خواجه فصلی چند درین باب 
سخن گفت جنانکه او دانستی گفت* و لزدیکه نماز دیگر بازگشت» و دیگران نیز بازگشتن 
گرفتند. و امیر تا نزدیکك شام ببرد پس برخاست و گرم در سرای رفت. و محمودپان بدین حال 
که تازه گشت سخت غمنا کث شدند, له ایشان دانستبد و به کس که در غیب جیست» و زمانه 
به زبان فصیح آواز می‌داد ولیکن کسی نمی‌شنود: شعر 
با راید الیل مسروراً بِاوله رن الوا ند بطرتن اسحارا 

۱ بزر! زربفت. 
۲ . مرضع: جراهرنشان. 
۳ مر به‌داران؛ مأموران کر پفاني. 
۳ تملیق: بادداشت. 
۵ ضراحی: قسمی ظرف شيشه‌يي پا بلررین پا شکمي متوسط و گلرگاهي ننگد و «راز که در آن شراب پ 

مسکری کنند و در مجلسي آرند و از آن در پیاله و جام و قح رپزند (فرهنگ معین). 
٩‏ به دلپال, 
۷ گرامات: هداپا و بخاشها: 
۸ آن سطنالی که فش از عهده خواجه میمندی بر می آمد. 
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۳۶۰ تأریخ بیهقی 


لا فرح بلیل طاب اوه فرب آخر لیل اجج انار 

و اين دو ندیم نزدیکك این دو سالار شدند با اين کرامات و مطربان. و ایشان سم 
خدمت به جای آوردند و چون پیغام سلطان بشنودند به نشاط شراب خوردند و بسیار شادی 
کردند و چون مست خواستند شد ندیمان را اسب و ستام زر" و جامه و سیم دادند و غلامی 
ترکث و به خوبی باز گردانیدند» و هم‌چنان مطربان راجامه و سیم بخشیدند و بازگشتند و غازی 
بخفت. و اریارق را عادت چنان بود که چون در شراب نشستی سه چهار شبان روز بخوردی» 
و این شب تا روز بخورد به آن شادی و نواخت که يافته بود. 

و امیر دیگر روز بار داد» سیاه سالار غازی بر بادی دیگر " به درگاه آمد با بسیار 
تکلّف زیادت. چون بنشست امیر پرسید که اریارق چون نیامده است؟ غازی گفت او عادت 


2.11 


1 


۳۱۲۰ ( ۵ 


دارد سه جهار شبائه روز شراب خوردن» خاصه بر شادی و نواخت دینه آ. امیر بخندید و گفت: 
ما را ص امروز شراب باید خورد؛ و اریارق را دوری فررستیم. غازی زمین بوسه داد تا باز 
گردد؛ گفت: مرو و آغاز شراب کردند و امیر فرمود تا امی رکث سیاه‌دار خمارچی را بخواندند؛ 
و او شراب لیکو خوردی, و اریارق را بر او الفی " تمام بوده و امیررمحمود هم او را فرستاد 
به تزدیکک اریارق به هند تا به درگاه پیاید و باز گردد» در آن ماه که گذشته شد * - چنانکه 
بیاورده‌ام پیش ازین م امی رکث پیش آمد؛ امیز گفت: پنجاه قرابه شراب با تو آرند نزدیکك 


۱ معنای ابیات عربی: ای کسی که در آغاز شب به شادی آرام گرفته‌ای همانا که حوادث روزگار» سحرگاه 
روی می‌دهد: شادی مکن به شبیکه آغازش نیکرست چه بسیار شب که انتهایش آتش به پا می‌کند. 
دربارء مأخذ این دو بیت آفای حبیب‌اللهی در مقالهُ مندرج در یادنامةٌ بیهقی نوشته‌اند: «بیت اول از این 
در شعر در کتاب: البیان و التیس جاح (ج ۳ ص ۲ و همچنین در کتاي الجیوان آو (ج ٩‏ 
ص ۵۰۸) به همین صورت آمده است بدون اينکه از کُویند: آن نام برده شود. (یادنامه بیهقی ص ۷۰). 

. ستام زر: یرای و وسائل اسب که از طلا بود. 

, باد غرور دیگر. 

. دبنه: دیروزی. 

. الف: انس و الفت. 


ات ات . یا اسر 


. یعنی در هبان ماهی که سلطان‌محمود در گذدشت. 
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ذ کر القبضی علی اریارق الحاحب... ۳۶۱ 


حاجب اریارق رو و نزدیکك وی می‌باش که وی را به تو الفی تما است؛ تا آنگاه که مست 
شود و بضبده و بگوی: ما ترا دستوری دادیم تا به خدمت نیایی و بر عادت شراب خوری. 

امیرکك برفت؛ یافت اریارق را چون گوی شده" و در بسوستان می‌گشت و شراب 
می‌خورد» و مطربان می‌زدند. پیغام بداد؛ وی زمین پوسه داد و بسیار بگریست» و امیرکث را و 
فراشان را مالی بخشید و باز گشتند» و امیرک آنجا بماند. و سپاه سالار غازی تا چجاشتگاه 
بدانجا با امیر بماند» پس بازگشت و چند سرهنگث و حاجب را با خود ببرد و به شراب بنشست و 
آن روز مالی بخشید از دیثار و درم و اسب و غلام و جامه؛ و اربارق هم پر عادت خود 
می خفت و می‌خاست و رشته می آشامید و باز شراب می خورد چنانکه هیچ ندانست که می چه 


۲ ۰ ...لا جر 
: کند» آن روز و آن شب و دیگر روز هیچ می‌نيأسود. 
7 - ۲ 2 ۳ ۳1 - تن ۳۳ 1 


پرابر طارم ؟ دیوأن رسالت بنشست» و ما به دیوان بودیم» و کس پوشیده صی‌رفت و اخبار 
اریارق را می‌آوردند درین میانه روز نمانن پیشین:رسیده؛ عبدوس بیامد و چیزی به گوش 
ونصر مشکان بگفت؛ وی برخاست دبیران را گفت باز گردید که باغ خالی خواهند کرد. جز 
من حمله بر خاستند و بر فتند. مرا پوشیده گفت: که اسب به خانه باز فررست و به دهلیز دیوان 
بنشین که مهمی پیش است تا آن کرده شود و هشیار باش تا آنچه رود" مقرر کنی و پس 
به نزدیکک من آیی. گفتم چنین کنم. و وی برفت» و وزیر و عارض "و قوم دیگر نیز بجمله 
با زگشتند. و بکتگین حاجب داماد علی دایه به دعلیز آمد و به نزدیکك امیر برفت و یک ساعتی 
ماند و به دهلیز باز آمد و محتاج امیر خرّس " را بخواند و با وی پوشیده سختی بگفت وی 


۱ چرن گوی شده: شاید منظور آن است که از متی مثل گوی به این طرف و آن طرف می‌رفت. 
اه ئو ۵. آباده شده بو د. 


خهراه: چمن محوطه قصر. 

. طارم: ایوان سقضف‌دار. 

. آنچه رود: هر حکمی که جاری شود. 
, عارضی: عرضه دهنده لشگر. 

. اهیر خرّس: رئیس نگهیانان. 


تا مت و ی هه 
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۳۶۲ تاریخ بیهقی 


برفت و پانصد پیاده بیاورد از هر دستی با سلاح تمام و به باغ باز فرستاد تا پوشیده بنشستند. و 
نقیبان " هندوان بیامدند و مردی سیصد هندو آوردند. و هم در باغ بنشستند. و پرده‌داری و 
سپاه‌داری نزدیک اریارق رفتند و گفتند «سلطان نشاط شراب دارد و سپاه سالار غازی را 
کسان رفتند تا بیاید؛ و ترا می‌بخواند.» و وی به حالتی بود که از مستی دست و پایش کار 
نمی‌کرد» گفت: برین جمله چون توانم آمد؟ از من چه خدمت آید؟ امیرک سپاه‌دار که سلطان 
ا وی راست داشته بود گفت «زندگانی سپاه سالار دراز باد؛ فرمان خداوند نگاه باید داشت و 
به درگاه شدء که جون برین حال بیند معذور دارد و باز گرداند. و ناشدن سخت زشت باشد و 
تاویلها نهند آ» و حاجبش را آلتو نتگین؛ امپ رکب با خود يار کرد تا یگفت که ناچار بباید رفت. 
جامه و موزه و کلاه خواست و بیوشید با قومی انبوه از غلامان و پیاده‌یی دویست. امی رکب 
حاجیش راگفت «اين زشت است. به شراب می‌رود؛ غلامی ده سپرکشان و پیاده‌یی صد بسنده 
باشد "» وی آن سپاه جوش "را باز گردانید و اریارق خود ازین جهان خبر ندارد. چسون 
به درگاه رسید بکتگین حاجب پیش او باز شد و امیر حرس» او را فرود آوردند و پیش وی 
رفتند تا طارم و آنجا بنشاندند. اریارق یک لحظه بود» برخاست و گفت مستم و نمی توانم» باز 
گردم؛ بکتگین گفت زشت باشد بی فرمان بازگشتن» تا "۲ گاه کنیم. وی به دهلیز بنشست و من 


که بوالفضلم در وی می‌نگریستم - حاجی سقا را بخواند و وی بيامد و کوزه؛ آب پیش وی 


داشت) دست فرو می‌کرد و بخ می‌برآورد و می‌خورد» بکتکین گفت: ای برادر این زشت 
است» و تو سپاه سالاری؛ اندر دهلیز بخ می‌خوری؟ به طارم رو و آنچه خواهی بکن» وی 
بازگشت و به طارم آمد» اگر مست بودی و خواستندش گرفت کار بسیار دراز شدی» چون 


۱ نقیبان فر ماند.هان. 

۲ . معنای جمله: نرقتن پیش سلبطان بسیار زشت است و آن را تعبیر به خواهند کرد. 
۳ . یعنی برای رفتن به مجلس شراب پادشاه اینهمه همراه زشت است. 

۳ سپاه جوش: یعنی آن انبوه سپاه را (حاشية غنی - فیاض). 

۵ یعنی باش تا به امیر خیر بدهم (همان). 
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د کر القیض علی اریارق الحاحب... ۳۶۳ 


به طارم بنشست پنجاه سرهنگك سرائی از مبارزان سرغوغا آن ! مغافصة آ در رسیدند و بکتگین 
در آمد اریارق را در کنار گرفت» و سرهنگان درآمدند از چپ و راست و او را بگرفتند 
چنانکه البته هیچ نتوانست جنبید. آواز داد بکنگین را که ای برادر ناجوانمرد بر من این کار 
آوردی؟ غلامان دیگر درآمدند موزه از پایش جداکردند و در هر موزه دو کتاره داشت ۳ 
و محتاج پیامد» بندی آوردند سخت قوی و بر پای او نهادند و قباش باز کردند؛ زهر یافتند 
در بر قبای و تعویذهاء همه از وی جدا کردند و بیرون گرفتند " و پیاده‌یی پنجاه کس او را 
گرد فتند. پیادگان دیگر دویدند و اسب و ساز و غلامانش را بگرفنند. و حاجبش با سه غلام 
رویاروی بجستند» و غلامانش سلاح برگرفتند و بر بام آمدند و شوری عظیم برپای شد. و امیر 
با بکتگین در فرود گرفتن ارپارق بود و کسان تاخته بود نزدیکک بکتغدی و حاجب بزرگی 
بلکاتگین و اعیان لشکر که چنین شغلی در پیش دارد تا بر نشینند ؛ همگان ساخته برنشسته 
بودند. چون اریارق را ببستند و غلامان و حاشیتش در بشوریدند» این قوم ساخته سوی سرای 
او برفتند» و بسیار سوار دیگر از هر جنسی برایشان پیوستند؛ و جنگی بزرگک بپای شد. امیر 
عبدوس را نزد یک قوم اریارق فرستاد به پیخام که «اریارق مردی ناخویشتن شناس بود؛ و شما 
با وی در بلا بودبده امروز صلاح در آن بود که وی را نشانده آیدء و خداوندان شما مائیم 
کودکی مکنید و دست از جنک بکشيد که پیداست که عدد شما چند است به یکك ساعت کته 
شوید و اربارق را هیچ سود ندارد؛ ا گر بخود باشید " شما را بنوازيم و بسرا داریم» و سوی 
حاجبش پیغامی و دل‌گرمی سخت نیکو برد. چون عبدوس این پیغام بگزارد آبی بر آتش آمد 


"ای 


. سرغوغاان: سرغوغایان یعنی میارزانی که سرآمد دیگران در شورش و حمله هستند. 
. مغافصهٌ: نا گهانی. 

. معنای جمله: در هر کفش دو قداره (قمه) داشت. 

. تعوید: دعای حفظ و حرز. 

. بیرون گرفتند؛ به در آوردند. 

ء برنشینند: سوار شوند. 


ا گر خویشتن‌دار باشید. 
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۳۶ تاریخ بیهقی 


و حاجب و غلامانش زمین بوسه دادندء این فتنه در وقت " بنشست و سرای را فرو گرفتند و 
درها شهر کردند» و آفتاب زرد را چنان شد که گفتی هرگز مسکن آدمیان نبوده است ". و من 
باز گشتم و هر چه دیده بودم با استادم بگفتم. و نماز خقتن بگزارده اریارق را از طارم 
به قهندز " بردند» و پس از آن به روزی ده" او را بسوی غزنین گسیل کردند و به سرهنکك 
بوعلی کوتوال سپردند» و بوعلی بر حکم فرمان او را یک چند به قلعت داشت چنانکه کسي 
بجای نیاورد که موقوف است "؛ پس او را به غور فرستادند نزد یک بوالحسن خلف تا به جایی 
باز داشتش و حدیث وی پپایان آمد و من بیارم به جای خود که عاقبت کار و کشتن او چون 
بود. این فرو گرفتن وی در بلخ روز چهارشنبه نوزدهم ماه ربع‌الاول سنه آثنی و عشرین و 
اربعمائه * بود. و دیگر روز فرو گرفتن؛ امیر پیروز وزبری خادم را و بوسعید مشرف را که 
امرز برجای است و به رباط کندی می‌باشد و هنوز مشرفی " نداده بودند که (شراف درگاه؟ 
به اسم قاضی خسرو بود؛ و بوالحسن عبدالجلیل و بونصر مستوفی رابه سرای اریارق فرستاد؛ 
و مستوفی و کدخدای او را که گرفته بودند آنجا آوردند و درها بگشادند و بسیار دعمت 
برداششند» و نسختی دادند که به هندوستان مالی سخت عظیم است. و سه روز کار شد" تا آنچه 


ارپارق را بوه به تیامی تست کر دنا و یه درگاه آوردند. و آنجه خلامانش بو دند خیاره ده زر 


۱ . در وفت: همانر قت: فووا. 

۲ معتای عبارت: یعنی هنگام غروب آفتاب سرای اریارق طرری خالی از ساکنان شد که ریا همیچگاه 
کسی در انجا سا کن نبوده است. 

. قهندز: یمنی قلعةٌ کهنه و مقصود ارگ شهر است (حاشيهٌ غنی - فیاضص). 

. روزیده: پس از ده روزه 

. معنای جمله: به طوری که سی نفهمید اریارق زنداني است. 

. سال ۰.۳۲۲ 

. شغل مُشرفی که مراقب بزرگان از جانب شاه بود. 

.سمت مشرفی در گاه. 


, مبه روز کار شد؛ سه روز صرف وقت و کار کر دند. 
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ذکر القب علی اریارق الحاحپ... ۳۶۵ 


و ثاقها کردند ‏ و آنجه میانه بود سپاه سالار غازی و حاجبان رابخشيد. و بوالحسن عبدالجلیل 
و بوسعید مشرف را نامزد کرد تا سوی هندوستان روند به آوردن مالهای اریارق؛ هر دو کس 
به تعجیل رفتند. و پیش از آن که او را فرو گرفتنددی خیلتاشان " مسرع " رفته بودند با نامه‌ها ت 
قوم اریارق را به احتیاط نگاه دارند. 

و دیگر روز غازی به درگاه آمد که اریارق را نشانده بودند سخت آزار کشیده و 
ترسان گشته. جون بار بگست امیر با وزیر و غازی خالی کرد" و گفت: «حال این مرد دیگر 
است و حال خدمتکاران دیگر دیگر. او مر دی گر دن کش و مهتر شده بود به روزگار پدر ماء 
بدان جای خونهای ناحق ریخت و عمال و صاحب بریدان " را زهره نبود که حال وی به تمامی 
باز نمودندی که بیم جان بود که راهها بگرفتندی و بی‌جواز او کس نتوانست رفت» و به طلب 
پدر ما نیامده بودی از هندوستان "و نمی آمدی و اگر قصد او کردندی بسیار فساد انگیختی و 
خواجه بسیار افسون کرده است تا وی را پتوانست آوردن. چنین چا کر به کار نیاید. و این بدان 
گفتم تا سپاه سالار دل خویش را مشغول نکند بدین سبب که رفت. حال وی " دیگر است و آن 
خدمت که وی کرده است ما را بدان وقت که ما به سیاهان بودیم و از آنجا قصد خراسان 
کردیم». او زمین بوسه.داد و گفت: «من بنده‌ام» و | گر ستوربانی فرماید به جای این شغل مرا 
فخر است. فرمان» خداوند را باشد که وی حال بندگان بهتر دانده. و خواجه فصلی جند سخن 
نیک و گفت هم درین معتی آریارق و هم در باب دل‌گرمي غازی چنانکه او دانستی گفت. و پس 
بازگشتند هر دوء خواجه با وی به طارم بنشست و استادم بوئصر را بخواند تا آنچه از ارپارق 


. یعنی هر چه غلاع خاص اریارق بود در اطاقها نگاهداشتند. 
. خیلتاشان: خدمتکارانی که از یک خیل و کروه‌اند. 

. هس ع: تندر وه حایکقه. 

, خالی کرد: خلوت کرد. 

. صاحبپ پریدان: پیک‌هایی که به سلطان کزارش مي دادند. 
. پعنی پدرم او را احضار کرد و او نمی آمد. 

. یعنی سپاه سالار غازی (حاشیه غنی - فیاض). 
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۱۶۶ تاریخ بیهقی 


رفته بود از تهور و تعدیهاء جنانکه دشمنان القا کنند و باز نمایند» وی همه باز نمود چنانکه 
غازی به تمجب بماند و گفت: به هیچ حال روا نبود آنرا فر و گذاشتن . و بونصر رفت و با امیر 
بگفت و جوابهای نیکو بیاورد و این هر دو مهتر سخنان دلپذ بر گفتند تا غازی خوش‌دل شد و 
بازگشت. 

من از خواجه بونصر شنیدم که خواجه احمد مراگفت که این ترکث بدگمان شد که گر بز 
و داهی است و چنین چیزها بر سر او بنشود ". و دریغ چون اریارق که اقلیمی ضبط توانستی 
کرد جز هندوستان» و من ضامن او بودمی. اما این خداوند بس سخن شنو آمد و فرو نگذارند 
او را و این همه کارها زیر و زیر کنند . و غازی نیز برافتاد و این از من باد دار آ» و برعاست و 
به دیوان رفت و سخت اند یشه‌مند بود. و این گرگ پیر "گفت: «قومی ساخته‌اند» از محمودی و 


مسعودی و به اغراض خویش مشغول, ايزد عز ذ کره عاقبت بخیر کناد ۷. 


۱ یعتی بهرحال روا نبود اریارق را زندانی کنند. 

۲ یعنی اریارق پیش خود تصوّر می‌کرد خیلی زپرک و هوشمند است و به چنین سرنوشتی دچار نمی‌شود. 

۳ . معنای عبارت: یعنی امیرمسعود حرف این و آن را می‌پذیرد و او رارها نمی‌کنند تا همه کارها را زیر ورو 

۳ یعنی سپهسالار غازی نیز بزودی بر می‌افند. اپن سخن من را به خاطر بسپار. 

۵ . کرک پیر: منظور خواجه احمدحسن میمندی است. 

٩‏ ععنای عبارت: دو گروه و دسته ساخته‌اند یک دسته محمودیان و یگ دسته مسعودیان و هر کس 
به دتبال اغراض و هدفهای خویش است. خداوند که پادش بزرک است عاقیت ما را به خیر کناد. 
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ذکر القبض علی صاحب الجیش.. ۳۶۹ 


ذکر القبض علی صاحب الجیش اسفتکین ! الفازی 
و تیف حری ذلک اليی آن انقد الی قفعة 
جودیز و توفی بها رحمةاللّه علیه ۲ 


۳۱ 1 


محال " باشد چیزی نبشتن که به ناراست مانده که این قوم که حدیث ایشان یاد می‌کنم 
سالهای دراز است تا گذشته‌اند و خصو متهای ایشان به قیامت افتاده است. اما به حقیقت باید 
دانست که سلطان‌سعود را هیچ در دل نبود فرو گرفتن " غازی» و به راستاي۵ وی هیچ جفا 
نفرمودی و آن سپاه سالاری عراق که به تاش دادند بدو داد اما اینجا دو حال نادر بیفتاد و 
قضای غالب با آن پار شد تا سالاری چنین برافتاد؛ و لامرد لقضاءاللّه » یکی آنکه محمودیان 


۱ این نام در نسخه‌های مختلف تاریخ بيهقی به صورتهای مختلف آمده است: اشفتکتین. اسفتکین. 
آسیفتکین که دکتر فیاض معتقد است صورت سوم که در کتب دیگر نیز آمده است صحیح است. 
۲ بیان گرفتاری سردار سپاه اسفتکین غازی و چگرنگی دفرم ماجرا تا آنکه به قلعهٌ گردیز رفت و در 
آنمجا در گذشت خداوند او را رحست کناد. 
۳ . مسال: نادرست و بیپوده. یکی از معانی محال (به ضم اول) دروغ و نادرست است. در ایس بت ۱ 
«محال» نختین به معنی نادرست و «محال» دوم به معنای غیرممکن است: 
بود سحال تو را داشتن امید محال به عالمی که نماند هرز بر یکت حال 
۴ . فرو گرفتن: زنداتی کردن. 
۵ - به راستا: در حق؛ درباره. 


. حکم و خواست الهی را بازکُشتی نیست. 
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۳۶۸ تاریخ بیهفی 


از دم این مردمی باز نشدند و حیلت و تضریب و اغرا مي‌کردند "» و دل امیر از بس که بشنید بر 
شد؛ و حیلت و تضریب و اغرا می‌کردند تا ایشان به مراد رسیدند ". و یکی عظیم‌تر از آن آمد 
که سالار جوان بود و ببران را حخرمت نداشت تا از جونی کاری نا پسندیده کرد و در سر آن شد 
بی مراد خداوندش. 

و جنان افتاد که غازی پس از برافتادن اربارق بدگمان شد و خویشتن را فراهم گرفت " 
و دست از شراب بکشید و چون ومیدی" می‌آمد و می‌شد و در خلوت با کمی که سخن 
می‌راند نومیدی می‌نمود و می‌گریست» و یکی ده می‌کردند و دروغها می‌گفتند " و باز 
می رسانیدند تا دبک پر شد "و امیر را دل بگرفت و با این همه» تحمّلهای پادشاهانه مي‌کرد. 

و محمو دیان تا بدان جای حیله ساختند که زنی بود حسن مهران را سخت خردمند و 
کار دیده به نشابور: دختر بوالفضل بستی و از حسن بمانده به مرگش " و هر چند بسیار 
محتشمان او را بخواسته بودند او شوی نا کرده" و این زن مادرخوانده کنيزکی بود که همه 
حرم‌سرای غازی او داشت» و آنجا آمد و شد داشت. و این زن خط نیکو داشت و بارسی 
سخت نیکو نبشتی. کسان فرا کردند" چنان که کسی بجای نیاورد تا از روی نصیحت وی را 
بفریفتند. و گفتند: مسکین غازی را امیر فرو خواهد گرفت و نزدیکک آمده است و فلان شب 


۱ . معنای عبارت: محمودیان (پدریان) دست از تعقیب سپهسالار غازی برنداشتند و نیرنگ و سخن و 
چینی و تحریکت می‌کردند. ۱ 

۲ در سخه ادیپ چنین مذکرر است: حیاتها و تضرییها و اغراها کردند ایشان» تا به مراد رسیدند 
(صی ۲۳۰). 

. پعنی خود را به اصطلام جمع و جور کرد تا خطایی از او سر نزند که به گرفتاری بیانجامد. 

. چون نومیدی: نومیدوار (استعمال خاص «چون» در متون کهن). 

. یعنی دشمنانش هر خطایی از او را ده پرابر جلوه مي‌دادند, 

. دیگ بر شد: ظاهراً مانند آن است که مي‌گویند: «آشی برای او پختند» بر شضد او توطئه و دسیسه کر دند. 

. یعنی این زن پس از مرگ شوهرش به جای بود. 

. یعنی هر چه افراد محتشم از او خواستگاری کرده پودند او شوهر اختیار نگرده بود. 

. کنان فرا کر دند: افرادی را واداشتند 
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ذکر القبض علی صاحب الجیش... ۳۶۹ 


خواهد بود. این زن بیأمد و با این کنیزکک بگفت؛ و کتيزکک آمد و با غازی بگفت و سشت 
تر سانیدش» و گفت تدییر کار خو د ساز که کشاده‌ای ام تا جون اریارق نا گاه نکر ندت. غازی 
سخت دل مشغول شد وکنيزکب را گفت: این خرّه را بخوان تا بهتر انديشه دارد» و بحق او رسم 
اگر این حادثه درگذرد ". کنيزکث او را بخواند» جواب داد که «نتواند آمد که بترسد» اما آئجه 
رود به رقعت باز نماید "» تو نبشته خواندن دانی با سالار می‌گویی آه کنيزک گفت: سخت نیکو 
آمد. و رقعتها روان کردی و آنچه بشنیده بود باز نمودی. لیکن محمودیان درین کار استادیها 
می‌کردند» این زن جگونه بجای توانستی آورد؟ تا قضا کار خود بکرد.و نماز دیگر روز 
دوشنبه نهم ماه رییع‌الاول سنه ائنی و عشرین و اربعمائه" این زن را گفتند فردا چون غازی 
به درگاه آبد او را فرو خواهند گرفت» و اين کار بساختند و نشانها بدادند. زن در حالی رقعتی 
نبشت و حال باز نمودء و کنيزک با غازی بگفت» و آتش در غازی افتاد» که کسان دیگر او را 
بترسانیده بودند» در ساعت " فرمود پوشیده چنانکه سعید صراف کدخدایش و دیگر پیرونیان 
خبر نداشتند» تا اسبان را نعل بستند» و نماز شام بود» و چنان نمود که سلطان او را به مهمی 
جاگي فرستد امشب» تا خبر بیرون نیفتد " و خزانه بکشادند هر چه اخت" بود از جواهر و زر و 
سیم و جامه به غلامان تا برداشتند» و پس از نماز خفتن وی برنشست» و این کنيزکت را با 
کنيزکی چهار دیگر برنشاندند» و پایستاد تا غلامان بجمله برنشستند و استران سبکک" بار کر دند 


۱ . معتای جمله: سار که هنوز آزادی و گرفتار نشده‌ای تدبیر کار خود بکن. در نسخه ادیپ به جای حرف 
( که): تاه آمده است, 

یعنی اگر این حادثه به خیر و خوبی تمام شود پاداش او را خواهم داد. 

. به رقعت باز نماید: در نامه خواهد نوشت. 

, با سالار می‌گویی؛یمنی نامه را برای سالار عی‌خوانی. 

. سالی ۲ ۴۲, 

. در ساعت: فورا 

» بیر وب نیفتد: فاش نشو د. 

. احْف: خفیف‌تره سب‌گتر. 

, استران سبکث: قاطرهای جابکك. 
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بای تاریخ بپهقی 


۰+۰ مس سس 
و همچنان جتازگان" - و در سرای ارسلان جاذب در یک کران بلخ مي‌بود سخت دور از 
سرای سلطان -براند و بر سر دو راه آمد یکی سوی خراسان و یکی سوی ماوراءالنهر» چون 
متحیری " بماند» بایستاد و گفت: به کدام جانب رویم که من جان را جسته‌ام ۲؟ غلامان و قوم 
گفتند برآن جانب که رأی آید. اگر به طلب آیند ما جان را پزنیم ". گفت: سوی جیحون 
صواب‌تی از آن بگذریم و ایمن شویم که خراسان دور است. گفتند: فرمان تراست. پس بر 
جانب سپاه گرد * کشید و تیز براند؛ یاسی از شب مانده ه جیحون رسید. فرود آب براند از 
ر باط ذوالثرئین تا برابر تر مد 9 پافت در وی جای نشست فراخ؛ و بادنه" » حیحون را 
آرمیده بافت و از آب گذر کرد به سلامت و بر آن لب آب بایستاد. پس گفت: «خطا کز دم که 
به زمین دشمنان آمدم» سخت بدنام شوم که اینجا دشفنی است دولت محمود را چون علی 
تگین؛ رفتن صواب‌تر سوی خراسان بوده. و بازگشت برین جانب آمد» و روشن شده بود» تا 
نماز بامداد بکرد و بر آن بود تا عطفی کند پر جانب کاللف" تا راه آموی گیرد و خود را 
ه نزدیکک خوارزمشاه افکند تا وی شفاعت کند و کارش به صلاح باز آرد؛ نگاه کرد جوقی" 


. حمازه: شتر تندرو. 

, جون تحیری: متحیروار. 

. مرح ججان ۳ 

جان را پزنیم: برای نگهداری جان جنگهه می‌کنيم. 

, در حاشیة ادیب وشته است: «سیاه کرد به کاف تازی قریه‌یی است نزدیکگ بلخ و در جمع نسخ بیهقی» 
قلمی و طبعیء سیاه که نوشتهاند و قطعاً غلط است زیراکه سیاه که جزیره‌یی است در بحر خزر مشتمل 
بر چشمه‌های گوارا و اشجار و مراتم و دیگر نام کرهی است مابین ری و اصفهان. سیداحمد». 

1 . ترمذ: شهری بود در ماوراءالنهر قدیم) در نردیکی ساحل جیحون که امروز جزو جمهرری تاجیکستان 


است (اعلام معین. 

۷ . پادنه: باد نمي‌وزید. 

۸ . کالف: به کسر لام قلعتی برده استوار در کنار جیحون. حموی گفته که از آنجا تا بلخ سافت هرزده 
فرسنگ است (حایة ادیب پیشاوری). 


٩‏ حوی: جوخه کروه سرباز. 
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ذکر آلقبض علی صاحب الجیشی... ۷ 


بشکر سلطان پدید آمد سواران جریده و مبارزان خیاره " که نیم شب خبر به امسیرمسعود 
آوردند که غازی برفت جانب سیاه گرد» وی بیرون آمده بود و لشکر را بر چهار جانب 
فر ستاده بوده غازی سخت محر سد. 

دیگر روز چون به درگاه ندیم مزاهزی؟ سخت بود و مردم ساخته " بر اثر یکدیگر 
می‌رفت» و سلطان مشغولدل . درین میانه عبدوس را بخواند و انگشتری خویش بدو داد و 
امانی به خحط خود نبشت و پیغام داد که «حاسدانت کار خود بکردند» و هنوز در توانی یافت " 
باز گرد تا به کام نرسند که ترا هم بدان جمله داریم که بودی» و سوگندان گسران یاد کرد. 
عبدوس په تعجیل برفت تا به وی رسد. محمودیان لشکر خیاره " روان کرده بودند و پنهان 
مثالی داده تأ دمار از غازی ب رآرند و اگر ممکن گردد بکشند؛ و لشکرها دُمادم بود ‏ و غازی 
خواسته بود که باز از آب گذ رکند تا ازین لشکر ایمن شود و ممکن نگشت» که باد خاسته بو د و 
جیحون بشوریده" چنانکه کشتی خود کار نکرد» و لشکر قصد جان او کرده: ناچار و 
بضرورت به جنگ بایستاد که مبارزی هول بود؛ و غلامان کوشیدن گرفتند چنانکه جنکت 
سخت شد. و مردم سلطانی " دمادم می‌ر سید و وی شکسته دل می‌شد و می‌کوشید» جنانکه 
بسیار تیر در سپرش نشانده بودند. و یکك چوبه تیر سخت بر زانوش رسید و از آن مقهور شد و 
نزدیک آمد که کشته شود» عبدوس در رسید و جنگك بنشاند و ملامت کرد لشکر راکه شمایان 
را فرمان نبود جنگ کردن؛ جنگ چرا کردید؟ برابر وی ببایستی ایستاد تا فرمانی دیگر 


. سواران جریده و مبارزان خیاره: سربازان يکه تاز و جنگجویان برگزیده. 
. هزاهز؛ جنیش؛ غوغاه قیل و قال. 

. ساخته: آماده و بهنا. 

. مشغول دل: نگران آشفته دل, 

, در توانی یافت: جبران می‌توانی کرد. 

لشکر خیاره: لشکربان گزیده و منتخب. 

: مادم: پشت سر هم. 

, رود جیحون لوفانی بود. 

. مردم سلطاتی: افرادٍ سلطان‌سعود. 
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۳۷۲ تأریخ بیهقی 


اد سس یی یسرب سس 
زر سیدی. گفتند: جنگ بضرورت کردیم که خواست که از اب بگذرد و چون ممکن نشد قصد 
گریز کرد بر جانب آموی» ناچارش بازداشتیم که از ملامت سلعطان پتر سپدیم؛ | کنون چون لو 
رسیدی دست از جنگ بکشیدیم تا فرمان چیست. عبدوس نزدیکك غازی رفت؛ و او بر بالا یی 
بود اپستاده و غمی شده. گفت: ای سپاه سالار کدام دیو ترا از راه ببرد تأ خویشتن را دشمن 
کام کردی؟ از پا افتاده بگریست وگفت: قضا چنین بود و بترسانیدند. گفت دل مشغول مدار که 
در توان یافت . و امان و انگشتری نزدیکک وی فرستاد و پیغام بداد و سوگندان امیر پاد کرد. 
غازی از اسب به زمین آمد و زمین بوسه داد و لشکر و غلامانش ایستاده از دو جانب. عبدوس 
دل او گرم کرد. و غازی سلاح از خود جدا کرد و پیلی با مهد " در رسید؛ غازی را در مهد 
نشاندند» و غلامانش و قومش را دل گرم کردند. عبدوس سپر غازی را همچنان تیر در نشانده 
به دست سواران مسرع آ بفرستاه و هر چه رفته بود پیغام داد. و نیم شب سپر به درگاه رسید» و 
امیر چون آن را بدید و پیغام عبدوس بشنید بیارامید. و خواجه احمد و همه اعیان به درگاه 
آمده بودند تا آن وقت که امیر گفت باز گردید باز گشتند؛ و زود به سرای فرو رفت و همان 
وت چیزی بخوردند. سحرگاه عبدوس رسیده بود با لشکر و غازی و غلامانش و قومش را 
بجمله آورده. امیر را آ گاه کردند» امیر از سرای برآعد و با عبدوس زمانی خالی کرد» پس 
عبدوس برآمد و پیخام به نواخت " آورد غازی را و گفت فرمان جنان است که به سرای 
محمدی که برابر باغ خاضّه است فرود آید و بیاساید تا آنچه فرمودنی است فردا فرموده آید. 
غازی را آنجا بردند و فرود آوردند» و در ساعت بوالقاسم کحال "را آنجا آوردند تا آن تیر از 


, در توان یافت: جبران و تدارک می‌توان کرد. 

بهد: هودح روی فبل یا مرکب‌های دیگر. 

ء سرع: تندرو 

. تواخت: نوازش. 

سرای محمدی: متظور خانه‌یی است که متعلق به امپرسحمد برده است در نسخه ادیپ «سرای محمودی» 
مدگور استا. 

٩‏ . کحتال: چشم پزشکده اژ واژه کحل (< مسرمه). سرمه در اصل» داروی چشم است بعدا به منظور آرایش 
معمو لي شده آست. 
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3 کر القیضی علی صاسب الجیش... ۳۷۳ 


وی جدا کرد و دارو نهاد» و بیارامید و از مطبخ خاصء خوردنی آوردند» و پیغام در پیغام بود 
و تواخت و دل گرمی و اندک مایه چیزی بخورد و بخفت. و اسبان از غلامان جدا کردند» و 
غلامان را در آن وثاقها فرود آوردند و خوردنی بردند تا بپارامیدند» و پیاده‌یی هزار حنانکه 
غازی ندانست بایستانیدند بر چپ و راست سرای. عبدوس باز کشت سپس آنکه کني زکان با وی 
بیارامیده بودند. و روز شد امیر بار داد و اعیان حاضر آمدند. گفت غازی مردی راست است 
و بکار آمده» و درین وقت وی را گناهی نبود که وی را بترسانيدند» و اين کار را باز چسته 
آید " و سزای آن کس که اين ساخت فرموده آید ". خواجة بزرگک و اعیان گفتند همچنین باید. 
و این حدیث عبدوس به کس خویش به غازی رسانید. وی سخت شاد شد. و پس از بار امیر 
بوالحسن عقیلی را و بعقوب دانیال و بوالعلا را که طبیبان خاضه بودند به نزدیکی غازی فرستاد 
که دل مشغول نباید داشت» که این بر تو بساختند» و ما باز جوئیم این کار و آنچه باید فرمود 
بفرمائیم؛ تا دل بد نکند که وی را اینجا فرود آوردند بدین باغ برادر ما » که غرض آن است که 


به ما نزدیک باشی و طبیبان با تفقد و رعایت بدو رسند و این عارضه زایل شود؛ آنچه به باب 


وی واجب باشد آنکه فرموده آید. غازی چون این بشنید نشسته زمین پوسه داد که ممکن 
نکشت که برخاستی سو بگریست و بسیار دعا کرد پس گفت: «بر بنده بساختند" تا جسنین 
خطائی برفت. و بندگان گناه کنند و خداوندان در گذارند. و بنده زبان عذر ندارد» خداوند آن 
کند که از بزرگی وی سزده و بوالحسن باز گشت و آنچه گفته بود با ز گفت. محمودیان چون 
این حدیشها بشنودند سخت غمنا کك شدند و در حیلت افتادند" تا افتاده برنخیزد. و کد خدای 


غازي و قرمش چون حالها برین جمله دیدند پس به دو سه روز از بیغوله‌ها "پیرون آمدند و 


۱ باز جسته آید: مورد بررسي و بازجویی قرار خواهد گرفت. 

۲ معنای جمله: مجازات کسی را که اين ماجرا را پدید آورد دستور خواهیم داد. 

۳ . با توجه به اپن تصریح دباغ برادر ماء؛ در چند سطر قبل دسرای محمدیه درست است نه «سراي 
محمودی؛ که در طبع ادیب پیشاوری آمده است و در حاشیةٌ شماره ۵ صفحه قبل بدان اشاره شد. 

۴ بر بنده بساختند: پعلی توطثه کردند و این ماجرا را برای من درست کر دند. 

۵ . شاید: ایستادند (حاشیه غنی - فیاض). 

. بیغوله: پیفوله؛ کُوشه‌بی دور از آبادی» ویرائه (معین). 
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۳۹۷۳ تاریخ هي 


نزدیکه وی رفتند. و قصه بیش ازین دراز نکنم» حال غازی بدان جای رسانیدند که هر روزی 
رای امیر در باب وی بتر می‌کردند. چزن سخنان مخالف به امیر رسانیدند و از غازی نیز خطا 
به ضرورت ظاهر گشت و قضا با آن یار شد؛ امیر بدگمان تر گشت و در اندیشید و دانست که 
خشت از جای خویش برفت "؛ عبدوس را بخواند و خالی کرد " و گفت ما را این بدرگگی۳ 
به هیچ کار نیاید» که بدنام شد بدین چه کرد. و پدریان نیر از دست می‌بشوند. و عالمی را 
شورانیدن از بهر یکك تن کز وی چنین خیانتی ظاهر گشت محال " است. آنجا روی نزدیکث 
غازی و بگوی که «صلاح تو آن است که یکك چندی پیش ما نباشی و به غزنین مقام کنی که 
چنین خطائی رفت» تا به تدریج و ترتیب این نام زشت از تو بیفتد و کار را دریافته شود»؛ و 
چون این بگفته باشی مردم او را" ازو دور کنی مگ آن دو سرپوشيده *راکه بدو رها باید کرد. 
و بجمله کسانی که از ایشان مالی گشاید به دیوان فرست» سعید صراف را بباید آورد و باید 
گفت تا به درگاه می آید " که خدمتی را بکار است*. و غلامانش را بجمله به سرای ما فرست تا 
با ایشان استقصای" مالی که بدست ایشان بوده است بکنند و به خزانه آرند و آنگاه کسانی که 
سرای را شایند نگاه دارند و آنچه نشایند در باب ایشان آنچه رای واجب کند فرموده آید. و 
احتیاط کن تا هیچ از صامت و ناطق "" این مرد پوشیده نماند. و چون ازین هسمه فارغ 


1 ر. 


۳ 5 


۱ درباره این مثل «خشت از جای خویش برفت» آقای دکتر ضیاء‌الدین سجٌادی در مقاله تحقیق در اشعار 
و امثال فارسی تاریخ بیهقی مرفوم داشته‌اند: «خشت از جای خویش برفت ص ۲۳۵: کار از کار گذشت؛ 
امیداصلاح نماند(امثال و حکمج ۲ص ۷۳۹)(درخراسان:خشت‌از خرند در رفت)یادنامهٌ بپهقی ص ۳۰۹ 

, خالی کرد: خلوت کرد, 

. بدرگی: بدطیشت» بدذات؛ بداصل (معین). 

, محال: نادر ست. 

. مردم او را: یعنی اطرافیان و زیر دستان او. 

سرپوشیده؛ زن؛ باحچاپ. 

. مي ابك: بیاید. 

برای انجام خدعتی وجردش لازم است. 


۱۳. ۰ ۱ 


, استقصا: پیچویی برر سیدن. 
۰ . صامت و ناعق: منظور از «رصامت امرال بی‌جان است و «ناعلی :+ لام و کنبز و گله و رمد. 
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ذکر القبض علی صاحب الجیش... ۳۷۵ 


شدی پیادگان گمار تا غازی را نگاه دارند چنانکه بی علم توکس او را نبیند» تا آنچه پس ازین 
رای واجب کند فرموده آبد. 

عبدوس برفت و پیخام امیر بگزارد» غازی چون بشنید زمین بوسه داد و بگریست و 
گفت «صلاح بندگان در آن باشد که خداوندان فر مابند. و بنده را حق خدمت است اگر رای 
خداوند بیئاه بتده جائی نشایده آید که بجان ایمن باشد» که دشمنان قصد حان کنند» تا جون 
روزگار برآید و دل خداوند خوش شود و خواهد که ستوربانی " فرماید بر جای باشم. و این 
سر پوشیدگان را به من ارزانی دارد و پوششی و قوتی که از آن گزیر نیست. و تو ای خواجه 
دست به من ده تا مرا از خدای بیذیری که انديشه من می‌داری » و می‌گر بست که این می‌گفت. 


عبد وس گفت به ازین باشد که می‌اندیشی» دل بد نباید کرد. غازی گفت: من کودکی نیستم و 
پس از امروز چنان دائم که خواجه را بنبینم. عبدوس دست بدو داد وفا ضمان کرد و وی را 


پپذیرفت و در آ گوش "گرفت و بازگشت و بیرون آمد و بدان ضَفةُ بزرگ بنشست و هر چه امیر 
فرموده بود همه تمام کرد چنانکه نماز دیگر را هیچ شغل نماند» و به نزدیکک امیر باز آمد 
سپس آنکه " پیادگان گماشت تا غازی را به استیاط ۲ نگاه دارند؛ و هر چه بود با امیر بگفت و 
نسختها عرضه کرد؛ و مالي سخت بزرگگ صامت و ناطق به جای آمد؛ و غلامان را به وثاق 
آوردند و استیاط مال بکردند گفتند آنجه سالار بدیشان داده بود باز ستده بود. و امیر ایشان 
را پیش خواست و هر چه خیاره بود" به وثاق فرستاد و آنچه نبایست به حاجبان و سرائیان" بخشید. 


علم: اطلاع. 

. ستوربانی: شغل پست نگهداری چهارپایان» خرکچی. 

. یعلی قول بده که به ذگر من باشی. 

. وفا ضمان کرد: تعهد کر د وفادار باشلد. 

,۰ گوش: آخغوش. 

, سپس آنکه: بعد از آنکه. 

. احشاط: نهبانی؛ مواظست. 

. خیاره؛ برگزیده. 

. حاجبان: پرده‌داران؛ دربانان. سرائیان: خدمتکاران سرای سلطان. 
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۱۷۴ تاریخ بیهقی 


چون این شغل راست ایستاد» امیر عبدوس را گفت غازی را گسیل باید کرد به سوی 
غزنین. گفت: «خداوند بر چه جمله فرماید؟»» و آنچه غازی با وی گفته بود و گریسته و دست 
وی گرفته: همه آن بگفت. امیر را دل بپیچید " و عبدوس را گفت این مرد بی‌گنه است» و خدای 
عرّ و جل -بندگان را نگاه تواند داشته» و نبایدگذاشت که بدو قصدی باشد. و وی را به تو 
سپردیم» اند يشة کار او بدار. گفت: خداوند بر جه جمله فر ماید؟ گشت ده اه شتر یگوی نا راست 

کنند و محمل و کژاوه‌ها " و سه استرء و بسیار جامة پوشیدنی غازی را و هم کنیزکان راء و سه 
مطبخی " و هزار دینار و بیست هزار دزم نفقات را". و بگوی تا به بوعلی کوتوال نامه‌پی 
وبسند تویعی "تا وی را با ان قوم بر قعهجایی نیو بسازند و غازی راب ایشان آنجابنشاند 
ما بابند "که شرط باز داشتن این است احتیاط را. و سه غلام هندو باید خرید از بهر خدمت او 
را و حوائج کشیدن را و چون این همه راست شد پوشیده چنانکه به جای نیارند نیم شبی 
اپشان را گسیل باید کرد با سیصد سوار هندو و دویست پیاده هم هندو» و پیش روی ۷ و تو 
معتمدی نامزد کن که از جهت تو با غازی رود و بنگذارد که با وی هیچ رنج رسد و از وی هیچ 
چیز خواهند» تا به سلامت او را به قلعه غزنین رسانند و جواب نامه به خط بوعلی کوتوال 
بپارند. عبدوس بیامد» و اين همه راست کردند؛ و غازی را ببردند و کان آخرالعهد به‌گ که ثیز 
او را دیده نیامد". فص گذشتن او جای دیگر بیارم و آن سال که فرمان یافت "۱. 


! - دلي سیچجید: دلگیر و دلتنگ شد. 
۲ . گراوه: کجاو +. 

۳ مطبخی: آشپز 

۴۳ نفقات را: برای مخارج. 

۵ . نامه دستخطی با امضاء سلطان. 

٩‏ بابند: با بند و زنجیر. 

۷ یعتی و بکل نفر پپشرو. 

۸ و این دیدار» آخرین دیدار او پود. 


, که دیگر او یه نسد, 


۰ . فرمان یافت: در گذشت 
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ذکر القیض علی صاحب الجیش... ۳۷ 


و کنون حدیث این دو سالار محتشم بپایان آمد؛ و سخت دراز کشید. اما ناچار چون 
قاعده و قانون پر آن نهاده امده است که همه قصه را بتمامی شرح باید کرد و این دو مرد 
بزرگك بودند» قانون نگاه داشتم» که سخن ا گر چه دراز شود از نکته‌یی و نادره‌یی خالی نباشد. 
و اینک عاقبت کار دو سپاه سالار کجا شد؟ همه به پایان آمد جنانکه گفتی هررگز نبوده است؛ 
و زمانه و گشت فلکت بفرمان ایزد - عرّ ذ کره -چنین بسیار کرده است» و بسیار خواهد کرد. 
و خردمند آن است که به نعمتی و عشوه‌یی که زمانه دهد فریفته نشود و بر حذر می‌باشد از باز 
ستدن که سخت زشت ستاند و بی‌محابا ". و در آن باید کوشید که آزاد مردان را اصطناع " کند 
و تخم نیکی بپرا کند هم این جهانی و هم آن جهانی تا از وی نام یکو یادگار ماند» و چنان 
باشد که همه خود خورد و خود پوشد» که هیچ مرد بدین ام نگرفته است. در قدیم‌الدهر ؟ 

مردی بوده است نام وی زبرّقان بن بدر با نعمتی سخت بزرگد» و عادت این داشت که خود 


خوردی و خود پوشیدی» به کس نرسیدی, تا حطیه شاعر گفت او راء شعر: 

دع المکسارم لا ترحل لبفیتها واقعد فانک انت الطاعم الکاسی۵ 

و چنان خواندم که چون این قصيد: حطیثه بر زبرقان خواندند» ندیمانش گفتند این 
هجای زشت است که حطیئه ترا گفته است؛ زبرقان نزدیکک امیرالمومنین عمر خطاب --رضی 


ی 


. عشو۵: فر لسد. 

. بی محایا: بی پروا. 

. اصطناع: برگزیدن؛ پروردن. 
. قد یم‌الد هر روزگار پیشین. 


ما مت ین 


. درباراین بیت عربی آقای حبیب‌اللهی نوشته‌اند: «اين بیت از جمله قصیده‌یی است از حطیثه جرول‌بن 
اوس از شاعران مشهور صدر اسلام که در فُجابی و بدزبانی معروف بوده است. در مجو زبرقان بن بدر 
راجم به علّت هجو زیرقان و سایر احوال حطیئه؛ رجوع شود به اغانی (ج ۲ از ص ۱۵۰ به بعد) و کامل 
مبرّد (ص ۵۳5 چاپ قاهره) که شعر مزبور در متن با ابیات دیگر قصیده در آن دو کتاب درج شده 
است. معنی شعر مزبور این است که شاعر خطاب به زبرقان می‌گوید: مکارم و بزرگواری‌ها را رهاکن و 
در پی آنها مرو و به جای خود پنشین زیرا تو کسی هستی که خود می‌خوری و خود می‌پرشی (یادنامه 
بیهقی ص ۷۰۱۰). 
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۳۹ ۱ ۱ تاریخ بیهفی 


له عنه -- آمد و شکایت و نظلم کرد گفت داد من بده. عمر فرمود تا حطیثه را بیاوردند. گفت 
من درین فحشی و هجائی ندانم» و گفتن شعر و دقایق و مضایق آن کار امیرالممنین تیان 


حسان ثابت " را بخواند و سوگند دهد تا آنجه درین داند راست بگوید. عمر کس فرستاد و 


حسان را پیاوردند و او نایینا شده بود - بنشست واین بیت بر وی خواند: حسان عمر را گفت 
یا امیرالمژمنین ماهجی و لکنه سلح علی زبرقان "؛ عمر تبسم کرد و ايشان را اشارت کرد تا باز 
گردند. و این بیت بمانده است و جهارصد و اند سال است تا ابن را می‌نو پسند و می‌خوانند و 
اینکت من به تازه نبشتم که باشد کسی این را بخواند و بکار آید» که نام نیکو یادکار ماند. و اين 
بیت متنبی ‏ سخت نیکو گفته است» شعر؛ 

ذکد الشتی شنژه اشانی و حساجله مساقائه" و فسضول العیش آشغال" 


۱ حسای‌بن ثابت خزرجی انصاری» شاعر معروف رسول(ص) وفات ۵۳ « ق (اعلام هی )۰ 

. ای پیشوای گرویدگان؛ هجو نکرد بلکه رید بر زبرتان. 

. متئیّی: احمدین حسین الجعفی الکرنی (۳۵۳-۳۰۳ ه ق) شاعر معروف خرب. 

. در نسعخه دیگر؛ فاته (بافا) (حاشبه غنی - فیاض). 

. این بیت از متتبی است از قصیده‌یی که در مدح ابوشجاع فاتکث در مصر گفته است و مطلم قصیده این 


یت ع-. ‏ 4 


ات 

لا خیل عندک تهدیها والامال فلیسعد النسطق ان لم پسعد السال 
عکبری در شرح دیوان راجع به این پیت می‌ثریسد «مافاته» (با فام) روایت کرده‌اند. ولی اکثر شارحان 
براینند که روایت صحیح «ماقاته» (با قاف) است. سپس از قول واسدی که او نیز یکی از شارحان دیوان 
است شعر را چنین معلی می‌کند؛ گاه انسان را بعدء از مرگ باد کنند این یادآوری؛ زندقانی دوباره براي 
اوست» و آنچه انسان در زندگانی به آن محتاج است قوت اوست و آنچه بیش از قوت او باشد مایه 
شغل و گرفتاری اوست (شرح عکبری ج ۲ ص ۲۲۷) 
نزدیکه به مضمون شعر متلبِی؛ این رباعی خیّام است: 

آن مایه ز گیتی که خوری یا پرشی معذوری اسر در طلبش مي‌کوشی 

بساقی همه دردسر نپرزد هُش‌دار تاعمر گرانسمایه بسدان نفروشی 
و ا کر «فاته, (باف) بخوانيم معتی چنین می‌شود: حاجت انسان آن جیزی است که از او فوت می‌شود. 
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سس سس یس 
اگر ازین معنی نبشتن گیرم سخت دراز * ۱ 
۳۹ ۹ ۱ 
کاردانان را. و سه بیت شعر یاد داشتم از آن ابوالعتاهیه فراخور حال و روزگار این دو سالار 
اینجا نبشتم که اندر آن عبر تهاست» شعر: 
۹1 و 1 ۹۹ ب 9 ۵ ۲ 2 
افنیت عصسمر کف ادبارا و اقالا نبغی انسنین و تبغی الاهل والما لا 
الم ثر الملک الاسی حین تثری هل نال خْلق من الا نیا گماناله 
۹۹ ۰ ِ ما يا و ۳ ِ 
ادا پشد لستقوم تقد ملکهم لاقوا زمانا عفد اللک له" 
و رودکی نیز نیکو گفته است» شعر: 


مهتران جهان صمه م, دند مرگ را سر همه فرو کردند 
زیر خاکث اندرون شدند آنان که همه کوشگها بر آوردند 
از هسزاران هصرار نسعست و ناز سه به آخر بجز کفن بردند 
سود از نعمت آنیه بو شیك نل و آنچه دادند و آن کجا خوردند آ 


تسس نگو روتنس و بو تن سا یا سس 
بعنی انسان همیشه در پی چیزی است که در دسترس او نیست و فاقد آن است و اين معلی نیز صحیی 
است (یادنامه بیهقی مقاله اقای حبیب‌اللهی ص ۷۰۱). 

(اعلام معین). 


وت 


. در مقاله ماخ اشعار عربی در تاریخ بیهقی نوشته آقای حبیپ‌اللهی جنین آمده است: 

(دو بیت اول از این ابیات در دیوان ابوالعتاهیه (چاپ بیروت ص ۲۱۰) واغانی (ج ۷ ص ۱5۴) آمده 
است و به جای «تری»؛ «عضی» و به جای «خلق» وحیع» آورده شده و بیت سوم آن در هیچیکك از دو 
مأخذ فوق نیست؛ و به جای آن این بیت آمده: 

افتاه من لم یزل یفنی القسرون فسقد. . اضسحی واصیح عندالملک قد زالا 
و سیم این بیت با اپیات قبل از آن مناسب‌تر است؛ خلاصه معنی این است: از دست دادی شمر خود وا 
در آمد و رفت؛ در طلب فرزند و اهل و مال. آیا پادشاه دیروزی را ندیدی که چگونه رفت؟ (مقصود از 
پادشاه دیروزی؛ خلفه هارون‌الرشید است). 

آیا هیچ کس به ندز و از دنا پرهمند شدهبود؟ هرگاهروزگارکمر پادشاهی قومی را سححگم 

ببندد» روزگار دیگری آن کمر را باز خواهد کرد (یادنام بیهفی ص ۷5۲-۷۱. 


۳ دیوان رودکی» با شرح و ترضیح منوچهر دانش بزژوه -انتشارات توس سص ۰.۱۹ 
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ده سس تسس 


انقضت هده القصه وان کان فیها بعض الطول که البدیع غیر معلول ! 


سلطان مسعود -رضی اه عنه -پس از آنکه دل ازین دو شغل " فارغ کرد و ایشان را 
سوی غزئین بردند چنانکه باز نمودم» نشاط شراب و صید کرد بر جانب ترمد بر عادت پدرش 
امیرمحمود - رحمة اللّه علیه و از بلخ برفت روز پنجشنبه نوزدهم ماه ربیع الاخر سنه آئنئین 
و عشرین و اربعمائه آ؛ و بیشتر از اولیا و حشم با وی برفتند. استادم پونصر رفت .و مي‌باز نه 
ایستاد از جنین خدمتها احتیاط را تا برابر چشم وی باشد و در کار وی فسادی نسازند و من با 
وی بودم» و چون به کران جیحون رسبدیم امیر فرود آمد؛ و دست به نشاط و شراب کردند» و 
سه روز پیوسته بخورد. روز چهارم برنشست وبه شکار شیر و دیگر شکارها رفت و چهار شیر 
را به دست خویش کشت - و در شجاعت» آیتی بود چنانکه در تاریخ چند جای بیامده 
است -و بسیار صید دیگر بدست آمد از هر چیزی؛ و وی خوردنی خواست و صندوفهای 
شکاری بیش آوردند و نان بخوردند و دست به شراب بردند» و خوران خوران " می آمد تا 
خیمهء و بیشتر از شب بنشست. و دیگر روز برنشست و به کرانة جیحون آمد و کشتیها برین 
جانب آوردند و قلعت را بیاراسته بودند به الواع سلاح؛ و بسیار پیادگان آمده با سرهنگان 
به خدمت و بر آن جانب بر کران جبحون ایستاده. امیر د رکشتی نشست و ندیمان و مطربان و 
غلامان در کشتیهای دیگر نشسته بودند؛ همچنان براندند تا پای قلعت و کو توال قلعت بدان 
وقت فتلغ بود» غلام سبکتگین "؛ مردی محتشم و سنگین بود. کوتوال و جمله سبرهنگان 
زمسین بسوسه دادند و سغار کسردند؛ و پیادگان نیز به زمین افتادند» و از قلعت 


بوقها بدمیدند و طبلها بزدند و نعرها برآوردند» و خضوانها به رسم غزنین روان شد از 


٩‏ . این داستان هم گذشت (و به پایان رسید) اگر چه در آن مطلب مقداری به درازا کشید چرا که سکن تازه 
ملال آور ثیست (در طبم ادیب پیشأوری به جای « که البد.یم»؛ « کالیدیم» مذکور است). 

. شفل: مشغله» گر فتاری. ۱ 

سای ۳۲۲ 

. خوران خوران: در حال خوردن. 

. در نسخاٌ ادیپ: تدم تین غلام بود. 
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بزرگان " و نخجیر و ماهی و آچارها" و نانهای پْخه "؛ و امیر را از آن سخت خوش آمد و 
می‌خوردند. و شراب روان شد و آواز مطربان از کشتیها بر امد و بر لب آب مطربان ترمذ و 
زنان بای‌کوب و طبل‌زن افزون سیصد تن دست بکار بردند و پای می‌کوفتند و بازی می کر دند 
که ازین باب چندان که در ترمذ دیدم کم جایی دیدم؛ و کاری رفت چنانکه ماننده آن کس 
ندیده بود. و درین میائه پنج سوار رسید» دو از آن امیر یوسف‌بن ناصرالدین از قصدار "که 
آنجا مقیم بود چنانکه گفته‌ام» و سه از آن حاجب جامه‌دار پارق تغمش؛ و خبر فتح مکران 
آوردند و کشته شدن عیسی معدان و ماندن" بوالسکر برادرش و صافی شدن این ولایت -و 
بیارم پس ازین شرح این قصه --و با امیر بگفتند و زورقی روان کردند و مبشران "را نزدیکک 
کشتی امیر آوردند» چون به کشتی امیر رسبدند خدمت کردند و نامه بدادند و پونصر مشکان 
امه بستد و در كشتي ندیمان بود -برپای خاست و به آواز بلند نامه را برخواند» و امیر را 
سخت خوش آمد؛ و روی به کوتوال " و سرهنگان کرد و گفت: «اين شهر شما بر دولت ما 
مبارکت بوده است همیشه. و امروز مبارک‌تر گرفتیم که خبری چنین خوش رسید و ولایتی 
بزرگک کشاده شد»؛ همگان مرد و زن زمین بوسه دادند و هسچنین قلعتیان" بر بامهاء و به یکث 


! . ظاهراً معنی آن است که خوانها روان شد از طرف بزرگان و اعیان: و هم چنین نخچیر و مامی ... الخ. و 
ممکن است «واو» و نخچیر زائد باشد و عبارت بعد از کلمهٌ بزرگان بیان خوانها باشد بدین قرار: و 
خوانها از بزرگان روان شد: نخچیر و ماهی الخ (حاشیه غنی - فیاض). 

۲ اچار: ترشی. 

نانهای یُخه: به معنی نان تنکك همان که در فرهنگها «بّخهه نوشته‌اند. لفظ «یُخه» [یوخه] امروزه هم در 


# 


زبان محاوره هست (حاشیه غنی - فیاض). 


قصبدار : قزدار؛ شهری است که در قدیم جزو نواحی غزنین موب مي‌شده نحین ). 
شاید: ناندن (حاشیه غنی - فیاض). 


کوتوال: رئیس فلعه» دژبان. 


۳. 
۵ . 
٩‏ میشران: موده آورندگان. 
۰.۷ 

۸ . قلعتیان: اهل قلعه. 
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۳۸۲ تاریخ بیهقی 

بار خروش برآمد سخت بزرگ. پس امیر روی به عامل " و رئیس ترمذ کرد و گفت: «صد هزار 
درم از خراج امسال به رحیت بخشیدم» ایشان را حساب باید کرد و برات " داد چنانکه قسمت 
ه سوبّت " کرده آید. و پنجاه هزار درم [از] ببت‌المال صلتی " به پیادگان قلعت باید داد و 
پنجاه هزار درم بدین مطربان و پای‌کوبان»» گفتند چنین کنیم» و آواز برآمد که خداوند سلطان 
چنین سه نظر فرمود؛ و خاص و عام بسیار دعا کردند. پس کوتوال را گفت بر اشر" ما 
به لشکرگاه آی با جمله سرهنگان قلعت تا خلمت وصلت شما نیز په رسم رفته "داده آید» که ما 
از اینجا فردا باز خواهیم گشت سوی بلخ. و کشنیها براندند و نزدیکک نماز پیشین به لشکرگاه 
باز آمدند» و امیر به شراب بنشست؛ و کوتوال ترمذ و سرهنگان در رسیدند و حاجب بزرگ 
بلکاتگین ایشان را به نیم ترکك ۲ پیش خویش بنشاند و طاهر کنده وکیل خویش را پیغام داد 
سوی بوسهل زوزنی عارض؛ که شراب می‌خورد با سلطان» تا باز نماید. بوسهل بگفت. امیر 
گفت به نیم ترکک رو و خازنان" و مشرفان" را بگوی تا بر نسختی که ایشان را خلعت دادندی 
همگان را خلعت دهند و پیش آرند. بوسهل زوزنی بیرون آمد و کار راست کردند» و کو توال 
و سرهنگان خلعت پوشیدند و پیش آمدند. امیر بفررمود تا قتلغ کو توال را با خلمت و بوالحسن 
بانصر را که ساختِ زر داشتند بنشاندند و دیگران را برپای داشتند؛ و همگان را کاسةٌ شراب 
دادند؛ بخوردند و خدمت کردند» امیر گفت باز گردید و بیدار و هشیار باشید که واخت " ما 


, برات: رسیت مالیات. ۱ 

. سویت: تساوی» برایر. 

بیتالمال صلتی: به اصطلاح امروز: بردجه پرداخت جایژه. 
- پر آثر: به دنبال, 

. رسم رفته: رسم معمول و رفتار شده. 

, نیم ترکی: خیمه. 

. خازن: خزانه‌دار. 

, مشرف: ناظره در اینجا منظور ناظر امور مالی است. 


۰ نواضت: نوازش. 
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ذکر القبض علی صاحب الجیشی... ۳۸۳ 


به شماء پیوسته خواهد بود. گفتند فرمان‌برداریم» و زمین بوسه دادند و باز گشتند و در کشتیها 
نشستند و به قلعت باز گشتند. و امیر تا نیم شب شراب خورد؛ و پس بامداد پگاه" پرخاست؛ و 
کوس بزدند و برنشستند و منزل سیاه گرد کردند. و دیگر روز الجمعه لثلاث بقین من شهر 
ربیع‌الخر " در بلخ آمدء و به سعادت هللال جمادی الاولی بدید؛ و از باغ حبرکت کسرد و 
به کوشکت در عبدالاعلی ‏ فرود آمد؛ و فرمود که کارهائی که راست کردنی است راست باید 
کرد که تا یک دو هفته سوی غزنین خواهیم رفت که وقت آمد گفتند چنین کنیم. و کارها گرم 
ساختن گرفتند ‏ والّه اعلم بالصواب. 


۱ پگاه: صبح زود. 

۲ روز جمعه سه روژ مانده از ماه ربیم‌الاخر. 

۳ . قصر دروازه عبدالاعلی. 

۴ کارها را رونق دادند و به گرمی انجام مي‌دادند. 
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ذکر قصه ولایت مکران ۳۸۵ 


ذکر قصه ولایت مکران و آنجه به روزگار امیر محمود 
سرضی الله عنه در آنجاگذشت ۱ 


جون معندان والی مکران گذشته شد؛ میان دو پسرش عیسی و بوالعسکر مخالفت افتاد 
چنانکه کار از درجة ‏ سخن به درجه شمشیر کشید و لشکری و رعیت میل سوی عیسی. کر دند؛ 
و بوالعکسر بکریخت به سیستان آمد -و ما به سوعنات رفته بودیم - خواجه بونصر خوافی 
آن آزاد مرد براستي *؛ وی را نیکو فرود آورد و منزل بسزا داد و میزبانی شگرف کرد و 
خواجه ابوالفرج عالی‌بن المظفر - ادام له عره - که امروز در دولت فرخ سلطان معظم 
ابوشجاع فرخ‌زادین ناصرالدین - اطال الله بقاءه و نصر اولیائه " - شغل اشراف* مملکت او 
دارد و تائبان او و او مردی است در فضل و عفل و علم و ادب یکانةٌ روزگار؛ این سال آمده 
بود به سیستان» و آنجا او را با خواجه پدرم -رحمة له علیه - صحبت و دوستی افتاد و زین 
حدیث بسیار گوید» امروز دوست من است» و برادرش خواجه بونصر س.رحمة له علیه هم 
این سال به قاين آمد» و هر دو به غزنین آمدند و بسیار خدمت کردند تا جلین درجات بافتند که 


۱ در طبع ادیب این عنوان چنین آمده است: گرفتن ولایت مکران و ماجری فیها. 
, درجه: در اصل به معنای پل است و اینجا معنای زمر حله دار د. 

. آزاد مردٍ براستی: مرد آزادة حقیقی, 

. خداوند پاید‌اریش را طولانی کناد و بارانش را پیروزی دهاد. 

, (شراف: به کسر اول؛ تشرفی کردن؛ بازرسی» نظارت. 
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۳۸۶ تاریخ بیهقی 


بونصر بر شغل عارضی " بود که فرمان یافت؛ و مردی سخت فاضل و زیبا و ادیب و خردمند 
بود» و پسر نجییش مانده است و [شراف غزئین و نواحي آن موسوم به وی است. و بونصر 
خوافی حال بوالعسکر باز نمود» و چون از غزو سومنات " باز آمدیم امیر سحمود نامه فرستاد تا 
بر سبیل خوبی به درگاه فرستد» و بفرستاد. و امیرمحمود وی را بنواخت و به درگاه نگاه 
داشت. و خبر به برادرش والی مکران رسید» خار در موزه‌اش افتاد " و سخت بترسید و قاضی 
مکران را با رئیس و چند تن از صلحا و اعیان رعیت به درگاه فرستاد با نامه‌ها و محضر "ها که: 
«ولی عهد بدر وی است و اگر برادر راه مخالفت نگرفتی" و بساختی و بر فرمان پدرش کار 
کردی هیچ چیز از نعمت ازو دریغ نبودی. | کنون اگر خداوند بیند "این ولایت بر بنده نگاه 
دارد و بنهد آنچه نهادنی باشد " چنانکه عادل امیر بز رگ بر پدرش نهاده بود؛ و به فرصت بنده 
می‌فرسند با حدمت وروز و مهرگان"» و برادر را آنچه دربایست وی باشد و خداوند فرماید 


می‌فرستد ) چنانکه هیچ بی‌نوایی نباشد. و مختمیر بنده خط دهد بدانچه مواضعت "" بر آن قرار 


گیرد تا بنده آن را امضا! ‏ کند به فرمان‌برداری. و رسولی نامزد شود از درگاه عالی» و منشور: 


۲ غزو سومعنات: جنگ سومنات» سلطان‌محمود در این حمله معبد سومنات را ویران کرد و بت آن را 
شکست. فرخی سیستانی؛ قصیده‌یی مطوّل در این خصرص سروده است. 
۳ خار در موزه کسی افتادن: به وسواس و خارخاری يا هراس و بیمی دچار شدن... نظیر: کیک در شلوار 


افتادن» ریکی در کش ریکك در موزه افتادن (امثال و حکم دهخدا ص ۷۰٩‏ 


۳ . محر : استشهاد. ۱ 

۵ نکرفتی: نمی‌گرفت. 

"۰ بیند: صلاح بداند. 

۷ هر شرطی را که لازم می‌داند با من فرارداد کند. 
۸ 


. يعنی هر مالی که باید فرستاده شود در موعد خریش با هدیه‌های جشین نوروز و جشن مهرگان تقدیم 
خواهم کرد. 

٩‏ .و برای برادر نیز آنجه دزم او باشد و سلطان دستور دهد می‌فرستم. 

۰ . مواضعه: قرارداد. 

۱ . اعضاء: اجرام. 
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ذکر قسّه ولایت مکران س 


۳ 
ولایت -ا کر رای عالی ارزانی دارد -و خلعتی با وی باشد که بنده به نام خداوند خطبه کرده 
است» تا قوی‌دل شود و این ناحست که بنده به نام خداوند خطبه کرد بتمامی تسرار کسیر د». 
امیر محمود - ر ضبی الله عنه - اجایت کرد و انجه نهادنی بود بنهادند و مکرانیان دا سا 


گردانیدند» و حسن سپاهانی ساربان را به رسولی فرستادند تا مال خراح مکران و قصدار بیارد 


و خلعتی سخت گران مایه و منشوری ا با وی دادند» و کار مُکران راست شد و حسن سپاهانی 
باز آمد با جملهای " مکران و قصداره و رسولی مکرانی با وی» و مالی آورده هدیذ امیر و 
اعیان درگاه را از زر و مروارید و عنبر و چیزها که از آن دیار خیزد؛ و مواضعت نهاده [ که] هر 
سالی که خراجی فرستد برادر را ده هزار دینار هریوه؟ باشد بیرون از " جامه و طرایف۵ و 
يکك سال آورده بودند * و بدین رضا افتاد و رسولان مکرانی را باز گردانیدند و پوالعسکر 
به درگاه بماند و به خدمت مشغول گشت. و امیرمحمود فرمود تا او را مشاهره کردند هر 
ماهی پنج هزار درم؛ و در سالی دو خلعت بیافتی؛ و ندیدم او رابه هیچ وقت در مجلس امیر 
به خوردن شراب و به چوگان و دیگر چیزها چنانکه ابوطاهر سیمجوری و طبقات ایشان را 
دیدم» که بولعسکر مردی گرانمایه گونه و با قوی بوده وگاه ازگاه به اد چون مجل 
عظیم بودی او را نیز به خوان فرود آوردندی و چون خوان برچیدندی رخصتش دادندی و 
با زگشتی ".و به سقرها با ما ودی. و در آن سال که به خراسان رفتیم و سوی ری کشیده آمد و 


۱ - منشوو: حکم؛ فر مان. 

۲ جمل: بار. 

۳ ده هزار سکه طلای هراتی. 

۳ . بیر ون از: علاوه بر. 

۵ طرایت: جمم طریفه؛ چیزهای نو و بدیم. 

٩‏ یحنی: و مقرری یکک سال را پا خود آورده بودند (حاشیه غتی - فیاض). 

۷ . مشاهره: حقوق ماهانه. 

۸ به تادر: تدرةء گاه گاهی. 

٩‏ . در مهمانیهای بزرگ او را به سفره و خوان دعوت می‌کردند. 

۰ . ظاهرا منظور از عبارت آن است که پس از آنکه سفرة غذا را برمی چیدند سلطان به او رخصت ‏ حه 
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۳۸۸ تاریخ بیهفی 


سس سس سس سس تست سس 
سفر دراز آهنگ‌تر ! شد امرای اطراف هر کسی خوابکی ۲ دید چنانکه چون بیدار شد " 
خویشتن را بی‌سر یافت و بی‌ولایت: که امیر از ضصعف پیری سخت می‌نالید و کارش به آخر 
آمده بودء و عیسی مکرانی یکی از اینها بود که خواب دید "؛ و امیرمحمود بوالعسکر را امید 
داد که چون بهُ غزنین باز رسد لشکر دهد و با وی سالاری محتشم همراه باشد که برادرش را 
براند و ولایت بدو سپارد. و چون به عزنین باز آمد و روزگار نیافت و از کار فرود ماند. و 
امیر محمد را در مدت ولایتش ممکن نشد این وصیّت را به جای آوردن که مهمی بزرگك پیش 
داشته هم بوالسکر را نواخت و خلعت فرمود و زین امد بداده ونرسید» که آن اته که اد 
و دمم هون به مات کار که ود چنانکه در مجلد پنجم از 
تا ریخ یاد کرده آمد» حاجب جامه‌دار راء یارق تغعش نامزد کرد با فوجی قوی سپاو در گاهی و 
ت رکمانان «قزل» و «بوقه» و : کوکتاش» که در زینهار خدمت آمده بودنده و به سیستان فرستاد و 
از آنجا به مکران رفتند» و ابیریوسف را با فوجی لشکر قوی به قمصدار فرستاد و گفت: 
یشتیوان * شماست تا اگر به مدد حاجب آید مردم ۲ فرستد و اگر خود باید آمد پیاید. و سالا ر 
این لشکر را پنهان مثال داده بود تا یوسف را نگاه دارد. و غرض از فرستادن او به قصدار آن 
بود تا یک چند از چشم لشکر دور باشد که نام سپاه سالاری بر وی بود. و آخر درین سال فرو 


گرفتندش به بلق * در پل خمار نگین» چون به غزنین می آمدیم. و آن قصه پس آزین در مجلد ‏ 


هفتم پا 

از سس سس سس سس سس سس سب 
جب میداد برود چون او در مجلس باده‌خواری شرکت نمی گرد. 

. دراز آهنکگ‌تر: طولاني‌تر, 

۲ . خرابکی دید: رژیایی دید یعنی فکر طغیان در سر پروراند. 

۳ . فاعل جملهُ «بیدار شدء امیرمحود است. 

۴ . معنای جمله؛ عیسی مکرانی پکی از کسانی بود که خواب و خیالها دز سر پرورآنده بود. 

۵ .کار یکرویه شد: کار یکك سره شد يعنی سلطنت به امپر سعود رسید. 
‌ 
۷ 
۸ 


ای 


پشتیوان: پشتییان. 
. مردم: در اینجا منظور لشکر و قشون است؛. ۱ 
بلق: به فتح اول و سکون دوم ناحیه‌یی است نزدیکك غزنه و جزء زابلستان (حاشیه غنی - فیاض). 
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ز گر قصه ولابت میکران ۳ 


ثکرانی چون خبر این لشکرها و برادر بشنود کار جنگ بساخت و پیاده‌یی پیست هزار 
کبجی ! و رپگی " و مکرائی و از هر ناحيتی و هر دستی " فراز آورد و شش هزار سرار. و 
حاجچبت جامه‌دار به مکران رسید» و سخت هثیار و پیدار سالاری بود و مبارزی آمد نامدار؛ و 
با وی مقذمان بودند و لثکر حریص و آراسته. دو همزار سوار سلطانی و ترکمانی در 
خر ماستانهاشان ‏ کمین نشاندند و کوس بزدند و مکرانی بیرون آمد؛ و بر پیل بود» و لشکر را 
پیش آورد و سوار و پیاده و ده پیل خیاره؛ جنگی پیرستند چنانکه آسیا بر خون بگشت "؛ و هر 
دو لشکر نیکك بکرشیدند و داد بدادند و زر دیک بود که خللی افتادی جامه‌دار را؛ اما پیش 
رفت و بانگ بر لشکر بزد و مبارزان و اعیان پاری دادند و کمین در گشادند و مکرانی بررگشت 
به هزیمت» و بدو رسیدند در مضیفی "که می‌گریخت» بکشتندش و سرش پرداشتند» و بسیار 
مردم وی کشته آمد؛ و سه روز شهر و نواحی غارت کردند و بسپار مال و چهارپای به دست 
لشکر افتاد. پس بوالسکر را به امیری بنشاندند و چون فرارش گرفت و مردم آن نواحی بر وی 
بیارامیدند جامه‌دار با لشکر بازگشت چنانکه پس ازین یاد کرده آید» و ولایث مکمران بر 
بوالعسکر قرار گرفت تا آنگاه که فرمان پافت چنانکه آورده آید درین تاریخ در روزگار 
بادشاهان» خدای س.عر و جل بر ایشان رحمت کناد و سلطان بز رک فرخ زاد را از عمر رو 
جوانی و تخت و ملک برخوردار گرداناد. 


۱ کیح (با پاه) نام شهری و ناحیه‌یی است در بلرچستان و هم اکنون به همین نام معروف است و نزد 
جغرافی ر یسان فدپم هم معروف پوده ر کامی برای تسمیه تمام احیه لفظ «کیح و محران» را اطلاي 
می‌کر ده‌اند. معرّب این کلمه « کپز» است احتمال اين که کلمه متن «کیج» (قفس) باشد مررد ندارد رکه: 
جفرافیای تاریخی ایران ص ۲۱۳ (همان). 

۲ ریگ: اسم ناحیه و هم طايفه‌يي است در بلوچستان (همان) در طبع ادپب» زردگگ (معرب آن زرلج) 
و گر شده است, 

۳ هر دستی: از هر طبقه‌یی: 

۴ . خر ماستان؛ نطلستان. 

۵ . «آسیا بر خرن بگست» افرافی است در خوزر پزی بمني آسپاب با خون (په جای آپ) به گردش درآمد. 

۰ مضیق: تنگنا. 
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د گر سحرو ج الامیر مسعود... "۷ 


ذ کر خروج الامیرمسعود - رضی الله عنه من بلخ الی غزنیی ۱ 


در آخر مجلد ششم بگفته‌ام که امیر غرهُ " ماه جمادی‌الاولی سنه این و عشرین و 
اربعماثه " از بان به کو شکث عبدالاعلی باز آمد و فرمود تا آنچه مانده است از کارها ساید 
ساخت که درین هفته سوی غزنین خواهد رفت» و همه کارها بساختند. چون قصد رفتن کرد 
خواجه احمدحسن را کُفت: تو را یک هفته به بلخ بباید بود که از هر جنسی مردم به بلخ مانده 
۳۳ ۳ سا ۳ 

است از عال " و قضات و شحنذ" شهرها و متظلمان » تا سخن ایشان بشنوی و همگنان ۷ را 
مسج _ ] 1 ۱ ی 

باز گردانی پس به بغلان" به ما پیوندی که ما در راه در سمنگان" چندی به صید و شراب 
2 ۰ و حس: 

مشغول خواهیم شد. کفت: فرمان بردارم ولی با من دبپری باید از دبوان رسالت تا اگر خداوند 

۱ بیان بیرون رفتن امیرمسعود - خدای از او خشنود باد - از بلخ به سوی غزنین. 

۲ - غرء: اول ماه قمری. 

۳ سال ۳۲۲ 

۴ عمّال: جمم عامل کارگزار. 

۵ . شحنه: رئیس انتظامی؛ شهربان. 

*. متظلم: ستم د ید ده شکایت کننده. 

۷ در بعضی نسخه‌ها: همگان. شادروان استاد سجتبی مينوي «همکّان» و «همگنان» را در مترن کهن به یکی 
معنا می‌داند ( کلیله و دمنه تصحیح و توضیح مینوی ص ۳۵). 

۸ بغلان: شهری در شبال افغانستان قدیم (اعلام مین ). 

4 . سمنگان: اسم شهری است از تخارستان نزدیک بلخ و بغلان (حاشپة ادیب). 
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۳۹۲ تاریخ بیهفی 


آنجه فرمابد نبشته آید» و خازنی که کسی را اگر خلعتی باید داد بدهد. 

امی گفت: نیک آمد» بونصر مشکان را بگوی تا دیبری نامزد کند» و از خازنان کسی 
بایستاند با درم و دینار و جامه تا آنچه خواب صواب بیند مثال می‌دهد. و چنان سازد که در 
روزی ده" از همه شغلها فارغ شود و به بغلان به ما رسد. استادم بونصر مرا که بوالفضلم نامزد 
کرد و خازنی نامزد شد بابوالحن قریش دبیر خزانه. اين بوالحسن دییری بود بس کافی " و 
سامانیان را خدمت کرده و در خزانه‌های ایشان به بخارا بوده و خواجه بوالعباس اسفراینی 
وزیر او رابا خویشتن آورده؛ و امیرمحمود بر وی اعتمادی تما داشت؛ و او را دو شا گرد بود 
یکی از آن علی عبدالجلیل پسر عم بوالحسن عبدالجلیل» همگان رفه‌اند -رحمهم الّه "و 
غرض من از آوردن نام مردمان دو چیز است یکی آنکه با ان قوم صحبت و ممالحت " بوده 
است» اندکی مایا از آن هر کسی باز نمایم» دیگر تا مقرر شود حال هر شغلی که به روزگار 
گذشته بوده است و خوانندگان این تاریخ را تجربتی و عبرتی حاصل شود. 

و امیرمسعود -رصی له عنه - از بلخ برفت روز یکشنبه سيزدهم جمادی‌الاولی و 
به بان خواجه علی میکائیل فرود آمد که کارها هنوز ساخته نبوده و باغ نزدیکک بود به شهر؛ و 
میزبانی " خواجه مظفر علی مسیکائیل شد چنانکه همگان از آن می‌گفتند» و اعسیان 
درگاه را زلها؟ دادنسد و فراوان هسدله پسیش امیر آوردند و زر و سسیم. امیر 


۳ ظ و ۳ ب ۱ +۷ 
از آنجا بر‌داشت به سعادت و خرمی با نشاط و شراب و شکار می‌رفت میزبان بر میزبان :7 


۱ . در روزی ده در مد نب ده را ار 

1 ء کالی: لایق) با کفایت, 

۳ , حخداو ند ایشان را رحبت کناد. 

۴ . ممالحت؛: نمک‌خوارگی. 

۵ ۰ در حاشيه غني فیاضی له اسیست «ساي ساره مقتضی است که این کلمه وم بان »۷ یا وم بان وکا یا 
«به میزائی» باشد. و نیز کلمه مظفر محتمل است که «بو المظفر» باشد. 

"۰ لزل: آنچه پیش مهمان نهند از طمام و جز آن (معین). 

۷ میزبان بر میزبان: شاید: میزبانی به میزبانی (حاشیه طبع ۱۳۵۰ دکتر فیاض) با توجه به اینکه در متون 


مت 


(۳۲(۱( 11 ۲(۱(  1 


۳۱ 1 


(00168ظع [۳۱۱۹]01۳16۵) 11)16۴02.17ر2 [ ,۳( 


ذکر خروج الامیر مسعود... ۳۹۳ 


به خلم و به پیروز و نخجیر " و به بدخشان احمدشلی نوشتگین آخر سالار که ولایت این 
جایها به رسم او بود " و به بغلان و تخارستان حاجب بزرگه بلکاتگین. 

و خواجه بزرگ احمدحسن هر روزی به سرای خویش به در عبدالاعلی بار دادی و تا 
نماز پیشین بنشستی و کار می‌راندی؛ من با دبیران او بودمی و آنچه فرمودی می‌نبشتمی و کار 
می‌براندمی» و خلعتها وصلتهای سلطانی می‌فررمودی» چون نماز پیشین بکردیمی بیگانگان باز 
گشتندی و دبیران و قوم خويش و مرا به خوان بردندی و نان بخوردیمی و باز گشتیمی. یک 
هفته تمام برین جمله بود تا همه کارها تمام گشت و من فراوان چیز یافتم. پس از بلخ حرکت 
کرد و در راه» هر چند با خواجه؛ پیل با عماری " و استر با مهد" بوده وی بر تختی می‌نشست در 


چب کهن کگاهی «صفت» به معنای «مصدره به کار رفته است مانند: و کشتی بر خشکك راندن» یعتی بر 
«خشعی» و همچنین «مهمان» به جای «مهمانی» نظیر این جمله از کشف‌الاسرار سیبدی: «گفت: ای 
دوست ما به مهمان آمده‌ای [- به مهمانی آمده‌ای ] دندان مزد چه خواهی ...۱ ( کزیده کشف‌الاسرار - 
دکتر انزابی‌نژاد ص ۳۹ میزبان بر میزبان نیز به معنای میزبانی پشت ميزبانی معنا دارد. 

۱. خلم: به ضم اول و دوع؛ میأن پلخ و تخارستان است و اندر صحرا نهاده: بر دامن کوه... (تعلیقات بر 
حد و دالعالم ص ۰۳۱۱ 

۲ پیروز و تنخجر؛ در حغرافاهای ندیم این دو اسم دیده نمی‌شود؛ به احتمال فوی عبارت خلط است و 
صحیح آن «پروان و پنجهیر, است که دو محل بوده است بر سر راه بلخ به غزنین و در جقرافیاهای 
قدیم و در خود این کتاپ از آن نام برده شده است رکه: جغرافیای تاریخی ایران ص ٩٩‏ (حاشیة غنی .- 
فیاض) آقای عبدالحی حبیبی معنقد است: «اين رأی استاد [فیاض ] با ذ کر بیهقی منطبق ثیست زپرا پروان 
و پنجهیر هر دو در جنوب هندوکش‌اند و بیهقی در هر دو مورد از شمال آن کره و در ناحیت‌های بین 
خلم و بدخشان و بغلان و ولرالج؛ از پیروز نخجیر ذکر می‌نماید. پیروز نخجیر نام یک جای است که 
به موجب جغرافیای موسی خورنی در کوست خراسان در تخارسنان واقع بود و تا کنون هم به همین نام 
مسمّی است. (یادنامه بیهقی ص ۱۴۳). 

۳ ولایت این جایها به رسم او برد: -حکومت این آبادی‌ما با او و در عهدهٌ او بود. 

۳ عماری: محیل؛ هو دج. 

۵ . مهد: در اصل به معنای گهراره و در اینجا هودح است. 
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۳۹ بار بخ بیهتی 


صدر و داروزینها! در گرفته و آن را مردی پنج * می‌کشید ند؛ و از هندوستان به بلخ هم پرین 
جمله آمد که تن آسان‌تر و بارام‌تر بود. و به بغلان به امییر رسیدیم و امیر آنجا نشاط و [؟] 
شکار کرده بود و منتظر خواجه می‌بود؛ چون در رسید باز نمود آنچه در هر بایی کرده بود؛ 
امیر را سخت خوش آمد. و یک روز دیگر مقام بوده پس لشکر از راه در؛ زیرقان و غوروند" 
بکشيدند و بیرون آمدند و سه روز مقام کردند با نشاط شراب و شکار به دشت حورانه؛ و چنین 
روزگار کس یاد نداشت که جهان؛ عروسی را مانست و پادشاه محتشم بی‌منازع فارغ دل 
می رفت تا به پروان و از پروان برفتند و هم چنین با شادی و نشاط می آمدند تا منزل بلق» و هر 
روزی گروهی دیگر از مردم غزئین به حدمت استقبال می‌رسید چنانکه بوالمظفر ‏ رئیس 
غزنین نایب پدرش خواجه علی به پروان پیش آهد تا بسیار خوردنیهای غریب و لطایف و 
دیگران ذمادم وی تا اینجا رسیدیم به بلق و آن کسان که رسیدند بر مقدار محل و مرائب» 
نواخت می‌یافتند* واللّه اعلم بالصواب. 


۱ . داروژین کُویا همان «دارافز ین » و (دارابزین» است که در فرهنگها نو شته اند و به بعنی پنجره است با 


نرده که پیش در سازند (همان), 


۲ پنج مرد. 
۳ . و ر وند. ما مه سردم تمخار ستان و کابل د راین ایام # شور دنم توانند: کو هستان مرش و سرد اسستا در 


حدود کابل (حاشية ادپب). 


۴ پیش ازین نام مظفر برده شد. و شابد اینجا مظفر (پسر) و درآنجا بوالمظفر (پدر) مناسب باشد (حاشية 


۵ . فعنای جبله: کسانی که آمدند به ائدازه مرقعیت و منز ل ستو د مررد نوازس وافع مي‌شد‌ند. 
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ذکر القبخی علی الا مر ... ۵ ۳۵ 


ذکر القبض علی‌الامیر بعقوب پوسف‌بن ناصرالدین اپی منصور 
سبکتگین العادل - رحمة اللّه علیه ۱ 


و فرو گرفتن این امیر بدین بلق " بود و این حدیث را قصه و تفصیلی است ناچار بباید 
ببشت تا کار را تمام بدانسته آید. امیریوسف مردی بود سخت بی‌غاثله " و دم هیچ فساد و فتنه 
نگرفتی ؟ و در روزگار برادرش سلطان‌محمود - رحمة ال علیه - خود به خدمت کردن 
روزی دوبار چنان مشغول بود که به هیچ کار نرسیدی و در میانه چون از خدمت فارغ شدی 
به لهو و نشاط و شراب خویش مشغول بودی و در چنین احوال و جوانی و نیرو و نعست و 
خواستة بی‌رنج " پیداست که چند تجربت او را حاصل شود -و چون امیر محمود گذشته شد و 
پیلبان از سر پیل دور شد " امیرمحتّد به غزنین آمد و بر تخت ملک بشست عستش را 
امیریوسف سپاه سالاری داد و رفت آن کارها چنانکه رفت و بیاورده‌ام پیش ازین» مدت آن 


پادشاهی راست شدن و سپاه سالاری کردن خود اند کت مایه روزگار بوده است که در آن مدت 


۱ . پادکردن گرفتاری امیر ابویعقوب یرسف فرزند ناصرالدین ابومتصور سبکتکین عادل رحمت خدا بر 
ایشان باد. 

. بلق: تأحیه‌یی در غزنه. 

. بی غائله: بدون آشوپ و ماجراجویی. 

. معتای جمثه: دنبال هیچ فساد و تباهی نمی‌رفت. 

. خواسته بی‌رنج: مال و ثروتی که بدون زحمت به دست آورده بود (چون برادر سلطان محمود بود). 

. پیلبان از سر پیل دور شد» کنایه از اينکه با مردن سلطان‌محمود مملکت پی‌سرپرست شد. 
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۳۹۶ ناریخ بیهفی 


و مس 
وی را چند بیداری تواند بود. و انگاه چنان کاری برفت در نشاندن امیرمحمد به قلعت کو هتیز 
به تکیناباد» و هر چند بر هوای پادشاهی بزرگی کردند و تقربی بزرگ داشتندء پادشاهان در 
وقت چناننقربها فا ستانند " ولیکن بر چنان کس اعتماد نکنن» که در اخباریعقوب‌لیث چنان 
خواندم که وی قصه نشابور کرد تا محمدین طاهرین عبدالّبن طاهر را امیر خراسان فرو گیرد؛ 
و اعیان روزگار دولت به یعقوب قرب کردند و قاسدان مسرع " فرستادند با نامه‌ها که زود تر 
بباید شتافت که ازین خداوند ما هیج کار می‌نیاید جز لهو» : مغر ۲ خراسان که بز رگ تغریست 
به باد نشود. سه تن از پیران کهن‌تر داناتر سوی یعقوب ننگریستند و بدو هیچ تفرّب نکردند و 
بر در سرای محمدطاهر می‌بودند تا آنگاه که یعقوبلیث در رسید و محمدطاهر را ببستند» این 
سه تن را بگرفتند و پیش یعقوب آوردند؛ یعقوب گفت: چرا به من نقرّب تکردید چنانکه 
یارانتان کر دند؟ گفتند: نو پادشاه بزرگی و بزرگ‌تر ازين خواهی شدء اگر جوابی حت بدهیم و 
خخشم نگیری» بگوئیم. گفت: نگیرم بگوئید. گفتند: امیر جز از امروز ما را هرگز دیده است؟ 
گفت: ندیدم» گفتند؛ به هیچ وقت ما را با او و او را با ما هیچ مکاتبت و مراسلت بوده است؟ 
گفت: نبوده است. گفتند: پس ما مردمانیم پیر و کهن و طاهریان را سالهای بسیار خدمت کرده؛ 
و در دولت ایشان نیکو ثیها دیدهء و پایگاهها بافته» روا بودی ما را راه کفران نعمت گرفتن و 
به مخالفان ایشان تقب کردن ا گر چه گردن بزنند "؟ گفتند: پس احوال ما این است و ما امروز 
در دست امیریم و خداوند ما برافتاد با ما آن کند که ایزد سسعرٌ اسمه -بپسندد و از جوآنمردی 
و بزرگی او سزد. پعقوب گفت: به خانه‌ها باز روید و ایمن باشید که چون شما آزادمردان را 
نگاه باید داشت و ما را بکار آئید» باید که پیوسته به درگاه من باشید. ایشان ایمن و شا کر باز 


گشتند» و یعقوب پس ازین؛ جمله آن قوم را که بدو تقرّب کرده بودند فرمود تا فرو گرفتند و 


! . معتای حمله: سلاطین تق*ب افراد به خود را در همان وقت می‌پد بر ند اعأ.-. 
۳ لغر: مرز؛ سرزمین. 
۴ در طبع ادیپ یشاوری پس از «بزنند» این جبله در حاشیة کتاب افز وده است؛ «یمقوب گفت: ته 1 
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ذکر القبفی علی الامیر... ۳۹۷ 


هر جه داشتند پاک بستدند و براندند! و این سه تن را برکشيد " و اعتمادها کرد در اسباب 
ملگث. 

و چنین حکایتها از بهر آن آرم تا طاعنان " زود زود" زبان فرا این پادشاه بزرگگ 
مسعود نکنند و سخن به حق گویند» که طبع پادشاهان و احوال و عادات ایشان نه چون دیگران 
است و انحه اپشان پینند کس ننواند دید. 

پدینپجوست امبربر را ای سیم که از هر اهداشت شت دل 
سلطان‌محمود را بر آن جانب کشید تا این جالب بیازرد " و دو دختر بود امیریوسف را یکی 
بزرگ شده و در رسیده و یکی خرد و در ارسیده " آمپرمحمود آن رسیده را به امیر محمد 
داد و عقد نکاح کردند» و اين نارسیده را به نام امیرمسعود کرد تا نیازارد و عقد نکاح نکر‌دند. 
و تکلفی فرمود امیرمحمود عروسی را که مانندة آن کس یاد نداشت " در.سرای امیر محمد که 
برابر میدان رد است. و چون سرای پیاراستند و کارها راست کردند آمیرمحمود بر نشست و 


آنجا آمد و امیر محمد را بسیار بنواخت و خلعت شاهانه داد و فراوان چیز بخشید و با ز گشتند و 


سرای به داماد و جات ماندند؛ عروس را تب گرفت و نماز خفتن مهد" آوردند و رود غزنین 


! . یعقوب پس ازین ماجرا؛ همه آن افرادی را که قبلا در دربار طاهریان خدمت می‌کردند و به طاهریان 
خیانت کرده بودند و به یعقوب‌لیث تقرّب جستند دستور داد زندانی کردند و اموالشان را به مصادره 
گرفتند و از دربار راندند. 

. بر کشید: ترقی دأد. 

. طاعن؛ طعنه زننده؛ بدگوینده. 

. زود زود:دم به دم. 

. در این جمله: وآن جانب» منظرر «امیرمحمدء و باین جانب» منظرر «امیرمسعوده است. 

. در رسیده: بالغ. در نارسیده: نابالغ. ۱ 

ساطان‌محمود تشریفاتی برای عقد عروسی امیرمحمد برپاکردکه کسی نظیر آن را ندیده:بود 

. معنای جمله؛ خانه را به داماد و زنان آزاده و خاترن گذاشتند. 

, بهد: تخت روان. یکی از سعانی «مهد» تخت روان است و اینجا که بردن بیمار در حال مرگ مورد نغلز 
است در حکم «برانکار» بو ده است و با «تأبوت. 
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هر ۵ ۷۳ تاریخ بیهقی 


پر شد از زنان محتشمان و بسیار شمع و مشعله افروخته تا عروس را ببرند و به کوشکه شاه 
بیچارة جهان نادیده آراسته و در زر و زیور و جواهر نشسته " فرمان پافت و آن کار همه تباه 
شد و در ساعت خبر یافتند به ابیررمحمود رسانیدند سخت غمنا کك گشت و با قضاء آمده حه 
توانست کرد که ایزد س‌عز ذ کره مس به بندگان چنین چیزها از آن نماید تا عجز خویش بدانند. 

دیگر روز فرمود تا عقد نکاح کردند دیگر دختر را که بنام امیرسعود بود بنام 
امیررمحمد کردئد و امیرسعود را سخت غم آمد و لکن روی گفتار نبود. و دختر» کودکی 
سخت خرد بود» آوردن او به خانه بسجای ماندند" و روزگار گرفت و حالها بگشت و 
امیرمحمود فرمان یافت و آخر حدیث آن آمد که این دختر به پردة " امیرمحمد ر سید بدان 
وقت که به غزنین آمد و بر تخت ملک بنشست و چهارده ساله گفتند که بود. آن شب که وی را 
از محلت ما سر آسیا از سراي پدر به کوشکت امارت می‌بردند؛ سیار تکلف دید م از حد 
گذشته و پس از نشاندن " امپرمحمد این دختر را نزدیکک او فرستادند به قلعت و مدتی بود 
آنجا و بازگشت که دلش تنگگ شد" و امروز اینجا به غزنی است. 

و امیر مسعود ازین بیازرد که چنین درشتیها دید از عمّش و قضاء غالب "با این یار شد 
تا یوسف از گاه " به چاه افتاد و نعوذ بالله من الادبار" و چون سلطان‌سعود را به هرات کار 
یکك رویه شد و مستقیم کشت -چنانکه پیش ازین بیاورده‌ام - حاجب یارق تخمش جامه‌دار 
را به مکران, فرستاد با لشکری انبوه تا مکران صافی کسند و بوالعسکر را آنجا بنشاند؛ 


۱ در این چمله «شاه بیچارء جهان نادیده» کنایه از «امپرمد» و «آراسته و در زیر و زیور و جواهر 
نشسته» وصف کرش و قصر اوست. 

. برجای گذاشتند. 

« پرده: پر ده‌سرا) حبرم. 

. نشاندن؛ زندانی کردن. 

. پعتی آن دختر در قلعهٌ زندان امیر محمد دلتنک شد. 

7 . قضاه غالب: خواست خداوند که بر همه چیز و کس غالب و جیره است. 

۷ . گاه؛ تخت. 


۸ پناه می‌بريم به خدا از برگشتن بخت. 
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ذکر القیض علی الا میر... ۳۹۹ 


امیریوسف را با ده سرهنگك و فوجی لشکر به قصدار فرستاد تا پشت جامه‌دار باشد و کار 
مکران زود قرار گیرد. و اين بهانه بود چنانکه خواست که یوسف یک چند از چشم وی و 
چشم لشکر دور ماند و به قصدار چون شهربندی " باشد و آن سرهنگان بروی موکل. و در نهان 
حاجبش را طغرل که وی را عزیزتر از فرزندان داشتی بفریفتند به فرمان سلطان» و تعییه‌ها 
کردند تا بر وی شرف " باشد و هر چه رود می‌باز نماید" تا شمرات این خدمت بیاید 
به پایگاهی بزرگ که یابد. و این ترک ابله این چربک " بخورد و ندانست که کفران نعمت شوم 
باشد» و قاصدان از قصدار بر کار کرد و می‌فرستاد سوی بلخ و غث و سمین ؟ می‌باز نمود 
عبدوس را پنهان و آن را به سلطان می‌رسانیدند» و یوسف چه دانست که دل و جر و 
معشوقش " بروی مشرف‌اند» به هر وقتی - و بیشتر در شراب - میژکید". و سخنان فراخ تر 
می‌گفت که داين چه بود که همگان بر خویش کردیم* که همه پس یکدیگر خواهیم شد و 
ناچار چنین باید که باشد که بدعهدی و بی‌وفایی کردیم تا کار کجا رسد»» و این همه می‌نبشتند 
و بر آن زیادتها مي‌کردند تا دل سلطان گران‌تر می‌گشت. و تا بر آن جایگاه طغرل باز نمود که 
گفت «می‌سازد یوسف که خویشتن را به ترکستان افکند "۲ و با خانیان۱۱ مکاتبت کسردن 
گرفته»» و سلطان در نهان نامه‌ها می فرمود سوی اعیان که موکلان او بودند که نیک احتباط باید 


"نی 


استقرار و آرامش یابد. 

. شهربند: سا کن شهر» یکی از امالی شهر, 

. مشر فب: ناظر. 

. یعنی هر کار که امیریوسف انجام می‌دهد گزارش کند. 

. چربکد: فریب؛ دروغ راست دانند. 

. مت و سمین: لاغر و چاق (منظور آنست که هر سخن یا اتفاقی را کوچکک يا بزرگ گزارش مي‌کود). 
. منظور از «دل و چگر و معشوقش» طغرل است. 

. ژکیدن: زیر لب با خشم سخن گفتن 

. یعنی این چه کاری بود که همه ما کردیم و مسعود را به سلطنت رسانديم. 
۰ معنای جمله: یوسف خود را اماده مي‌کند که به ترکستان پناهنلءه شود. 
۱ , خانیان؛ امرای تم کستان. 
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۴۳۰۰ تاریخ بیهقی 


کرد در نگاهداشت یوسف تا سوی غزئین آید. چون ما از بلخ قصد غزنی کردیم وی را 
بخوانیم اگر خواهد که جانب دیگر رود نباید گذاشت و بباید ُست و بسته پیش ما آورد و ا گر 
راست بسوی پست و غزئین آمد البته نباید که بر چیزی از آنچه فرمودیم واقف گردد. و آن 
اعیان؛ فرمان نگاه داشتند و آنجه از احتیاط واجب کرد بجای می آوردند؛ و ما به بلخ بودیم؛ 
ه چند دفعت مجتزان! رسیدند از قصدار سه و چهار و پنج» و نامه‌های یوسف آوردند و 
ترنج و آنار و نی شکر یکوء و بندگیها نموده و احوال مُکران و قصدار شرح کرده. و امیر 
جوابهای نیکو باز می‌فرمود و مخاطبه این بود که الا میرالجلیل العم ابی یعقوب بوسف‌ببن 
ناصرالدین ". و نوشت که فلان روز ما از بلخ حرکت خواهیم کرد؛ و کار مکران قرار گرفت» 
چنان باید که هم برین تقدیر از قصدار برودی بروی تا با ما برابر به غزنین رسی» و حفهای وی 
را براجبی شناخته آید. و امیریوسف برفت از قصدار و به غزئین رسید پیش از سلطان‌مسعود. 
چون شنود که موکب سلطان از پروان روی به غزنین دارد» با پسرش سلیمان و این طغرل کافر 
نمست و غلامی پنجاه به خدمت استقبال آمدند سخت مخفف ". و امیر پاسی مانده از شب 
بر داشته بود " از «ستاج» و روی به «بلق» داده که سراي پرده آنجا زده بودندء و در عماری ماده 
پیل بود. و مشعلها افروختهء و حدیث‌کنان می‌راندند. نزدیک شهر مشعل پیدا آمد از دور در 
آن صحرا از جانب غزنی» امیر گفت: عمم پوستف باشد که خوانده‌ایم * که پذیره خواست 
آعد "؛ و فرمود نقیبی دو ۲ را که پذیره او روند. بتاختند روی به مشعل و رسیدند و پس باز 
تاختند و گفتند: زندگانی خداوند دراز باد» امیریوسف است. پس از یک ساعت در رسید» 


. میجم : شتر سوار؛ جمّاز دیان. (حماز د؛ شتر تبدر و). 


اب 


. آمیر بزرگ» عمو ابویمقوب یوسف فرزند ناصرالدین. ۱ 

۳ . مخفف: از تخفیت» سببار. در (حاشیه غنی - فیاض) (مخف» محتمل دانسته شده که فصیح تر 
مر د.هانك. 

, بر داشته بود: حرکت کرده بود. 

. خوانادهایم: احضار کرده‌ایم. 

. اسیاژه شواست که پیاید, 
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ذکر القبض علی الامیر.. ۴.۱ 


امیر پیل بداشت و امپریوسف فرود آمد و زمين بوسه داد و حاجب بزرکت بلکاتکین و همه 
اعیان و بزرگان که با امیر بودند پیاده شدند و اسبش بخواستند و برنشاندند باکرامتی هر چه 
تمام‌تر. و امیر وی را سخت گرم بپرسید از ادازه گذشته و براندند و همه حدیث با وی می‌کر د 
ا روز شد و به نماز فرود آمدند و امیر از آن پیل بر اسب شد و براندند و بوسف در دست 
چپش و حدیث می‌کردند تا به لشکرگاه رسیدند امیر روی به عبدوس کرد و گفت: عمم 
مخفف آمده است» هم اینجا در پیش سرای پرده بگوی تا شراعی " و صفه‌ها و خیمه‌ها بزنند و 
عم اینجا فرود آید تا به ما نزدیکک باشد. گفت: چنین کنم. و امیر در خیمه در رفت. و به خرگاه 
فرود آمد و ابر یوسف رابه نیم ترکث " بنشاندند چندانکه صفّه و شراع بزدند؛ پس آنجا رفت و 
خیمه‌های دیگر بزدند و غلامانش فرود آمدند و خوانها آوردند و بنهادند سمی از دیوان شود 
نگاه می‌کردم س نکرد دست به چیزی و در خود فرو شده بود سخت از حد گذشته که شقتی_ 
یافته بود از مکروهی که پیش آمد . چون خوانها برداشتند و اعیان درگاه پرا گندن گرفتند امیر 
خالی کرد " و عبدوس را بخواند دپر پداشت؛ پس بیرون آمد و نزدیکک امیرپوسف رفت و 
خألی کردند و دیری سخن گفتند و عبدوس می آمد و می‌شد و سخن می‌رفت و جنایات او را 
می‌شمردند و آخرش آن بود که چون روز به نماز پیشین رسید سه مقدم از هندوان انا 
بایستادانیدند با پانصد سوار هند و در سلاح تمام و سه نقیب هندو" و سیصد پياده گزیده و 
استری با زین بیأوردند و بداشتند. و امیریوسف را دیدم که بر پای خاست و هنوز با کلاه و 
موزه و کمر بود و پسر را در آگوش "گرفت و بگریست و کمر باز کرد و پینداخت و عبدوس 
را گفت که اين کودکث را به خدای - عر و جل -سپردم و بعد آن به تو؛ و طغرل رااگفت شاد 


۱ شراع: خیمه؛ سایان. 

تیم ترکت: خیمه کو چگ . 

. سمتی پافته.... یعنی از وضم نامطلوبی که برايش پیش آمده برد بویی برده برد. 
. خالی کرد: خلوت کرد. 

. نس شید و : سر دار هنل و . 


۰ گرش: آخوش. 
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۲ ۴ تاريخ بیهقی 


باش ای کافر نعست» اژ بهر این تو را پروردم و از فرزند عربز تر داشتم تا بر من حنین ساختی 
به عشوه‌یی ! که خریدی؟ برسد به تو آنچه سزاوار آنی. 

و بر اسب نشست و سوی قلعت سکاوند " بردندش و پس از آن نیز ندیدمش. و سال 
دیگر سنه ثلاث و عشرین و اربعمائه "که از بلخ باز گشتیم از راه نامه رسید که وی به قلعت 
درونه گذشته شد رحمة له علیه. و قصه‌ایست کوتاه گونه " حدیث این طلفر ل؛ اما نادر است» 


ناچار بگویم و پس بسر تاریخ باز شوم. 


٩‏ . عشوه: فریب. 
۲ سکاوند: نام قریه‌یی است به رونتای .غزنین. و معرّب آن ساوند است... 
شا ان ات از سکاوند کوه همی دارد از رنج گیتی ستوه (اسدی) 
۳۳ سال ۳۲۳ 
۴ .کر تاه گونه: نقریباً مختصر. 
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تسس سس سر را .. 
ذکر قصة هذاالغلام... سب 
تسس ,مس سس 


د کر قصة هد! الغلام طغرل العضدی ! 


این غلامی بود که از مان هزار غلام چُنو بیرون نياید به دیدار و قد و رنگ و ظرافت و 
یاقت و او را از ترکستان خاتون ارسلان فرستاده بود به نام امیرمحمود؛ و این خاتون عادت 
داشت که هر سالی امیرمحمود را غلامی نادر و کنیزکی دوشیزة خیاره ۲ فرستادی بر سبیل 
هدیه؛ و امیر وی را دستارهای قصب " و شاربار بکگ و مروارید و دیبای رومی فرستادی. امیر 
این طغرل را پپسندید و در جملهٌ هفت و هشت غلام که ساقیان او بودند , يس از ایاز بداشت 
سالي دو بر آمد؛ + یکک روز چنان افتاد که امیر به باغ فیروزی ؟ شراب می‌شوود بل و ند 
گل صد برگک ریخته بودند که حد و اندازه نبود» و ات ی ۹ 
دوگان می آمدند. این طغرل در آمد قبال لعل پوشیده و یار وی قبای فیروزه داشت 
به ساقی‌گری مشغول شدند هر دو ماهروی؛ طغرل شرابی رنگین بدست اد ایربوسف 
را شراب دریافته بود " چشمش بر وی بماند و عاشق شد» و هر چند کوشید و خویشتن را فراهم 
کرد "چشم از وی برنتوانست داشت» و امیر محمود دزدیده می‌نگریست و شیفتگی و بیهوشی 


"یی 


. بادی از داستان این غلاع؛ طغرل عضدی. 

. خیاره: برگز یده. 

. لصب: کتان. 

با فیروزی: باغ مشهور سلطان‌محمود غزنوی که او را در همین باغ دفن کردند. 
. شراب دریافته بود: یعنی شراب او را گرفته و مست شده بود. 


خویشتن را فراهم کرد: خود را نگهداری کرد. 


تا مت و اف 
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۳۰۴ تاریخ بیهقی 


برادرش را مي‌دید و تخافلی می‌زد" تا آنکه ساعتی بگذشت پس گفت: ای برادر تو از پدر؛ 
کودکث ماندی ۲ و گفته بود پدر به وقت مرگت عبدالله دبیر را که «مقرر است که محمود ملک 
غزنین نگهدارد که اسمعیل مرد آن لیست» محمود را از پیغام من بگوی که مرا دل به یوسف 
مشغول است " وی را به تو سپردم بابد که وی را به خوی خویش برآری و چون فرزندان 
خویش عزیز داری»؛ و ما تا این غایت داني که به راستای" تو چند نیکویی فرموده‌ایم. و 
پنداشتیم که با ادب برآمده‌ای» و نیستی چنانکه ما پنداشته‌ایم» در مجلس شراب در غلامان ما 
چرا نگاه می‌کنی؟ تو را خوش آید که هیچ کس در مجلس شراب در غلامان تو نگرد؟ و 
چشمت از دير باز بدین طغرل بمانده است" و اگر حرمت روان پدرم نبودی ترا مالشی " 
سخت تمام برسیدی. این بکت بار عفو کردم و این غلام را به تو بخشیدم که ما را چنو پسیار 
است» هوشیار باش تا پار دیگر چنین سهو نیفند که با محمود چنین بازیها نروده. 

یوسف متحیّر گشت و بر پای خاست و زمین بوسه داد و گفت توبه کردم و نیز " چنین 
خطا نیفند. امیر گفت: بنشین. بنشست. و آن حدیث فرا برید" و نشاط شراب بالا گرفت و 


۳۱ 1 


یوسف را شراب دریافت باز گشت. امیرمحمود خادمی خاص راکه او را صافی مي گفتند و 
ججنین غلامان به دست او بودند آواز داد و گفت: طغرل را نزدیکث برادرم فرست. بفرستادندش 
و پوسف بسیار شادی کرد و بسیار چیز بخشید خادمان را و بسیار صدقه داد و اين غلام را 
برکشید و حاجب او شد و عزیزتر از فرزندان داشت و چون شب سیاه بروز سپیدش تاختن 
آورد و آفتاب را کسوفی افتاد! از خاندانی با نام زن خواست و در عقد نکاح و عروسی وی 


تغافل زدن: خود را به بی‌خبری زدن؛ نظیر تجاهل. 

.کودکه ماندی: پعنی وقتی پدر درگذشت تو کوذک بردی. 

. مرا دل. 9 من نگران پرسف هستم. 

. به راستای: در حق؛ دریارة. كثِ_ِ 

. معتای جمله؛ یعتی مدئی است به طغرل خیره شده‌ای. 

, مالش: تتبیه؛ میجازات. 

دز دیگر. 

. آن مطلب را قطم کرد. 

. شب سیاه..... «شب سپاه» کنایه از موی صورت و «روز سپید» رخسار است همچنین روییدن ین 


۱ 


(۳۲۱ 1 ۳۲ (۳ 1 


۳ 1 


(00168ظع [۳۱۱۹]0۵1۳16۵) 11)۱6۴02.17رج [ ,۳( 


ذکر قصة هذاالغلام... ۳۰۵ 


تکلفهای بی‌محل ! نمود چنانکه گروهی از خردمندان پسند نداشتند؛ و جرا و مکافات آن 
مهتر آن آمد که باز نمودم. پس از گذشتن تن خداوندش چون درجه گون‌بی پافت و نواختی از 
سلطان سعو د؛ آما ممقوت " شد هم نزدیکك وی و هم نزدیکک یب" بسشتر از مردمان؛ و ادبار ؟ در 
وی پیچید و گذشته شد به جوانی روژگارش در نا کامی» و عاقبت کفران نعمت همین است. 
ایز د - عر ذ کره سم را و همه مسلمانان را در عصمت خویش نگاه داراد و توفیق اصلح دهاد 
تا په شکر نعمت‌های وی و بندگان وی که منعمان باشند رسیده آید بمنه وسعة رحمته ۵ 

و پس از گذشته شدن امیریوسف -رحمة الله علیه - خدمتکاران وی پرا کنده شدند و 
بوسهل لکشن "کد خدایش را کشا کشها افتاد و مصادره‌ها داد؛ و مرد سخت فاضل و بخرد بود و 
خویشتن‌دار» و آخرش آن آمد که عمل ۲ بست بدو دادند که مرد از بست بود و در آن شخل 
فرمان یافت. و خواجه اسمعیل رنجهای بسیار کشید و فراوان گرم و سرد چشید و حق این 
خاندان نگاه داشت و کار فرزندان این امیر درب گرفت و خود را در ابواب ایشان داشت و افتاد 
و خاست و در روزگار امیر مودود ‏ رحمة اللّه علیه -معروفتر گشت و در شغلهای خاصه‌تر 
این پادشاه شروع کرد و کفایتها و امانتها نمود تا لاجرم وجیه گشت چنانکه امروز در روزگار 
همایون سلنطان معظم ابوشجاع فرخ‌زادین ناصردین اللّه شغل وکالت و ضیاع خاص * و بسیار 
کار بدو مفوض است و مدئی دراز این شغلها براند چنا که عیبی بدو باز نگشت. و دیگر 


۱ 


موی بر صورت را به کسرف بر خررشید؛ تشبیه کرده است. 

. تکلفهای بي‌محل: تشریفات بیجا. 

. درجه گونه: مقامی کوچکد. 

. مبقوت: اسم مفعول از مقت (دشمتی) به معناي مبغوض و دشمن داشته شده. 

. [دبار: پشست کردن (روزگار). 

به بخشش و گستردگی رحمتش. 

در نسخه‌ها لکش است و خلط است» لکشن نام جد این برسهل است چنانکه در اشعار فتخی مکتر 
آمده است. (حاشیه غنی - فیأضی) 

ضیاع خاض: املاکیه خاض سلطان. 
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۹ تاریخ بیهتی 


«آمویه بود؛ و «آموی» چون بزوی کار در دید دم عافیت گرفت ۲ و پس از یوسف دست از 
خدمت مخلوق بکشید و محراب و نماز و قرآن و پارسایی اختیار کرد و برین بمانده است» و 
جند بار خواستند بادشاهان این خاندان سارضی الله عنهم که او شغلی کند» و کرد یکت 
چندی سالاری غازیان غزنین سلمهم الله و در آن سخت زیبا بود و آخر شفیعان انگیخت 
تا از آن بجست؛ و به جند دفعت خواستند ثابه رسولیها بررود حیلت کرد تا از وی در گذشت» و 
سنه تسع و اربعین و اربعمائه "در پیچیدندش تا اشراف اوقاف غزنین " پستاند و از آن خواستند 
تا رونقی تمام گیرد؛ و حبلتها کرد تا این حدیث فرا برید "؛ و تمام مردی باشد که چنین تواند 
کرد و گردن حرص و آز بتواند شکست. و هر بندهیی که جانب ایزد س عرّ ذ کره -نگاه دارد 
وی -جلت عظمته* - آن بنده را ضایع نماند " و بوالقاسم حکیکک "که ندیم امیریوسف بود 
و مردی مت و بکار آمده؛ هم خدمت کسی نکرد؛ و کریم بود عهد نگاه داشت. و امروز این 
دو تن بر جاي‌اند اینسا به غزنین و دوستانند» چه چاره داشتم که دوستی همگان بجا نیاوردمی* 


2.11 


1 
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که این از رسم تاریخ دور نیست. و چون این قصه بجای آوردم این رفتم به سر تساریخ 
سلطان‌مسعود -رضی الله عنه سپس از فرو گرفتن "۱ امیریوسف و فر ستادن او سوی قلعت «سکاوند. 
دیگر روز ازدبلق»برداشت "" و بکشيد و به باجگاه سرهنگه بوعلی کو توال وابوالقاسم 


۱ آين جمله: «و آمری جون...» در سخه ادیب ست. 

۲ سال ۴۴4. 

۳ . سرپرستی اوقاف شهر غزنین. 

۴ فرا برید: قطم کرد. 

۵ . یز رک است عظمت او. 

1 ثمائٌد: نگذارد. 

۷ در نسخه‌های دیگر خلیکد» خکیک و هیچ یک معلوم نیست (حاشية غنی - فیاض). 
۸ ممتع: بهره‌وره بهر ه‌مند (از کمال). 

٩‏ . منظور آن است که ادای شرط دوستی همه دوستان در کتاب میتر نکگشت. 


۰ . فرو گرفتن: زندانی کردن. 
۸ . برداشت: سحرکت کرد. 
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ذ کر کب 4 هل االغلا م... ۳۰ 


علی نوکی صاحب برید پیش آمدند که اين دو تن را به همه روزگارها فرمان پیش آمدن تا 
اینجا بودی. و امیر ایشان را بنواخت بر حد هر یکی. و کوتوال چندان خوردنی پا کیزه چنانکه 
او دانستی آوردن بیاورد که از حد بگذشت. و امیر را سخت خوش آمد و بسیار نیکریی گفت 
و سوی شهر باز گردانید هر دو را؛ و مغال داد کوتوال را تا نیکك اندیشه دارد و پیاده تمام 
گمارد از پس خلقانی " تا کشک که خوازه بر خوازه " بود تا خللی نیفتد. و دیگر روز الخمیس 
الثامن من جمادی الاخری سنه ائنتین و عشرین و اربعمائه " امیر سوی حضرت دارالملکع؟ 
راند با تعبة " سخت نیکو و مردم شهر غزنین مرد و زن و کودکک برجوشيده و بیرون آمده. و 
بر خلقانی چندان قبّه‌های ۲ با تکلف زده بودند که پیران مي‌گفتند بر آن جمله یاد ندارند. و 
شارها کردند از اندازه گذشته؛ و زحمتی" بود چنانکه سخت رنج می‌رسید بر آن خوازه‌ها 
گذشتن. و بسیار مردم په جانب شک رود و دشت شابهار " رفتند. و امیر نزدیکک نماز پیشین 
به کوشک معمور رسید و په سعادت و همایونی فرود آمد. و عشّت حرّ؛ ختلی - رضی ال 
عنها بر عادت سال[های] گذشته که امیر محمود را ساختی بسیار خوردنی با تکّف ساخته 


بود بفرستاد و امير را از آن سخت خوش آمد. و نماز دیگر آن روز بار نداد و در شب خالی 


اراس 


, خلقانی: چنانکه از خود این کتاب برمی آبد محلی و شاید میدانی بوده است در شهر غزنین (همان). 


۲ طاق نصرت دنبال طاق نصر.ت. 
۳ روز پنجشنبه هشتم جمادی الاخری سال ۴۲۲. 
۴ دارالملگ: پایتشخت. 
۵ . تعبیه: آرایش؛ کوکبه. 
٩‏ برجوشیده: هجوم آورده. 
۷ قبه: گنبد؛ سقف برجسته و مدوّر (معین). 
۸ زخمستا: ازدحام تسا . 
٩‏ . دشت شابهار: نام این دشت شابهار در اين کتاب مکرر می‌آید و محل عرض لشکر آنجا بوده است 
فرخی می‌گوید: 
هر چه در هندوستان پیل مصاف آرای بود پیش کردی و درآوردی یه دشست شسابهار 


(حاشیه غنی - فیاض) 
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پر ۵ ۳ تاریخ بیهقی 


کردند و همه سرایها [و] حرزات بزرگان ! به دیدار او آمدند. و این روز و اين شب در شهر 
چندان شادی و طرب و گشتن و شراب خوردن و مهمان رفتن و خواندن بود که کس یاد 
نداشت. و دیگر روز بار داد و در ضُفة دولت نشسته بود بر تخت پدر و جد --رحمة الّه علیهم 
اجمعین - و مردم شهر آمدن گرفت فوج فوج؛ و نثارها به افراط کردند اولیا و حشم و 
لشکریان و شهریان که به حقیقت بر تخت ملکت» این روز نشسته بود سلطان بزرگت» و شاعران؛ 
شعرهای بسیار خواندند جنانکه در دواوین پیداست و اینجا از آن چیزی نیاوردم که دراز 
شدی. تا نماز پیشین انبوهی " بودی» پس برخاست امیر در سراي فرود رفت و تشاط شراب 
کرد بی‌ندیمان. و نماز دیگر بار نداد و دیگر روز هم بار نداد و پرنشست دی انب نیپست * 
زار به با فیروزی " رفت و تربت پدر را رضی الله عنه -زیارت کرد وبگریست و آن قوم 
را که بر سر تربت بودند بیست هزار درم فرمود» و دانشمند نبیه و حا کم لشکر را نصرین خلف 
گفت مردم انبوه بر کار باید کرد تا بزودی این رباط که فرموده است برآورده آید و از اوقاف 


ین تربت نیک انديشه باید داشت تا به طرق و سبل رسد" و پدرم این باغ را دوست داشت از 
آن فرمودی وی را اینجا نهادن» و ما حرمت بزرگك او را این بقعت بر خود حرام کردیم که 
جز به زیارت اینجا نیائیم» سبزیها و دیگر چیزها که تره " را شایست همه را برباید کند؛ و 
همداستان نید بود که هیچ کس به تماشا آید اینجا. گفتند: فرمان‌برداریم» و حاضران سیار 


۱ حرات بزرگان: «بزرگان» ظاهراً صفت «حرات: است نه مضاف الیه؛ و مطایفت صفّت با موصوف در 
عدد درین نثر معمول بوده است (همان). 

۲ . اتبوهی: از دحام. 

۲۳ سپست: در بعضی نسخه‌ها (آن طور که در حاشیة طبم دکتر فیاض مذکور است) به صورتهای دیگر از 
قیبل: بست»؛ سست؛ سیب آمده است: سست به معنای یونجه است. 

۴ باغ فیروزی: آرامگاه سلعلان‌بحیود در حیات و همات. 

۵ . و از اوقاف..... پعنی باید کاملاً از اوقاف قبر پدر مواظبت کرد که در طریقها و راهمهای تعیین شیده 
باه مسب پر سل 

5 بعنی از این کاخ فیروزی که پدرم به آن علاقه داشت صرف‌نظر کردم تا فقط محل قبر او باشد. 


۹ لژ یه ادیب ناد ای [نر_ ۱/۵ ([ هر 5 تا ایده استا. 
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ذ کر قصة شذالغلام... ۳۹ 


دعا کردند» و از باغ یرون آمد و راه صحرا گرفت و اولیا و حشم و بزرگان همراه وی 
«ره افغان شال ا» در آمد و به تربت امیررعادل سبکتگین --رضی الله عنه -فرود آمد و زبارت 


- کرد و مردم تربت را ده هزار درم فرمود و از آنجا به کو شک دولت باز آمد. و اعیان به دیو انها 


بنشستند دیگر روز کارها راندن گرفتند. روز سه شنبه پیستم جمادی‌الاخری به باغ محمودی 
رفت و نشاط شراب کرد و خوشش امد و فرمود که بنه‌ها و دیوانها آنجا باید آورد. و سرائیان 
یجمله آنجا آمدند و غلامان و حرم و دیوانهای وزارت و عرض و رسالت و وکالت» و بزرگان 
و اعیان بنشستند و کارها برفرار می‌رفت و مردم لشکری و رعیت و بزرگان و اعیان همه 
شادکام و دلها برین خداوند محششم بسته» و وی نیز بر سیرت نیکو و پسندیده می‌رفت» | گر بر 
آن جمله بماندی " هیچ خللی راه نیافتی اما بیرون از " خواجة بزرگک احمد حسن» وزیران 
نهانی بودند که صلاح نگاه نتوانستند داشت و از بهر طمع خود را کارها پیوستند که دل 
پادشاهان» خاصه که حوان باشند و کامران» آن را خواهان گردند. 

و دخست که همه دلها را سرد کردند برین پادشاه؛ آن بود که بوسهل زوزئی و دیگران 
تدبیر کردند در نهان که مال بیعتی " و صلتها " که برادرت امیر محمد داده است باز باید ستد که 
افسوس و غین *است کاری اافتاده ۲ را افزون هفتاد و هشتاد بار هزار هزار درم به ترکان و 
تازیکان و اصناف لشکر بگذاشتن. و اين حدیث را در دل پادشاه شیرین کردند و گفتند این 
پدریان به روی و ریاء" خود نخواهند که این مال» خداوند باز خواهد که ایشان آلوده‌اند و مال 


ستده‌اند» دانند که باز باید داد و ناخوششان آید» صواب آن است که از خازنان نسختی خواسته 


۱ افغان شال: محلٌ قبر سبکتکین در غزنین (حواشی دکتر خطیب رهبر). 

۰ گر بر آن... یعنی اگر بر آن اخلاي پسندیده می ماند. 

« بیرون از شیر از. 

. مال بیعتی: یعنی مالهایی را که امیر محمد به کساتی که با او بیت کرده بودند داده بود. 
. صلت: ضله) جایره. 

. أقسو مس : دری» ستم. عبن: زیان. 

. کار تاافتاده را: برای کار انجام نشده. 


لیر ی ود 


۰ روی و ریا: تظاهر و ریا کاری. 
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د ۴۱ ۱ تاریخ بيهقي 


آید به خرجها که کرده‌اند و آن را به دیوان عرض فرستاده شود و من که بوسهلم لشکر را بر 
یکدیگر تسبیب "کنم و براتها بنویسند تا این مال مستفرق شود و بیستگانی" نباید داد بکث سال 


۱ تا مالی به خزانه باز رسد از لشکر و تازیکان که چهل سال است تا مال می‌نهند و همگان بنوااند 


و چه کار کرده‌اند که مالی بدین بزرگی پس ایشان یله " باید کرد. امیر گفت نیک آمد» و با 
خواجة بزرگ خالی کرد" و درین باب سخن گفت» خواجه جواب داد که فرمان خداوند را 
است به هر جه فر ماید اما اندرین کار نیکو بیند بشیده است؟ کشت اندیشیدهام و صواب آن 
است. و مالی بزرگ است. گفت تا بنده نیز بیندیشد آنگاه آنچه او را فراز آید باژ نماید که بر 
بدیهت ۵ راست ناید؛ آنگاه آنچه رای عالی بیند فرماید. مر گفت: نیک آمد. و بازگشت و 
آن روز و آن شب اندیشه را بدین کار گماشت و سخت تاریکك نمود وی را که نه از آن 
بزرگان و زیرکان و داهیان روزگار دیدگان" بود که چنین چیزها بر خاطر روشن وی بوشیده 
ماند. دیگر روز چون امیر بار داد قوم بازگشت امیر خواجه راگفت: در آن حدیث دینه" چه 
دیده است؟ گفت: به طارم روم و پیغام دهم. گفت: نیکث آمد. خواجه به طارم آمد و خواجه 
بونصر را بخواند و خالی کرد و گفت: خبر داری که چه ساخته‌اند؟ گفت: ندارم. گفت: خداوند 


سلطان را برین حریص کرده‌اند که آنچه برادرش داده است به صلت لشکر را و احرار و شعرا 


٩‏ . تسبیب: چنانکه امام خوارز می در مفاتیح العلرم می‌گوید آن است که مواجپ کسی را بر مال ستعذر 
الررصولی حواله کنند تا صاحب سحواله در وصول آن مال کمکت عامل باشد(حاشية غنی - فیاض). 

۲ بیستگانی: مواجبی بوده است که سالیانه چهار بار به لشکر می‌دادند و یا پرلی به وزن بیست ملقال. 
( گزیده بیهقی دکتر دبیر سیاقی ص ۲۱5). 

. بله: ر ها. 

ء خالی کرد: خلوت کرد. 

. بر بل بهست: بی متبد مه. 

. خواجه میمندی این تصمیم سلطان را تیره و ظلمانی و شوم دید. 

. داهیان روزگار دیدگان: داهیان و زیرکان روزگار دیده در اینجا نیز مانند مواردی دیگر که پیش گذشت 


ما ام ال میب 


صشّت و عوصوف مطارشت در جیم دارد. 


+ دیبه, دیرورک. 
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د کر قصه هذاالغلاع... ۳۹ 


را تابوقی و دبدبه‌زن" را و مسخره " را باید ستد» و خداوند با من درین باب سخن گفته است و 
سخت ناپسند آمده است مرا این حدیث» و در حال چیزی بیشتر نگفتم که اسیر را سخت 
حریص دیدم در باز ستدن مال. گفتم» بیندیشم» و دی و دوش درین " بردم و هر چند نظر 
انداختم صواب نمي‌بینم اين حدیث کردن که زشت نامی بزرگک حاصل آید و ازين مال بسیار 
بشکند " که ممکن نگردد که باز توان ستد. تو چه گويي درین باب؟ 

بونصر گفت: خواجه بزرگ مهتر و استاد همة بندگان است و آنچه وی دید صواب جز 
آن نباشد و من اين گویم که وی گفته است که کس نکرده است و نخوانده است و نشنوده است 
در هیچ روزگار که اين کرده‌اند". از ملوکک عجم "که از ما دورتر است خبری نداریم باری در 
اسللام " خوانده نیامده است که خلفا و امیران خراسان و عراق مال صلات و بیعتی باز خواستند. 
اما امروز چنین گفتارها به هیچ حال سود نخواهد داشت. من که بونصرم باری هر چه امیر 
محمد مرا بخشیده است از زر و سیم و جامة نابریده" و قباها و دستارها و جز آن همه مُعدٌ٩‏ 
دارم که حقا که ازین روزگار بينديشيده‌ام " و هم امروز به خزانه باز فرستم پیش از آنکه 
تسبیب کنند "" و آب بشود "که سخن گفتن در چنین ابواب فایده نخواهد داشت. و از آن من 


. بوقی؛ بوق زن. دبدبه: دُهُل و نقاره. 
. مسخره: کسانی (مانند طلحکت) که مسخره گر دربار بودند. 
,دی و دوش... دیروز و دیشب درین فگر بودم. 
ازین مال بسیار بشکند: یعنی از اين مالی که می‌گویند باید پس گرفت قسمت عمده‌یی از آن به دست 
تمخ اقد اعذ. تثِ 


۱ ۱۳ 


. کس نکرده است.... پعنی هیچ کس ندیده و نشنیده که مالی را که در گذشته بخشیده‌اند بخواهند پس بگیرند. 
ملرکك عجم: منظور سلاطین ایران قبل از اسلام است. 
. در اسلام: در تاریخ اسبلام. 


۲ سحای۸ تایر یله؛ پار سجه و قراره نادو خته. 


نی مد ی 


. سعد! آماده. 

+ 1 . از ین روزگار بیند بشید هام سس و روزگاری و پیش بیتی می‌کردم. 
۱ تسبیپ کنند: حواله مطالبه دست اشحتاص بدهند. 

۷۲ آب بشود: آبرویم رل هه 
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۳۹۲ تاریخ بیهقی 


آسان اسست که برجای دارم ! و اگر ندارمی تاوان توانمی داد» و از آن یکسواره" و خرده 
مردم " بترکه بسیار گفتار و درد سر باشد و ندانم تا کار کجا باز ایستد " که اين مك رحیم و 
,حلیم و شرمگین را بدو باز نخواهند گذاشت شت جنانکه به روی کار دیده آمد و این همه قاعده‌ها 
بگر دد و تا عاقبت جون باشده. ۱ 

خواجهٌ بزرگی گفت: بباید رفت و از من درین باب پیخامی سنفت گفت جزم و بی‌محابا 
بدرد» تا فردا روز که این زشتی بیفتد و باشد که پشیمان شود من از گردن خود پیرون کرده 
باشم و تلزلاگامت که کسی لبود که زشتی ان حال بگفتی.: 

بونصر برفت و پیغام سخت محکم و جزم بداد و سود نداشت که وزراء السوء "کار را 
استوار کرده بودند؛ و جواب امیر آن بودکه: دخو اجه نیکو می‌گو ید تا ندیشه کنیم و آنچه رای 
واجب کند بفرمئیم 


2.11 


1 


۳۱۲۰ ( ۵ 


بونصر به طارم باز آمد و آنچه گفته بود شرح کرد و گفت: سود نخواهد داشت ل. وا چه 
+ دیوان رفت و استادم بونصر چون به خانهباز رفت معتمدی را به نزدیکک خازنان فرستاه 
پوشیده و در خواست تا آنچه به روزگار ملک و ولایت امیر محمد او را داده بودند از زر و 
سیم و جامه و قباها و اصناف نعمت نسختی کنند " و بفرستند» و بکردند و بفرستادند» و وی 
جملةٌ آن را بداد و در حال به خزانه فرستادند ز خط ۲ خازنان باز ستد بر آن سخت ححت 


را" و این خبر به امیر بر دنك سبند.یده آمد؛ که بو سهل زوزنی و دیگران گفته بودند که از آن 


۱ . پرجاي دارم: یعنی آنچه گرفته‌ام موجود دارم. 

۲ . بکسواره: در اینجا متقلور مردم بی‌مال و ثروت است نظیر؛ + یک لا 
۲ خرده مردم: مردم خرده‌پا: 

۳ . کار کجا باز است.؟: کار به کجا بکشد؟ 


۵ وزراء السوء: وزیران و مشاوران بدسرشست. 


۸ سحجت را: به عنوان مد کا, 
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ذگر قصه هداالغلام ... ۳ 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 1۰ ۱ 
همگان همچنین باشد .و در آن دو سه روز بومتصور مستوفی راو خازنان و مشرفان و دییران 
خر آنه و بنشاندند و سخت صلات و خلعها که در بو بت پادشاهی برادرش امیر م‌خمد بداده 
بودند اعیان و ارکان دولت و حشم و هرگوثه مردم راء بکردند» مالی سخت بی‌منتها و عظیم بود 


‌ دِ سس ِ 
و امیر آن را بدید و به بوسهل زوزنی داد و گفت ما به شکار ژه " خواهیم رفت و روزی بیستء . 


کار گیرد » چون ما حرکت کردیم بگو تا براتها بنویسند این گروه را بر آن گروه و آن را برین 
نا مالها مقاصات " شود و آنچه به خزانه باید آورد بیارند. گفت: چنین کنم. و این روز آدینه 
غرُ ماه رجب این سال پس از نماز سوی زه رفت به شکار با عدتی و آلتی تمام و خواجه 
بزرگ و عارض و صاحب دیوان رسالت به غزنین ماندند» و پس از رفتن وی براتها روان شد و 
گت و گوی بخاست از حد گذشته و چندان زشت نامی افتاد که دشوار شرح توان کرد. و هر 
کس که پیش خواجه بزرگ رفت و بنالید جواب آن بود که کار سلطان و عارض است مرا درین 
یاب سخنی نیست و هر کس از ندما و حشم و جز ایثان که با امیر سخنی گفتی جواب داد که: 
و کار خواجه و عارض است» و چنان نمو دی که البته خود نداند که این حال چیست. و عُفها" و 
تشدیدها رفت و آخر بسیار مال شکست "و بیک بار دلها سرد گشت و آن میلها و هواخواهیها 


۱ . یعنی همان ش بو نتیسر مشان؛ امرال را پس خراعند داد. 

۲ . شکار ژه: در (حاشیه غنی - فیاض) احتمال داده‌اند که «ژه» نام جايي برده است اما در چاپ دکتر 
فیاض (۱۳۵۰) «شکار ره مرقرم است و دکتر دبیر سیاقی شعار پره را شکار جرکه: «نوعی شکار که 
سواران و پیادگان حلقه‌وار گرد شکار برآینده معناگر ده است و اینگوته شکار نز د سلاعلین مرسوم بوده 
است که اطرافیانش شکار را محاصره می‌کرده‌اند تأ نتواند پگریزد. . 

۳ . روزی بیست کار گیرد: پیست روز طول می‌کشد. امیرمسعود که از عکس‌العمل مسردمان و اینکه پس 
گرفتن مالها را از چشم او بینند هراسان بوده برای بیست روز به شکار می‌رود و از شهر خارج می‌شرد 
چنانکه در ماجرای کشت حست‌کگ نیز از شهر خارج شد. 

۴ . مقاصات که به معنی از کسی دور شدن است در اینجا مناسبت ندارد. بحتمل است «مقاصهه باشد که 
امطلاحی بوده است در دیوان آن روز و به طرری که خوارزمی در مقا تیع‌الملوم رصن ۳ می گید آن 
است که‌بدهی کسی را از بابت مواجیش ساب کنند. احتمال «مفاصات» بعید است (حاشیه غنی ی سفیاض) 


۵ . شش : : درشتیء شدت. 


1 . یی خیلی از مالها به دست نیاآمد. 
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۳۱ تاریخ بیهقی 


که دیده آمده بود بنشست ! و بوسهل در زبان مردم افتاد و از وی دیدند همه» هر چند که یاران 
داشت درین باب نام ایشان برنيامد و وی بدنام گشت و پشیمان شد و سود نداشت. و در امثال 
این است که: قذر ثم اقطع " او نخست ببرید و اندازه نگرفت پس بدوخت تا موزه و قبا تنگ و 
بی‌اندام آمد. 


(۳ ( ( 1 


۱ اندازه بگیر پس قطع کن (از امثال عرب که در جلد دوم مجمع‌الامثال میدانی ص ۷٩‏ نیز مدکور است). 
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د کر السیل ۳۱۵ 


ذکرالسیل ! 


روز شنبه تهم ماه رجب میان دو نماز بارانکی خرد رد می‌بارید جنانکه زمین 
ترگونه " می د. و گروهی از گله‌داران در میان رود غزنین فرود آمده بودئد و گاوان بدانسا 
بداشته» هر چند گفتند از آنجا برخيزید که محال " بود پرگذر سیل بودن» فرمان نمی‌بردند تا 
باران فوی‌تر شد کاهل‌وار برخاستند " و خویشتن را به پای آن دیوارها افکندند که به محلت 
دیه آهنگران پیوسته است و نهفتی " جستند و هم خطا بود و بیارامیدند و بر آن جانب رود که 
سوی دافغان شال» است بسیار استر سلطانی بسته بودند در میان آن درختان تا آن دیوارهای 
آسیا و آشرها کشیده و خرپشته " زده و ايمن نشسته؛ و آن هم خطا بود که بر راه گذرٍ سیل 
بودند و پیغمبر ما محمد مصطفی --صلّی اللّه علیه و سلم -گفته است: نعوذ بللّه من الاخرسین 


۱ عنوان اين واقعه در طبع ادیپ پیشاوری چنین است: حکایت آمدن سیل و خرابی رسیدن به غزنی. 

۲ در تار بخ بیهقی؛ ترکییها و جمله‌های پارسی بس شیوا دیده می‌شود که بعضی اژ آنها ساخته اوست. این 
واژه مرکب «ترکرنه» نیز بهترین واژه برای معنی « گمی مرطوبه یا «قدری نمنا که است. 

۳ . شفخال: تادر ست. 

۴ کاهل وار برخاستند: با درنگ و تأنی از جا بكند شدند. 

۵ . نهفت: پناهگاه. 

. خر یشته: طاق. 


(1 1 
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)۳ تاریخ پچ ببهقیی 


الاصمین " و بدین دو گنگک و دوکر آب و آنش را خواسته است. و این پل بامیان در آن 
روزگار بر اي جمله نبود پلی بود قوی به ستونهای قوی برداشته و پشت آن استوار پوشیده 
کوتاه گونه و بر پشت آن دو رسته " دکان برابر یکدیگر چنانکه | کنون است و چون از سیل تباه 
شد عبویه ‏ بازرگان آنْ مرد پارسای با خیر سر حمة له علیه - چنین پلی برآورد کب طاق 
بدین نیکوتی و زیبائی و اثر نیکو ماند و از مردم چنین چیزها بادگار ماند. و نماز دیگر را پل 
آنچنان شد که بر آن جمله یاد نداشتند و بداشت " از پس نماز خفتن به دیری و پاسی از شب 
بگذشته سیلی در رسید که اقرار دادند بیرآن کهن که بر آن جمله باد ندارنده و درخت سیار از 
بیخ بکنده می‌آورد» و مغافصةه در رسید» گله‌داران بجستند و جان گرفنند " و هسمچنان 
استرداران و سیل کاوان و استران را در ربود و به پل ر سید و گذر تندگ جون ممکن شدی که 
آن چندان زغار " و درخت و چپار پای بیکث بار بتوانستی گذشت؟ طاقهای پل را بگرفت 


۱ . نعو .اه میبريمبه خداوند از دگنگ و دوکر 

۲ . زسته: و دیف 

۳ عبویه: در (حاشیه غنی - فیاضص) آمده است که: «در نبخه ادیب عیوبه و هیچیک معلوم نیست شاید: 
خمو یه حمویه» و در حاشیه طبع دکتر فیاض آمده است؛ گوی ایین هم «شیربه» بسوده است که 
به رسم‌الخط سه نقطه زیر را پا هم جمم کرده‌ند و از قول آقای مینوی نفل شده که: متن [یعنی عیویه] 
عیبی ندارد ملطص اسنی باید باشد که با عید شروع می‌شود (حاشیذ ص ۳۹ 


۴ ارت 31 نما دیگر بجوم لا شست» در لسخه ادیپ یست. 
۵ . مخافصة: نا گهانی. 

1 جان گرفتند: جان خود را نجات دادند. 

۷ 


. زغار: در حاشیه غنی ب- فیاض درباره این کلمه این ترضیح آمده است که: در نسخه ادیپ (زاء) وا 
تراشیده .و در حاشیه نوشته است: «آشار ۷ یه- کل و لای.االوده] و آمنیخته باشند. اسداد 
عنصری گوید: 

عقیق زار شده است آن زمین ز بس که ز خون 
به روی دشت و بیابان فرو شده است آغار» 
ولیکن «زغار» و «آغار» هیچیک معنی مناضب ندارد چه زغار در فرهنگها به معنی زمین نمنا کث و رنگث 


-چد 
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ذکر السیل ۴۹۹ 


چنانکه آب راگذر نبود و به بام افتاد و مدد سیل پیوسته چون لشکر آشفته مي در رسید و آب 
از فراز رودخائه آهنگ بالا داد و در بازارها افتاد چنانکه به «صرافان ؛ رسید و بسپار زیان 
کرد و بزرگتر هنر آن بود که پل رابا دکانها از جای بکند و آب راه یافت اما بسیار کاروانسرای 
که بر رسته وی بود ویران کرد و بازارها همه ناچیز شد و آب تا زیر انبوه زده" قلعت آمد 
جنانکه در قدیم بود پیش از روزگار یعقوب‌لیث؛ که این شارستان و قلعت غزئین «عسمروه 
برادر یعقوب آبادان کرد و این حالها استاد محمود وراق سخت نیکو شرح داده است در 
تاریخی که کرده است در سنه خمسین و ثلثمائه " چندین هزار سال را تا سنه تسع و اریعماثه ؟ 
بیاورده و قلم را بداشته به حکم آنکه من ازین تسم آغاز کردم. و اين محمود ئقه و مقبول 
القول " است و در ستایش وی سخن دراز داشتیم و تا ده پانرده تألیتب نادر وی در هر بابی 
دیدم» چون خبر به فرزندان وی رسید مرا آواز دادند و گفتند: ما که فرزندان وییم همداستان 


5 پر ورده است و «آغار» هم به محنی نم کشیدن و فرو شدن به زمین است و به معنی «آلوده و آمیخته 
به کل و لای» نیامده است؛ شعر عنصزی هم بدین معنی نیست چنانکه واضح است. بنابراین کلمه؛ 
مجهول است و ظاهراً «زغا کث» مناسبتر باشد که به معنی شاخ درخت انگور نوشته‌اند و شاید مطلق شاخ 
درخت را هم گفته باشند (حاشیه ص ۲۹۱). 

۱ . صرافان: بازار صرافان. 

۲ . انبره زده: انبره زد قلعت یعنی قلح فرو ریخته و برافتاده (حاشیه ادیب) مرحوم فزویئی نوشته است: 
«ظاهرا تا زیر بتوره یعنی تا زیر پی» (حاشية طبم دکترفیاض) 

۳ سال ۳۵۰. این تاریخ در نسخه‌های دیگر خمسین و اربمائه (۴۵۰) آمده است. در (حاشية غنی - 
فیاض نوشته‌اند: «در هر حال خالی از اشکال نیست اگر ثلاث مائه باشد لابد مقصود آغاز به تألیف 
است چه مصرح است که تا سال ۳۰۵ را نوشته است [در جمله بعد | و پنابراین ٩‏ سال در کار اين تألیف 
بوده است. و اقر خمسین و اربسائه باشد لازم می‌آید که در موقعی که بیهقی تاریخ خود را می‌نوشته 
است محمود ووّاق هم زنده برده و مشغرل تألیف خود باشد در صورتی که ادعای پسران او بر بیهقی؛ 
مناسب آن است که بگویيم محمود خود در حیات نبوده است. 

.8 ۰٩ سال‎ . ۳ 

۵ قه و مقبول القول: مورد اعتماد و سخنش قابل قبول. 
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۳۱۸ تاریخ بیهقی 


نباشیم که تو سخن پدر ما بیش ازین که گفتی برداری و فرو نهي "؛ تاچار بایستادم. 

و اين سیل بزرکك مردمان را چندان زیان کرد که در حساب هیچ شمارگیر ! نیاید. و 
دیگر روز از دو جانب رود مردم ایستاده بود به نظارهء نزدیکك نماز پیشین مدد سیل بگسست» 
و به چند روز پل نبود و مردمان دشوار از این جائب بدان و از آن جانب بدین می آمدند تا 
آنگاه که باز پلها راست کردند. و از چند لقَ زاولی ۲ شنودم که پس از آنکه سیل بنشست 
مردمان زر و سیم و جامه تیاه شده می یافتند که سیل آنجا افکنده بود و خدای 
5 عز و جل تواند دانست که به گرسنگان جه رسد از نعست. 

و امیر از شکارٍ ژه به باغ صدهزار باز آمد روز شنبه شانزدهم ماه رجب و آنجا هفت 
روز مقام کرد با نشاط و شراب تا از جانوران" نخجیر در رسید و شکارکرده آمد پس از آنجا 
به باغ محیودي آمد. 


۳۱ 1 


و از ری نامه‌ها رسیده بود پیش ازین به چند روز که کارها مستقیم است و پسر کا کو و 
اصحاب اطراف آرامیده و بر عهد ثبات کرده که دست بردنه بر آن جمله " دیده بودند که 
واجب کردی که خوابی دیدندی اما اینجا سالاری باید محتشم و کاردان که ولایت ری سخت 
بزرگ است چنانکه خداوند دیده است و هر چند که ا کون خللی نینت باشد که افند. امیر 
رضی اللّه عنه سخاليی کرد با خواجة بزرگف احمده حسن واعیان و ارکان دولت» خداوندان 
شمشیر و قلم و درین باب رای زدند. امیر گفت: آن ولابت بزرگت و فراخ را دخل بسیار است 
و به هیچ حال نتوان گذاشت پس آنکه گرفته آمده است به شمشیر» و نیستند آن خحعصمان 
چنانکه از ایشان با کی است» که ا گر بودی که بدان دیار من یکت چندی بماندمی تا بغداد گر فته 
آمدستی که در همه عراق توان گفت که مردی لشکری چنانکه بکار آید نیست» هستند گروهی 


. برداری و فرو نهی: بالا و پایین کنی. 

زاوّل: شاید همان زاّل باشد» با جایی دیگر بوده است. 

. جانوران: گویا تصحیف اسم محلی است. شاید: از جای دور (حاشية دکتر فیاض). 
. در نسخه دیگر؛ دست بردی بر آن جمله (هبان). 
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ذکر السیل ۹۹ 


کیای " فراخ شلوار ". و ما را به ری سالار باید سخت هشیار و بیدار و کدخدايي کدام کس 
شاید ۲ اين دو شغل را؟ همگنان خاموش می‌بودند تا خواجه احمد چه گوید. خواجه روی 
به قوم کرد و گفت: جواب خداوند بدهید. گفتند: نیکو آن باشد که خواجة بز رگ ابتدا کند و 
آنچه باید گفت بگوید تا آنگاه ما نیز به مقدار دانش خویش چیزی بگویم. 

خواجه گفت: زندگانی خداوند دراز باده ری و جبال ولایتی بزرگی است و با دخل 
فراوان» و به روزگار آل‌بویه آنجا شاهنشاهان محتشم بودند و کدخدایان چون صاحب اسمعیل 
عتاد " و جزوی جنانچه خوانده آمده است که خزائن آل سامان ستغرق شد در کار ری که 
بوعلی چفاني و پدرش مدتی دراز انا می‌رفتند و ری و جبال را می‌گر فتند و باز آل‌بویه 
ساخته می آمدند و ایشان را می‌تاختند تا آنگاه که چخانی و پسرش در سر این کار شدند و 
برافتادند و سالاری خراسان به بوالحسن سیمجور رسید؛ و او مردی داهی و گربز" بود نه 
شجاع و با دل» در ایستاد و میان سامانیان و آل‌بویه و فنا خسرو مواضعتی * نهاد که هر سالی 
چهار هزار بار هزار درم از ری به نشابور آوردندی تا به لشکر دادی و صلحی استوار قرار 
گرفت و شمشیرها در نیام شد» و سی سال آن مواضعت بماند تا آنگاه که بوالحسن گذشته شد و 
هم کار سامانیان و هم کار آل‌بویه تباه گشت و امیرمحمود خراسان بگرفت و پس از آن 


٩‏ در نسخه ادیب «کیایی» است و در حاشیه نوشته: « کیایی منسوب به کیا که به معنی مهتر و سالار است و 
به لغت این زمان آفازادگان که متنمم و نازپرورده برآمده باشند و به رفاهیت و تن آسانی زیسته که جز 
بیکاری و رعونت بیهوده را نشایند». در حاشیه غنی - فیاض مذکور است که: «به هر حال واضح است 
که مقصود تعریض به دیلمیان است. 

۲ فراخ شلوار: شاید مجاز از نوع علاقه حالْ و محل باشد. 

۳ شاید؛ شایسته است. 

۴ . صاحب اسماغیل بن عباد: ایوالقاسم اسباعیل‌ین عّاد (۳۸۵-۲۲۶) وزیر موژیدالدوله. وی نضتین 
وزیری است که لقپ «صاحب» گرفت (بدان سبب که مصاحب ابن‌العمید یا همنشین موْیدالدوله بود) 
آیت بلاغت عربی در قرن چهارم شناخته شد... (اعلام معین). 

۵ , داهی و گربز؛ زیرکك و مکار. 

" . عواضیعت: قراز داد, 
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۳۷ تاریخ بیهقی 


امیرماضی در خلوات " با من حدیث ری بسیار گفتی که آنجا قصد باید کرد و من گفتمی رای 
رای خداوند است که آن ولابت را خطری نیست و والی آن زنی * است؛ بخندیدی وگفتی آن 
زن اگر مرد بود ما را لشکر بسیار بایستی داشت به نشابور. و تا آن زن برنیفتاد وی فقصد ری 
نکرد و جون کرد و آسان بدست آمد خداوند را آنجا بنشاند. و آن ولایت از ما سخث دور 
است و سای خداوند دیگر بود و امروز دیگر باشد» و بنده را خوش تر آن آید که آن نواحی را 
به پسر کا کو داده آید که مرد هر چند نیم دشمنی است از وی انصاف توان ستد و به لشکری 
گران و سالاری آنجا ایستانیدن حاجت نیاید» و با وی مواضعتی نهاده شود مال را که هر سالی 
می‌دهد و قضات و صاحب بریدان " درگاه عالی با وی و نائبان وی باشند در آن واحی. امیر 
گفت این انديشيده‌ام و نیکك است اما یک عیب بزرگك دارد و آن عیب آن است که وی سپاهان : 


2.11 


1 


۱۳ 0 1 


تنها داشت " و مجدالدوله و رازیان دائم از وی به رنج و دردسر بودند» امروز که ری و قم و 
تاشان " و جملة آن نواحی به دست وی افتد یکث دو سال از وی راستی آید پس از أن باد در 
سر کند و دعوی شاهنشاهی کند و مردم فراز آورده باشد و ناچار حاجت آید که سالاری 
محتشم.باید فررستاد با لشکر گران تا وی را برکنده آید. و آن سیاهان وی را بسنده باشد 
به خلیفتی ماء و سالار و کدخدائی که امروز فرستیم بر سر و دل وی باشد و ری و جبال ما را 
باشد و پسر کاکو از بن دندان سر به زیر می‌دارد " خواجه گفت اندرین رای حق به دست 
خداوند است» در حق گرگانیان و «با کالیجار "» چه گوید و چه بیند؟ امیر گفت: با کالیجار 


. خلوات: جنم خلوت. 
۲ یعنی زن فخرالدوله دیلمی که بعد از گذشته شدن فخرالدوله و ضعف مجدالدوله در کارهای ملکرانی؛ 
به کفایت ان زن؛ ولایتش از اسب دشمنان محقرظ ماند. (حاشیه ادیب پشاوری ص ۹۴ 


۳. صاحب بربد: رئیس پیکان که مأمور اعلام وقایم شهر به سلعان برد (معین). 

۳ . فقط بر سپاهان حکومت می‌کرد. 

۵ . قاشان: قاشان و قاسان مب کاشان. 

۰ از بن دندان 0 ازته دل مطیم است. 

۷ با کالیجار: آقای دکتر خطیب رعبر در مقالةٌ طرح و توضیح چند مشکل از تاربخ بیهقی (یادنامه بیهقی 


7 


۳۲(۱(( 11 ۳۱ 1 


(00168ظع [۳۱۱۹]01۳16۵) 11)16۳۴02.17ر2 [ ,۳( 


ذکر السیل ۳۳۱ 


بد نیست ولیکن شغل گرگان و طبرستان پپیچد " که آن کودکک پسر منوچهر نیامده است" 
چنانکه بباید و در سرش هت ملک نیست» و اگر وی از آن ولایت دور ماند جبال و آن 
ناحیت تباه شود چنانکه حاجت آید که آنجا سالاری باید فرستاد. خواجه گفت: پس فریضه 
گشت سالاری محتشم را نامزد کردن و همگان پیش دل و رای خداوندند» چه آنکه بر کار و 
خدمت‌اند و جه آنکه موقوف " تا رحمت و عاطفت خداوند ایشان را در یاید. 

امیر گفت به هیچ حال اعتماد نتوان کرد بر بازداشتگان که هر کسی به گناهی بزرگه 
موقوف است و اعشمادٍ تازه را نشاید» و این اعیان که پر درگاه‌اند هر کسی که شغلی دارد جون 
حاجب بزرگی و سالاری غلامان سرائی و جز آن از شخل خویشی-دور نتوانند شد که خلل افتد» 
از دیگران باید ". 

خواجه گفت: در علی دایه چه گوید " کد مردی محتشم و کاری است و در غیست 
خداوند جنان خدمتی کرد که پوشیده نیست» با ایاز که سالاری نک است و در همه کار‌ها با 
امیر ماضی بوده؟ 

امیر گفت: علی سخت شایسته و بکار آمده است وی را شغلی بزرگ خواهیم 
فرمود چنانکه با شواجه گفته آید. ایاز بس بناز و عمزیز آمده است * هبر چند 


+ ی ۱۵۲) ترضیحی درباره این وازه نوشته‌اند که خلامه‌یی از آن نقل می‌شود: با کالیجار: ظاهر 
مصخف «بلکارزاره است که جزء اول آن پیشوند فارسی است به معنی ره بسیار و همان است که در 
بلکامه و بلهرس په کار رفته و جزء دوم چذانکه استاد دکتر فیاض نوشته‌اند صورتی است از واژ؛ُ پهلوی 
کاریچاره که به فارسی : کارزار» می‌شود مرحوم قزوینی اين واژه را «با کارزاره پعنی مرد چنگف‌دوست 
و جن‌گجر می دااد. 

. پپیچد: در پیج و خم و گره افتد. 

, آن کردک.... یعنی و مثل پد.رش نیست. 

, موقوب؛ باز داشت شده. 

. از دیگران باید: از دیگر کسان پاید انت‌خاب کر د. 

, در علی دایه سجه گو ید 7: درپاره انتخاب علی دایه نظر تان چیست؟ 

, معنای جمله: ایاز بسیار نازپرورده پار امده است. 


...ات ات هت . حن _. لس 
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۳۲۹ تاریخ بیهقی 


عطسهٌ " پدر ماست از سرای دور نبوده است و گرم و سرد نچشیده است و هیچ تجربت نیفتاده 
است. وی راه مدتی باید که پیش,ما باشد بیرون از سرای نا در هر خدمتی گامی زند " و وی را 
آزموده آید آنگاه نگریم و آنچه باید فرمود بفرمائیم. 

خواجه گفت بنده آنچه دانتست باز نمود و شک نیست که خداوند پیندیشیده باشد و 
پرداخسته: که رأی عالی برتر است از همه. امیر گفت دلم قرار بر تاش فزاش 
گرفته است که پدری ۲ است و به ری با ما بوده است و آنجا او را حشمتی نهاده بسودیم 
و بر آن بمانده است؛ | کنون وی برود بعاحل الحال " و به نشابور ماهی دو سه بماند که 
مهمی " است چنانکه با خواجه گفته آید تا آن را تمام کند و پس به سوی ری کشد» تا چون ما 
این زمستان به بلخ رویم کدخدای و صاحب برپد و کسان دیگر را که نامزد باید کرد نامزد کنیم 
تا بروند. خواجه گفت: خداوند سخت نیکو اندیشیده است و اختیار کرده» اما فومی مستظهر 
باید که رود به مردم و آلت و عدت . امیر گفت: چنین باید: آنچه فرمودنی باشد فرموده آید. 

و فوم باز پرا گندند. و امیر فرمود تا خلعتی سخت نیکو فاخر راست کردند تاش را :کمر 


۳ 1 


۱ + عظطسه: این واژه غیر از معنای مشهور آن به معانی دیگر هم به کار ر فته است از قبیل: دزاده و نتیجه» و 
قترست شد:» و برسییه کسس بوردن»ه شواهد شعری: 
عطه او آدم است عطة آدم سیح اینت خلف کز شرف عطبا او سود باب 


(خاقانی) 

عطبه تست آفتاب؛ دیر زی ای ظطل حق مسند تست آسمان: تکیه زن اي محترم 
(خاقانی) 

زادهُ طسیع مسنند ایسنان که خصمان منند آری آری گربه هست از عطاسه سیر ژیان 
(خاقانی) 


برای اطلاع بیشتر به لغت‌نامه دهخدا رجوع شود. 
. در هر خدمتی... یعنی در مشاغل مختلف کار کند تا ورزیده شود. 
. پدری: از پدریان (محمودیان) است. 
بعاجا الحال: علی العجاله: فعلك 
. مهم: کار مهم. در حاشيةٌ غنی - فیاض: مهم ترکماتان است چنانکه پس از اين معلرم خواهد شد. 
. قومی ستظهر.... گُروهی باید برود که به لشگر و وسائل جنگ و ادوات پشتگرم باشند. 


۳ ۳ 
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ذکر السیل ۳۲۳ 


زر و کلاه دو شاخ" و استام " زر هزار مثقال و پیست غلام و صد هزار درم و شش پیل نر و سه 
ماده و ده تخت " جامةٌ خاص و کوسها و علامت و هر چه با آن رود راست کردند هر جه 
تمام ترآ باقی مانده ازین ماه امیر بار داد و چون از بار فارغ شدند امیر فرمود تا تاش فراش را 
به جامه خانه بردند و خلعت بپوشانیدند و پیش آوردند» امیر گفت مبارکت باد بر ما و بر تو این 
خلعت سپاه سالاري عراق» و دانی که ما را خدمتگاران بسیارند اين نام پر تو بدان نهادیم و این 
کرامت ارزانی داشتیم که تو ما را به ری خدمت کرده‌ای و سالار ما بوده‌ای جنانکه تو در 
خدمت زیادت می‌کنی ما زیادت نیکویی و محل و جاه فرمائیم تاش زمین بوسه داد و گفت: 
بنده خود این محل و جاه نداشت و از کمتر " بندگان بود و خداوند آن فرمود که از بزرگی او 
سزید. بنده جهد کند و از خدای - عرّ و جل - توفیق خواهد تا مگر خدمتی تواند نمود که 
پسزا افتد. و زمین بوسه داد و با زگشت سوی خانه» و اعیان درگاه نزدیکک او رفتند و حق وی 
نیکو گزاردند.و پس به یکث هفته امیر با تاش خالی کرد؛ و خواج بزرگی احمدحسن و خواجه 
ونصر مشکان و بوسهل زوزنی این همه در آن خلوت بودند» و امیر» تاش را ستألها بداد 
به معنی ری و جبال و گفت: «به نشابور سه ماه بباید بود چندان که لشکرها که امزد است آنجا 
رسند و صاحب دیوان سوری بستگانیها " 0 ساخته ۲ باید رفت و یغمر و بوقه و 
کوکتاش و قزل را فرموده‌ايم با جمله ترکمانان به نشابور نزدیک تو آیند و خمار تاش 


۱ . کلاه دو شاخ: کلاهی دو شاخه و آن به من له اجازه مخصوصی بوده است که مانند امتیاز به کسی که 
دارای رتبهٌ مهم والی‌گری یا دهقانی یا سپاهیگری باشد می‌داده‌اند (از سبککشناسی بسهار جلد ۲ 
ص ۸۲). نوعی کلاه مخصوص حاجیان و درپاریان غزئوی (لغت‌نامهةٌ دهخدا). 

۲ استام: ستاب لکام مخملی مزیّن به زر و سیم (معین). 

۳ تخت طافه. 

۴ باید اینجا چیزی از عبارت افتاده باشد: فلان‌قدر روز (حاشیه غنی - فیاض) در طبع دکتر فیاض (مشهد 
۰ کامل شده است «و دو روز باقی مانده.... 

۵ , کمتر: کمترین. 

1 بیستگانی: نوحی حقرق که سالی چهار بار پرداخت می‌شد. 

۷ ساخته: آماده و مجهد. 
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۳۳ تأریخ بیهقی 


حاجب؛ سالار ایشان باشد» جهد باید کرد تا اين مقدمان را فرو گرفته آید! که در سر فساد 
دارند و ما را مقزّر گشته است " - و ترکمانان را دل گرم کرد و به خمار تاش سپرد و آنگاه 
سوی ری برفت. ۱ 

گفت: فرمان‌بردارم» و بازگشت. خواجه گفت: زندگانی خداوند دراز باد؛ به ابتدا خطا 
بود این ترکمانان را آزردن و به میان خانة خويش نشاندن» و بسیار گفتیم آن روز آلتون تاش و 
ارسلان جاذب و دیگران؛ سود نداشت که امیر ماضی مردی بود مستبد به رای خویش و آن 
خطا بکرد و جندان عقیله ‏ بیدا امد .تا ایشان را قفا شر بااا ع از خراسان بیرون کردند» و 
خدآوند ایشان را باز آورد. اکنون امروز که آرامیده‌اند این قوم؛ و به خدمت پیوسته؛ رواست 
ایشان را به حاجبی سپردن اما مقدمان ایشان را برانداختن ناصواب است که بدگمان شوئد و نیز 
راست نباشند. 

امیر گفت: این هم چند تن از مقدمان ایشان درخواسته‌اند و کردنی است" و اشان 
بیارامند. خواجه گفت: من سالی چند در میان اين کارها نبوده‌ام» ناچار خداوند را معلوم‌تر 
باشدء آنجه رای عالی بیند بندکان نتوانند دید و صلاح در آن باشد. و بر خاست و دز راه که 
می‌رفت سوی دیوان» بونصر مشکان و بوسهل زوزنی را گفت این رأی سخت نادرست است و 
من از گردن خویش بیرون کردم اما شما دو تن گواه منید و برفت. 

و پس ازین به روزی چند امیر خواجه ۲ گفت: هندوستان بی‌سالاری راست نیاید» 
کدام کس را باید فرستاد؟ گفت: خداوند بندگان را شناسد» و اندیشیده باشد بنده‌یی که .این 
شغل را بشاید. و شغل سخت بزرگه و با نام است» چون اریارقی آنجا بوده است و حشمتی 
بزرگک افتاده» کسی باید در پايُ اوه هر چند کارها به حشمت خداوند پیش رود» آخر سالاری 


۱ فرو گرفته آید: دستگیر شوند. 

۲ ما را مقرر گشته است: برای ما ثابت.و مسلم شده است. 

۳. عقیله: مانم و گره در کار (حاشيهةُ غنی - فیاض ص ۳۴۸). 

۴ . قفا بدریدند: په کنایه به معنی بی آبرو کردند (حاشیه دکتر خطیب رعبر). 
۵ کردنی است: میشر و عملی است. 
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ذ گر السیل ۳۲ 


کاردان باید؛ مردی شا گردی کرده. امیر گفت دلم بر احمد پنالتگین " قرارگرفته است هر چند 
که شا گردی سالاران نکرده است» خازن پدر ما بوده است در همه سفرها خدمت کرده و 
احوال و عادات امیر ماضی را بدیده و بدانسته.خواجه زمانی آندیشيد - و بد شده بود با این 
احمد بدان سبب که از وی قصدها رفت بدان وقت که خواجه مرافعه می‌داد و یز كالاي وی 
می خرید به ارزان‌تر بها و خواجه را باز داشتند و به مکافاتی نرسید تا درین روژگار فرمود تا 
شمار احمد ینالتگین بکردند و شطط " جست و مناقشتها رفت تا مالی از وی بستدند سخواست 
که جراحت دلش را مرهمی کند چون امیر او را بسندید» و دیگر که خواجه با قاضی شیراز 
پوالهن علی سخت بد بود به حکم آنکه چند بار امیرربحمود گفته بود چنانکه عادت وی بود 
که تا کی این از احمد؟ نه جنان است که کسان دیگر نداریم که وزارت ما بکنند» این یکی 
قاضی شیراز است - و اين قاضی ده یکك این محتشم بزرگ نبود اما ملوث هر چه خواهند 
گویند و با ايشان حجت گفتن روی نداره به هیچ حال سدرین مجلس خواجه روا داشت که 
حون احمد پنالدگین گردنی " بزرگی را در قاضی شیراز انداخته آید تا آبش ببرده گفت 
زندگانی خداوند دراز باد: سخت نیکو اندیشیده است و جز احمد نشاید و لکن با احمد 
احکامها "باید به سوگند و پسر را باید که به گروگان اینجا یله کند. امیر گفت همچنین است» تا 
خواجه وی را بخواند و آنچه واجب است درین باب بگوید و بکند. خواجه بدیوان وزارت 


آمده و احید را بخواندند» سخت بترسید از تبعتی " دیگ رکه بدو باز خورد؛ و بیامد و و أحه 


۱ شا گردی کرده: کارآموزی و کارورزی کرده فرخی گوید: 
ژ شا گردی نمردن فرخی استاد ماهر شد بلی هر کس که شا فردی کند استاد می‌گردد 
۲ بنا به گفته خوارزمی در مفاتیح‌العلوم (ص ۷۷) ینال‌تکین هنوان جانشینان بعضی از ملوک ترکك بوده 
است (حاشیه غنی - فیاض). 
۳ . شطط به دو فتحه ره معنی بی‌اعتدالی؛ بیراهی» زورگویی (دکتر فیاضی). 
۴ گردن: مجازا به معتی شحجاع و نیرومند است (حاشیه نی - فیاض). 
۵ . در قاضی... او را با قاضی ثیراز در اندازد تا آبرویش برد. 
٩‏ (حگام: به کسر اول؛ مصدر باب افعال به معنی محکم کار ی (همان). 
۷ تبعت؛ عواقب تامطلوب. ‏ 
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وی را بنشاند و گفت دانسته‌ای که با تو حساب جند چندپن ساله بود و مراد اين که سوکند گران است 
که در کارهای سلطانی استقصا کنم و نباید که تو را صورت پندد " که از تو آزاری دارم و یا 
فصدی می‌کنم تا دل بد نداری» که آنجا که پکك مصلحت خداوند سلطان باشد در آن بدگان 
دولت را هیچ چیز باقی نماند از نصیحت و شفقت. احمد زمین بوسه داد و گفت بنده را بهیچ 
حال صورنهای چنین محال نبنده» که نه خداوند را امروز می‌بیند» و سالها پدیده است» صلاح 
بندگان در آن است که خداوند سلطان می‌فرماید و خداوند خواجة بز رگ صواب بیند. 

وزبر گفت سلطان امروز خلوتی کرد و در هربیی سخن رفت و مهم‌ر از آن؟ حدیث 
هندوستان که گفت آنجا مردی دْواعه ؟ پرش است چون قاضی شیراز و از وی سالاری نباید» 
سالاری باید بانام و حشمت که آنجا رود و غزو کند و خراجها بستاند جنانکه قاضی تیمار 
عملها و مالها می‌کشد و آن سالار به وقت خود به غزو می‌رود و خراج و پیل می‌ستاند وبر 
موی وت .و و چون پرسیدم که خداوند همه بندگان را شناسد کرا می‌فرماید؟ 

گفت: دلم بر احمد ینالتگین قرار می‌گیرد. . و در باپ تو سخت نیکو رای دیدم خداوند را؛ و 
من نیز آنچه دانستم از شهامت و بکار آمدگی تو باز نمودم» و فرمود مرا تو را بضو بخوانم و از 
مجلس عالی دل ترا گرم کنم و کار تو بسازم تا بروی» چه گویی؟ 

احمد زمین بوسه داد و بر پای خاست و گفت: من بنده را زبان شکر این نعست نیست و 
خویشتن را مستحق این درجه نشناسم و پنده و فرمان بردارم خدمتی که فرموده آید آنچه جهد 
است بجای ارم چنانکه مقرر گرد که از شفقت و نصیحت چیزی باقی نماند. خواجه وی را 
دل گرم کرد و نیکویی گفت و باز گردانید و مظفر حا کم ندیم را بخواند و آنچه رفته بود با وی 
باز راند و گفت: امیر را بگوی که بباید فرمود تا خلعت وی راست کنند زیادت از آنکه اریارق 
را که سالار هندوستان بود ساختند» و بونصر مشکان منشورش بنویسد و به توقیع " آراسته 


۱ استقصا: طلب نهایت چیزی را کردن (معین). 
. صورت بندد: تصور شود. 

. شاید: مهم‌تر آن (حاشیة غنی - فیاض). 

. دراعه: چیه بالاپوش. 

. توفیم: دستخط و امضای سلطان. 
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گردد که چون خلعت بپوشید آنچه واجب است از (حکام بجای آورده آید تا بزودی برود و 
به سر کار رسد و بوقت به غزو شتابد. و مظفر برفت و پیغام بداده امیر فرمود تا خلعت احمد 
راست کردند طبل و علم و کوس و آنچه با آن رود که سالاران را دهند. و روز یکشنبه دوم 
شعبان این سال امیر فرمود تا احمد ینالتگین را به جامه خانه بردند و خلعت پوشانیدند خلعتی 
سخت فاخر و پیش آمد کمر زر هزارگانی " سته و با کلاه دو شاخ " و ساختش هم هزارگانی 
بود» و رسم خدمت بجای آوردو امیر بنواختش و بازگشت با کرامتی نیکو به خانه رفت و 
سخت بسزا حقّش گزاردنده و دیگر روز به درگاه آمد و امیر با خواجة بزرگت و خواجه بونصر 
صاحب دیوان رسالت خالی کرد و احمد را بخواندند و مثالها از لفظ عالی بشنود و از آنسا 
به طارم آمدند و اين سه تن خالی بنشستند و منشور و مواضعاٌ جوابها " نبشته و هر دو به توقیم 
مو کد شده با احمد ببردند و نسخت سوگندنامه پیش آوردند و وی سوگند بخورد چنانکه رسم 
است و خط خود بر آن نبشت و بر امیر عرضه کردند و به دوات‌دار سپردند. و خواحه وی را 
گفت آن مردکف شیرازی بنا گوش آگنده " جنان خواهد که سالاران بر فرمان او باشند و با 
عاجزی چون عبدالله قرانگین سروکار داشت چون نام اریارق بشنید و دانست که مردی با 
دندان " آمد بجست تا آنجا عامل و مشرف فرستد بوالفتح دامغانی را بفرستاد و بوالفرح 
کرمانی را و هم با اریارق برنیامدند " و اریارق را آنچه افتاد از آن افتاد که به رای خود کار 
می‌راند» تو را که سالاری بأید که به حکم مواضعه و جواب کار می‌کنی و البته در اعمال و 


۱ کمر زر هزارگانی: کمربند طلای هزار دیناری منتهای خلعت و بخششی بوده است که دربار؛ عتال بسیار 
محتشم مانند وزیر و سالار هندوستان می‌کرده‌اند (معین نقل از بیهقی نفیسی). 

۲ . کلاه دو شاخ: کلاهی دو شاخه و آن به منز له اجازه مخصوصی بوده است که مانند امتیاز به کسی که 
دارای ر تنه میم والی‌گری با دهقانی با سپاهی کری بودمی داده‌اند (لغت‌نامه دهخدا به نقل از 
سبک‌شناسی بهار ج ۲ ص ۸۲). 

. قاعده: جواب يا جوابهای مواضعه (حاشیة غنی - فیاضص). 

بنا گوش آ کنده: احمق» کندفهم (دمخدا). 

. مردی با دندان: یعتی تیز چدگ و دندان. 


.ات نا اسر 


. بر تیأمد‌ند: حر یت او ندنث. 
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اموال سخن نگویی تا بر تو سخن کس نشنوند اما شرط سالاری را بتمامی بجای آری چنانکه 
آن مودک دست بر رگ تو نهد" و ترا زبون نگیرد. و بوالقاسم بوالحکم که صاحب برید و 
معشمد است آنچه رود خود بوفت خویش آنها می‌کند؟ و مثالهای سلطانی و دپوانی می‌رسد و 
نباید که شما دو تن مجلس عالی را هیچ دردسر آرید آنچه نبشتنی است سری من فراخ تسر 
می‌باید نبشت تا جواپهای جزم می‌رسد ". و رای عالی چنان اقتضا مي‌کند که چند تن را از 
اعیان دیلمان چون بو نصر طیفور و جز وی با تو فر ستاده اید تا از در گاه ۳ 
مردمائی یگانه‌اند و جند تن را نیز که از ايشان تعصب می‌باشد بناحیت‌شان ؟ جون بوثتبر 
بامیانی و برادر زعیم بلخ و پسرعم رئیس» و تنی چند از گردنکشان غلامان سرایی که از ایشان 
خیانتها رفته است و برایشان پدیدکرده آزاد خواهند کرد وصلت داد و چنان نمود که خیل 
تواندء ایشان.را با خود باید برد و سخت عزیز و نیکو داشت اما البتهنباید که يکك تن از ایشان 
پی‌فرمان سلطان از آب چند راههه بگدءرد بی علم و جواز تو. و چون به غزوی روید این قوم 
را با خو بشتس باید برد و نیک احتیاط باید کرد تا میان لشکر "لاهور آمیختگی نشود و شراب 
خوردن و چوگان زدن نباشد و برایشان جاسوسان و مُشرفان داری که این از آن مهمات است 
که البته تخیر برندارد؛ و بوالقاسم بوالحکم درین باب آیتی است سوی او نبشته آید تا دست با 
تو یکی کند و آنچه واجب است درین» تمامی آن بجای آرد. و در بابهای دیگر آنچه فرمان 
عالی بودو منشور و جواب مواضعه آماده است. و این چه شنیدی پوشیده ترا فرمان خداوند 
است و پوشیده باید داشت. و چون به سر کار رسیدی حالهای دیگر که تازه می‌شود می‌باز 
نمائید» هر کسی را آنچه درباره وی باشد» تا فرمانها که رسد بر آن کار می‌کند. 


۱ دست بر رگ تو ننهد: رگ تر را نیابد؛ بر تر چیره نشود. 

. انها+ کر دن: خیم دادن؛ گزارش کردن. 

. هی رسد بر سد. 

. تعصشب می‌باشد..... پعنی نسبت به ناحیه و دیار خود تعصب دارند.» 
. چند راهه: نام رودی در هندوستان (حاشبه دکتر فیاض). 

. شاید میان ایشان و لشکر... الخ (حاشیة غنی م-فیاض). 
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احمد ینالتگین گفت همه بنده را مقر گشت و جهد کرده آید تا خلل نیفتد» و بازگشت. 
خواجه بر اثر وی پیغام فرستاد بر زبان حسن خاجب خود که فرمان عالی چنان است که فرزند 
تو پسرت اینجا مائد و شکث نیست که تو عیال و فرزندان سرپوشیده " را با خویشتن بری» کار 
این پسر بساز تا با مُوْبی " و وکیلی به سرای تو باشد که خویشتن را آنجا فراخ‌تر " تسوانند 
داشت» که خداوند نگاهداشت دل تو را" نخواست که آن پسر به سرای غلامان خاص ناشد و 
مر شرم آمد این با تو گفتن و نه از تو رهینه " می‌باید و هر چند سلطان درین باب فرمانی نداده 
است از شرط و رسم در نتوان گذشت و مرا چاره نباشد از نگاهداشت مصالح ملکك اندکث و 
بسیار و هم در مصالح تو و مانندة تو. احمد جواب داد که: فرمان‌بردارم و صلاح من امروز و 
فردا در آن است که خواجه بزرگك بیند و فرماید. و حاجب را حقی لیکو گزارد و باز گردانید و 
کار پسر بواجبی بساخت» و دیگر شغلهای سالاری از تجعل و آلت و غلام و جز آن همه 
راست کرد جنانکه دیده بود و آموخته که در چنین ابواب آیتی بود. جون کارها بتمامی زاست 
کرد دستوری خواست تا برود و دستوری یافت و روز شنبه پنج روز مانده از شعبان امیر 
برنشست و به دشت شابهار آمد با بسیار مردم و در مهد پیل بود و بر آن دکان بایستاد و احمد 
ینالتگین پیش آمد قبای لعل پوشیده و خدمت کرد و موکبی سخت نیکو با پسیار مردم آراسته 
با سلاح تمام بگذشت از سرهنگان و دیلمان و دیکر اصناف که با وي نامز ه بودند 
و براثر ايشان صد و سبی غلام سلطانی بیشتر خحط آورده که امیر آزاد کرده بود و 
بد.و سیر ده بگذشتند با سه سرهنگ‌سرای و سه علامت شیر و طرادها " به رسم غلامان 
سرای و بر اثر ایشان کوس و علامت احمد دیبای سرخ و منجوق " و هفتاد و پنج غلام و بنیار 


۱ . ذر زندان سر لو #میل ۵: د.خت ان. 

۰ و داب تر دیت کننده, 

. فراخ تر: آسودهتر. 

۰ بر ای نکاهداری دل نو . 

. رهینه: گروگان. 

. طر اد: نید ه کو یوب (سحاشه اد 

. منجوق: بیرق و مامچه بیرق از طلا و نقره که درین زمان (زمان ادیب پیشاوری) به مُنکل پنچه سه 
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جنیبت " و جمازه . امیر احمد راگفت به شاذی خرام و هشیار باش و قدر این نعمت را بشناس 
و شخص ما را پیش چشم دار و خدمت پسندیده نمای تا مستحق زیادت نواخت گردی. جواب 
داد که آنیحه واسب است از بندگی بحای آرد)؛ و خدمت کرد و اسب سالار هندوستان 
بخو استند و برنشست و برفت و کان آخر العهد بلقائه "که مود را تباه کردند تا از راه راست 
بگشت و راه کژ گرفت چنانکه پس ازپن آورده آید به جای خود. و آمیر به کوشکك محمودی 
به‌وافغان شال» باز آمد که تمام داد شعبان بداده بود و نشاط بسیار کرده برین بیت که بُحثری 
شاعر گوبد» شعو: 
روبانی سل شعان شهرا من شلات الرحیقٍ واللشیل آ 

و بنه‌ها به کوشکث باز آوردند و روزگار گرامی ماه ر مضان را سیجیدند؛ روز دوشنبه ظ ماه 
بود روز بگرفتند و سه‌شنبه امیر به صفٌ بزرگه پنشست ونان خورد با اعيان و تکلفی عظیم کرده 
بودند» پس امیران سعید و مودود بنشستند به نوبت حاجبان و ندیمان با ايشان بر خوان و 
خیل تاشان " و نقیبان بر سماطین * دیگرء و سلطان تنها در سرای روزه مي‌گشاد. و امیر فرمود 
تا زندانهای غزنین و نواحي آن قلاع ۲ عرض کنند و نسختها به پینند بنام بازداشتگان تا فرو 
نگرند و آنچه باید فرمود در باب هر کسی بفرماید. و مثال داد تا هزار هزار درم از خزانه 


کنند و چتر را نیز منجوق گویند (همان). 
,. جنییت: اسب یدگی. 
ب جمازه: عبتر از و . 


, و آنْ آخرین دیدار او بود. 


سر ما چا وب 


. مضمون بیت این است: چون ماه شعبان رسید مرا از باد؛ ناب سیراب کنید چنانچه حافظ گفته است: 
ماه شعبان قدح از دست مده کاین خورشید از نظر تاشب هید رمضان خواهد شد 
مقاله آقای حبیب‌اللهی - بادنامه بیهفی ص ۷۹۲) 
۵. خیل تاشان: خدعتکارانی که از یکك خیل و کُروهند. 
٩‏ . سماطین: سماط در اصل به معنی سفره است و چون از دو طرف به صورت دو صف رو به‌ هم 
مي‌نشمتنه‌اند و چنپن دو صف را مساطین می‌نامیده‌اند؛ به این صورث تمبیر کرده است (حاشیه دکتر لیّاض). 
۷ قلاع: جمم قلعه» دژها. 
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ذکر السیل ۳۳۱ 


اطلاق کردند ! درویشان و مستحقان غزنین و نواحی آن را. و بجملة مملکت نامه‌ها رفت در 
معنی تخلیق " مساجد و عرض مجالس ".و در معنی مال زکوة که پدرش --رضی اللّه عنه هر 
سالی دادی جیزی نفر مود و کسی رانرسد که در آن باب جیزی گفتی که پادشاهان بز رک آن 
فرمایند که ایشان را خوشتر آبد و نرسد خدمتکاران ایشان را که اعتراض کنند و خاموشی بهتر 
با ایشان هر کسی را که قضا " بکار باشد. 

و درین تابستان بوالقاسم علی وکی صاحب برید غزنین از خواجه بونصر مشکان 
درخواست تا فرزندان او را به دیوان رسالت آورد -و میان ایشان دوستی چنان دیدم که از 
برادری بکُذ شته بود -بونصر او را اجابت کرد و پسرش مهتر " مظفر بحر د برپا "می‌بود شم در 
روزگار امیر محمود و هم درین روزگار. و در آن روزگار با دییری و مشاهره‌یی " که داشت 
مشرفی غلامان سرائی به رسم او بود سخت پوشیده چنانکه حوانکشان "واه نزدیکك وي 
آمدندی و هر چه از غلامان رازی داشتی با وی بگفتندی تا وی نکت" آن روشن نبشتی و 
عرضه کردی از دست خویش ی‌واسطه و و امیر‌محمود را بر بوالقاسم درین سر اعتمادی 


۱. اطلاق کر دند: رها کردنده خرج کردند. 

۲ تخلیق: گویا به معنی خوشیوی کردن است» از ماده «خلوق» که عظر ی بوده است از زعفران (جا شمه 
غثی - فیاض) در نسخه ادیپ پیشاوری به جای «تخلیق» «ترویحه» مذکور است و درباره ترویحه در 
حاشیه نوشته است: نمازی است که اهل سشت در شبهای رمضان کنند در ساجد بست رکست دوگانه 
دوگانه و به هر چهار رکمت اندکی استراحت کنند و درین فرصت تهلیل گریند و تسبیح خوانند تا همه 
آن بیست رکعت اید و همین است وجه تسمیه‌اش به «تروبحه». 

۳ در نسخه دکتر فیاض: عرض محایس. 

, ظاهر ا؛ قفا (یعنی هر کس که می‌خواهد سالم بماند و قفایش را «ندرند» برای او خامرشی ؛ بهتر است) 

حاشیه دکتر فیاض. 


- 


. شاید: پسر مهترش» به قرينة ذیل حکایت (حاشیهُ غنی - فیاض). 
.و ظاهرا: برثایی (همان). 

. مشاهره: حقوق و مواجب ماهياند. 

, حوائج کش و حوائجی؛ کارپرداز لرازم مطبخ (همان). 
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سحت تمام بورد و دیدم که چند بار ملفر صلتهای گران یافت» و دوست من بود از حد گذشته 
برنائی بکار آمده و نیکو خط و در دبیری باده گونه " و به جوانی روز گذشته شد رحمةالله 
علی الولد والوالد استادم حال فرزندان بوالقاسم با امیر بگفت و دستوری یافت و بومنصور و 
پوبکر را به دیوان رسالت آورد و پیش امیر فرستاد تا خدمث و نثار کردند» و بومنصور فاضل 
و ادیپ و نیکو خط بود و به فرمان امیر وی را با امیر مجدود به لاهور فرستادند چنانکه بیارم و 
درین بومنصور شرازتی و زعارتی " بود به جوانی روز گذشته شد رحمةالله علیه. و بوبکر هم 
فاضل و ادیب و نیکو خط بود و مدتی به دیوان بماند و طبعش میل به گربزی " داشت تا بلایی 
بدو رسید؛ و لامرد قضاء الّه عز ذ کرهث چنانکه بیارم به جای خویش و از دیوان رسالت 
بیفتاد و به حق قدیم خدمت پدرش را بر وی رحسمت کردند پادشاهان و شغل اشراف 
احیت گیو ی پدو دادند و مدتی سخت دراز است تا انجحاست و امروز هم انجامی باشد سنه 
احدي و خمسین و اربعمائه * و خواجه بونص رکهتر برادر بود اما کریم الطرفین " بود؛ «والعرق 
نع بدر جون اپوالقاسم و از حانب والده با محمود حاجب کشیده که رعیم شاب" 
بوالحسن سیمجور بود؛ لاجرم چنان آمد که بایست و در دیوان رسالت بماند به خرد و 
خویشتن داری که داشت و دییر و نیکو خط شد و صاحب بریدی ‏ " غزنین یافت و در میانه جند 


۱ . پیاده گونه: بی اطلاع ؛ نا باه 
۷۲ رحمت خدا پر فززند و بر پدر باد. 


۳ ارت تنل خو یی . 


سم ید 
۴ گربژ: مکاوه زیرکته. ‏ 
۵ ولامر د و فضاو حکم خدای -که بزرگ است نادش سرا با زکُشتنی فیست. 
7 . سال ۴۵۱ 


۷ کریم‌الطرفین: از دو سری (مادر و پدر) اصیل و بزرگی‌زاده. 
۸ . رگ کشنده است به کنایه منظور آن است که اخلاق سادر و پدر ببه فرزند مي‌رسد این مغل در 
مجممآل مثال میدانی (ج ۱ ص ۵۱۷) مد‌کور است. 

٩‏ . زعیم خجّاب: رئیس و سرور پرده‌داران, 

۰ صاحب بریدی؛ مسژول نامه‌ها و گزارشها به سلطان. 
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کر السیل ۳۳۳ 


شغل‌های دیگر فرمودند او را چون صاحب بریدی لشکر و جز آن همه با نام که شمردن دراز 
گردد. و آخرالامر ان آمد که در روزگار همایون سلطان عادل ابوشجاع فرخ‌زادبن تسایر 
دین‌اللّه به دپوان رسالت بنشست و چون حاجب آمد که این حضرت و شهر بزرگوار را رئيسي 
کاردان با خانة قدیم ! باشداختیار او را کردند و خلعت بسزا یافت و امروز که این تصنیف 
می‌کنم با این شخل است " و بریدی برین مضموم " و از دوستان قدیم من است.و خوانندگان 
این تاریخ را به فضل و آزادگی ابرام " و گرانی می‌باید کشید اگر سخن را دراز کشم که ناچار 
حی دوستی را بباید گزارد خاصه که قدیمتر باشد والّه الموفق لائمام مافی نیتی بفضله 

و سوم ماه رمضان امیر حاجب بزرگ بلکاتگین را گفت کسان باید فرستاد تا 
حشر " راست کنند بر جانب خار مرغ که شکار خواهیم کرد» حاجب به دیوان ما آمد و پسران 
نیازی قودقش " را که این شغل بدیشان مُفوض بودی بخواند و جریدهٌ که به دیوان ما بودی 
چنین چبزها را بخواستند و مثالها نبشته آمد و خیل تاشان برفتند و پیادٌ حشر ‏ راست کر دند. و 


تس 


. خیانه و خاندان قدیمی و اصیل. 

, با این شغل است: همین سمت دار د. 

. شغل صاحب پریدی هم به آن ضمیمه است. 
. ابراع: ملولی. 


. و خداوند توفیق دهنده است بر به پایان رساندن انچه در نیت من است به کرم و بخشش اوه 


سب مس چپ نع الس 


. خشر: در طبع ادیپ «حشرت» آمده و در حاشیه چنین توضیح داده است که: «و طریق این حشرت 
چنان است که گروهی از مردم سوار و پیاده به نخجیرگاه گرد آبند و نخجیران بر مانند و بر گریزگامها و 
رخنه‌ها پره بندند و نگذارند که نخجیر بدان سو رود و به همان راهی که خواهند انزعاج‌شان دهند تا 
به چابی که گمان‌داران کمین دارند فراهم آیند دست به تير انداختن بگشایند و بر آن زبان بستگان؛ 
قیامتیی راست کنند و اکنون نیز در هری و غور و کابل روزی را که روستائیان به اتفاق خرمنی را کوبند 
آن روز را «حشر» نامند در اصل لخت به معتی اجتماع است و انبرهی. استاد عنصری گوید: 

ااگر چه برد حشر بی‌کران و ایشان را نمود خسرو مشرق بدان حشر محشر 
۷. قودقش: این واژه بدین صورت در فرهنگ دیده نشد» در لغت‌نامه دهخدا به نقل از منتهی‌الارب «قود» 
«اسبانی است که با لجام پُرده شرند و سوار آنها نشوند» که همان جنیبت است و ا گر «قش»» معرّب « کش» 
باشد قودقش به معنای «جنیست کش) است یعتی کسی که اسب یدکی سلطان را به شکارگاه می‌برد. 
۸ پیادة حشر: قشون نامنظم» چریکگ. 
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۳۳۳ تاریخ بیهقی 
امیر روز شنبه سیزدهم اين ماه سوی «خرواره و «خارمرغ» رفت و شکاری سخت لیکو کرده 
آمد و په غزنین باز آمد روز یکشنبه هفت روز مانده ازپن ماه. 

و روز دوشنبه دو روز مانده از ماه رمضان به جشن مهرگان بنشست و چندان نثارها و 
هد به‌ها و طرّن " و ستور آورده بودند که از حد و اندازه بگذشت» و سوری صاحب دیوان 
بی‌نهایت چیزی فرستاده بود نزدیکك وکیل درش تا پیش آورد» همچنان وکلاء بزرگان اطراف 
چون خوارزمشاه آلتونتناش و امیر چغانیان و امیر گسرگان و ژلات" ثصدار " و مکران و 
دیگران بسیار چیز آوردند و روزی با نام بگذشت. 

و روز چهارشنبه عید کردند و تعبیه‌یی " فرموده بود امیر - رضی‌اللّه عنه - چنانکه 
اه روزگار سلطان ماضی بابح سب و سحر4 اه علیه دیده بودم وقتی که اتفای افتادی که 
رسولان اعيان و بزرگان عراق و ترکستان به حضرت حاضر بودندی» و جون عید کرده بود 
امیر از میدان به صف بزرگه آمدء خوانی نهاده بودند سخت با تکلف آنجا نشست و اولیا و 
حشم و بزرگان را بنشاندند و شعرا پیش آمدند و شعر خواندند و بر اثر ايشان مطربان زدن و 
گفتن گرفتند و شراب روان شد هم برین خوان و دیگر خوان که سرهنگان و خیل‌تاشان و 
اصناف لشکر بودند» مشربه‌های " بزرگک» چنانکه از خوان مستان بازگشته بودند. امیر قدحی 
چند خورده بود از خوان و به تخت بزرگك اصل در صفه بار آمد و مجلسی ساخته بودند که 
مانندهُ آن کسی یاد نداشت و وزیر و عارض ! و صاحب دیوان رسالت" و ندما حاضر آمدنده 


طرّف: به ضم اول و فتح دوم» جمع طرفهء هدایای تازه و عجیب و نود 

, و لات: جمم والی. 

. قصدار: قزدار؛ شهری که در قدیم جزو نواحی غزنین محسوب می‌شده (معین). 

. تعبیه: اين واژه غالبا در مترن کهن به صورت «تعبیه لشکرء يعنی لشکرآرابی به کار رفته است اما در 
اپنجا معنای مجلی آرایی دارد. 

. سخت با تکلف: بسیاز با تشریفات. 

. مشربه: ظرف آشامیدنی دمته‌دار. 

, عارضی: مسوول عرضه لشگر به سلطان, 

, صاحب دیوان رسالت: رئیس ادار؛ نامه‌نگاری پادشاه. 
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ذکر السیل ۴۳۵ 


و مطربانِ سرائی و بیرونی دست به کار بردند و نشاطی برپا شد که گفتی درین بَقعت غم نماند 
که همه هزیمت شد". و امیر شاعرانی را که بیگانه‌تر بودند پیست هزار درم فرمود و علوی 
زینبی ؟ را پنجاه هزار دزم بر پیلی به خانه او بردند و عنصری " را هزار دینار دادند و مطربان و 
مسخرگان را سی‌هزار درم. و آن شعرها که خواندند همه در دواوین؛ مثبت ‏ است و اگر اینجا 
نبشتمی دراز شدی که استادان در صفت مجلس و صفت شراب و تهنیت عید و مدح پادشاهان 
سخن بسیار گفته بودند. و اینجا قصیده‌یی که داشتم سخت و بغایت نیکو نبشتم که گسذشتن 
سلطان‌محمود و نشستن محمد و آمدن امیرمسعود از سپاهان --رضی الله عنه -و همه احوال 
در اپن قصیده بیامده است؛ و سبب این چنان بود که در این روزگار که نار یخ را از ایت‌ا 
رسانیده بودم ما را ضحبت افتاد با استاد بوحنیفة اسکافی و شنوده‌بودم فضل و ادب و علم وی 
سخت بسیار اما چون وی را بدیدم این بیت متتّی " راکه گفته است معنی نیکوتر بدانستم: شعر 

و اس‌تکیر الاخسبار قبل لقائه . فلما السقینا صئر الخبرّ الخر ۲ 

و در میان مذا کرات وی را گفتم هر چند تو در روزگار سلطانان گذشته نبودی که شعر 
تو دیدندی وصلت و نواخت " مر ترا کم‌تر از آن دیگران نبودی | کنون قصیده‌یی بباید گفت و 


. معنای جمله: گویا در این عالم دیگر غمی نماند و همه غمها شکست خورد و گریزان شد. 

ء علوی زینی: این شاعر که نام او را ازینتی» هم نوشته‌اند از شاعران استاد عصر مسحمود (۴۲۱۰) و 
سعود غزنوی (۴۳۲۰۸) اسیت ( گنج سخن ) استاد دکتر صفا ج ۱ص ۲ ۱۴۳). 

۳ عنصری: شاعر بزرگ و استاد آغاز قرن پتجم هجری (م. ۳۳۱ ه » ۱۰۳۹ بیلادی) که قصاید مزیّن و 

غزلهای لطبت و دقت فکر او در ابتکار مضامین جدید مشهور است وی چند داستان عاشقانة ایرانی وا 

به نظم در آورد به نام وامق و عذراه سرخ‌بتِ و ختگدبت» شادبهر و عین‌الحیوة که از آنها جز اپیات 

پرا کنده‌یی در دست تیست...... (همان). 


۳ 


0 


. کشت لیست) یله 


تا 


. متنیی ۳۸۵۴-۳۰۳۸ ط ف) شباعر مشهور عرب که در حل مت شید الد و له دیلمی لو ده , 

. پیش از آنکه او را ببينم دره خبرهایی ( که از او ستیده بودم) بزرگگ بود اما چونکه او را ملاقات کردم 
دیدم خبرها از دیدار و چهرء او کوچکتر است. 

۷ . لت و تواخت: جایزه و نوازش. 
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۳۳۶ تاریخ بیهقی 


آن گذشته را به شعر تازه کرد تا تاریخ بدان آراسته گردد» وی این قصیده بگفت و نزدیکك من 
فرستاد» چون کسی بادشاهی گذشته را جنین شعر داند " گفت» اگر پادشاهی بر وی اقبال کند و 
شعر خواهد وی سخن را به کدام درجه رساند؟ و امروز بحمدالل و مئه چنین شهر هیچ جای 
نشان نمی‌دهند به آبادانی و مردم بسیار و ایمنی و راحت و سلطان عادل مهربان س که همیشه 
این پادشاه و مردم شهر باد -اما بازار فضل و اد و شعر کاسدگونه ‏ می‌باشد و خداوندان 
این صناعت " محروم. و چون در اول این تاریخ فصلی دراز بیاوردم در مدح غزنین سس این 
حضرت " بزرگوار که پاینده باد - آن واجب دارم و فریضه بینم که کسانی که ازین شهر باشند 
و در ایشان فضلی باشد ذ کر ايشان پیاوردن خاسّه مردی چون بوحنیفه که کمتر فضل وی ۵ شعر 
است و بی (جری و مشاهره " درس ادب و علم دارد و مردمان را رایگان علم آموزد. و پس از 
این برفضل وی اعتماد خواهم کرد تا آنچه مرا پباید از اشعار که فراخور تاریخ باشد بخواهم. و 
اینکك بر اثرء اين قصیده که خواسته بودم نبشته آمد تا بر آن واقف شده آیدء قصیده: 


چو مرد باشد بر کار و بخت باشد پار ز خاک تیره نماید به خلق زر عصیار 
فلک به چشم بزرگی کند نگاه در آنکك بهانه میج نیارد ز بهر خردی کار 
وان اش تسین باره اسب راه س‌پر به‌سر دراید و گردد اسیر بخت سوار 
به قاب قوسین " آن را برد خدای که او سیک شمارد در چشم خویش وحشت غار؟ 


۱ داند: توائد. 

۲ کاسد گونه: بی‌رونق؛ کساد. 

۳ منظور از «خداوندان این صناعت» شاعرانند, 

۴ . حضرت: پایتشخت. 

۵ کمتر فضل وی: کمترین فضایل او. 

1 اجری: ممال اجرا است به معنی مقرری و مستمری (حاشیه غنی - فیاض) مشاهره: جیره و حقوق 
ماهانه. 

۷ قاب فوسین: اشاره به معراج پیامبر(ص) که خداوند در سوره نجم فرمود پیخمیر به قدری به خدا 
تزدیک شد مانند اندازهُ پهنای دو کمان یا نزدیکتر (فکان قاب قوسین اوادنی) سورة النجم آیة 4. 

۸ اشاره به پناه بردن به غار پیامبر و ابربکر در هنگام مجرت از مکه به مدینه. 


(۱ (1 


۳۲۱ 1 


2.11 


1 


۱۳ 0 1 
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ذ کر السپل 


۳۳۷ 


بزرگ باش و مشو تنگدل ز خردی کار 
شریفتر ز نوت مدان تسو در دو جهان 
ب اند حصتی آ دان دولت و درش محکم 
زمر کبه اید کاری درو یدید بود 
یاه شساستن آید نشان مرد درو 
شراب و خواب و رباب و کیاب و تره و نان 
چو بزم خسرو و آن رزم وی بدیده بوی 


۱ 9 9 
بیمبری که بیمیر چو خواست کشت بزر کگ 


هممانکه داشت) برادرت را سر ان فیط ۷ 


چو روز سرد شود تیره و بگردد بخت 
نکرد هرگز کس بر فریب و حیلت» سود 


جو رای عالی جونان صواب دید که باز 


که سال تا سال آرد گلی زمانه ز خار 
سرد زشت که مانده است در جهان آثار 
به‌ صون کسوشش بر درش مرد یابد بار 
بسودز آیسنه شهره! ترازوی دبدار 
که روز اسر همی باز به‌ رسد به شکار 
هزار کاخ فزون کرد لا * هموار 
تشاط و نصرتش افزون تر از شمار شماو " 
سیب و سیگ را نامد امدن دشوار 
همو بسیست برادرت را به صد مسمار؟ 
ممو بد آمد خود بیتد از به امد کار 
مگر کلیله و دمنه ن_خوانده‌ای ده بار 
زبلخ آید و سر ملکك را زند پرگاو! 


۱ . حبی: قلعه: دز. 
۲ در حاشيه غنی - فیاض شاید: «چهر «). 


۴ زمی: زمین. 


۳ . شمار شمار: «شماره اول به معنای عدد و وشمار» دوم فعل ار است. 


۵ . صهیب‌بن سنان‌بن مالک (۳۹ تبل از همجرت ۳۲ دق) ازاصحاب پیامبر و از تیراندازان عمعروف عرب 
که به زهد و پارسایی شهرت دارد (ملخص از معین). 

٩‏ . سلمان فارسی (وفات ۳۵ یا +۳ ه .ق) از مشاهیر صحابه و یاران پیغمبر اسلام. اصل وی به فولی از جی 
اصفهان و به قولی دیگر از رامهرمز بود سلمان از ادیان و مذاهب آ گاهی و اطلاع تمام داشت» وی 
مسلمین را به حفر ختدق راهئمایی کرد.صوفیه او را از پیشقدمان طربقه متصوفه و از اهل صفه شمرده‌اند 
در آخر عمر حکومت مداین داشت اما خود از زنبیل‌بافی معاش خود فراهم می‌ساخت وفاتش در 
مداین روی داد و در همانجا مدفون است. (نقّل به اختصار از داثرةالمعارف فارسی) 


۷ تخلجد؛ فساد کردن» دروغ آمیختن» مبانه بهم زدن. 


۸ مسمار: عیخ. 
٩‏ زند پرگار: یعنی رسم و قاعده بنا نهد. 


۲۱ 1 


(۲ (۱((  11 


۳۱ 1 
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۳۳۸ 


تاریخ بیهقی 


به شسهر غزنين از مرد و زن نبود دو تن 
نهاده مردم غزنین دو چشم و کوش به‌راه 
دریسن تفگ بودند کآفتاب سلو کب 
به دار مسلکك دراد بسان جد و پدر 
از آن سپس که جهان سر بسر مر او را شد 
به زاد و بود " وطن کرد زانگه چون خواهد 
زبهر جنش کرد جهان بر آمد شاه 
خدایگان؛ فلک است و نگفت کس که فلکث 
ایا سوفق بر خسروی که دیسر زیی 
از آن یل که تراایزد آفرید به‌ خاک 
بر آن امید که بر خاک بات بوسه دهد 
درم رباید تسیغ تو زانش در سر خسصم 
اگر ندیدی کوهی بگشت بر یک خشت 


شتاب را چو کند پیر در ورع رغست 


که یک زمان بود از خمر شوق او هشبار 
ز بهر دیدن آن چهرة چو گل به بهار 
شعاع ط لعت کرد از سپهر مهد " اظهار 
به کام خویش رسیده ز شکر کرده شعار 
نه آنکه گشت به خون؛ بینی کسی افگار ؟ 
که قطره در گردد آید او بسوی بحار؟ 
زانکه تاش " چو شاهان کنند سیم نثار 
مکان دیگر دارد کش اندروست مسدار 
به شکر نعمت زاید ز خسدمتت بسیار 
ز چباکسران زین است گنبد دوار ۲ 
سوی چرخ بسردباد سال و ماه شبار 
کنی سزندان و ز مغز او دصیش زوار ۲ 
یکی دو چشم بر آن راهوار" خویش گمار 
درنگ را چو کنند برگنه جوان اصرار ۱ 


! . مهك: هر دح. 

۲ افکار؛ بریشان. 

۳ زاد و برد: وطن؛ محل زادن و بودن, 
۴ بحار: به کسر اول» چمم بحر؛ دریا. 
۵ . تاش: نا او را. ۱ 


1 سعنای بیت: از آن جهت که خداوند تو را در زمین آفریده است آسمان گردنده از چا کران زمین شده است. 


۷ معنای بیت: شمشیر تو درهم را هم در هرا می‌زند و می‌رباید و به سبب این ربردن (دزدی) تو شمشیر را 


در سر دشمن زندانی می‌کنی و از مغز دشمن به او غذا می‌دهی (مرحوم دهخدا کلمة «زواره را غذا و 


یر 5 زنداتی خان اه است). 


۸ راهوار: صشت اسب؛ نک رفتار. 


٩‏ اسب تو در هنگام شتاب مانند پیری است که به پرهیزکاری رغیت و شتاب دارد و در هنگاء سه 


(۱ (1 


۲ (۱(( 11 
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ذکر السیل 


۳۳۹ 


نه آدمی است مگر لشکر تو خیل قضاست 
بوذ بالله اگسر زان یکی شود مثله 
بدان زمان که چو مژه بمژه از پی خواب 
ز بس رکنوع و سنجود حسام گوئی تو 
ز ک رکسان زمین کرکسان گردون راند 
ز کفکک " اسبان گشسته کتاغ " بار هوا 
یکی در آنکه جگر گردد از پی حمیت 
چنان بسازد با حزم! تو تسهور تو 
لک چو دید قرار جهانیان بر تسو 
ز فر جود تو شد خوار در جهان زر و سیم؛ 


1 جر ‌ِ 
ساب تانا شرهان نی باه دست و نود 


درنگ مثل اصرار و پافشاری جوان در ناه کردن است. 


که بازشان نتوان داشت بر در و دیوار 
ز حرص حمله بود همچو جعفر طیّار! 
در او فسستند بسه نسیزه دو لشکر جوّارا 
وا گر که همی سند‌د آهنین دستاو 
ز زین اسبان از س که تسن کند ابثار 
ز بانگ مردان در پاسخ آمده اقطار ۷ 
یکی در آنکه زیان گرده از پی زنهار ۸ 
چنانکه رامش را طیع مردم مسی‌خوار 
قرار کرد و جهانت به طوع ‏ " کرد اقرار 
نه خوارگردد هر چیز کان شود سیار؟ 
اگر چه باطل یکك چند چیره شد نهمار !۱ 


۱ معنای بیت: پناه می‌برم به خدا از اينکه یکی از لشکریان تو را له کنند ( گرش» بینی ببرند» که در 
ابتصورت مثل جعفر طیّار (برادر حضرت علی(ع)) رشادت خواهد کرد که در جنگ دست راست او را 
که علم به دست داشت قطع کردند و علم به دست چپ گرفت و پس از قطم آن به سینه نهاد. 


۲ . جرار: آنبوه؛ مار . 

۳ حسام: شمشیر. 

۴ مگر: کُویا. 

۵ . کشک کث دهان. 

٩‏ کناغ: کرم ابريشم تار ابریشم؛ تار عنکبوت. 


و او سبید ای مر دآن) پژوا کی در اقطار عالم تیه ات 


۲ بد 


۸ «یکی» اول سرباز لشکر سلطان و «یکی» در مصراع دوم سرباز دشمن است یعنی سرباز تر سراپا جچگر 


1 


و جرات است برای نشان دادن غیرت و حمیّت و سرباز دشمی سراپا زبان می‌شود که امان و زنهار بطلد. 


۹ ۱ زرم دوراندءبشی. 
+ .۰ طوع: بندگی ؛ اعطاضت. 


۱ نهمار به معنی بزرگ و شگفت است؛ و شاید به معنی بزرگا و شگفتا نیز باشد. مخداری گوید: .ه 


۲۱ 1 


(۲ (۱((  11 


۳۱ 1 
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و۳۳ 


تاریخ بیهفی 


تباید آسان از هر کسی جهانبانی 
نیاید آن نفم از ماه کابد از خورشید 
سیمبری" و اسیری رعیت و کر 
که اوستاد نابی به از بدر ز فلکک 
به داد کوش و به شب خسب ابمن از همه تسد 
ز یکگ پدر دو پسر نیک و بد عجب نبود 
مگوی شعر و پس ار چاره نیست از گفتن 
بگو که لفظی این هست ولو خوشاب 
هزیر آن کس نود که تسو عزیز کنی 
عزیز آن کس باشد که کردگار جهان 
نه آن بود که تو خواهی همی و داری دوست 
کلیمکی که به دربا فکند مسا در او 


اگر چه مرد بود چرب‌دست " و زیر کک سار" 
گر جه متفعت صاء نیز بسی‌مقدار 
خدای عرو جل گر دهد مسثال تبار 
بدر چه کرد همان پیشه کن به لیل و نهار 
که سرد بیداد از سیم بسد بود بیدار 
که از درختی بیدا شده است مر و دار 
یگوی تخم نکو کار و رسم بد بردار ٩‏ 
بگو که سعنی این هست صورت فرخار 
ز بهر آنکه عزیز تو زود گردد خوار 
کند عیزیزش بی‌سیر کوکب سیار" 
چه آن بود که قسضا کرد ایزد دادار * 


۱ ۱ ۱۰ 
ز بیم فرعون آن بد سرشت دل چون قار 


نهمار جهان چون اثر خاطر من گشست 


۳۳ 


سر ات تاه دأهر ) جابکی. 


. ظاهراً «نیست» (حاشيهٌ غنی - فیاض). 


. در طبع ادیپ پیشاوری: (به سروری). 


۱ 


(حاشية غنی - فیاض». 


بسا زیرر انعام تسو بر بست ریاحین 
(حاشیه غنی - فیاض). 


. زیرک سار؛ زیر سس خداوند فهم و شعورء زیرک (معین). 


. در طب دیب این بیت و بست و . 1 1 و در اواخر قصیده آورده استت... و شاید آنیجا منااسیکر یاشیل 


٩‏ . فرخار: نام چند شهر است از جمله فرخار بزرگی در تبّت... در ادبیات پارسی مردم فرخار به زیبایی 


شبه د بو دید (اعلام معین). 


۷ «بی سیر کوکب سیّاره بدون تأثیر سیّارات که خرشبختی و بدبختی را بدان منتسب می‌نمودند. 
۸ . معنای بیت: آنچه که تو می‌خراهی و دوست می‌داری پیش نمی‌آید بلخه آن می‌شرد که حکم ایزد 


دادار است 


٩‏ . کلیمک: کلیم + ک تحبیب. لقب حضرت مو نی (ع)» کایم له است. 


۰ . فار: فقس. 


(۱ (1 


۲(۱( 11 


۳۱ 1 
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ذکر السیل 
سه‌ثر کشیدش فرعون از آب و ز شفقت 
کسی کش از بی ملک ایزد آفریده بود 
مسئل زنند کرا سربزرگ درد بسزرگ 
کر استوار نداری؟ حدیت آسان است 
خدایکّان جهان رو زمان مسعود 
ز مسجد گوید چون عابد از عقاف سخن 
نگساه از آن نکند در ستم رسیده نخست 
و وق ساره وه کی اویش ۶ 
ه عقل ماند که از علم ساخت گنج و سپاه 
ار پدرش مسر او را ولایت ری داد 
چو کرد خواهد مر بچه را شرّشح " شیر 
چه بود خود گرت از خسروان پدر آن شاه 
نه مادر و پدر از جملةً همه پسران 
از آنکه تابنماید ببه خسروان هنرش 


چو بچه را کند از شیر خوش مادر باز 
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۳۶۱ 


به يکث زمان ننهادش همی فرو ز کنار؟! 
ز چاه بر گاه آردش بخت یوسف وار 
مثل درست» خمار از می است و می ز خمار 
مسسد‌یج شاه بسخوان و نسظیر شاه بیار 
که شد عسزیز بدو دین اجمد مسختار 
ز طلم جوید چون عاشق از فراق فرار ‏ 
که تاز شمت. او در سماند از گفتار 
که پوست مار بباید فکند چون سر مار 
به عدل ماند که ز آهن بکرد قصر و حصار 
ز مسهر و شسفقت بود آن نه از سر آزار 
ز مرغزار نسه از دشمتی کندش آوار ۲ 
نه سیم داد و نه زر و نه زین نه زین افزار 
نصیب آن پسر افزون دهد که زار و نزار ۴۲ 
تکرد بااو چندانکه در خورش کردار 
سبیاء کسردن پستان نباشد از پیکار 


۳ 


۱ کنار؛ اغوش. با « کنار» به معنای ساحل هم ایهام تناسب دار د. 


۲ کر استوار نداری: گر باور نمی‌کنی. 


۳ معنای پیت: وقتی از مجد و عظمت سخن می‌گوید سخنش همچون گفتار عابد دربارهُ عفاف و پا کدامنی 
است و وقتی ظلم و ستم را تعقیب کند» ظلم مثل گریختن عاشق از فراق؛ فرار می‌کند. 

۴ . ظاهرا: زرهش- این بیت در طبع ادیب ئیست شاید معنای بیت این باشد که از آن جهت کسی صرأت 
نمی‌کند زره او را لمس کند چون پوست مار را هم چون سر مار نباید گرفت و آن را باید رها کرد. 


۵ . مرشح: تربیت شده از مصدر ترشیح. 


7 اوار: آوار ه: دب به در سشدن 


۷ معنی بیت: آیا نه اپن نیست که مادر و پدر از میان همه پسران خویش نصیب کسی را که زار و نزار است 


بیشتر می‌دهد؛ 


(۲۱ ( 11 


(2 1 


> ۲ ۳ 
۱ ۲ أ 
ِِ ۰ ظ 2 


۳۱ 1 
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۳۳۱ 


تاریخ بیهقی 


به‌مالش ! بدران است ال ۲ سرا 
چو راست گشت جهان بر امیر دبن سحموه 
جهان را چو فریدون گرفت و فسمت کرد 
چو ملکه دنیی در چشم وی حقیر نمود 
قیامتی دگر اندر جهان پدید آمد 
از آنکه داشت چو جد و بدر ملک مسعود 
چنانکه کرد همی اقتضا سیاست ملکت 
چیو کار کسعبه مسلکك جهان بدان امد 
خسدایگان جسهان سر نماز نافله را 
گسیل کرد رسولی سوی برادر خویش 
که دار مسلکث! تسرا جز به نام ما ناید 
نداشت سود از آن کانن سعادت او 


نه بسر زاف سگندر به بادگار نشت 


۰1 مالش: گوشمالی و تتییه: 
۲ بالش: بالیدن؛ رشد کردن. 


ز سومنات صمی یر تا در سلغار 


که شاه بد چو فریدون موفق آندر کار 


ساخت همست او با تشاط دار قرار 
نیت آید چون ساه گم کند رفتار ‏ 
به نیغ و نیزه شماری در آن حدود و دیار 
شها" بجای قمر بود چند گاه مار" 
که باه فلت بر بوه لاو عسی فیریگ ۲ 
بسجای ساند و بسبست از پی فریضه ازار ۲ 
پسیام داد بسه لطف و سطف ‏ نمود هزار 
طراز کسوت " ۲ آفاق و سک دینار 
گرفته بود به گفتار حاسدان زنگنار 


که اسب و تیغ و زن آمد سه گانه ازدر " " دار 


۳ . سعنای مسصرع: وقتی که قيامت فرا رسد» ماه از مسیر خود خارج مي‌شود و راه گم 


می‌کند. 


۴ شها: ستاره‌یی که بسیار خرد و کر چکک دیده می‌شود. 


۵ . مُشار: مورد اشاره و مشورت. 


٩‏ استار: جمم ستر) پوشش. 
۷ اژار؛ لباس و سجبا ماد . 


۸. لصف: به فتح اول و دوم؛ نیکریی و مهربانی و ملاطفت: 


۵ . دار بلج" دارالملگفه پا یت‌شتا. 


۱ ازدرء لایق؛ سراوار. 


۳۲ (۳ 1 
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۰۰ ۹ بش( 


ذکر السیل 


۳۴۲ 


ب۰ة۹ة(ةخقل۳ل۳لقضقضقذسهسه--۰-۰سس 000ص[ 


چو رایت " شه مسنصور از سپاهان زود 
ز گرد موکب " تابنده روی جسرو عصر 
ز پیش آنکه نشابور شد بسدو مسرور 
سثل زنسند که آید پچشک نا خوانده 
که شاه تا به هرات آمد از سیاه پدرش 
سسان فرقان " آمسد قسصیده‌ام ستگر 
اسر چه اندر وقستی زمانه را ددم 
ز بس کنه معنی دوشیزه دید با من لفظ 
از آنکه هستم از غزنی و جوانم نیز 
خدایگ انا چسون جامه‌ایست شعر نکو 
ز کسار نسامة تصو آرم ایسن شگسفتها 
هسميشه تا گذرنده است در جهان سختی 
هميشه تاسه و سال آورد سپهر همی 


بسسیج حسضصر لت معمور کرد بر هنجار " 


چنانکه در شب تاری مه دو پنج و چهار" 
پذیره‌ش آمد فوجی بسان موج با ۵ 
چسسو تسندرستی تسیمار دارد از بیمار ۲ 
چو مور سردم دیدی ز هر سویی به قطار 
که قدردانش کند در دل و دو دبده نار 
که باز کرد نیارم ز بیم طی طویار ۸ 
دل از دلالت مسععنی بکند و شد بیزار 
سم سبینم سر علم خویش را بازار "۱ 
که تساابسد شود ود او جدا از تار 
یسلی ز درب آرند لول شهوا ۱۱ 
تو مگذر و بخوشی صد جهان چنن بگذار 
تو برزمانه بمان همچنین شه و سالار 


« واست. #رتم . 
. هتجار: روش؛ شیورد ععمول. 


مه دو پنج و چهار: ماه شب چهاردهم. 
. مرج پحار: امراج دریاها. 


وار د ی سو ذ. 
۷ . فرقان: قرآن» (فرق گذارند؛ بین حق و باطل). 


۱ موکب: کروه سوار و پیاده که در التزام ر کاب پادشاه با شمئل رمعین). 


. معنای بیت: وقتی که سلامت و تندرستی از بیماره سرپرستی و غمخواری کند پزشکک ناخوانده بر او 


۸ معنای مصراع: از ترس طی و پیچیده شدن طومار» آن را باز تتوأنم کرد. 


٩‏ . معنی دوشیزه: مضمون بکر (شاعرانه). 
۰ بازار: به معنی گرمی بازار و رونق. 
۱ . لول شهوار: مروارید شاهانه. 
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( سس 


تاریخ بیهة 
۳۳ ریج :دی 


را سس مسب سس 


۱ ۱ 
هممشه تا همی از ک وه بر دمد لاله ممشه تا چکد از آسمان همی اسطاز 
سبان کوه بای و سان لاله بسخند سان چسرخ بستاز و سان ابر بسبار 


بایان آمد این قصیده غزا" چون دیبا در او سخنان شیرین با معنی دست در گردن 
یکدیگر زده. و اگر این فاضل از روزگار ستمکار داد یابد» و پادشاهی طبع او را به نیکوکاری 
مدد دهد جنانکه بافتند استادان عصوها چون عنصری و عسجدی و زینبی و فرخی رحمةالل 
علیهم اجمعین در سخن موی به دو نیم شکافد و دست سیا رکس در خا کك مالد فان اللها تفتح 
باللهی و مگر بیابد که هنوز جوان است و سا ذلکك علی الله بعزیز. .و بایان 
آمد این قصه. 

و روز یکشنبه پنجم شوال امیرمسعود س.رضی اه عنه سبر نشست و در مهد پیل" بود 
به دشت شابهار آمد با تکلّفی سخت عظیم از پیلان و جنیبتان "چنانکه سی اسب با ساختها بود 
مرصم به جواهر و پیروزه و بشتم ۲ و طرایف * دیگر غلامی میصد درزر و سیم غرق همه ب 
تباهای سقلاطون" و دیبای رومی و جنیبتی پنجاه دیگر با ساخت زر همه غلام سرایی جمله با 


تیر و کمان و عمودهای زر و سیم پیاده در پیش برفتند و سپرکشان مروی و بیاده سه هزار 


۱ امطار: جمم مطر: باران. 

۲ غرّا: فصیح و استوار. 

۳. موی به دو نیم شکافد: موشکافی کند. بارپکت بینی. 

۴ . فان اللها..... پعنی نعست» زبان مرد سخنگر را بکشاید (حاشیه ادیب). 

۵ . مهد پیل: هودح پیل» محبلی که روی فیل گذارند. 

1 جنیبتان: جمع جتیبت» اسب یدکی. 

۷ . یشم: یکی از گونه‌های عقیق که دارای رلک دودی مایل به سفید است... (معین). 

۸ طرایف: جمع طریفه؛ چیزهای لیف و خوش و پسندیده (معین). 

4 . سقلاطون: نوعی پارچه ابریشمی زردوزی شده که آن را در بغداد می‌بافتند و شهرت بسیار داشسته 


(ر مین ). 


۱۳ (3 


(۲ (۱((  11 


۳۱ 1 


(۳00168ع ۳۱۱۵۲011۵۵1) 211660102.11 1 ۳۲/۰( 


کر السیل ۳۳۵ 


سگزی و غزئیجی ! و هریوه" و بلخی و سرخسی و لشکر بسیار و اعیان و اولیا و ازکان ملکت 
- و من که بوالفضلم به نظاره رفته بودم و سوار ایستاده -امیر بر آن دکان فرمود تا پیل و مهد 
را بداشتند و خواجه احمدحسن و عارض و خواجه بونصر مشکان نزدیک پیل بودند مظألم 
کرد " و قصه‌ها " بخواستند و سخن متظلمان " بشنیدند و باز گردانیدند و ندیمان را بخواند و 
ابیر شراب و مطربان خواست و این اعیان را به شراب باز گرفت و طبقهای نواله و سنبوسه " 
روان شد تا حاجتمندان می خوردند و شراب دادن گرفتند و مطربان می‌زدند و می‌خواندند و 
روزی اغر محجل " پیدا شد و شادی و طرب در پرواز آمد. 

وقت چاشتگاه آوازکوس و طبل و بوق بخاست که تاش فراش این روز حرکت می‌کرد 


سوی خراسان و عراق از راه ست. نخست حاحب جامه‌دار پارق تغمش درآمد ساخته با 
۴ - و ۲ 1 4 
۳ کو کبه نمام؛ و مردمش بگذشت و وي خدمت کرد و بایستاد و براثر وی سر هنگ محمودی 


سه زرین کمر و هفت سیمین کمر با سازهای تمام و براثر ایشان گوهر آئين خزینه‌دار این 
پادشاه که مروی را برکشيده بود و به محلی بزرگ رسانیده درآمد و چند حاجب و سرهنگان 
این پادشاه با خیلهاء و خیلها می‌گذشت و مقدمان می‌ایستادند پس تاش سپاه سالار در ر سید با 


۱ غزنیجی: و شاید با جیم فارسی محتمل است که منسوب به غزنی باشد چنانکه همم اکنون منسوب 
به انزلی را «انزلی چی» و منسوب به ویرانی را (دهی در خراسان) «ویرانی‌چی» می‌گویند و گویا این لفظ 
مبخصورص زبان عامیانه بوده است مانند خود کلمه «غزنه» (رکث: معجم‌البلدان: غزنه) و بدین‌سیب گمعر 
در لفظ قلم استعمال شده است (حاشیه غنی - فیاض). 

, هریوه: منسوب به هرات. 

. مظالم کرد: دیوان دادر سی کشود عدالتخانه برپا کرد. 

. قشّه: در اینجا به معنی عرضحال و شکایت‌نامه است. 

. معظلمان: شا کیان؛ ستمدیدگان. 

. سنبوسه: قسمی از نان است و شیرین که در روغن پزند. (حاشیه ادیب). 

اب محجٌل: اغر به معنای نررانی و سپید و محجْل: اسبی که دست و پای او سفیداست مجموعاً صفت 
روز تابنا ک و روشن است داز القاب علی علیه‌السلام قائد الغرالمحجلین است پیشوای روی سفیدان). 

۸ . کوکبه: هبراهان شاه و امی حشمت؛ حاه و حللال (ععین). 

٩‏ براثر: به دنبال. 


ات تا 6 فلج 
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۳۶ تاریخ بیهقی 


کوس و علامتی و آلتی و عدتی تمام و صد و پنجاه غلام از آن وی و صد غلام سلطانی که 
آزاد کرده بودند و بدو سپرده» تأش به زمین آمد و خدمت کرد امیر فرمود تا برنشاندند و اسب 
سپاه سالار عراق خواستند و شراب دادندش و همجنان مقدمان راکه با وی نامزد بودند؛ و سه 
و چهار شراب بگشت. امیرتاش را گفت «هشیار باش که شغلی بزرگگ است که به تو مفوض 
کردیم و گوش به مثال کدخدای دار که بر اثر در رسد در هر چه به مصالح پیوندد و نامه نبشته 


1 دار تا جوابها رسد که بر حسب آن کار کنی» و صاحب بریدی نامزد مي‌شود از معتمدان تا او را 


تمکینی تمام باشد تا حالها را بشرح‌تر باز می‌نماید. و این اعیان و مقّمان را بر مقدار محل و 
مرائب بباید داشت که پدریان از آن مااند تا ایشان چنانکه فررموده‌ایم ترا مطیع فرمانبردار 
باشند و کارها پر نظام رود و امیدوارم که ایزد - عز ذ کره همه عراق بر دست شما گشاده 
کنده.و تاش و دیگران گفتند بندگان فرمان بردارند» و پیاده شدند و زمین بوسه دادند امیر 
گفت: بسم الّه به شادی و مبارکی خرامید؛ برنشستند و برفتند برجانب بست؛ و پیاید در تار بخ 
پس ازین بابی سخت مُشبم " آنچه رفت در سالاری تاش و کدخدایی دو عنمید بوسهل 
حمدوی و طاهر کرجی که در آن بسیار سخن است تا دانسته آید. 

و امیر بازگشت و به کوشکك دولت باز آمد و به شراب بنشست و دو روز در آن بود و 
روز سیم بار داد و گفت کارها آنچه مانده است بباید ساخت که سوق کابل خواهيم رفت تا 
آنجا بر جانبی که رای واجب کند حرکت کرده آید. حاجب بز رگ بلکاتگین را گفت: فررموده 
بودیم تا پیلان را برانند و به کابل آرند تا عرض کرده آید کدام وقت رسند؟ بلکاتگین گفت: 
چند روز است تا سواران رفته‌اند و درین هفته جمله پیلان را به کابل آورده باشند. گفت: نیک 
آمد. و بار بگسست؛ خواجهُ بزرگ را باز گرفت " با عارض و بونصر مشکان و حاجبان 
بلکاتگین و بکتفدی و خالی کردند ا؛ امیر گفت: بر کدام جانب رویم؟ خواجه گفت: خداوند 
را رای چیست و چه اندیشیده است؟ گفت: بر دلم می‌گردد شگر این جندین نعست راکه تازه 


۲ . لهاهداشت. 


۳ خالی کر دند: خلوت کر دند. 
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ژگو السیل ۳۴۹ 


گشت بی‌رنجی که رسید و يا فتنه‌یی که پای شد غزوی کنیم برجانب هندوستان دور دست تر تا 
سنت پدران تازه کرده باشیم و مردی حاصل کرده و شکری گزارده و نیز حشمتی بزرگ ! افتد 
در هندوستان و بدانند که اگر پدر ما گذشته شد ایشان را نخواهيم گذاشت که خواب بینند آ و 
خوش و تن آسان باشند» خواجه گفت: خداوند این سخت نیکو دیده است و جز این نشاید و 
صراب آن باشد که رای عالی بیند» اما جای مسئلتی است و جون سخن در مشو رت افگنده آمد 
بنده آنچه داند بگوید و خداوند نیکو بشنود و اين بندگان که حاضرند نیز بشنوند تا صواب 
است یا نه آنگاه آنچه خوشتر آید می‌باید کرد. خداوند سالاری با نام و ساخته به هندوستان 
فرستاد و آنجا لشکری است ساخته؛ و مردم ماوراء‌النهر نیز آمدن گرفتند و با سعیدان " نیز 
جمع شوند و غزوی نیکو برود بر ایشان امسال و واب آن خداوند را باشد. و سالاری دیگر 
رت بر جانب خراسان و ری» تا کار قرار گیرد بر وی روزگار باید آ» و استواری قدم این سالا ر 
در آن دیار باشد که خداوند در خراسان مقام کند؛ و علی تگین مار دم کنده " است برادر بر 
افتاده و وی بی‌غوث " مانده؛ و با قدرخان سخن و عقد و عهد گفته آمده است و رسولان 
رفته‌اند و در مناظره‌اند و قرار نگرفته است " چنانکه نامه‌های رسولان رسیده است. و اگر 
رایت عالی قصد هندوستان کند این کارها همه فرو ماند و باشد که پپیچد؛ و علی تگین به بلخ 
نزدیکک است و مردم تمام دارد که سلجوقیان با وی یکی شده‌اند و اگر قصدبلخ و تخارستان 
نکند باشد که سوی ختلان و چغانیان و تُرمذ آید و فسادی انگیزد و آب ریختگی" باشد. بنده 


۳۲۱۱۳ ۱ 1 


۱ حشمی بزرگ افتد؛ ترسی بزرگت از ما در دل آنها بیفتد. 

۲ خواب بینند: پعنی خبالاتی در سر بپرورانند. 

2 در همه نسخه‌ها چنین است و اگر صحیح باشد شاید اصسطلاحی بوده است برای غازیان 
(مطوعه) (حاشیه غنی - فیاض). ۱ 

. معنای جمله: نا پر کارها مسلط شود مدت زمانی طرل می‌کشد. 

. هار دم کند ه: مار زخم خورده؛ در صدد انتقام و تلافی. 


سب 


. پی‌غوت: بی باور و قریاد رس. 
. قرار نجرفته است: یعنی توافقی هنوز به دست نبامده. 
. لبیل سرپیچی کند, 
۳ ت 
. آب ریختگی: آبروریزی. 
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۳۴۸ تاریخ بیهفی 


سس سس ی سک 
را صواب‌تر آن می‌نماید که خداوند این زمستان به بلخ رود تا به حشمت حاضری" وی 
رسولان را بر مراد بازگردانند با عقد و عهد استوا و کدخدایی نامزد کرده آید که از بلخ بر 
اثر تاش برود که تا کدخدایی نرسد کارها همه موقوف" باشد» و کارهای علی تگین راست 
کرده آید به جنگ يا به صلح که بادی در سر وی نهادند بدان وقت که خداوند قصد خراسان 
کرد و امیرمحمد برادر بر جای بود و امیر مرد فرستاد که ختلان بدو داده آید و آن هوس در 
دل وی مانده است. و نیز از بغداد اخبار رسیده است که خلیفه اتقادر بالّه نالان " است و دل از 
خو د بر داشته و کارها به قایم پسرش سپرده؛ اگر خبر وفات او رسد نیکو آن نماید که خداوند 
در خراسان باشد. و به گرگان نیز رسولان نامزد کرده آید و با ایشان مواضعت " م‌باید نهاد. و 


2.11 


بیرون این " کارهای دیگر پیش افند و همه فرایض است. و چون این قواعد استوار گشت و 
کارها قرار گرفت اگر رای غزو دور دست‌تر افتد وان کرد سال دیگر با فراغت دل. شما که 
حاضرانید اندرین که گفتم چه گوئید؟ همگان گفتند: آنچه خواجة بزرگ بیند و داند ما چون 
توانیم دید و دانست» و نصیحت و شفقت وی معلوم است خداوند را. امیرگفت رای درست 
این است که خواجه گفت و جز این نشاید و وی ما را پدر است» برین قرار داده آمدء باز گردید 
و بسازید "که درین هفته حرکت خواهد بود. قوم آن خلوت با زگشتند با ثثا و دعا که خواجه را 
گفتند [ که) چنو در آن روزگار نبود. 

و امیر از غزنی حرکت کرد روز پنجشنبه نیمةٌ شوال و به کابل آمد و آنجا سه روز ببود 
و بیلان را عرضه کردند هزار و ششصد و هفتاد نر و ماده» پسندید سخت فربه و ابادان بودند. 
و مقدم پیلبانان مردی بود چون حاجب بوالنصر و پسران قرقمان " و مه پیلبانان زیر فرمان 


ناناب تتتتتات م 
۳۳۳-۳ 


1 حشمت حاضری: از ترس حضور. 
. موقوف: مترقف و را که 

. ثالان: بیمار. 

. مواشضعصت: فرار داد. 

. بپر ون آأین: علاوه بر اپن. 

, سار بد: آماده شوید. 


, در نسخه‌های دیگر: قراشان. 
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وی. امیر بوالتصر را بنواخت و بسیار بستودش و گفت این آزاد مرد در هوای " ما بسیار بلاها 
دیده است و رنجهای بزرگه کشیده از امیررماضی» چنانکه به یک دفعت او را هزار جوب زدند 
و جانب ما را در آن پرسش نگاه داشت و به حقیقت تن و جان فدای ما کرد وقت آمد که حق 
او نگاه داشته آید که چنین مرد به زعامت پیلبانان دریغ باشد با کفایت و مناصحت و سخن 
نبکو که داند گفت و رسوم تمام که دریافته است خدمت بادشاهان را. خو اجه احمد گشت 
بوالتصر را این حق هست و چنین مرد در پیش نخت خداوند بساید بیغامها را. امیر فرمود تا او 
را به جامه خانه بردند و خلعت حاجبی پوشانیدند که به روزگار داشته بود؛ و پیش آمد با قبای 
سیاه و کلاه دو شاخ و کمر زر و رسم خدمت بجای آورد و به خیمهٌ خود باز رفت و حق او همه 
اعیان درگاه بواجبی بگزاردند. و پس از این هر روزی وجیه‌تر بود تا آنگاه که درجة زعامت 
خجٌاب یافت چنانکه بیارم به جای خویش که کدام وقت بود؛ و امروز سنه احدی و خمسین و 
اربعماثه " بحمداله به جای است و به جای باد سلطان معظم ابوشجاع فرخ‌زادبن ناصر دین اه 
که او را بنواخت و حق خدمت قدیم وی بشناخت و لشکرها می‌کشد و کارهای با نام "بر دست 
وی میب رآید چنانکه بیارم» و چون به غزنین باشد در تدبیر ملکك سخن گوید و ا گر رسولی آید 
ر سوم باز می‌نماید و در مشکلات هحمودی و مسعودی و مودودی سارصی له عنهم . 
رجوع با وی می‌کنند» و کو توالی قلعت غزنین شغلی با نام که برسم وی است حاجبی از آن وی 
بنام قتلغ تگین آن را راست می‌دارد. 

و امیر پس از عرض کردن پیلان نشاط شراب کرد و پیلبانان را به پایمردی حاجب 
بزرگک بلکاتگین خلعت داد و صد پیل نر جداکردند تا با رایت عالی به بلخ آرند» و دیگر پیلان 
را بجایهای خود باز بردند. و از کابل برفت امیر و به پروان آمد و آنجا پنج روز ببود با شکار و 
نشاط شراب تا بنه‌ها و تقل و پیلان از بژغوژکک " بگذشتند؛ پس از بژ بگذشت.و به چوکانی 


۱ . هو ا: عواداری. 

۲ سال چهار صد و پنجاء و یکک. 

۳ با نام: مشهور. 

۴ب غرژکه: (به حال اضافه) بعنی گردنه غوژکد» چه «بژه که در فرهنگها با باء فارسی آمده است -م 
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۳۵۰ تاریخ بیهقی 


شراب خورد و از آنجا به ولوالج " آمد و دو روز ببود و از ولوالج سوی بلخ کشید و در شهر 
آمد روز دوشنبه سیزدهم ذوالقعده سنه اشنتین و عشرین و اربعمائه " و به کوشکک در 
عبدالاعلی مقام کرد یکك هفته و پس به باغ بزرگ رفت و پنه‌ها بجمله آنجا آوردند و دیوانها 
آلحا ساختند که بر آن جنله که امیر مثال داده بود و خط بر کشیده دهلیز و میدانها و دبوانها و 
جز آن واقهای آ غلامان همه راست کرده بودند و آن جوی بزرگ که در بساغ می‌زود 
فو اره ساخته. ‏ 
و چون به غزنین بودند بوسهل زوزنی در باب خوارزمشاه آلتونتاش حیلتی ساخته بود 
و تضریبی " کرده بود و تطمیعی نموده در مجلس امیر چنانکه آلتونتاش در سر آن شد و 
بوسهل را نیز بدین سبب محنتی بزرگگ افتاد در بلخ و مدتی در آن منت بماند» و ایتجا جای 
آن نیست چون به بلخ رسید اين پادشاه و چند شغل فریضه که پیش داشت و پیش آمد و 
برگزاردند نبشته آید آنگاه مقامه" بتمامی برانم که بسیار نوادر و عجایب است اندر 
آن دانستتی. ۱ 
و روز سه‌شنبه ده روز باقی مانده ازپن ماه خبر رسید که امیرالمومنین لقادر بالله 
۶ یه معنی کردنه کوه است و خسروانی می‌گو بد (لعت فرس ص ۰)۱۷۸ 
سفر خوش است کسی را که با مراد ود اگسر سراسر کوه و پر آید اندر پیش 

و «پژم» را نیز به همین معنی نوشته‌اند (برهان) و شاید کلم (یله بشم) تام گردنه‌یی در نواحی قزوین و 

وبشم» که نام گردنه‌یی است در فیروزکوه به همین ماده باشد. و اما «غوژک» که در بعضی نسخه‌های ما 

«غورک» با راء است گویا مقصود همان گردنة خوزک است که در تاریخ عتبی ذ کر شده و درآنجا جنگي 

میان سبکتکین و چیپال واقم شده است (رک: عتبی ص ۲۲) ولبکن در کتابهای جفرافبایی که در 

دسترس ما بود نام اين محل دیده نشد. نامهای شبیه به آن مانند: غوزه غوره» غرزشکت که در یاقوت 

آمده است مربوط به اینجا نیست (حأشیه غنی مفیاض.. ‏ 
. وّلوالج؛ بر وزن «در خارج» شهری بوده است از بدخشان نزدیکه بلخ (رکك: یاقوت) همان. 
. سال چهار صد و بیست و دو. 
. و ثاق: اطاق. 
, تضریب: سخن چینی؛ سعایت. 
. مقامه؛س رگذشت. 
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-. انارالله برهائه ! گذشته شد و امیرالمومنین ابو جعفر الامام القائم بامرالّه س ادام اه 
سلطانه ‏ - را که امروز سنه احدی و خمسین و اربعمائه " بجای است و بجای باد و ولی‌عهد 
بود بر تخت خلافت نشاندند و بیعت کردند و اعیان هر دو بطن از بنی‌هاشم علویان و عباسیان 
بر طاعت و متابعت وی بیارامید وکا" مردم بغداد [و] قاف تا قاف جهان نامه‌ها نيشتند و 
رسولان رفتند تا از اعيان ولات بیعت می‌ستاندند " و فقیه ابوبکر محمدبن محمد السلیمانی 
الطوسی نامزد حضرت سلطان به خراسان آمد مرین مهم را. امیرمسعود - رضی الّه عنه -- 
بدین خبر سخت آندیشمند شد و با خواجه احمد و استادم بونصر خالی کرد و گفت: درین باب 
جه باید کرد؟ خواححه گفت: زندگانی خداوند دراز باد در دولت و بزرگی تا وارث اعمال ۲ 
باشد هر چن این خبر حقیقت است مگر صواب چنان باشد که اين خبر را پنهان داشته شود و 
خطبه هم به نام قادر می‌کنند که رسول چنین که نبشته‌اند بر اثر خبر است و باشد که زود در 
رسد و آنگاه چون وی رسید و پیاسود پیش خداوند ارندش بسزا تا نامة تعزیت و تهنیت ۲ 
بر ساند و باز گردد و دیگر روز خداوند بنشیند و رسم تعریت بجای آورد سه روز» پس از آن 
روز آدینه به مسجد آدینه رود تا رسم تهنیت نیز گزارده شود به خطبه کردن بر قائم و نثارها 

امیر گفت: صواب همین است. و این خبر را پنهان داشتند و آشکارا نکردند و روز 
شنبه دهم ذی‌الحجه رسم عید اضحی" پا تکلف عظیم بجای آوردند و بسیار زیتها رفت از 
همه معائی. 


۱ خداوند آثار و برهانش را نورانی کناد. 

۲ . خداوند سلطنت او را ادامه دهاد. 

۳ . سال چهار صد و پنجاه و یکگ. 

۳ . کافه عموم. 

۵ . می‌ستانند: مي بستانند. 

1 صحیح آن «اعماره است (حاشية غنی - فیاض). 
۷ تعزیت و تهنیت: تسلیت و تبریگ. 

۸ عید اضحی: عید قربان؛ عید گوسفندکُشان. 


(۲ (۱( 1 ۳۱ 1 


۳۱ 1 


60.11 


بس 


سر 


ل( 9 


(۳00166ع ۳۱۱۵۲011۵۵1) 211660102.11 1 ۳۲/۰( 


۴۵ تاریخ بیهقی 


و روز سه‌شنبه نیمه ذی‌الحجه این سال نامه رسید که سلیمانی رسول به شبورتان ‏ 
رسید» و از ری تا آنجا ولات " و تال " و گماشتگان سلطان سخت نیکو تعهد کردند و رسم 
استقبال را بجا آوردند. امیر خواجه علی میکائیل را - رحمة اللّه علیه - بخواند و گفت: 
رسولی می آید» بساز [نا]کوکبة " بزرگگ از اشراف علویان و قضات و علما و فقها به استقبال 
روی از پیشتر و اعیان درگاه و مرتبه‌داران بر ور ۵ تو آیند و رسول را بسزادر شهر آورده آید. 
علی درین باب تکلفی * ساخت از اندازه گذشته که رئیس الر سا بود و چنین کارها او را آمده 
بود و خاندان مبارکش را - که بافی باد این خانه - در بقای خواجه عمید ابوعبداله الحسین‌بن 
میکائیل ادام له تأییده فنعم البقية هذالصدر "؛ و برفت به استقبال رسول و بر اثر وی بوعلی 
رسول‌دار با مرتبه‌داران و جنیبتان" بسیار برفتند؛ و چون به شهر نزدیک رسید سه حاجب و 
بوالحسن کرخی و مظفر حا کم ندیم که سخن تازی نیک وگفتندی و ده سرهنگه با سواری هزار 
پذیره شدند و رسول را با کرامتی بزرگب در شهر آوردند روز شنبه هشت روز مسانده از 
ذوالحجه. و به کوی سبدبافان فرود آوردند به سرای نیکو و آراسته و در وقت! سیار 
خوردنی با تکلف بردند و ال اعلم بانصواب. 


یی 


. شبورقان؛ یکی از شهرهای شمال‌شرقی خراسان قدیم؛ واقع بر سر راه مرو به بلخ (اعلام معین). 
. ولاات؛ جمم والی؛ حا کم. 

عّال: جمع عامل» کارگزار» فرماندار. 

. کوکبه: جمم زیادی از اطرافیان. 

. بر اثر: به دنبال. 

. تکلت: تشر یقانت. 

. پس بهترین به جای مانده است این بزرگ. 

, شاید: جنیبتیان (حاشیهٌ غنی - فیاض) یعنی کسانی که اسب یدکک را به دنبال سلطان می آورند. 


۰ 


1 
. در وقت: همان دم» فررا. 
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ذکر ورود الرسول من بغداد و اظهار موت... ۱ ۱ ۳0۵ 


ذکر ورود الرسول من بغداد و اظهار موت الخليفة اقادر باه 
رضی اللّه عنه و اقامة رسم الخطبة للامام القائیم بامرانله 
اطال الله بقاءه و ادام سموه و ار تقاءه ! 


و چون رسول پیاسود [و] سه روز سخت نیکو بداشتندش» امیر خواجه را گفت: رسول 
بپیاسود» بیش بابد آورد. خواحه گفت: وقت آمده؛ فرمان بر جه جمله است؟ امیر گفت نان 
صواب دیده‌ام که روزی چند به کوشکت عبدالاعلی باز رویم که آنجا فراهم تر و ساخته ترآ 
است جنین کارها راو دو سرای است» غلامان و مر تبه‌داران رابه رسم ؟ بتوان ایستادن "» و نیز 
رسم تهنیت و تعزیت را آنجا بسزاتر اقامت توان کرد» آنگاه چون ازین فارغ شویم به باغ 
باز آئیم. 

خواجه گفت: خداوند این نیکو دیده است و همچنین باید. و خالی کردند و حاجب 
بز رگ و سالار غلامان و عارض و صاحب دیوان رسالت را بخواندند و حاضر آمدند؛ و امیر 


آنچه فر مودنی ورن 2 ار باب رسول و نامه و لشکر و مرتبه‌داران و غللامان سرایپی » همان ۳ 


۱ بیان ورود فرستاده بغداد و اظهار مردن خلیفه القادر بالله - خداي از او خشنود باد - و برپا داشتن رسم 
خطبه‌برای امام القائم بامر الله - طولاني کناد خداوند بقای او را و ادامه دهد والایی و برکشیدگی او را. 

۲ ساخته‌تر : آماده‌تر) مهباتر. 

۳ به رسم: طیق رسم و آداب. 

۴ استادن در اینجا به جای ایستاداندن (مععدی) به کار رفته است؛. 
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مثال ! داد و بازگشنند.و امیر نماز دیگر برنشست و به کوشک در عبدالاعلی باز آمد و بُنه‌ها 
بحمله آانجا باز آوردند و همجنان به دیوانها قرار گرفتند» و بر آن قرار گرفت که نخست روز 
محرم که سر سال باشد رسول را پیش آرند و استادم خواجه بونصر مشکان مثالی که رسم بود 
رسول دار بوعلی را بداد؛ و نامه پیاوردند و بر آن واقف شدند» در معنی تعزیت و تهنیت نيشته 
بودندء و در آخر این قصه نبشته آید این نامه و بیعت نامه تا بر آن واقف شده آید که این نأعه 
چندگاه بجُتم تا پیافتم درین روزگار که تاریخ اینجا رسانیده بودم با " فرزند استادم خواجه 
بونصر سادام له سلامته و رحم والده " - و اگر کاغذها و نسختهای من همه بقصد ناچیز 
تکرده بودندی ‏ این تاریخ از لوني دیگر آمدی ) حکم الّه بینی و بین من فعل ذلکث * و کار 


ثلاث و عشرین و اربعمائه " غره این محرم روز پنجشنبه بود» پیش از روز کار همه راست 
کردند» چون صبح بدمید چهارهزار غلام سرایی در دو طرف سرای امارت به چند رسته" 
بایستادند دو هزار با کلاه دو شاخ" و کمرهای گران ده معالیق "" بودند و با هر غلامی عمودی !! 


۱ . مثال: فرمان؛ رخصت. 

۲ با: به معنی نزد (حاشیه غنی - فیاض). 

۳ ادامه دهاد خداوند تندرستی او را و بخشایاد پدرش را. 

۳ . بعنای جمله: | کر نوشته‌ها و مدارک مرا به عمد تابود نگر ده بردند. 

۵ . این تاریخ بیهقی رنگی دیگر داشت یعنی بهتر و کاملتر از این بود که هست. 

" . خداوند قضاوت کند بین من و کسی که جنین کرد (یعتی مدارکك تاریخی مرا از بین برد). 

۷ .سال چهارصد و بیست و سه, 

۸ . رسته: ردیای. 

٩‏ . کلاه دو شاخ: کلاهی دو شاخه و آن بمنزله اجازه مخصوصی برده است که مانند امتیاز به کی که دارای 
رتبة مهم والیگری یا دهقانی یا سپاهی گُری بوده می‌دادند. (معین). 

۰ شاید: مشقالی؛ چه معلاق (چنگک» کمربند در کناب سابقه ندارد. در عتبی؛ معلاق را جزء ساز و برگ 
پیل نام مي‌برد. (حاشیه غنی - فیاض). 

۱- عمود؛ گرز. 
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ذکر ورود الرسول من بغداد و اظهار مونت... له ۳ 


سیمین؛ و دو هزار با کلاه چهار پر" بودند و کیش " و کمر و شمشیر و شغا" و نيم‌لنگ " بر میان 
بسته و هر غلامی کمانی و سه چوبه تیر بر دست و همگان با قباهای دیبای شوشتری بودند؛ و 
غلامی سیصد" از خاصگان در رسته "های صفه نزدیک امیر بایستادند با جامه‌های فاخرتر و 
کلاههای دو شاخ و کمرهای بزر و عمودهای زرین و چند تن آن بودند که با کمرها بودند 
مرصم به جواهر» و سپری پنجاه و شصت بدر پداشتند در میان سرای دیلمان؛ و همه بزرگان 
درگاه و ولایت داران و خجّاب با کلاههای دو شاخ و کمر زر بودند» و بیرون سرای 
مر تبه‌داران بایستادند و بسیار پیلان بداشتند و لشکر بر سللاح و برگستوان ۲ و جامه‌های دیبای 
گونا گون با عماریها" و سلاحها به دو رویه! بایستادند با علامتها تا رسول را در میان ایشان 
گذرانیده آید. رسول دار برفت با جنیبتان و قومی انبوه و رسول را برنشاندند و آوردند و آواز 
بوق و دهل و کاسه پیل "۱ بخاست گفتی روز قیامت است و رسول را بگذرانیدند برین 
تکلفهای عظیم و چیزی دید که در عمر خویش ندیده بود و مدهوش و متحیر گشت و در 
کوشکه شد. و امیر -رضی اللّه عنه بر ثخت بود پیش صفّه سلام کرد رسول خلیفه و 
با سیاه ‏ " بود و خواجهٌ بزرگ احمدحسن جواب داد؛ و جزوی کسی نشسته نبود پیش امیرء 
دیگران بجمله بر پای بودند» و رسول را حاجب بونصر بازو گرفت و بنشاند. 


۱ کلاه چهارپر: نوعی کلاه غلامان دربار غزنوی (لغت‌نامه دهخدا). 
۲ . کیش: تیردان؛ ترکش. 

۳ شا تیر دان (در طبع اذیب شتا با قاف مت 

نیم لنگ: لاف کمان. 

, سیکبد لام. 

. رسته: ردیفی.. 

برگستوان: زره اسب و دیگر مرکب‌ها. 

, شماری: هودج؛ محمل. 


. دور زرویه: دو کبت. 


ج ا. ا لت ی ما ات 


۰ . کاسه پیل: نوعی از نقاره است (حاشیه ادیب). 
۱ با سیاه: با لباس سیاه (چون عزادار بود). 
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امیر آواز داد که خداوند امیرالمژمنین را چون ماندی "؟ رسول گفت: اییزد - عز 
ذکره -مزد دهاد سلطان معظم را به گذشته شدن امام القادر اه امیرالمو منین انار الله برهانه 
نا له و انا الیه راجعون آ» مصیبت سخت بزرگث است اما موهبت به بقای خداوند بزرگث‌تر» 
ایرد -عر ذ کره - جای خلفه گذشته فر دوس کناد و خداوند دین و دنبا امی‌المومنین راباقی 
دآراد. 

خواجة بزرگک فصلی سخن بگفت به تازی سخت نیکو درین معنی و اشارت کرد در 
آن فصل سوی رسول تا نامه را برساند. رسول برخاست و نامه در خریطه؟ دیبای سیاه پیش 
مخت برد و به دست امیر داد و بازگشت و همانجا که نشانده بودند بنشست. امیر خواجه بو نصر 
را آواز داد» پیش تخت شد و نامه بستد و باز پس آمد و روی فراتخت بایستاد و خریطه بگشاه 
و نامه بخواند چون به بایان آمد امیر گفت: ترجمه‌اش بخوان تا همگان را مقرّر گردد» بخواند 
به پارسی چنانکه اقرار دادند شنوندگان که کسی را این کفایت نیست " و رسول را باز گردانیدند 
و به کرامت به خانه باز بردند و امیر ماتم داشتن پبسیجید" و دیگر روز که بار داد با دستار و قب 
بود سپید *و همه اولیا و حشم و حاجبان با سپید آمدند و رسول را پیاوردند تا مشاهد " حال بود 
و بازارها در ببستند و مردم و اصناف رعیت فوج فوج میآمدند و سه روز برین جمله بود و 
رسول را می آوردند و چاشتگاه که امیر برخاستی باز می‌گردانیدند و پس از سه روز مردمان 


۱ ( ۱ 5 
به بازارها باز آمدند و دیوائها در بگشادند و دهل و دبدبه " پزدند امیر خواجه علی را بخواند و 


۸ جون ماندی؟ جگونه گذاشتی؟ یعنی وقتی او را تر کت بی‌کردی چه حالی داشت؟ 
۲ . ما از خدایيم و به سوی او باز می‌گردیم (البقره آیه ۱۵۹). 

۴۳ کسی این چنین لیافت دار د (در ترجمه به پارسی). 

۵ . سجد: آماده کرد. 


۱ . حول می‌خواست خلافت خلیفه جدید را اعلام کند لباس سیاه در آورد. 


۷ . مشاهد: ناظر. 
۸ دبدبه: نوعی طبل در قدیم. 
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ذکر ورود الرسول من بغداد و اظهار موت... بو ۴ 


گفت مثال ده تا خوازه ! زنند از درگاه تا در مسجد آدینه و هر تکلف که ممکن گردد به جاي 
آرند که آدینه در پیش است و مابه تن خویش به مسجد آدینه خواهیم امد تا امیرالمژمنین را 
خطبه کرده آید. گفت: چنین کنم و باز گشت و اعیان بلخ را بخواند و آنچه گفتنی بود بگفت و 
روی به کار آوردند روز دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه و پنج‌شنبه» تا بلخ را چنان بیاراستند از 
در عبدالاعلی تا مسجد جامع که هیچکس بلخ را پر آن جمله یاد نداشت؛ و بسیار خوازه زدند 
از بازارها تا سر کوی عبدالاعلی و از آنجا تا درگاه و کویهای محتشمان که آنسجا نشست 
داشتند. پس شب آدینه تا روز می آراستند روز را چنان شده بود که به هیچ زیادت حاجت 
نیامد. و امیر بار داد روز آدینه و چون بار بگسست خواجه علی میکائیل گفت: زندگانی 
خداوند دراز باد؛ آنجه فرمان عالی بود در معنی خوازه‌ها و آذین بستن راست شد. فرمان 
دیگر هست؟ امیر گفت بباید گفت تا رعیت آهسته فرو نشیند و هر گروهی به جای خویش 


۳۱ 1 


باشند و انديشهة خوازه و کالای خویش می‌دارند و هیچ کس چیزی اظهار نکند از بازی و رامش 
تا ما بگذریم چنانکه یکی آواز شنوده نياید؛ آنگاه که ما بگذشتيم کار ایشان راست انسچه 
خواهند کنند که ما چون نماز بکردیم از آن جانب شارستان " به باغ باز رویم. گفت: فرمان 
بردارم» و با زگشت و این مثال بداد و سیاه‌پوشان برآمدند و حجّت تمام گرفتند. 

و امیر چاشتگاه " فراخ برنشست و چهارهزار غلام پر آن زینت که پیش ازین یاد کردم 
- روز پیش آمدن رسول - پیاده در پیش رفت و سالار بکتخدی در قفای ایشان و غلامان 
خاص بر اثر و علاعت سلطان و مرتبه‌داران و حاجبان در پیش و حاجب بزرگ بلکاتگین در 
قفای " ایشان و بر اثر سلطان خواجه بزرگ با خواجگان و اعيان درگاه و بر اثر وی خواجه علی 
میکائیل و قضات و فقها و علما و زعیم و اعیان بلخ و رسول خلیفه با ایشان درین کوکبه بر 
دست راست علی میکائیل. امیر برین تر تیب به مسجد جامع آمد سخت آهسته چنانکه بجز 


۲ شارستان: قسمت داخل دیرار شهر. 
۳ جاشت‌گاه: وقت غدذا خوردن» جاشت‌گاه فراخ به ظهر اطلاق یی بل ه اسیت. 
۴ . قفأ: پشت سره درپی کسی رفتن. 
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رم ۱ تاریخ بیهقی 


مقرعه آ؛ و بردابرو ! مرتبه‌داران هیچ آواز دیگر شنوده نیامد. چون به مسجد فرود آمد در زیر 
منبر بنشست. و منبر از سرتأ پای در دیبای زربفت گرفته بودنده خواجة بزرگ و اعیان درگاه 
بنشستند و علی میکائیل و رسول خلیفه دورتر بنشستند و رسم خطبه را و نماز را خطیب بجای 
آورد چون فارغ شد و بیارامیدند خازنان سلطانی پیامدند و ده هزار دینار در پنج کیسه حریر 
در پای منبر بنهادند ثثار خلیفه را و بر اثر آن نثارها آوردن گرفتند از آن خداوند زادگان 
امیران فر زندان و خو اسحه بزرگک و حاجب بزرگك» س از آن دیگران و آواز می‌دادند که تثار 
فلان و نثار فلان و می‌نهادند تا بسیار زر و سیم بنهادند» چون سپری شد آمیر برخاست و 
برنشست و به پای شارستان فرو رفت با غلامان و حشم و قوم درگاه سوی باغ بزرگث» و خواجة 
بزرگ با وی برفت. و خازنان و دییران خزینه و مستوفیان نثارها را به خزانه بردند از راه بازار. 
و خواجه علی میکائیل برنشست و رسول را با خود برد و به رستة بازار برآمدند و مردم بلخ 
بسیار شادی کردند و بسیار در و دینار و طرائف " و هر چیزی برافشاندند و تا نزدیکك نماز 
شام روزگار گرفت " تا آنگاه که به در عبدالاعلی رسیدند» پس علی از راهی دیگر بازگشت و 
رسول را با آن کوکبه به سرای خویش برد و تکلفی بزرگه ساخته بودند. نان بخوردند و علی 


دندان مزدی* بسزا داد رسول راو آن نزدیکك امیر به موقعی " سخت نیکو افتاد. 


٩‏ . مقرعه: کسر میم و فتح را در لغت به معنی تازیانه و امتال آن است و در پیش پادشاه هنگام حرکت 
مظرعه می‌زده‌اند چنانکه منوچهری می‌گرید: ۱ 
۱ زنسند سقرعه ز پیش بادشاه دوال پاردهش اژدهای او... 
حاشیه (غتی - فیاض) 
۲ - تردایرد د:کلمه‌یی که به هنگام حرکت شاه یا یر در عبر نکهبانان وی که پیشاپیش او می‌رفتند باند 
می‌گفتند. یعنی: دور شرید (معین). 
۳ . طراپف: جمم طریفه؛ چیز های نیکو و بدیم. 
۴۳ روزگار گرفت: وقت صرف شد. 
۵ . دندان مزد: مالی که محتشمی به مهماأن فروتر از خویش پس از اطعام و پذیرایی می‌داد. یعنی زد 
دندانت که طعام خوردي مثال از کشف‌الاسرار میبدی: «ای دوست ما به مهمان آمده‌ای دندان مزد حجه 
خواهی 1. ۱ 
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ذکر ورود الرسرل من بغداد و اظهار موت... ۴۵۹ 


و دیگر روز امیر مثال داد خواجه بونصر مشکان را تا نزدیکب خواحه بزررگی رود تا 
تدبیر عهد بستن لیفه و باز گردانیدن رسول پیش گرفته آید. بونصر به دیوان وزارت رفت و 
خالی کردند و رسول را آنجا خواندند و بسیار سخن رفت تا آنچه نهادنی " بود بنهادند که امیر 
بر نسختی که آورده آمده است عهد بندد بر آن شرط که چون به بغداد باز رسد امیراالمة منین 
منشوری. تازه فرستد خراسان و خوارزم و نیسروز و زابلستان و جملة هند و سند و چخانیان و 
ختلان و قبادیان و ترمذد و قصدار و مکران و والشتان و کیکانان و ری و جبال و سیاهان حمله 
تا عقبةٌ حلوان و گرگان و طبرستان در آن باشد و با خانان ترکستان مکاتبت نکنند و ایشان را 
هیچ لقب ارزانی ندارند و خلعت نفرستند بی‌واسطهٌ این خاندان چنانکه به روزگار گذشته بود 
که خلیفه گذشته القادر بالله - رضی اللّه عنه - نهاده بود با سلطان ماضی سس تفمده اه 
برحمته ! - و وی که سلیمانی است باز آید بدین کار و با وی خلعتی باشد از حسن رأی 
امیرالمژمنین که مانند آن به هیچ روزگار کس را نبوده است و دستوری دهد تا از جانب 
سیستان قصد کرمان کرده آید و از جانب مکران قصد عمان» و قرامطه " را برانداخته شود و 
لشکری بی‌اندازه جمع شده است و به زیادت ولایت حاجت است و لشکر را ناچار کار با ید 
کرد | گر حرمت درگاه خلافت را نبودی ناچار قصد بغداد کرده آمدی تا راه حج گشاده شدی 
که ما را پدر به ری این کار را ماند و چون وی گذشته شد ا گر ما را حاجتمند نکردندی سوی 
خراسان با زکشتن بضرورت امروز به مصر یا شام بودیمیی و ما را فرزندان کاری در رسیدند و 
دیگر می‌رسند و ايشان را کار می‌باید فرمود» و با آل بوبه دوستی است و آزار ایشان جبته 
نياید اما باید که ایشان بیدارتر باشند و جاه حضرت خلافت رابه جای خویش باز برند و راه 
حج را گشاده کنند که مردم ولایت را فرموده آمده است تا کار حح راست کنند چنانکه با 
سالاری از آن ما بروند» و ما اینکک حجت گرفتيم و اگر درین باب جهدی نرود ما جد فرمائیم؛ 


٩‏ موقع: منز لت مکانت. 

۱ نهادنی: قرارداد» قرار گذاشتنی. 

۲ . یداو ثد ار با یه رحصیت خویشی بپوشاند. 

۳ . قرامطه: جمم بکشر قرمطی: پیروان حمدان قرمط» یکی از فرقه‌های اسماعیلیه. 
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۴۶ تاریخ بیهقی 


که ایزد - عر ذ کره ما را ازین پپرسد که هم حشمت است جانب ما را و هم عغدت و آلت 
تمام و لشکر بی‌اندازه. 

رسول گفت: این سخن همه حق است؛ تذکره‌یی باید نبشت تا مرا حجت " باشد گفتند 
نیک آمد» و وی را باز گردانیدند و هر چه رفته بود بونصر با امپر بگفت و سخت خوشش آمدء 
و روز پنجشنبه نیم محرم قضات و اعیان بلخ و سادات را بخواندند و چون بار بگسست ایشان 
را پیش آوردند و علی مکائیل نیز بیامد و رسول‌دار رسول را بیاورد و خواجهة بزرگی و عارض 
و بونصر مشکان و خاجب بزرگ بلکاتگین و حاجب بکتغدی حاضر بودند» نخست بیعت و 


سوگندنامه را استاد من به پارسی کرده بو ۵ ترجمه راست سجو ن دیا و در وی شمه شرابط ۳ 


نگاه داشته به رسول عرضه کرده؛ و تازی بدو داد تا می‌نگر پست و به آوازی بلند بخواند 
چنانکه حاضران بشنودند» رسول گفت: عینْ له علی الشیخ آ؛ برابر است با تازی و هیچ فرو 
گذاشته نيامده است» و همچنین با امیرالممنین -اطال اللّه بقائه سبگویم. بونصر نسخت تازی 
به تمامی بخواند امیر گفت: شنودم و جملة آن مرا مقرر گشت» نسخت پارسی مرا ده؛ بونصر 
یداو باز داد و امیر مسعود خو اندن کگُرفت و از پادشاهان این خاندان - رضی اللّه عنه س ندیدم 
که کسی پارسی جنان خواندی و نبشتی که وی؛ ندضت عهد "را تاآ خر بر زبان راند چنانکه 
هیچ قطم نکرد و پس دوات خاصه پیش آوردند در زیر آن به خط خویش تازی و فارسی 
عهدء آنچه از بغداد آورده بودند و آنچه استادم ترجمه کرده بود؛ پبشت و دیگر دوات آورده 
بودند از دیوان رسالت بنهادند و خواجة بزرگک و حاضران خطهای خویش در معنی شهادت 
پیشتند» و سالار بکتغدی را خط نبود " بونصر از جهت وی نبشت و رسول و قوم بلخیان را باز 
گر دانیدند و حاجبان نیز بازگشتند و امیر ماند و این سه تن» خواجه را گفت امی رکه رسول را باز 
باید گردانید» گفت اچاره بونصر نامه ویسد و تذکره و پیغامها و پر رأی عالی عرضه کند و 


۱ سحجت: دلیل؛ مدرک 

۲. عین الله علی الشیخ: چشم عنایت خنداوند بر شیخ باد (یعنی بر بونصر مشکان). 
۳ . شهد: عهد‌نامه. 

۴ . شخط نبود: نوشتن نمی‌دانست. 
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ذکر ورود الرسول من بفداد و اظهار موت... ۴۶ 


خلعت وصلت رسول بدهد ! و آنجه ر سم است حضرت خلافت را بدو سپارد تا برود. امیر 
گفت خلیفه را چه باید فرستاد؟ احمد گفت بیست هزار من نیل رسم رفته است خاصّه را" و پنج 
هزار من حاشیت " درگاه را و نثار به تمامی که روز خطبه کردند و به خزانهةٌ معمور است» و 
خداوند زیادت دیگر چه فرماید از جامه و جواهر و عطره و رسول را معلوم است که چه دهند» 
و در اخبار عمرولیث خوانده‌ام که چون برادرش یعقوب به اهواز گذشته شد -و خلیفه معتمد 
از وی آزرده بود که به جنگت رفته بود و بزدندش - احمدبن ابی‌الاصیع به رسولی نزدیکک 
عمرو آمد برادر یعقوب و عمرو را وعده کردند که باز گردد و به نشابور بباشد تا منشور و عهد 
و لوا آنجا بدو رسد» عمرو رسول را صد هزار درم داد در حال " و باز گردانید اما رسول چون 
به نشابور آمد پا دو خادم و دو خلعت و کرامات و لوا و عهد آوردند هفتصد هزار درم در کار 
ایشان بشد» و این سلیمانی به رسولی و شغلی بزرگك آمده است خلعتی بسزا باید او را و صد 


هزار درم صلت» آنگاه چون باز آید و آنچه خواسته‌ایم بیارد آنچه رأی عالی بیند بدهد. 


۳۱ 1 


امیر گفت «سخت صواب آمده و زیادت خلیفه را بر خواجه بردادن" گرفت و وی 
می‌نبشت: صد پاره جامه همه قیمتی از هر دستی؛ از آن ده بزن و پنجاه نافة مشک و صد 
شمامه *کافور و دویست میل شاره۲ بغایت نیکوتر اژ قصب* و پنجاه تیغ؟ قیمتی هندی و 
جامی زرین از هزار مثقال پر مروارید و ده پاره یاقوت و بیست پاره لعل بدخشی "" بغایت 


۱ بعنی امیر (حاشیه غنی - فیاض). 

۲. منظور از خاصهء سهمی است که سلطان به خلیفه هد یه می فر ستد. 

۳ . حاشیت: اطرافیان بادشاه. 

۴ . در حال یعنی عجالك تقداً و گاهی به معنی فرراً هم استعمال می‌شود (همان). 

۵ بر دادن گویا به معنی برشمردن پا معنی قریب به دیکته کردن باشد (همان). 

٩‏ شمامه: گلوله‌یی به شکل گوی مرکب از خوشبوها که در دست گیرند و بویند (معین). 
۷ شاره: پارچه رنگین و نازک. 

۸ قصب: قسمی پارچه ظریف که از کتان تتکگ نرم یا حریر می‌بافتند (معین). 

٩‏ . تیغ: شمشیر. 

۰ بد خشی: متسوب به بدخشان که لمل آن معروف است. 
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۲ ۱ تاریخ ببهفی 


نیکو و ده اسب خراسانی ختلی " به جل " و برقع " دیبا و پنج غلام ترکث قیمتی. چون نبشته آمد 
امیر گفت: این همه راست باید کرد» خواجه گفت: «نیکک آمده و با زگشت و به طارم دیوان 
رسالت بنهست و خاژئان را بخواندند و.مثالها بدادند و باز گشتند؛ و این همه خازنان راست 
کردند " و امیر بدید و پپسندید. و استادم خواجه بونصر نسخت نامه بکرد نیکو بغایت چنانکه او 
دانستی کرد که امام روزگار بود در دبیری» و آنرا تحریر من کردم " که بوالفضلم که نامه‌های 
حضرت خلافت و از آن خانان ترکستان و ملوکت اطراف همه به خحط من رفتی» و همه نسختها 
من داشتم و بقصد ناجیز کردند و دریغا و بسپار بار دریفا که آن روضه‌های رضوانی پر جای 
نیست که این تاریخ بدان چیزی نادر شدی "* و نومید نیستم از فضل ایزد.س عرّ ذ کره که آن 
به من باز رسد تا همه نبشته آید و مردمان را حال این صدر بزرگ معلوم‌تر شود و ما ذلک علی 
له بعزیز ۲ و تذکره" نبشته آمد و خواجه بونصر بر وزیر عرضه کرد و آنگاه هر دو را ترجمه 
کرد به پارسی و تأزی به مجلس سلطان هر دو بخواند و سخت پسند آمد. 

و روز شنبه پیستم محرم رسول را بیاوردند و خلعتی دادند سخت فاخر" چنانکه ققها 
را دهند: ساخت زر پانصد مثقال و استری و دو اسب و باز گردانیدند و بر اثر او آنچه بنام 


خلیفه بود به نزد او بردند و صد هزار درم صلت مر رسول را و بیسث جامة قیمتی» و خواجه 


اس 


. ختلی: عنسوب به ختلان اسبی که در ناجیه لزان مر د (معین )۰ 

. جل: زین و پوشش چهارپایان. 

. برقم: روی‌بند» صورت‌ پرش 

. آماده ساختند. 

, نامه را من پا کنویس کردم. 

. معنای عبارت؛ سس که آن ناه درک که چن بای هشت ود بر جای نس که گر ودب 
.و آن آبعنی امگان پیدا شدن مدارک گم شده] پر خداوند یز رگ و دشوار نیست. 


مس ۳ 


بی. ی 


. تدگره: به معنای یادآوری است اما چنانکه پیش از اين نیز دیدیم به معنای فهرست کالا و ستاع و هدایا 


یی 
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ذکر ورود الرسول من بغداد و اظهار موت... ۲ 
سس سس سس 
بزرگه از جهت خود رسول را استری فرستاد به جل و برقع و پانصد دینار و ده پاره جامه» و 
استادم خواجه بونصر جواب نامه نزدیکک وی فرستاد بر دست رسولدار آ» و رسول از بلخ رفت 
رور پنجشنبه بیست و دوم محرم و پنج قاصد با وی فرستادند چنانکه یکان یکان را می باز 
گرداند با اخباری که نازه می‌گردد و دو تن را از بغداد باز گرداند به ذ کر آنچه رود و کرده 
آید» و در جملهٌ رجالان " و قودکشان " مردی مُنهی " را پوشیده فر ستادند که بر دست یی 
قاصدان؛ قلیل و کثیر هر چه رود باز نماید" س و امیرسعود درین باب آبتی بود بیارم چند 
جای اآنجه او فرمود در حنین کارها و نامه‌ها رفت به اسگدار " به جملهة ولاپت که به راه 
رسول بود تا وی را استقبال بسزا کنند و سخت نیکو بدارند چنانکه به خشنودی رود. جون 
ازین قصه فارغ شدم آنچه وعده کرده بودم از نبشتن نامه خلیفه و نسخت عهد وفا باید کر د. 


۰۱ رسولدار: مهباندار سفی . ۱ 
۲ رجالان: ممکن است (جمع | رجال باشد به معنی پیاده یا درال» باشد به معنی رحل‌دار با رحا‌ساز از 


رحل به معنی جهاز شتر و بعضی اقسام زین اسب» یا از رحل به معنی سفر (حاشیدٌ غنی - فیاض). 

. قود: به فتح اول و سکون دوم به معنی اسب یدک (همان), 

. منهی: خبر گزاو؛ جاسوس. از در انهاء. 

. یعنی هر اتفاقی را چه کوچک و چه بزرگ گزارش دمد. 

. اسکدار در لفت فرس (ص ۱۲۹) به معنی بریدی است که در هر منزلی اسب عوض می‌کند (چأپار)... 
در حائب ادیپ احتمال داده است که اصل این کلمه «اسب‌گذار» بوده است. به هز حال این کلمه دریه 
کتاب به اختلاف مورد گاهی به معنی برید چاپاری و گاهی به معنی خریطه [کیسه] حاوی نامه‌های او 
استعمال شده است و گویا اختلاف دو معنی از باب حقیقت و مجاز باشد. در اینجا که می‌گوید: نامه‌ها 
رفت به اسگدار یعنی به وسیلة اسگدار (حاشیة غنی - فیاض). 
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۵۴ ۱ تاریخ بیهقی 


نسخه الکتاب ‏ 


بسم ال الرحجمن الر حیم؛ من عبداللّه بن عبدالله اپی جعفر الامسام تقالم بامرالله 
امیرالمو منین الی ناصر دین اللّه الحافظ لعباد ال المنتقم من اعداء له ظهیر خليفة اللّه ابی سعید 
مولی امیرالمژمنین ابن امین و کهف الاسلام والمسلمین بسمین‌الدوله و اسین الملة 
ابی‌القاسم ولی امیرالمژمنین - التوقیع العالی: اعتضادی بالله س‌سلام علیکه فان امیرالمژمنین 
سکن( هر وله ان بای علي محمن رسوله سل هل و لی 


5 آله وسلم. 


اما بعد» احسن الله حفظک و حیاطتکث» وامتم تم امیرالمژمنین یکت و بالتعمة الجسیمه 
والمنسة الجلیله والموهة مد و له منک ود القاهر بعظمته 
القادر بعزته الدائم القدیم الصزیز الرحیم السلک المتجبر المسهیمن المتکبر ذي الالاه 
والجبروت والبهاء والملکوت الحی الذی لایموت. فالق الا صباح و قابض الارواح» لا یعجزه 
معتاص و لا یوجد من قضائه مناص لا تدرکه الابصار ولا یتعاقب علیه اللبل والنهار» الجاعل 
لکل آجل کتابا ولکّل عمل بابا و لکل مورد مصدرا ولکل حی امدا مقدراء اه یتوفی الانفس 
حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیسک التی قضی علیها الموت و برسل الاخری الی اجل 
مسمی ان فی ذالکك لایات لقوم یتفکرون» المتفرد بالربوبیه الحا کم لکل من خلقه من البقاء 


13 بمدة معلومه حتما منه علی البر ية و عدلا فی القضیه لا یخرج عنه ملکثه مقرب و لا نبي مرسل 


ولا صفی لمصافاته ولا خلیل لمناجائه قال الّه عزوجل و لکل امة اجسل فاذا جاء اجسلهم 
لابستأخرون ساعة و لا یستقدمون؛ و فال عرّ اسمه انا نحن نرث الارض و من علیها و الین 
بر جهون. 

و الحمدللّه الذی اختار محمدا صلي الله علیه و علی آله و سلم من خیر اسرة واجتباه من 


مترم عربی آن مذکور است نیازی به ترجمةٌ دو نامه نیست. 
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ذکر ورود الرسول من بغداد و اظهار موت... ۴ 


اکرم آرومة و اصطفاه من افضل قريش حسبا و اکرمها نسبا و اشرفها اصلا و از کاها فرعاء و بعثه 
سراجا منیرا و مبشرا و نذیرا و هادیا و مهدیا و رسولا مرضیا داعیا الیه و دالا علیه و حجة بین 
پدیه لیندر الذین ظلموا و بشری للمسنین» فبلغ الرسالة وادی الامانة و نصح الامة و جاهد فی 
سبیل اه و عبده حتی اتاهاليقین صلی له علیه و علی آله و سلم و شرّف کم و عظم. 

والحمدلله الذی انتخب امیرالممنین من اهل تلکث الملة التی علت غراسها و رست 
اساسها و استحکمت ارومتها و رسخت جرئومتها و تزین اصلها وتصون فرعهاء واجتباه من 
بین الامة التی پذکو زنادها» واصطفاه من لباب الخلافة التی ینیر شهابها و اوحده بسالسجایا 
الجمیلة» و افرده بالخلاثق الزكية» و اختصه بالطرائق الرضية التی من اوجبها و اولاها و احفها 
واحراها التسلیم لامر له تعالی و قضائه والرضاء بیاٌسائه و ضرائه؛ فاوفی کل ما [هو ] من ذلکه 
القبیل و اتبعه وسلکه و قصد علی منهاج سلفه الصالح و سلکث طریقهم المنیر الواضح و هو فی 
لمنحة علی ما یرطب لسانه من الشکرو یقابل مولم الرزیّة بما اسبغ الّه تعالی علیه من الصبر و 
بتلقی النازلة برضاثه بقضائها علی ما سحر له الذی جل ذراه و بقضی حق الشکر فی الحالین 
لخالقه و مولاه و پرتبط النعمة بما بقررها و یهنیها وناز بالاحتساب الذی یعفیها و بری ان 
الموهبة لدیه فیهما سابغة والحجة علیه باعتقاد المصلحة بهما معابالغة فلا یعذر فی‌النقمة می رته 
سبحانه و هو معترف فی‌العارفة باسانه راض فی النائبة بابتلائه و امتحانه لیکون للمزید من 
فضل الّه حائزا و من الشواب بالقدح المعلی فائزا ولا یفیده الفائدة من جمیم الجهات ولا يعنیه 
العائدة کیف انصرفت الحالات علما منه بان الله سبحانه یبتدی التعم بفضله و یقضی فیها بعدله 
و پقدر الاشیاء بحکمته و یدبر اختلافها بارادته و یمضیها بمشیته و یتفرد فی ملکه و خلقه و 
یصرف احوالهم علی حکمه و بوجب علی کل منهم ان یکون لا وامره مسلماً و باحکامه راضیا 
مدعنا» فسبحان من لا بحمد سواه علی السراء والضراء و تبارکث من لایتهم [فی] قضایاه فی 
الشدة و الرخاءء و هو جل اسمه یقول و نبلوکم بالشر والخیر فتنة والینا ترجعون. 

و لما استبدّالله تعالی بمشیته من نقل الامام التقی الطاهر الزکی القادر باللّه» صلی ال 
علیه حیا و میتا و قدس روحه باقیا و فانیء ای محل اجلاله و دار کرامته عند اشفائه علی نهابة 
لامد المعلوم و بلوغه غاية الاجل المحتوم والحقه بآبائه الخلفاء الراشدین صلوات اه علیهم 
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۴ تاریخ بیهشی 


اجمعین اسوة ماحتمه اللّه تعالی علی کل حی سواه و مخلوق فطره یداه و احسن امیرالمومنین 
نتقاله الي دارالقرار لعلمه بتعویض اللّه ایاه مرافقة انبیاثه الابرار و اعطائه ما اعدالّه الکریم له 
من الراحة و الکرامة والحلول فی دار المقامة لکن لدغ الحرقة و مولم الفرفة اورثه استکانة و 
وجوما و کسبه تاسفا و هموما فوقف بین الامر والنهی مسترجعا و سلم لمن له الخلق والامر 
معطفاً و مر تجعا لایغالب فی احکامه و لا بعارض فی نقضه و ابرامه» یسأله من فی‌السموات 
والارض کل بوم هو فی شأن فلجا امیرالمزمنین عقب هذه القادمة التی المت و الهادمة التی 
اطلت الی ما پرید له منه و اوجبه علیه واستکان و استرجم بعد ان ارتاع و تفجع و قال انالله و 
انا البه راجعون و احتسب و صبر و رضی و شکر بعد معالجة کل مغلق من الغمرات و مدافعة کل 
مولم من الملمات اذ کان رأی الامام القادر بالّه رضی اللّه عنه و قدس روحه نجما ثاقبا و حلمه 
جبلا راسیا شدید الشکيمة فی‌الدبن و ثیق العزيمة فی اطاعة اللّه رب العالمین صلی اه علیه 
صلوة اسکنه بها فی جنات التعیم و بهدیه الی صراط مستقیم. و له قدس روحه من جمیل افعاله 
و کریم اخلاقه ما یعلی درجته فی‌الائمة الصالحین و تفلح حجته فی العالمین آنه لا ینضیع 
اجرالمحسنین؛ و رای امیرالمژمنین بفطرته الثاقبه و فکرته الصافیه صرف الخاطر عن الجزع 
علی هذه المصائب الی ابتغاء الاجر عنه و الثراب و وصل الرغبة الی اه تعالي فی رد امانته 
علی مولاه و انهاضه بما استکفاه یسأأله ان بحظی الامام الطاهر القادر باللّه علیه صلواة اللّه و 
رضوائه و غفران بما قدمه من افعال الخیر المقربة الیه و یزلفه بما سبق منها لدیه حتی تتلفاه 
الملاكة مبشرة بالغفران و موصلة الیه کرام اتتحف والرضوان» قال له تبارک و تعالی ببشرهم 
ربهم برحمة منه و رضوان و جنات لهم فها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ان اه عنده اجر عظیم. 

و انتدب امیرالممنین للقیام پما و کله اللّه الیه و وجب علیه بالنص من الامام الطاهر 
لقّادر بالّه کرم اه مضجعه و نور مصرعه علیه لیر ثب الصدع و بقیم السنن و یضم ما تشتت من 
الامر و یجبرالوهن و الخلل و یتلافی ما حدث من الزیغ و الزلل و بقوم بحق الله فی رعیته و 
بحفظظ ما استحفظه ایاه فی امر بر یته فجلس مجلسا عاما بحضرة اولیاء الدعوة و زعاشمها و | کابر 
الاسرة و جهائرها و اعیان القضا: والفقهاء والشهود والعلماء والامائل والصلحاء فرغبو الي 
امیرالمومنین فی‌القيام بحق اه فیهم والتزموا ما اوجبه الّه من الطاعة علیهم واعطو للصفق 


(۳۲(۱( 11 ۳۲۱ 11 


۳۱ 1 


۳۲۱۱۳ ۱ 1 


(۳۲/۰ 1 211)60102.11 )۳۱۱۵۲011۵۵1 6۳00166( 


د گر ورود الرسول من بغداد و اظهار موت... پاج۴۳ 


ایمانهم بالبيعة اصفاق رضی وانقیاد وتبرکك واستسعاد وقد انار اه بصاثرهم واخلص 
ضماثرهم وارشد هم الی الهدی ودلهم علی التمسکث بالعروة الوثقی وکان الخطب ممایجل 
والتقض ممایخل فاصبح کل نازلة زائلة وکل عضلة جالية وکل متفرق مژتلفا وکل صلاح بادیً 
منکشفا واصدر امیرالمژمنین کتابه هذا وقد استقامت له الامور وجری علی اذلاله السدییر 
وانتصب منصب آبائه الراشدین وقعد مقعد سلفه من الائمة المهدیین فصلوات ال عسلیهم 
اجمعین مستشعرا من قهرالله تعالی فیما یسر ویعلن ویظهر ویبطن موثرا رضا فیما یحل و یعقد 
ویأتی ویقصد آخذا بامرالّه فیما یقضی متقربا الیه بما یزلف و یرضی طالبا ما عنده من التوای 
خائفا من سوء الحساب لاپژثر تقربا بقرابته ولا بوخر التعبد عن استحقاقه ولا یسمل فکرا ولا 
رویه الا فی حیاطة الحوزة والرعية الی آن یوم الحقوق و یرتق الفتوق و یوس السرب و یعذب 
لشرب و یطفیء الفتن ویخمد نارها و بهدم منارها ویعفی آثارها ویمزق اتباعها و یفرق 
اشیاعها؛ و یسأّل الّه المونة علی ما ولاه وارشاده فیما استرعاه جمیع اموره وانحائه ویوفقه 
للصواب فی عزائمه و آرائه. 

فامدد متعنی اللّه بت علی بركة اه و حسن توفیقه الي بيعة امیرالمومنین بدکت و لمدد 
اثیها کل من صحبکت و ساثر من بحویه مصرک فانکك شهاب دولته الذی لا بخمد و رائدها 
الذي لاینکد و حسامها الذی لابرکد» واجر علی احمد طرائقک و ارشد خلائقک واجمل 
سجایا کث و ا کرم مزایا کث فی رعاية ماسولناه لکك و حیاطته و حفظه وکلائته؛ وکن للر عية ابا 
رژفا واغا عطوفا فان امیرالمزمنین قد استرعا کث لسياستهم واستدعا کت لا یانتهم و خذعلی 
نفسکک الیمین المنفذة الیکك من اخذ هذا الکتاب واستوفهاعلی جمیع من لدیک بمشهد امین 
امیرالمومتین محمدین محمد السلیمانی نتکون حجة اللّه و حجة امیرالممنین علیکك وعلیهم 
قائمه والوفاء بها واجبة لازمة» واعلم آن محلکک عند امیرالممنین محل البثقه الامین لا المتهم 
الظنین اذ کان فوض الامر الکك واستظهر بک ولم بستظهر علیکک علما منه بان تسلکث فیها 
مسالکث المخلصین و تکون من‌المفلحین فان السعادة بذلکک مقترنة والب رکة فیه مجتمعة والخیر 
کل الخیر علیکث به متوفر ولکك فیه تام مستمرء وقزر عندالخاصة والعامة ان امیرالمومنین 
لایهمل مصلحتها و لایخل برعایتها آغذا فی ذلک بامرالله رب العالمین حیث یسقول و 
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۳۶۸ تاریج بیهتی 


هواصدق القاتلین الذدین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلوة و آتواالزکوة وامرو ابالمعروف 
ونهوا عن المنکر وله عاقبة الامور. 

و هذه مناجاة امیرالمومنین ایا کث احسن له بکک الامتاع و ادام ع" عنکک الرقاع فتلقها 
بالا حنان لها والاعظام لقدرها و قرر ما تضمنته علی الكافة لینشر ذ کرها فی‌الجمهور ویتکامل 
به الجذل والسرور ولتسکنوا الی ما اباحه له لهم من عطوفة امیرالممنین علیهم و نظره بعین 
الرافة الیهم» واقم الدعوة لامیرالمژمنین علی منابر ملککك مسمعابها ومفیدا وسدئا ومعیدا؛ 
وبادر الی امیرالمومنین بالجواب من هذا الکتاب باختیارکك ما منه فیه فانه بتشوقه و بستدعیه» 
واطلعه بصواب اثرک فیما نلته وسداد ما تریده و تمضیه واستقامتک علی احمد الشوا کل فی 
طاعته و اجمل الطرائق فی متابعته فائه یت وکف ذلکک و یتطلبه ویترقبه ویتو قعه انشاءلله» والسلام 
علیک و رحمةالله و برکاته و بركة عبده امیرالمژمنین یک و بالنعمة الجليلة والمنحة الجسيمة 
والموهبة اللفيسة فیک وعندک ولا اخلاه منک وصلی اللّه علی محمد و آله اجمعین و حسینا 
و تیب 


نسخة العهد 


بایمت سیدنا ومولانا عبداله‌بن عبدالله ابا جعفر الامام القاثم بامراله امیرالمومنین بيعة 
طوع واتباع رضی واختیار واعتقاد واضمار واسرار بصدق من نیتی واخلاص من طویتی 
وصحة من عقیدتی وثبات من عزیمتی طائعا غیر مکره و مختارا غیر مجبر بل مقرا بفضله 
مذعنا بحقه معترفا ببرکته معتمدا بحسن عائدته عالما بما عنده من‌العلم بمصَالح من فی توکید 
عهده من الخاصة والعامة ولم الشعث وامر العواقب وسکون الدهماء وعز الاولیاء وقمع 
الملحدین ورغم انف المعاندین علی ان سیدنا ومولانا الامام القائم پامرالله امیرالمومنین 
عبدالله وخلیفته مفترضة علی طاعته و مناصحته الواجبة علی الامة امامته و ولایته اللازم لهم 
لقیام لحقه والوفاء بعهده لا اشکث فی ذلکک ولا ارتاب به ولا أداْ فی‌امره ولا امیل الی غیره» 
وعلی انی ولی اولیائه وعدو اعدائه من خاص وعام و قریب وبعید وحاضر وغاب متسکت فی 
بیعته بوفام العهد وابراء ذمة العقد سرّی فی ذلکك مثل علانیتی وضمیری فیه مثل ظاهری» وعلی 
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ذکر ورود الرسول من بغداد و اظهار موت... ۳۶۹ 


ان اطاعتی هذه البيعة التی وقعت فی نفسی وتوکیدی ایاه الذی [لزم ] فی عنقی لسیدنا ومولانا 
لقائم بامر الله امیرالمومنین بسلامة من نیتی واستفامة من عزیمتی واستمرار من هوائی ورائی 
وعلی ان لا اسعی فی نقض شیثی منها ولا اژول علیه فیها ولا اقصد مضرته فی‌الر خاء والشد: 
ولا ادع التصح له فی کل حال دانية وقاصية ولا اخلی من موالاته فی کل الامور النية ولا اغیر 
شینا مما عقد علی فی هذالبيعة ولا ارجع عنه ولا اتوب منه ولا اشوب نیتی و طویتی بضده ولا 
اخالفه فی وقت من الاوقات ولا علی کل حال من الاحوال بما بفسده؛ وعلی ایضا لکتابه 
وخدمه وحجابه وجمیم حواشیه واریابه مثل هذالبيعة فی‌التزام شروطها والوفاء بعهودها. 
واقسمت مع ذلک راضیا غیر کاره و آمنا غیر خائف یمینا یژاخذ نی الله بها یوم اعرض 
علیه و بطالبنی بدرکک حقه یوم اقف بین یدیه فقلت والله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده 
الرحمن الرحیم الکبیر المتعال الغالب المدرکک القاهر المهلکث الذی نفذ علمه فی‌الارضین 
والسموات وعلمه بما مضی کعلمه بما هو آت وحق اسماء الله السنی و آیاته العلیا وکلماته 
التامات کلها وحق کل عهد ومیثاق اخذالله علی جمیم خلقه وحق القرآن العظیم ومن انسزل 
ونرل به وحق التورية والانجیل والزیور والفرقان و بحق محمدالنبی المصطفی صلي الله علیه 
و آله وسلم و حق اهل بیته الطاهرین واصحابه المسحبین وازواجه العطاهرات امهات المومین 
علیهم السلام اجمعین وحق الملائكة المقربین والانبیاء المرسلین ان بیعتی هذه التی عقدت بها 
لسانی ویدی بيعة طوع یطلع الله جل جلاله مني علی تفلدها وعلی الوفاء برمته بما فیها وعلی 
الا خلاص فی نصر تها وموالاة اعلها اعرض ذلکت بطیب البال لا ادهان ولا احتیال ولا عیب ولا 
مکر حتی القی الله موفیا بعهدی فیها ومژدیا للامانة فیما لزمني منها غیر مستریب ولا نا کث ولا 
متاول ولا حانث اذ کان الذین یبایعون ولاة الامر بدالله فوق ایدیهم فمن نکث فانما ینکث علی 
نفسه ومن اوفی بما عاهد علیه الله فسیو تیه اجرا عظیما» وعلی ان هذه البيعة التبی طوفتها عنقی 
وبسطت بها یدی واعطیت بها صفقتی وما اشترط علی فیها من وفاء وموالاة ونصح ومشایعة 
وطاعة و موافقة واجتهاد ومبالغة عهدالله ان عهده کان [عنه] مسولا وما اخذ علی انبیائه ور سله 
علیهم السلام وعلی کل احد من عباده من موٌکد مواثیقه وعلی ان اتشبث بما اخغذ علی منها ولا 
بدل واطیم ولا اعصی واخلص ولا ارتاب واستقیم ولا امیل واتسک پما عاهدت الله علیه 
تسک اهل الطاعة بطاعتهم وذوی الحق والوفاء بحقهم ووفائهم فان نکشت هذه البيعة اوشیثا 
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و۳ تاریخ بیهعی 


منها او لت شرطا من شروطهااونقضت رسماً من رسومها اوغیرت امرا من امورها مسرا او 
معلنا او محتالا او متأْولا او مستعمیا علیها او مکفرا عنها او ادهنت او اخلیت فیما اعطیت من 
نفسی وفیما اغذت به آمن ] عهوداللّه وموائیقه علی ان ارغب عن السبل التی یعتصم بها من لا 
بحقر الامانة ولا پستحل الغدر والخيانة ولا بشطه شیئی عن العقود المعقودة فکفرت بالقو ان 
العظیم ومن انزله ومن نزل به ومن انزل علیه وبرئت من اللّه ورسوله واللّه ورسوله منی بریثان 
وما آمنت بملاتکة اللّه وکتبه ورسله والیوم آلاخرء وکلما اتملکه فی وقت تلفظی بهذه الیمین او 
اتملکه بقية عمری من مال عين اورزق او جوهر او آبنية او یاب او فرش او عرض او عقار او 
ضیاع او سائمه او زرع او ضرع او غیر ذلکك من صنوف الاملا کث المعتادة مما یجل قدره او 
بقل خطبه صدقة علی المسا کین فی وجوه سبیل الله رب العالمین محرم علی ان یرجم ذلک او 
شیثی منه الی مالی و ملکی بحیلة من الحیل او وجه من‌الوجوه او سبب من الاسباب او تعریض 
من معاریض الایمان وکل مملوکث اتملکك من ذکر او انثی فی وقت" تلفظی بهذه الیمین او 
اتملکه بقية عمری احرا لوجه الّه لا برجع شیثی من ولاثهم وکل کراع املکه من دابة اوبغل او 
حمار او جمل او انملکه بقية عمری طالق فی سبیل اه وکل زوج زوجتها او انزوجها بقة 
عمری طالق طالق [طالق | طلاقا بائنا لا رجعة ولا تعمية بمذهب من‌المذاهب التی بستعمل فیه 
الرخص فی مثل هذه الحال و متی نقضت شرطا من شروط بیعتی هذه او خالفت قاعدة من 
قواعدها او استعمیت علیها او کفرت او تأوّلت فیها او ذ کرت بلسانی خلاف ما [هو ] عقیدتی 
اولم وافق ظاهر قولی باطن عملی فعلی الحج الی بیت الله الحرام العتیق ببطن مکة ثلثین حجارا 
جلالا فارسا فیها وان لم اوف بهذه الیمین فلا تقبل اللّه منی صرفا ولا عدلا الا بعد التزاسی 
بشرائطها وخذلنی الله یوم احتاج الی نصرته ومعونته واحالنی اللّه الی حول نفسی وقوتی 
ومنعنی حوله وقوته وحرمنی العافية فی‌الدنیا والعفو فی‌الاخرة. وهده اليمین یمینی والبیعة 
السطورة فیها بیعتی حلفت بها من اولها الی آخرها حلفا معتقد الوفائها وهی لازمة مطوقة فی 
عنقی معقودة بعضها الی بعض والنية فی جمیعها نية سیدنا عبدالله ابی جعفر الامسام القائم 
پامرالله امیرالمومنین اطال الله بقاءه طولا وافیا للدنیا والدین و عمرا کافیا للمصالح اجسمعین 
ونصر را یاته وا کرم خطابه واعلی کلمته وکب اعداه واعز احبابه وأشهد اللّه تعالی علی نفسی 
بذلکک وکفی به شهیدا. 
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ببس سس سس ۰ 
ترجمه نامه قاثم پامرالله یه سلطان مسعود ۳۷۱ 


0‌‌ظ‌تة2٩‏ ۰۹‌۰‌9۹9‌9ص(۰ب۰ب۰٩۰ببث(۴٩چ۳۷سجسجسمسجم‏ سح -پصپصپصپصپصپبصصسصرصپصصصصصصاا ۱۳[ 


ترجمه نامه قائم بامراللّه به سلطان مسعود ! 


این نوشته‌پی است از جانب بنده خدازادة بندة خدا ایو حعفر امام فائم بامر اه 
امیرالممنین به سوی یاری دهنده دین خدا و نگهبان بندهای او و انتقام کشند از دشمنان او و 
پشتیبان خلیفه او ابوسعید دوستدار امیرالمومنین فرزند نظام‌الدین و ملجا۲ اسلام و مسلمین 
بازوی دولت و امین ملت ابوالقاسم یاری دهندهٌ امیرالمومنین - و توقیع " عالی این بود که: 
اعتضاد " من نیست الا بخداء و بعد از آن به سلطان مسعود خطاب کرده و گفته که سلام علیکه 


۳۱ 1 


بدرستی که امیرالمومنین سپاس‌گزار است آن خدائی را که سزاوار پرستش و خدائی جز او 


۱ صحت و اصالت این ترجمه محل تردید است چه از جهت سبک نکارش با سایر فسمتهای کتاب فرق 
آشکارا دارد از قبیل استعمال ماضی تقلی بی «است» و استعمال بعضی فعلهای مرکب مانند: «درخواست 
کردن» که نزد متقدمان بدون ترکیب استعمال می‌شده است و رعایت تطابق صفت و موصوف در تأیث 
که قدءا رعایتش را لازم نمی‌دانسته‌اند و استعمال فعل «نمود» به جای « کرد» و امثال اینها گذشته از سستی 
و ناتوائی که در انشای آن پدیدار است. و بعلاوه خرد بیهقی در مقدمهٌ مطلب که آوردن متن نامه را 
وعده می‌دهد ذ کری از ترجمه نمی‌کند. اشکال دیگر آنکه در چند مورد اغلاط مسلْم متن را همان‌طور 
به حال غلط ترجمه کرده است از قبیل استعمیت (پجای استکنیت) و التعبد (بجای البعید) بتابراین قوب 
احتمال می‌رود که این ترجمه الحاقی و غیراصلی باشد. (حاشیه غنی - فیاضی). 

۲ ملجأٌ: پناه‌گاه. 

۳ . توقیم: دستخوط 

۴ اعتضاد: باری خواستن. 
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۳۷۲ تاریخ بیهقی 


نیست و درخواست می‌کند از او آمرزش و رحمت محمد که فرستاده اوست و حال آنکه 
آمرزیده است او را و ال و اصحاب او را. 

اما بعد» نیکو نگهپانی و حراست کند خداوند - تعالی - تو را و برخوردار گرداند 
امیرالممنین را از تو و از آن نعمت بزرگک و عطيٌ وافر و موهبت نفیس ‏ که تو را داده و 
عرگز محروم نگرداند ترا از آن. و حمد و سپاس مرخدائی راکه قاهر است به بزرگی خود و 
قادر است به عزیزی خود و دائم و قدیم و عزیز و رحیم و حاکم.و جبار و شاهد و متکبر و 
صاحب نعمتها و بزرگی و عظمت و حسن و بادشاهی است. زنده‌یی که هرگز نمیرد شکافنده 
صبحها و باز گیرنده روحها که عاجز نمی‌کند او را هیچ دشواری و عفر " و گریزگاه نیست هیچ 
احدی را از قضای او و در نمی‌بابد او را هیچ چشمی و پی در پی در نمی آید پرو شب و روز 
آنکه گردانیده است هر مدئی را نوشته‌یی ‏ و هر کناری را دری و هر درآمدی را سبب 
درآمدی و هر زنده‌یی را زمانی تقدیر کرده؛ و اوست حساب گیرنده از نفسهای مردم خواه 
آنکه مردنی است و خواه آنکه نمرده است در خوابگاه پس آنکه مردنی است می‌ميراند و آن 
دیگر را می‌گذارد تا وقت موعود در رسد و درین علامتها و نشانیهاست از برای جمعی که اهل 
کر و اندیشه‌اند آن یگانه به خدائی و آن فرمان دهنده بر همه خلق به بهرة معلومه " از برای 
آنکه آنجه لایق است از او در باب خلق به ظهور آید و عدالت در قضیه پیدا گردد» و ازین 
حکم بیرون نیست هیچ کس نه ملک مققرب و نه نبی مرسل و نه برگزیده‌بی بواسطهٌ برگزیدگی 
و نه دوستی به جهت دوستی چه خدای - عرّ و جل - فرموده که جمیع امت را مدتی است 
معلومه همین که آن می‌رسد پیش و پس نمی‌باشد و نیز فرمود که ما وارث زمینيم و آنچه بر 
روی زمین هست و بازگشت اهل روی زمین به ماست؛ و سپاس مرخدای را که برگزید محمد 
را که صلوة باد بر او و بر آلش و سلام از فاضل‌تر قريش از روی حسب و کریمتر از روی 


۱ مرهبت نفیس: عطلیّه و بخشش گرانبها. 

۲ مفرّ: محل فرار؛ گریزگاه. 

۳ نوشته: سرنوشت. 

۴ «بهره معلومه؛ گویا غلط است و صحیح «بمدة معلومه» است رجوع کنید به متن عربی نامه (حاشیة غنی 
- فیاض). 
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تربحمة نامه قاثم بامراللّه به سلطان مسمود ۳۷۳ 


اصالت نسب و شریفتر فريش از روی اصل و پا کتر قريش از روی فرع و برانگیخت او را در 
حالتی که بود چراغ نور ده و بشارت دهنده و ترساننده و هدایت کنند و هدایت یابنده و 
فرستاده‌یی که خداوند از او خوشنود بود و داعی " مردم بود به سوی او و می‌خواند مردم را 
به او و حست خدا بود پیش او تا بترساند ستمکاران را و بشارت دهد نپعوکاران را پس 
به جای آوره رسالت راو ادا کرد امانت را و نصیحت نمود امت را و حهاد کرد در راه خدا که 
بروردگارش بود و عبادت کرد تا زمانی که اجل موعودش رسید» و آمرزش کناد خدا او را و 
سلاع فرستادش و شرافت بخشاد و کرامت دهاد و بزرگ گرداناد و سپاس مر خدای را کسه 
برگزید امیرالممنین را از اهل این ملت که بلند شد نهالش و قرار گرفت اساسش و محکم شد 


پبخش و رسوخ پیدا کرد بنیادش و اراسته شد اصلش و محفوظ ماند قرعش و برچید او را از 
3 میان امتی که شراره ریزه است آنشش و برگزید او را از خلاصة خلافتی که نورانی است 


شهابش و بگانه گردانید او را به اخلاق نیکو و جدا گردانید او را به طورهای پاکت و 
مخصوص ساخت او را به رسمهای برگزیده که از جمله واجب‌تر و بهتر و حق‌تر و سزاوار تر 
است تسلیم شدن مر فرمانهای خدا را و گردن نهادن قضای او را و رضا دادن به سختیها و 
بلاهای او پس بجای آورد امیرالمژمنین همه آنچه ازین قبیل بود و پیروی کرد آنها را و 
به جای آورد به روش سل صالح خود و پیروی [کرد] راه روشن ایشان را» و امپرالمژمنین 
در نعمت و راحت‌تر زیان " است به شکر الهی و برابری می‌کند با بلیة الم رسان با صبر بسیاری 
که خدا به او داده است و روبرو می‌شود با واقعه به آن طریق که رضا به قضا می‌دهد بر نهجی ۲ 
که این خلق را خدای بلند رتبه به او ارزانی داشته است و در هر دو حال قضای حق شکر 
خالقش مي‌نماید و صاحبش و می‌بندد نعمت رابه جیزی که آن نعمت را ثابت سازد و 
خوشگوار گرداند یعلی شکر و بلیّه " را به حسبت" یعنی اينکه خدا مرا بس است آنسچنان 


۱ داعی: دعوت کننده. 
. تر زبان: فصیح. 


لهج: روش. 
. بلته: افت و بلا. 


تس هب نا 


حسست؛ حسهلله؛ برأی رضاي خدا. 
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۳۷۳ ۱ تاریخ پیهقی 


حسبتی که آثار بلّه را نابود گررداند؛ و زعم " امیرالمومنین آن است که عنایت خدای در هر دو 
صورت نعمت و نقمت " بر او بسیار است و دلیل برین که در هر دو صورت مصلحت است 
قوی است پس مضرت او را صاحب عذر به پروردگار خود نمی‌سازد و حال آنکه معترف 
است در صورت نعمت به اسان او راضی است در صورت بلیّه به آزمودن او و ثمره این 
اعتراف و رضا آن است که احاطه کند زیادتی فضل خدا را و دریابد مرتبهٌ بلند ثواب را و از 
هیچ رو فائده را فائده رسان نمی‌داند و نفع را از هیچ ممر متعلق خواهش نمی‌سازد چه می‌داند 
که اللّه - سبحانه " -بی‌استحقاق کسی به فضل خود نعمت می‌رساند و بر طبق عدالت؛ قضا 
رانده و مي‌راند و اندازه می‌گیر د اشباء را به دانائی» و تدییر اختلاف آن ی کند به خواست 
خود و می‌راند آن را به مشیت ؟ خود و تنهاست در ملکث و آفریدگاری و جاری مبی ساز د 
احوال خلق را به مقتضای فرمان خود و واجب کرده بر هر یک که گردن نهند فرمانهای او را و 
راضی شوندبه کرده‌های اوه پا کا منٌها" پروردگاری که ستایش کرده نمی‌شود در سختی و 
شدت به غیر از او و مبارکا خدائی که در سختی و نرمی احکام او تهمت‌پذیر نیست 
و هم عز و جل فرموده که ما شمارا در شرّ و خیر می‌آزمائيم و رجوع شما 
به ماست. 

و چون به تنهایی خود نقل فرمود اما پرهیزگار پا کث «قادر بالّه» را که رحمت ایزدی 
برو باد در مردگی و زندگی و پا کک باد روحش در بقا و فنا از دار فانی به مکانی که در آنجا 
خلق را بزرگك می‌سازد و معرز می‌دارد در حینی که مشرف شده بود به اجل ضرورت خویشتن 
و ملحق گردانید او را به پدران او که خلفاء راشدین بودند که رحمتهای خدای بر ایشان باد 
به روشی که لازم ساخته بر هر زنده‌یی که او را ساخته و پرداخته و هر مخلوقی که به دست 


۱ زعم: پندار. 

. تقست: بل" و سختی. 

. سب‌حانه: منزه است او. 
, مشیت: خواست و اراده. 


. الف در آخر این کلمات الف فراوانی و کثرت است. 
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ترجمٌ نامٌ قائم پامرالله به سلطان مسعوه ۳۷۵ 


قدرت او را مخمر" گردائیده و خوش آمد امیرالمومنین را" انتقال آن امام به دار قرار؟ 
چرا که می‌داند که خدا عوض می‌دهد به ار هم صحبتی پیغمبران نیکوکار را و می‌بخشد به او 
آنجه آماده کر ده است جهت او از قسم راحت و کرامت و بودن در مقّام ابدی بی زوال لیکن 
گزندگی سوزش و الم هجران بار آورده است جهت امیرالمزمنین حزن و ترشم و تأسف و 
هم" پس ایستاده در کشا کش امر و نهی استرجاع ۵ کنان یعنی گویان که لا بل و نا امه 
راجعُونْ * و تسلیم کرده مر آن کس راکه امر و خلق از اوست باز گردنده و او کسی است که بر 
او در حکم غلبه نمی توان کرد و در شکست و بست پا او گفتگو و برابری نمی‌توان نمود و از او 
خواهش می‌کند هر که در آسمانها و زمینهاست و هر روز او را شأنی است غیر شأن سایق و لا 
حق " پس پناه برد امیرالمژمنین دنبال این حادثةالم رسان و واقعه‌یی که سایه انداخت به آنچه 
خدا آن را از او خحواسته است و آن را بر او واجب گردانیده و فروتنی نمود و استرجاع کرد بعد 
از آنکه غصه و نوحه بر او مستولی شده بود و گفت لا له و ا یه راجعونْ و خد! را از جهت 
خود بس دانست و صبر کرد و راضی شد و شکر نمود بعد از آنکه علاح کرد سختیهای سر بستاه 
را و دفع کرد واقعه‌های الم رساننده را چه رأی امام مرحوم قادر بالله که خدای از وی راضی 
باد و پا کک گرداناد روحش را ستاره‌پی بود درخشنده و حلمش کوهی بود سربرافراشته» سخت 
پیمان بود در دین» محکم عزیمت" بود در پیروی خدای رب العالمین» رحمت کناد خدا بر او 
آن طور رسمتی که به سب آن رحمت ساکن گرداند او را در جشتهای نحیم" و راهنمائی 


. مشمر: سرشتد. 

.یعنی برای خوش امد امیرالمومنین (خلیفه). 

, دارقرار: دارالقراره آاخرت. 

. هم انلو ه و غم, 

. استرجاع: بازگشت خواستن: در اینجا به معتی خواندن یه انا لله و انا الیه راجحون است. 
.ما از خدابیم و به سوی او باز گردندگانيم (البقره .)۱۵٩‏ 

. سابق و لاحق: پیشی گیرنده و ملحق شونده گذشته و آینده. 

. محگم عزیمت: (صفت مقدم پر مرصوفه) دارنده اراده استوار. 

. حنت‌های نحیم ‏ بهشتهای بر نعمست یکی از اسامپی بهشت نهیم ) اسبت, 
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۳۷۶ تاریخ بیهققی 


کند او را به سوی راه راست؛ و آن پا کثه روح را بود از عملهای نیکو و خلقهای پسندیده؛ 
آنچه بلند سازد حجّت او را در میان امامان صالح و رستگار سازه حجّت او را در همه عالمها 
به درستی که او ضایع نمی‌گرداند اجر نیکوکاران راء و چنان دید امیرالمژمنین به فطرت تیز و 
فکرت صافی خود که بگرداند خاطر خود را از جزع " برین مصیبتها به سوی باز یافت اجر و 
ثواب از رب الارباب؛ و پیوندد رغبت خود را به خداوند تعالی چه رد امانت یعنی امامت 
به بنده خود کرد و او را برانگیخت پی کاری که او برای آن کافی است» و درخواست می‌کند 
امیرالمومنین از خداوند - تعالی که صاحب منزلت سازد امام پا کک» قادر بالله راکه آمرزش 
و رحمت بر او باد به سب آنچه پیش از خود فرستاد از کرده‌های خوب نزدیکت گردانندة 
به خدا و صاحب مر تبه گرداندش به سبب آنجه پیشتر نزد او فرستاد تا آنکه ملائکه ملاقات 
نمایند و با آن امام» در حالتی که بشارت دهند او رابه آمرزش و واصل گردانند به او تحفه‌های 
کرامت را» فرموده است - تبارکك و تعالی -«پس بشارت داد پرورگار ایشان را به رحست 
خود و آمرزش و بهشت که ایشان را در آن سکون ابدی خواهد بود بدرستی که اجری که خدا 
به بندگان می‌دهد بزرگه است؛ و اجابت کرد و مهیّا شد امیرالمومنین از برای ایستادگی در آن 
کاری که به او حواله نمود خد! و برو واجب شد به موجب نآ از امام پاکث قادر بالله تا 
به اصلاح آرد خلل را و به پای دارد سنتها را و فراهم کند آنچه پرا کنده شده است از کار و 
دریاپد سستی را و رخنه را و تلافی کند آنچه بهم رسیده است از گمراهی؛ و ادای حق الهی 
کند در رعثتش و نگهدارد آنحه در عهده نگهبانی اوست از کار خلق خداء پس نشست در 
مجلس عامی به حضور اولبای دولت و دعوت و زعیمان و بزرگان و پنهانیها و آشکارها و 
اعیان قاضیان و فقیهان و شهادت دهنده‌ها و علما و اکابر و صالحان؛ و رغبت اظهار نمودند در 
آنکه امیرالمژمنین امام ايشان باشد و ایستادگی کند به حقوق خدا که در ایشان است و التزام 
نمودند آنچه خدا بر ایشان واجب ساخته از طاعت امام و پواسطه پیعت دستهای راست دادند 


۱ جرزع: زاری. 
۲ نّ: صریح و آشکار. نص در کلام آن است که جز احتمال یکك معنی در آن نرود و تأویل در آن 
جایز نباشد (معین). 
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ترحمهُ تامهٌ قائم بامرالله به سلطان مسعود ۷ 


دست دادئی از روی رضا و رغیت و فرمان‌برداری و برکت جستن و سعادت طلبیدن در حالتی 
که روشن گردانیده بود خداوند - تعالی -بصیر تهای.ایشان را و صاف ساخته بود خاطرهای 
آن جماعت را و به راه راست‌شان آورده بود راهنمائی‌شان کرده بود به جنگ زدن در جیزی 
که هرگز نگسند و کار بزرگ شد و شکست کار شکست پس صیاح کرد و حال آنکه هر بلائی 
دفع شده بود و هر سختی جلاء وطن ‏ کرده بود و هر پریشانی بهم آمده و هر مصلحتی نمایان 
و پیدا و امیرالمومنین اين نوشته را فرستاد در حالتی که همه کارها او را مستقیم شده بود و همه 
کارها بر طبق تدبیر او می‌رفت و جاه پدران رشد يافتة خود را یافت و بر جای پیشینگان ا 
راهنمایان خود به استقلال نشست پس دریابد رحمت خدا همه ایشان راء و در بیم است از قهر 
خدای در نهان و آشکارا و ظاهر و باطن و می‌گزیند رضای او را در همه آنچه می‌گشاید و 
می‌بندندء و نمی‌خواهد و می‌خواهد؛ و می‌گیرد به دست؛ حکم خدا را در هر چه می‌فرماید و 
نزدیکی می‌جوید به خدا [به ] آنچه باعث نزدیکی است و موجب رضای او» در حالتی که 
خواهان است چیزی راکه نزد اوست از ثواب» و ترسان است از بدی حساب و نمی گزیند هیچ 
نزدیکی را بر نزدیکی او و تأخیر نمی‌کند بندگی و پرستش را از استحقاق ذاتی که او راست 
جهت پرستش نمودن و فکر و تدبیرش صرف نمی‌شود مگر در نگهبانی حوز؛ اسلام و رعیت 
تا آنگه حق بایستد بر جای خود و بسته شود شکافها و ایمن گردد راهها و شیرین شود آبها و 
فرو نشاند چراغ آشوبها را و بمیراند آتش فتنه‌ها را و خراب کند علامتهای آنرا و براندازد 
آثار آن را و بدراند پرده‌های آنرا و جدا گرداند دنبال‌روهای آن را و در می خواهد از خدا 
مددکاری در آنجه او را بر آن واداشته و راهنمایش در آنجه طلب رعایت کرده از او و آنکه 
مددکار او باشد در همه کارهاش و موفق گرداند او را در عزیمتهاش بس دراز کن اي سلطان 
مسعود که خدا مرا به تو برخوردار گرداناد به برکت خدا و نیکوئی توفبقش به بیعت 


امیرالمومنین دست خود را و دراز کند به بیعت هر که در صحصت تست و هر که در شهر تست 


! . سحاللاء وطن: آوارگی. 


۲ . پیشینگان: پیشینیان. 
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جرا که تو آن مشعلةٌ دولتی " از برای امیرالمومنین که فرو نمی‌نشیند و آن راید" دولتی که 
تنگی نمی‌بیند و آن شمشیر دولتی که کندی و ایستادگی نمی‌داند و سلوکث کن بر طبق ستوده‌تر 
اطوار " خود و راه نماینده‌تر اخلاق خود و نیکوتر شیمتهای " خود و کریمتر طرزهای خود؛ 
در رعایت آنچه ما آن را در نظر تو زینت داده‌ایم ر در حفظ و نگهباني آن» و باش از برای 
رعیت پدر مشفق و مادر مهربان چرا که امیرالممنین ترا نگهبان ایشان کرده و سیاست ایشان 
را به تو حواله کرده و ترا جهت حاأ کمی ایشان خواسته» و بگیر از نفس خود پیمان به آن قسمی 
که فرستاده شده است به سوی تو به همراهی آورنده این نوشته و آن را بر همه مردم خود 


عرض کن در حضور امین امپرالموژمنین محمدین محمد سلیمانی تا آنکه حجحّت خدا و حجت 


امیرالمژهنین بر تو و بر قوم تو ثابت باشد و وفا نمودن به آن واجب و لازم و بدان که منزلت 
تو نزد امیرالمژٌمنین منرلت راستگوی امین است نه گمان زد تهمتنا ک "؛ جراکه امر حکومت 
رابه تو سپرد و پشت گرم شد به تو نه بر تو چه می‌داند که تو خواهی به آن راه رفت که صاحبان 
احلاص می‌روند و تو خواهی بود از رستگاران چه به درستی که سعادت با این پار است و 
برکت درین پر است و همه نیکوئی ترا به سبب این بسیار است و از برای تو درین تمام است و 
دایم و ثابت ساز نزد عام و خاص که امیرالمومنین فروگذاشت نمی‌کند مصلحت خلافت را و 
وا نمی‌گذارد رعایت آن راو درین معنی حکم خدای رب العالمین به جای آورده چه فررمو ده 
او که راست گفتار ترین گوینده‌هاست که آن جماعتی که ما در روی زمین صاحب تمکین " 
ساختیم ایشان راه نماز بر پا داشتند و زكوة را دادند و به معروف حکم کردند و از منکر باز 
داشتند و خدا راست عاقست همه حیر. 


۱ مشعله دولت: شمله و درخشش بشت. 

۲ . رائد کسی است که به جهت قوم» چراگاه خّم و چشمه‌سار بجوید و بدانسر مردم‌را راه نماید و 
فی‌المثل: ان الرائد لا یکذب اهله (حاشية ادیب) یعنی «رائد» به امل خویش دروغ نمی‌گوید. 

. اطوار: جمم طور؛ رسمها؛ روشها (محین). 

, شیست: شیمه» خلق و خوی و عادت. 

. تهمتنا کك: تهمت خورده» بدنام گشته. 

. تمگین: ای گر پن شدن» مکات یافتن 
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این است نبشتهة امیرالمژمنین و گفتگوی او با تو که نیکو گرداند خدا بر خورداری ما را 
به تو و پیوسته گرداند نوشته تو را در همه احوال به ما پس ملاقات کن نوشته را بان طریق که 
تعظیم کنی آن را و بزرگ داری قدر آن را و بر همه خلق مضمون آن را ظاهر ساز تا فاش شود 
و همه جا گفته شود و کمال یابد خوشحالی و راحت در میان مردم و دلهای ایشان قرار " گیر د 
بر آنچه خدا بدیشان عنایت کرده از مهربانی امیرالمو منین نسبت به ایشان و نگاه کنردن 
به ایشان از روی مرحمت. و بر پای دار دعوت مردم را به سوی امیرالمومنین در منبرهای 
مملکت خود در حالتی که بشنوانی به ابشان دعوت را و افاده ‏ کنی و ابداکنی " و اعاده نمایی» 
و شتاب کن در ارسال جواب این نوشته به سنوی امیرالمومنین با آنکه اختیار کنی آنچه از او در 
آن است چرا که مشتاق است و خواهان و واقتف گردان او را به درستی اختیار کردنت " در 
انجه خواسته‌ای آنراو صواب بودن به آنجه اراده کر ده‌ای و آن را ره جای آورده‌ای و ستفیم 
بودن خود را بر ستوده‌تر روشها در طاعت او و نیکو تر طور "ها در پیروی او چه به دررستی که 
امیر المه منین جویای این است و خواهان است و امیدوار است و متوقم است انشاءالْه» و سلام 
بر تو باد و رحمت و برکتهای ایزدی و برکت بنده‌اش امیرالموّمنین به تو باد و به آن نعست 
بزرگك و عطیهُ کلان "و بخشش نفیس که تو داری و نزد تو هست و محروم نگرداند تو را از آن 


نعست» و درود خدا بر محمد و همه آلش باد؛ و سس است ما را خدابه تنها. 


. قرار: آراهش. 

. اقاده: سود و فابده دادن. 

, ابداء کر دن: اغاز کردن؛ شروع کردن. 

. معتای جسله: یعنی او را آ گاه کن که آنچه در پیش گرفته‌ای درست است... 
. طور: روش. 

. عطیّهُ کلان: بخشش بزرک. 
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۳ تاریخ بیهفی 


ترجماةٌ پیعت سلطان مسعود -رضی الله عنه - 


بیعت کردم به سید خود و مولای خود عبدالله» زادهُ عبدالله ابوجعفر امام قائم بامرالله 
امیرالمژمئین ببعت فرمان‌برداری و پیرو بودن و راضی بودن و اختیار داشتن از روی اعتقاد و 
از ته دل به راستی نیت و اخلاص درونی و موافقت و اعتقاد و ثبات خواهش در حالتي که 
به حال خود بودم و کسی مرا برین کار وانداشته بود و صاحب اختیار بودم و کسی به ژور برین 
کارم نداشته بود بلکه اقرار داشتم به فضل او و جزم" داشتم به آنکه امامت حق اوست و 
اعتراف داشتم به برکت او و اعتماد داشتم به خوبی و مهربانی و سسفعت او و علم داشتم 
به آنکه او داناست به مصلحتهای کسی که در بیعت اوست از خاص و عام و همچنین داناست 
به مصالح جمع ساختن پراگندگی و عاقبت کار و سا کن ساختن و فرونشاندن بل" دشوار و 
عزیز داشتن دوستان و برانداختن بیدینان و بر خا کث مالیدن پنی معاندان بر آنکه سیّد ما و 
صاحب ما امام قاثم بامرالّه امیرالمژمنین بندهٌ خداست و خلیفةٌ اوست که واجب است بر من 
فرماثبری او و نصیحت کردن " او و همجنین واجب است بر همه امّت محشد -صلی الله علیه و 
آله --امامت او و ولایت او و بر همه کس لازم است ایستادن به حق او و وفا نمودن به عهد او و 
درین هیچ شک ندارم و ریب ندارم و فرو گذاشت نمی‌کنم در باب او و به غیر او مایل 
نمی‌شوم» و بر آنکه من دوست باشم دوستداران او راء و دشمن باشم دشمنان او راء از خاص و 
عامْ و نزدیک و دور و حاضر و غایپ؛ و چنگ در زده‌ام در بیعت او به وفای عهد و بری 
ساختن ذِمّه " از عقد؛ درون من درین " یکی است با بیرونم و باطنم يكي است با ظاهرم» و بر 


٩‏ . جزم: ارادء جَرم» اراد؛ استوار؛ عقیدهٌ محگم. 
۲ بله: آفت و بلا. 

۳ تصیصت کردن: خیرخواهی کر دن. 

۴۳ . دید: عهده. 

۵ ۰ درین. بعنی دربن لدصتا. 
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# 


ترجحمه بیعت ساطان مسعود ۳۸۱ 


آنکه ۲ به فرمانبری آورد مرا این بیعت که جاکرده در درون من و اين ارادتی که لازم شده در 
گردن من نسبت به سید ما و صاحب ما امام قائم بامرالله امیرالم و منین از روی سلامت نیت و 
استقامت و استمرار هواداری و رأی درین باب» و بر آنکه سعی نکنم در شکست هیچ چیز از 
آنچه بیعت به آن تعلق گرفته و تأویل نکنم " و قصد من به مضرت " او تعلّق نگیرد در نرمی و 
سختی و نصیحت باز نگیرم از او در هیچ جای» خواه تزد یکف باشم و خواه دور؛ و هرگز نیت 
من خالی نگردد از دوستی او و تغیّر راه ندهم به هیچ چیز از آنها که وقت بیعت مذکور شده و 
برنگردم از آن هرگز و پشیمان نشوم هیج وقت و یت و درون خود را آلوده به ضد این گفته 
نگردائم و خلاف او روا ندارم در هیچ حال و هیچ وقت و کاری نکنم که این را به فساد آورد» 
و همچنین بر من است مر کتثاب " و خادمان و حاجبان و جمیع توابع* و لواحق "او را مثل این 
پیعت در التزام به شروط " و وفا به عهود» و با این همه قسم می‌خورم در حالت رضانه در وقت 
اکراه» و در حبن امن نه در زمان خوف» قتمی که خدا بگیرد مرا با آن قشم روزی که عرض 


کرده خواهم شد بر او" و باز خواست کند به دریافت حق این روزی که براپرش خواهم ایستاد 


پس مي‌گویم په حق آن خدای که نیست جز او خدای و اوست دانای آشکار و نهان و مهربان 
است و بخشایندة بز رگ است و غالب دریابنده" است و فاهر" میراننده آنچنان خدائی که 


۱ در نسخه ادیب پیشاوری: و بر آنکه فرمان‌بری من اين بیعت را... 

۲ . «تأویل نکنم» در اینجا منظور آن است که تعهدّات خود را در تفسیر و تأویل تغیبر ندهم چون معمول 
دتأویل» با «تفسیر» متقاو تبث اسست. 

۳ . مضرّت: زیان. 

۴ . کتاب: کاتیان. 

۵ . توابم: جمع تابمء زير دستان. 

1 لواحی: جمم لاححق و لاسقه؛ بیوستگان. 

۷ التزام به شروط: ملزم شمردن در شرایط. 

۸ روزی که.... پعنی روز قیامت. 

٩‏ . خالب دریابنده: چیرء؛ فریادرس. 

۰ قاهر:گوبنده قهی‌کننده. 
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داناست بر آنچه در آسمان است و زمینها و دانستن او آینده را؛ همجو دانستن اوست گذشته 
راء و به حق اسماء حسنی " او و علامتهای بزرگک او و کلمات تامات " او و به حت هر عهدی که 
خدا گرفته است از همه خلقش و به حق قرآن عظیم و آنکه آن را فرو فرستاده و آنکه به او 
فرستاده شده "و به حق تورات و انجیل و زبور و فرفان و به حق محمد که نبیع بر‌گزیده است و 
به حق اهل بیت او که پا کانند و اصحاب او که برگز پدگانند و ازواج او که پا کیزه‌هااند و مادران 
اهل ایمان و به حق فرشته‌های نردیکک به خدا و به حق پیغمبران که فرستاده شده‌اند به سوی 
خلق که این پیعتی که دست و دل من آن را بسته‌اند پیست فرمان‌بری است و خدا جنانکه داناست 
بر آنکه من آن را به گردن گرفته‌ام داناست بر آنکه من وفا خواهم کرد به هم آنچه پیعت به آن 
تعلق گرفته است و بر آنکه من از مددکاری آن صاحب اخلاصم و دوستدارم اهل آن را؛ و 
معروض می‌دارم این سخن را به خوشی دل و مداهنه " و حیله نیست و عیب و مکر نداود تا 
وقتی که برسم به پروردگار خود در حالتی که وفا کرده باشم به عهد خود در بیعت و ادا کرده 
باشم امانت را بی‌شکك و بی‌شکستن عهد و بی‌تأویل و بی‌شکستن قسم چرا که مقرر است که 
آنهائی که بیعت می‌کنند به والیان امر دست خدا بالای دست ایشان است پس هر که بیعت را 
می‌شکند بر نفس خود شکست آورده و هر که وفا به عهد نموده از خدا مزد پسیار خواهد 
یافت؛ و بر آنکه اين بیعت که طوق گردن من است و دست برای آن گشاده‌ام و به جهت عقد 
دست بر دست زده‌ام و آنچه شرط شده بر من ازین بیعت از وفا و دوستی و نصیحت و پیروی 
و فرمان‌بری و همراهی و جهد وجد عهد خداست و به درستی که عهد خدا پرسیده خواهد شد 
و عهدی است که بر پیغمبران و فرستاده‌های او که بر ایشان باد درود گرفته شده و پیمائی است 
که بر هر یک از بنده‌های خدا بسته شده از سخت ترین پیمانهاه و بر آنکه چنگگ در زنم به آنچه 
گرفته شده است بر من از پیعت و آنرا نگردانم و پیروی کنم و سر نزنم و اخلاص ورزم و شک 


۱ اسماء حستی: امهای یکروی (خداوند). 
۲ کلمات تاعات: سخنان کامل و تمام. 

۳ آتچه به او... بعنی پیخاسر. 

۳ . مداهند: چرب‌زبانی. 
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ترجه 5 پیعت سلطال مسعو د ۴۸۳ 


نیارم و بر یکث حال باشم و نگردم و به دست گیرم آنچه را با خدا پیمان بسته‌ام بر آن به دست 
گرفتن اهل طاعت» طاعت خود را و اهل حق و وفا حق و وفای خود را پس اگر بشکنم اين 
بیعت را یا چیزی را از آن با بکردانم شرطی را از شرطهای آن پا بشکنم رسمی را از رسمهای 
آن یا بگردانم کاری را از کارهای.آن نهان یا آشکارا حیله کننده يا تأویل آورنده یا معما 
گوینده یا کفاره دهنده یا فرو گذاشت کنم پا وا گذارم چیزی را از آنها که بر نفس خود پیمان 
گرفته‌ام از عهد و میثاق الهی به آن طریق که باز گردم از راهي که به آن راه می‌رود کسی که 
زبون نمی‌گیرد امائت را و حلال نمی‌داند غدر و خیانت را و باز نمی‌دارد او را هیچ چیز از 
پیمانهای بسته» ایمان نیاورده‌ام به قرآن بزرگف و به آنکه او را فرو فرستاده و به آنچه به او 
فرستاده و به آنکه بر او فرستاده و یکسو شدم از خدا و رسولش و خدا و رسول از من یکسو 
شدند و ایمان نیاورده‌ام به فرشته‌های خدا و کتابهای او و فرستاده او و روز آخره و هر چیزی 
که ملکك من است در وقت گویائی من به این سوگند یا ملک من شود در باز ماند عمرم از ژر 
يا ورق با جوهر با ظرف يا پوشیدنی با فرش یا متاع یا زمین و جای یا باغ با چرنده یا کشت یا 
پستان " یا غیر این از اقسام ملکك که عادت به داشتن آن جاری باشد خواه بزرگگ خواه حقیر از 
ملک من بیرون است و تصدق است بر مسکینان در راه خدا و حرام است پر من آنکه بر گردد 
همه آن پا بعضی از آن به ملکیت من به حیله‌یی از حیله‌ها با رویی از رویها یا باعنی از باعشها 
با توریه یی " از توریه‌ها و هر بنده که در بندگی من است خواه نر و خواه ماده در وقت گویایی 
من به این فسم يا مالک آن خواهم شد بعد ازین همه آژادند در راه خدا هیچ کدام به بندگی بر 
نمی‌گردند و هر چاروا "که دارم از اسب نعلی و استر و خر و شتر یا آنچه خواهم داشت رها 
کرده شده است به سر خود در راه خدا و هر زنی که در عقد من است با بعد ازین در عقد 


خواهد آمد مطلقه است به سه طلاق بائن " که رجعت در او نگنجد و درین که گفتم معما و 


۱ از «پستان» جانوراني را خواسته است که از شیر آنها مردم را بهره و تمتم باشد؛ از قسم گاو و گوسپند 
(حاشیه ادیب پیشاوری). 

۲ توریه: پرهانیدن حقیشت؛ برخلاف نشان دادن امری را (محیی). 

۳ . چاروا: چهار پا 

۴ طللاق بائن: طلاق دا کننده؛ در مقایل «طلاي رجمی) که فایل رجعت است. 
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۳۸۳ تاریخ بیهفی 


تأویل نیست به هیچ مذهب از مذاهبی که استعمال رخصت می‌کند در مثل چنین حالی و لیز هر 
گاه بشکنم شرطی از شرایط اين بیعت را یا به جا آرم لاف یکی از اين قاعده‌های آن را ی 
معمائی در آنجا بکار برم باکنّاره دهم یا تأویل کنم و به زبان گویم خلافب آنچه در دل است 
با برابر نباشد ظاهر گفته‌ام با باطن کردارم پس لا زم باد بر من زیارت خانةٌ خداکه در میان مکه 
است سی بار پیاده ه سواره و اگر به این فسم که خورده‌ام وف نکنم پس قبول نکند هرگز خد! از 
من توبه و فدیه " و خوار‌گرداند مرا روزی که چشم پاری از او خواهم داشت و محتاج خواهم 
بود ه مدد او و مرا با زگذارد به قدرت و قوت خودم و دو رگرداند از من حول و قوت خود را 
و محروم گرداند مرا از عافیت در دنیا و از عفو در آخرت و این قسم قسم من است و این پیت 
نوشته پیعت من است قسم خوردهام به آن از اول تا آخر قسمی که اعتقاد دارم به آنکه به جا 
آرم آن را و آن لازم است ب رگردن من و پیوسته است بعضی به بعضی و ثیت در همه یت سید 
ماست عبدالّه بن عبدالّه ابو جعفر امام قائم بامرالله امیرالموٌمنین دراز گرداند خدای - تعالی 
زندگی او را و ببخشد آو را حیاتی که وفا کند به کار دنیا و دین و عمری که کفایت کند 
مصلحتها را و فیروزی بخشد رایت او را و گرامی دارد خطاب او را و بلند سازد سخن او را و 
ه روی اندازد دشمنان او را و عزیز دارد دوستان او را وگواه می‌گیرم حداوند -- تعالی ۳ 
بر نفس خود به آنچه نوشتم وگفتم و بس است او از برای گواهی. 
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کر اسرال خوابعه ابرسهل محمدین حسن ژوزنی.-. ۴۸۵ 


ذ کر احوال خواحجه ابوسهل محمد‌بن حسن زوزنی 
عارض 3 فرو گرفتن " او 


ازین پیش درین مجلد بیاورده‌ام که جون امیرمسعود -رضی اللّه عنه از غزنین قصد 
بل کرد بوسهل زوزنی پیش تا از غزنین حرکت کردیم وی فسادی کرده بود در باب 
خوارزمشاه آلتونتاش و تضریبی " قوی راندة و تطميعي " نموده و بدین سبب او را محنتی 
بزرگك پیش آمد» فصه این تضریب بشرح " بگویم و باز نمایم که سب فرو گرفتن او چه بود. 

از خواجه بونصر شنیدم که بوسهل در سر سلطان نهاده بود که خوارزمشاه آلنونتاش 
راست نیست و او را به شبورقان فرو می‌بایست گرفت» چون برفت متر بد رفت ۵ ‌ گردنان ۲ 
چون علی قریب و اریاق و غازی همه بر افتادند خوارزمشاه آلتونتاش مانده است که حشمت و 
آلت و لشکری دار اگر او را پرانداخته آید و معتمدي " از جهت خداوند آنجا نشانده آید 
پادشاهی بزرگ و خزانه و لشکر بسیار بر افزاید. امپر گفت: تدییر جیست؟ که آنجا لشکری و 


۱ فرو گرفتن: زندانی کردن. 

۲ تضریب: سخن چپنی؛ نمامی. 

۳ , تطمیم: به طمع انداختن. 

۳ پشرح؛ مشروحاأ؛ به تفصیل. 

۵ . در نسخه ادیب: «چرن برفت تير از شصت پدر رفت». 
٩‏ . گردنان؛ کنابه از افراد قدر تمند. 

۷ . معتمد: مورد اعتماد و ولوگ, 
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وم ۷۳ تا ریخ بیهقی 


سالاری محتشم باید تا این کارها بکند» بوسهل گفت: سخت آسان است !گر این کار پنهان 
ماند» خداوند به خط خویش سوی قائد" منجوق ‏ که مهتر لشکر کجاتست " و حضرتی " و 
به خوارزم می‌باشد و به خون خوارزمشاه تشنه است ملطفه‌یی " نویسد تا وی تدبیر کشتن و فرو 
گرفتن او کند؛ و آنجا قریب سه هزار سوار حشم است # پیداست که خوارزمشاه و حشم وی 
چند باشند آسان وی را بر توان انداخت: و چون ملطْفه به خط خداوند باشد اعتماد کنند و هیچ 
کس از دبیران و جز آن بر آن واقف نگردد. 

امیر گفت: سخت صواب است. عارض توئی نام هر یکك نسخت کن. همچنان کرد رو 
سلطان به خط خویش ملطفه نبشت و نام هر یکک از حشم‌داران ببرد بر محل ۲) و بو سهل اند بشه " 
نکرد که اين پوشیده نماند و خوارزمشاه از دست بشود و در پیداری و هشیاری چنو نیست 
بدین آسانی او را بر نتوان انداخت و عالمی بشورد. پس از قضای -عز و جل سیبابد دانست 
که خراسان در سر کار خوارزم شد و خواجه احمد عبدالضمد" کدخدای خوارزمشاه در 
کاردانی و کفایت پار نداشت این همه به حای خود آورده شو د. 


"ای 


. اند پیتوا. 

. متجوی: در لخت به معنای ماهچه علم است ولی در اینجا «قائد متجرق» نام خاص است. 

ء کجات: نام طایفه‌یی از ترکان. 

حضرتی: منسوب به حضرت پادشاه» درباری. 

. ملعاشد: تایه کو جکتب: دستخط سلطان. 

. معنای جمله: نزدیگ سه هزار نفر افراد آتجا دار یم. 

, محل: مقام) منحیی. 

. بشورد: از مصدر شوریدن» شورش کردن. 

. خواجه احید عبذالصمد: احمدین محمدین عبدالصم: الشیرازی؛ مکنی به ایی‌نسر, در تاریخ بیهفیی نام 
وی در چند جا با لقب «خواجه» و «خواجه بز رک و «خواجه عمید» آمده است وی از بزرگان و 


۱۳ 


محتشمان دور غزنوی است و شعرای بزرگ ایس دوران او را مسدیح گفته‌اند و از آن جمله است 
منوچهری که گوید: 

باداء چون شبانی بارد به روز باد چون کف راد احمد عبدالصد بود. 
(شرح حال وی به تفصیل در لخت نامه دهخدا مذکور است). ۰ 
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ذکر احوال خواجه ابوسهل محمدبن بسن زوزنی... ۳۸۷ 


خواجه بونصر استادم گفت: چون این ملطْفةٌ به خط سلطان گسیل کردند امیر با عبدوس 
آن سر بگفت؛ عبدوس در مجلس شراب بابوالفتح حاتمی که صاحب سر وی بود بگفت -و 
بیان عبدوس و بوسهل دشمنانگی " جانی بود --و گفت که: بوسهل این دولت بزرگت را به پاد 
خواهد داد؛ بوالفتح حاتمی دیگر روز با بوسحمد مسعدی وکیل خوارزمشاه بگفت به حکم 
دوستی و چیزی نیکو بستد. سعدی در وقت به معمایی "که نهاده بود با خواجه احمد 
عبدالصمد این حال بشرح باز نمود "» و بوسهل راه خوارزم فرو گرفته بود و نامه‌ها می‌گرفتند و 
احتیاط بجا می آوردند» معمای سعدی باز آوردند» سلطان به خواجه بزرگك پیغام داد که 
وکیل در خوارزشاه را معما چرا باید نهاد و نبشت باید که احتیاط کنی و بپرسی» مسعدی را 
بخواندند به دیوان و من آنجا حاضر بودم که بونصرم و از حال معما پرسيدند. او گفت: من 
وکیل در محتشمی‌ام و اجری و مشاهره وصلت " گران دارم و بر آن سوگند مغلّظ داده‌اند که 
آنچه از مصلحت ایشان باشد زود باز نمایم و خداوند "داند که از من فسادی نیاید و خواجه 
بونصر را حال من معلوم است و چون مهمی بود اين معما بشتم. گفتند: اين مهم چیست؟ 
جواب داد که این ممکن نگردد که بگويم گفتند: ناچار بباید گفت؛ که برای حشمت خواجة تو 
این پرسش برین جمله است والا به نوعی دیگر پرسیدندی " گفت: چون چاره نیست لایر ۸ 
امانی با ید از جهت خداوند سلطان باز نمودند و امان ستدند از سلطان» آن حال باز گفت که از 
بوالفتح حاتمی شنوده بودم و او از عبدوس. خواجه چون بر آن حال واقف گشت فرا شد و 
روی به من کرد و گفت بینی چه می‌کنند؟ 


ٍِ. تا سس : راژ دار . 


۲ دشمتانگی: صور تی کهن از «دشمنی». 

۳ . به معمّا: به رمرز. 

۴ بشرح باز نمرد: به تفصیل و مشروحا بیان داشت. 

۵ اجری: سمال اجرا: حقوق و مقرری. مشاهره: ماهانه. صلت: جایزه. 

٩‏ . مقصودش خواجه است که طرف خطاب است (حاشیه غنی - فیاض). 
۷ به نوعی دپگر پرسیدندی: یعنی با آزار و شکنجه دادن. 

۸ لاید: بناچاره نا گزیر. 
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۳۸۸ تاریخ بیهفی 


پس مسعدی را گفت پیش ازین چیزی نبشته‌ای؟ گفت نوشته‌ام و این استظهار آن را 
فرستادم. خواجه گفت ناچار چون وکیل در محتشمی است و اجری و مشاهره وصلت دارد و 
سوگندان مغلّظه خورده او را چاره نبوده است اما بوالفتح حاتمی را مالشی " باید داد که 
دروغی گفته است» و پوشيده مرا "گفت «سلطان را بگوی این راز بر عبدوس و بوسهل زوزنی 
پیدا نباید کرد تا چه شود و مسعدی را گفته آمد تا هم اکنون معما نامه‌یی نوبسد با قاصدی از 
آن خویش و یکی به اسگدار "که آنچه پیش ازین نوشته شده بود باطل بوده است» که صلاح 
امروز جز این نیست تا فردا بگویم که آن نامه آنجا رسد چه رود و چه کنند و چه بینیم» و 
سلطان ازین حدیث باز ایستد و حاتمی را فدای این کار کند هر چند این حال پوشیده نماند و 
سخت بز رگ خللی افتد». 

من رفتم و پیّغام خواجه باز گفتم چون بشنید متحیر فرو ماند چنانکه سخن نتوانست 
گفت و من نشستم پس روی به من کرد و گفت: هر چه درین باب صلاح است بباید گفت که 
بوالفتح حاتمی اين دروغ گفته است و میان بوسهل و عبدوس بد است و این سگه چسنین 
تضریبی کرده است و ازین‌گونه تلبیس " ساخته» باز آمدم و آنچه رفته بود باز راندم با خواجه؛ 
و مسعدی را خواجه دل گرم کرد و چنانکه من نسخت کردم درین باب دو نامة معما نبشت يکي 
به دست قاصد و یکی بر دست سوار سلطان که آنچه نبشته بوده است آن تضریبی بوده است که 
بوالفتح میان دو مهتر ساخت که با یکدیگر بد بودند و بدین سیب حاتمی مالش یافت بدان چه 


کرد و مسعدی را باز گردانیدند و بوالفتح را پانصد چوب بزدند و اشراف " بلخ که بد.و داد ه 


بو دنا باز ستدند. 

۱ . یعنی این رمز را بای پشتیبنی اطلاعقبلی و محکم‌کاری فرستادم 
۲ . عالش؛ مجازات. 

۳ یعنی مرا که بونصرم (حاشیه غنی - فیاض). 

۴ . اسگدار: اسب کذار؛ فاصد و پیث تندرو, 

۵ . تلبیس: تزویر و ظاهرسازی, 

۲ 


اشراف: شغل مشرفی و نظارت (شهر بلخ). 
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ذکر اسوال خواجه ابوسها محمدین حسن زوزنی.. ۱ ۳۸۹ 


جون مسعدی برفت خواجه با من خالی کرد " و گفت دیدی که چه کردند؟ که عالمي را 
بشورانیدند؛ و آن آلتونتاش است نه دیو سبا "؛ و چون احمد عبدالصمد با وی این خب ر کی روا 
شود آلتو نتاش رفت از دست. آن است که ترکث خردهند است و پیر شده نخواهد که خویشتن 
را بدنام کند و اگر نه بسیار بلاانگیزدی بر ماه طرفه‌تر " آن است که من خود از چنین کارها 
سخت دورم چنین که بینی و آلتونتاش این همه در گردن من کند» نزدیک امیر رو و بگوی که 
به همه حال جیزی رفته است پوشیده از من؛ خداوند | گر بیند بنده را ۲ گاه کند تا آنچه واجب 
است از دریافتن به جای آورده شود. برفتم و بگفتم» امیر سخت تافته بود؛ گفت: «نرفته است 
ازین باب جیزی که دل بدان مشغول بابد داشت بوسهل این مقداری با ما می‌گفت که آلتونتاش 
رایکَالٌ از دست بشد به شبورقان من بانگی بر وی زدم» عبدوس بشده است و با حاتمی غم و 
شادی گفته که این بوسهل از فساد فرو نخواهد ایستاد» حاتمی از آن بازاری ساخته است " تا 
سزای خویش بدید و مالش یافت». 

گفتم: این سلیم است " زندگاني خداوند دراژ باد این باب در توان بافت اگر جیزی 
دیگر نرفته است. و بیامدم و با خواجه با ز گفتم» گفت «با بونصر رفته است و نهان رفته است» بر 
ما پوشیده کردند و ببینی که ازین زیر چه بیرون آیده و باز گشتم. 


پس از آن نماز دیگری پیش امیر نشسته بودم که اسگدار خوارزم را به دیوان آورده 


1 . خالی کرد؛: خلوت کرد. 

۲ این ترکیب به صورتهای: دیو سباء دیر سیاه» دلو آسیا در نسخ مختلف تاريخ بیهقی مذکور و یا محتمل 
داسته شده است در حاشية طبع آقای دکتر خطیب رهبر چنین آمده است: «آقای دکتر جمال رضایی 
استاد داتش‌کده ادییات به این تصحیت» نمخستین بار پی برده و به استاد دکتر فیاض باد آوری کرده‌اند که 
در نواحی جنوب خراسان هنوز این کنایه به همین صورت در زبان مردم رواج دارد و مراد از «دلو آسیاء 
پیکری میان تهی و شخصی ناتوان است.» 

۳ طررفه‌تر: عجیب‌تر. 

۴ از آن بازاری ساخته: یعنی ماجرا را بزرگ کرده و عیاهو به راه انداخته است برای سود خویش. 

۵ . این سلیم است: پعنی اگر موضوع به همین سادگی باشد که کار درست است و قایل جیران... 
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۴ تاریخ + بیهقی 


بودند حلقه بر افکندهو بر در زده" دیوانیان " دانسته‌بود که هر اسگداري که جنان رسد سخت 
مهم باشد آنرا بیاورد و بستدم و بگُشادم نامه صاحب برید بود برادر بوالفتح حاتمی به امیر 
دادم بستد و بخواند و نیکی از جای بشد " دانستم که مهمی افتاده است چیزی نگفتم و خدمت 
کردم گفت: مرو. بنشستم و اشارت کرد تا ندما و حُجاب " باز گشتند و بار بگسست" و آنجا 
کس نماند نامه به من انداخت و گفت: 

بخوان» نبشته بود که امروز آدینه خوارزمشاه بار داد و اولیا و حشم بيامدند و قائد 
منجوق سالار کجاتان سرمست بود ه جای خود نشست بلکه فراتر آمد خوارزمشاه بخندید او 
را گفت: سالار: دوش بار پیشتر در جای کرده است و دیرتر خفته است * قائد به خشم جواب 
داد که نعمت تو بر من سخت بسیار است تا به لهو و شراب می‌پر دازم "» ازین بیراهی هلا کث 
می‌شوم» نخست نان آنگاه شراب» آن کس که نعست دارد خود شراب می‌خورد. خوارزمشاه 
بخندید و گفت: سخن مستان بر من مگوئید» گفت: آری سیر خورده گرسنه را مست و دیوانه 
پندارد؛ گناه ما راست که برین صبر مي‌کنيم. «تاش ماهر ویه سیاه سالار خوارزمشاه بان بدو 
زد وگفت: می‌دانی که چه می‌گوئی؟ مهتری بزرگه با تو به مزاح و خنده سخن می‌گوید و تو 


۱ «به قرینه مقام معلوم است که «اسگدار» در اینجا به معنی کیسة محتوی نامه است و بنابرین می‌توان 
احتمال داد که حلقه برافکنده به معنی حلقه‌دار است چنانکه زیور افکنده به معنی زبوردار است در شعر 
نظامی : 

شساخ در شاخ زیور افکنده.  .‏ زیورش در زمین سرافکنده 
و «بر در زدهه هم گویا به معنی «ثهر بر در زدهه است خلاصه؛ آنکه خریطة نامه حاقه کشیده و مهر و 
موم شده بوده است برای اهتمام به آن» (حاشیة غنی ‏ فیاض). . 

. دیوانبان؛ مسوول دیوان و دفت خاند. 

. از چای بشد: خشمین شد. 

.ندما: جمع ندیم هم م. حجاب: جمم حاجپ: پر ده‌دار. 

. بار بکسست؛ بار عام تمام شد. 

. معنای عبارت : سالار» دیشب غذای بیشتری خورده و زیادتر خوابیده است. 

. قائد به طعنه گفت و به خشم که چرن تو خیلی به من بخشش می‌کنی خوراکث و شراب من زیاد شده 


ات , 
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ذکر اسوال خواجه ابوسهل محمدین حسن زوزنی... ۳۹۱ 


حد خویش نگاه نمی‌داری؟ اگر حرمت این مجلس عالی نیستی " جواب این به شمشیر باشدی. 
قائد بانگی بر او زد و دست به قراجولی "کرد حاجبان و غلامان در وی آویختند و کشا کش 
کردند و وی سقط می‌گفت " و با یشان می برآویخت و خوارزمشاه آواز می‌داد که یله کنید» 
در آن اضطراب از ایشان لگدی چند به خایه و سین وی رسید و او را به خانه باز بردند» نماز 
پیشین فرمان یافت " و جان با مجلس عالی داد؛ خداوند عالم باقی باد؛ خوارزمشاه بنده را 
بخواند و گفت تو که صاحب بریدی شاهد حال بوده‌ای» چنانکه رفت انها " کن تا صورتی 
دیگر گونه به مجلس عالی نو سأنند بنده بشرح باز نمود تا رأی عالی زاده الله علوا "بر آن واقف 
گردد انشاء‌الله تعالی. 

و رقعتی درح نامه بود که چون قائد را این حال بیفتاد در باب خانه و اسیاب او احتياط 
فرمود تا خللی نیفتد و دبیرش را با پسر قائد به دیوان آوردند و موقوف کردند» تا مقرر گردد 
باذن الله. 

چون از خواندن نامه فارغ شدم امیر مرا گفت: چه گوئی چه تواند بود؟ گفتم: زندگانی 
خد او ند دراز باد» غیب نتوانستم دانست" اما این مقدار دانم که خوارزمشاه مردی بس بخرد و 
محتشم و خویشتن‌دار است و کس را زهره نباشد که پیش او غوغا بتواند کرد تا بدان جایگاه که 


۱ صیفه بغاب از وجه شرطی يا الترامی است چنانکه در سعر دقیقی نیز هست: 
کاشکی اندر جهان شب نیستی تامرا هجران آن لب نیستی 
(حاشي غنی - فیاض) 
۲ . قراچورلی و قراچرری به گفتة (برهان» به معنی شمشیر است و شاید نوع خاضی از شمشیر بوده است 
(همان). 
. ستط م ی گفت: دشنام می‌داد. 
. فرمان یافنت: مرد. 
. با: به. 
انها: گزارش کردن,. 


ء خداوند برتری آن را افزون کناد. 


ار - 


. در نسخه اذیب: نتوانم دانست. 
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۲ تاریخ بیهقی 


سالاری جون قائد باید که به خطا کشته شود و به همه حالها در زیر این چیزی باشد» و صاحب 
برید! جز به مراد و املاء ایشان چیزی نتواند نبشت بظاهر» و او را سوگند داده آمده است که 
آنچه رود پوشیده انها کند چنان کش دست دهد تا نامه پوشیده او نرسد برین حال واقف نتوان 
شلد 

امیر گفت: از و که بونصری چند پوشیده کلم بوسهل مارا بر چنین و چنین داشته است 
و ملطفة به خط ماست چجنین و جنین» و چون نام وکیل در رسیده باشد قائد را بکشته باشند و 
چنین بهانه ساختهء و دل مشغولی نه از کشتن فائد است ما راه پلکه از آن است که نباید که آن 
لعف به خطل ما به دست ایشان افتد و این دراز گردده که باز داشتن پسر فاد و دییرش» غوری 
تمام دارد و آن ملطفه به دست آن دبیرکث باشد؛ تدییر این چیست؟ گفتم: خواج بزرگک تواند 
دانست درمان اين» بی‌ حاضری" وی راست نیاید. گفت: آمشب این حدیث را پوشیده باید 
داشت تا فردا که خواجه پیاید. من باز گشنم سخت غمنا ک و متحیّر که دانستم که خوارزمشاه 
بتمامی از دست بشد. و همه شب با اندپشه بودغ. 

دیگر روز چون بار بگسست خالی کرد با خواجه و آن نامه‌ها بخواست پیش بردم و 
به خواجه داد چون فارغ گشت گفت: قائد بیچاره را بد آمد و این را در توان یافت " امی رگفت 
اینجا حالی دیگر است که خواجه نشنوده است و دوش با بونصر بگفته‌ام؛ بوسهل ما را بر چنین 
و جنین داشته است تا نه قائد ملطفهٌ به شط ما رفته است و انديشه اکنون از آن است که نباید؟ 
که ملطّفه به دست آلتونتاش افتد. خواجه گفت افتاده باشد۵ که آن ملطفه به دست آن دبیر 
باشد» و خحط بر خوارزءشاه باید کشید» و کاشکی فسادی دیگر تولد نکندی اما چنان دانم که 
نکند که ترکت پیر و خردمند است» و باشد که خداوند را برین داشته باشند» و ميان بنده و 


. صاحب برید: رئیس چاپارها و پیک‌ها. 

. بی‌حاضری: یی حضور, 

, در توان یافت: جبران می‌تران گرد. 

. ثباید؛ میادا. 

. یعنی مسلماً اقناده است زیرا که آن ملعفه... الخ (حاشية غني - فیاض). 
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دک اسوال خر اجه ابوسهل محمدین حسن ژوزنی.. ۳۹ 
سس سس سس سس سس سس 


آلتونتاش نیک نبوده است به هیچ روزگار و به همه حال اين چه رفت از من داند؛ و بوسهل 
نیکو نکرد و حق نعمت خداوند را نشناخت بدین تدبیر خطا که کرد و بنده نداند تا نهان داشتن 
آنچه کرده آمد از بنده چرا بوده است که خطا و صواب این کار باز نمودمی. امیر گفت: بودتی 
بود "» اکنون تدبیر چیست؟ گفت: بعاجل الحال " جواب نامه صاحب برید باز باید نبشت و این 
کار قائد را عغظمی " نباید نهاد و الیته سوی آلتونتاش چیزی نباید نبشت تا نگریم "که پس ازین 
چه رود اما این مقدار باد باید کرد که قائد ابلهی کرد و حق خویشتن نگاه نداشت و قضای 
ایزدی با آن یار شد تا فرمان یافت و حق وی را رعایت باید کرد و فرزندانش و خیلش را 
به پسر دادن تا دهند یا نه سو به همه حالها درین روزها نامه صاحب برید رسد پوشیده» ‏ 
اگر تواند فرستاد و راهها فرو نگرفته باشند -.و حالها را بشرح باز نموده باشد آنگاه بر حسب 
آنچه خوانیم تدییر دیگر می‌سازیم» و برادر این بوالفتح حاتمی است آنجا تایب برید» بوالفتح 
اين تقریب از بهر برادر کرده باشد. امیر گفت: همچنین است؛ که بوالفتح بدان وقت که 
به دیوان بونصر بود هر چه در کار پدر ما رفتی به ما می نبشتی از بهر پدرش که به دیسوان 
خلیفت هرات بود. من که بونصرم گفتم: دریغا که من امروز این سخن می‌شنوم» امیر گفت: | گر 
بدان وقت می‌شنودی چه می‌کردی؟ گفتم: بگفتمی تا قفاش بدریدندی" و از دیوان بیرون 
کردندی که دبیر خائن بکار نیاید. و برخاستیم و باز گشتیم و امیر» بوسهل عارض را بخوانده 
بود و به زبان بمالیده و سرد کرده "* و گفته که تاکی ازین تدبیرهای خطای توء | گر پس ازین در 


پیش من جز در خدمت عرص سخن گوئي گویم گردنت بزنند "» و عبدوس را نیز خوانده و 


۱ بودنی بود: سرنوشت چنین بود. 

۲ بعاجل الحال: علی العجاله؛ فعلا. 

۳ عظم: عظمت و اهمیّت. 

۴ نگریم: ببیئیم. 

۵ . قفا دریدن: رسوا و بی آبرو کردن. 

٩‏ . سرد کردن: مورد بی‌عهری و خفّت قرار دادن. 
۷ 


. اگر.. یعنی اگر جز در مورد عرض (شکر که شغل توست در پیش من اظهارنظری کنی می‌گویم گردنت 


بزنند. 
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9-9 تاریخ بیهقی 


بسیار جفا گفته که سرّ ما راکه با تو گفتیم آشکارا کردی و شما هیچ کس داشتن ! را نشائید و 
پرسد به شما خائنان آنچه مستوجب آنید. و امیر پس ازین سخت مشغول دل می‌بود و آئجه 
گفتنی بود در هر بابی با خواجة بزرگک و با من می‌گفت و باد این قوم بنشست "که مقرر گشت که 
هر چه می‌گویند و می‌شنوند خطاست. 

یکك روز به خانة خویش بودم گفتند سیّاحی بر در است می‌گوید حدیثی مهم دارم. دلم 
بزد که از خوارزم آمده است گفتم: پار یدش درآمد و خالی خواست " و این عصائی که 
داشت برشکافت و رقعتی خرد از آن بو عبد ال حاتمی نایب برید که سوی من " بود بیرون 
گرفت و به من داد نبشته بود که حیلتها کرده‌ام و این سیّاح را مالی بداده و مالی ضمان کرده که 
به حضرت صلت یابد" تا اين خطر بکرد و بیامدء اگر در ضمان سلامت به درگه عالی رسید 
اینجا مشاهد حال بوده است و پیغامهای من بدهد که مردی هشیار است؛ بباید شنید و بر آن 
اعتماد کرد انشاء له گفتم پیغام چیست؟ گفت: می‌گو ید که آنچه پیش ازین نوشته بودم که قائد 
را در کشا کش لگدی چند زدند در سرای خوارزمشاه بر خایه و دل و گذشته شدء آن بر آن 
نسخت نبشتم که کدخدایش " احمد عبدالصمد کرد و مرا سیم و جامه دادند و اگر جسز آن 


لبشتمی بیم جان بود و حقیقت آن است که قائد آن روز که دیگر روز کشته شد دعوتی بزرکت 
ساخته بود و قومی را از سر غوغا [آن"] حشم کسجات و جغرات* خوانده و برملا از 


۱ . داشتن در اینجا شاید به معنی فرض کردن است و کس داشتن یعنی آدم فرض کردن و انسان خراندن 
(حاشیه غنی - فیاض). 

, باد تکبر و نخوت آنها فرو نشست. . . 

. خالی خواست: تقاضای ملاقات در خلوت کرد. 

, پمنی نامه‌پی که به عنوان من بود (حاشیه همان). 

. و مالی ضمان... یعتی مقداری مال هم ضمانت کردهام که پس از آنکه میا آنجا رسید و نامه داد جایزه 

7 . منظور از کدخدا مشاور و وزیر خوارزهشاه پعنی احمد عبدالصمد است. 

۷ سر غوغا آن: سرغوغایان: سران فتنه و آشوب. 


ما اپ پمپ ی 


۸ کجات و جفرات: کجات: تام طا یفه ی از تر کان بو د 5 است و حترات در لت به مستای ِِ« 
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کر او ال سجو اجه ابو سهل شفحملییل حسن وی ۳۹ 


خوارزمشاه شکایتها کرده و سخنان ناملایم گفته تا بدان جای که: کار جهان یکسان بنماند» و 
آلتونتاش و احمد خویشتن را و فرزندان و غلامان خویشن رااند » این حال را هم آخری باشد 
و پیداست که من و این دیگر آزاد مردان بینوائی چند توانیم کشید» و ایین خبر نردیکت 
خوارزمشاه آوردند» دیگر روز در بارگاه قائد را گفت: دی و دوش و میزبانی بوده‌ای؟ گفت 
آری» گفت مگ رگوشت نیافته بودی و نقل که مرا و کدخدايم را بخوردی؟ قائد مر او را جوابی 
چند زفت‌تر ‏ باز داده خوارزمشاه بخندید و در احمد.نگریست» چون قائد با زگشت احمد را 
گفت خوارزمشاه که باد حضرت دیدی در سر قائد؟ احمد گفت از آنجا دور کرده آید " و 
با ز گشت به خانه» و رسم بود که روز آدینه احمد پگاه‌تر باز گردد و همگنان به شلام وی روند» 
بنده انجا حاضر بودم قائد آمد و با احمد سخن عتاب آمیز گفتن گرفت و دربن میانه گفت: آن 
چه بود که امروز خوارزمشاه با من می‌گفت؟ 
احمد گفت: خداوند من حلیم و کریم است و اگر نی سخن به چوب و شمشیر گفتی آ؛ 
تو را و مانند ترا چه محل آن باشد که چون دُردی آشامید" جز سخن خویش گوئید؟ 
قائد جوابی جچند درشت داد چنانکه دست در روی احمد انداخت اسمد گفت این باد 
از حضرت آمده است؛ باری یکك چند پوشیده بایست داشت تا آنگاه که خوارزمشاهی به تو 
رسیدی ‏ قائد گفت به تو خوارزمشاهی نباید» و برخاست تا برود احمد گفت بگیرید این 
سک را ۱ 


موب «ماست چکیدد» است و «جغراتی» نام مکان و دهي در لغت نامه ذ کر شده است اما با توجه به عطف 
این کلمد به( کجات» به نظر می رسد که (جغرات» نیز تام طایفه ی لچ لد نا است: 
. پعنی فقط به فگر خود و فرزندان و غلامان خویشند. 


۰ زذشت: و تا ) . 


یی 


. یعنی باد از سرشی دور خواهد شد. 
. خلاو ند من.... پهتی سرور من بر دبار و بخسنده اسب والا با جوب و شمشیر حواب تو وا می ذا2. 


۱ در د آشاسدن در ابتجا یعی 4 اند و شراب تور دن. 


ک. ‏ وت ت ‏ لس 


. منظور از عبارت آن است که تو آرزوی خوارزشاهی در سر می‌پرورانی اما ای غرور و تکیر را بگذار 
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۳۹۶ تاریخ بیهقی 


قائد گفت: که همانا مرا تتوانی گرفت» احمد دست بر دست زد و گفت دهید ا» مردی 
دویست چنانکه ساخته بودند پیدا آمدند و قائد به میان سرای رمیده بود و شمشیر و ناچخ " و 
تبر اندر نهادند و وی را تباه کردند و رسنی در پای او بستند و گرد شهر بگردانیدند و سرایش 
فرو گرفتند و پسرش را با دبیرش باز داشتند و مرا تکلفی کردند " تا نامه نبشتم بر نسختی که 
کردند چنانکه خوانده آمده است و دیگر روز از دییرش ملطفه خواستند که گفتند از حضرت 
آمده است منکر شد که قائد چیزی بدو نداده است» خانه و کاغذهای قائذ نگاه کردند هیچ 
علطفه نيافتند دییر را مطالبت سخت کردند مقر آمد "و ملطفه بدیشان داد بستدند و ننمودند" و 
گفتند بنهان کردند جنانکه کسی بر آن واقف نگشت و خوارزمشاه سه روز بار نداد و امد 
خالی داشت * روز چهارم آدینه بار دادند بر آن جمله که هر روز بودی بلکه با حشمتی و 
تکلفی دیگرگونه» و وفت نماز خطبه بر رسم رفته کردند و هیچ چیز اظهار نمی‌کنند که 
به عصیان ماند اما مرا بر هیچ حال واقف نمی‌دارند مگر کار رسمی؛ و غلامان و ستوران 
زیادت افزون از عادت خریدن گرفتند» و هر چه من پس ازین نویسم به مراد و املاء ایشان 
باشد بر آن هیچ اعتماد نباید کرد» که کار من با سیّاحان و قاصدان پوشیده افتاد" و بیم جان 
است والله ولی الکنایه ۸ 

من این پیغام را نسخت کردم و به درگاه بردم و امیر پخواند و نیک از جای بشد و گفت 
این را هر باید کرد 5 فردا که خواجه باید. همچنان کردم. دیگر روز چون بار بگسست خالی 


, 3 یی بر ثیك , 

. ناچخ: نیزه کرتاه. 

مرا تکلفی کردند: مرا مجبور کر دند. 

. از دییر با سختی و شدت مطالبه کر دند اقرار کرد. 

. بستدند و نلمودند: (نامه را) کُرفتند اما نشان ندادند. 

, خالی داشت: خلوت کرده بود. 

. کار من با سیّاحان و.... یحنی من دیگر نمی‌توانم به طور معمول نامه بر ستم مگر به وسیله سییاحان و 
قاصدان مخقی. 


مت و ی هه 


بر - والله ۳۳ ۲ یداو زد دارنده جاوه‌ساژ آسیت, 


۱۳ (3 


۲ (۱( 11 


2.11 


1 


۱۳ 0 1 


۳۲ ۱ 1 


(00168ظع [۳۱۱۹]01۳16۵) 11)16۴02.17ر2 [ ,۳( 


کرد با خواجة بزرگ و با من. چون خواجه نامه برید و نسخت پیغام بخواند گفت: زندگانی 
خداوند دراز پاد» کار نااندیشیده را عاقبت چنین باشده دل از آلتونتاش بر باید داشت که ما را 
از وی یز خیری نياید و کاشکی فسادی نکندی بدانکه با علی نگین یکی شود که به یکدیگر 
نزدیکد‌اند و شری بزرکت بای کند. 

من گفتم نه همانا که وی این کند» و حق خداوند ماضی را نگاه دارد و بداند که این 
خداوند را بد آموزی بر راه کذ نهاد. 

امپر گفت: خط خویش چکنم که به حشت به دست گرفتند» و اگر حجت کنند ‏ از آن 
چون باز توانم ایستاد؟ خواجه گفت: | کنون این حال بیفتاد و بکک چیز مانده است که ا گر کرده 
آید مگر بعاجل الحال " این کار را لختی تسکین تران داد و این چیز را عوض است هر چند بر 
دل خداوند رنج گونه‌یی باشد اما آلتونتاش و آن ثغر " بزرگگ را عوض نیست. امیر گفت آن 
چیست؟ اگر فرزندی عزیز را بذل باید کرد بکنم که اين کار برآید و دراز نگردد؛ و دریغ 
ندارم. 

گفت: بنده را صلاح کار خداوند باید؛ نباید که صورت بندد که بنده به تعصب می‌گرید 
و ] بنده یی را از بندگان درگاه عالی نمی تواند دید» امیرگفت: به خواجه این ظن نیست و هرگز 
باشد» گفت: اصل این تباهی از بوسهل بوده است و آلتونتاش از وی آزرده است» هر چند 
ملطفه به حط خداوند رفته است او را مقرر باشد که بوسهل اندر آن حیلتها کرده باشد تا از 
دست خداوند بستد و جد! کرد او را فدای این کار باید کر د بدانکه بفر ماید تا او را بنشانند ‏ که 
ری دو تدبیر و تعلیم بد کرد که روزگارها در آن باید تا آن را در توان یافت و زهر دو خداوند 
پشیمان است یی آنکه صلات امیر محمد برادر خداوند باز ستدند و دیگر که آلتونتاش را 
بدگمان کرد که چون وی را نشانده آید این گناه حسب در گردن وی کرده شودء از خداوند 


۱ ار حجٍت کنند؛ اگر آن وا مدرک سازند. 

۲ . بعاجل الحال: فملك در حال حاضر. 

۳ . تغر: مرزه سرزمین. 

۳ نشاندن در اینجا به معنی توقیف کردن است (حاشیه غنی - فیاض) 
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۸ ۴ تاریخ یه 


درین باب نامه توان نبشت چنانکه بدگمانی آلتونتاش زائل شود هر چند به دزگاه نیاید اما 
باری با مخالفی یکی نشود و شری انگیزد» و من بنده نیز نامه بتوانم نبشت و آینه فرا روی او 
بتوانم داشت و بداند که مرا درین کار ناقه و جملی ‏ نبوده است سخن من بشنود و کاری 
افتد, 

گفت: سخت صواب آمد هم فردا فرمایم تا او را بنشانند» خواجه احتیاط وی و مردم 
وی اینجا و به نواحی بکند تا از دست بنشود و چیزی ضایع نگردد. گفت: چنین کنم» و ما 
بازگشتیم» خواجه در راه مراگفت این خداوند | کنون آ گاه شد که رمه دور برسید " اما هم نیکک 
است تا پیش جنین نر ود. 

و دیگر روز چون بار بگسست خواجه به دیوان خویش رفت و بوسهل به دیوان عرض 
و من به دیوان رسالت خالی آبنشستم و نامه‌ها به تعجیل برفت تا مردم و اسباب بوسهل به مرو 
و زوزن و نشابور و غور و هرات و بادغیس و غزئین فرو گیرند. چون این نامه‌ها برفت فرمان 
امیر رسید به خواجه بر زبان ابوالحسن کودیانی " ندیم که نامه‌ها در آن پاب که دی با خواجه 
گفته آمده بود به مشاقهه به اطراف گسیل کردند و سواران مسرع * رفتند» خواجه کاز آن مره 
تمام کند. خواجه بزرگ بوسهل را بخواند با نایبان دیوان عرض و شمارها بخواست از آن 
لشکر و خالی کرد و بدان مشغول شدند و پوشیده مثال داد *تا حاجب نوبتی بر نشست و به خانه 
بوسهل رفت با مُشرفان و ثقات " خواجه و سرای بوسهل فرو گرفتند و از آن قوم و در 
۱ ناقه و جمل در کاری داشتن کنایه از سود داشتن و دخالت کردن است ادیب بیشأوری در حاشية طبع 
خود درباره اين مثل چنین نوشته است: «اين مثل عرب است که چون از کاری تبرّی جویند گریند؛ بلا 
ناقتی لی فیها ولا جمل» (حاشیه ص ۳۳۰). 
. رمه دور برسیدن: وقت کاری گذشتن (امثال و حکم دمخدا ص ۸۷۲) شاید: «رفه دیر برسید». 
. خالی: تنها, 
. شاید «کورانیه باشد منسرب به دهی از اسفراین (حاشیدٌ غنی - فیاض). 
. شسرع: تندرو. 
. پوشیده مثال داد: بخفیانه دستور داد. 


۳ ۱ ۱ 


. مشرفان: ناظران و مراقبان. تقات: افراد مورد اعتماد (جمع ثقه). 
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ذکر احوال خواعه ابرسهل محمدین حسن زوزنی... ۴۳۹۹ 


پیوستگان او جمله که به بلخ بودند موقوف کردند" و خواجه را باز نمودند آنچه کردند» 
خواجه از دیوان بازگشت و فرمود که بوسهل را به قهندز " باید برده حاجب نوبتی او را بر 
استری نشاند و با سوار و پیاده انبوه به قهندز برد» در راه دو خادم و شصت لام او را 
می آوردند پیش وی آمدند و ايشان را به سرای آوردند و بوسهل را به قهندز بردند و بند 
کردند و آن فعل بد او در سر او پیچید؛ و امیر را آنجه رفته بود باز نمودند. دیگر روز چون بار 
بگسست امیر خالی کرد با خواجه و مرا بخواندند و گفت: حدیث بوسهل تمام شد و خیریت 
بود که مرد نمی‌گذاشت که صلاحی پیدا آید گفت "۱ کنون چه باید کرد؟ گفت صواب باشد که 
مسعدی را فرموده آید تا نامه نویسد هم اکنون به خوارزمشاه چنانکه رسم است که وکیل در 
نویسده و باز نماید که «چون مقرر گشت مجلس عالی راکه بوسهل خیانتی کرده است و ميکند 
در ملک تا بدان جایگاه که در باب پیری محتشم چون خوارزمشاه چنان تخلیطها " کرد به اول 
که به در گاه آمد تا آو رامتربد " گونه باز بایست گشت و پس از آن فرو نایستاد و هم در باب وی 
و دیگران اغرا " می‌کرد رأی عالی چنان دید که دست او را از شغل عرض کوتاه کر د و او را 
نشانده آمد تا تضریب " و فساد وی از ملکك و خدمتکاران دور شوده و آنگاه بنده پوشیده او 


۱ . موقوف کردند: باز داشت کر دند. 

۲ . قهندز: فهندز معرّب کهن دژ است بر هی قلعتی کهنه می‌توان اطلاق کرد اما به روزگار گذشته چند جای 
پود که بدین نام خوانده امدی قهندز بلخ و فهندز سمرقند و قهندز بخارا و فهندز نشابور و فهندز مرو 
و ! کنون قهندز بلخ به اين اسم باقی است په سمت در شرقی بلخ است و غزنی بدخشان و در تصرف امیر 
افغانستان است و عامّه «قندوس» خوانند. (حاشیه ادیب پشاوری) 

۳ این + گفت» را قزويني احتمال زیادی بودن داده است ولی با اقزودن واو خالی از وجه نیست (حاشیه 

طبم دکتر فیاضص ص ۳۱۵). 

. تخلیط: میانه به سم ز دن» دروخ آمیزی (معین). 

. مترید: متخیر» ترش‌رو از مصدر تریٌد (معین). 

. اغرا- تحر یگ کر دن. 

- تضریب: برای دیگران زدن؛ سخن چیتی. 
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4 و تاریخ بیهقی 


را یو بد ۲ تا به معما " و یسد که «خداوند سلطان این همه از بهر آن کرد که بوسهل فرصت نگاه 
داشته است و نسختی کرده و وقتی جسته که خداوند را شراب دریافته بود و بر آن سخت 
به خط عالی ملطفه‌یی شده و در وقت به خوارزم فرستاده و دیگر روز چون خداوند اندر آن 
اند یشه کر د و آن ملطفه با زخواست وی گفته و به جان و سر خداوند سوکند خورده که هم وی 
اندر آن پینديشید و دانست که خطاست آنرا پاره کرد و چون مقر گشت که دروغ گفته است 
سزای او بفرمود» تا امروز این نامه برود و پس از آن به یکك هفته پونصر نامه‌یی نوپسد و این 
حال را شرح کند و دل وی را دریافته آپد و بنده نیز پنویسد و معتمدی را از درگاه عالی 
فرستاده آبد مر دی سدید " جلد سخندان و سخنگوی تا به خوارزم شود و نامه‌ها را برساند و 
پغامها بگزارد و احوالها مقّر خویش گرداند و باز گردد. و هر چند این همه حال نیرنگ است 
و بر آن داهیان و سوختگان " بنشود و دانند که افروشه نان * است باری مجاملتی *در میانه بمائد 
که ترکک آرام گیرد» و اين پسر او راه ستی "» هم فردا بباید نواخت و حاجبی داد و دیناری پنج 
هزار صلت فرمود تا دل آن پیر قرار گیرد. امیر گفت: این همه صواب است تمام باید کرد؛ و 
خواجه را بباید دانست که پس ازین هر چه کرده آید در ملک و مال و تدبیرها همه به اشارت 


۱ یعنی مسعدی را (حاشیه غنی - فیاض)». 
. به معبا؛ به رمز. 


ات 


. داهیان: زیرکان. سوختگان: تجربهٌ بسیار دیدگان 
حاصل عمرم مه سخن بیش نیست خام بدم پخته شدم» سوختم 
۵ . افروشه: که در پرهان فاطم به فتح اول ضبط شده در شعر رودکی: 
«بنگرپزد کس از گرم آفروشه؛ با الف ممدود آمده است نام حلوایی است یا شیرینی‌بی است که به نان 
می ز ده‌اند... (حاشیه غنی - فیاض). 
افروشة نان کنایه از دروغ چه افروشه حلوايی است که از آرد و روغن و خرما سازند نه از نان (حاشیه 
ادیپ پشاوری ص ۲۲۱). 
٩‏ . مجاملت: خوش رفتاری کردن» چرب‌زپانی کردن (معین). 
۷ این نام در چند جای این کتاب چنین ذکر شده ولیکن ابن‌الاثیر این پسر را رشید نامیده است رکث: 
ابن‌الاثیر ج ٩‏ ص ۸۸ (حاشیه غنی - فیاض). 
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ذکر احوال شواسته ابرسهل محمدین حسن زوزئی... ان 


او رود و مشاورت با وی خواهد بود. خواجه زمین بوسه داد و بگریست و گشت: خداوند را 
بباید دانست که این پیری سه و چهار" که اینجا مانده‌اند از هزار جوان بهتراند خدای ‏ 
عژ و جل -ایشان را از بهر تأیید دولت خداوند را ماند ه است "؛ ایشان را زود باد نباید داد. 
امیر او را به خویشتن خواند و در آ گرش "گرفت و بسیار نيكوئي گفت و مرا همچنان بنواخت 
و با زگشتيم و مسعدی را بخواند و خالی کرد " و من نسخت کردم تا آنچه نبشتنی بود به ظاهر و 
معما" نیشت و سیل کرده آمد. و پس از آن به پکك هفته پوالقاسم دامغانی را خواجه نامزد کرد 
تا به خوارزم رود و این بوالقاسم مردی پیر و بخرد و سخنگوی بود؛ و ز خویشتن نامه‌یی 
نبشت سخت نیکو نزدیکك خوارزمشاه و من از مجلس عالی نامه‌یی نبشتم برین نسخت: 


۳۱ 1 


۱ پری سه و چهار؛ سه چهپار لن پیر. 
۲ , بالده است: گذاشته است. 

۳۲ گوش: آغوش, 

۴ , خالی کرد: خلوت کرد. 


۵ . به ظاهر و معتا: آاشکارا و رمزي. 
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ذکر مثالی که از حضرت شهاب الدوله ابو عید... ۳« 


یمرو تست وت رو وس و اس سس 


ذکر مثالی که از حضرت شهابآلد وله ابوسعید مسعود - رضی ال 
عنه سب لبشتند به الثه نتاس خوارزمشاه 


بسم ال الرحمن الرحیم؛ حاجب فاضل عم خوارزهشاه س ادام له تأییده" س ما را 
امروز به جای پدر است و دولت را بزرگگر رکنی وی است و در همه حالها راستی و یکدلی و 
خدای ترسی خویش اظهار کرده است و بی‌ریا میان دل و اعتفاد خويش را بنموده که آنجه 
به وقت وفات پدر ما امپر ماضی - رحمة اللّه علیه سسکرد و نمود از شفقت و نصیستها که 
واجب داشت نوخاستگان را به غغزنین آن است که واجب نکند هرگز فرامش شود و پس از 
آن آمدنی به درگاه از دل بی‌ریا و نفاق و نصیحت کردلی در اسپاب ملکک و تأیید آن بر آن 
جمله که تاریخی بر آن توان ساخت» و آن کس که اهتقاد وی برپن جمله باشد و دولتی راکه 
پوست وگوشت و استخوان خوپش را از آن داد چنین وفا دارد و حن نعمت خداوند گذ شته و 
خداوند حال را پراجبی بگزارد و جهد کند تا به حتشهای دیگر خداوندان رسد توان دالست که 
در دنیا و عقبی نصیب خود از سعادت تمام پافنه باشد و حاصل کرده چنانکه کفته‌اند عاش 
سعیدا و مات حمیدا"؛ وجودش همپشه باد و نفد آ وی هیچ گرش مشنواد. و چون از جالب وی 


۱ خدا او را باري رهاد, 
۲ زیست نیگبخت و مُرد پسندیده. چدانکه بلاحظه می‌شرد در اینجا «مات حمیلدا» ملگور اسیتب در حالي 
که این عبارت امروزه بدین صورت «عاش سعیدا و مات سعیدا» ذ گر می‌شود. 
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زو تاریخ بیهقی 


همه راستی و یکدلی و اعتقاد درست و هواخواهی بوده است و از جهت ما در مقابله آن 
نواعت بسا حاصل نیامده است بلکه از مصوقان ! و مضبان " و عاقبت نانگران " و جوانان کار 
تادیدگان "نیز کارها رفته است نارفتنی "ما خجل می‌باشیم و اعتقاد نیکوی خویش را که همیشه 
در مصالح وی داشته‌ايم ملاست می‌کنيم "اما بر شهامت و تمامی حصافت ۲ وی اعتماد هست 
که به اصل نگرد و به فرع دل مشغول ندارد و همان آلتونتاش یگانة راست یکدل مي‌باشد؛ و 
اگر او را جیزی شنوانند با شنوانیده‌اند یا به معاینه چیزی بدو نماپند که از آن دل وی را مشغول 
گردانند شخص امیر ماضی -ادام له پرهاثه *-را پیش دل و چشم نهد و در نعمتها و نواختها 
و جاه و نهاد وی نگرد نه اندر آنچه حاسدان و متسوقان پیش وی نهند که وی را آن خرد و تمیز 
و بصیر ث و رویت"! هست که زود زود سنگی وی را ضعیف در رود بنتوانند گردانید» و ما از 
خدای -عر و جل - توفیی خواهی که به حقهای وی رسیده آید و ا گر چیزی رفته است که از 
آن وهنی "۱ به جاه وی یاکراهیتی به دل وی پیوسته است آنرا بواجبی دریافته شود" " و هو 


۳ . فشاه؛ نبودن؛ گم گشتن. 

۱ متسوفان: بازار گرم‌کنان و هنگامه‌طلبان (حاشیه ادیب). 

۲ مضرّبان: میانه به هم زنندگان» سخن چینان. 

۲ عالیت نانگران: عاقبث نیندیشند‌گان. 

۴ , سرانان کار نادیدگان؛ مطابقه صفت و مرصرف در افراد و جمم؛ جوآنان بی تجر به. 

۵ , کارها رفته است نارلنی؛ یعنی کارهایی انجام شده است که نباید انجام می‌شد. 

٩‏ در (حاشیه غنی لیاض) مذکور است: یعنی چه؟ شاید: با اعتقاد نیکویی که همیشه در مصالح وی 
داشته‌ايم خوپش را ملامت مي‌کنيم: 

, عیافت: استواری عفقل. 

۸ ادامه دهاد خداونده دلیل و حجتش دا در طبم ادیب به جای این دعا درضی نله عنه» و در طبع د کتر 
فیاخی بانار له بر هالهه مذکرر است. 

٩‏ روت اندیشه و نفگر. 

۰ وهن؛ سستی, 

۱ . پراجبي درپافنه شرد: به ضرورت جبران شوه. 
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کر مثالی که از حضرت شهاب الدوله ابوسعید... ۵۰۵ 


سبحانه ولی ذلکت والمتفضل والموفق بمنه و سعة رحمته ". و ما چون از ری حرکت کردیم تا 
تخت ملکک پدر را ضبط کرده آید و به دامغان رسیدیم پوسهل زوزنی به ما پیوست و وی 
به روزگار ما را خدمت کرده بود و در هوای ما محتتی بزرگك کشیده و به قلعت غزنین مانده 
به ما چنان نمود که وی امروز ناصح‌تر و مشفق‌تر " بندگان است و پیش ما کس نبود از پیران 
دولت که کاری را برگزاردی يا تدبیری راست کردی» و روی به کاری بز رک داشتیمی؛ ناجار 
چون وی مقدم تر بود آن روز در هر پابی سخنی می گفت و ما آنرا به استصواب " آراسته 
می‌داشتیم و مرد منظورتر گشت و مردمان امیدها در وی بستند چنانکه رسم است و تنی چند 
دیگر بودند چون طاهر و عبدوس و جز ایشان او را منقاد " گشتند و حال وی بر آن منزلت 
بماند تا ما به هرات رسیدیم و برادر ما را جایی باز نشاندند و اولیا و حشم و جملة تشکر 
به خدمت درگاه ما پیوستند و کارها این مرد می‌برگزارد و پدریان منخزل " بودند و منحرف تا 
کار وی بدان درجه رسید که از وزارت ترفع می‌نمود و ما چون کارها را نیکو تر باز جستیم و 
پس و پیش آن را بنگريستيم و این مرد را دانسته بودیم و آزموده» صواب آن نمود که خواجه 
فاضل ابوالقاسم احمدین الحسن را --ادام الّهتأٍییده از هندوستان فرمودیم تا بیاوردند و 
دست آن محنت دراز را از وی کوتاه کردیم و وزارت را به کفایت وی آراسته کردیم و این 
بوسهل را نیز به شغل عرض مشغول کردیم تا بر يکك کار بایستد و مجلس ما از تسحب "و 
تبسط ۲ وی بررآساید [اما وی] راه رشد خویش را بنُدید" و آن باد که در سر وی شده بود از 


۱ و او خداوند منزهی است که دارندة آن (توان بر«جبران) است و بخشنده و ترفیق دهنده به نعمتش و 
پخشایش گستر ده‌اش. 

. اصح‌ترین و مشفن ترین. 

. استصواب: صواب دیدن؛ درست شمردن. 

ء هنقاد؛ مطیع. 

. متخزل: منقطع؛ بریده» با تبختر رونده (معین). 

. تسخب: ناز کردن و دلیری کردن (تاج المصادر) حاشیة غنی - فیاض. 

ء کبسط: بستاخ (- گستاخ)وار از هر سوی رفتن (تاح المصادر) همان. 

بتدید: آوردن حرف تأ کید بر اول فعل منفي. 
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موز تاریخ پیهقی 


آنجا دور نشد و از سب و لبط باز نایستاد تا بدان جایگاه که هم اعیان درگاه ما بسبب وی 
دلریش و درشت گشتند و از شغلهایی که بدیشان مُفوض بود که جز بدیشان راست نیامدی و 
کس دیگر نبود که استقلال ‏ آن داشتنی -استعفا خواستند و دلها از ما و کارهای ما برداشتند و 
خلل آن به ملک پیوست و با این همه زبان در خداوندان شمشیر دراز می‌کرد و در باب ایشان 
تلبیسها " می‌ساخت جنانکه اینک در باب حاجب ساخته است و دل وی را مشغول گردانیده و 
فائد منجوق را تعبیه "کرده و از وی بازاری ساخته " و ما را پر آن داشته که رأی نیکو را در 
باب حاجب که مرها را به جای پدز و عم است بباید گردانید» و جون کار این عرد از حد 
بگذشت و خیانتهای بزرگک وی ما را ظاهر گشت فرمودیم تا دست وی از عرض کوتاه کردند و 
ویرا جایی نشاندند" و نعمتی که داشت پا کت بستدند " تا دیگر متهوّران بدو مالیده گردند ۲ و 
غبرت گیرند و شکه نیست که معتمدان حاجب» این حال را تقریر کرده باشند و وجوه آن را 
باز نموده» و اکنون بعاجل الحال" فرزند حاجب را ستی» ولدی و معتمدی" نواختی تمام 
ارزانی داشتیم و حاجبی یافت و پیش ما عزیز باشد چرن فرزندی» که کدام کس بود این کار را 


سزاوارثر ۳ وی به حکم پسر پدری و نجابت و شایستگی و این در جنب حفهای حاجب 


سخت اندکت است» و ا گر تا این غایت نواختی بواجبی بی از مجلس ما به حاجب نرسیده است 
اکنون پیوسته بخواهد بود تا همه نفر ها و بدگمانیها که اين مُْلْط " " افکنده است زائل گردد؛ و 


, استقلال: بر داشتن و بلند کردن (معین). 

. تلبیس: تزویر؛ فیرنگه. 

. تعبیه کرده: واداشته بر پا کرده. 

. بازاری ساخته: هنگامه‌یی به پاکرده. 

, تشاندند: زندانی کر دند. 

. تعمتی که .... یعنی امرالش به کلی مصادره شد. 

. تا دیگر متهوّران بدو مالیده ردند: تا سرکشان دیگر با دیدن سرنوشت بوسهل مجازات و تنبیه را 
بنگرند. 

۸. بعاجل الحال: حجالةه در حال حاضر. 

٩‏ ولدی» معتمد‌ی:؛ فرزندعان؛ مورد اعتمادمان. 

۰ مُخلط: آشربگره میان به هم زننده (یعنی بوسهل). 
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سس و نسوس ما 


ذکر مثالی که از حضرت شهاب ائدوله ابو سصد... ۵0۱۰ 


خواجه فاضل به فرمان ما معتمدی را فررستاد و درین معائی گشاده‌تر نبشت و بیغامها داد 
چنانکه از لفظ ما شنیده است باید که بر آن اعتماد کند و دل را صاقی‌تر از آن دارد که پیش از 
آن داشت و آن معتمد را بزودی باز گردانیده آید بعینه و آنچه درخواست است و به فراغ دل 
وی باز گردد بتمامی درخواهد چه بدان اجابت باشد باذن ال 

این نامه نبشته آمد و معتمد دیوان وزارت رفت و باز آمد و سکونی ظاهر پیدا آمد و 
سادی بزرکك در وقت تو لد نکرد" و آخر کار خوار ز مشاه آلتونتاش پیچان " می‌بود تا آنگاه 
که از حضرت» لشکری بزرگه نامزد کردند و وی را مثال دادند تا با تشکر خوارزم به آموی 
آمد و لشکرها بدو پیوست و به جنگه علی تگین رفت و به دبوسی "جنگ کردند و علی نگین 
مالیده شد و از لشکر وی بسیا ز کشته آمد و خوارزمشاه را تیری رسید و ناتوان شد و دیگر شب 
را فرمان یافت " و خواجه احمد عبدالصمد رحمه الّه- آن مرد کافی دائای بکار آمده پیش 
نا مرگی خوارزمشاه آشکارا شد با علی تگین در شب صلحی بکرد و علی تگین آن صلح را 
سپاس داشت و دیگر روز آن لشکر و خزائن و غلامان سرائی را برداشت و لطایت‌الیا ۶ 
به کار آورد تا به سلامت به خوارزم باز برد رحمة له علیهم اجمعین چنانکه بیارم چگونگی 
آن بر جای خویش. 

و من که بوالفضلم کشتن قائد منجوق را تحقیق‌تر " از خواجه احمد عبدالصمد شنودم 
در آن سال که امیر مودود به دینور" رسید و کينهةٌ امیر شهید بازخواست و به غزنین رفت و 


. تولّد نکرد؛ به ظهور نرسید. 

. پیچان: مضطر ب» مشوّش. 

, دیوسی: دبوسیه یک آبادی از توابم سك . 

, فرمان یافت؛ درگذشت. 

. پیش تا مرک خوارزیشاه آشکارا شد: پیش از آنکه مرکب خوارزهشاه آشکارا شود. 

. لطایف الحیل: چاره‌جویی‌های باریک. 

. طاهرا: به تحقیق تی ار چه گامی حذف این حرقب دیده مپی‌ شود مثلا: آخر آمد؛ تعبیه رفت (حاشیه 
غنی - فیاض). 

۸ دینور: در چند نسخت که | کنون حاضر دارم از خطی کهنه و و و نیز نسخت چاپی که به کلکته ‏ سم 


ست مت ات یت مرج ال ی 
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ار + ل) تاریخ بیهقی 


به لخت ملک بنشست و خواجه احسمد را وزارت داد و س از وزارت؛ خواجه احمد 
عبدالصمد اند کک مایه روزگار ! بزیست وگذشته شد س.رحمة له علیه - یک روز نزدیک اپن 
خواجه نشسته بودم و به پیغامی رفته بودم و بوسهل زوزنی هنوز از بُست در نرسیده بود مر 
گفت: خواجه بوسهل کی رسد؟ گفتم خبری نرسیده است از بُست ولیکن چنان باید که تا 
روز ده ! برسد؛ گفت امیر» دیوان رسالت بدو خواهد سپرد؟ گفتم « کیست ازو شایسته ترء 
به روزگار امیر شهید - رضی له عنه س وی داشت» تا حدیث به حدیث خوارزم و قائد 
منجوق رسید و از حالها می باز گفتم به حکم آنکه در میان آن بودم » گفت: همچنین است که 
گفتی و همچین رفت اما یک نکته معلوم تو نیست و آن دانستنی است» گفتم ا گر خداوند پیند 
از نماید که بنده را آن به کار آید و من می‌خواستم که این تاریخ بکنم ه رکجا نکته یی بودي 
در آن آویختمی " - چگونگی حال قائد منجوق از وی باز پرسیدم گفت: روز نخست که 
خوارزمشاه مرا کدخدایی دادرسم چنان نهاد که هر روز من تنها پیش او شدمی و بنشستمی و 
یک دو ساعت ببودمی اگر آواز دادی که بار دهید دیگران در آمدندی, و ا گر مهمی بودی یا 
نبودی بر من خالی کردی و گفتی: دوش چه کردی و چه خوردی و چون خفتی؟ که من چنین 
کردم؛ با خود گفتمی: این چه هوس است که هر روز خلوتی کند؟ تا یکك روز به هرات بودیم 
مهمی بزرگه در شب در افتاد و از امیر ماضی نامه‌یی رسید؛ در آن خلوت آن کار برگزارده 
آمد و کسی بجای نیاورد" مرا گفت من هر روز خالی از بهر چنین روز کنم با خود گفتم در 


کرده‌اند «دینور» نبشته‌اند و بی‌شبهه غلط است و گویا در اصل پرشور [پیشاور] بوده است و به علت 
تصحیف که از اندازه خارج در این کتاب کرده‌اند دیثور شده و دلیلش اینست که کشته شدن مسعود در 
پنجاب اتفاق افتاد و «مردود» پسرش که آفرین خدای بر آن خجسته فرزند دلیر باد در بلخ پو 2.... الخ 
(حاشیه ادیب). 

۱ اندک مایه روزگار: مددتی کم. 

۲. ده روزی طرل می‌کشد. 

۳ . در میان آن بوده: در جریان کار بودم, 

۴ و من می‌خواستم..... چون می‌خواستم کتاب تاریخ بنوبسم هرجا نکنه‌بی برد بدان دست می‌پازیدم. 

۵ کسی به جای نیاورد: کسی متوجه نشد. 
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ذکر مبالی که از سضرت شهاب الدو له ابوسعید... 0۰۹ 


بزرگک غلطا! که من بودم حق به دست خوارزمشاه است؛ و در خوارزم همچنین بود» چون 
معمای " مسعدی برسید دیگر روز با من خالی داشت این خلوت دیری بکشید و بسیار نومیدی 
کرد و بگریست و گفت لعنت برین بد آموزان باده چون علی قریبی را که چنوبی نبود 
برانداختند و چون غازی و اربارق» و من نیز نزدیکث بودم به شبورقان؛ خدای - تبارکث و 
تعالی -نگاه داشت» ا کنون دست در چنین حیلتها بزدند» و این مقدار پوشیده کشت بر ایشان 
که چون قائد مرد مرا فرو نتواند گرفت " و گرفتم که من برافتادم ولایتی بدین بزرگی که 
سلطان دارد چون نگاه توان داشت از خصمان؟ و اگر هزار چنین بکنند من نام نیکوی خود 
زشت نکنم که پیر شده‌ام و ساعت ساعت مرگ در رسد. گفتم خود همچنین است اما دندانی 
باید نمود ؟ تا هم اینجا حشمتی افتد و هم به حضرت نیز بدانند که خوارزه‌شاه خفته ییست" و 
زود زود ؟ دست به وی دراز نتوان کرد. گفت: جون قائد بادی پیدا کند او را باز باید داشت. 
گفتم: به ازین باید " که سری را که پادشاهی جون مسعود باد خوارزمشاهی در آن نهاد بباید 
بریدن اگرنه زیانی سخت بزرگ دارد. گفت: این بس زشت و بی حشمت باشد. گفتم: این يکي 
بمن باز گذارد خداوند. گفت: گذاشتم. و این خلوت روز پنجشنبه بود و ملطفهٌ به خط سلطان 
به قائد رسیده بود و بادی عظیم در سر کرده؟ و آن دعوت بزرگك هم درین پنجشنبه بساخت و 
کاری شگرف پیش گرفت» و روز آدینه قائد به سلام خوارزمشاه آمد و مست بود و ناسزاها 
گفت و تهدیدها کرد خوارزمشاه احتمال کرد" هر چند تاش ماهروی سپاه سالار خوارزمشاه 


۱ بزرگ غلطا: الف در آخر الف قراوانی و کثرت است؛» چه اشتباه بزرگی ؟! 

٩‏ معیا: نامه رمزی. 

۳ مرا فرو نتواند گرفت: نمی تو اند مرا از کار بیندازد و زندانی کند. 

۳ . دندان نمودن: قدرت نشان دادن. 

۵ . تا هم اینجا حشتمی .... معنای عبارت ان است که باید قدرت نشان داد تا هم اینجا از تر بترسند و هم در 
پایتخت پدانند که خوارزهشاه در خراب غفلت نیست. 

. ژود زود:؛ به این آسانی‌ها. 

. یعتی مجازاتی بالاتر از زندان برای او لازم است. 

. غروری بزرگب در سر انداخته. 

. اسحتمال کرد: تحمل و بردباری نشان داد. 


انیا .يا تن 


۳۱ 1 


(۲ (۱((  11 


۳۱ 1 


۱ 9( 2 


(۳00166ع ۳۱۱۵۲0116۵۵1) 211)60102.11 1 ۳۲/۰( 


وی را دشنام داد» من به خانة خویش رفتم و کار او بساختم» چون به نزدیکک من آمد بر حکم 
عادت که همگان هر آدینه بر من پیامدندی بادی دیدم در سر او که از آن تیزتر نباشد من 
آغازیدم " عربده کردن و او را مالیدن تا چرا حد ادب نگاه نداشت پیش خوارز مشاه و سقطها۲ 
گفت؟ وی در خشم شد و مردکی پر منش وژاژخای "و باد گرفته بود سخنهای بلند گفتن گرفت 
من دست بر دست زدم که نشان آن بود و مردمان کجات انبوه در آمدند و پاره پاره کردند او 
را و خوارزمشاه آنگاه خبر یافت که بانگت غوغا از شهر برآمد در پای وی رسن کرده بودند و 
می‌کشیدندء و ناب برید را بخواندم و سیم و جامه دادم تا بدان نسخت که خوانده‌ای انها کرد ؟ 
خوارزمشاه مرا بخواند گفت: این چیست ای احمد که رفت؟ گفتم: این صواب بود» گفت: 
به حضرت " چه گوئید؟ گفتم: تدییر آن کردم؛ و بگفتم که چه نبشته آمد. گفت: دلیر مردیی تو 
گفتم: خوارزمشاهی نتوان کرد جز چنین» و سخت بزرگت حشمتی بیفتاد ۶ 

چون حدیث این محبوس بوسهل زوزنی آخر آمد فریضه داشتم قصهً محيوصي کردن: 


حکایت 


چنان خواندم که چون بزرجمهر حکیم از دین گبرکان " دست بداشت که دین با خلل 
بوده است و دین عیسی پیخمیر - صلوات الله علیه -گرفت و برادران را وصیت کرد که در 
کتب خوانده‌ام که آخرالزمان پیغامبری خواهد آمد نام او محمد مصطفی --صلی الله علیه و 
سلم -ا گر روزگار یابم* نخست کسی من باشم که بدو بگروم و اگر نسابم امیدوارم که 


۱ آغازیدم: شروع کردم. 

۲ سقط‌ها: دشنامها. 

۳ پر منش و ژاژخای: خودبین و ببهرده گوی. 

۴ انها کرد: گزارش کرد. 

۵ . یعنی به پایتخت سلطان مسعرد. 

5 یعلی پس از کشتن فائد منجوق» وحشتی دیگر دشمنان را فرا گرفت. 
۷- گیرکان: زر دشتبان. 

۱-۸ گر روزگار یابم: ار عبرم کفاف دهد. 
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ت 
و 


حشر ‏ ما رابا امت او کنند» شما فرزندان خود را همچنین وصیت کنیّد تا بهشت یابید» این خبر 
به کسری وشیروان پردند کسری به عامل خود نامه نبشت که در ساعت چون این نامه بخوانی 
بزرجمهر را با بند گران و غل به درگاه فرست» عامل به فرمان او را بفرستاد و خبر در پارس 
افتاد که بازداشته را فردا بخواهند برد حکما و علما نزدیکک وی می آمدند و می‌گفتند که ما را 
از علم خویش بهره دادی و هیچ چیز دریغ نداشتي تا دانا شدیم؛ ستاره روشن ما بودی که ما را 
راه راست نمودی و آب خوش " ما بودی که سیراب از تو شدیم و مرغزار پر میوة ما بودی که 
گونه گونه از تو يافتیم؛ پادشاه بر تو خشم گرفت و ترا می‌برند و تو نیز از آن حکیمان نیستی که 
از راه راست باز گردی ما را یادگاری ده از علم خویش. گفت: وصیت کنم شما را که خدای را 
- عرّ و جلْ -به یگانگی شناسید و وی را طاعت دارید و بدانید که کردار زشت و نیکوی 
شما می‌بیند و آنجه در دل دارید می‌داند و زندگانی شما به فرمان اوست و جون کرانه شوید " 
باز کشت شما بدوست و حشر و قیامت خواهد بود و سژال و جواب و ثواب و عقاب» و 
نیکوبی گوئید و نیکوکاری کنید که خدای -عرّ و جلْ که شما را آفرید برای نیکی آفرید و 
زینهار تا بدی نکنيد و از بدان دور باشید که بد کننده را زندگی کو تاه باشد» و پارسا باشید و 
چشم و گوش و دست و فرج از حرام و مال مردم دور دارید و بدائید که مرگ خانة زندگانی 
است | گر چه بسیار زیید آنجا می‌باید رفت؛ و لباس شرع می‌پوشید که لباس ابرار است و راست 

بیشه گیر ید که روی را روشن دارد و مردمان» راست‌گویان را دوست دارند و راست‌گوی 
هلاک نشود» و از دروغ گفتن دور باشید که دروغ‌زن ارجه گواهی راست دهد نیذیرند. و 
حسد» کاهش تن است و حاسد را هر گز آسایش نباشد که با تقدیر خدای - شز اسمه س‌دایم 
به جنگک باشد و اجل ناآمده مردم را حسد بکشد ". و حریص را راحت نیست زیرا که او چیزی 


۱ حشر: همنشینی» گرد آمدن؛ ضد نشر: پرا کندن. 

۲ آب خوش: اب شیر ین در مقایل اب شور . 

۳ کرانه شرید: یعنی از دتیا یکسو شوید» بمیرید. 

۳ «اجل ناآمده....» یعنی در حالی که هنوز فرصت زندگی انسان به پاپان نررسیده» حسادت او را می‌کشد. 
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3 تاریخ بیهقی 


می‌طلبد که شاید وی را ننهاده‌اند". و دور باشید از زنان که نعمت پاک بستانند و خانه‌ها ویران 
کنند» و هر که خواهد که زنش پارسا ماند گرد زنان دیگران نگردد. و مردمان را عیب مکنید که 
هیچ کس بی‌عیب نیست» هر که از عیب خود نابینا باشد نادان‌ترٍ مردمان باشد. و خوی نیکث 
بزرگتر ۲ عطاهای خدای است س.عر و جل -و از خوی بد دور باشید که آن بند گران است بر 
دل و پای» هميشه بدخو در رنج بزرگه باشد و مردمان از وی به رنج و نیکو خوی را هم این 
جهان بود و هم آن جهان و در هر دو جهان ستوده است. و هر که از شما به زاد " بزرگتر باشد 
وی را بزرگتر دارید و حرمت او نگاه دارید و از او گردن مکشید. و همه بر امید اعتماد مکنید 
جنانکه دست از کار کردن بکشيد. و کسانی که شهر ها و دیهها و بناها و کاریزها ساختند و غم 
این جهان بخوردند آن همه بگذاشتند و برفتند و آن چیزها مدروس " شد. این که گفتم بسنده 
باشد و چنین دانم که دیدار ما به قیامت افتاد. 

چون بزرجمهر را به میدان کسری " رسانیدند فرمود که همچنان با بند و غل پیش ما 
آرید جون پیش آوردند کسری گفت: ای بزرجمهر چه ماند از کرامات و مراتب که آن را نه از 
حسن رأی ما بیافتی؟ و به درجه وزارت رسیدی و تدییر ملکت ما بر تو بود از دین پدران 
خویش چرا دست باز داشتی و حکیم روزگاری به مردمان چرا نمودی که این پادشاه و لشکر و 
رعیت بر راه راست نیست؟ غرض تو آن بود تا ملک بر من بشورانی و خاص و عام را بر من 
بیرون آری ۴۳ ترا به کشتنی کشم که هیچ گناهکار را نکشته‌اند که تو را گناهی است بز رک 
وال" توبه کنی و به دین اجداد و آبادی خویش باز آیی تا عفو یابی که دریغ باشد چون تو 


حکیمی کشتن و دیگری چون تو نیست. 


۱ ری می‌طلید...» بعنی حسود جیزی می‌خواهد که شاید خداوند قسست وی نکر ده است. 


1 بزرگتر: بزرگترین. 

۳ به زاد: یعنی از نظر سن. 

۴ مدروس: گهند. 

۵. کسری: معرّب خسرو لقب آنرشیروان. 

" . بر ون آوردن: معادل و ترجمه «خروج» عربی است که به معنای قیام علیه حا کم و سلطان وفقت است.! ؛ 
۷ والا: مگر اينکه. 
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ذکر مثالی که از حضرت شهاب الذوله ابو سعید... 0۱۳ 


گفت: زندگانی ملکث دراز باد مرا مردمان؛ حکیم و دانا و خردمند روزگار می‌گو بند 
پس چون من از تأریکی به روشنایی آمدم به تاریکی باز نروم که نادان بی‌خرد باشم. کسری 
گفت: بفرمایم تا گردنت بزنند. بزرجمهر گفت: داوری که پیش او خواهم رفت عادل است و 
گواه نخواهد و مکافات کند و رحمت خویش از تو دور کند» کسری چنان درخشم شد که 
به هیچ وقت نشده بود گفت او را باز دارید تا پفررماییم که چه باید کرده او را باز داشتند» چون 
خشم کسری بنشست گفت: دریغ باشد تباه کردن اين؛ فرمود تا وی را در خانه‌یی کردند سخت 
تاریکک چون گوری و به آهن گران او را ببستند و صوفی سخت در وی پوشیدند و هر روز دو 
قرص جو و یک کنه نمکك و سبویی آب او را وظیفة کردند و مُشرفان "گماشت که انفاس وی 
می‌شمرند ‏ و بدو می‌رسانند. دو سال برین جمله بماند روزی سخن وی نشنودند پیش کسری 
یگفتند کسری تنگدل شد و بفرمود زندان بزرجمهر بگشادند و خواص و فوم او را نزدیکك وی 
آوردند تا با وی سخن گویند مگر او جواب دهد. وی را به روشنایی اوردند یافتندش به تن 
فوی و گونه برجای گفتند: ای حکیم ترا پشمينة ستبر " و بند گران و جایی تن و تاریکث 
می‌بينيم چگونه است که گونه بر جای است و تن قویتر است سبب چیست؟ بزرجمهر گفت: که 
برای خود گوارشی " ساخته‌ام از شش چیز هر روز از آن لختی بخورم تا بدین بمانده‌ام. گفتند: 
ای حکیم اگر بینی " آن معجون ما را بیاموز تااگر کسی اژ ما را و یاران ما راکاری افتد و چنین 
حال پیش آید آن را پیش داشته آید گفت: نخست ثقه درست کردم "که هر چه - عرّ ذ کره 5 
تقدیر کرده است» باشد؛ دیگر به قضاء او رضا دادم سوم پیراهن صبر پوشیده‌ام که محنت را 


ای 


. وظیفه: مقرری» جیره. 
. کش فان: ناظرآن» م‌اقان. 
+ انفاس ریگ می‌شمر ند: که کار های او با نظار بت کنید و گزارش 2 اب . 


سم سم 


۴ پشمینه ستبر: لباس خشن. 
۵ گوارش: خوراک و ممجون گوارنده. خاقانی فرماید: 
برای رنج دل و عیش بدگوارم ساخت ‏ جوارشی (گوارشی) ز تحیّت» مضوحی ز ثتا 
7 بینی: صلاح بینی. 
۷ ثقه درست کردم: خود را مطمئن ساختم. 
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0۱۳ تاریخ بیهقی 


هیچ چیز چون صبر نیست چهارم ا گر صبر نکنم باری سودا و ناشکیبایی را به خود راه ندهم 
پنجم آنکه اندیشم که مخلوقی را چون من کار بتر ازین است شکر کنم ششم آنکه از خداوند 
سبحانه و تعالی - نومید نیستم که ساعت تا ساعت فرح دهد. آنچه رفت و گفت با کسری 
رسانیدند با خویشتن گفت چنین حکیمی را چون توان کشت؟ و آخر بفرمود تا او را کشتند و 
مُثله کردند ! و وی به بهشت رفت و کسری به دوزخ. هر که بخواند دانم که عیب نکند 
به آوردن این حکایت که بی‌فایده نیست و تاریخ به تین حکایات آراسته گردد» | کنون به سر 
تاریخ باز شوم بمشية اللّه و عونه و بالله التوفیق . 

جون از نشاندن "بوسهل زوزنی فارغ شدند» امیر مسعود -رضی الّه عنه سبا خواجه 
احمد حسن وزیر خلوت کرد به حدیث دیوان عرض که کدام کس را فرموده آید تا اين شخل 
وا اند بشه دارد " خواجه گفت ازین قوم بوسهل حمدوي شایسته ترست امیر گفت: وی ۳ 
شرا" مملکت فرموده‌ایم و آن مهمترست و چنو دیگری نداری "* کسی دیگر باید؛ خواجه 
گفت: این دیگران را خداوند می‌داند کرا فرماید؟ امیر گفت: بوالفتح رازی را صی‌پسندم؛ 
جند پن سال پیش خو اجه کار کرده است. خواجه گفت: مردی دیداری " و نیکو و کافی است اما 
یکك عیب دارد که سته کار" است و این کار را گشاده کاری باید امیر گفت: شا گردان؛ بد دل و 
سته کار باشند جون استاد شدند و وجیه گشتند کار دیگرگون کنند» و بباید خواندن و بدین 


ای 


, له کردن: گوش و بینی و اعضاه بریدن. 

. به خراست خداوند و یاری او و توفیق از خداست. . 

. نشاندن: زندانی کر دن. 

. چه کسی را برای این شغل اتخاب کنم که غم این کار بخورد و دلسوزی کند. 

, اشراف مملکت: رئیس مشرفان و بازرسان شاه. 

.کسی چرن او نبست که به جای وی گمارده شود. 

. شاید دیداری به محنی صانب به رای و صواب اندیش باشد چه «دیدار» بدین معنی آمده است و هم ممکن 
است به معنی خوش منظر باشد (حاشیه غنی م. فیاض). 

۸ بسته کار: گو یا یمن کار و سست رای است چه در جای دیگر (در صفحات بعد) می‌گوید: «او بسته 
کار است و من شتابرده» (همان). 
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شغل امیدوار کردن. وزیر گت چنین کنم. 

چون باز گشت بوالفتح رازی را بخواند و خالی کرد و گفت: در باب تو امروز سخن 
رفته است و در شغل عرض اختیار سلطان بر تو افتاده است و روزگاری دراز است تا تو را 
آزموده‌ام این شغل تو در خواسته باشی بی‌فرمان و اشارت من و توفیری نموده") و بر من که 
احمدم چنین چیزها پوشیده نشود» و در همه احوال من تو را این تربیت خواستمی؛ نیکوتر 
بودی که با من بگفتی» | کنون رواست و در گذشتم دل قوی پاید داشت و کار بر وجه براند؛ و 
بهیچ حال توفیر فرا نستانم " که لشکر کم کنی که در علکک رخنه افتد و فساد در عاقبت آن 
بز رگ است اما | گر این دزدیها و خیانتها که بواثقاسم کثیر و شا گردان وی کرده‌اند در یابی و 
به بیت‌المال باز آری پسندیده خدمتی کرده باشی. گفت: از بیست سال باز "من بنده مستوفی 
خداوند بوده‌ام و مرا آزموده است و راست یافته» و می‌دیدم که خیانتها می‌رود و می خواستم 
که در روزگار وزارت خداوندگار اثری بماند این توفیر بمو دم و به مسجلس عالی مقر ر کردم" 
اگو وای سامی " بیند از بیده در گذرد که بر رأی خداوند باز ننموده‌ام: بیش چنین سهو 
نیفتد . گفت: در گذشتم باز گرد این شغل بر تو قرار گرفتست. 

و روز دیگر شنبه بوالفتح را به جامه خانه بردند و خلعت عارضی پوشید در آن خلعت 
کمر هفتصدگانی " بست و پیش آمد و خدمت کرد و به خانه باز کشت و اعیان حضرت و لشکر 
حقی گزار دند نیکو و دیگر روز به درگاه آمد و کار ضبط کرد و مردی شهم " و کافی بود و تا 


۱ . توفیری نموده: توفیر در اینجا] یعنی صرفه‌جویی در محخارج و به اصتطلاح حذف مقداری از افلدم 
هزینه (ححاشیه دکتر فیاض ص ۴۲۹). 

1 فرا نستانم: نمی پدیرم. 

۳ از بیست سال باز: پعنی از بیست سال پیش تا کنون. 

۴ معنی جمله: به درگاه سلطان ارائه کردم و نمایاندم. 

۵ . رای سامی: اند يشه بلند. 

٩‏ بیش چنین سهر نیفتد: دیگر چنین اشتباهی نخواهم کرد. 

۷ کمر هفتصدگانی: کمربند هفتصد مثقال طلا یا فتصد جواهری. 

۸ شهم: جلدء چالا که با شهاست. 
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2۱۶ تاریخ بیهقی 


خواجه احمد حسن زنده بود گامی فراخ نیارست نهاد " و چون او گذشته شد میدان فراخ یافت 
و دست به توفیر لشکر برد و در آن بسیار خللها افتاد» به جای خود بیارم هر یجك. 

و درین وقت ملطفه‌ها رسید از مُنهیان " بخارا که علی تگین البته نمی آرامد و ژَاژ 
می‌خاید و لشکر می‌سازد و از دو چیز بر دل وی رنجی بزرگتر یکی آنکه امیر ساضی با 
قدرخان دیدار کرد تا بدان؛ حشمت خانی ترکستان از خاندان ایشان بشد و دیگر او را امید 
کرده بود خداوند که ملکک هنوز یگرویه نشده بود که چون او لشکر فرستد با پسری که یاری 
دهد او را ولایتی دهد چرن بی جنگ و اضطراب کار یکرویه شد و بی‌منازع نخت ملک 
به خداوند رسید دانست که " فرصتی یابد و شری به پای کند» هر چند تا خداوند به پلخ است 
بیاید اندیشید. چون امیر برین حال واقف گشت خواجة بزرگك احمدحسن و بونصر مشکان را 
بخواند و خالی کرد و درین باب رأّی خواست هرگونه سخن گفتند و رفت " امیر گفت: علی 
تگین دشمن بزرگت است و طمع وی که افتاده است محال" است صواب آن باشد که وی را از 
ماوراءالنهر بر کنده آید» اگر بغراتگین پسر قدرخان که با ما وصلت دارد بیاید خلیفت ما باشد 
و خواهری که از آن ما بنام وی است قرستاده آید تا ما را داماد و خلیفه باشد و شرّ این فرصت 
جوی دور شود و اگر او نیاید خوارزمشاه آلتونتاش را بفرمایيم تا روی به ماوراء‌النهر کند با 
لشکر قوي که کار خوارزم مستقیم است بکك پسر و فوجی لشکر آنجا نشسته باشند. خواجه 
گفت ماوراءالنهر ولایتی بزرگف است سامانیان که امراء خراسان بودند حضرت خود آنجا 
ساختند اگر بدست آید سخت بزرگک کاری باشد اما علی نگین گربز محتال "است سی سال تا 
وی آنجا مي‌باشد» و اگر آلتونتاش را انديشیده است صواب آن باشد که رسولی با نام ۲ نزدیکگ 


٩‏ گامی فراخ نیارست نهاد: جرأت نداشت که کاری بیرون از حد و اندازه کند. 
۲ . شٌهیان: خی رگزاران جمم مُنهی از مصدر بانهاهن. 

۳ دانست که: عبارت اقص به نظر می‌رسد (حاشبه غنی - فیاض). 

۴ رفت: یعنی هرگونه سخن رفت (همان). 

۵ . محال: خطا؛ نادرست. 

٩‏ گربز محتال: فریکار حیله گر. 

۷ با نام: مشهوز. 
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خوارزمشاه فرستاده آید و درین باب پیفام داد" اگر بهانه آرد و آن حدیث قائد منجوق در دل 
وی مانده است این سدیث طی باید کرد که پی حشمت وی علی تگین را بر نتوان انداخت تا 
آنگاه که از نوعی دیگر اندیشیده آید و اگر نشاط رفتن کند عقرر گردد که آن ریش " نمانده 
است. امیر گفت: موجه اين است» کدام کس رود؟ خواجه بونصر گفت: امیرک بیهقی را 
صاحب برید بلخ بفرستیم و اگر خواهیم که خوارزشاه برود کدخدای لشکر عبدوس را باید 
فرستاد. امیر گفت: جزوی نشاید» در ساعت عبدوس را بخواندند و استادم نامه‌ها نسخت کرد 
سخت غریب و نادر و خلعتی با نام که در آن پیل نر و ماده بود پنج سر خوارزمشاه را و 
خلعتهای دیگر خواجه عبدالصمد و خاصگان خوارزمشاه را و اولیا و حشم سلطانی راء و 
عبدوس از بلخ سوی خوارزمشاه رفت و خوارزمشاه قصد علی تگین کرد و کشته شد. و در آن 
مدت چند کار سلطان مسعود برگزارد همه با نام آنها را نیز می‌باید نبشت که شرط و رسم تاریخ 
این است. 

امیر روز آدینه دوم ربیم الا ول سوی منجوفیان رفت به شکار و آنجا سیار تکلف رشت 
و جهانی سبز و زرد و سرخ بود " پا این فرمود تا طراده‌ها " غلامان سرای از دور بزدند و بر آن 
شراب خورد و نشاط کرد و به باغ باز آمد در باقي ربیع‌الاول. 

و غره ربیع‌الاخر چند قاصد آمدند از نزدیکك عبدوس که کارها بر مراد است و 
آلتونتاش خلعت پوشید و بسیج رفتن کرد. 

و طاهر دبیر را نامز د کرده بود امیر تا سوی ری رود به کدخدایی لشکری که بر " سپاه 
سالار تاش فراش است و صاحب برید و خازن نامزد شد و خلعت وی " راست کردند و 


"وی 


. پیغام داد: شاید: پیغام رود (همان). 

. ریش جر ات اشاره به رنجیدگی آلتونتاش (همان). 

. جهانی سبز و زرد و سرح بود: فصل بهار بود و کلها رنگارنگد. 
. هر اده؛ علم) درقش؛ رایت (معین). 

ء شاید: «یا» یا «یر آن» پا بر سپاه سالاری تاش. 
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۵۱۸ تاریخ بیهقی 


بوالحسن کرجی ندیم را خازنی داد و بوالسن حبشي را صاحب بریدی و گوهر آیین 
خزینه‌دار را سالاری و حاجب جامه‌دار محمودی یارق تغمش راو چند تن دیگر را از خجاب 
و سرهنگان قم و کاشان و جبال و آن نواحی نامزد کرد و سه‌شنبه ششم ربیع‌الا خر خلعتها 
راست کردند و در پوشیدند و پیش آمدند و امیر ایشان را بنواخت» روز پنجشنبه هشتم این ماه 
روان کر دند. 

ژ هم درین روز خبر رسید که نوشیروان پسر منوچهر به گرگان گذشته شد و گفتند: 
دبا کالیجاره خالش با حاجب بزرگک منوچهر ساخته بود او را زهر دادند - و این کودکت 
نارسیده بود تا پادشاهی با کالیجار بگیرد» و نامه‌ها رسیده بود به غزنین که از تبار مرد اویز 
و وشمگیر کس نمانده است نرینه؛ که ملک بدو توان داد ا کر خداوند سلطان درین ولایت 
«با کالیجاره را بدارد که به روزگار منوچه رکار همه او می‌راند ترتیبی به جایگاه باشد» جواب 
رفت که صواب آمد. رایت عالی مهرگان قصد بلخ دارد رسولان باید فرستاد تا آنچه نهادنی 
است با ایشان نهاده آید. و چون به بلخ رسید بوالمحاسن رئیس گرگان و طبرستان آنجا رسید و 
قاضی گرگان بومحمد بسطامی و شریف بوالبرکات و دیلمی مستشم و شیرج لیلی» و ابشان را 
پیش آوردند و پس از آن خواجذ بز رک نشست و کارها راست کردند: امیری با کالیجار و 
دخترش را از گرگان بفرستد» و استادم منشور با کالیجار تحریر کرد و خلعتی سخت فاخر 
راست کر دند و به رسولان سپردند و ایشان را خلعت دادند؛ و طاهر را مثال بود تا مالي ضمان 
گذشته و آنچه | کنون ضمان کرده بودند بطلبد و به نشابور فرستد نزدیکک سوری صاحب دیوان 
تأ با حمل نشابور به حضرت آرند. هرد هم این ماه نامه رسید به گذشته شدن والده بسونصر 
مشکان و زنی عاقله بود و از استادم شنودم که چون سلطان محمود حسنک را وزارت داده بود 
و دشمن گرفته" با چنان دوستی که او را داشت والده‌ام گفت: ای پسر چون سلطان کسی را 


وزارت داد اگر جه دوست دارد آن کس را در هفته‌یی دشمن گیرد ازآن جهت که همباز " او 


 !‏ با او دمن شیده. 
۲ همباز: هنباز» انبازه شریگ. 
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دکر مثالی که از حضرت شهاب الدو له ابوسعید... ۵۹ 


شود در ملکث» و پادشاهی به انبازی نتوان کرد" . و بونصر به ماتم بنشست و نیکو حق گزاردند 
و خواجه بزرگی درین تعزیت بیامد و چشم سوی این باغچه کشید که بهشت را مانست از 
بسیاری پاسمین چنین شکفته و دیگر ریاحین و مورد و نرگس و سرو آزاد؛ بونصر راگفت: 
نبایستی که ما به مصیبت آمده بودیمی تا حق این باغچه گرار ده آمدی چنانکه در روزگار 
سلطان محمود حق باغچة غزنین گزاردیم. و اسیش به کرانة رواق " که به ماتم آنجا نشسته 
بودند آوردند و بر نشست و بونصر در رکابش بوسه داد و گفت: خداوند باقی باد» آن فخر که بر 
سر من نهاد بدین رنجه شدن که هرگز مدروس آ نشود؛ و عجب نباشد که این باغ آن سعادت که 
باغ غزنین بافت پیابد. و هر چند امیر بر زبان بوالحسن عقیلی پیغام فرستاده بود در صعنی 
تعزیت» روز چهارشنبه به خدمت رفت " امیر به لفظ عالی خود تعزیت کرد. 

قصه باغ غزنین و آمدن خواجه بگویم یکی آنکه بنمايم حشمت استادم که وزیر ۵ با 
بزرگی امد سین به تعز بت و دعوت تر دریگ وی آمد. از استادم شنودم که امیر مساضی 
به غزنین روزی نشاط شراب کرد و بسیار گل آورده بودند و آنچه از بان 7 از کل صدبرگک 
بخندید شبگیر آن را به خدمت امیر فرستادم و بر اثر "به خدمت رفتم خواجه بزرگ و اولیا و 
حشم بر سیدند امیر در شراب بود خواجه را و مرا باز گرفت " و بسیار نشاط رفت و در حاشتگاه 
خواجه گفت: زندگانی خداوند دراز باد شرط آن است که وقت گل ساتگینی* خورند که 
مهمانی است چهل روزه خاصه چنین گل که ازین رنگین تر و خوشبوی‌تر نتواند بوده امیر گفت 
بونصر فر ستاده است از با خویش؛ خواجه گفت: بایستی که این باغ را دیده شدی, امیر گفت: 


"ای 


. پادشاهی با شرا کت ممکن تيست. 


۰ روا پیشگاه خانه؛ بسا ند ع ابو ان تیه دوم [معین ). 
- مدروس: کهنه. 
: بعييی بو نعی. 


. وزیر: شاید وزیری. 

. براشر؛ در پی» به دنیال. 

. باز گرفت: نزد خود نگاهداشت. 

. ساتگینی: پیاله و قدح بزرگی که بدان باده نوشند (معین). 
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۲۰ تاریخ بیهقی 


میزبانی میجوئی ؟ گفت: ناچار» امیر روی به من کرد گفت: چه گوبی؟ گفتم: زندگانی خداوند 
دراز باد» روباهان را زهره نباشد از شیر خشم آلود که صید به یوزان نماپند که این در سخت 
بسته است امیر گفت ا گر شیر دستوری دهد گفتم: بلی بتوان نمود» گفت: دستوری دادم بباید 
نمود؛ هر دو خواجه خدمت کردند و ساتگینی آوردند و نشاط تمام رفت و آن شراب خوردن 
به پایان آمد» پس از یکت هفته سنطان را استادم بگفت و دستوری یافت و خواجه احمد به باغ 
آمد و کاری شگرف و بزرگ پرداخته بودند» نماژ دیگر امیر بوالسن عقیلی را آنجا فرستاد 
به پیغام و گفت بوالسن را نگاه باید داشت و دستوری دادیم فردا صبوح " باید کرد که بامداد 
باغ خوشتر باشدء و هر دو مهتر بدین نواخت شادمانه شدند و دیگر روز بسیار نشاط رفت و 
نماز دیگر " پرا کندند. 

روز سه شنبه بیستم این ماه نامه عبدوس رسید با سوآران سرع "که خوارزمشاه 
حرکت کرد از خوارزم بر جانب آموی و مرا سوی درگاه باز گردانید بر مراد» امیر روز دیگر 
پرنشست و به صحرا آعد و سالار و لشکر را که نامز کرده بودند تا به آللونتاش پیوندند دیدن 
گرفت و تا نماز دیگر سواران می‌گذشتند و با ساز و سلاح تمام» و پیادة انبوه؛ گفتند عدد ایشان 
پانزده هزار است» چون لشکر به تعبیه ‏ بگذشت امیر آواز داد اين دو سالار بکتگین چوگانی 
پدری " و پیری آخور سالار *مسعودی را و سرهنگان راکه هشیار و بیدار باشید و لشکر را از 
رعیت چه در ولایت خود و چه در ولایت بیگانه و دشمن دست کوتاه دارید تا بر کسی ستم 
نکنند و چون به سپاه سالار آلتونتاش رسید نیکو خدمت کنید و بر فرمان ا و کار کنیدو به هیچ 
چیز مخالفت مکنید. همه بگفتند فرمان برداریم و پیاده شدند و زمین بوسه دادند و برفتند. و 


"ی 


. صبوح: شراب صیحگامی. 

. نماژ دیگر: وقتِ نماز عصر. 

۱ مسر نء تلد و 

. تعبیه: لشگرآرای؛ صف آرایی. 

. پدری: از پدریان (اطرافیان محمود غزنوی). 
. آخور سالار: میرآخور» سرپرست اصطبل. 
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ذ کر مثالی که از حضرت شهاب الدوله ابوسعید... 2۱ 


امیرکث بیهقی صاحب برید رابا آن لشکر به صاحب بریدی نامزد کردند و او را پیش خواند و با 
وزیر و بونصر مشکان خالی کرد و در همة معانی مثال داد و او هم خدمت کرد" و روان شد. 

روز دوشنه غوه ماه حمادی‌الاولی این سال علی دایه را به جامه خانه بردند و خلعت 
سپاه سالاری پوشانیدند که خواجه بزرگک گفته بود که از وی وجیه‌تر مردی و پیری نیست و 
آلت و عدت و مردم و غلام دارد» و چنان خلعتی که رسم قدیم بود سپاه سالاران را پوشانیدند 
و باز کشت و او را نیکو حق گزاردند» دیگر روز سوی خراسان رفت با چهار هزار سوار 
سلطانی چنانکه جمله گوش به مثالهای تاش فراش سپاه سالار دارند و از آن طاهر دبیر و 
به طوس مقام کنند و پشتیوان آن قوم باشند و همگنان را دل می‌دهد " و احتیاط کند تا در 
خراسان خلل نیفتد. 

و معمایی " رسید از آن امی رکت که خوارزمشاه چون لشکر سلطانی بدید اول بشکوهید ؟ 
که علی تگین تعبیه است" خود را فراهم بگرفت و کشتی از میان جیحون با ز گردانیده بود تا 
کدخدایش احمد عیدالصمد او را قوة دل داد و هر جند جنین است خوارزمشاه حون 
دلشدهیی *می‌باشد و بنده چند دفعت به لزدیکك وی رفت تا آرام‌گونه‌ یی ۲ یافت؛ مگر عاقبت 
کار خوب شود که | کنون باری به ابتدا تاریکك می‌نماید. وزیر گفت: «خوارز مشاه باز نگشت و 
برفت این کار برخواهد آمد و خللی نزایده؛ و بر راه بلخ اسگدار" نشانده بو دند و دل درین 
اخبار بسته» و هر روز اسگدار می‌وسید. تا چاشتگاه اسگداری رسید حلقه افکنده و بر در زده 


"سم 


. خدمت کرد: تعظیم کرد. 

. علی دایه همه را دل و جرأت مب ۵ هد , 

. معتا: تایه رمزی. 

. پشکوهید؛ بتر سید. 

علی تگین نعبیه است: علی تگین خود را آماد؛ جنگ کرده است. 

. چون دلشده: پریشان‌وار ( کلم چون در اینگونه موارد استعمال خاضی در نثر کهن است که پیش ازین 
تیز از آن سخم کَفته شد). 


مت وت تا یل اس 


۷ , آرام گونه: آرامش نسسییی . 
۸ . اسگدار: اسب‌گذار» پیک و قاصد. 
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2۲ تاریخ بیهفی 


که چون خوارزه‌شاه از جیحون بگذشت علی تگین را معلوم شد» شهر بخارا به غازیان 
ماوراءالنهر سپرد و خزائه و آنجه خث ‏ داشت با خویشتن برد به دبوسی تا آنجا جنگ کند؛ و 
غلامی صد و پنجاه را که خیاره " آمدند مثال داد تا به قهندز ایشان را نگاه دارند» خوارزمشاه 
چون بشنید ده سرهنگ با خیل سوی بخارا تاختنی بدادند " و خود به تعبیه رفت و راهها از 
چپ و راست بگرفت تا از کمین خللی نزاید و چون به بخارا رسید شحلهٌ علی تگین به دبوسی 
گریخت و غازیان ماوراء‌النهر و مردم شهر به طاعت پیش آمدند و دولت عالی را بندگی 
نمودند و گفتند دیر است نا در آرزوی آنند که رعیت سلطان اعظم ملک الاسلام 
شهاب الدوله " ادام اللّه سلطانه باشندء خوارزمشاه ایشان را بنواخت و مثال داد تا قهندز را در . 
پیچیدند و به قهر و شمشیر بستدند و غلامی هفتاد ترکث خیاره بدست آمدند جدا کردند تا 
به درگاه عالی فرستند و قهندز و حصار غارت کردند و بسیار غنیمت و ستور به دست لشکر 
افتاد و خوارزمشاه د یگر روز قصد دبوسی کرد و جاسوسان رسیدند که علی تگین لشکری 
انبوه آورده است چه آنچه داشت و چه ترکمانان و سلجوقیان و حشری؛ و جنک به دبوسی" 
خواهد کرد که به جانب صغانیان " پیوسته است و حجایگاه کمین است و آب روان و درختان 
بسیار؛ و به دوئت عالی ظفر و نصرت روی خواهد نمود. 

و امیر صفه‌یی فرموده بود بر دیگر جانب باغ برابر خضرا" صفه‌یی سخت بلند و پهنا 
در خورد بالا" مشرف بر باغ و در پیش حوض بزرگ و صحلنی فراخ چنانکه لشکر دو روبه 


۱ خف: اموال سبک (و منگین قیست؛. 

. خیاره: برگزیده. 

. و مقام مقتضی آن است که فعلی باشد از خوارزمشاه (حاشيه غنی - فیاض). 

. لقب مسعود غزنری. 

. دبوسیه: قریه‌یی است از مضافات صغد سمر قند (حاشیه ادیسب پشاوری). 

,. صفائیان: معرّب چغانیان است (همان). 

. خضرا: عرصه چمن باغ. 

. «پهنا در خورد بالام: عرض متناسب با طول. مسعود سعد در وصف آسمان گفته: 
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ذکر مثالی که از حضرت شهاب الدوله ابو سعید... ۲۳ 


بایستادی» و مدتی بود تا برآورده بودند این وقت تمام شده بوده فرمودند خواجه عبدالله 
السین‌پن علی المیکائیل را تا کاری سخت نیکو بساختند که امیر سه‌شنبه هژدهم ماه 
جمادی‌الاولی درین صفه نو خواهد نشست و اين روز آنجا بار داد جندان نثار کر دند که حد و 
اندازه نبود و پس از مجلس بار بر نشست به میدانی که نزدیکه این صفه بود چوگان باختند و 
نیزه انداختند. و درین صفه خوانی نهادند سخت بزرگك و امیر به گرمابه رفت از میدان و از 
گرمابه به خوان رفت و اعیان و ارکان را به خوان بردند و نان خوردن گرفتند و شراب‌گردان 
شد و از خوان؛ مستان باز گشتند و امیر نشاط خواب کرد و گل بسیار آوردند و مثال دادند که 
باز نگردند که نشاط شراب خواهد بود» و از گلشن استادم به دیوان آمد اسگدار بیهقی ر سید 
حلقه برافکنده و بر در زده " استادم بگشاد و رنگی از رویش بگشت. رسم آن بود که چون 
نامه‌ها رسید رقعتی نبشتی و بوئصر دیوانبان را دادی تا به خادم رساند و ا گر مهم بودی به من 
دادی» این ملطْفه خود برداشت و به نزدیکک آغاجی خادم برد خاصه " و آغاجی خب ر کرد پیش 
خواندند در رفت مطربان را باز گردانیدند و خواجة بزرگك را بخواندند و امیر از سرای برآمد 
و برایشان خالی داشت تا نماز دیگر» وزیر با زگشت و استادم به دیوان نشست و مرا بخواندند و 
نامه نسخت کردن گرفتم نامه‌های امیرکك بیهقی بود بر آن جمله که آلشونتاش 
چون به دبوسی رسید طلیعهٌ علی تگین پیدا آمد فرمود تا کوس فرو کوفتند و بوقها 
بسدمیدند با نعییهٌ تمام براند و لشکرگاهی کسردند برابر خصم و آبی بزرگ " و 
جب آیته رنگ غقیبه‌یی دیدم راست ب‌الاش درخور پهنا 
(دیوان مسعود سعد چاپ رشید یاسمی مس )۱٩‏ 
۱ اسگدار بیهقی..... در اینجا اسگدار به معنای کیسه‌یی است که در آن قاصدنامه می‌آورد و حلقه بر آن 
افگنده و مهر می‌کر دند. 
۲ خاصه صفت خادم است. 
۳ . محتمل است که آب عطف به خصم باشد یعنی برابر آبی بزرگ و شاید عبارتی مانند «برلب» یا 
«برکنار» افتاده با به اختصار حذف شده باشد. بهرحال مرسوم چنان بوده است که لشکرگاه را نزدیکك 
آب انتخاب می‌کرده‌اند و بعلاوه در سطرر بعد تصریح دارد که لشکرگاه خوارزمشاه بر کنار؛ٌ رودی بوده 
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روز تاریخ بیهقی 


دست آویزی" به پای فوی و هر دو لشکر را که طلیعه بودند مده رسید تا میان دو نماز لشکر 
فرود آمد و طلایع " باز گشتند خوارزمشاه بر بالایی بایستاد و جمله سالاران و اعیان را بخواند 
و گفت فردا جنگ باشد به همه حال به جای خود باز روید امشب نیکو پاس دارید و اگر 
آوازی افتد دل از خویشتن مبرید " و نزدیک دیگر " مروید که من احتیاط در کید کردن" و 
طلیعه داشتن و جنگ به جای آورده‌ام تا چون خصم پیدا آید حکم حال و مشاهدت را باشد» 
و امیرکک بیهقی را با خود برد و نان داد و کدخدا و خاشگانش را حاضر نمودند چون از نان 
فا غ شد با احمد و تاش سپاه سالار و چند سرهنگ محمودی خال ی کرد و گفت این علی تگین 
دشمنی بزرگب است از بیم سلطان ماضی آرامیده بود او را امیدی کردئن و چون کار یکروبه 
شد اگر بر آن برفتندی اين مرد فسادی نپیوستی و مخالفتی اظهار نکردی» چون شنهیان " 
نو شتند که او ناراست است خداوند سلطان عبدوس را نزدیکگ من فرستاد و درین معانی فرمان 
داد چه چاره بود از فرمان‌پرداری که مُضرّبان " صورت من زشت کرده بودند» | کنون کار 
به شمشیر رسید فردا جنگی صعب خواهد بود و من نه از آن مردانم که به هزیمت بشوم» ا گر 
حال دیگ رگونه باشد من نفس خود به خوارزم نبرم؛ اگر کشته شوم رواست در طاعت حداوند 
خویش شهادت یابم اما باید که حق خدمت قدیم من در فرزندان من رعایت کرده آید. همگنان 


است. استمال آن که آب به معثی "برو باشاه و دستاویژ مج عطف بر ان باشد داده شده است 
(حاشیه غلی - فیاض). 

۱ دست آویز: آنچه از معنای دست‌آویز امروز معلوم و معروف است وسیله و ترشل است ولی در اینجا 
احتمال می‌رود به معنای سنگر باشد؛ یعنی دیواره پا خا کریزی به اندازه‌یی که دست په بالای آن برسد 
مشل کلمة دست‌انداژ (همان). 

. طلایم: جمع طلیعه؛ عده‌یی از لشکر که پیشاپیش می‌روند تا وضم دشمن را بررسی کنند. 

. معنی جمله: اگر خبر تامساعدی شنیدید نومید و مأیوس مشوید. 

ظاهرا نزد یکدیگر است (حاشیة غنی - فیاض). 

.کید کردن: حیله جنگی به کار بردن. 

. #نهیان: خبرگزاران» گزارش دهندکان, 


مضیّبان: میان به هم زنندگان. 
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ذ کر مثالی که از حضرت شهاب الدرله ابوسعید... 2۲۵ 


گفتند انشاءاللّه تعالی که خیر و نصرت باشد. پس مثال داد تا [بر] چهار جانب طلیعه رفت و هر 
احتیاط که از سالاری بزرگ خوانده آمد و شنوده به جای آورد و قوم بازگشتند و مخالفان 
به چند. دفعت قصد. کردند آوازها افتاد دشمنان کور و کبود! باز گشتند. 

جون صیح ید مید خوارزمشاه بر بالایی بایستاد و سالاران و مقدمان نزدیک ۹ 
تعبیه‌ها بر حال خویش» گفت اي آزاد مردان چون روز شود خصمي سخت شوخ و گربز " پیش 
خواهد آمد و لشکری یکدل دارد؛ جاثرا" بخواهند زد و ما آمده‌ایم تا حان و مال اشان 
بستأئیم و از بیخ برکنیم» هشیار و پیدار باشید و چشم به علامت من در قلب دارید که من آنجا 
باشم که گر عیاذا بالله" سستی کنید خلل افتد» جیحون بزرگه در پیش است و گریزگاه خوارزم 
سخت دور است و به حقیقت من به هزیمت نخواهم رفت اگر مرا را گنذارید" شما را 
به عاقبت روی خداوند می‌باید دیدء من آنجه دانستم گفتم. گفتند خوارز مشاه داد ما بداد؛ تا 
جان بزنیم " و خوارزمشاه در قلب ایستاد و در جناح آنچه لشکری قویتر بود جانب قلب نامزد 
کرد تا اگر میمنه و میسره " را به مردم حاجب افتد می‌فرستد و بکتگین چوگانی و «پیری»۸ 
آخور سالار را بگفت تا بر میمنه بایستادند با لشکری سخت قوی و تاش سپاه سالاارش را بر 
میسره بداشت و بعضی لشکر سلطانی؛ و ساقة قری بگماشت هر دو طرف راء و پنج سرهنگث 
محتشم را با مبارزان مثال داد که هر کس از لشکر باز گردد میان بدو نیم کنند" و برابر " 


۱ .کور و کبود: اصطلاحی بوده است یعنی خایب و خاسر (حاشيةٌ طبع دکتر فیاض از قرل علامه فزوینی). 
۲ شوخ: گستاخ: کربز: فریبکار. 

۳ . بعنی از جان يا تا جان چنانکه در عبارت بعد هم هست که: تا جان بزنیم (حاشیة غنی - فیاض). 

۳ , عیاذا بالله: پناه بر خد!, 

۵ . فرا گذارید: رها کنید. 

٩‏ جان بزنیم: یعنی تا جان داریم با دشمن بجنگيم. 

۷ میمنه و میسره: طرف راست و طرف چپ لشکر. 

۸ «پیری» نام مير آخور. 

٩‏ . معنای جمله: یعنی هر کس بگریزد کمرش را با شمشیر دو نیم کنند. 

۰ یعنی در مقابل طلیعه خصم و شاید «براثر» بوده است یعنی دنبال طلیعه خود و شاید برابر 7 
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۳ تاریخ بیهفی 


طلیعه‌سو اران گزیده‌تر فرستادن گرفت» چون روز شد کوس فر و کوفتند. و بوق بدمیدند و نعره 
برآمد؛ خوارزمشاه به تعبیه راند جون فرسنگی کنارهٌ رود بسرفت آب بایاب" داشت و 
مخوف " بود سواری چند از طلیعه بتاختند که علی تگین از آب بگذشت و در صحرایی 
سخت فراخ بایستاد از جانب رود و درخت بسیار و دیگر جانب دورا دور لشکر که جنگ 
اینجا خواهد بود و جنین می‌گویند که سه جای کمین سوی بنه و ساقه ساخته است که از لب رود 
درآیند و از پس پشت مشغولی دهند. هر چند خوارزمشاه کدخدایش را با بنه و ساقه قوی 
ایستانیده بود هزار سوار و هزار پیاده باز گردانید تا ساخته باشند یا آن فو م) و نقیبان تاخت ؟ 
سوی احمد و ساقه ایستانید و سوی مقدمان که بر لب رود مرتب بودند پیغام داد که حال چنین 
است پس براند با یکدیگر رسیدند و امیرک را با خویشتن برد تا مُشاهد " حال باشد و گواه 
وی» و امیرکت را با خویشتن در بالابی بایستانید و علی تگین هم بر بالایی بایستاد از علامت 
سرخ و چتر به جای آوردند و هر دو لشکر به جنگ مشغول شدند و آویزشی" بود که 
خوارزمشاه گفت در مدت عمر جنین یاد ندارد» ميمنة علی تین نماز پيشین بر مسسرة 
خوارزمشاه برکوفتند و نیک بکوشیدند و هزیمت " بر خوارزمشاه افتاد خوارزمشاه بانگث 


بر زد و مددی فر ستاد از قلب» ضسط نتو انست کرد و لشکر میسره بر فتند تاش ماهر وی ماند ساه ۱ 


سالارش و سواری دویست خویشتن را در رود افکندند و همه بگذشتند ۲ خوارزمشاه ميمنة 


خود رابر ميسرة ایشان فرستاد نیک ثبات کردند دشمن سخت حیره شد جنانکه از هر دو روی 


+ به معتی «به اتفاق و معیت» باشد (حاشية غنی - فیاض). 

۱ . پایاب: به گفتةٌ برهان محلی است از آب که پای به زمین آن یرسد و قابل عبرر باشد (حاشية غنی - 
فیاض). 

. مخوف بود» يعني از آن جهت که دشمن مي‌توانست از اين پایاب عبور کند (همان). 

. تاختن به معنی متعدی (حاشية غنی مه فیاض). 

. فشاهد: نار و شاهد. 

۱ آویزش: در گیری. 

« هب یست: شگست. 

.در جاي دیگر پس از این خواهد آمد که تاش در اين جنگ کشته شد (همان). 
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ذکر مثالی که از حضرت شهاب الدولد ایو سعید... ۵۷ 


بسیار کشته شد و خسته آمد"؛ و لشکر میمنه بازگشت و بکتگین حاجب چوگانی و «پیری؛ 
آخور سالار با سواری پانصد می آویختند و دشمن انبوه‌تر روی بدیشان نهاد و بیم بود که 
همگنان تباه شوند خوارزمشاه و قلب از جای برفتند و روی به قلب علی تکّین نهادند.و 
بکتگین و «پیری» بدو پیوستند و قومی سوار هزیمتیان "» و علی تگین نیز با قلب و میسره خود 
در آمد و خوارزمشاه نیزه بستد و پیش رفت چون علامتش لشکر بدیدند چون کوه آهن 
در آمدند و چندان کشته شد از دو روی که سواران را جولان دشوار شد و هر دو لشکر بدان بلا 
صبر کر دند تا به شب پس از یکدیگر باز گشتند چنانکه جنگ قائم ماند» و اگر خوارزمشاه آن 
نکردی لشکری بدان بزرگی به باد شدی. و تیری رسیده بود خوارزمشاه را و کارگر افتاد بر 
جایی که از سنگهای قلعتی که در هندوستان است سنگی بر بای چپ او آمده بود؛ آن.شهامت 
بین که آن درد بخورد و در معرکه " اظهار کرد و غلام را فرمود تا تیر از وی جدا کرد: و 
جراحت ببست چون به لشکرگاه رسید یافت قوم " را بر حال خویش هیچ خلل نیفتاده بود و 
هزیمیتان "را دل داده و به حای خویش بداشته هر جند کمینها جند بار قصد کر ده بو دند خذ اجه 
احمد کدخدایش و آن قوم که آنجا مرتب بودند احتیاط کرده بودند تا خللی نیفتاده بوده 
خوارزمشاه ایشان را بسیار نیکویی گفت و هر چند سجروح بود کس ندانست و مقدمان را 
بخواند و فرود آورد و چند تن را ملامت کرد و هر یکث عذر خواستند عذر بپذیرفت گفت باز 
گردید و ساخته پگاه بيایید تا کار خصم فصل کرده آید "که دشمن مقهور شده است وگر شب 


۱1۳ ۹9۰۰ سسج سا (سصح«((ش‎ ۹۰٩۰: 


ح 
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. پمنی لشگری راکه بنه و ساقه گماشته بود. 

ء «و هزیمتیان... بداشته» این جمله شاید در اصل پس از عبارت «تا خللی نیفتاده بودب جای داشته است و 
کاتبی از مشابهت «هیج خللی نبفتاده بود» با انجا به اشتباه افتاده و جمله را به اپنجا اورده است. به ین 
فر خی عبارت چنین می‌شود: احتیاط کرده بودند تا خللی نبفتاده بود و هزیمتبان را دل داده (عطتی به: 
کرده بودند) و به جای خویش بداشته (حواشی دکتر فیّاض). 


اس یت سنا 


7 فصل کرده اید: فیصله داده شرد. 
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۵۲۸ تاریخ بیهقی 


نیامدی فتح برآمدی . گفتند چنین کنیم. احمد را و مرا" باز گرفت " و گفت این لشکر امروز 
به باد شده بود اگر من پای نیفشردمی و جان بذل نکردعی اما تیری رسید بر جایگاهی که وفتی 
همان جای سنگی رسیده بود» هر چند چنین است فردا به جنگ روم. 
آحمد گفت «روی ندارد مجروح به جنگث رفتن» مگر مصلحتی باشد که بادی در میان 
جهد؟ تا نگریم که خصم چه کند که من جاسوسان فرستاده‌ام و شبگیر در رسند». و طلیعه‌ها 
نامزد کرد مردم آسوده؛ و من بازگشتم. وقت سحر کسی آمد و به تعجیل مرا بخواند نزدیکك 
وی رفتم گفت دوش همه شب نخفتم ازین جراحت و ساعتی شد تا جاسوسان بیامدند و گفتند 
علی تگین سخت شکسته و متحیر شده است که مردمش کم آمده است و بر آنست که رسولان 
فر ستد. و به صلح سخن گوید. هر چند چنین است چاره نیست به حیله بر نشینیم و پیش رویم» 
احمد گفت تا خواجه * چه گوید؟ گفتم اعیان و سپاه را باید خواند و نمود که به جنگ خواهد 
رفت تا لشکر بر نشیند آنگاه کس بتازیم که از راه مخالفان در آید از طلیعه گاه تا گو یدکه 
خصمان به جنگ پیش نخواهند آمد که رسول می آید تا امروز آسایشی باشد خوارزمشاه را 
آنگاه نگریم. 
خوارزمشاه گفت: صواب است؛ اعیان و مقدمان را بخواندند و خوارزمشاه را بدیدند و 
با زگشتند و سوار بایستادند» و کوس جنگ بزدند خوارزهشاه اسب خواست و به جهد پرنشست 
اسب تندی کرد از قضاء آمده بیفتاد هم بر جانب افگار "و دستش بشکست» پوشیده او را در 
سرای پرده بردند به خرگاه و پر تخت بخوابانیدند و هوش از وی بشد. احمد و اسیرکث را 


بخواند گفت: مرا چنین حالی پیش آمد و به خود مشغول شدم؛ آنچه صواب است بکنید تا 


"اسب 


.وگر شب نیامدی.... اگر شب فرا نرسیده بود پیروز شده بودیم. 

مرا یعنی امیرکهه بیهقی (حاشیه غنی - فیاض). 

. باز کر فت: ند خرد نگاهداشت. 

. مر مصلحتی باشد.... یعنی گویا مصلحت آن است که قدری متارکه شرد و به اصطلاح بادی بخورد 
(همان). 

, پعنی امیر کث (همان). 

. هم پر جانب افگار: یمنی همان طرف که قبلاً مجروح شده بود. 
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ذ کر مشالي که از حضرت شهاب الدو له ابو سعید... ۸۲۵ 


دشمن کامی نباشد و اين لشکر به باد نشود» احمد یکریست و گفت: به ازین مي باشد که خداوند 
مي‌اند یشد» تدبیر آن کرده شود. امیرکث را به نزدیکك لشکر برد و ایشان را گشت که امسروز 
جنگ نخواهد بوده می‌گویند علی تگین کوفته شده است و رسول خواهد فرستاد؛ طلیعهُ تشکر 
مادم" کنید تا لشکرگاه مخالفان» اگر جنگ پیش آرد برنشينيم و کار پیش گيریم» اگر رسولی 
فرستد حکم مشاهدت را باشد. گفتند: سخت صواب است و روان کردند و کوس می‌زدند و 
حزم نگاه می‌داشتند. این گرگ پیر جنگ پیشین روز بدیده بود و حال ضعف خداوندش؛ در 
شب کس فرستاده بة زد کدخدای علی تگین محمود پیک و پیفمداده و نموده و گنت که 
اصل تهوّر و تعدی از شما بود تا سلطان» خوارز مشاه را اینجا فرستاد» و چون ما از آب گذداره 
کردیم واجب چنان کردی و به خرد نزدیکك بودی که مهترت رسولی فرستادی و عذر 
خواستی از آن فراخ سخنیها و تبسطها " که سلطان ازو بیازرد تا خوارزمشاه در میان آمدی و 
به شفاعت سخن گفتی و کار راست کردی و چندین خون ریخته نشدی؛ قضاکار کرد این از 
عجر نمی‌گویم که جاشنی دیده آمد " و خداوند سلطان به بلخ است و لشکر دمادم ما 
کد خدایان پیشکار محتشمان باشیم» بر ما فریضه است صلاح نگاه داشتن؛ و هر چند که 
خوار زمشاه از اینچه گفتم خبر ندارد و ! گر بداند به من بلائی رسد اما نخواهم که بیش» خونی 
ريخته شود» حق مسلمانی و حق مجاورت ولایت از گردن خویش بیرون کردم؛ آنچه صلاح 
خویش در آن دانید می‌کنید . 

کد خدای علی تگین و علی تگین این حدیث را غنیمت شمردند و هم در شب رسول را 
نامزد کردند» مردی علوی وجیه " از محتشمان سمرقند» و پیغامها دادند. جاشتگاه این روز 
شکر به تعبیه " برنشسته 2 رسول بیامد و احمد بگفت خوارز مشاه را که چه کردم» هر چند 


با 


1. ذمادم: دبال هم» پی در پی. 
۹ تسط: کشاده کاری؛ گستاخی. 

۳ . جاشتی ذیده ۹ عم آن سل ۵ سای 
۳ ی کنید : می بکنید. 

۵ . وجحیه. خوشنام؛ نی‌کنام. 

: 


تقتا : صف آرایی. 
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۳۰ تاریخ بیهقی 


به تن خویش مشغول بود و آن شب کرانه خواست کرد گفت: احمد من رفتم نباید که فرزندانم 
را ازین بد آید که سلطان گوید من با علی تگین مطابقت " کردم. احمد گفت کار ازین درجه 
گذشته است» صواب آن است که من پیوسته‌ام تا صلح پیدا آید و از اینجا به سلامت حرکت 
کرده شود جانب آموی [و] از آن جانب.جیحون رفته آید آنگاه این حال باز نمایم» معتمدی 
چون امیرکث اینجاست» این حالها چون آفتاب روشن شد» ا گر چنین کرده نیامدی بسیار خلل 
افتادی» خوارزمشاه را رنج باید کشید یکت ساعت بباید نشست تا رسول پیش آرند. 
خوارزمشاه موزه " و کلاه پو شید و به خیم بزرگ آمد و غلامان بایستادند و کوکبة ‏ بزرگک و 
لشکر و اعیان» رسول پیش آمد و زمین بوسه داد و بنشاندند چنانکه به خوارزمشاه نزدیکتر 
بود؛ در صلح سخن رفت» رسول گفت :که علی تگین می‌گوید مرا خداوند سلطان ماضی فرزند 
خواندء و این سلطان چون قصد برادر کرد و غزنین» من لشکر و فرزند پیش داشتم» مکافات من 
این بود؟ اکنون خوارزمشاه پیر دولت است آنچه رفت در باید گذاشت به رضای سلطان 
به آموی رود و آنجا با لشکر مقام کند و واسطه شود تا خداوند سلطان عذر من پپذیرد و حال 
لطیف شود چنانکه در نوبت" خداوند سلطان ماضی بود تا خونی ریخته نشود. 

خوارزه‌شاه گفت: سخت نیکو گفت. این کار تمام کنم و این صلاح به جای آرم؛ و 
جنگ پرخاست؛ ما سوی آموی برویم و آنجا مقام کنیم. علوی دعا گفت و با ز گردانیدندش و 
به خیمه بنشاندند و خوارزمشاه بکتگین و «بیری» آخور سالار راو دیگر مقدمان را گفت: چه 


گویید و چه بینید؟ گفتند: فرمان خداوند سلطان آن است که مامتابع " خوارزمشاه باشیم و بر 


0 آن شب گرانه خواست کرد: آن شب در حال احتضار بود. 

. مطابقت: موافقت و هم‌آهنگي. 

, موزه: کفش. 

. کوکبه: اطرافیان و همراهان سلطان. کوکب په معنی ستاره است و ظاهرا کوکبه یعتی ستارگاني که در 
اطراف ماه (سلطان) هستند. 


و #5 


۵ , نوبت: عهد و دوره. 
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فرمان او کار کنیم و یکسوارگان" ما نیک به درد آعده [اند] و بدان زشتی هزیمت شده و اگر 
خوارزمشاه آن ثبات نکردی و دست از جان نشستی خللی افتادی که دریافت نبودی» و 
خوارزمشاه مجروح شده است و بسیار مردم کشته شده‌اند. گفت اکنون گفتگویی مکنید و 
سواره و پیاده بر تعبیه می‌باشید " و حزم تمام به جای آرید و بر چهار جانب طلیعه گمار ید که 
از مکر دشمن ایمن نشاید بود. گفتند: چنین کنیم. و خوارزمشاه برخاست و ضعفش قویتر شد 
جنانکه اسهال افتاد سه بار» خوارزمشاه احمد را بخواند گفت کار من بود "کار رسول زودتر 
بگزار. احمد بگریست و بیرون آمد از سرای پرده و در خیمه بزرگ بنشست و خلعتی فاخر 
وصله‌یی بسزا بداد و رسول را باز گردانید و مردی جلد سخن‌گوی از معتمدان خویش بدو 
فرستاد و سخن بر آن جمله قرار دادند که چون علوی نزدیک علی تگین رسید باید که رسول 
ما را بازگرداند و علی تگین بر" منزل باز پس نشیند چنانکه پیش رسول ما حرکت کند ما نیز 
یک منزل امشب سوی آموی بخواهیم رفت. 

و لشکر را فرود آوردند و طلیعه از چبهار جانب بگماشتند و اسهال و ضعف 
خوارزمشاه زیادت تر شد «شکره خادم مهتر سرای را بخواند و گفت احمد را بخوان؛ چون 
احمد را بدید گفت: من رفتم " روز جرّع نیست و نباید گریست» آخر کار آدمی مرگ است؛ 
شمایان مردمان پشت به پشت آرید " چنان کنید که مرگ من امشب و فردا پنهان ماند» چون 
یک منزل رفته باشید اگر آشکارا شود حکم مشاهدت شما راست" که اگر عیاذا بالّه* خبر 

. یکسو ارگان» بکه‌تازان» سواران زیده. 
۲ بر تعبیه می‌باشید: یعنی آرایش ظامی خود را بر هم مزنید 


۳ ار من بود: یعنی کار من گذشت؛ واقعه من (مرقت من ) واقم شد (حاشية غتی - فیاض) در نسشه ادب: 
کار می شد. 

. سفن بر آن حمله قرار دادند: 7 تصمیم بر این شد. 

. شاید: یک (حاشية غنی - فیاض). 

. من رفتم: من در حال مرکم. 

. پشت به پشت آرید: متحد شوید» پشتیبان همدیگر باشید. 

. حکم مشاهدت شماراست: فرمان اشکارا شدن به دست شماست. 

. یادا بالله: ناه بر خداء 
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۵۳۲ تاریخ بیهقی 


مرگ من به علی تگین رسد و شما جیحون گذاره " نکرده باشید شما و اين لشکر آن بینید که 
در عمر ندیده بشید» و امیرکه حال من چون با لشکر بهدرگاه نزدیکه سلطان رود باز نماد که 
هیچ چیز عزیز تر از جان نباشد در رضای خداوند بذل کردم و امپدوارم که حق خدمت من در 
فرزندانم رعایت کند» بیش طاقت سخن نمی‌دارم " و به جان دادن و شهادت مشفولم. احمد و 
شکر بگرستند و بیرون آمدند و به ضبط کارها مشغول شدند و نماز دیگر جنان شد 
خوارزمشاه که بیش امید نماند» احمد به یمه بزرگی خود آمد و نقیبان " را بخواند و به لشکر 
پیغام داد که کار صلح قرار گرفت و علی تگین منزل کرد بر جانب سمرقند و رسول تا نماز 
شفته به طلیعةُ ما رسید و طلیعه را باز گردانید که خوارزمشاه حرکت خواهد کرد مسظر آواز 


کوس باشید و باید میمنه و طلیعه و ساقه " تعبیه ساخه روید که هر چند صلح باشد به زمین 
3 دشمنیم و از خصم آیمن نتوان بوده؛ و مقدمان خوأمان اپن بودند. و این است عاقبت آدمی 
2 جنانکه شاعر گفته است: 

و ان امرءاً قد سار سیمین حطا لی م‌نهل مسن ورده لقسریب" 


خردمند آن است که دست در قناعت زند که برهنه آمده است و برهنه خواهد گذشت؛ و در 
خبر آمده است: من اصبح آمنا فی سربه معافی فی بدنه و عنده قوت یومه فکانما 
حاز الدنیا بحذا فیرها " ایزد تعالی توفیق خیرات دهاد و سعادت این جهان و آن جهان روزی 
کناد. 


۱ گذاره: شبور. 

, دیگر طاقت سخن گفتن ندارم. 

. تقییان: سر داران لشگر. 

. میسنه: ستون طرفب راست لشکر. طلیعه: پیش آهنکت که پیشاپیش می‌رود تا از لشکر دشمن خیر آورد. 
ساقه: ستون وسط لشکر در طبم ادیپ پیشاوری: «میمته و میسره و طلیمه و ساقه». 

. و ا گر مردی هفتاد سال سیر کرده باشد به آبشخور مقصد مرگ ] همانا نز دیکك شده است. 

, کی که صبح کند در امن و آسایش و خانه خویش در حالیکه بدن او در عافیت و سلامت است و 
خورا که روزش را دارا باشد پس همانا مانند کی است که دارا شده است دنیا را با همه بلندیها و 
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هه 0000000000000000 ات 


ذکر مثالی که از حضرت شهاب الدوله ابو سمید... 2۳۳ 


جون خوارزمشاه فرمان یافت ممکن نشد تابوت و جز آن ساختن که خبر فاش شدی ! 
مهدپیل " راست کردند و شبگیر " وی را در مهد بخوابانیدند و خادمی را بنشاندند تا او را نگاه 
می‌داشت و گفتند از آن جراحت نمی تواند نشست و در مهد براي آسانی و آسودگی می‌رود 
و خبر مرت افتاده بود در میان غلامانای؛ شکر خادم فرمود تااکوس فرو کوفتند و جملهٌ لشکر 
با سلاح و تعبیه و مشعلهای بسیار افروخته روان گردید» تا وقت نماز بامداد هفت فرسنکگك 
برانده بودند و خیمه و خرگاه و سراپرده بزرگت زده او را از پیل فرو گرفتند و خبر مر کی 
گوشا گوش افتاد و احمد و شکر خادم تنی چند از خواص و طبیب و حا کم لشکر را بخواندند 
و گفتند شما به شستن و تابوت ساختن مشغول شوید» احمد نقیبان فرستاد و اعیان لشکر را 
پخواند که پیغامی است از خوارزءشاه هر کس فوجی لشکر با خود آرید؛ همگنان ساخته 
بیامدند و لشکر بایستاد احمد ایشان را فرود آورد و خالی کرد و آنجه بیش از مرگ 
خوارزمشاه ساخته بود از نبشته و رسول و صلح تا این منزل که آمد باز گفت» غمی بسیار 
خوردند بر مرگ خوارزمشاه و احمد را بسیار بستودند گفت اکنون خود را زودتر بآموی 
انکنیم خواجه گفت علی تگین زده و کوفته امروز از ما بیست فرسنگ دور است و تأ خبر 
مرگ خوارزمشاه بدو رسد ما به اموی رسیده باشیم و غلامان گردن آورتر" خوارزمشاه از 
مرگ شمتی " یافته بودند شما را بدین رنجه کردم تا ایشان را ضبط کرده آید؛ و نماز دیگر بر 
نشینیم و همه شب برانیم چنانکه روز په رود رسیده باشیم و جهد کنیم تا زودتر از جیحون 
بگذریم. جواب دادند که نیکو اندیشیده است و ما جمله متابم فررمان وییم به هر چه مثال دهد. 


شکر خادم را بخواند و گفت سرهنگان خوارزمشاه را بخوان؛ چون حاضر شدند سرهنگان را 


۱ که خبر فاش شدی: زیراکه !کر تابوت می آوردند خبر مرگ او آشکار می‌شد. 
۲ مهدپیل: هردج پشت پیل. 

۳ شب‌گیر؛ سحر گاه. 

۴ گوشا گوش افتاد: شایم کشت. 

۵ .گرد آور از قبیل دلاور و نام‌آور است (حاشیذ غنی - فیاض). 

٩‏ شعتی: بویی. 
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2۳۴ ۱ تاریخ بیهقی 


بنشاند و حشمت می‌داشتند " پس احمد نمی‌نشستند جهد بسیار کرد ثا بنشستند گفت شما دائید 
که خوارزمشاه جند کوشید تا شما را بدین درجه رسانید» وی را دوش وفات بود که آدمی را از 
مرگ چاره نیست» و خداوند سلطان را زندگانی باد به جای است» و او فرزندان شایسته دارد و 
خدمتهای سیار کرده است. و این سالاران و امیرکث که معتمدان سلطانند هر آبنه جون 
به درگاه رسند و حال باز نمایند فرزند شایسته خوارزمشاه را جای پدر دهد و به خوارزم 
فرستد» و من بدین با علی تگین صلح کرده‌ام؛ و او از ما دور است و تا نماز دیگر برخواهيم 
داشت " تا به آموی رسیم زودتر» این مهتران سوی بلخ کشند و ما سوی خوارزم. اگر با من 
عهد کنید و بر غلامان سرایی حجت کنید تا بخرد باشند؛ که چون به آموی رسیم از خزانه 
خوارزمشاه صلتی داده آید؛ بدنام نشوید و همگان نیکو نام مانید. اگر عیاذا بالله شخبی " و 
تشو بشی کنید پیداست که عدد شما جند است این شش هزار سوار و حاشیت یک ساعت دمار 
از شما برآرند؛ و تنی چند نیز اگر به علی تین پیوندید شما را پیش او هیچ قدری نماند و 
قراری به جایی " اين پوست باز کرده بدان گفتم تا خوابی دیده نیاید" این مهتران که 
نشسته‌اند با من درین یکك سخن‌اند -و روی به قوم کرد که شما همین می‌گوئید؟ گفتند: ما 
بندگان فرمان بردار یم. احمد ایشان را به سوکندان کُران ببست و برفتند و با غلامان گفتند» 
جمله در شوریدند و بانگ برآوردند و سوی اسب و سلاح شدند» این مقدمان برنشستند و 
فرمود تا لشکر بر نشست بجمله» چون غلامان دیدند یکت زمأن حدیث کردند با مقدمان خود و 
مقدمان آمدند که قرار گرفت از خواجه عمید عهدی می‌خواهند و سوگندی که ايشان را 
نیازارد و همچنان داردشان که به روزگار خوارزمشاه؛ خواجه احمد گت روا باشد؛ بهتر از 


۱ مت هی داستند: احتراع و هپپت او را رعایت هی کر دند. 
. برخواهيم داشت: حرکت خواهیم کرد. 


مت 1 ۲ 


فراری به جایی) در طبع ادیپ نیست. 
۵ . خوابی دیده نیاید: خیال نامطلوبی در سر نهر ورانید. 
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ذکر مثالی که از حضرت شهاب الدوله ابوسعید... ۳۵ 


آن داشته آید که در روزگار خوارزهشاه. رفتند و باز آمدند و احمد سوکند بخورد امااگفت: 
پکك امشب اسبان از شما جدا کنند و بر اشتران نشینید» فردا اسبان به شما داده آید» این یکت 
متزل روی چنین دارد. درین باب لختی تأمل کردند تا آخر برین جمله گفتند که فرمان بردار یم 
بدانچه خواجه فرمایده از هر و اقی " ده غلامی یکت غلام سوار باشد و با سرهنگان رود تا دل 
ما قرار گیرد. گفت سخت صواب است. برین جمله باز گشتند و جیزی بخوردند و کار راست 
کردند و همه شب براندند و بامداد فرود آمدند و اسیان به غلامان باز ندادن و همچنین 
می آمدند تا از جیحون گذاره کردند و به آموی آمدند و امیرک بیهقی آنجا ببود " احمد گفت 
چون این لشکر بزرگت به سلامت باز رسید من خواستم که به درگاه عالی آیم به بلخ اما این خبر 
به خوارزم رسد دشوار خلل زائل توان کرد آنچه معلوم شماست با سلطان باز گویید و پادشاه 
از حق‌شناسی در حق این خاندان قدیم تربیت فرماید ". همه خواجه احمد را ثناها گفتند و وی 
را پدرود کردند» و خواجه احمد فرمود تا اسبان به غلامان باز دادند و بنده ملطْفه‌یی پرداخته 
بود مختصر این مشرّح " پرداختم تا رأی عالی بر آن واقف گردد انشاء الّه تعالی». 

ا گر چه این اقاصیص " از تاریخ دور است چه در تواریخ چنان می‌خوانند که فلان 
پادشاه فلان سالار را به فلان جنک فرستاد و فلان روز جنگ پا صلح کردند و این آن را یا او 
این را بزد و برین بگذشتند اما من آنچه واجب است به جای آرم. 

و خواجه بزرگک و استادم در خلوت بودند و هر دو بوالن عبدالله و عبدالجلیل را 
بخواندند و من نیز حاضر بودم و نامه‌ها نسخت کردند سوی امیرکک بیهقی که پیش از لشکر 
پباید آمد؛ و بکتگین و پیری را مثال دادند تا به کالف و زم "بباشند و لشکر ما از رعیت دست 


۱ ونای: حجر ه و اطاق. 

۲ یعتی بماند (حاشیه غنی - فیاض). 

۳ تربیت فرماید: پعنی سرپرستی و عنایت خود را شاملی کند. 
۴ مشرح: مفصل مشروح. 

۵ 


۱ اخاصیص : اجه ها + ی‌کایات. 


٩‏ کالف: بر وژن فاعل دژی بوده است بر کنار جیحون... زع: به فتح اول نیز شهرکی برده است در همان 
سجد و د (از مراصد) حاسیه همان. 
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2۳۶ تاریخ بیهقی 


کو تأه دارند» و محمد اعرابی می‌آید تا به آموی" بایستد با تشکر کرد و عرب. [و] نامه رفت 
به امیر چغانیان با شرح این احوال تا هشیار باشد که علی تگین رسولی خواهد فرستاد و نقرّب ‏ 
او قبول خواهد بود تا فسادی تولد نگردد» و به خواجه احمد عبدالصمد نامه رفت مخاطبه 
شیخنا " بود شیخی و معتمدی کردند با بسیار نواخت به احمد و گفت آنچه خوارزمشاه بدین 
حدمت جان عزیز بذل کرد و بداد لاجرم حقهای آن پیر مشفق نگاه داریم در فرزندان وی که 
پیش مااند و مهب "گشته در خدمت و یکی را که رای واجب کند بر اثر فرستاده می‌شود تا 
آن کارها بواجبی قرار گیرد؛ و نامه نشته آمد سوی حشم خوارزم به احماد اين خدمت که 
کردند» این نامه‌ها به توقیم " و خط خویش مقیّد کرد و یکث روز بار داد و هارون پسر 
خوارزمشاه را که از رافعیان " بود از جانب مادر [بخواند] -امارت خراسان پیش از یعقوب 
لیث رافع‌ین سیار " داشت و نشست او به پوشنگه " بود خوارزمشاه مادرش را آن وقت بزنی 
کرده بود که به هرات بود در روزگار یمین‌الدوله پیش از خوارزمشاهی --هرون یکت ساعت 


در بارگاه ماند مقرر گشت مردمان راکه به جای پدر او خواهد بود» و میان دو نماز پیشین و 


"اتاویی 


. آمری: شاید «آمل» شهر معروف کنار جیحون (همان). 

. شیخنا: شیخ ما؛ بزوگک ما. 

مهذب: پاک گشته؛ از مصدر تهذیپ. 

. توقیم: خط و دستخط سلطان, 

. رافعیان: مسوبان رافم‌پن سیار. 

. رأفم‌بن لیث‌بن تصربن سپّار مردی انقلابی و از خاندانی بزرگک بود و در عهد هارون‌الرشید عياسي در 
سمرقند نیابت حکرمت داشت و به علتی عزل و حبس گردید ولی از زندان گریخت و حا کم سمرفند را 
کشت و به سال ۱٩۰‏ بر آنجا تسلط یافت و از اطاعت هارون‌الرشید سر بپیچید و خود ادعای خلافت 
کرد هارون حا کم خراسان علی‌بن عیسی را به سرکوبی او فرستاد ولی رافم پر او پیروز شد تا هارون در 
سال ۲ به تن خویش به سری او روی آورد... رافم در سال 0۱٩۳‏ شکست خررد و کارش په ضعفب 
گرایید..... (لفت‌نامه دهخدا). 

۷ پوشنگ: شهرکی تزدیگک هرات که تا آن شهر ۰ فرسنگ فاصله داشت و در وادیی پر درخت و میره 

واقم بود و از آن گروهی از اهل علم برخاسته‌اند (ععین). 
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ذکر مثالی که از حضرت شهاب الدوله ابو سعید... ۸۲۳۷ 


دیگر " به خانه‌ها باز شدند منشور هرون بولایت خوارزم به خلیفتی خداوند زاده امیر سعیدبن 
عسعو 2 نسخت کردند» در منشورء این پادشاه‌زاده را خوارزمشاه نبشتند و هب نهادند و هارون 
را خليفة‌الدار خوارز مشاه خواندند. منشور توقیم شد " و امه‌ها نبشته آمد به احمد عبدالصمد و 
حشم تا احمد کدخدای باشد» و مخاطیهٌ هرون ولدی و معتمدی کرده آمده و خلعت هرون 
پنجشنبه هشتم جمادی‌الاولی سنه ثلث و عشرین و اربعمائه " بر نیمه آنجه خلعت پدرش بوده 
بود راست کردند و در پوشانیدند و از آنجا رشت به خانه و نیکو حق گزاردند. وستی پسر دیگر 
خوارز مشاه مردتر از هرون بود و دیداری تر آ» و چشم داشته بود "که وی را فررستد؛ غمنا کث و 
نومید شده امیر او را بنواخت و گفت: تو خدمتهای با نام تر ازین را بکاری * وی زمین بوسه 
داد و گفت: صازح بندگان آن داشد که یداو ند بیند؛ و بنده یک ووز حدمت و دیدار حدآو ند 
را به همه نعست ولایت دئیا برابر ننهد. و روز آدینه هرون به طارم آمد و بوتصر سوگند نامه 
نبشته بود عرض کرد هرون بر زبان راند و اعیان و بزرگان گواه شدند و پس از آن پیش امیر 
آمد و دستوری خواست رفتن را امیر گفت: هشیار باش و شخص ما را پیش چشم دار تا 
پایگاهت زیادت شود و احمد تو را به جای پدر است متالهای او را کاربند باش۲ و 
خدمتکاران پدر را نیکو دار و خدمت هر یکک بشناس و حق اصطناع" بزرگ ما را فرامرش 


مکن»؛ عاقبت او آن حق را فراموش کرد پس به چند سال که در خراسان تشویش افتاد از جهت 


7( 5 ی ۳ ی الا مات و او و 


۱ دیگر عطف است به پیشین بعنی و نداز دیگر. در جاشيةٌ ادیب می‌گوید هنگام نماز عصر را به لفت 
پارسی دیگر گویند انتهی؛ و ظاهر نماز دیگر گویند نه دیگر تنها. و نیز می‌گوید این محاورات 
مخصرص, مردم غرر و غرش و زابل و تخارستان است (حاشیه غنی - فیاض). 

. متشور توقیم شد: فرمان و حکم به امضاء رسید. 

. سال چهار صد و بیست و سه. 

. دیدار ی تر: خوشی جهرهتر؛ براز نده‌تر. 

. چشم داشته بو د: انار داشست. 

. تر خدمتهای..... یعنی تو برای کارهای مهمتر به کار می آیی. 

. مثالهای او را ..... یعنی فرمانهای او را عملی ساز. 

اصطناع: برگزیدن و برکشیدن. 
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۵۳۸ تاریخ بیهقی 


تزکمانان دیو راه بافت بدین جوان کار نادیده تا سر به باد داد» و به جای خود بیارم که از 
گونه گون چه کار رفت تا خواجه احمد عبدالصمد را بخواندند و وزارت دادند و پسرش رایدّل 
وی به نزدیکك هرون فرستادند و کار به دو جوان رسید و در سر یکدیگر شدند و آن ولایت و 
نواحی مضطرب گردید؛ جنین است حال آن که از فرمان خداوند تحت» امیر مسعود بیرون 
شود آنگاه اي باب پیش گیرم و باز پس شوم و کارهای سخت شگفت برانم انشاءاله تعالی. 

و امیرکك بیهقی برسید و حالها بشرح باز نمود» و دل امیر با وی گران کرده بودند ! که 
خواجه بزرگی بادوی بد بود از جهت بو عبدالله پارسی چا کرش» که امیرکث رفته بود از جهت 
فرو گرفتن بوعبدالله به بلخ و صاحب بریدی " به روزگار محنت خواجه و خواجه همه روز 
فرصت می‌جست؛ آزین سفر که به بخارا رفته بود از وی صورتها نگاشت و استادیها کرد تا 
صاحب بریدی بلخ از وی باز ستدند و بوالقاسم حائمکك را دادند» و امیر کت را سلطان قوی‌دل 
کرد که شغل بزرگتر فرماییم و از تو ما را خیانتی ظاهر نشده است چه از سلطان کریمتر و 
شرمگین تر آدمی نتواند بود و بیارم احوال وی پس ازین. 

چون این قاعده کارها برین جمله بود و هوای بلخ گرم ایستاد امیر از پلخ حرکت کرد 
هشت روز باقی مانده بود از جمادی‌الاولی سنه ثلاث و عشرین و اربعمائ " بر راه دره گز ‏ با 
نشاط و شراب و شکار؛ یازدهم جمادی‌الاخری در کوشک محمودی که سرای امارت است 
به غزئین مقام کرد و نیمه اين ماه به باغ محمودی رفت و اسبان به مرغزار فرستادند و اشتران 
سلطانی به دیولاخهای" رباط کرنان "بر رسم رفته گسیل کردند والله اعلم بالصواب ۷ 


۱ یعنی امیر را نسبت به او آشفته کر ده بودند. 
۱ صایب بر بد ی . سپ ولست پبگان و حاپارخانه. 


. سال چهار صد و بیست و سه. 


5۳ 


م دوه گر از توایم بلخ است و در تاریخ تیمرر بسیار یاد گردهاند ازینجا و مراد این است که مقصود این 
دره گز که | کون به خراسان است یست (حاشیه ادیب). 

۵ . دیولاخ: صحرایی که از آبادی دور باشد جایگاه خراب (معین). 

1 این کلمه معلوم نشد شاید کرزوان باشد در حدود غور (حاشیه غنی - فیاض). 


۷ . و خداوند به در ستی دائاتر است. 
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ذکر اخبار و اسوال رسولاني که از حضرت غزنه ... 2۳۹ 


ذ کر اخبار و احوال رسولانی که از حضرت غزنه به دار 
خلاقت رفتند و باز آمدن ایشان که چگونه بود 


چون این سلیمانی رسول القائم بالله امیرالمومنین را از بلخ گسیل کرده آمد و از جهت 
حج و بستگی راه" امیر غم نموده بود که جهد کرده آید تا آن راه گشاده شود جوابی ر سید که 
خلیفه» آل‌بویه را فرمان داد از دار خلافت تا راه حجْ آبادان کردند و حوضها راست کردند و 
مانعی نمانده است. از حضرت مسعودی سالاری محتشم " نامزد شود و حاح خراسان و 
ماوراءالنهر ببایند» مثالها رفت به خراسان به تعجیل ساخته شدن آ» و مردمان آرزومند خانة 
خدای س عرّ و جلْ سبودند» خواجه؛ علی میکائیل را نامزد کرد بر سالاري حامٌ و او از حدّ و 
اندازه پیرون؛ تکلف * بر دست گرفت که هم غدّت" و هم نعمت و هم مروت داشت؛ و 
دانشمند حسن برمکی را نامزد رسولی کرد که رسولیها کرده بود به دو سه دفعت و به بغداد 
رفته؛ و به خلیفه و وزیر خلیفه امه‌ها استادم پپرداخت و به تاش فراش سالار عراق و به طاهر 
دییر و دیگران نامه‌ها نبشته شد. یکشنبه هشت روز مانده بود ازین ماه خواجه علی میکائیل 


+ پستگی راه: پسته پوده راه مکه. 

, سالاری محتشم: منظور تعیین سالار حج یا امیرالحاجخ است. 
. ساحخته شددن: آماده شدن. 

. تکلف: تشر یقات. 

, شلت: ساز و برگك و وسائل. 
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۵۰ تاریخ بیهقی 


سر 


خلعتی فاخر پوشید جنانکه درین خلعت مهد بود و ساخت زر و غاشیه ‏ و مخاطبه خواجه و 
«خواجه» سخت بزرگ بودی در آن روزگار اکنون خواجکی طرح " شده است و این ترتیب 


حکایت 


خواجه که او را بوالمظفر برغشی " گفتندی و وزیر سامانیان بود چون وی در آخر کار دید که 
آن دولت به آخر آمده است حیلت آن ساخت که جون گریزد» طبیبی از سامانیان را صلت ؟ 
نیکو داد پنج هزار دینار و مر او را دست گرفت و عهد کرد و روزی که یخ‌بند " عظیم بوده 
است اسب بر یخ براند و خود را از اسب جدا کرد و آه کرد و خود را از هوش ببرد و به مسفره ۲ 
او را به خانه بپردند و صدقات و قربانی روان شد بی‌اندازه آن وقت پیخام آوردند و به بررسش 
امیر آمد و او را به اشارت خدمت کرد و طبیبکت جوب‌بند و طلی " آورد و گفت: این بای 
بشکست. و هر روز طبیب را می‌پرسید امیر و او می‌گفت عارضه‌يي قوی افتاد؛ و هر روز نوم 
دیگر می‌گفت و امیر نومید می‌شد و کارها فرود می‌بماند تا جوانی را که معتمد بود پیشکار 


! خاشیه: زین پوش اسب او مرکب. 

1۲ طرح شدن: افکنده شدن: انداخحه شدن. 

۳ برغشی: ابن کلمه در یعضی از نسخه‌های بیهقی «یزغشی» است باژاء معجمه و در عتبی با راء است مثلی 
متن؛ بهرحال اشتقاق آن و نیز چگونگی حرکت با و غين آن معلوم نشد همین قدر از شعر مضراب 


فوشنجی متقول در عتبی معلوم است که اول و سوم متحرکث و دوم ساکن است ..... (حاشیه غنی س 
فیاض). 
. صلت: جایژه. 


. یخ‌بند: یخبندان. 
. محفه: هودج مانندی که بر دوش حمل کنند (معین). 
.طلی: مماله طلاست و آن پارچه آلوده به زفت (قطران) است (حاشیه غنی - فیاض). 
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امیر کرد به خلافت خود و آن جوان باد وزارت در سرکرد آمیر را بر وی طمع آمد و هر روز 
طبیب امیر را از وی نومید می‌کرد چون امیر دل از وی برداشت و او آنچه خسف" بود 
به گوزگانان به وقت و فرصت می‌فرستاد و ضیعتی " نیکو خرید آنجاً بعد از آن آنچه از صامت 
و ناطق ! و ستور و برده" داشت نسختی پرداخت و فقها و معتبران را بخواند و سوگندان بر 
زبان راند که جز ضیعتی که به گوزرگانان دارد و این نسخت کرده است هیچ چیز ندارد از 
صامت و اطق در ملک خود و امانت به دست کسی لیست و نزدیکگ امیر فر ستاه و در خو است 
که مرا دستوری دهد تا بر سر آن ضیعت روم که این هوا مر نمی‌سازد تا آنجا دعاء دولت 
گویم» و امیر را استوار آمد و موافق و دستوری داد و او را عفو کرد و ضیاع "گوزگانان به وی 
ارزانی داشت و مثال نبشت به امیر گوزگانان تا او را عزیز دارد و دستوری داد؛ و چند اشتر 
داشت و کسائی که او را تعهد کر دندی آنجا قرار گر فت تا خاندان سامانیان برافتادند وی ضیاع 
گوزگانان بفروخت و با تنی درست و دلی شاد و پای درست به تشابور رفت و آنجا قرار گرفت " 
من که بوالفضدم این بوالمظفر را به نشابور دید در سته اربعمائه " پییری سخت بشکوه"؛ دراز 


بالای وروی سرخ و موی سفید چون کافوره دراعة" سپید پوشیدی با بسیار طافهای ملحم ۱ 


اس ات ای و و ۳۱۱۱۱۱۱ 
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صامت و ناطق؛ کنایه از اموال بی‌صد! (چون زر و سیم) و با صدا (چون رمه و گله). 

. ترده: غلام و کنیز زرخترید. ۱ 

. ضیاع: جمم خیعه: املا کك. 

. قرار گرفت؛ سا کن شد. 

. سال چهار صد. 

. پشگوه: با شوه با هست. 

. دراعه: جبه» بالا پوش. 

۰ مُلحم یک نو قماش برده است (حاشيه غنی - فیاض) رودکی گوبد: 

خر به جای شلخم و» خرگاه تذل بساغ و بسسوستان امد 


۱۳. ۱۳ 
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0۴۲ تاریخ بیهقی 


مر غزی " و اسبی بلند بر نشستی بنا گوشی و بربند " و پاردم "و ساخت آهن سیم کوفت " سخت 
پا کیزه و جناغی ! ادیم "سپید و غاشیه ۲ رکابدارش در بغل گرفتی و به سلام کس نرفتی ‏ و کس 
را نزدیکک خود نگذاشتی و با کس نیامیختی سه پیر بودند ندیمان وی همزاد "او با او نشستندی 
و کس به جای نیاوردی. و باغی داشت [در] محمدآباد کرانٌ شهر» آنجا بودی بیشتره و اگر 
محتشمی گذشته شدی وی به ماتم آمدی: و دیدم او راکه به ماتم اسمعیل دیوائی آمده بود و 
من پانزده ساله بودم خواجة امام سهل صعلوکی ر قاضی امام ابوالهیثم و قاضی صاعد و 
صاحب دیوان نشابور و رئیس پوشنگت و شحنه بکنگین حاجب امیر سپاه سالار" حاضر بودند 
صدر به وی دادند و وی را حرمتی بز رک داشتند جون باز کشت اسب خواجه بزرگک خواستند» 
و هم برین خویشتن داری و عز گذشته شد. امیررسحمود وی را خواجه خواندی و خطاب او هم 
برین جمله نبشتی ۲ " و چند بار قصد کرد که او را وزارت دهد تن در نداد. و مردی بود به نشابور 


۱ مرغز: به فتح اول و الث بر وزن مرکز نام جایی و مقامی است و به ضم ثالث هم آمده است (صحاح) 
حاشیة غنی - فیاض. 

۲ در نسخه ادیب: زیربند. «بربند» که به عربی «لبب» می‌گویند همان اسپ که امروز سینه‌بند می‌نامند یعنی 
تسمهیی که زین را به سین اسب می‌بندد (حاشیه دکتر فیاض). 

۳ پاردم: چرمی که بر زین یا پالان می‌دوزند و زير دم اسب با پس ران چارپا می‌اندازند؛ رانکی؛ قشقرن. 
(معین . 

۴ سیم کوفت: نقره کوبی شدده. 


"۵ جناغ: به فتح و به ضم اول؛ طاق پیش زین اسب و نیز روی حاشیه زين که به گفتة فررهنگ رشیدی ا کثر» 


آن را از پوست پانگه سازند معژّی گوید: 
پسلنگ کبر کنند سال و ساه بر دد و دام از آن قبل که جناغت بود ز چرم پلنگت 
(حاشیه غنی - فیاض) 
, ادیم: چرم. 
, غاشیه: يا زین‌پرش پارچه‌یی بوده است که در هنگام پیاده شدن سوار بر زین می‌پوشانیده‌اند (همان). 
. همزاد: هم سن. 
. مقصود از امیرسپاه سالار» امیرتصر برادر محمود است و به همین جهت در نسخه ادیب کلمه «نصره» را 


نی .یی یی 


در متن پس از کلمةه امیر افز وده است. (همان). 
۰ . یعنی سلطان محمود بالاي نامه او را «خواجه» ختلاب می‌کر د. 
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کر اخبار و اسوال رسولانی که از حضرت غزنه ... ۳ 


که وی را ابوالماسم رازی گفتندی و اين بوالقاسم کنيزکت پروردی و نزدیکک امیر نصر آوردی 
و با صله باز گشتی. و چند کنيزکث آورده بود وفتی» امیرنصر بوالقاسم را دستاری داد و در باب 
وی عنایت‌نامه‌یی نبشت نشابوریان او را تهنیت کردند و نامه بیاورد به مظالم ! برخواندند» از 
پدر شنودم که قاضی بوالهیثم پوشیده گفت -و وی مردی فراخ مزاح " بود -ای بوالقاسم یاد 
دار» قرادی " به از قاضی‌گری. و بوالمظفر برغشی آن ساعت از باغ مسحمد آباد صی آعد 
بو القاسم رازی را دید اسبی قیمتی برنشسته و ساختی " گران افکنده زراندود و غاشية فراخ پر 
نقش و نگار جون بوالمظفر برغشی را بدید پیاده شد و زمین را بوسه داد بوالمظفر گفت: 
مبارکث ناد خلعت سیپاه سالاری» دیگر باره خدمت کرد بوالمظفر براند جون دور تر شد گفت 
رکابدار را که آن غاشیه زیر آن دیوار بیفکن» بیفکند و زهره نداشت "که ببررسیدی هفته‌یی 
در گذشت بوالمظفر خواست که برنشیند رکابدار ندیمی را گفت: در باب غاشیه چه می‌فر ماید؟ 


ندیم بیامد و بگفت» گفت دستاری دامغانی در قبا باید نهاد چون من از اسب فرود آیم بر صفذ 
زین پوشید " همچنین کردند تا آخر عمرش, و ندمای قدیم* در میان مجلس این حدیث باز . 


برداشتن» این حدیث به نشابور فاش شد و خبر به امیر محمود رسید تیره " ! شد و برادر را 


اس 


۱ مظالم: دادگاه. 

فرلخ مزج: شوخ کیم. 

. قوادی: جا فشی. 

, ساخت: ساژ و وساتل استپ. 

دیکر باره..... دوباره تعظیم کرد. 

« زهره نلاست: صرانتب نداشیت. 

. پوشید عطف است به نهاد یعنی باید پوشی (حاشية غنی - فیاض). 
. ثك ماه فد یم: همنشینان قد یمی. 

. غاشیه‌دار: کسی که زین پوش را روی اسب می‌نهاد و بررمی‌گرفت. 
۰ در بعضی نسیخه‌ها: طیره (همان). 
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۴۴ ریخ بیهقی 


رفت. | کون هر که پنجاه درم دارد و غاشیه نواند خرید پیش او غاشیه مي‌کشند. پادشاهان را 
این آ گهی نباشد اما مُنهیان " و جاسو سان برای این کارها باشند تا چنین دقایقها " نپوشاننده اما 
هر چه برکاغذ نبشته آید بهتر از کاغذ باشد اگرچه همچنین برود» آمدیم به سر تاریخ: 

ار مسعود پس از خلعت علی میکائیل به باغ صد هزاره ررفت و به صحرا آمد و علی 
میکائیل بر وی گذشت با اهبتی "هر چه تمامتره پیاده شد و خدمت کرد و استادم منهی مستور " 
ا وی" نامزد کرد چنانکه دمادُم قاصدان انها * می‌رسیدند و مزد ايشان می‌دادند تا کار فرو 
نمائد جه جریده ۲ داشتی که در آن مهمات نبشته بودی؛ و امیر مسعود درین باب آبتی بود و او 
را درین باب بسیار دقایق است. خواجه علی و حاجیان سوی بلخ برفتند تا به حضرت خلافت 
رونا. به بغداد. ۱ ۱ 

و سلطان یک هفته به با صد هزاره ببود* و مثال داد تا کوشک کهن محمودی زاولی 
بباراستند تا از امیران فرزندان چند تن تطهیر کنند" و بیاراستند به چندگونه جامهای بزر و 
بسیار جواهر و مجلس خائه‌های زرین و عثبرینها و کافورینها و مشک و عود بسیار در آنجا 
نهادند و آن تکلف کردند که کس به یاد ندارد و ره " ماه رجب مهمانی بود هم اولیا و 


حشم را و پنجشنبه سلطان بر نشست و به کوشکک سپید " " رفت با هفت تن از خداوندزادگان و 


. شنهیان: خی رگزاران. 
. دقایق: جمع دفیقه: نکات باریکك و حساس. 


"ای 


. اهیّت: ساز و برگه (معین). 

. مُنهی مستور: یعنی شغل «خب رگزار محفی». 
.با وی: به وی. 

. قاصدان انهاء: پیکپای خبررسانی. 

. چریده: نامه حاوی خیرها و گزارشها. 


ء یو د: بباند؛ اقاعت؛ داست. 


ی تا مق نی دا تقالی 


. تطهیر: در حاشنیه ادیپ پشاوری به معنی «ختنه کردن» ذ کر شده أست. 
۰ شرد: اول طر ماه جر ی. 
۱ . کوشکك سپید: کاخ سفید. 
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مقدمان و باب " و اقربا" و يکك هفته آنجا مقام کردند که تا این شغل بپرداختند پس بازگشت 
و به سرای امارت " باز آمد. 

پانزدهم این ماه قاصدان آمدند از ترکستان از نزدیکك خواجه بوالقاسم حصیری و 
بوطاهر تبائّی و یاد کرده بودند که مدتی دراز ما را به کاشغر " مقام افتاد و آنجا بداشتنده 
فرمود قاصدان را فرود آوردئد و صلتها فرمود تا پیاسودند؛ و خود نیت "هرات کرد تابر آن 
جانب برود و سرای پرده بر جانب هرات بر دند؛ غر و ماه ذی‌الحجه به رباط شیر و بز " شکار 
شیر کرد و چند شیر بکشت به دست خود و شراب خورد. نیمه ماه به هرات آمد سخت با 
شکوه و آلت و حشمتی تمام؛ و این شهر را سخت دوست داشتی که آنجا روزگار به.خوشی 
کٌذاشته بود. 

سال اربع و عشرین و اربعمائه" در آمد؛ ره ماه و سال روز پنجشنبه بود. در راه نامه 
صاحب برید ری رسید که اینجا تاش فرّاش حشمتی بزرگ نهاده است و پسر کا کو و همگان که 
به اطراف بودند سر در کشیدند" و طاهر دبیر شغل کدخدایی نیکو می‌راند و هیچ خللی نیست 
و پسرگوه رآ گین شهره‌نوش "" بادی در س رکرده بود و قزوین که از آن پدرش بود فرو گرفته 
پارق تخمش جامه‌دار را با سالاری چند قوی گوهر آیین خازن و خمار تاش و خیلی از 


1 . حتاب: پرده‌داران؛ جمم حا. 

۲ . اتربا: خو یشاوندان. 

۳ مارت: فر ماندهی. 

۴ کاشغر: شهر مرکزی ترکستان شرقی در ساحل کاشغر دریا در بین سه کشور چین» ترکستان افغانستان... 
(اعلام ععین). 

. بداشتند: نگاه داشتند» پذیرایی کر دند. 

. لست: فد و اراده. 

. شیر و بز: تأدرست به نظر می آید شاید همان کلمة مشکوک «شیرنر» باشد... (حاشیه غنی - فیاض). 

. سال چهار صد و بیست و چهار. 

. در کشیدن به معنی پایین کشیدن مقابل برکشیدن (همان). 


را ی تا سر باس 


۰ نام این مرد در این‌الاثیر «شهرپوش بن ولکین» است رک: کامل ج ٩‏ ی ۰ (همان)- 
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۴۶ تاریخ بیهقی 


ت رکمانان فرستاد و شغل این مخذول ! کفایت کرد و تاش بدان عزم است که حال طوفی کند تا 
حشمتی افتد "» و هزاهزی " در عراق افتاده است»؛ جوابها رفت به احماد " که ما از بست قصد 
هرات کرده‌ايم چون آنجا سیم معتمدی نامزد کنیم و بر دست وی خلعتهای تاش و طاهر دییر و 
طایفة که بجنگی [پسر آگوه رآ گین شهره [نوش] رفته بودند و مثالهای " رفتن سوی ری و جبال 
و همدان بفرستیم. و چون به هرات رسید» مسعود محم ثیث که با همت و خردمند و داهی " 
بود و امیر را به هرات خدمت کرده و از فحول الرجال " شده و به جوانی روز گذشته شد" بر 
دست وی این خلعتها راست کردند و بفرستادند و گفتند که رایت عالی بر اثر» قصد نشابور 
خسواهد کرد چنانکه این زمستان و فسصل بسهار آن‌جاب‌اشد؛ و مسعود با 
خلعتها پرفت. 

دهم ماه محرم خواجه احمد حسن نالان" شد نالانی سخت قوی که قضای مرگث آمده 
بود. به دیوان وزارت نمی‌توانست آمد و به سرای خود می‌نشست و قومی را می‌گرفت و 
مردمان او را می‌خائیدند "" و ابوالقاسم کثیر را که صاحبدیوانی خراسان داده بودند در پیچید 
و فرا شمار کشید و قصدهای بزرگگ کرد چنانکه بفرمود تا عقابین "" و تازیانه و جلاد آوردند و 


"یی 


. مذول: خوار گر ده هل 6۵ ژیون کر دیده معین.). 


۲ حالی طوفی کند.... یعنی در شهر کُردش کند تا مردم از او بترسند. 

۳ . هزآهز: جنبش. 

۴ . اسماد؛ ستودن و تحسین. 

۵ . مثال: فرهان. 

۹ داعی: زیرکك. 

۷ فحول الرجال: مردان بسیار دانا (فحول: جمع فحل: جدس نر از هر حیران؛ گُشن؛ نیک دانا.... معین). 
۸ به جوآنی روز گذشته شد: در روزگار جوانی درگذشت. 

٩‏ . ثالان: بیمار. 


۰ مردمان او را می‌خاییدند؛ یعنی درباره او ژاذخایی (بیهوده کریی) می‌کردند, 
۱ عقابین: (به ضم عین مهمله و فتح با به صیغت مثنی) آلتی است که مجرم و مبغرض را بر آن بندند و 
تازیانه زنند و چون بر بالای آن صورت دو عقاب کرده بودند بدین‌سپب حقایینش خواندندی شیخ عار 
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خواسته بود تا بزنند او دست به استادم زد " و فریاد خواست استادم به امیر رقعتی نبشت و بر 
زبان عبدوس پیغام داد که بنده نگوید که حساب دیوان مملکت نباید گرفت آ» و مالی که بر او 
باز گردد از دیده و دندان او وا ساید داد آم فائا چا کران و بندگان خداوند بر کشیدگان سلطان 
پدر نباید که به قصد اچیز گردند ؛ و اين وزیر سخت الان است و دل از خویشتن برداشته 
می‌خواهد که پیش از گذشته شدن" انتقامی بکشد. بوالقاسم کثیر حق خدمت قدیم دارد و 
وجیه گشته است اگر رأی عالی بیند وی را دربافته شود ۶ 

امیر چون برین واقف شد فرمود که تو که بونصری به بهانة عیادت نزدیکک خواجة 
بزرگگ رو نا عبدوس بر اثر تو بياید و عیادت برساند از ما و آنچه باید کرد درین باب بکند. 
بونصر برفت چون به سرای وزیر رسید ابوالفاسم کثیر را دید در صفه با وی سناظرة مال 
می‌رفت و مستخرج " و عقابین و تازیانه و شکنجه‌ها" آورده و جلاد آمده و پیغام درشت 
می آوردند از خواجه بزرگك. بونصر مستخرج را و دیگر قوم راگفت یک ساعت این حدیث 
در توقف دارید چندانکه من خواجه را ببینم» و نزدیکت خواجه رفت او را دید در صدری؛ 
خلوت‌گونه پشت باز نهاده و سخت اندیشمند و نالان بونصر گفت: خداوند چگونه می‌باشد؟ 


رز ی و ۳ 


تس 
بو کشت است: 


مبی‌رفت دلم به فرق تسابوکت از لعمل تو بکك شکر کند دین 
زلفت چجو عقاب در صقب بود بو د و دش در صقابین 


(حواشی ادیب پیشاوری ص ۳۱۷) 
دست به استادم زد: دست به دامن استادم (یو تعیر مان ) سیك . 
معتی جمله: من نمی‌گویم که طلپ دولت را تباید وصول کرد. 
. معنای جمله: و مالي را که باید به صندوق دولت پرداخت باید با کمال میل و رغبت پرداخت. 
. نباید که به قصد تاچیز گُردند: نباید که عمداً نابود شوند. 
۲ پیش از کَذشته شدن: قبل از مردن. 


. وی را دریافته شود: او را در یابند. 


۱ 


۳ هستشر ج: 3 آور تكد.... در ایتهجا مراد کسی است که نعیین دین و بدهی خی زا به دبوان کند. 
مأمور وصول (حواشی دکتر خطیب رهبر), 
۸ ش‌گنجه «ا: منظطور اسیاب شتیجه. است ۳ ترجه به «عقابین» و «تاز بانهه که پیشی از آن آمده است. 
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۳۸ تار یخ بیهغی 


خواجه گفت: امروز بهترم و لکن هر ساعت مرا تنگدل کند این نبسة" کثیره این مردکث مالی 
۳۳۳ است و در دل کرده که ببرد و نداند که من پیش تا بمیرم " از دیده و دندان وی 
برخواهم کشید و می‌فرمایم تا بر عقابینش کشند و می‌زنند ! تا آنچه برده است باز دهد. بونصر 
گفت خداوند در تاب چرا می‌شود "؟ ابواتقاسم به هیچ حال زهره ندار که مال بیت‌المال ببرد» 


یت . ۱ دمآ لا . 
و اگر فرمایی نزدیکك وی روم و پنبه از گوش وی بیرون کنم» گفت کرا نکند » خود سزای 


خود بیند. درین بودند که عبدوس در رسید و خدمت کرد و گفت: خداوند سلطان می پرسد و 
می‌گوید که امروز خواجه چگونه است؟ بالش بوسه داد و گفت: اکنون به دولت خداوند بهتر 
است» یکی درين دو سه روز چنان شوم که به خدمت توانم آمد. عبدوس گفت: ود او تاه 
می‌گوید می‌شنویم خواجة بزرگی رنجی بزرگث بیرون طاقت بر خویش می‌نهد و دلننگه 
می‌شود و به اعمال بوالقاسم کثیر در پیچیده است از جهت مال» و کس زهره ندارد که مال 
یت‌المال را بتواند برده این رنج بر خویشتن ننهد» آنچه از ابواتقاسم می‌باید ستد مبلغ آن 
بنو سید و به عبدوس دهد تا او را به درگاه آرند و آفتاب تا سایه نگذارند " تا آنگاه که مال 
بدهد. گفت: مستوفیان را ذ کری نبشتند و به عبدوس دادند و گفت: بوالقاسم را با وی به درگاه 
باید فرستاد. نونصر و عبدوس گفتند: اگر رأی خداوند بیند از پیش خداوند برود. گفت لا و لا 


کرامة ". گفتند: پیر است و حق خدمت دارد» ازین نوع بسیار گفتند تا دستور داد پس بوالقاسم 


۵ یناه توعه ثیر‎ . ٩ 

۲ من پیش تا بمیرم: من پیش از آذکه بمیرم. 

۳ . می ز نند. برننده. 

۴ «خداوند.....» یعنی جرا خواجه خود را تاراست می‌کند؟. ۱ 

۵ .گرا نکند: یعنی سود نکند و نیرزد و منوچهری اپن کلمه را به طور اماله گفته است آنجا که می‌فرماید: 
از حکیمان خراسان کو شهید و رودکی بوشکرر بلخی و برالفتح بستی هکذی 
گو بیایید و ببینید این شریف ایام ما تا شما را شاعری کردن کند هرگز کری 
۱ ۱ (حاشیه ادیب پیشاوری ص 4۳۹۸ 

1 . پعنی مهلتش ندهند؛ نگذارند که از آفتاب به سایه رود. (حاشیه غنی - فیاض). 

۷ او لا کرامة: نه و گرامی نمی‌دارم او رااگرامی داشتی (مقصود آنکه پیش من نیاید که گرامی و سید 
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ذکر اعبار و احوال رسولانی که از حضرت غزنه . ۵۳۹ 


را پیش آوردند سخت نیو خدمت کرد و بنشاندش. 

خو اجه گفت جر | مال سلطان ندهی ؟ گفت زندگانی خداوند دراز باده هر جه به حق 
فرود آید و خداوند با من سر گران ندارد بدهم. گفت: آنچه بدزدیده‌ای بازدهی و باد وزارت 
از سر بنهی کس را به تو کار نیست. گفت: فرمانبردارم هر چه بحق باشد بدهم و در سر باد 
وزارت نیست و نبوده است؛ اگر بودستی خواجه بزرگده بدین جای نیستی بدان قصدهای 
بزرگی که کردند در باب وی. گفت: از تر بود پا از کسی دیگر؟ بوالقاسم دست به ساق موزه! 
فرو کرد و نامه‌یی بر آورد و به غلامی داد تا پیش خواجه آن را برد برداشت و بخواند و فرو 
می‌پیچید به دست خویش " چون بپایان رسید باز بنوشت * و عنوان پوشيده کرد و پیش خود 
بنهاد» زمانی نیکك انديشید و چون حجل گونه‌یی " شد پس عبدوس را گفت باز گرد تا من 
امشب مثال دهم تا حاصل و باقی " وی پیدا آرند و فردا با وی به درگاه آرند تا آنچه رأی 
خداوند بیند بقر ماید. 

دوس خجدمت کرد و باز گشت و بیرون سرای بایستاد تا بونصر بازگشت جون 
۹ یکدیگر ر سید بو نصر را گفت عبدوس که عجب کاري دبسم» در مر دی پیچیده "و عقابین 
حاضر آورده و کار به جان رسیده و پیغام سلطان بر آن جمله رسیده کاغدی به دست وی داد 


ی سای الا سس اس ۱ ۲ ۲ سا 
و و وی تست 


عزیز نیست) کرامة به صورت مفعول ملق منصوب است و در رد خواهش به کار می‌رود (حاشیه دکتر 
خطیب رهبر), 

۱ ساق موزه: ساق ججمه. ۱ 

۲ . بعناي جمله آن است که همانطور که خواجه نامه را می‌خراند می‌پیچید تا آن قسمت خوانیده شده 
آشکار نباشد. 

. وقتی که نامه را تمام خواند دوباره آن را پیچید. 

. چون خجل گونه: اندکی شرهسار. 

. حاصل و باقی: بافی‌بانده حساب. 

پی‌چیلد ه؛ درگیر شده) در افتاده. 

. نقش بنشست: نقشه‌بی که برای او کشیده بود پهم خورد. 


ع-. 0 تا لس( 
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و بوالقاسم مي‌آید به خانة من تو نیز در خانة من آی. 

نماز شام بوالقاسم به خانة بونصر آمد و وی راو عبدوس را شکر کرد بر آن تیمار که 
داشتند! و سلطان را سیار دعا گفت بدان نظر بزرگت که ارزانی داشت و درخواست که 
به وجهی نیکوتر امیر راگویند و باز نمایند که از بیت‌المال بر وی چیزی باز نگشت " اما مشتی 
زوائد فراهم نهاده‌اند " و مستوفیان از بیم خواجه احمد نانی که او و کسان او خورده بودند در 
هدت صاحدیوانی و مشاهره‌یی که استده‌اند " آنرا جمع کردند و عتلمی نهادند ۵ آنححه دارد 
برای فرمان خداوند دارد جون گذاشته يامد که به بنده قصدی کردند 7 

بونصر گفت این همه گفته شود و زیادت ازین, اما بازگوی حدیث نامه که چه بود که 
: مرد نرم شد چون بخواند تا فردا عبدوس با امیر بگوید» گفت فرمان امیرمحمود بود به توقیع 
وی تا خواجه احمد را ناچیز کرده آید " چه قصاص خونها که به فرمان وی ریخته آمده است 


واجب شده است؛ من بادشاهی جون محمود را مخالفت کردم و جواب دادم که « کار من 
نیست» تا مرد زنده بماند" و اگر مرا مراد بودی در ساعت وی را تباه کردندی» چون نامه 
بخواند شرمنده شد و پس از بازگشتن شما بسیار عذر خواست. و عبدوس رفت و آنچه رفته 


۱ .بر آن تیمار که داشتند: بر آن شمخواری که درباره او کردند. 


. معنی جسله: یعنی به امیر بگویند که معلوم شد از بیت‌المال چیزی نزد او نیست. 
,ابا مقداری حرف خارج از حساب روی هم ریخته‌اند. 


پا ات هه 


. و این مطالبات واهی را حسابداران از ترس خواجه و حقوقی که از او گرفته‌اند صورت‌سازی کرده‌اند و 
هیهسم قلمداذ کر دهاند. 

. عظمی نهاده‌اند: مهم و عظیم جلوه داده‌اند. 

٩‏ من هر چه دارم در اختبار و فرمان سلطان است که نگذاشتند مورد فصد سوه قرار گپرم. 


خ 


۷ معناي عبارت: مضمون آن نامه فرمان سلطان‌محمود به اپوالقاسم کثیر که خواجه اجمد حسین را از 


اش بر 9 
۸ .من فرمان سلطانی چون محمود را مخالفت کردم و گفتم کشتن او کار سن نیست تا در نتیجه او 
زدد و بماند, 
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امیر گفت:: خواجه بر چه جمله است؟ گفت ناتوان است و از طبیب پرسیدم گفت زار 
بر آمده است و دو سه علت" متضاد» دشوار است علاح آن؛ اگر از این حادثه بجهد نادر باشد. 
امیر گفت :بوالقاسم کثیر را پباید گفت تا خویشتن را بدو دهد و لجوجی و سخت‌سری نکند که 
حیفی " بر او گذاشته نيایدء و ما درین هفته سوی نشابور بخواهيم رفت» بوالقاسم را با خواجه 
اینجا بباید بود تا حال نالائی چون شوده و بدین امید بواثقاسم زنده شد. 

هزدهم محرم سلطان از هرات بر جانب نشایور رفت و خواجه به هرات بماند با جمله 
عمال. و امپر غة صفر به شادیاخ فرود آمد و آن روز سرمایی سخت بود و برفی قوی» و 
مثالها داده بود تا وثاق غلامان و سرایچه‌ها ساخته بودند به نشابور نزدیکک بدو و دورتر قوم را 
فرود آفردند. 

شنبه اسگدار هرات رسید که خواجه احمدبن حسن پس از حرکت رایت عالی به یکث 
عفته گذشته شد " پس از آنکه سیار عمّال را بیازرد. و استأدم چون نامه بخواند پیش امیر 
شد و نامه عرضه کرد گفت: خداوند عالم را بقاباد خواجة بزرگ احمده جان به مجلس عالی 
داد. 

امیر گفت دریم احمد یکانهٌ روزگار: چنو کم یافته می‌شود و سیار تأسف خورد و 
توجع " نمود و گفت اگر باز فروختندی ما را هیچ ذخیره از وی دریغ نبودی ۵ بونصر گفت این 
بنده را این سعادت بسنده است که در خشنودی خداوند کذشته شد و به دیوان آمد و یک دو 
ساعت اند پشمند بود و در مرثیه او قطعه‌یی گفت در میان دیگر نسختها بشد مرا این یکك بیت 
به یاد برد» شعر: 

یا ناعیاً بکسوف الشسمس و القمر بشرت بالتقص والتسوید والکمد ۶ 


۱ علت: پیماريی. 

۲ . حیشب: ستم. 

۳ یک هفته پس از حرکت سلطان؛ خواجه میمندی درگذشت. 

۴ . تو جم: نالیدن از در ده در دیا کی شدن» آندوه خوردن برای کسی (معین). 

۵ . معتای عبارت: ۱ گر جان او را می‌فرروختند به هر قیمتی می‌خریديم. 

1 ای کسی که خبر گرفتگی آفتاب و ماه را می‌دادی» تو را بشارت باد به کمبودی و سیاهی و یه 


۲۱ 11 


(۲ (۱((  11 


۳۱ 1 


۱ 9( 2 


(۳00168ع ۳۱۱۵۲011۵۵1) 211660102.11 1 ۳۲/۰( 


۲" تاریخ بیهقی 


به مرگ این محتشم» شهامت و دیانت و کفایت و بزرگی بمرد. و اين جهان گذرنده را 
خلود ‏ نیست و همه بر کاروان گاهیم و پس یکدیگر می‌رویم و هیچ کس را اینجا مقام نخواهد 
بود چنان باید زیست که پس از مرگ دعای نیک کنند. و خواجه بونصر مشکان که این محتشم 
را مرثیه گفت هم به هرات بمرد به جای خود بیارم؛ و پسر رومی " درین معنی نیکو گفته 
است» شعر : 

و تسبنی الابام کل ودیعة. ولا خیرفی شییء برد و یسلب 

کستنی رداءٌ من شباب و متطفا فسوف الذی ماقد کستنی تهب" 


و به عجب بماندهام از حرص و مناقشت با یکدیگر و چندین و زر و وبال و حساب و تبعت ؟ 


که درویش گرسنه در محنت و زحیر و توانگر با همه نعست چن مرگه فراز آید از یکدیگر 
بازشان نتوان شناخت» مرد آن انت که پس از مررگث نامش زنده بماند» رودکی گفت قعطعه: 
زندگانی چه کرته و چه دراز. ‏ نه به آخر بمرد باید باز؟ 
هم به چتبر گذار خواهد دوم این رسن را اگر چه هست دراز 
خراهی اندر عنا و شدت زی شواهی آندر امان به نعمت و ناژ 


‌ گرفتگی. ین بیت از قطمه‌ییبوده است که ابونصر مشکان در مر وزیر»احمد حسن میمندی گفته است 
(مقاله آقای حیب‌اللهی یادنامه بیهقی ص .۷٩۳‏ 
۱ خلود: جاودانگی. 
. پسر رومی: اين الرومی؛ علی‌ین عباس؛ اصلاً رومی و از موالی بنی عباس و شاعری معروف و صاحب 
دبوانی بز رگا است (فوت ۲۸۴ پا ۲۸۹ ه .ی) اعلام معین 


چپ 


۳ تصحیصی که استاد فباضص در مصرع اول از پیت دوم کرده‌اند بسیار بجا است و به احمال قوی جنان 
است که اشان مجد س زده‌اند» یعنی یاید چئین خواند: ررسوف الذي قدماً کستنی ثنهپ0, معنی دو بیت 
این است: هر سپرده‌ای را روزگار از من پس می‌گیرد و فایده و چیزی نیست در چیزی که پس گرفته 
س‌شود. جامه‌یی از جوانی و شباب به من پوشانید و بزودی آن جامد را خراهد ربود (بقاله اقفای 
حبیب‌اللهی. یادنامه بیهقی ص 7۴ ۷). 

. تبعت: فرجام بد. ۱ ۱ 


6 ست) 


. زحس : ثاله. 
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کر اعبار و احوال رسولانی که از حضرت غزته ... ۵0۵۲ 


خواهی اندک‌تر از جهان بپذیر خواهی از ری بگیر تا به طراژ 


این همه باد دبو برجان ایبیتن خواب را حکم نی عگرکه‌مجاز! 
این همه روز مرگ یکسانند. نشناسی ز یکدگرشان باز 


ابیرسعود جون بار یت خلوت کرد با اعیان و ارکان و سپاه سالار علی دایه و 
حاجب بزرگ بلگانگین و بوالفتح رازی عارض و بوسهل حمدوی و بونصر مشکان پس گفت: 
خو اسجه احمد گذشته شد» پیری پُردان و با حشمت قدیم بود و ما را بی‌دردسر می‌داشت» و 
اچار وزیری مي‌باید که بی‌واسطه کاز راست نیاید» کدام کس را شناسید که پدین شخل بزرگف 
قیام کند؟ گفتند: خداوند بندگان را می‌داند " از آن خود و آنان که برکشيده خداوند ماضی‌انه 
هر کرا اختیار کند همگان او را مطیع باشند و حشمت شغل وی را نگاه دارند و کس را زهره 
نباشد که بر رأّی رفیم خداوند اعتراض کند. گفت روید آنجا و خالی بنشینید که جایگاه دبیران 
است. و به طارم که میان با برد بنشستند که جایگاه دبیران " رسالت بود. بونصر را باز خواند و 
گفت پدرم آن وقت که احمد را بنشاند چند تن را نام برده بود که بر حسنکث قرار گرفت "۵ آن 
کسان را بگوی. بونصر گفت: بوالحسن سیاری سلطان‌محمود گفت مردیکافی است اما بالا" و 
عمامه او 7 دوست ندارم» کار وی صاحب دیوانی است که هم کفایت دار د و .هم امانت» و 
طاهر مستوفی را گفت او از همه شایسته‌تر است اما بسته کار " است و من شتاب‌زده در خشم 
شوم دست و پای او از کار بشود ۲ و بوالحسن عقیلی نام و جاه و کفایت دارد اما روستایی طبع 


۱ مصراع اول اين پیت بدین‌صورت نیز آمده است: این همه باد و بود تو خواب امه (محیط زندئی و 
احوال و اشعار رودکی -استاد سعید نفیسی - جاب دوع ص ۰4۵۰۱۳ 


۲ . می‌داند: می‌شناسد, 

۳ شاید: دیوان (حاشیه غنی - فیاض). 

۴ . قرار گرفت؛ یعنی تصمیم بر انتخاب حسنکك قرار گرفت. 
۵ .بالا: قاصت» هیکل. 

5 سته کار : کندکار. 

۷ . بسو 3: بر و د. 
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۴ تاریخ بیهقی 


است و پیغامها که دهم جزم نگزارد" و من بر آنکه او بی‌محابا بگوید خو کرده‌ام و جواب 
ستده باز آرد"؛ و بوسهل حمدوی بر کشيده ماست و شاگری اسمدحسن بسیار کرده است 
هنوز جوان است.مدتی دیگر شا گردی کند تا مهذب‌تر گردد آنگاه کاری با نام را شاید و نیز 
شغل غزنین و جدود آن سخت بزرگك است و کسی باید که ما را بی‌دردسر دارد» و حسنکی 
حشست گر فته است شمار و دبیری ندائد هر جند نایبان او شغل نشابور راست می‌دارند و این 
به قوت او می‌توانند کردء احمد عبدالصمد شاسته‌تر از همگان است آلتونتاش چنویی دیگر 


ندارد و خوارزم ثغری بزرگ است»» احوال اين قوم زندگانی خداوند درازباد برین جمله رفت 


سلطان آخر به حسنکك داد و پشیمان شد . 


اکنون همه بر جای‌اند مگر حسنکنه و خداوند هم بندگان و چا کران شایسته دازد. امیر 


گفت: نام اين قوم بباید نیشت و بر اعیان عرضه کرد. بونصر نبشت و نزدیکك آن قوم رشت»: 


گفتند هر یک از دیگری شایسته‌ترند و خداوند داند که اعتماد بر کدام بنده باید کر د. امیر 
بونصر را گفت بوالحسن سیاری صاحبديوانی ری و جبال دارد و آن کار بدو نظامی گر فته 
است» و برسهّل حمدوی به ری خواهد رفت که از طاهر دبیر جز شراب خوردن و رعونت؟ 


دیگ ر کاری برنياید؛ و طاهر مستوفی دیوان استیفاا" رابه کار است و بوالحسن عقیلی مجلس ما 


را» و چنانکه سلطان به آخر دیده بود دلم پر احمد عبدالصمد قرار می‌گیرد که اشکری بدان 


بزرگی و خوارزمشاه مرده را به آموی دائد" آورد و دبیری و شعار و معاملات نیکو داند و 


مردي هو شیار است. بونصر گفت سخت نیکو اندیشیده است» در ایام خلفاء بسی‌عیاس و 


روزگار سامانیان کدخدایان امرآ و حیخاب زا وزارت داده‌اند و کثیر کدخدای بو ال 


"ای 


. پیغامهای مرا محکم نمی ر ساند. 

. عبارت: «من بر آنکه...» در نسخه ادیپ چنین آمده است: «و من بر آنکه او بی‌محابا بکوید چنانکه 
گفته‌ام و جواب بستده باز آرد؛ خو کرده‌ام» (طبع ادیب پیشاوری ص ۳۷۳). 

۳ رونت حخوذدپسنديی. 

۳ . دیوان استیفا: اداره‌ای که ستوفیان و محاسبان در آن به کار مشغول بودند (معین). 


- 


۵ . داند: تر اند. 
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ذکر اخبار و احوال رسولانی که از حضرت غزنه ... ۵۵ج 


سیمجور بود که بوالقاسم نبسة " اوست و چند بار او را سامانیان از بوالحسن بخواستند تا 
وزارت دهند بوالحسن شفیعان انگیخت که جز وی کس ندارد؛ و کار خوارزم اکنون منتظم 


است و عبدالجبار سر خواجه احمد حون بدرش در جر وزارت یافت سر تو ائد بر ۵ . امسیر 


فرمود تا دوات آوردند و به خط خویش علطفه‌یی نبشت سوی احمد برین جمله که با خواجه ما 
را کاری است مهم بر شغل مملکت و این خیلتاش را به تعجیل فرستاده آمدء چنان باید که در 
وقت. که برین نبشته که به خط ماست واقف گردی از راه نساسوی درگاه آیی و به خوارزم 
درنگی نکنی. و ملطفه به بونصر داد و گفت به حط خویش چیزی بنویس خطاب شیضی و 
معتمدی که دارد " و یاد کند "که اگر به غیبت وی خللی افتد به خوارزم معتمدی به جای خود 
نصب کند و عبدالجبار پسر خود را با خود دارد که جون حرمت بارگاه بیابد با خلعت و نواخت 
و قاعده و ترتیب به خوارزم باز گردد؛ و از خویشتن نیز نامه‌یی نویس و مُصرّح باز نمای "که از 
برای وزارت تا وی را داده آید خوانده شده است و در سر سلطان با من گفته است؛ تا مرد قوی 
دل شود. و بونصر نامه سلطان نبشت جنانکه او دانستی نبشت که استاد زمانه بود درین ابواب: و 
از جهت خود " ملطفه‌یی نبشت برین جمله: «زندگانی خواجه سید دراز باد و در عر و دولت 
سالهای بسیار بزیاد؛ بداند که در ضمیر زمانه تقدیرها بوده است و بر آن یس خدای عزوجل 
واقف است که تقدیر کرده است دیگر خداوند سلطان بزرگ ولی النعم که به اختیار این 
دوست " بونصر مشکان را جایگاه آن سر داشته است* و نامه سلطان من نبشتم به فرمان 


1 . لیس ثیی ۵ نو و 

. در وفت: همان دم فورا. 

.معنی جمله: یعتی عنوان او را که شیخ یا معتمد یا... است بالای نامه بنویس. 
. شاید: ریاد کی (-حاشه غنی - فیاض). 

. مصرّح باز نمای: به صراحت منعکس کن. 

. از جهت خوده: از طرف خود. 

.‌شاید: دوست وي (همان). 


کت ات ات ی ی یر 


. جایگاه این... یعنی مرا تمرم راز و د شمر ده اسبت. 
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۵9۴ تاریخ بیهیعفی 


عالی زاده الله علوا" به. خط خویش» و به توفیع موکد گشت " و به خط عالی ملطفه‌یی درج آن 
است " و این نامه از خویشتن هم به مثال عألی نبشتم» چند دراز باید کرده سخت زود آید که 
صدر وزارت " مشتاق است تا آن کس که سزاوار آن گشته است و آن خواجه سید است بزودی 
اینجا رسد و چشم کهتران به لشای وی روشن گردد والله تعالی یمده ببقاثه عریزا مدیدا و یبلغه 


غاية همه و بیلغنی فیه ما تمنیت له بمته"». و این نامه‌ها را توقیم کرد و از خیلتاشان و" 


ِ ۳ ۲ ۱ ۱ ۷ ۱ ۱ : : 
دبوسواران "یکی را نامزد کردند و با وی نهادند که ده روزی " به خوارزم رود و به نشابور باز 
آیدء ۳ ار وفت رف. 


هفتم صفر نامه رسید از پُست به اسگدار که فقیه بوبکر حصیری که آنجا نالان" مانده 


بود گذشته شد. و جون عجب است احوال روزگا رکه میان خواجه احمدحسن و آن فقیه هميشه ‏ 


بد بود مرگ هر دو نزدیکک افتاد. ۱ 
و درین میانها خبر رسید که رسول‌القائم بامرالله به ری رسید بوبکر سلیمانی و با وی 
خادمی است از خویش خدم خلیفه کرامات به دست وی است و دیگر مهمات به دست رسول. 


فرمود تا ایشان را استقبال نیک و کردند و یک هفته مقام کردند و سخت نیکو داشت. و بر جانب 


نشاپور آمدند با بدرقه تمام و کسانی که وظابث ایشان راست دارد امیر فرمود تا به تعجیل 
کسان رفتند و به روستای بیهق علوفات" راست کردند» هشتم ربیع‌الاخر فقها و قضاة و اعیان 
۱ خداوند بلندی (مقام) او را اقزونی دماد. 

. و به دستخشط او استرار تر شد. 

. ماتفه یی درج آَنْ است: یعنی دستخطی هم ضمیمه جوف نامه است. 

. صدر وزارت: جایگاه وزارت. 


. با ول با 


. و خداوند بلند مرتبه یاری دهاد او رابه زندگی پایدار با عزت دراز مدتی و برساناد او را به نهایت 
آرزویش و به من رساند درباره او آنچه آرزو کرده‌ام درباره او به بخشش و کرمش.. 
٩‏ دیرسوار: چابکه سوار» قاصد تندرو (چون دربار؛ دیر می‌گفتند که بسیار سریع‌السیر است و طی الارض 
بي‌کند). 
۷ در نسخة ادیب: ده روز. و قاعدة ده روز با به ده روز (حاشیه غنی - فیاضی). 
۸ نالان: بیمار. 


٩‏ . نظور از «علوفات» مطلق اذوغه است چه غدای انسان و -جه حس انات. 
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ذکر اخبار و احوال رسولانی که از حشرت غزند .. ۱ ۵20۷ 


نشابور به استقبال رفتندء چهارشنبه مر تبه‌داران و رسولداران " پرفتند از دروازه راه ری تا در 
سجد آدینه بیاراسته بودند همچنان به بازارها بسیار درم و دینار و شکر و طرایف! نثار 
۰ . ۳۰ ند ۳۹« + 1 : .+ :2 1 بحمیت . سید ب 
کردند و انداختند و به باغ اپوالقاسم خرانی فر ود اوردند و تا نماز بيشین روزفار کرفت و 
بی ۲ اه ی ۱ ۱ سم 1 ۱ ی 
نرل " بسپار با تکلف از خوردنیها بردند و ده هزار درم سیم گرمابه " و هر روز لطفی دیکره؛ 
چون یک هفته ب رآمد [و] بیاسودند کوکبه‌یی " ساختند از در باغ شادیاخ تا در سرای رسول» 
تمامی لشکر و اعیان و سرهنگان برنشستند و علامتها بداشتند و پیادگان با سلاح سخت بسیار 
در بیش سواران بایستادند و مر تبه‌داران دو رسته "؛ و در صقه امیر سرضی الله عنه سبر تخت 
نشست» و سالاران و حجاب با کلاههای دو شاخ "» و روزی سخت با شکوه بود؛ و حاجبی و 
جند سپاه‌دار و پرده‌دار و سپرکشان و جنیبتان" و استری بیست خلعت را رسولدار یگاه 
به سرای رسول رفته بود و برده» رسول و خادم را برنشاندند و خلعتهای خلیفه را بر استران در 
۳ ۰ ط‌ ۰ ۹ ‌ ۳۹ بسا + ۱ ۳ ۹ 
صندوقها با کردند و شا گردان خزینه بر سرء و اسبان هشت سر" که به مقوّد بردند بازین و 
ساعت زره سته لوا به دست سواری و مشور و نامه در دیبای سیاه بیجیده به دست سواری 
دیگر در پیش رسول به ترتیب بداشته و حاجبان و مرتبه‌داران پیش ایشان آواز بوق و دمل 
ِ طر انشف: جمم طر بقه) ابا وج ۲ ار زسمتد که اس و ز ۵ بدان واجتاس کادویی» در ندا ول راید می‌گو بند. 
۴ . سیم گرمابه: پول حمام رفتن» پکی از وجرمی که میزبان به مهمان خود (خصوصا ا گر در مرتبه از او 
یایین تر بو ۵ هی پر داخته خیم : 0 دنا ان مز د, که س از سهمانی و صرفب شد! داده هبی تسب . 
۵ . کوکبه: اطرافیان و خدم و حشم سلطان. 
٩‏ دو رسته: دو ردیف: دو صف. ۱ ۱ 
۷ کلاه دو شاخ: کلاهي دو شاخه و آن بمنر له اجازء مخصوصی بوده است که مانند امتیاز به کسی که دارای 
رتبةُ مهم والی‌گری یا دهقانی یا سپاهی‌گری بر ده مي داذند. (لخت نامه دهخدا به نفل از سیک شناسیی 
بهار). 
۸ . حنستان: جنیشیان: کسانی که اسهاي بذ کی ۳ می او ر دند. 
٩‏ . اسبان هشت سر: ظاهرا یعنی هشت رأس اسب (حاشية غنی - فیاض). 
۳ یوّد: به کسر اول و سکون دوم و فتح سوم اسم آلت است به معنی افسار و پالهنگ (همان). 
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۵۸ تاریخ بیهقی 


بخاست و نعره برآمد گفتی قیامت است آن دهشت پر لشکر و پیلی جند بداشته. و رسول و 
خادم را فرود آوردند و پیش امیر بردند و رسول دست بوسه داد و خادم زسین بوسید و 
رایستادند» امیر گفت: خداوند ولی نعست امیرالمومنین بر جه حمله است؟ رسول گفت: با 
تن‌درستی و شادکامی همه کارها بر مراد و از سلطان معظم که بقاش باد و او را بزرگتر رکنی 
است خشنود. و حاجب بونصر بازوی رسول گرفت وی را از میان صفه نزدیکک تخت آورد و 
پنشاند و درین صفه سپاه سالار علی دایه بود نشسته و عارض و وزیر خود نبود جنانکه باز 
نموده‌ام ! رسول گفت: زندگانی خداوند دراز باد چون به حضرت خلافت رسیدم و مقرر 
مجلس عالی گردانیدم حال طاعت داری و انقیاد و متابعت سلطان و -آنجه واحب داشت از 
بجای آوردن تعزیت القادر بالّه و پس از آن تهنیت بزرگی امیرالممنین که تخت خلافت را 
بیاراست پر چه جمله کرد و رسم خطبه را بر چه صفت اقامت نمود پس از آن شرابط بیعت 
چگونه بجای آورد و بنده را بسزا باز گردانید» امیرالمومنین چنانکه از همت بلند از سزید بر 
تخت خلافت بنشست و بار عام داد در آن هفته چنانکه ه رکه پیش تخت او رسید وی را بدید 
سلطان را بستود و بسیار نیکویی واجب دید تا بدان جایگاه که فرمود بزرگترین رکنی ما را و 
قویتر امرروز ناصر دینالله و حافظ بلادالله المنتقم من اعداءاللّه ‏ ابوسعید مسعود است و هم در 
آن مجلس فرمود به‌نام سلطان منشور نبشتن ملکتهای موروث و مکتسب و آنچه‌به تازگی گیرد؛ 
و بر مللا بخواند و دوات آوردند و به حط عالی و توقیع بیاراست و بر لفظ عالی مبارکباد رفت 
و آنگاه بفرمود مه رکردند و پس به خادم دعا [ گو] بسپردند با نامه؛ و لوا خواست بباوردند و 
به دست خویش بپست و طوق و کمر و یاره " و تاج پیش آوردند یکان یکان بسپرد و دعاگفت 
تا خدای -عز و جل -مبارک گرداند و جامه‌های دوخته پیش آوردند در هر باپی سخن گضت 
که در آن فخر است و همچنان در باب مرکبان خاصّه که بداشته بودند در عقب این فذلکی ؟ 


۱ یعنی بیش از اين معلرم شد که هنوز وزیری در کار نبوده است (همان). 

۲. «ناصردین اللّه.....» یاری دهنده دین خدا و نگهدارند؛ شهرهای خداوند انتقام گیرنده از دشمنان خدا. 
۳ باره: دستبنده دستاورنچن. 

۴ . قدلک: خلاهه. 
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ذکر اخبار و احوال رسولانی که از حضرت غزنه ... 0۹ 


آن بود که عمامه پیش آوردند و شمشیر بر لفظ عالی رفت که این عمامه که دست ستة ماست 
باید بدین بستگی ! به دست ناصردین آید و وی بر سر نهد پس از تاج» شمشیر برکشيد و گفت 
زنادقه و قرامطه " را برباید انداخت و سنّت پدر یمین‌الدولة والدین درین باب نگاه داشت و 
به قوت این تیغ مملکتهای دیگر که به دست مخالفان است بگرفت» و این همه در آن مجلس 
به من تسلیم کردند» و امروز پیش آوردند تا آنچه رأی سلطان اقتضا کند درین باب بفرماید. 
امیر -رضی اه عنه - اشارت کرد سوی بونصو مشکان که منشور و نامه بباید ستد. بونصر از 
صف بیرون آمد و به تازی رسول را گفت: تا بر جای خاست و آن منشور در دیبای سیاه 


بیجیده پیش امیر برد و بر تخت بنهاد و بونصر بستد وز آن سوتر شد و بایستاد و رسول ایستاده ۱ 


سلطان را گفت اگر بیند " به زیر تخت آید تا به مبارکی خلعت امیرالمومنین بیوشد. گفت: 
مصلي بیفکنید. سلاح‌دار با خویشتن داشت بیفکند. امیر روی به قبله کرد و بوقهای زرین که 
در میان باغم پداشته بودند بدمیدند و آواز به آواز دیگر بوقها پیوست و غریو بخاست و بر 
درگاه کوس فرو کوفتند و بوقها و آيينة پیلان " بجنبانیدند گفتی رستخیز است و بلگاتگین و 
دیگر حُجاب در دویدند بازوی امیر گرفتند تا از تخت فرود آمد و بر مصلی بنشست و رسول 


صندوقهای خلت بخواست پیش آوردند» هضت فرجی " برآوردند یکی از آن دیبای ستاه و 


. قرامطه: فرقه‌یی از اسماعیلیه و معمولاً به معتای همه اسماعیلیان به کار می‌رفته اب5۵ 
. ایینه پیل: دهل یا طبل بزرگ که آن را بر پیل می‌نواخته‌اند (معین) 
زاینه پسیل و مندی درای 


ای 


یب 


خروش و نوارفته تا دور جای 


(لخت نامه دهخدا! به تقل از پوست و زلیخای سوت به فردونی) ‏ 


۵ . فرجی: به فتح اول و دوم نوعی از قبای بی‌بندگشاد و در پیش آن بعضی تکمه افزایند و بیشتر بر فراز 
جامه پوشند (آنند راج) 
صوفیی بدرید جبه در حسرج 


پیشش اد بعد بدریدن فرج 
آن لقب شد فاش از آن مرد نجي 
(مولوی)(لفت ناعة دمخدا) 
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ی تاریخ بییثی 


دیگر از هر.جنس و جامه‌های بغدادی مرتفع "» امیر بوسه بر آن داد و دو رکعت نماز بکرد و 
به تخت آمد و تاج مر صح به جواهر و طوق و پاره مرصع " همه پیش بر دند و بو سیدند و بر 
دست راستش بر تخت بنهادند و عمامة پسته ‏ خادم پیش برد و امیر ببوسید و کلاه برداشت و بر 
سر نهاد و لوا بداشت بر دست راستش و شمشیر و جمایل " بست ز بوسه داد و بر کنار بنهاد» و 
بونصر میکان نامه بخواند و به پارسی ترجمه کرد و منشور" بخواند و نثار کردن گرفتند 
چنانکه میان صفه " زرین شد از نثار و میان باغ سیمین از کیسه‌هاء و رسول را باز گردانیدند و 
طرایف " انباختند که حدٌ نبود. و نماز دیگر رسول به خانه رسید پا چنین آرایش» و چندین 
روز پیوسته همواره نشاط و رامش بود شب و روز به شادی و نشاط مشغول می‌بودند و به هیچ 
3 روزگار کس آن باد نداشت, 
و در ین میانها خبر رسیده بود که پسر بغمر ثرکمان و پسران دیگر مقدمان ترکمانان که 
تاش فراش سیاه سالار عرای را مثال " داد تا ایشان را بکشند بدان وقت که سوی ری می‌رفت. 
از بلخان کوه دررآمدند با بسیار ترکمانان دیگر [و | قصد اطراف مملکت می‌دارند که کین پدر 
را از مسلمانان بکشند. امیر -رضی اللّه عنه -سپاه سالار علی دایه را مثال داد تابه طزس رود 
و حاجب بزرگه بلگاتگین سوی سرخس و طلیعه فرستند و احوال ترکمانان مطالعه کنند. و 
حاجب بزرگ بلکاتگین از نشابور برفت با غلامان و خیل خود؛ و سپاه سالار علی دیگر روز 
چهارشنبه. و نامه‌ها رفت به با کالیجار با مجتزان" تا هشیار و بیدار باشد و لشکر قوی 


. مرتفم: گرانبها» رقعت و بلندی پافته. 

. پاره مررصع: دستبند جواهرنشان. ۱ ۱ ۱ 

. عمامه بسته: دستار پیچیده در مقابل دستارهایی که باز و بسته می شد. 
. جمایل: بندهای شمشیر؛ آنچه به شانه و پهلر آویزند (معین). 

. منشور: فرمان و جکم. 

. صْقه سکو ) ایو ان 

. طرایف: جمم طریفه چیزهای تو و تازه و دیدنی و مرغوب. 

, مثال: فرمان. ‏ 


. مجتز: شترسوار تندرو. از «جمازه» شتر سریم. 
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ذکر احبار و اسوال رسولانی که از حضرت غزنه ... ۵۶۱ 


به دهستان فرستد تا به رباط مقام کنند و راهها نگاه دارند» و همحنین نامه‌ها رفت به تساو 
باورد تا شحنه و مردم آن نواحی گوش به سپاه سالار علی و حاجب بلگاتگین دارند. 

و خیلتاش شرع که به خوارزم رفته بود نزدیکث خواجه احمد عبدالصمد جواب نامه 
باز آورد و گفت مرا دو روز نگاه داشت و اسپی قیمتی و پیست تا جامه و بیست هزار درم 
بخشید و گفت بر اثر " به سه روز حرکت کنم. ۶ حراب ثم برین جمله بود که فومان هالی سید 
به خحط خواجه بونصر مشکان؛ آراسته به تو قیم و درج آن ملطفة؟ به خحط عالی و بنده آن را 
بر سر و چشم نهاد» و بونصر مشکان نیز ملطفهُ نبشته بود به فرمان عالی و سخنی در گوش بنده 
افکنده که از آن سخت بشکوهید " بدان سب که چیزی شنود که نه بابت اوست و هرگ 
به خاطر نگذشته است و خویشتن را محل آن ندانده یلتاش را باز گردانید و اين شغل راکه 
بنده می‌راند به بونصر برخشی مفوّض * خواهد کرد که مردی کافی و پسندیده است» و هرون 
سخت خردمند و خویشتن بشتن‌دار است انشاءالله تعالی که در غیبت بنده هسمچنین بماند. و 
عبدالجتّار را با خویشتن می آرد بنده بر حکم فرمان عالی تا پخته ۲ باز گردد و سعادت خدمت 
درگاه عالی یافته ". بنده بر اثر خیلتاش به سه روز ازینجا پرود تا بزودی به درگاه عالی برسد و 
جواب استادم نبشته بود هم به مخاطبهةٌ معتاد" الشیخ الجلیل السید ابی نصربن مشکان؛ احمد 
عبدالصمد صغیره و وضیعه "+ و با وی سخن بسیار با تواضع رانده چنانکه بونصر از آن شگفت 


ِ هسیر ع* شستاریل د. 


« براثر : به دنال, 
۱ توقیع: د ستجط . 


۱ شک هید ن: ثر سید نی یه هراس الحا دن. 
. مُقوّفی: وا گذاشته وا گذار. 


پا بو و ی 


. در طبم ادیب پیشاوری به جای «پخته»» «بخیره» مذکور است و «خیود» نام خرارزم شهری در آسیای 
مرکزی (ازبکستان).. . اخلاع معین. 


۸ در حاشیه غتی - فیاض: خطف است به کلمة پخته اوه ا. 
٩‏ . مخاطبة معتاد: گفتگوی معمول و مرسوم و په عادت. 
۰ . صغیره و وصیفه: کوچک و پایین درچه. 
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۶۲ ۱ تاریخ بیهقی 
اه سس __ سس 
۷ . ۲ 
داشت و گفت: «تمام مردی است " این مهترء وی را شناخته بودم اما ندانستم که تا این جایگاه 
است»؛ و نامه‌ها به نز د یگ امیر بر ۵. 
جون خبر آمد که خواجه نزدیکت نشابور رسید امیر فرمود تا.همگان به استفبال وي 


روند» همه بسیج رفتن کردند» تا بر یافتند وی به درگاه آمده بود با سر روز جهارشنبه غوه 


ماه جمادی‌الا ولی آ؛ مردم که می رسیدند وی را سلام مي‌گفتند و امیربار داد و آ گاه کردند که 
خو اجه احمد رسیده است فرمود که پیش باید آمده دو سه جای زمین بوسه داد و به رکن ضُفه 
بایستاد» امیر سوی بلگاتگین اشارتی کرد بلگاتگین حاجبی را اشاره کرد و مثال داد تا وی را 
به صفه آورد و سخت دور از تخت بنشاند و هزار ذینار از جهت خواجه احمد نثار بنهادند و 
وی عقدی گوهر ؟ - گفتند هزار دینار قیمت آن بود --از آستین بیرون گرفت حاجب 
بلگاتگین از وی بستد و حاجب بونصر را داد تا پیش امیر بنهاد. امیراحمد را گفت کار خوارزم 
و هرون و لشکر چون ماندی۵ گفت: به فر دولت عالی بر مراده و هیچ خلل نیست. امیر گفت: 
رنج دیدی " بباید آسود. خدمت کرد و بازگشت و اسب بکنیت خواستند " به تعجیل مر تب 


کردند و بازگشت به سرای ابولفضل میکائیل که از بهر وی پرداخته بودند و راست کرد 


۱ تمام مردی است: مردی کامل و تمام است. 

۱ جایگاه: منزلت و قام. 

۳ در حاشیا ادیپ آمده است: «غوه جمادی‌الاولی: در هع تسخ که حاضر دارم جمادی‌الاولی نوشته‌اند و 
چنان پندارم که غرّه ربیم‌الاول بوده و از تاش سهری و تخلیطی رفته باشد زپرا که خبر گذشته شدن 
خواجه احمد در غوة صفر بود و بعد از دو روز خیلتاش رفت به خوارزم و ملطفهٌ احضار برد و فرمان 
بود وی راک به ده روز رود و وی نیز آنجا دو روز بیرد و سوی نشابور راند و یمد از آن به سه روز 
خواجه از خوارزم بر اثر وی روان شد به حکم این ترتیب باید غرّه ربج الاول باشد. . والله اعلم. 


۴ . عقد گُوهر: رشتةٌ جواهر. . 

۵ . ماندی: گذاشتی؛ انجام دادی. 

ین 0 : رلمجه شدی» زحمت کشیدی. 

۷ در سخه ادیب: واسب وی بکئیت خواستنده امتعمال کته که نوعی لقب در حربی است و خاص 


۳ در اینجا مفهو مش روسشن نیست. 
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ذکر اخبار و احوال رسولانی که از حضرت غزنه ... لت 


فرود آمد و پسرش به سرای دیگر نزدیکت خانةٌ پدر» و وکیل را مثال بود تا خوردنی و نزل ۱ 
فرستادند سخت تمام. و هر روز به درگاه می آمد و خدمت مي‌کرد و باز می‌گشت چون سه 
روز بگذشت امیر فرمود تا او را به طارم " نزدیکك صفه بنشاندند و آمیر نیز مجلس خویش 
خالی کرد " و بونصر مشکان و بوالحسن عقیلی و عبدوس در میان پیغام بودند و آن خالی 
بداشت تا نماز پیشین و بسیار سخن رفت در معنی وزارت تن در نمی‌داد و گفت: بنده غریب 
است میان این قوم و رسم این خدمت نمی‌شناسد وی را همین شا گردي و پایکاری ‏ صوابتر 
و آن قصّه ا گر رانده آید دراز گردد - آخر قرار گرفت" و وزارت قبول کرد و پیش امیر 
آوردند و دل‌گرمی و نواخت از مجلس عالی و لفظ مبارکت پافت و بازگشت بدانکه مواضعه ؟ 
نو یسد برسم و درو " شرایط شغل درخواهد» ر اسیش هم به کنیت خواستند؛ و مسردمان را 
چون مقرر شد وزارت او تقرّب نمودند و خدمت کردند» و مواضعه نبشت و نزدیک استادم 
فرستاد و امیر به خط خود جواب نبشت و غر چه خواسته بود و التماس نموده این شرابط 
اجابت فرمود و خلعتی سخت فاخر راست کردند و دوشنبه ششم جمادی الاولی حلعت 
پوشانیدند کمر هزارگانی " بود در آن و حاجب بلگاتگین بازوی وی گرفت و نردیکت تخت 
بنشاند امیر گفت: عبارک‌باد خلمت , بر ما و پر خواجه و بر لشکر و بر رعیت» خواجه بر بای: 
خاست و خدمت کرد و بجقدی گوهر قیمت پنج هزار دینار پٍ ۳ 


٩‏ نزل: آنچه برای پذیرایی مهمان از خوردنی و آشامیدنی آورند. 

-. طارم: ابران سقف‌دار. 

۳ خالی کرد: خلوت کرد. 

۲۳ پابکاری: شا تردی» پادویی. 

۵ . قرار گرفت: قرار بر این شد: تصمیم گرفت. 

7 مواضعه: قرارداد. 

۷ . درو: استعمال ضمیر شخصی برای غیر ذی‌روح در متودا کهن مرسوم بوده است. 

۸ کمر هزارگانی: کمربندی که هزار دیتار (سکه طلا) می‌ارزد. استصال کلمة «هزار» از وجه سالفه متداول 
بوده و هست مثل: هزار وا (بلیل) هزارپاه هزاردستان» هر چند کمربند هزاردپناری با توجه به گرهرما 
که در آن مرضع بوده است میاه آمیز هم نیست. 
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وراد ۱ تاریخ بیهقی 


پیروزه نام امیر نبشته بر آنجا به دست خواجه داد گفت: این انگشتری مملکت است به خواجه 
دادیم و وی خلیفاٌ ماست؛ به دلی قوی و نشاطی تمام کار پیش باید گرفت که پس از فرمان ما 
فرمان وی است در هر کاری که به صلاح دولت و مملکت باز گردد. 

خواجه گفت: بنده فر مان‌بردار است و آنجه جهد باید کرد و بندگی است بکند تا حق 
نعمت خداوند را شناخته باشد؛ و زمین بوسه داد و بازگشت و خلامی از آن وی را خلعت 
دادند به رسم حاجبی و با وی برفت. و چون به خانه فرود آمد همه اولیا و حشم و اعسیان 
حقرت به تهنیت رفتند و بسیار نثار کر دند»؛ و زر و سیم و آنچه آورده بودند همه را نسخت 
کرده پیش امیر فرستاد سخت بسیار» و جدا گانه آنچه از خوارزم آورده بود نیز بفرستاد با پسر 
تاش ماهروی که جون پدر و پسر در جمال نبودند" -و تاش در جنگك علی تگین پیش 
خوارزمشاه کشته شد - و امیر آن همه بپسندید و اين پسر تاش را از خاصگان خود کرد که 
چون او سه چهار تن نبودند در سه چهار هزار غلام» و او را حاسدان و عاشقان خاستند هم از 
غلامان سرای تا چنان افتاد که شبی هم‌وثاقی " ازآن وی به آهنگگ وی که بر وی عاشق بودی 
تزد وی آمد. وی کارد بزد آن غلام کشته شد نعوذ بائلّه من قضاء السوء " امیر فرمود که قصاص 
باید کرد مهترسرای گفت: زندگانی خداوند دراز باد دریغ باشد این چنین رویی زير خا کك 
کردن امیر گفت: وی را هزار چوب بباید زد و خصی "کرد ا گر بمیرد قصاص کرده باشند ا گر 
بز یل نگریم " تا چه کار را شاید» بزیست و به آب "خود باز آمد در خادمیء هزار بار نیکوتر از 
آن شد و زیباتی دوات‌دار امیر شد و عاقبت کارش آن بود که در روزگار امارت عبدالرشید 


۱ نهمت نهادند که با امیر مردانشاه -رضی اللّه عنه سکه به قلعت باز داشته بودند موافقتی کرده 


٩‏ . در نسخه ادیب: «پدر و پسر در جمال مردم نبردنده یعتی محبوب و وجیه‌المله نبودند. 
۹ هم وئافی: هم‌اطاقی. ۱ 

۳ . پناه می‌بریم به دا از سرنوشت بد. 

۴ خصی: مردي که بیضه‌اش را کشیده باشند اخته (فرهنگ معین). 

۵ در نسخه ادیب: بگویم (حاشیة غنی - فیاض). 

آب: آبرو. 


۲۱ 1 


(۲ (۱((  11 


2.11 


1 


۱۳ 0 1 


۳۱ ( 1 


(۳00166ع ۳۱۱۵)011۵۵1) 211)60102.11 1 ۳۲/۰( 


ذکر اخبار و احوال رسولانی که از حضرت غزنه .. ۵۶۵ 


است و بیعتی بستده است» او و گروهی با این بیجاره کشته شدند و بر دندان پیل نهادند ! با چند 
تن از خجاب و اعیان و سرهنگان و از میدان پیرون آوردند و پینداختند رحمةاله علیهم 
اجمعین. 

و خواجه احمد به دیوان بنشست و شغل وزارت سخت نیکو پیش گرفت و ترتیبی و 
نظامی نهاد که سخت کافی و شایسته و آهسته " و ادیب و فاضل و معاملت‌دان "بود و با چندین 
خصال ستوده مردی تمام» و کارهای نیکو بسیار کرد که مقرر گشت که این محتشم چه تمام 
مردی بود گُویی این دو بیت درو گفته‌اند» شعر: 

اتته الوزارة مستقادة الیه تسجه باذیالها 
فلم تک تصلم لاله و لم یک یصلح الا لها؟ 

و با این کفایت» دلیر و شجاع و با زهره که در روزگار مبارکک این پادشاه لشکرها کشید 

و کارهای با نام "کرده و در همه روزگار وزارت یک دو چیز گرفتند بر وی " و آدمی معصوم 


"ای 


, دندان پیل: نیش فیل. از اینجا دانسته می‌شود که پس از کشتن محکومان؛ گاه پیکر بی‌جان آنها را بر 
دندان فیل می‌نهادند و از میدان بیرون می‌افکندند (حاشيه ذکتر خطیب رهبر). 

۲ آهسته: ملایم و خونسرد و موقر. 
۳ . معاملت‌دان؛ اهل حساب و کتاب و منطق. 
۴ این دو ببت از دابوالعتاهیه» است که در مدح مهدی خلیفه گفته است (رکت: ابن خلکان ج ۱ص ۱۰۰) و 
بیت اول آن چنس است: 

اه الخضلافة مسنقاده اله تس‌جور بساذیالها 
و معلوم است که برای مناسبت مقام» کلمه «خلافت» را «وزارت» کرده‌اند (حاشیه غنی - فیاض) در مقالة 
آقای حبیب‌اللهی آمده که: مطلم قصیده چنین است: 

الا مسالسیّدتی مالها ادلاً فاجمل ادلالا) 

(رجوع شود به اغانی ج ۴ چاپ بیروت) 

می‌گُرید: خلافت با اطاعت و انقیاد دامن‌کشان به سری آو آمد. پرای خلافت شایسته‌تر از او کسی نبود و 
برای او نیز کاری شایسته‌تر از خلافت نبود (یادنامه بیهقی ص ۷۰۴۳) 


٩‏ دو چیز گرفتند بر وی: دو ایرد و عیب در کار او گرفتند. 
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0۶۶ تاریج بیهفی 


نتواند بود» یکی آنکه در ابتدای وزارت یک روز برملا! خواجگان علی و عبدالرزاق پسران 
خواجه احمدحسن را سخنی چند سرد گفت و اندر آن پدر ایشان را چنان محتشم سبک بر 
زبان آورد؛ مردمان ‏ شریف و وضیع " سنا پسند شدند» و دیگر در آخر وزارت امیر مودود 
در باب ارتگین که خود او را برداشت " سخنی چند گفت تا این ترکث از وی بیازرد و بدگمان 
شد و این خواجه در سر آن شد» و بیارم این قصه به جای خود و این سخت ادر است و آیّن 
الرجال الشهذبون. 

آدینه دهم جمادی‌الاولی امیر فرمود تا پسر وزیر» عبدالجبار؛ را خلعت " پوشانيدند و 
در حال» فرمود که مال ضمان از با کالیجار والی گر گان بباید خواست و دختر او را که عقد 


نکاح کرده بوده است باید آورد پیش از آنکه از نشابور حرکت باشد؛ و قفرار گرفت که 


عپدالجبار پسر وزیر را آنجا به رسولی فرستاده آید با دانشمندي و خدمتگارانی که رسم 
است» و گفت امیر که اين نخضتین خدمت است که فرزند ترا فرموده شد. و استادم بونصر 
نامه‌ها و مشافهات" نسخت کرد و نبشته آمد و دانشمند بوالحسن قطان از فحول * شا گردان 
قاضی امام صاعد با عبدالجتّار نامزد شد و کافرر معمری خادم معتمد محمودی؛ و مهد" 
راست کردند و خدمتکاران و هدایا جنانکه عادت و رسم است» دوازدهم جمادی‌الاولی 
عبدالجبار سوی گرگان از نشابور با آين قوم روانه شد. 


۱ پرملا: آشکارا؛ در میان جمم. 

۲ . شریف و وضیم: شرافتمند و دون. 

۳ در نسخه ادیب: « که خواهر او را داشت» یعنی خواهر او همسرش بود. 

۴ . خلعت: لباس منصب و مقام. 

۵ . مشافهات: جمم مشافهه به معنای رو در رو سخن گفتن است اما در اینجا منظور دستورهایی است کتبي 


که سلطان به محتشمان می‌داد که با دیگران در مذا کرات چه سخنانی بکیند و نرشته و مکتوب مذاکره 
بود نا فراموش نشود. 

1 فحرل: جمم فحل؛ بسیار دانا. 

۷ بهد: هودح بر روي مرکب و چهار پاء 
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فص در معنی دنیا ۷ 


فصل ذر معنی دنیا 


فصلی خوانم از دنیای فریبنده به یکك دست شکر پاشنده و به دیگر دست زهر کشنده؛ 
گروهی را به محنت آزموده و گروهی را پیراهن نعست پوشانیده تا خردمندان را مقررگردد 
که دل نهادن بر نعست دنیا محال است "» و متنبی گوید» شعر: 

و من صحب الدتیا طویلا تقلیت . علی عینه حتی یری صدنها کذبا؟ 
این محلد ایشا رسانیدم از تار یخ» بادشاه فرخ‌زاد ان شیرین و گرامی به ستاننده 
جانها داد و سپرد و آب بروی ریختند و شستند " و بر مرکب چوبین " بنشست و او از آن چندان 
باغهای خرم و بناها و کاخهای " جد و پدر و برادر به چهار پنج گز زمین بسنده کرد و خا کت بر 
وی انبار کر دند» دقیقی می‌گوید درین معنی؛ شعر: 
دری‌غفا سیر بسوتصرا دریفا که بس شادی ندیدی از جوانی 


۱ محال: بیهوده نادر ست. 
۲ این بیت از قصیده‌یی است از آن متبّی در مدح سیف‌الدوله حمدانی با این مطلع:  ..‏ 
ف‌دینا کك مسن ربعم وان زدتسنا کربا فانکك کسنت الشسرق للشمس والفربا 
۱ 5 ۱ (دیوان متنبی ص ۳۲٩‏ 
می‌گوید: کسی که مدتی طولانی با دئیا مصاحبت کند دنیا را دگرگون خواهد یافت بطرری که راست دنا 
را دروغ خواهد دید. (مقاله: آقای حبیب‌اللهی . یادنامة بیهقی ص ۷5۵ 
۳ آب بر وی ریختند و شستند: او را غسل میّت دادئد. 
۴ مر کب چوبین: تابوث. ۱ 
۵ . بناها و کاخها: در نسخه ادیب: «بناهای جائقزا و کاخهای رفیع». 
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و۸ تاریخ بیهقی 


وله ب راد مردان جهاندار چو کل باشند کوته زندگانی 
۱ شعر 
این کسری کسری الملوک انوشروان ام این قبله سابور 
و بنوالا صفر الکرام ملوک الارض [الروم] لم یبق متهم مذکور 
واخو الحضر اذ بناه و اذ دجلة تسجی الیسه و الشخایور 
لم یسهبه ریب السنون فیاد الملک عنه فبا به مهجور 
شم صار و کانهم ورق جف فالوت به الصبا والد پور! 


لابی طیب آلمصیی 
چهانا شسماتا فسوسی و باژی که بر کس نپایی و با کس نسازی 


چو ماه از نمودن چجو خور از شنودن به‌گاه ربودن چو شاهین و بازی 
چو زهر از چجشیدن جو چنگ از شنیدن چو باد از بزیدن ! و الساس گازی؟ 


۱ این چند شعر از قصیده عدی‌ین زید عبادی است و وی مرد دانا و با کفایت بود به روزگار ملوکك حیره 
و در حضرت ملوکت عجم نیز منزلتی داشت و به درگاه قباصر؛ روم از جانب ملوکه حیره سفارتها کردی 
و نیکر دیدار و خوش سخن عربی بود که ملوک آن روزگار همه بر او اقبالی کردند... (حاشبة ادیب پیشاوری). 

ترجمه ابیات: کجاست خسرو؟ شاه شاهان انوشیروان؟ با کجا رفت شاپور که پیش از او برد و کجا 

هستند بنوالاصفر (فرزندان اصفر) یعنی شاهان بزرگ روم [در نسخه دکتر فیاض «ملزک الارض؛» و در 
نسخه ادیپ پیشأوری «ملوکك الرّوم» ضبط است که با توجه به اينکه عربها به شاهان روم «بنوالاصفر» 
می‌گفتند ضبط ادیب صحیح است و در مقاله آقای حبیب‌اللهی در یادنامه بیهقی نیز که شعر از اغانی نقل 
شده است ملوک‌الروم آمده است ] که از آنها کسی باقی نمانده است (و کجاست) صاحب حضر (نام 
قصری در کنار دجله) که آن قصر رابنا کرد که در آن زمان دجله و خابور به او خراج می‌دادند مرگ اژ 
او نترسید و سلطنتش از بين رفت و درگاهش متروک کشت پس چنین کشت و مثل اینکه آنها خشکك 
برگی بودند که باذشمال و باد جنرب آنها را پرا کنده ساخت. 

۲ . بزیدن: صررت کهی «وزیدن) ابدالي «ب» و «وه. 


۳ از : فیچی و مقراض و «الماس گاز» نسصنی- : المناس بر لاش مرجوم ذکترقیاض احتمال داد هاند ۳ 
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فصل در معنی دنبا ِ 
چو عود قاری " و چون مشک نت چو عصنبر سرشتهً یمان و حجازی . 
به ظاهر یکی بیت پر نقش آزر". ‏ به‌بساطن چو خوک پلید و گرازی 
یکی را سعیمی یکی را جسیم یآ یکی را نشیبی یکی را فسرازی 
یکی بوستانی پراگنده نعمت بدین سخت سته بر آن مهر بازی 
همسمه آزسایش همه پر نمایش ‏ همه پردرایش" چو گرگ طرازی۵ 
هم از تست شه مات شطرنج‌بازان ترا مسهره زاده " تس شسطرنج بسازی 
چرازیسوکانند بس نی روزی را اب‌نهانند بس سی‌نیازی ۲ 
چرا عمر طاووس و دزاج" کوته را مار و کرکس زید در درازی 
صد و اند ساأله یکی مرد فرچه! چراشصت وسه زیست این مرد غازی "۱ 


+ که شاید مصرع چنین باشد؛ «چنان کز بریددن چو الماس گازی» (تاریخ بیهقی به اهتمام دکتر فیاض 
هی ۳۸۱). 

۱ قمار: به فتح اول؛ قماره» کمار؛ موضعی است در جزیره جاوه که عود منسرب بدان است پاقوت در 
معجم‌البلدان آن را موضعی در هند می‌داند.... (اعلام معین). 

۲ آزر: عموی ابراهیم(ع) که بت تراش بود . 

۳ . جحیم: دوزخ؛ جهنم. 

۴ پردرایش: در نسخة دیگر: «پردرانش» (حاشیه طبع دکتر فیاض ص ۳۸۲) ظاهراً «درایش» از مصدر 
(دریدن» ساخته شده که صفت کرک است. 

۵ . گرگ طرازی: مرحوم دکتر فیاض احتمال داده‌اند که شاید «ترکه طرازی» بوده است که در ایس 
صورت معنای «درایش» در اين مصراع آن طرر که آقای دکتر خطیب رهبر حدس زده‌اند از مسصدر 
«دراییدن» به معنی بانگ کردن و گفتن هناسیتر است. 

٩‏ در نسخه دکتر فیاض: «مُهره داده». 

۷ در نسخه ادیب: چرا ابلهان راست بس بی‌نیاژی. 

۸ دراح: پرنده‌یی از تيرة ما کیان جزو راستهٌ کبکها که در حدود چهل گونه از آن در قاره‌های قدیم در 
نواحی گرم و معتدل می‌زیند جثه‌اش کمی از کبک فربه‌تر است (فرهنگ معین). 

٩‏ . غرجه: تأمرد؛ بی حمیت. 


۰ در نسخه ادیس: جرا شصت و سه زست آن مرد تازی؟ 
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۷ تاریخ بیهقی 


اوح 


گر نه همه کار تو باژگونه.. چراانکه ناکس‌تر او را نوازی 
جهاناً همسمانا ازسن بی‌نیازی گسنهکار ماییم و تو جبای آزی ! 
آمیر فرخ زد ر رحمةاللّه علیه مقدّر الاعمار و خالق اللیل و التهار العزیز الجبار مالک 
الملو کت جل جلاله و تقدست اسماوه" روزگار عمر و مدت پادشاهی این مقدار نهاده بود و 
دردی بزرگهه رسید به دل خاص و عام از گذشته شدن او به جوانی و چندان آثار ستوده و 
سيرتهاي پسندیده و عدلی ظاهر که به اقطار عالم رسیده است» شعر: 
[ر] اما الناس حیدیث حسن اکن حدیثا حسنا لسن وع یآ 


جون وی گذشته شد خدای - عر و جل - یادگار خسروان و گسزیده‌تر پادشاهان 
سلطان معظم ولی النعم ابوالمظفر ابراهیم‌بن ناصردین الله را در سعادت و فرخی و همایونی 


شد؛ُ محمودی و مسعودی بدیدند همیشه این پادشاه کام روا باد و از ملک و جوانی برخوردار 


۱ در نسخه ادیب: که ما جای ازیم و تو جای نازی 

ِ آخداوندی که ] اندازءٌ عمرها تعیین کند و آفرینند؛ شب و روز بزرگ و قدر تمنده دارنده همه سلاطین؛ 
بزرگگ است عظمتش و پا کت است نامهایش. 

۳ اين بیت از مقصوره مشهرر «ابن دریده است که چنین شروع می‌شود: 


ابا تری راسی حاکی لرنه طر: صبح تحت اذیال الاجی 
صحیح بیتِ متن چنانکه در مفصوره ابن درید چاپ تهران و دیگر کتب آمده است چنین است: 
و الما المره حدیت بعده فکن ح دیا حسنالسن وشی 


خلاصه مضمون ابن است: انسان بعد از مرک افسانه‌یی بیش نیست پس سعی کن که افسانه و حدیث 
خوبی باشی. این مضمون در شعر فارسی هم آمده است؛ در تاریخ طبرستان ابن اسفند‌یار بعد از نقل شعر 
اين درید این رباعی هم آورده شده است: 


گر عمر تو باشد به جهان تا سیصد اس‌انه شسمر زیستن بی‌ر خود 


(مقاله آفای حبیب‌اللهی - بادنامه بیهقی ص ۷۸) 
۲ مدروس: کهنه. 
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فصل در مصسی دما ۱ گنه 


باد. روز دوشنبه نوزدهم صفر سنه احدی و خمسین و اربعماثه ! که من تاریخ اینجا رسانیده 
بودم سلطان معظم ابوالمظفر ابراهیم‌بن ناصردین‌اله مملکت این اقلیم بزرگ را به وجود 
خویشتن بیاراست زمانه به زبان هر چه فصیح تر بگفت؛ شعر: 


بادشاهی سر فت بای سرشست بادشاهی تست صور نژاد 
از برفته همه جهان غمکین ور نشسته همه جهان دلشاد 
گر چراغی ز بیش ما برداشت . . باز شمعی به جای آن بنهاد ۱ 


یافت چون شهریار ابراهيم ‏ هر که گم کرد شاه فرخ‌زاد 
بزرگی این پادشاه یکی آن بود که از ظلمت قلعتی " آفتابی بدین روشنی که به نوزده 
درجه رسید " جهان را روشن گردانید دیگر چون به سرای امارت رسید اولیا و حشم و کافة؟ 
مردم را بر ترتیب و تفریب" و نواخت براندازه بداشت چنانکه حال سیاست و درجة ملک آن 
اقتضا کرد» و در اشارت و سخن گفتن به جهانیان معنی جهاندازی نمود * و ظاهر گردانید؛ 
اول» اقامت " تعزیت برادر فرمود و به حقیقت بداتید که این رمه را شبانی آمد که ضرر گرگان 
و ددگان پیش نبینند و لشکری که دلهای ایشان جمع نشده بود به بخشش " پادشاهانه همه را 


زنده و یک دل و يکك دست کردء و سخن متظلمان و ممتحنان "" شنید و داد بداد نوشیروانی ۱۱ 


وس 


. چپارصد و پنجاه و یکک. 

, ار ۳ اذ یب «از یمیت تلعتی ندان تار ییا 

. در نسخه ادپب: ببه نوزده درجه سعادت رسیده بود» کنایه از اینکه نوژده ساله شده بود. 
, کافه- خدموع. 

. تقریب: نزدیکك داشتن. 

. نمود: نشان داد 

, اقاست بر پا داشتن. 


استی لبیتناك دیگر نبینند. در نسطه ادیب به جايی پیش نبیتند)؛ «بسته گشست» آمده است. 


۳ ال ما اس کل 


. در سخه ادیب به جای بت یسك ۵ بود به بخسش....» جچنین است: ([ دسا ۵ بود و مرده به تعکسیی»..۷, 
۰ . ممتحن: رنجدیده محئت کشیده. ۱ 

۱ .در نسخه ادیپ: چشم بد دور که نوشیروانی دیگر است. 
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0۷۲ تاریخ بیهقی 


دیگر است و اگ رکسی گوید بزرگا و با رفعتااکه کار امارت است ‏ اگر بدست پادشاه کامگار و 
کاردان محتشم افتد به وجهی بسر برد و از عهدهٌ آن چنان بیرون آید که دین و دیا او را 
به دست آید و اگر به دست عاجزی افتد او بر خود درماند و خلق بر وی. معاذالله که خریدة 
نعیتهایشان؟ باشد کسی و در پادشاهی ملوک اين خاندان سخن ناهموار گویدء اسا پسیران 
جهاندیده و گرم و سرد روزگار چشیده از سر شفقت و سوز گویند فلان کاری شایسته کرد و 
فلان را خطایی بر آن داشت؛ و از آدم الی پومنا هذا " جنین بوده است» و در خبر است؛: «ان 
رجلا جاء الی الثبی صلی اللّه علیه و آله و سلم قال له بئس الشییء الامارة فقال علیه السلام نعم 
الشییء الامار: آن اخذها بحفها و حلها و اين حقها و حلها ؛ 

سلطان معظم به حق و حل گرفت و آن نمود که پادشاهان محتشم نمایند. و دیگر 
حدیث: چون کسری پرویز گذشته شد خبر به پیغمبر - علیه‌السلام - رسید گفت: من 
استخلفوا؟ قالواابنته پوران دخت قال -علیه‌السلام سلن یصلح قوم اسندوا امرهم الی امرأة2 
این دلیل بزرگتر است که مردی شهم "کافی محتشم باید ملکک راکه چون برین جمله نباشد مرد 
و زن یکی است. و کعب احبار "گفته است: مثل سلطان و مردمان چون خیمةٌ محکم به یکث 


1 «بزرگا و با رفعتا..- اگره یعنی چه بزرگ و بلند مرتبه است کار فرمانروایی اگر.... 

۲ خریده نعست: پرورد؛ نعست؛ رهین منت. 

۳ . از آدم الی یرمنا هذا: از زمان حضرت آدم تا این زمان ما. 

۴ ترجمه حدیث: هماناء مردی آمد نزد پیامبر که سلام خداوند و درود بر او خاندانش باد گفت که بدترین 
چیزها فررمانروایی است پس پیامبر -درود بر او باد -فرمود: بهترین چیزها فرمانروایی است | گر بگیرد 
آن را به حق و روا و کجاست حق آن و رواییش؟ 

۵ . ترجمهٌ خبر: چه کسی جانشین او (خسروپرویز) شد؟ گفتند: دخترش پوران‌دخت. پیغمبر - بر او درود 
باد - فرمود: اصلاح تمی‌شود کار فومی که اتگاء دادند کارشان را به زنی. 

1 شهم: با شهامت؛ چالا کف. 

۷ کمب الاحبار: ابراسحاق کمب‌بن مائم حمیری» تابمی (فوت ۳۲ «. ق) وی در عهد جاهلیت از بزرگان 
غلمای یهود در یمن برد و در زمان اپوبکر اسلام آورد و در عهد عمر وارد مدینه شد و صحابه و جز 
آنان؛ بسیاری از اخبار امتهای گذشته را از او آموختند..... (اعلام معین). 
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یل ان سای ۱۳۲ ۷۳ 


ستون است برداشته و طنابهای آن باز کشیده و به بیخهای محکم نگاه داشته» خیم مسلمانی 
ملکك است و ستون پادشاه و طناب و میخها رغیت پس چون نگاه کرده آید اصل سنون است و 
خیمه بدان به پای است هر گه که او سست شد و بیفتاد نه خیمه ماند و نه طناب و نه میخ. و 
نوشیروان گفته است: در شهری مقام مکنید که پادشاهی قاهر و قادر و حاکمی عادل و بارانی 
دائم و طبیبی عالم و آبی روان نباشد و اگر همه باشد و پادشاه قاهر نباشد این جیزها همه 
اچیز ‏ گشت؛ تدور هده الامور بالامیر کدوران الکرة علی القطب والقطب هو الم لک 
پادشاهی عادل و مهربان پیدا گت که هميشه پیدا و پاینده باد» و اگر از ناد محمود و مسعود 
پادشاه محتشم و قاهر نشست هیچ عجب نیست؛ که یعقوب لیث پسر روی گری بود و بوشجاع 
عضد الدولة والدین پسر بوالحسن بویه بود که سرکشیده پیش سامانیان آمد " از ميان دیلمان و 
از سرکشی به نفس و همت و تقدیر ایزدی - جلّت عظمته ملک یافت آنگه پسرش عضد 
به همت و نفس قویتر آمد از پدر و خویشاوندان و آن کرد و آن نمود که در کتاب تأجی 


بو أسحق صابی بر اند ه است. و اخبار بومسلم صاحب دعورت عباسیان و طاهر ذوالب‌تینین و 


نصراحمد از سامانیان بسیار خوانند. و ايزد جل و علا - گفته است و هو اصدق القائلین ؟ در 
شان طالوت 2 «و زاده تسطة فی الیلم ژالجنم ‏ و هر کجا عنایت آفریدگار س جل حللاله - 


۲ . ناسجز : ثایو د. 

۲ کارها بر گرد پادشاه می‌گردد مانند گردش کره به دور محور و محور همان پادشاه است. 

۳ در حاشیه ادیپ پیشاوری آمده است: «نه عحضدالدوله پسر بوالحسن است و نه اپوالحسن پیش سامانیان 
آمد گویا اصل عبارت بر این گونه بوده است که عضیدالدوله پسر حسن بود که سر برکشید و بر سامانیان 
پراعد چه حسن را که وی را رکن‌الدوله خواندندی با قواد آل سامان چون ابوعلی محتاح و محمدین 
ما کان نبردها است در اطراف ری و از بهر همین ری خولریزیها کردند و آخر آن بود که با رگم الدوله 
نتوانستنذ برآمدن و ری وی را مسلم گشت» (طبم ادیب حاشیه ص ۳۸۷). 

۴ «و هو اصدق القائلین»: و او (خداوند) راست‌گوترین گویندگان است. 

۵ . طالوت: معرّب شائول به معنی مطلوب؛ این قیس از سبط وبن يامین» اولین پادشاه اسرائیل که در نیما 
دوم قرن بازدهم قبل از میلاد حکرمت داشت... پس از او دارود [که دامادش بود] جانشینش گردید 
(اعلام معین). ۱ ۱ 
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رم تاریخ بیهغی 


آمد و همه هنرها و بزرگیها ظاهر کرد از خا کستر آتشی فروزان کود. 

و من در مطالعت اين کتاب تاریخ از فقیه بو حنیفه اسکافی " درخواستم تا قصیده‌یی 
گفت به جهت گذشته شدن سلطان ممود و آمدن امیرمحمد بر تخت و مملکت گرفتن 
مسعوده و بغایت نیکو گفت. و فالی زده بودم که چون بی‌صلت و مشاهره این چنین قصیده 
گوید " اگر پادشاهی به وی اقبال کند بوحنیفه سخن به چه جایگاه رساند» الفال ححق "» آنچه بر 
دل گذشته بود بر آن فلم رفته بود» چون تخت" به خداوند سلطان معظم ابراهیم رسید به حط 
فقیه بوحنیفه چند کتاب دیده بود.و خط و لفظ او را پسندیده و فال خلاص گرفته"» چون 
به تخت ملکك رسید از بو حنیفه پرسید "و شعر خواست رک قصیده‌یی گفت و صلت یالت و بر 
اثر آن قصید؛ٌ دیگر درخواست و شاهران دیگر پس از آنکه هفت سال بی‌ترییت" و باز 


1 . قسمتی از آبه سر بقه ۷ از سوره البقره که وصت طالوت است: و بیفزودش (خداونه) وسیصت و 
عظمتی در داتش و پیکر. آغاز آیه چنین است: «وّقال هم هم ی الله فد بت لکُم طالوت نلکاٌ......, 
.اسکافی: نام این شاعر در چهار مقالٌ نظامی عروضی ابوحنیفهٌ اسکاف آمده است که از شمرای عصر 
سلطان ابراهيم‌ین مسمود غزنوی (۴۹۲-۴۵۰) است در حواشی چهار مقاله استاد دکتر معین (ص ۱۰۸ 
به بعد) درباره او و اشمارش سخن رفته است (چهار قاله طبق نسخه سصحح مرحوم قبزویئی - 
به کرشش دکتر معين ص ۱۰۸ تا ۱۱۳) ضمناً در چهار مقاله؛ اسکافی دیگری نامپردار است که ابرالقاسم 
علی‌ین محما اسکافی یشابوری است که وی از شاعران عصر سامالی است و در حدود ۳۴۵ فوت کر ده 


امیته. 


"او 


1 . معنای جسله: و که چرن پی‌صلت....» یعنی در حالی که برای خواهش من که به او جایزه و پاداشی و 
بحقوقي نداده پودم قصیده‌یی بدان خربی گفت پس اگر.... 
.۰ تفال حقیقت دارد. 


1 


۴ در حاشیه (غنی - فیاضص) با توجه به پایان را موس اب ای مس تخت» شاید: «پیش 
تا تخت بو ده اسست. ِ ‌ِ ۱ 

۵ فال خلاص گرفت: يشي سلطان پیش از به ساطنت رسیدن و در ایام گرشاریی» شعر بوحتقه را تفای 

. پرمسید: یعنی از حال او جریا شد. 


...ید 


بی تربیت: بدون پروردن؛ بدون آنکه تحت حمایت سلطان قرار کی ند. 
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فصل در معنی دنیا 


۵۷۵ 


جست ! و صلت مانده بو دند صلت بافتند؛ بوحنیفه منظور ؟ که ت» و قصیده‌های غرا آ گویده 


یکی از آن این است: قصیده؛ 


از پسی خسرمی با ثنا 
عند لیب هتر به بانگ امد 


کرجه از کشت روزگار جهان 


شکر و سنت خدای را کاخر 
ز آسمان هنز درآمد جم 
شین دندان نمود و پنجه گشاد 
چکند کار جادوی فرعون 
هر که دانست " مر سلیمان را 
داند از کردگار کار که شاه 
ره نسیابا بس‌دو پشیمانی 


دارد از رای خوب خویش دزیر 


یلها تخس و | سد. او ن دا 


باد بر ابر رحست: ابراهیم ۱ 


که بدو نوشد این جلال فدیم 
باز باران جود کشت مقیم 
و آمسد از بوستان فخر نسیم 
در صسدف دی ماند دز ستیم 
آن همه حال صعب کشت سلیم 
باز شد لوک و لنگ " دیو رجیم* 
خویشتن» گاوٍ فتنه کرد سیم" 
کاژدهایی شد این عصای کنلیم 
تخت بلقیس را نخواند عظیم 
نکند اعتقاد بر تقویم؟ 
زانکه باشد به وفت خشم حلیم 
دارد از خوی نیک خویش ندیم 
یک‌سخن گویمت چو در نظیم! 


من و رم ار 


, باز جخست: جویای حال شدن» بازرسی حال. 

. منظور: مورد نظر» مورد توجه. 

مرا: فصیح و استواز. 

. لوکک و لنکک: آنکه دست و پانش معیوب باشد (معین). 

. دپر رجیم: شیطان رانده شده. 

. سقییم: پیماز. 

. دانست: شناخت, 

. معنای بیت؛ سلطان» پیش "آمد روزگار را از خدا می‌داندنه از تقویم و پیش‌بینی منجمان. 
. در نظیم: مروارید منظوم و به رشته کشیده شده. 
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زد تاریخ بیهقی 


پسادشا را فتوح کم ناید 
کار خواهمی به‌کام دل بادت 
هر کرا وقت آن بود که کند 


چون زند لهو را میان به دو نیم 
صبر کن بر هوای دل تقدیم ! 
سادر مملکت ز شیر فطیم ! 
هم بر آن سان که از غنیم غتیم 
پای نامد ز آب هیچ ادیم ؟ 


خویشتن دارد او دو هفحه نکاء 
تا نگ‌دند در سن سجبه سخت 


باز شطرنج ملک با دو سه تن به دو چشم دو رنگ بی‌تعلیه۵ 
تا چه بازی کند نخست حویف تا چه دارد زمانه زیر گلیم 
تهغ برگیر و صی ز دست بنه گرشنیدی که هست ملک عقیم۷ 
با قلم چونکه تیغ یار کنی در نمانی ز ملک هفت اقلیم 


یه قلان جرم کرد و نی بهمان 
هر چه بر ما رسد ز یک و زبد 
مرد باید که مار گرزه" بود 


نه به کس بود آمید و نز کس بیم 
باشد از حکم یک خدای کریم" 
نه نار آورد چو ماهی شیم" 


۱ . معنای بیت: اگر می‌خواهی کارها به مراد تو باشد صبر و شکیبایی را بر میل و هوای دل مقدم بدار. 

۱ فطیم: از شیر باز گرفته؛ از مصدر فطام. 

۲ غنیم: دشسمن. در نسخه ذکترفیاض «غریم غریمه آمده که غریم از اضداد است یکی به معنی طلبکار و 
دیکری بدهکار. 

۴ ادیم: چرم؛ شاید اشاره به این باشد که ادیم را باید مدتی در ین چاه آب گذاشت تا خوب دباغت شود و 
پیرایش پذیرد (حاشیه دکتر خطیب رهبر), 

۵ . در سخه ادیب: با دو چشم و دو رنگ ۵ پی تعلیم. 

گلیم: پوشش پشمین. معنای مصراع آن است که معلوم نیست روزگار در زیر لباس خود چه دارد؟ یعنی 

چه فتصد و نیتی دارد. 

۷ «الملک عقیم»: مثل عربی است» سلطنت نازا است یعنی عاقبت خرشی در پی ندارد. 

۸ یک خدای کریم: یکتا خداوند بخشند ه, 


۳ 


٩‏ . گرزه: نرعی افعی دارای ستی مهلک. و بباید دانست که انواع افعی بسیار است آنچه در تریاق به کار 
آبد مارگیران آن را به پارسی گرزه گوینده (ذخیر؛ خوارزه‌شاهی) فرهنگک معین. 
۱ . ماهی شیم ماهی کوک که پر پشست نقعطه‌های سپید دارد (معین از آنندراج). 
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فصل در معنی دنیا ۵2۷۷ 
هبار و ماهی نسابدشی نودل که نه‌این و نه‌آن بُوّد خوش خیم ! 


دون‌تر از مردٍ دون کسی بمدان گرچه دارند هر کسش تعظیم 
عادت و رسم این گروه ظلوم" یک ماند چو بنگری به ظلیم؟ 
نه کسش پاور و نه ایزد بار هر کرا نفس زد به‌نار جصحیم 
قصه کوته به است از تطویل. کان نیاورد رو دربا سیم 
سرکش و تند همچو دیوان باش زین‌هنر برفلک‌شده‌است رجیم ۵ 
تسأبود قد نیکوان جو الف تا برد زلف نیکوان چون جیم 


سر تو سبز باد و روی تو سرخ آنکه بدخواست در عذاب الیسم 

باد مسیدان تو ز محتشمان  .‏ چون به‌هنگام حج رکن حطیم * 

همچو جلٍ جد و چو جد پدر باش‌برخاص و مام خویش رحیم 
| بضاله 


آفرین باد بر آن عارض پاکیزه چو سیم وان دو زلفین سیاه تو بدان شکل دو جیم " 


۱.خیم: خوی؛ طبیعت. در نسخه مصحح استاد فیاض په جای (خوش خیم»؛ «چون نیم» مرجح آمده است 
و در حاشیه نوشته‌اند: «چون نیم» اشاره است به حرفی که علمای حساب دارند که می‌گویند «نیم» جزء 
اعداد نیست چون نه جزه حاشیه پایین است و نه حاشيةُ بالا و تعریفی که برای عدد هست» «نصفب 
مجموع حاشیتین»» بر آن صدق نمی‌کنده (تاریخ یهقی طبم دکتر قیاض ص ۴۸۸). 

۲ ظلوم: پسیار ستمکار. 

۳ ظلیم: «ظلیم بچه شترمرغ است و این بیت اشارت است بدان مشل که عرب زده است: اذا قیل للخباری 
طیری تقول انا جمل و اذا قیل لها احملی تقرل انا طاير [هنگامی که گفته شرد به شترمرغ» پرواز کن 
مي‌گوید من شترم و هنگامی که گفته شود به او بار بردار می‌گوید من پرنده‌ام] و مقصود بیان حالت 
دورویی و نفاق مردم است 0 + (حاشیه ادیب پیشاوری ص ۳۸۸), 

. تطویل: به درازا کشیدن. 

. این بیت که مصراع دوم آن ابهام دارد در نسخه ادیب نیست. 

, حطیم: دیوار کعبه میان رکن و زمزم و مقاع. 

. زلفهای سیاه تو مانند حلقه جیم مجعّد است. 


نع اس 


۱ (0 


(۲ (۱((  11 


۳۱ 1 


(۳00168ع ۳۱۱۵۲011۵۵1) 211660102.11 1 ۳۲/۰( 


رم 


تاریخ بیهقی 


از سراپای تسوام هیچ نیاید در چشم 
بینی آن قامت چون سرو خرامان در خواب 
از خوشی دو لب تو از آن نش ند 
دوستدار تو ندارد به کف از وصل تو هیج 
ساء و ماهی را مبانی تو ز زوی و اندام 


به یتیمی و دو.رویبیت همی. طعنه ثیتاه 


گر نهارامد زلف تور عجب نبودذ ز انک 
مبر از من خرده آن بس نبود کز پی تو 
دژم و ترسان کی بودی آن چشمک تر 
زلف تو کیست که او بیم کند چشم ترا 
این دلیبری و جسارت نکنی بار دگر 


خسسرو آیران میر عسرب و شاه عجم . 


آنکه چون جد و پدر در همه احوال سدام 
پادشا در دل خلق و پارسا در دل صویش 
ننماید بسه جهان هیچ هتر تا نکند 
طالب و صابر و بر سر دل خویش آمین 
همت اوست چو چرخ و درم او چو شهاب 


اگر از خوبی تو گویم یک هفته مقیم 
که کند خرمن گل دست طبیعت برسیم(؟)! 
ز خویش باغ بسان تسبرد باد تسیم؟ 
مردباهمت را فقر عذاسی است الیم 
ماه دیده است کسی نرم‌تر از ماهی شیم " 
نه کل است‌آنکه‌دور وی‌ونه‌دراست آنکه‌یتیم؟ 
بر جهاندش همه آن در بناگوش چو سیم 
بسته و کشته زلف تو بود مرد حکیم 


گر نکردیش بدان زلفک چون زنگی بیم . 


یاکیی تو که کنی بیم کسی را تعلیم 
گر شنیدستی نام ملک هفت اقلیم 
قضه موجز بهء سلطان جهان ابراهیم؟ 
ذاکر و شاکر بابیش تو از رب علیم 
پادشا کایدون باشد نشود ملک سقیم" 
در دل خویش بر آن همت سردان تقدیم 
الب و قادر و بر مسنهزم ۶ خویبش رحیم 
طمع پیر و جوان باز چو شیطان رجیم 


۱ در نسخه‌یی به جای «بر سیم6؛ زُرسیمه. آمده (حاشیه دکتر فیای ص ۴۹۰), 
۲ . این بیت به همین صورت امفهوم در سه نسخه هست و ادیب آن را حذف کرده است (حاشية غنی - 


فیاض) 
۳ ماهی سیم: ماهی کو یک دارای نقطه‌های سپید. 
۵ . سقیم: دردمند و پیمار. 


۲۱ 1 


۱ متمراع دوم در سخه ادیب چنین اسست؛: [ا یه مر جزء شه و سلطان حهان؛ ایراهیم. 


, منهزم: شکست خورده و رو به فرار گذاشته. از مصدر انهزام. 
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فصل در معتی دنا 


۵۷۹ 


بی از آن کامد ازو هیچ خطا از کم و بیش 
سیزده سبال اقر ماند در خلد کسی 
سیزده سال شهنشاه بماند اندر حبس 
هم خدا داشت مر او را زید خلق نگاه 
چر دهد ملک خدا باز همو بستاند 
خی روا شستاها مرا مسلکا دادگ را 
پشنو از هر که بود پند و بدان باز مشو 
خرد از بیخردان آموز ای شاه خرد 


سم محمودی کن تایه به سمسیر شوی 


سسیژده سال کشید او ستم دهر ذمیم ! 
بر سبیل حبس آن خلد ننماید چو جحیم 
کز همه نعمت گیتیش یکی صیر ندیم 
گر چه بسیار جفا دید ز هرگونه ز بیم ! 
پس چرا گویند اندر مثل: الملک عقیم؟ 
پس ازسن طیل چرا باید زد زیر گلیم ! 
که چو من بنده بود ابله و با قلب سلیم 
که به تحریف قلم گشت خحط مرد قویم؟ 


که ز پسیفام [ مبانه نشود صرد خصیم " 


۱ . ذهیم: مذموم؛ با بستد. 


۲ . در سیثه ادیپ به ای ۳ بیج )) از لیم ) آمده اس که نظر آدیب مانند سساری موارد دیکضر مرجح 
اسیت. کلمه «زئیم» که یکبار در قر آن مجید به کار رفته است: شتّل تمد دلکت زنیم) (سوره القلم آیه ۱۳) 


به معانی: پی‌تبار (ترجمه آقای محید کاظم معزّی) بدنام» بد کار 


... يا او که نسب خود را به دروم 


به خانواده‌یی ملحق می‌کند (فرهنگ لغات قرآن» تألیف پروفسور عباس مهرین شرشتری) ذکر شده 
۳ در ثموس فرآن (لین سیدعلی اکبر فرنی) بقل ازجم سضرت صلی علیهلسلا 


به معنای: ی ی مدکور آمده است. 


۱۳۹ از آن است که بخواهند چیزی را که نمی‌شود مخفی کرد پنهان دارند. سعدي فرموده؛ 


آواز دسل نسهان نسماند 
و تا فد فر ماید: 


دلم گرفت ز سالوس و طبل زیر گلیم 


در زیر قلیم وه تست پسنهان 


خوشا دمی که به میخانه برکنم علمی 
(مثالها از امثال و حکم دهخدا) 


۵ . منظرر از مصراع دوم اینست که پیشرفت خط هر کس در پی کج نوشتن و بد نوشتن اوست يمني هسر 
آموزنده خط در آغاز بد می‌نویسد تا در اثر تکرار و درک یکی و بدی خط) خطش قرام و استحکام می‌پابد. 
1 . در حاشید (غتی م فیاض) حدس زده‌اند که به جای «زمانه» در اين مصراع «و زنامه» درست باشد یعنی 
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۵۸۰ ۱ تاریخ بیهقی 
تیغ بر دوش نه وازدی و از دوش مپرس گر بخواهی که رسد نام تو تا رکن حطیم! 
قدرتی بنمای از اول و پس حلم گزین حلم کز قدرت نبود نبود مرد حلیم 
کیست از تازک " و از ترک درین صدر بزرگ که نه اندر دل او دوست‌تری از زر و سیم 
با چنین پیران لابل "که جوانان چنین زود باشد که شود عقد خراسان تنظیم 
آنچه از سیرت نیکو تو همی نشر کنی نه فلان خسرو کرد و ه امیر و نه زعیم " 
چه زیانست اگر گقت ندانست کلام کز عصا مار توانست همی کرد کلیمه 
بیتمامی ز عدو پای نباید شد از آنک وقت باشد که تکو ماند نقطه بدو نیم" 
حاسد امروز چنین متواری "گشت و خموش دی همی باز ندانستمی از دابشلیم(؟)۸ 


دشمن با پیغام و نامه دست از دشمنی بر نمی‌دارد. به همین صورت نیز ممنا و مفهرم دارد که: پیغام و 
عبرت روزگار: دشمن را از دشمنی کردن باز نمی‌دارد. 

۱ رکن حطیم: محلی در کعبه میان زمزم و مقام ابراهیم. 

۲ . تازکت: مخقف تازیک که در اصل وتاژیکه و سپس «تاجی‌کك» شده است به معنای «ایرانی» در مقابل 
«ترک». واه «تازیکت» با «نازی» به معنای «حرب» یکی نیست. 

۳ ابل: بل که. رودکی فرموده: 
مرا پسود و فرو ریخت هر چه دندان بود نود دندان لابل چراغ تابان بود 

۴ زغیم: سالار و پیشوا. از مصدر زعامت. 

۵ . کلیم: کلیم‌الله؛ لقب حضرت مرسی علیه‌السلام که با خدا سخن گفت معنای پیت آن است که حضرت 
موسبی(ع) را زیانی نبرد ا گر در تکلم. گره و عقده‌یی داشت (به سبب سوختگی زبان در دوران کوذکی) 
که بهمین سبب به خداوند دعا کرد که: رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لساني... 
(آیات ۲۵ تا ۲۷ سوره طه) در حالی که از اعجاز پیامبری عصا را می توانست به مار و اژدها مبدل کند. 

۰ . در نسخه ایب 

به تمامی ز عدو پای بباید بر کند وقت باشد که نکو باشد نقطه به دو نیم 

و در هر صورت نامفهرم است (حاشیه غنی - فیاضض). 

۷ متراری: پنهان شونده. 

۸ - استاد فیاض استمال داده‌اند شاید «ندانستمی»؛ دندانستیش» برده است یعنی دیروز از بس حرده می‌زد 
به دابشليم می‌ماند(؟) 
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فصل در معنی دنیا 


مرد کورا تسه هر باشد نه نیز هتر 
شکر کن شکر خداوند جهان راکه بداشت 
نه قلان کرد و نه بهمآن و نه پیر و نه جوان 
که لا مایم اناد جوا بو .خی 
تابگویند که سلطان شهید از طهمت 
شاد و خرم زی و می می‌خور از دست بتی 
دشمن خسته و بشکسته و پابسته ببند 


وکسم از داد و دل شاد ولابت آباد 
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۵ 


حیلت آوست خموشی چوتهی‌دست غنیم ! 
به تو ارزانی بی‌سعی کس این ملک قدیم 
نه ز تحویل سر سال بد و نز تقویم! 
از خذارند جهان حکم و زبنده تسلیم 
بود از هر چه ملک بود به نیکویی خیم " 
که بود جایگه بوسة" او تنگ چو میم 
کشته دلخسته و زان خسته دلی گشته سقب؟ 
هرگز آباد مباد آنکه نخواهدت عظیم 


این دو قصیدء با چندین تنبیه و پند نبشته آمد» و پادشاهان محتشم و بزرگك ماجد "را 


چنین سخن باز باید گفت درست و درشت و پند تا نبشته آیدء و پادشان محتشم را حث " باید 
کرد برافراشتن بناء معالی * که هر چند در طبع ایشان سرشته است به سخن و بعث کردن آثرا 
بجنبانند» و امیران گردن‌کش با هست بلند از آن بوده‌اند که سخن را خزینه‌داری کر ده‌اند» و 
به ما نزدیکتر سیف‌الدوله ابوالحس علی است نگاه باید کرد که چون مردی شهم" و کافی 
بود و همه جد محض, متنبی در مدح وی بر چه جمله سخن گفته است که تا در جهان سخن 


تازی است 11 مدروس "" نگردد و هر روز تازه‌تر است و نام سب آلد و له بدان ز ثك و ماند ه 


"سس 


. تقویم؛ سالنامهُ پیشگویی های منجتان. 

, خیم وا طععت. 

. جایکه بوسه: دهان. 

. سقیم: پیمار و ناسالم. 

. ماجد: بزرکگ. از مجد: بزرگی و عظمت. 
. حثْ: برانگیختن؛ تشویق کردن (معین). 
. معالی: بلندیها؛ جیم معلاة. 

. شهم: با شهاست» جلد و چابکک. 


۰ مدروس: کهنه؛ مندرس. 


۳۲(۱(( 1 


. غتیم: شاید «غریم» یعنی بدهکار و مدیون (همان). 


(۳۲(۱(  1 


۳۱ 1 


۳۱ ( 1 
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۵۸۲ تاریخ بیهقی 


است جنانکه گفته اس 


۹ ۱ 
یت میتی 


خلیلی ! انسی لا اری شیر شاعر فکم متهم الدعوی و متی الفصائد 


۱ این ابیات از متتبی است از قصیده‌یی که در مدح سیف‌الدوله گفته است و مطلم آن قصیده چنین است: 
عصوادل الضال ی سحواسد وان ضحیم الضود سنی لماجد 
(شرح عکبری ج ۱ ص ۱۸۵) 
این ترجمه ابیات: 
ای دوستان؛ من در اینجا غیر از شاعر کسی را نمی‌بینم» پس تاکی آنها دعوی شعر و شاعری می‌کنند و 
من فعصیده می‌سرأیم. 
تمجب نکنید زیرا شمشیرها بسیارند و لکن سیف‌الدوله امروز یکی است شارحان دیوان گفته‌اند که متنبی 
در اين تخلص هم خود را ستوده است و هم عممدوح را و این تخلص را از تخلصهای زیا شمر د هانگ . ۱ 
کرم طبع این شمشیر را در روز جنگ بر منه مي‌کند و عادت احسان و عفو آن را در غلاف می‌کند یعنی 
این شمثبیر مانند شمشیرهای معمرلی نیست. 
تون دیدم مردم همه در مقام و متزلت کمتر از او هستند+ یقین کردم که روزگار مردم را بر می‌گزیند و 
به هر کس به اندازء شایستگی و لیاقت او می‌دهد. 
شایسته تر ین مردم به داشتن شمشیر کسی است که با آن شمشیر گردنها بزند و سزاوارترین مردم په امارت 
و سروری؛ کسی است که شدائد و دشراریها نزد او آسان باشد. 
بدبخت‌ترین شهرها بواسطهٌ جنگهای تر شهرهایی هستند که رومیان در آنجا پسر می‌برند و در آن شهرها 
هیچکس بزرگی تو را منکر نیست. چتان بر شهرهای آنها از همه جانب حمله کرده‌ای که چشم کسی که 
در دورترین نقاط روم بسر می‌برد از ترس تر خواب ندارد. 
حصارها و قلعه‌هایی که سر به فلک افراشته‌اند: سپاه تو مانند قلاده آنها را در میان کُرفته و بر آنها اسامله 
گر ده است. 
جنگجریی (یعنی سیف‌الدوله) که هیچگاه شمشیرش از گردن دشمنان دور نمي‌شود مگر وقتی که رود 
سیحان یخ می‌بندد (مقصود از این سیحان؛ رود سبحون معروف نیست). 
از مردم روم کسی زنده نماند مگر آنانکه سرخی لبها و برجستگی پستان آنها را از شمشیر جنگجویان در 
۳ 


(۳۲(۱(  1 ۱ (00 


۳۱ 1 


فصل در معنی دنیا 


فلا تعجا ان السسیرف کیرد 
له من کریم الطبع فی الحرب منتضص 
و لس‌ارایت النتاس دون محله 
احقهم بسالسیف مسن سرب الطلی 
واشقی بلاد الله ماالروم اهسلها 
شسسننت ها الغارات حتی ترکتها 
و تضصحی الحصون المشمخرات فی‌الذری 
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و 


ولکن سیف ‌الدوله الوم واصد 
و من عصاده الاسحسان والتصفح شامد 
تبینت [تسیقنت ] ان الدهر للناس ناقد 
وب‌لامر من هانت صلیه الشداشد 
بهذا و ما فیها لسجدک [بمجدک] جاحد 
و نی الذی خلف الفرنجة ساهد 
و یلک فسی اعا ]هن فلائد 
رقسابهم الا و سسیحان جامد 


۳۱ 1 


پناه داشت» یعنی زنان و دخترانی که اسیر شده بودند. 

بر حال این زنان و دختران اسیر: سرداران و بزرگان روم شبها گریه می‌کنند در صورتیکه آنان نزد ما در 
کمال خواری و بی‌مقداری بسر می‌برند. 
چنین است حکم روزگار در بین مردم؛ مصیبتهای گروهی برای گروه دیگر فرایدی دربر دارد. 

از شرف شجاعت و دلیری اپن است که با اينکه تر آنها را شکستی آنها تو را مانند کسی که به آنها 
اسان کند دوست می‌دارند» یعنی شخص شجاع و دلیر هميشه محبرب است حتی پیش دشمنانش. 

به اندازه‌یی از دشمنان» عمر و جان گرفته‌ای که اگر عمر کشتگان را به تو بدهند باید به دنیا تهنیت گفت 
از اینکه تر در وی جاویدان خواهی ژیست. 

عکبری در شرح دیوان می‌گوید در اینجا متئثی از چند جهت سیف‌الدوله را ستوده است» یکی به کثرت 
رات ی ی و ی ی 0 وت 
و اهلی آن خواهد پود (سرح دیوان متنبی ج ۱ ص ۲۲۲). 

تو برای مملکت بمتزله شمشیری هستی لکن خداوند زنند؛ آن شمشیر است و تو برای.دین مانند پرچم 

هستی و خداوند آن پرچم را بسته است. 

اي آفتاب و ماه روزگار» من تر را دوست دارم اگرچه دشمنان تر که چون ستارگان کرچک در مقابل 

آفتاب هستند مرا ملاست کنند. 

علت اپن دوستی ان است که برتری و فضل و بر همه آشکاراست وب چهت این بستاکه ناگی مر 

نزد تو در رفاه و خوشی می‌گذرد یعنی دوستی من به علّت فضائلی است که در تو می‌بینم نه به علت 

اصسانی که به من می‌کنی. 


(ماخذ اشعار عربی تاریخ بیهقی, ابوالقاسم نوید. یادنامه بیهقی ص 6۷۱5 


۱ (0 


۳۱ 1 


۳۱ 1 
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۲ له 


تاریخ بیهفی 


فمن [فلم] یبق الا من حماها من الطبا 
تبکی علیهن البطاریق فی‌الاجی 
بدا قسضت الا بام مسابسین اصلها 
و من شسرف الاقدام الک فسیهم 
نسهیت من الاعمار مالو حسویته 
فانت حسام الم لک واللّه ضارب 
احسبک اش مس الزمان و بسدره 


و ذاک لان [بسان] الفسضل عندک باهه : 


ی شنیتها والش.دی النوافد 
و هن لدیتا میات کسواسد 
مسصائب قوم عند قوم فواشد 
علی القتل سوموق کسانی شاکد 
لینشت الدنابانی خسالد 
وانت لواء الدبسن والل»ه عاقد 
وان لامنی فیک السها والقفراقد 
ولیس لان الیش عسندک برد 


و اگر این مرد به این هنر نبودی کی زهره داشتی متنبی که وی را چنین سخن گفتی که 
بزرگان طنز فرا نستانند و بر آن گردن زنند. و تا جهان است پادشاهان کارهای بزرگ کنند و 


شعرا بگو بند. و عزت این خاندان بزرگگ سلطان محمود را --رضی اه عنه -نگاه باید کر د که 


عنصری در مدح وی چه گفته است چنانکه چند قصیده غراء ژوی ] درین تاریخ بیاورده‌ام» و 
دلیل روشن و ظاهر است که ازین پادشاه بزرگ سلطان ابراهیم آثار محمودی خواهمند تا 
سواران نظم و نثر در میدان بلاغت درآبند و جولانهای غریب نمایند چنانکه پیشینگان را 
دست در خالکک ماند ‏ والله عز ذ کره بفضله و قدرته یسر ذلک ویسهله فائه القادر علیه و ما 
ذلک علی الله بعزیز آ. 

و آنچه دقیقی گفته است پر اثر " این فصول نیز نبشتم تا خوانندگان این تاریخ چون 
بدینجا رسند و برین واقف شوند فائده گیرند؛ و پس از آن به سر تاریخ روزگار سلطان شهید 
سعود ‏ رحمة اه علیه --باز گردم نا از آنجا که رسیده بودم قلم را بداشته آغاز کرده اید 
انشاءالّه -حّ و جل - دقیقی گوید» شعر: 


۱ . ظاهراً «مالند» یه فرین دیگر موارد (حاشية غنی - فیاض). 

۲ , و خداوندی که یادس یز وگ است به فضلش و تراناییش ممکن و میتر و آسان سازد آن را؛ پس 
بدرستی که او بر آن تواناست و این کار بر او سنگین و دشوار نیست. 

۳ براثر؛ در پی» به دنبال. 


۱ (00 


۱ 1 


2.11 


1 


۱۳ 0 1 
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خصا در معنی دبا 


با ها 


ز دو چیز گیرند مر مملکت را" 
یکسی زر نام مسلک بر نیشته؟ 
کرا بویة" وصلت ملک خیزر ۶ 
زبانی سخن‌گوی و دستی گشاده 
که ملکت شکاری است کو را نگیرد 
دو چیز است کو را به بتد اندر ارد 
به شمشیر باید گرفتن مر او را 
کرا بخت و شمشیر و دینار باشد 
خرد باید انجا وجود و شجاعت 


یکی پرنیانی " یکی زعفرانی " 
دکیر آسین آپ داد پمانی! 
یکی جسنبشی بایدش آسمانی 
دلی همش کینه همّش مهربانی 
عسقاب پرنده و شیر ژبسانی 
یکسی تیغ هسندی دگر زر کانی 
به دیستار بستنش پای ارتوانی 
بسبالا تن نیزه پشت کسیانی ۷ 
فشلک مملکت کی دهد رایخانی 


این قصیده نیز نبشته شد. چنانکه پیدا آمد درین نزدیکث از احوال این پادشاه محتشم و 
ما پیران ا گر عمر یابیم بسیار آثار ستوده خواهیم دید که چون شکوفه نهال را سخت تمام و 
روشن و آبدار بینند توان دانست که میوه برچه جمله آید» و من که بوالفضلم درین دنیای 
فریبنده مردم خوار چندانی بمانم که کارنامة این خاندان برانم و روزگار همایون این پادشاه که 


سالهای بسیار بزیاد چون آنجا رسم بهره از نبشتن بردارم و این دیبای خسروانی که پیش 


۱ . پرنیانی: همچون پرنیان و ابریشم تیزء کتایه از شمشیر. 
ٍِ ز عرانی: کتایه از طلا زیه رنکت ز شش آن). 

. زر نام ملکك بر نبشته: مسک کت طلا. 

, آهن آب داده یمانی: شمشیر آبدادة فولادین یمنی. 

. بویه: ارزو. 


۰ب زر طبح اذ یب به بای اریز د)۱) ابا شید ] مرقوم 0 


۴ . 1 . چ لیر یس 


, مصرع دوع در لغت فرس اسدی ( به تصحیح و تحثیة دکتر مجتبایی س دکتر علی اشرف صادقی) چنین 


ضبط شده است: «و بالا و تن تهم و نسبت کیانی» که بدین صورت معنای مناسب دارد و بیت با پیت بعد 


موقوف المعانی می‌شود که معتایش جنین است: کسی که بخت و اقبال و شمشیر (قدرت) و ثروت داشته 
-باشد و قامت رشید و بدن نیرومند و اصل و نسب شاهانه» [با همه اینها] باید خرد و بخششی و شجاعت 


۳۲(۱(( 1 
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۳۱ 1 
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ورن تاریخ بیهقی 


گرفته‌ام به نامش زربفت گردانم؛ والّه عز ذ کره ولی التوفیق فی لب والاعتقاد بمنه و فضله ‏ 


۳۲۱ ۱ 1 1 


 . ۱‏ خداوند که بادش بز رک ات دار نده و دهنده توفیق اسست در ششت و اعتقاد (خیر) باه بخستی و 


کر مش: 


(۹ 1 (۱ 1 


۳۱ 1 
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بقیت سال اریم و عشرین و اربعماه ۹ 


سونس ‏ سسه(ج,( ۰‏ __« ص |« سس 


بقیت سال اربع و عشرین و اربعمائه ! 


تاریخ این سال پیش ازین برانده بودم در مجلد هفتم تا آنجا که امیر شهیدسعود 
- رضي الله عنه س عبدالجبار پسر خواجه احمد عبدالصمد را به رسالت گرگان فرستاد با 
خادم و مهد تا ودیعت " با کالیجار را از آن پرده به پردهُ این پادشاه ارد» و آن روز که من 
نبشتم این قصه و داستان را کارها نوگشت: درین حضرت بزرگوار چنین که براندم: و از آن 
فراشت افتاد؛ اینک به قرار تاریخ باز رفتم: 

و نامه‌ها پیوسته گشت از ری که طاهر دییر کدخدای زی و آن نواحی به لهو و نشاط و 
آداب آن مشغول مي‌باشد و بدانجای تهتکك " است که یکك روز وقت گل» طاهر گل‌افشانی 
کرد که هیچ ملک بر آن گونه نکند چنانکه میان برگك گل دینار و درم بود که برانداختند و تاش 
و همه مقدمان نزدیکك وی بودند و همگان را دندان مزد" داد» چون بازگشتند مستان وی با 
غلامان و خاصگان خویش خلم عذار" کرد و تا بدان جایگاه شخف * رفت که رمود تا 


۱ سال چهارصد و بیست و چهار. 

۲ . ودیعت: امانت, در اینجا منظور دختر با کالیجار است که به ازدوام امیر سمود درآمد. 
۳ تهتکد: پرده‌دری؛ بی‌شرمی؛ رسوأیی (معین). 

۴ دندان مزد: پول پا جنسی که میزبان به مهمأن فروتر از خود پس از اطعا بدهد. 

۵ خلم عذار: افسارگسپختگی. 

۱ 


. شخف: به ضم اول و سکون دوم به معنی سفاهت و خلی (حاشية غنی - فیاض). 
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۵۸۸ تاریخ بیهقی 


مشربه‌های زرین و سیمین آوردند و آنرا در علاقةٌ ابریشمین ‏ کشیدند و بر میان بست چون 
کمری» تاجی از مورد " بافته با گل سوری بیاراسته بر سر نهاد و پای کوفت " و ندیمان و 
غلامانش پای کوفتند با گرزنهای " بر سرء و پس دیگر روز این حدیث فاش شد و همه مردم 
شهر غربب و شهری ازین گفتند» و ا گر این اخبار به مخالفان رسد که کدخدای اعمال و اموال 
و تدییر برین جمله است و سپاه سالار تاش نیز و دیگران در لهو و طرب بدو اقتدا می‌کنند چه 
حشمت ماند و جز درد و شغل دل " نیفراید» و ناچار نها "بایست کرد ان بی‌تیماری که زیان 
داشتی بو شانیدن؛ رای عالی برتر در انحه فرماید. 

امیر» سخت تنگدل شد و در حال چیزی نگفت» دیگر روز چون بار بگسست " وزیر را 
باز گرفت و استادم بونصر را و گفت که نامه‌ها که مه ر کر ده بودند بیاوردند و با اين دو تن خالی 
کردند* و حالهابازگفتند؛امیر گفت من طاهر را شناخته بودم در رعونت؟ و نابکاری» و 
مجال ‏ " بودی وی را آنجا فرستادن خواجه گفت هنوز چیزی نشده است. نامه‌ها باید نبشت 
به انکار وی و ملامت تا نیز !! چنین نکند و سوگند دهد تا یکك سال شراب نخورد. امیر گفت: 
اپن خود باشد و بوئصر نویسد اما تدبیر کدخدای دیگر باید ساخت؛ کدام کس را فرستیم ؟ 
گفتند: ۱ گر رأی عالی بیند به یکك خطاکز وی رفت نبدیلی نباشد. امیر گفت: شما حال آن دیار 


۱ علاقه ابریشمین: بند و پارچه ابریشمی. 

۲ . مورد: درختچه‌یی زینتی و پر برگ و هميشه سبز. 
۲ پای کوفتن: پای‌کوبی؛ رقص. 

۴ گرزن: تاج. 

۵ . ش#غل دل: پریشاتی» دل شخولی. 

" . انهاه: خبر دادن -گزارش کردن. 

۷ بار بگسست: بار عام تمام شد. 

۸ . خالی کردند: خلوت گردند. 

٩‏ . رشونت: خودپسناهی. 

۰ . محال: ختلا؛ پیهو ده. 


۱ نی : دیگر. 
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بفیت سال اربم و عشرین و اربعمائه درم 


ندانید و من بدانسته‌ام؛ قومی‌اند که خراسانیان را دوست ندارند» انجا حشمتی باید هر جه 
تمامتر به آن کار پیش رود و ا گر به خلاف این باشد زبون گیرند و آن همه قواعد زیر و زبر 
شود. گفتند: خداوند بندگان درگاه را شناسد» آنجا مردی باید محتشم» و بوالقاسم کثیر از 
هرات بیامده است و نام دارد؛ و بوسهل حمدوی " نیز مردی شهم و کافی " است؛» و بوسهل 
زوزنی هم محتتی دراز کشید و بندة خداوند است و هم نامی دارد؛ و عبدوس نیز نام و جاه 
یافت این‌اند محتشم‌تر بندگان خداوند که بنده نام برد» | کنون خداوند می‌نگرد» بر آن کس که 
رأی و دل قرار گیرد می‌فرماید ". امیر گفت: هنوز ابوالقاسم کثیر از عهده شغل بیرون نیامده 
است حساب او پیش باید گرفت و برگزارد که احمدحسن نرسید و چون حساب وی فصل 
شود " آنچه رأی واجب کند در باب وی فرموده آید؛ و بوسهل زوزنی هیچ شغل را اندک و 
بسیار نشاید مگر تضریب" و فاد و زیر و زبری کارها " راه آن خیانتها که وی کرد در باب 
خوارزمشاه و بابهای دیگر بسنده نیست؟ و غبدوس پیش ما بکار است " بوسهل حمد وی شید 
این کار را که هم شهم است و هم کافی و کاردان و شغلهای بزرگگ کرده است. 

خو اجه گفت: خداوند نیکو اندیشیده است و جز وی نشاید. امیر خادمی را که پرده 
نگاه می‌داشت آواز داد و فرمود که بوسهل حمدوی را بخوان؛ پر حکم فرمان بخواندند و 
بيامد و پیش رفت و بنشست امیر گفت: ما ترا آزموده‌ايم در همه کارها و شهم وکافی و معتمد 
پافته» شغل ری و آن نواحی مهم‌تر شغلهاست و از طاهر آن می‌نیاید» و حال وی بگفت و 
آنگاه باز مود که اختیار ما بر تو می‌افتد» بازگرد و کار بساز تا بروی آنچه باید فرمود ما 


۱ حمدوی: «حمدوی و حمدونی هر دو نوشته‌اند اما از ببت فرخی که گفته است: آری رئیس و سید 
بوسهل حبدوی» بلانون صحیح می‌نماید (حاشیه ادیب پیشاوری ص ۳۹۴). 

. شهم: با شهامت. کافی؛ با کفایت» لایق. 

. مي فرماید: مي پقرماید. 

. حساپ وی فصل شود: حساب خود را فیصله و تسویه کند. 

. تضریب؛ سخن چینی؛ مپان بهم‌زنی. 

. زیر و زبری کارها: درهم ریختن کارها؛ شرب و تخلیط. 


سا و ی هه 


۲ عید‌ وس پسی ۴ به کار است؛ تعبل وس در نز د ما و جودشس لازم اسست. 
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۰ تاریخ بیهقی 


بفرمایيم. بوسهل زمین بوسه داد و گفت اختیار بنده آن بود که بر درگاه عالی خدمتی می‌کند ۱ 
اما بندگان را اختیار رسد فرمان خداوند را باشد» اگر رأی خداوند بیند تا بنده با خواجه و 
بونصر بنشیند و آنچه داند درین باب بگوید و مواضعه " بنویسد و آنحه درخواستنی است 
درخواهد که چنانکه بنده شنود آن شغل غلق‌گونه " شده است تا بر اعد درست رود. امیر 
گفت: صواب چنین باشد. هر سه تن خالی بنشستند " و همچنان کردند و سخت دیر سخن رفت 
و آنچه گفتنی و نهادئی بود بنهادند و بگفتند و بپرا گندند. 

و بوسهل حمدوی مواضعه‌یی نبشت در هر بابی با شرابط تمام چنانکه او دانستی نبشت 
که برد سخت کافی و دریافته بود و بونصر مشکان عرضه کرد امیر به خط خویش جواب نبشت 
یکی آنکه تا بوسهل را اندر آن جمالی بزرگگ باشد و دیگر که دراز و با دیدار و بصارت تمام 


میا ۱ ات ۲ تب . ِ 
نود + و همه نکت نيشت و آن را نوقیع "کرد و نزد وی بردند با چهل و اند پاره نامةٌ توقیعی که 


من نبشتم که بوالفضلم آن همه و نسخت آن استادم کرد. آمیر فرمود وی را خلعتی راست کردند 
چنانکه وزیران را کنند که اندر آن خلعت کمر و مهد" بود و ده غلام ترگ سوار و صد هزار 
درم و صد پاره جامه؛ و مخاطبةٌ وی الشیخ العمید فرمود" و خواجه بزرگ احمد عبدالصمد را 
آزار آمد ازین مخاطبه و مراکه بوالفضلم بخواند و عتاب کرد با استادم و نومیدی نمود و پیغام 
دراز داد و پیامدم و بگزاردم و بونصر مردی محتشم بود و حدود را نگاه داشتی و با مردم بر 


می‌گند:.بکند, 5 

۲ . مواشعه: قرار داد. 

۳ خلق کونه: کهنه مانند. 

۴ خالی بنعستند: خلوت کر دند. ۱ ۱ 

۵ . دکتر فیاض این جسله را بدین صورت تصحیح قیاسی کرده‌اند: «و دیگر که در آن با دیدار و بصارت 
تمام بود». 

. توقیم: دستخط و امضاه. 

.یعنی نزد برسهل (حاشیة غنی - فیاض). 

. کمر: کمربند مرصم. مهد: هردج. 

. مخاطبه ری الشیخ العمید فرمود: بعنی دسترر داد که عنوان او را بالای نامه «وشیخ عمید» بنگارند. 
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پقیت سال اربم و عشرین و اربعمائه 9+ 


سبیل تواضع نمودن و خدمت کردن سخت نیکو رفتی پس گفت که «مکاشفت در چنین ابواب 
احمقان کنند که ا کر سلطان رکابداری را برکشد و وزارت دهد حشمت و جانب فرمان حالی 
سلطان نگاه باید داشت نه از آن کس که ایستانیده باشد او راء اگر خامل ذ کر " باشد و اگر 
نباشد». و با آنکه جنین حدود نگاه داشتی لجوجی بود از اندازه گذشته که البته رضا ندادی که 
وهی " بجای " وی و دیوان وی بازگشتی» مرا گفت خواجة بزرگد را بگوی که من خداوند 
خواجه بزرگ را سخت دیر است تا شناخته‌ام و دانسته که صدری شهم و فاضل و دییر و با 
کمال خرد است و ا گر بدین صفت نبودی آن درجهٌ بزرگك نیافتی که از چندان مرد [ان ] فحول " 
که نام نبشته بودند و او داند که همه بزرگانند و به جاه و خدمت سلاطین تقدیم داشتند اختیار 
امیر بر وی افتاد» و رسوم خدمت پادشاهان باشد که" بر رأی وی پوشیده مانده است که 
به خدمت پادشاه مشغول نبوده است و عادات و اخلاق ايشان پیش چشم نمي‌دارد و سروکار 
نبوده است او را با ايشان بلکه با اتباع ایشان بوده است» و نگویی که در کتب می‌بخوانده است» 
در جنین ابواس حال کتب دیگر است و حال مشاهدت دیگر" و اين سلطان ما امروز نادرة 
روزگار است خاصه در نبشتن و امه فرمودن و مخاطبه نهادن؛ و مخاطبه اپن بوسهل به لفظ 
عالی خویش گفته است که عمید باید نبشت که ما از آل‌بویه پیشیم و چا کر ما از صاحب عبّاد " 
بیش است. و خواجه بزرگی داند که خداوند درین گفتار بر حق است ولیکن ا گر انصاف خواهد 
داد بوسهل حمدوی به جوانی روز از پادشاهی چون مسحمود ساختٍ زر بافتست و 
صاحید بوان حضرت غزنین و اطراف مملکت و هندوستان که به غزئین نزدیکک است بوده و 


مدتی دراز شا گردی وزیری چون احمدحسن کرده و به روزگار امیررمحمد که قدم بر تخت 


۱ خامل ذکر: کُمنام. 

۲ . وهن: ستی. 

۳ به جای وی: در حق او. 

۴ فحرل: جمم فحل: بسیار دانا. 

۵ , باشد که: شاید که. ۱ 

1 معنای جمله آن است که آنچه در نوشته‌ها می‌خوانيم با آنچه در عمل می‌بينيم با هم تغاوت دارد. 
۷ صاحب عیّاد: صاحب‌ین خباد (مترفی ۳۸۸۵ هق) وزیر دانشمند دیلمیان. 
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0۹۲ تاریخ بیهقی 


بگذاشت وزارت یافته و خلعت وزارت پوشیده و خوارزمشاه آلتونتاش بدو نامه نبشته و 
خواجه داند که از خویشتن چون نبشته باشد و من بر آن واقف نیستم» پس انصاف پاید داد | گر 
من که صاحب دیوان رسالتم و مخاطبات به استصواب " من می‌رود او را این نبشتمی کس بر 
من عیب نگردی که به استحقاق نبشته بودمی» پس چون خداوند پادشاه فرموده است و با من 
درین عتاب رود انصاف نباشد. و خواجه هنوز درین کارها نو است مگر روزگار براید مرا 
نیکوتر بشناسد» و هر چند چنین است فرمان خواجة بزرگ را درین باب به هیچ حال سبکت 
ندارم و ا گر درین باب رقعتی نویسد به مجلس عالی رسانم و اگر پیغامی دهد نیز بگویم». 

۱ من این پیغام نزدبکك خواجه احمد بردم زمانی اندیشید پس گفت: «حق به دست 
خواجه بونصر است درین باب» روا نیست» به مجلس» عالی این حال باز نمودن که محال؟ 
است؛ و نیز باید.که این حدیث ه بوسهل نرسد که از من نیازارد؛ و چشم دارم از خواجه بونصر 
که چنین نصیحتها" از من باز نگیرد که هر چه گوید مقبول‌القول "و موجب‌الشکر" باشد»؛ و 
من "با زگشتم و آن فصول با استادم بگفتم و سخت خوش شد و دیگر روز به مشافهه" درین 
معنی سخن گفتند و این حدیث فرا بر ید "". 


۳ 


یو شید و پیش آمد و زمین بوسه داد و عقدی گُوهر پیش امپر نهاد و بنشاندندش امیر گشت: 


"اس 


, استضصوآب: صو ای ید. 

. نو تازه کاو. ‏ 

ب به ذابست: باه حجأس, 

. مد ل: پیهو ده و تأدر ست. 

. تصیحت: خیرخواهی. 

مقبول‌الفرل؛ پذیرفته گفتار. 

موجب‌الشکر: لازم کنند؛ سپاس؛ قابل تشگر. 

. من: یعنی بوالفضل (حاشية غنی - فیاض). 

. مش ‌فهه: رو در رو سخن گفْتن. 

۰ حدیث فرا برید: یغنی موضوع خاتمه پافت و قطم شد. 
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غیت سال اربم و عشرین و اربعمائه 0۰۳ 


«مبار کک باد» و انگشتری‌بی نام سلطان بر وی ! بشته به بوسهل داد و گفت ایسن انگشتری 
مملکت عراق است و به دست تو دادیم و خلیفت مایی در آن دیار و پس از فرمانهاي ما بر 
مثال " تو کار باید کرد لشکری و رعیت را در آنچه به مصالح مملکت پیوندد» آن کارها را 
به دل قوی پیش باید برد. بوسهل گفت: فرمان‌بردار است بنده و جهد کند و از ایزد - عه 
ذ کره - توفیق خواهد نا حق این اعتماد را گزارده شود. و زمین بوسه داد و بازگشت سوی 
خانه و همه بزرگان نزدیکت وی رفتند و سخت نیکو حق گزاردند. 

دیگر روز امیر - رضی الله عنه -پار داد و پس از بار خالی کرد با وزیر و بوسهل 
حمدوی و بونصر مشکان» امیربوسهل را گفت دوش در حدیث ری و جبال عراق اندیشه 
کردیم صواب چنان نمود ما را که فرزند امیرسعید را با تو بفرستیم ساخته آ با تجملی بسزا تا 
وی نشانه بود و تو به کدخدایی قیام کنی چنانکه حل و عقد " و خفض و رفع "و امر و نهی به تو 
باشد و فرزند گوش به اشارت تو دارد و حشمتی بزرگک باشد. 

بوسهل گفت: رأی عالی برتر رأیهاست و خداوند را احوالی که آنجاست مقرر تر است 
و فر مان یداو ند راست؛» ا گر دستوری باشد بنده به مقدار دانش خویش و آنجه دیدار افتاده 
است "وی را و داند باز گوید و پس از آن به فرمان عالی کار می‌کند , امیر گفت: بشرح ۸ باز 
باید نمو د که مناصحت تو مقور است. گفت: زندگائی خد‌اوند دراز باد» حال ری و حبال امروز 
برخلاف آن است که خداوند بگذاشته بود» و آنجا فتر تها" افتاده است و بدین قوم که آنجا 


"ای 


. بر وی: استعمال ضمیر شخصی برای ظیر ذی‌روح. 

, مثال: فر مان. 

, ساخته: مجهْرٌ و آماده. 

. حل و عقد: کشودن و بستن (کارها). 

. خفض و رفع: فرو افکندن و برکشیدن» پست کردن و بالا بردن. 

. آنسته دیدار افتاده است یمنتی به نظر رسیده است (حاشیه غنی - فیاض). 
. می‌کند: می‌بکند. 


۰ پشرح: هشر و -جا. 


تا ات ميع لیا ما سل تب 


. فترت: مسستی. 


۲ (۱( 11 ۱ (0 


۳۱ 1 


۳۲۱۳ ۱ 1 


(۳00166ع ۳۱۱۵۲0۲16۵۵1) 211660102.11 1 ۳۲/۰( 


۹۳ تاریخ بیهقی 


رفنند بس قوتی ظاهر نگشت جنانکه مقرر است که ا گر گشته بودی بنده را بتازگی فرستاده 


نیامدی. و ری و جبال پر از مخالفان است و خراسانیان را مردم آن دار دوست ندارند و 


خزائن آل سامان همه در سر ری شد تا آنگاه که بوالحسن سیمجور با ایشان صلحی نهاد میان 
خداوندان خویش و آل‌بویه و مدتی مخالفت برخاست و شمشیرها در نیام شد. و پسر کا کو که 
امروز ولایت سپاهان و همدان و بعضی از جبال وی دارد مخالفی داهی ! است و گریز" عم 
مال دارد و هم لشکر و هم زرق " و حیلت و مکر تا دندانی بدو نموده نیاید " چنانکه سزای 
خویش بیند و بر نعست و ولایت نماند و یا سر بر خط آرد و پسر رابه درگاه عالی فرستد و بنده 
و طاعت‌دار باشد و مال قوی که با وی نهاده آید سال به سال می‌دهد و اصحاب اطراف بدو 
نگرند و دم در کشند؛ جز چنین کار ری و جبال نظام نگیرد. و طاهر و تاش و آن قوم که آنجااند 
به شراب و نشاط مشغولند و غافل نشسته» کار چون پیش رود؟ و من بنده که به ری رسیدم آنجا 
یکک ماه بباشم و قصد سپاهان و پس رکا ک و کنم و تا از شخل وی فارغ دل نگردم دل به ری ننهم» 
و اگر خداوند زاده با من باشد به هیچ حال روا ندارم که وی را به ری مانم* که بر رازیان ۴ 
اعتماد نتوانم کرد و ناچار وی را با خویشتن برم و چشم از وی برنتوانم داشت؛ و چون روی 
به خصمی نهادم ندانم که صلح باشد یا جنگث» | گر صلح باشد خود نیک " و اگر جنگ باشد 


چون من بنده بسیار بندگان در خدست و رضای خداوند روان شوند در طاعت خوش باشد 


"ای 


. داهی: ز پر کك. 

. گربز: فریبکار. 

. زرف: طظاه سازي. 

. دندان نمودن: ترساندن. 

مانم: بگذارم. 

. رازیان: اهل ری. 

, خود نیک: بسیار خوب. 

, منظور از اين عبارت آن است که: ار جنگ پیش آید افراد هر یک برای انجام وظیفه شرکت در 
جنگ و نیز نجات جان خود در فکر کار خویش هستند و از خود اطاعت می‌کنند و در نتبجه از امیرزاده 


مت و ات ی اس . رد سر 


وه 
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بقیت سال اربم و عشرین و اربعماثه ۱ ۹۵ 


ندانم تا حال خداوندزاده چون شوده و از آن مسافت دور تا به نشابور رسد صد هزار دشمن 
پیش است. | گر خداوند بیند نام ولایت ری و عراق بر وی نهاده شود و بنده به خلیفتی ری برود 
و به نام وی خطبه کند و یک ماهی به ری بباشد تا عمال برکار شوند و کار تاش و لشکری که 
آنجاست بسازد و همچنین کار لشکری که از درگاه با بنده نامزد شود» و ساخته قصد پسر کا کو 
کنیم و کار او را به صلح یا به جنگ بر قاعدةٌ راست بداریم و فارغ دل سوی ری باز گردیم و 
خداوند را آ گاه کنيم آنگاه خداوند زاده بر قاعدهُ درست حرکت کند و به ري آید و مشغولی 
دل نمانده باشد» بنده را آنچه فراز آمد باز نمود رأی عالی برتر است. 

امیرم خواجة بزرگت و بونصر را گفت: شما چه گویید؟ احمد گفت: رای» سخت درست 
است و خود جز این نشاید» واجب است امضا کردن . بونصر گفت هر چند این نه نبشته " من 
است من باری ازین سخن بوی فتح سپاهان یافتم. امیر بخندید و گفت رای من همچنین بود که 
بوسهل گفت و صواب جز این نیست» و آنجا لشکری قوی است و زیادت چند باید و عمال را 
اختیار باید کرد ازين قوم که به درگاهند. بوسهل گفت: هر چند آنجا لشکری بسیار است بنده 
باید که ازینجا ساخته رود با لشکری دیگر [تا] هم جانب بنده را حشتمی افتد در دل موافق و 
مخالف و هم پس رکا کو و دیگران بدانند که از جانب خراسان لشکری دمادم است و حشتمی 
تمام افتد. امیر گفت: نیک آمد» و اعبان و مقذمان لشکر را شناسی؛ نسختی کن و درخواه تا 
نامزد کنیم. بوسهل دوات و کاغذ خواست؛ از دیوان رسالت بیاوردند بوسهل نبشتن گرفت» 
پسر ارسلان جاذب را بخواست و گفت هم نام دارد " و هم به تن خویش مرد است؛ اجابت 
یافت. و دو سرهنگت سرایی محتشم نیز بخواست با دوبست غلام سرایی گردن‌کش مبارزتر 
به ریش نزدیکه ) اجابت یافت گفت زندگانی خداوند دراز باده پنج پیل نر خباره و پنج ماد 


س سعید کسی حفاظت نخواهد کر د. در جمله بعد. هم می کو ید: (تدانم تا حال خداوندزاده حون شود 
و در حقیقت به امیر می‌گوید در هنگام جنگ من نمی توانم از فرزند شما حراست کنم پس بهتر است 
فعلا او را همراه من نفرستید. 

. امضاء کرردن: اجراء گردن. 


۳۳ 


۳ . ظاهرا؛ پيشه (حاشیه غنی - فیاض). 
۳ نام داد د: شهرت و معر و فست دار د. 
۴ به ریش نزدیکه: یعنی نزدیک به سّ بلوغ» نوجوان. 
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۹۶ تاریخ بیهفی 


دیوارافکن دروازه‌شکن بباید؛ باشد که بکار آید شهری را که حصار گیرند "» اجاپت یافت. و . 


از عمال بوالحسن سیّاری و بوسعد غسان و عبدالرزاق مستوفی را درخواست اجابت یافت. 
امیر گفت وزیر را: به دیوان رو و شغل لشکر و عمال همه راست کن تا ما بفرماييم کار غلامان 
و پیلان راست کردن چنانکه غر؛ُ " رجب را سوی ری رود که ما به همه حالها سوم با چهارم 
رجب بر جانب هرات حرکت خواهیم کرد تا دل از جانب ری و عراق فارغ کرده باشیم. 
بازگشتند از پش امیر» و وزیر آن روز تا نماز شام به دیوان بماند تا این مقدمان را بخواندند و 
بیستگانی "بدادند و گفت ساخته باشید "که با بوسهل سوی ری بروید؛ ایشان بازگشتند و کارها 
ساختن گرفتند؛ و امیر مهتر سرای و دبیر غلامان را بخواند و دویست غلام بیشتر خط آورده 
همه خیاره " و مبارز و اهل سلاح بگزید و نام نبشتند و پیش آوردند با دو سرهنگ گر دن‌ کش و 
همگان را آزاد کرد و صلت و بیستگانی بدادند و اسبان نیکك دادندشان و سرهنگان را خلعت و 
علامت دادند و فرمودند تا نزدیکک بوسهل رفتند و پبلان نیز بگزیدند و نزدیکک وی بردند و 
بوسهل به گرم *ساختن گرفت و تجتل و آلت بسیار فراز می‌آورد و کار می‌ساخت؛ و غلامی 
بیست داشت و پنجاه و شصت دیگر خرید تا با ری برفت. 

و عبدالجیار پسر خواج بزرگی در رسید با ودیعت و مال ضمان " و همه مرادها حاصل 
کرده و مواضعتی درست با پا کالیجار بنهاده» و نزدیکک امیر به موقعی سخت تمام افتاد" و 
فرمود تا رسولان گرگان را بروز درآوردند" و پس مهدها که راست کرده بودند با زنان 


۱ حصار گیرند: محاصره کنند. 

۲ غره: اول ماه قمری. 

۳ بیستگانی: عشرینیه» مواجبی که سالی چهار بار به لشکریان می‌دادند. 

۴ . ساخته باشید: آماده و مجهز باشید. 

۵--خیاره: برگزیده. 

٩‏ به گرم: با شتاب و تمجیل. 

۷ با ودیعت و مال ضمان: ودیمت چنانکه قبلاً گفته شد منظور عروس یعنی دختر با کالیجار است و مال 
ضمان احتمالا جهیز له اوست. 

۸ به موقعی سخت تمام افتاد: مرقعیت و منزلتی بسیار خرب و کامل پافت. 


٩‏ . در نسخة ادیب: رسولان و گرگانیان را به خویی درآوردند. 
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بقیت سال اربع و عشرین و اربعماثه 0۹۷ 


محتشمان نشابور از آنٍ رئیس و قضات و فقها و اکابر و عمال [به شب" ] پیش مهد دختر 
با کالیجار بردند و بر نیم فرسنگك از شهر بود و خدمت و قوم گرگانیان رابه عزیزیها " در شهر 
درآوردند و سرای و کوشکهای حسنکی جون درجات فردوس الاعلی " بیاراسته بودند 
به فرمان امیر مهد را آنجا فرود آوردند با بسیار زنان چون دایگان ِ دادگان ؟ و خدمت‌کاران و 
زنان و خادمان و کنیزکان؛ و محتشمان نشابور با زگشتند» و آن شب؛ نشابور چون روز شده بود 
از شمعها و مشعلهاء و خادمان حرم سلطانی به در حرم بنشستند» و نوبتی " بسیار از پیادگان 
به درگاه سرای نامزد شدند و حاجبی با بسیار مردم» و چندان چیز ساخته بودند به فرمان عالی 
که اندازه نبود و فرود فرستأدند و نیم شب همه قوم سرای حرم سلطانی از شادیاخ " آنجا آمدند 
ِ دیگر روز امیر فرمود تأ بسیار زر و حواهر و طرایف " آنجا بر دند و تکلفی سحت عظیم 
ساختند اندر میهمانیها و زنان محتشمان نشابور را بجمله آنجا بردند و نثارها یکردند و نان 
بخوردند و بازگشتند و ودیعت را که سا کن مهد بود کس ندید" و نماز خفتن امیر از شادیاخ 
برنشست با بسپار مردم از حاشیت و غلامی سیصد خاصه همه سوار و غلامی سیصد پیاده در 
پیش و پنج حاجب سرایی» و بدین کوشکك حسنکی آمد و فرود سرای حرم رفت با خادمی ده 


۱ کلمةٌ «به شب؛» را مرحوم دکتر فیاض به فرينةُ «به روزه که در عبارت قیل است افزوده است و اگر آن 
چنان که در نسخ؛ُ وادیب» به جای «به روزه؛ «به خربی» ضبط شده؛ باشد. طبعا افزون «یه شب» موردی ندارد. 

۲ . به عزیزی‌ها: به عزت و احترام‌ها. 

۳ فردوس الاعلی: بهشت» اعلیعلیین. 

۳ . دادگان: در تسه ادیب: ددگان. در برهان قاطم دادا: با دو دال با الف کسیده هر کنیر کی را گر یند عموما 
و پیر کنیزکی را که از طفلی خدمت کسی کرده باشد خصوصاء ائتهی و «دده» را نیز به همین معنی 
نوشته‌اند (حاشیه غنی - فیاض). 

۵ . نوبتی: نگهیان؛ فراولی. 

٩‏ . شادیاخ: از اعمال نیشابرر و در سمت راست آن» شهر واقم بود و پس از ویرانسی نیشابور به سال 
۸« ق شادیاخ جای آن را گرفت و چون باز آن موضم در حملهٌ مغرل ویران شد؛ نبشابور به محل 
قدیم خود عودت یافت (اعلام میرن . 


۷ طرایف: جسم طریفه؛ چیزهای نر و بدی. 


۸ 
یا 
ّ 
1 

میا 
چا 
عفر 


۲۹ یعنی عروس که در محمل و هودج برد کسی او را ندید. 
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۵۸ تاریخ بیهقی 


از خواص که روا بودی که حرم را دیدندی" و این خدم و غلامان به وثاقها که گرد بر گرد 
درگاه بود فرود آمدند که وزیر حسنکك آن همه بساخته بود از جهت پانصد و ششصد غلام 
خویش راء و آفتاب دیدار ‏ سلطان بر ماه " افتاد و گرگانیان را از روشنائی آن آفتاب فخر و 
شرف افزود و آن کار پیش رفت به خوبی جنانکه ایزد - عرٌ ذ کره ‏ تقدیر کرده بود و 
بیرونبان را با چنین حدیث شغلی نباشد ‏ نه در آن روزگار و نه امروز و مراهم نرسد که قلم من 
ادا کند از خاطر من. و دیگر روز امیر هم در آن خلوت و نشاط بود و روز سوم وقت شبگیر 
به شادیاخ رفت و چون روشن شد و بار داد اولیا و حشم به خدمت آمدند و خواجه بوسهل 
حمدوی و قومی که با وی نامزد بودند جامٌ راه" پوشیده پیش آمدند و خدمت وداع کردند 
امیر ایشان را یکویی گفت و تازه بنواخت "و سوی ری برفتند پس از نماز روز آدینة غره 
رجب این سال اربع و عشرین و اربعمائه . 

و کارها رفت سخت بسیار درین مدت که اين مهتر بزرگ به ری بود بر دست وی از هر 
لوئی " پسندیده و ناسندیده» آنجه مثال وی نگاه داشتند و آنجه بر طریق استیداد" رفتند تا 


۳9 به تشابور باز آمدند نز دیکک این بادشاه که بس اژ 11 سحاد جه دنداشان ۱۰ اتفای افتاد و 


"ای 


.یعتی با ده تن خادم خاص که مجاز بودند وارد حرم سلطان بشوند. 


۲ . دیدار: چهر: امیر‌سعود که به آفتاب تشه شده است. 

۳ ماء: استعاره از عروس (دختر با کالیجار). 

۴ بیرونیان را با.... پعنی کسانی که جزو حرم و سراپرده سلطان نیستند با مراسم ازدواج او کاری ندارند که 
و صتب کنتد. 

۵ . جامه راه: لباس سقر - در نسخه ادیپ «جامة سفر نیز». 

٩‏ تازه بنواخت: یعنی مجدداً و از نو (حاشة غنی - فیاض) در نسخه ادیب: «باز بنواخت» مذکور است 
(ص ۴6۰۲). ۱ 

۷ . چهارصد و بیست و چهار. 

۸ لون: رتکب. 


٩‏ . استداد: خودسری. 
۰ . دنداشان! دندانکان؛ سهری از تواحی سر و شاهجان (خراسان قدیم) در هه فرسنگی مر و در این بحل 
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یاد کنم جد! گانه درین تصنیف این حالها را بابی به حکم آنکه از ما دور بودند و بر جایی نا 
نز دیکک رفته جنانکه از آن باب آن حالها مقرر گر دد جنانکه باب خوارزم خواهد بود» و آزین 
دو باب نخست باب خوارزم پیش گیرم و برانم که هرون پسر خوارزمشاه آلتونتاش عصیان 
خویش آشکارا کرد و عبدالجبّار پسر خواجه بزرگگ احمد عبدالصمد متواری ! شد که درین 
دو باب غرائب و نوادر " بسیار است. | کنون تاریخ " که در آن بودیم بر سیاقت خویش برانیم و 
آنیحه شرط است بجای اریم: ۱ 

و روز دوم رجب رسولان و خدم با کالیجار راکه با مهد از گرگان آمده بودند خلعتی 
فراخور بدادندء و خلعتی سخت فاخر چنانکه ولات " را دهند بنام با کالیجار بدیشان سپردند؛ و 
دیگر روز الاحد الثالث من رجب " سوی گرگان برفتند. و با دختر با کالیجار چندان چیز آورده 
بودند از جهیز معین که آن را حد و اندازه نبود و تفصیل آن دشوار توان داد. و من که بوالفضلم 
از ستی " زرین مطربه شنودم -و این زن سخت نزدیکک بود به سلطان مسعود چنانکه چون 
حاجبه‌یی شد فرود سرای و پیغامها دادی سلطان او را به سرائیان در هر بابی - میگفت که 
دختر تختی داشت گفتی بوستائی بوده در جملا هن دختر آورده بودنده زسین آن۷ 


تخته‌های سیمین درهم بافته و ساخته و بر آن سی درخت زرین مر تب کرده و برگهای درختان 


جب ‏ جنگی میان طغرل سلجوقی و سلطان مسعود غزنوی واقع شد (رمضان ۴۳۱هق) و سعود شکست 
یافت (اعلام معین). 

۱ . متواری: پوشیده؛ مخفی. 

۲ غرالب و نوادر: جمم غریب و نادره» چیزهای شگفت‌انگیز و کمیاب. 

. تاریخ: قاعد: تاریخی که الخ. مثل اين است که حذف این یاء در خط تسامحی بوده است مرسوم 


سب 


ناسخین که در بسیار موارد دیده می‌شود (حاشية غنی - فیاض). 
۱ و لاات؛ جمم والی) حا کم؛ استانداو, 
الاسجد البارش من رجب: تکشنه سوم رجپ. 


. ستی: مخفف سیدتی» سرور بانوی من؛ همین کلمه در نام مهستی (ه‌ستی) به کار رفته است. 


.لته 


. زمین آن: کف آن (تخت). 
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بط تاریخ بیهقی 


پیروزه بود با زمرّد و بار " آن انواع یواقیت " چنانکه امیر اندر آن بدید و آنرا سخت بپسندید» 
و گرد بر گرد آن درختان بیست نرگس دان نهاده و همه سپر غمهای " آن از زر و سیم ساخته و 
بسیار انواع جواغر؛ و گرد بر گرد این بر گسدانها سیم» طبق زرینن نهاده همه پر عبر و 
شمامه‌های کافور »این یکت صفت جهیز بود و دیگر چیزها برین قیاس مي‌باید کرد. 

ر خواجه بوالحسن عقیلی را در آخر این جمادی‌الاخری عارضه‌یی افتاد و بر پشت 
وی - نعوذ باللّه من ذلکت" چیزی پیدا شد؛ امیر اطا را نزدیکک وی فرستاد و طبیب جه تواند 
کرد با قضای آمده * روز دوشتبه چهارم رجب فرمان یافت " رحمة الّه علیه. 


۱ بار میوه. 

. یوافیت: جمم مکسر یاقرت. 

.سپرغم: اسپرغم: ریحان» گل. 

شمامه کافور: کلوله‌های کافور که برای استشبام به دست می کر فتند. 
. پناه می‌بريم به خدا از آن. 

. فضای آمده: سرنوشت نازل شده» تقدیر محتوم. 


تست بت من اس اب 


. فرمان یافت: درگذشت. 
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ذکر انجه ورف نسایو ز ات ۳۳ تایستان... [ د ‏ 


ذکر آنچه به تشابور تازه گشت در ابستان ابن سال 


از نواذر و عجا یب 


امیر سعود --رضی الله عنه - یکت روز بارداد و پس از نماز بامداد نامةٌ صاحب برید! ری 
رسیده بود که ترکمانان به هیچ حال آرام نمی‌گیرند و تا خبر پسر یخمر بشنوده‌اند که از بلخان 
کوه به بیابان در آمد با لشکری تا کین پدر و کشتگان باز خواهد از لونی دیگر شده‌اند "» و از 
ایشان زمان زمان " فسادی خواهد رفت» و ساه سالار تاش و طاهر بدین سبب دل مشفول 
می‌باشند و گفتند باز باید نمود " بنده (نها کرد" تا مقرر گردد. من که بوالفضلم ایستاده بودم که 
وبت مرا بود و استادم پونصر نیامده بود» امیر مرا آواز داد که کس فرست تا بونصر بياید» من 
وکیل در را پتاختم » در ساعت بونصر بیامد و بیگاه گونه " شده بود» امیر با وی خالی کرد تا 
۱ . صاحب پرید: دارند؛ شغل گزارش‌نویسی. 
۲ از لونی دیگر شده‌اند: یمنی رفتارشان دفرگون شده است. لون: رنگ. 
۳ زمان ژمان: لحظه بد لحئله هر لحئله 

مجافظٌ فر مو ده: 

تقس نقس اسر از بساد نشسنوم بویش زمان زمان چو کل از غم کنم گریبان چا ک 

(حافظ تصحیح علامه قزوینی - دکتر غنی ص ۲۰۴) 

باز باید نمود: مرضوع را باید اطلاع داد. 
انهاء کردن: گزارش دادن.. 
. بتاختم: او را فوری روائه کردم. 
بیگاه گونه: تقریاً دیر. 


یج 
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۳۰ ۱ تاریخ بیهقی 


نزدیکك شام» پس * پوشیده مرا گفت ا گر امیر پرسد که بونصر بازگشت؟ بگوی که « کاغذ پرد تا 
آنچه نبشتنی است نبشته آید». و نماز شام بازگشت گفت: «بدان یا پوالفضل که تدییری پیش 
گرفته آمده است که از آن بسیار فساد تولد خواهد کرده و امیر پس از رفتن او مرا بخواند و 
گفت بونصر کی رفت؟ گفتم نماز شام و با وی کاغذ بردند. گفت: رقعتی از خویشتن بنویس 
به وی و بگوی که امشب آن نامه راکه فرموده‌ايم نسخت باید کرد و بیاض نباید کرد " تا فردا 
در نسخت تأمل کنیم و با خواجه نیز اندر آن باب رای زنیم آنگاه آنچه فرمودنی است فرموده 
آید. و من بازگشتم و رقعت نبشتم و بفرستادم. دیگر روز چون بار بگسست خالی کرد با وزیر 
و بونصر تا چاشتگاه فراخ " پس برخاستند و بر کران چمن باغ دکانی " بود دو بدو آنجا 
بنشستند و بسیار سخن گفتند و احمد به دیوان خویش رفت و بونصر را بر آن دکان میان 
درختان محفوری" افکندند و مرا بخواند نزدیکك وی رفتم نسختی کرده سوی طاهر دبیر مرا 
داد و گفت ملطفهٌ خرد " باید نبشت. مثال بود طاهر را" که عزیمت* ما بر آن قرار گرفت که 
خواجه عمید بوسهل حمدوی رابا فوجی لشکر قوی و مقدمی با نام فرستاده آید و سخت زود 
خواهد آمد بر اثر" اين ملطفه؛ و ما پنجم رجب حرکت خواهیم کرد سوی هرات و چرن در 


۱ .سر نو سیلده ۳۳ نبشته آید» خیال می‌کنم که جای این عبارت در اصل بعد از این برده است. پس از 
عبارت: «بسیار فساد تولد خواهد کرد» و به سهو ناسخان جلوتر افتاده است. اين نوع اشتباه که آن را باید 
اشتباه سطور به یکدیگر نامید زیاد است. (حاشیه استاد فیاض - صی ۵۱۱) 

. نسخت باید کرد و بیاض نباید کرد: یعتی پیش‌نویس آن را باید نوشت ولی پا کنویس نباید کرد. 

. چاشتگاه فراخ: هنگام ظهر و نردیکک ظهر. 

. دکان: سکو. ۱ 

. محفوری: مسرب به محفور؛ فرشهای مخصوص از فبیل زیلو و فطیفه خراب‌دار و غیره که در شهر 
محفور می‌بافتند (معین). 

٩‏ . ملطنة خرد؛ نامه کوکد. 

۷ مثال برد طاهر را: فرمانی بود به طاهر. 

, قاتا . عزم) ار آذه. 

٩‏ . بر الر- به دنال. 
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ذکر آئجه به تشابور تازه فشت دار دنت ۲ و ۳ 


ضمان سلامت " آنجا رسیم گروهی را از ترکمانان می فرو گرفته آید آنجا و بنه‌های ایشان را 
سوی غزنین برده شود. چنان باید که تو نیز که طاهری تدبیر این کار پوشیده بسازی و به بهانة 
آنکه عرض خواهی کرد ایشان را فرو گرفته آید و بوسهل حمدوی نیز آنجا رسیده باشد 
اشارت وی درین باب نگاه داشته آید؛ اين مهم راکه نه خرد حدیثی است " و این ملطفة خرد 
به توقیم ما موکد گشت و رکابدار را پوشیده فرموده آمده است تا آنرا در اسب نمد" یامیان 
آستر موزه " چنانکه صواب بیند پنهان کند. و نامه‌ابست توقیعی با وی فراخ نبشته " در معلی 
شغلهای آن جانب بر کاغذ بزرگ تا جنان نموده آید که بدان کارها آمده است»؛ و ام دیگر 
بود در خبر شغل فریضه‌یی "به جانب ری و جبال. و من که بوالفضلم این ملطفةٌ خرد و نام 
بزرگك تحریر کردم و استادم پیش برد و هر دو توقیم کرد" و باز آورد و رکابداری از 
معتمدان پیاوردند و وی را اسپی نیکک پدادند و دو هزار درم صلت و این ملطفه و نامه بدو داده 
آمد و استادم وی را مثالها" داد که ملطفهٌ خرد را چه کند و نام بزرگ رابر جه جمله 
ر ساند» و گشادنامه "! نبشتم .و رکابدار برفت» و بونصر نزدیکك ابیر شد و آنچه کرده بود 
باز گفت وامیر برخاست و فرود سرای رفت و نشاط * " شراب کرد خالی؛ و بونصر هم بر 


۱ ضمان سلامت: در پناه تندرستی نظیر: انشاءالله به سلاست. 
. نه خرد حدیگی است: ماجرای کوچهی نیست. 

اسب نمد: نمد اسب تفدیم مضاف الیه. 

. استر موزه: جرف چکمه. 

. فراخ نیشته: نامه آشکار در مقابل نامه محرماته. 


. درباره کاری واجب و ضروری. 


مت ات ات ایا نی یه 


. تحریر: اصطلاح اداری برده است یعنی: «مبیضه کردن» و از حال مسودّه به بپاض آوردن نرشته را؛ 

جنانکه در «مفاتیح العلوم» آمده است (حاشیه غنی - فیاض). 

۸ توفیم کرد: امضاء کرد. 

٩‏ . مثالها: دستورها. 

۰ - گشادنامه: یعتی نامه سرکشاده و مقصرد حکمی بوده است که نه دست خود مأمور می‌داده‌اند و 
مأْمرریت او را در آن ذ گر می‌کرده‌اند بمنزلهٌ اعتبارنامه (همان). ۱ 

۱ . نشاط: عزم. 
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۶۰۳ تاریخ بیهقی 


آنجای " پاز آمد و خالی بنشست و مراگفت: نامه‌يي نویس از من به وکیل گوزگانان و کروان" 
نا ده هزار گوسپند از آن من که به دست وی است میش و بره در ساعت که این نامه بخواند در 
بها انکند و به نرخ روز بفروشد و زر و سیم نقد کند و به غزنین فرستد. 

من نامه نبشتم و وی آن را به خط خویش استوار کرد و خریطه آکردند در اسکدار ؟ 
گوزگانان نهادند و حلقه برافکندند و بر در زدند" و گسیل کردند و استادم به اندیشه دراز فرو 
شد و من با خویشتن می‌گفتم که ا گر امیر فرمود تا ترکمانان رابه ری فر وگیرند "این گوسپندان 
را به رباط کروان به نرخ روز فروختن معنی چیست؟ مرا گفت: همانا همی اندیشی حسدبث 
ترکمانان و فرو گرفتن ايشان و نام من تا گوسپندان را فروخته آید» گفتم: والله به جان و سر 
خداوند که همین می‌اندیشم» گفت: بدان که این فرو گرفتن ترکمانان رأیی است نادرست و 
تدبیری خطا که به هیچ حال ممکن نشود سه چهار هزار سوار را فرو گرفتن» و ز آنجا سلطان را 
نامه نارسیده " که ترکمانان را به چه حیله فرو گرفتند شتابی کند و تتی چند را فرماید تا 
به هرات فرو گیرند و بنه‌های ایشان را برانند و این فوم را که با بنهاند بجنبانند و خبر به ری 
رسد و ایشان را در شورانند و پسر یغمر از بلخان کوه درآید با فوجی سوار دیگر سخت قوی 
و همگان بهم پیوندند و به خراسان درآیند و هر چه دریابند از چهارپای در ربایند و بسپار 
فساد کنند» من پیشتر بدیدم و مثال دادم تا گوسپندان من بفروشند تا اگر چه به ارزان بهاتر 


۱ یعنی بر همان کنار جمن (همان). 

۲ . گروان: در تسخه‌های دیگر: کر ژوان. پس از این دو جا این کلمه را با کلمه «رباط» ذ کر صی‌کند و 
به همین جهت کلمة کروان» صحیح خواهد بود چه در کتب جنرافیا؛ مضاف‌الیه رباط کروان است نه 
کرژوان» اگر چه هر دو از شهرهای گرزگانان است رکث: حدودالمالم ص ۰۰ (همان). 

. خریطه: کیسه چرمی. 

, اسکدار * در ایتجا به معنی کیسه امه‌رسان و فاصد است. 

. حلقه برافکندند و بر در زدند: پعنی کیسه اسکدار را سر به مُهر ساختند. 

, فرو گیرند؛ بازداشت کنند. ۱ 

. نامه نارسیده: جملةٌ حالیه است» بعني هنوز نامه آنجا نرسیده امیر شتابی کند. الخ (حاشیه طبم دکتر 
فیاض ص ۵۱۳) ۱ 
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دس سس کح 


ذکر آنجه به تشابور تازه گشت ده ار تاستالا... با + ۳ 


مروشند باری چیزی به من رسد و خیر خیر " غارت نشود که این تدییر خطا پیش گرفته‌اند» و 
خواجة بزرگ و من درین باب بسیار بگفتیم و عاقبت کار باز نمودیم سود نداشت که این 
خداوند به همت و جگر به خلاف پدر است» پدرش مردی بود حرون " و دوراندیش» اگر 
گفتی چیزی اصواب راکه من چنین خواهم کرد از سرجباری و پادشاهی خویش گفتی و ا گر 
کس صواب و خطای آن باز نمودی در خشم شدی و مشغله کردی " و دشنام دادی باز چون 
اندیشه را بر آن گماشتی به سر راه راست باز آمدی؛ و طع اين خداوند دیگر است که 
استبدادی مي‌کند تا اندیشه آ ندانم تا عاقبت این کارها چون باشد؟ 

این بگفت و با زگشت به خانه. و من با خویشتن گفتم که سخت دور دیده است این مرد» 
و باشد که چنین نباشد. و حقاثم حقا( که همچنان آمد که وی اندیشیده بو د که تدبیر فرو گرفتن 
ترکمانان به ری راست نیامد و در رمیدند» چنانکه آن قصه بیارم» و از ری سوی خراسان 
بيامدند و از ايشان آن فساد رفت که رفت و جهاریای گوزگانان بیشتر براندند " و پس یک سال 
به غزنین با استادم نان می‌خوردم بر‌یی سخت فربه نهاده بودند مرا و بونصر طیفور [را] که 
سپاه سالار شاهنشاهان بوده بود گفت: بره چون است؟ گفتم؟ بغایت فربه» گفت از گوزگانان 
آورده‌اند؛ ما در یکدیگر نگریستیم» بخندید گفت: این بره از پهای آن گو سپندان خر دهد از 
آنکه به رباط کروان فروخته‌اند» و این قصه که نبشتم باز گفت. 

و هم درین تاستان حال دیگر رفت از حدیث نالتگین سالار هندوستان و به ستم ! 
مردی را عاصی کردند که سبب فتتةٌ خراسان و قوت گرفتن ت رکمانان و سلجوقبان بعد قضاء ال 


۱ خی رخیر: بیهرده: بی‌سبب (معین). 

. حرون: سر کش. 

. مشغله کردن: یمتی قال و مقال کردن (حاشیه غنی - فیاض). 
. استیدادی می‌کند. تا اندیشه: خود رايي دارد بدون فگر. 
حقاً ثم حقا: تکرار برای تا کید حقيقة 

. منظور از راندن چهارپاه سرقت و بردن چهارپایان است. 

. به ستم: یعنی به اجبار و ا گراه. 
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۳۰ تار بخ هه 


عرٌ ذ کره " آن بوده هر کاری را سببی است. خواجةٌ بزرگک احمدحسن بد بود با این احمد بدان 
سیب که پیش آزین باب باز نموده‌ام که وی قصدها کرد در معنی کالای وی بدان وقت که آن 
مرافعه افتاد با وی» و با قاضی شیراز هم بد بود از آنچه باری چند امیرسحمود گفته بود که 
قاضی وزارت را شاید. احمدسن به وقت گسیل کردن احمد ینالتگین سالار هندوستان در 
وی دمیده بود که از قاضی شیراز نباید اندیشید که تو سالار هندوستانی به فرمان سلطان و وی 
را بر تو فرمانی نیست» تا چنان نباشد که افسونی بر تو خواند و ترا بر فرمان خویش آرد. و 
احمد ینالتگین بر اغرا" و زهره " برفت و دو حبّه ‏ از قاضی نیندیشيد در معنی سالاری» این 
أحمد مردی شهم " بود و او را عطسة *امیررمحمود گفتندی و بدو نیکك بمانستی "؛ و در حدیث 
مادر و ولادت وی و امیرمحمود سخنان گفتندی؛ و بوده بود میان آن پادشاه و مادرش حالی 
به دوستی؛ حقیقت خدای -عر و جلْ - داند. و این مرد احوال و عادت امیر محمود نیک 
دریافته بود در نشستن و سخن گفتن؛ چون به هندوستان رسید غلامی چند گرد نکش مر داه 
داشت و سازی و تجملی نیکوه بیان وی و قاضی شیراز لجاج رفت در معنی سالاری؛ قاضی 
گفت: سالاری؛ عبدالله فراتگین را باید داد و در فرمان او بود احمد گفت: «به هیچ حال 
نباشم» سلطان اين شخل مرا فرموده است و از عبدالله به همه روزگار وجیه‌تر و مسحتشم تر 
بوده‌ام و وی را و دیگران را زیر علامت" من باید رفت»؛ و آن حدیث دراز کشید؛ و حشم 


۱ بعد قضاء اه عرٌ و جل: پس از خواست خداوند بزرگک و جلیل. 

۲ اغراء: تحریکت و برانگیختن. 

۳ زهره: با فتح اول» جرأت. 

۳ . دو حبه: دو دانه؛ دزه‌یی. 

۵ . شهم: دلاور؛ با شهامت. 

7 ۰ عطسه؛ زاذه. عطبه کسی بردن: سخت به او سیه بودن (لت‌نامه دهخد!). 
۷ بدو نیک بمانستی: به او بسیار شبیه بردی. 

۸ . کلمه «باید» در فعل چمله قبل به این جمله نیز تسرّی می‌بابد یعنی باید بود. 
٩‏ . شللامت: پرچنم. زیر علامت بردن يعنی تحت فرمان بودن. 
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کر آنجه به تشابور تا تست دار تایستال.. اه ۳ 


لوهور و غازیان احمد را خواستند و او بر مغایظة" قاضی برفت با غازیان و قصد جای دور 
دست کرد و قاضی به شکایت از وی قاصدان فرستاد و قاصدان به بست رسیدند و مأبه سوی 
هرات و نشابور خواستیم رفت امیر مسعود خواجة بزرگت» احمدحسن را گفت: صواب چیست 
درین باب؟ گفت: احمد ینالتگین سالاری را از همگان به شاید "» جواب قاضی باز باید نبشت 
که تو کدخدای مالی ترا با سالاری و لشکر چه کار است. احمد خود آنچه باید کرد کند و 
مالهای تکران " بستاند از خراج و مواضعت " و پس به غزا" رود و مالی بزرکه به خزانه رسد و 
ماپین الباب والدار "نزاع پنشود. امیر را این خوش آمد و جواب برین جمله نبشتند و اخمد 
بنالتگین سخت فوی‌دل شد که خواجه بدو نامه فرمزده بود که «قاضی شیراز چنین و چنین 
نبشت و جواب چنین و چنین رفت». و با غازیان و لشکر لوهور رفت " و خراجها از تکزژان 
به تمامی بستد و در کشید و از آب گنک" گذاره شد و بر چپ رفت و نا گاه بر شهری زد که 
آثرا بنارس* گویند اژ ولایت گنگت بود و لشکر اسلام به #/ روزگار آنجا تر سیده بود شهری 


۱ بر مغایظه... یعنی در حالتی که با هم خشمنا کی و بر یکدیگر غض ب آلود بودند (حاشیه ادیب پشاوری 
ص ۴۰۸) در طیع غنی - فیاض معنای بر مغایظه یعنی علی‌رغم او با وجود خشم و رنجش آو. 

۲ . به شاید: دهتر شاسعه است. 

۳ تکران: جمم تکُر. تکر به فتح تا و کاف مفتوح مشدّد در لفت عند به معنی مردمان صاحب شروت و 
وجاهت و رسای ایل و صاحبان حشم که پایه‌شان پست‌تر از «رای»ها باشد و از اوساط النّاس بالاتر. و 
اينکه مجدالدین در قابرس به ضم تاء ضبط کرده گویا برحسب لهج عرب باشد و در معنی این کلمه هم 
اشتباهی کرده است (سحاشیه ادبب ص .)۳۰٩۹‏ 

۳ . مواضعصت: قرار داد. 

۵ . غزا: جنگ 

1 مابیی الباب والذار: میان در و خانه» که هر دو به هم پیوستگی و نسبت دارند. 

۷. یعنی احمد ینالتگین (حاشیه غنی - فیاض). 

۸.کنکک: به هر دو کاف عجمی و نون ساکن که به غثْه می خوانند نهر بزرگی است که از جبال نیپال خیزد و 
به خلیج بنگاله ریزد. (حاشیه ادیب پیشاوری ص ۳۱۹). 

٩‏ . بنارس: به فتح با و نون و راء أخت الرّاه و سین ساکن شهر معروفی است از هند» و هندوان زمین آن 


رسای 


1۲۰. 1 


۳۱ 1 


۳۱ 1 


(00168ظع [۳۱۱۹]0۵1۳16۵) 11)16۴02.17ر2 1[ ,۳( 


پالر ٩‏ ۳ ۱ تاریخ بیهقی 


فرسنگه در دو فرسنگگ و آپیّای بسیار» و لشکر از بامداد تا نماز دیگر بیش مقام نتوانست کرد 
که خطر برد و بازار بزازان و عطاران و گوهرفروشان ازین سه بازار ممکن نشد بیش غارت 
کردن؛ لشکر توانگر شد چنانکه همه زر و سیم و عطر و جواهر یافتند و به مراد بازگشتند» و 
تاضی از برآمدن این غزو بزرگ خواست که دیوانه شود قاصدان مرع " فرستاد به نشابور 
به ما رسیدند و باز نمودند که احمد ینالتگین مالی عظیم که از مواضعت " بود از تکّان و 
خراج‌گذاران بستد و مالی که حاصل شد بیشتر پنهان کرد و اندکث مابه چیزی به درگاه عالی 
فرستاد و معتمدان من با وی بوده‌اند پوشیده چنانگه وی ندانست و از آن مُشرف " و صاحب 
برید " نیز بودند و هر چه بستد نسخت کردند و فرستاده آمد تا رای عالی بر آن وقوف گیرد تا 
این مرد خائن تلبیس نداند کرد" و به ترکستان پوشیده فرستاده بوده است بر راه بنجهی * تا 
وی را غلامهای ترکث آرند و تا این غایت هفتاد و اند غلام آورده‌اند و دیگر دُمادم است " و 
ترکمانان را که اینجااند همه را با خویشتن یار کرد و آزرده‌اند" و بر حالهای او کس واقف 
یست» که گوید: من پسر محمودم. بندگان به حکم شفقت ۲ گاه کردند» رای عالی برتر است. 

این نامه‌ها بر دل آمیر کار کرد و بزرگک آثری کرد و مثال داد استادم را بونصر تا آن را 
پوشیده دارد جنانکه کس بر آن واقف نگردد. و دمادم این میشران رسیدند و نامه‌های سالار 


شهر را مبارک و محترم شمرند چون مسلمانان مر مکه را و خانه‌های عظیم و بسیار باشد آنها را بدانجا و 
به اعتقاد هنرد آن زمین جای ولادت رام و لچمن است که دو خداپرست بز رگ و صاحب کتایند.... 
(حاشیه ادیب پیشاوری). 

۱ مسر تنل رو شتاینده. 


"یس 


. مواضعت: قرارداد. 

تشرف: ناظر» بازرس. 

. صاحب برید: مسوژل گزارش خبرها به سلطان. 

. تلبیس نداند کرد: ثبرنگ و ظاهر سازی نع اند کر د. 

. پنجهیر: محلی بوده است بر سر اه بلخ به غزنین: 

. یعتی بقیه غلامها هم پی در پی خواهد امد. 

. در نسخه ادیپ پیشازری: «يار کرده و از ره ببرده» (طبع ادیپ صی ۴۰۹). 
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۱ تاریخ بیهقی 


نگریستن و بر صوابدیدهای وی اعتراض کردن و آخر کار بدان درجه رسید که عاصی شد و 
عبدالجبار را متواری " بایست شد از بیم جان و هر دو در سر یکدیگر شدند» و این احوال را 
شرحی تمام داده آید در بابی که خوارزم را خواهد بود درین تاریخ چنانکه از آن باب بتمامی 
همه دانسته آید انشاءالله. 

روز ادینه چهارم جمادی الاخری پیش از نماز خواجة بزرگ را خلعت رضا داد که 
سوی تخارستان و بلخ خواست رفتن بدان سبب که نواحی ختلان شوریده گشته بود از آمدن 
کمخیان [ کمیخان ] همچنین تا به ولوالج و فنج آب " رود و شحنة واحی بدو پیوندد و روی 
بدان مهم آرند و آن خوارح را پرمانند. و امیر وی را به زبان بنواخت و تیکویی گفت و وی 
به خانه باز رفت و اعیان خضرت حق وی بتمامی بگزاردند و پس از نماز برفت و چهار حاجب 
و ده سرهنگف و هزار سوار ساخته با وی رفتند» و فقیه بویکر مبشر را صاحب دیوان رسالت 
نامزد کرد تا به صاحب برید لشکری با وی برفت به فرمان امیر و نامه‌ها نبشته آمد به همه 
اعیان حشم تا وش به مثالهای وزیر دارند» و بوبکر را یز مثالی دادند تا آنجه خواجه صواب 
بیند و به مصالح مُلکک باز گردد هر روز به سلطان می‌نویسد " و وزیر بر راه بژ غوزکگ ‏ رفت» 
و ببارم پس ازین به جای خویش آنچه بر دست این مهتر آمد از کارهای با نام چنانکه رسم 
تاریخ است. و دیگر روز امیر به باغ صد هزاره رفت بر آن جمله که آنجا یکك هفته بباشد و 
بئه‌ها بیعمله انجا بردند. 

و درین میانها نامه‌ها پیوسته می‌رسید که احمد ینالتگین به لوهور باز آمد با ترکمانان» و 


۱ متواری: پنهان. 

۲. فنج آب: ظاهراً فنج آب معرّب پنج آب است در حاشیه ادیب نوشته: این پنمم آب غیر از آن پنجاب 
معر وف است که به هندوستان است و آقلیی وسیم؛ و این زپنم آب؛ انجاست که در اطلسها؛ مزار 
شریف نویسنده و به طرف شرقی آن چند نهر است که از ماوراء‌اللهر به آمویه ریزد آن را در سابق 
پنجاب گفتندی (حاشیه ادیب ص ۴۱۰). 

۳ . می نو یسد: بنوپسل. 

۴ بو خوزک: «بژ» به معنای گردنه است و غوزکک نام آن گردنه بوده است: کر دنه خوزکه. 
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ذگر انحه به تشابور تازه کشت در تابستان... ۶۰۹ 


هندوستان احمد ینالتگین و صاحب برید لشکر آوردند به خبر فتح بنارس که کاری سخت 
بزرگ برآمد و لشکر توانگر شد و مالی عظیم از وی و خراجها که از تکزان بستده بوده است و 
چند پیل حاصل گشت» و بندگان نامه‌ها از اندر بیدی ! نبشتند و وری به لوهور نهادند و خوش 
خوش می آیند» و آنجه رفته بود باز نموده بودند آ. 

" از عجایب که درین اثنا رخ نمود ستی پسر پسر آلتونتاش روزی مستان به بام برآمد تا 
تفج کند [از ]قضای آمده " از بام به زیر افتاد و جان داد و آن برنا را دفن کردند و امیر سخت 
غمنا کف شد چه ستی شایسته و شهم و با قد و منظر و هنر بود و عیبش همه شراب دوضتی تا جان 
در سر آن کرد. و بتر آن آمذ که مضرزبان " و فساد جویان پوشیده نامه نبشتند سوی هرون 
برادرش که خوارزمشاه بود و باز نمودند که امیر غادری فراکر د۵ تا برادرت را از با ینداخت 
و بکشت و بجای یک یک همین خواهند کرد از فرزندان خوارزمشاه 7 . هرون خود لختی 
بدگمان شده بود از خواجهٌ بزرگ احمد عبدالصمد و از تسحبها و تبسطهای ۲ پسرش 
عبدالجبار سر زده گشته" چون این نامه بدو رسید و خود لختی شیطان در او دمیده بود بادی 
در س کرد و بدگمانشد و آغازید آب؟ عبدلجبا راخر خبر "| ریختن وبه چشم سبکي درو 


۱ در یه ادیب «اندر دربندیه (همان). ۱ 

۲ . دفتر قیاض در حاسیه طبع ۱۳۵۰ تار پخ بیهفی مرفوم داشته‌اند: «.... از این کلمه به بعد افتاد ی یی در 
کتاب هست و افتادگی بزرگی که ریب یک سال تاریخ را از میان برده است از رجب ۴۲۴ تا 
جمادی‌الاخرای ۵ این ضایعه را نسخه‌های قدیمتر به صورت بیاضی به مقدار یکت صفحه و نیم 
نشان داده‌اند....., (طبع فیاش ص ۵۱۸). 

. قضای آمدد: حکم و سرنوشت نازل شده. 

. مضرّب: سخن‌چین» میأن بهم‌زن. 

. غادری فرا کرد: حبله کاری را واداشت. 

۰ پجاي یک یک ... .. یعتی در حق همه فرزندان خوارزمشاه همین کار را خواهند کرد. 

. تسخب: : ناز کردن و دلیری کردن. تبشط: گستاخ‌وار به هر سوی رفتن. 


در نسخه اد یب نیز آزرده شده بود. 


ات یلا اکتا هم و 


. اب؛ آپرو. 


۰ . خیر خیر: بیهو ده. 
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ذکر آنجه تراد نسایور تازه کشت دز تایستال.., ۱ ۱ 1 


بسیار مفسدان لوهور و از هر جنس مردم بر وی گرد آمد» و ا گر شغل او را بزودی گرفته نیاید ! 
کار دراز گردد که هر روزی شرکت و عزت وی زیادت است». امیر درین وقت به باغ صد 
هزاره بود خلوتی کرد با سپاه سالار و اعیان و حشم و رأی خواست تا چه باید کرد در نشاندن 
فتنة این خارجی و عاصی چنانکه دل پتمامی از کار وی فارغ گردد» سپاه سالار گفت احمد ۲ را 
چون از پیش وی بگریخته بود نمانده بود بس شوکتی و هر سالار که نامزد کرده آید تا پذيرة او 
رود باسانی شغل او کفایت شود که به وهور لشکر بسیار است؛ و اگر خداوند بنده را فرماید 
رفتن برود در هفتهٌ هر چند هوا سخت گرم است. امیر گفت: بدین مقدار شغل زشت و محال 
باشد ترا رفتن که به خراسان فتنه است از چند گونه و به ختلان و تخارستان هم فتنه افتاده است 
و هر چند وزیر رفته و وی آنرا کفایت کند ما را چون مهرگان بگذشت فریضه است به پست با 
به بلخ رفتن و ترا پا رایت ما باید رفت» سالاری فرستیم بسنده باشد» سپاه سالار گفت: فرمان 
خداوند راست و سالاران و گروهی اینجا حاضراند در مجلس عالی و دیگر بر درگاه‌اند کدام 
بنده را فرماید رفتن؟ تلکک " هندو گفت: زندگانی خداوند دراز باد» من بروم و این خدمت 
بکنم که تا شکر نواخت و نعمت گزارده باشم و دیگ رکه من از هندوستانم و وقت گرم است و 
در آن زمین من راه بهتر برم» اگر رأی عالی بیند این خدمت از بنده دریغ نياید. 
اعیر او را بستود بدین مسابقت "که نمود و حاضران راگفت: چه گویید؟ گفتند: مرد نام 
گرفته است و شاید هر خدمت راء که تیغ "و آلت و مردم دارد و چون به فرمان عالی زیادت 
نواخت یافت این کار بسر تواند ُرد. امیر گفت: باز گردید تا درین بیندیشم. قوم بازگشتند» و 
امیر با خاصگان خویش فرود سرای گفته بود که «هیچ کس ازین اعیان دل پیش این کارنداشت ۶ 


۱ گر شغل او...... یعنی اگر چاره او نکنند و فتنه او را جلوگیری نکنند. 
۲ . در سفه ادب به جاي شارت «اسحید با ههد شوکتی» چنین ذ کر شده است: «او را حه ز هر عصیان و 


| گر کند.... رس ۴۱۱). 
. تلکك: نام خاص از سران تشگر. 
. مسابقت: پیشی گرفتن. 
اهر استبه تین سار مارد (حاش خن - فا 
در نسشه ادیب: و«از دی ۳ پیش این کار تست 
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۲(" تاریخ بیهقی 


و به حقیقت رغبت صادق ننمود تاتلکث را مگر شرم آمد و پای پیش نهاده. و عراقی دبیر را 
پوشیده نزدیک تلکك فرستاد و وی را به پیغام بسیار بنواخت و گفت بر ما پوشیده نیست ازین 
چه و امرو ز گفتی و خوافی کرد و هیچ خوش نیامد سخن تو آن قوم را که پیش ما بودند ا کنون 
تو ایشان را باز مالیدی ناچار ما ترا راستگوی گردانیم و فردا پدین شغل امزد کنیم و هرچه 
ممکن است درین باب به جای آریم و مال و بسیار مردم بی‌شمار و عدت تمام دهیم تا بر 
دست تو اپن کار برود و مخالفت برافتد بی‌ناز وسپاس ایشان و تو وجیه‌ترگردی که این قوم را 
هیچ خوش می‌نياید که ما مردی را برکشیم» تا هميشه نیازمند ایشان باشیم و ايشان هیچ کار 


نکتنده و در برکشیدن! تو سیار اضطراب کرده‌اند» | کنون پای افشار ۲ بدین حدیث که گفتی نا 


بروی» و این یلا که ر فته است به گفتار و تضریب " ایشان بوده است و گذشته باز نستوان 


آورد. تلک زمین بوسه داد و گفت اگر بنده بیرون شد" این بندیدی " پیش خداوند در مجمعی 


بدان بزرگی چنین دلیری نکردی» | کنون آنچه درخواست است درین باب درخواهم و نسختی . 


کنم تا بر رأی عالی عرضه کنند و بزودی بروم تا آن مخذول "را برانداخته آید» عراقی پیامد و 
این حال باز گفت و امیر گفت: «سخت صواب امد بباید نبشت) و عراقی درین کار جان بر 
میان بست ۲ و نسختی که تلکك مفصل در باب خواهش خود نبشته بود بر رأی امیر عرضه داد و 
امیر دست تلکك را گشاده گردانید که چون از پژپژان" بگذرد هرچه خواهددکند از اثبات کردن 


"اس 


. برکشیدن: رفعت دادن: ترقی دادن. 

, پای‌افشار: اصرار کنء پایداری کن. 

تضریب: سخن چینی. 

. بیرون شد: بیرون شدن؛ یعنی خوب از عهده برآمدن و خارج: شدن از تعهد. در چهار متاله نظامی 
عروضی در اوصاف شاعر خوب می‌گوید: : و پیوسته دواوین استادان همی خوایّد و یاد همی گیرد 
که درآمد و سرون شد اشان از مضایق و دقایقی سضن بر چه.وجه بوده است.» 

(چهار مقاله - به کزشش دکتر معين -ص ۶۷) 

. بندیدی: نمی‌دید (نمی‌دیدع)؛ آوردن باء تا کید بر سر فعل منفی در متون کهن معمول بوده است. 

, مخذ‌ول: ز بان دیده: خوار شده از مصدر خدلان. ۱ 

[۱۳ 

نسخه ادیب «پژغو زکك». 
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هندوان؛ و صاحب دپوان رسالت را پیغام داد پر زبان عراقی که منشور و نامه‌های تلکک بباید 
نیشت» و بونصر را عادتی بود در چنین اپواب که مبالغتی سخت تمام کردی در هر چه 
خداوندان تخت فرمودندی تا حوالتی سوی او متوجه نگشتی؛ هرچه نبشتنی بود نبشته آمد و 
اعیان درگاه را این حدیث سخیف " می‌نمود ولیکن رمية من غیر رام آ افتاد و کشته شدن احمد 
ینالتگین را سبب این مرد بود چنانکه بیارم بجای خویش اما نخست شرط تاریخ بجای آرم [و] 
و حال و کار این تلکک که از ابتدا چون بود تا آنگاه که بد.ین درجه رسید باز نمایم که فایده‌ها 
حاصل شود از بشتن چنین چیزها. 


1 . سخیف: پست؛ دون. 
۲ رمیه من غیر راع: تیراندازی بدون تیرانداز در مجمم الامثال میدانی (ج ٩‏ ص ۳۱۰) این مشل مشهور 
چنین است: رب زَئْية ین غیر رام (چه بسا تیری که بدون تیرانداز [ماهر] به هدف رسد) نظیر آن در 


گاه باشد کبه کودکی نادان به فلط بر هدف زند ثیری 
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ذکر حال تلک الهندو 


این تلکک پسر حجامی" بود ولیکن لفائی " و مشاهدتی و زبانی فصیح داشت و خطی 
نیکو به هندوی و فارسی و مدتی دراز به کشمیر رفته بود و شا گردی کرده و لختی زرق و 
عشره آ و جادویی آمرخته؛ و از آنجا نزدیک قاضی شیراز بوالسن آمد و بدو بگروید " که 
هر مهتر که او را بدید ناچار شیف او شد و از دست وی عملی کرد" و مالی ببرد و تن پیش 
نهاد *و قاضی فرمود تا او را از هر جانبی باز داشتند و تلکك حیله ساخت تا حال او با خواجة 
بزرگه احمدحسن --رضی الّه عنه -رسانیدند و گفتند شرارت قاضی دفع تواند کرد» و میان 
خواجه و قاضی بد بود. خواجه نوقیعی سلطانی فرستاد با سه خیلناش نا علی‌رغم قاضی تلکب 


"کاس 


. حجام: حجامت کننده» خون گیرنده» رگزن, 

. لقاع: جهر ه؛ بر خسار. 

۰ زرق و عشره: ظاهرسازی و فریبکاری. 

. پعنی قاضی به تلکث بگروید (حاشية غنی - فیاض). 

. پمنی تلک برای قاضی عاملی کرد (همان). 

.یعنی خود را جلوه داد. استاد فیاض مرقوم داشته‌اند یعنی تن خود را در گرو بلا و مژاخذه قرار داد 
(طبع استاد فیاض حاشية ص ۵۲۳). 

۷ شاید در جایی بازداشتند (همان) به نظر می‌رسد معنا این باشد که با توجه به اینکه تلک در همه کارها 
می‌خوامست خودنمایی کند قاضی دستور داد که آو را از هر طرف و جانب مواظب باشند و از دخالتها او 
را باز دار ند. 
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2 تاریخ بیهقی 


ر | به درگاه آوردند و خواجه احمدحسن سخن او بشنود و راه به ده برد" و در استاد تا رقصت 
او را به حیلت به امیر محمود ‏ رضی اه عثه س رسانیدند چنانکه بجای نیاورد که خواجه 
ساختست " و امیر» خواجه را مثال داد تا سخن تلک بشنود و قاضی در بزرگک بلائی افتاد. 
جون این دارات " بگذشت لک از خواص معتمدان خواحه شد و او را دسیری و 
مترجمی کردی پاهندوان همچنان که بیربال " به دیوان ما و کارش بالااگرفت و به دیوان خواجه 
من که بوالفضلم وی را بر پای ایستاده دیدمی که بیرون دبیری و مترجمی" پیغامها بردی و 
آوردی و کارها سخت نیکو برگزاردی. جون خواجه را آن محنت افتاد که بیاورده‌ام - و 
امیرمصود جاکران و دبیرانش را بخواست تا شایستگان را بل مستا درگاه فرمایند لک را 


بپسندید و با بهرام ترجمان "یار شد " و مرده جوانتر و سخن‌گوی تر بود و امیر محمود چنین 


۱ .اه به دیه (ده) پردن: گویا به معنی موفق شدن و به مقصد رسیدن است (حاشية غنی - فیاض) در دیوان 
حافظ طبع علامه قزویتی و دکتر غنی ذیل این بیت حافظ: 


زهد رندان نی آمو خته راهی به دهی است من که بدنام جهانم چه صلاح اند پشم 
آما.ه است: راه به ده و راهی به ده بردن کنایه از صررت معقولیت داشتن سخنی با کاری يا امری است. 
کمال اسماعیل گوید: 

مسقصود بسنده ره بسه دهی می‌برد هنوز گر بساشدش ز نور ضمیرت هدایتی 
انوری گوید: 

آخر این هر یکی رهی به دهی است کفر سحض این نجیبک طوسی است 


و در تاریخ بیهقی آمده: وبر آن فرار دادند که فاضی بونصر را فرستاده آید با این دانشمند بخاری تا برود 
و سخن اعیان ترکماتان پشنود و ا گر زرقی نبوده و راه به دیهی می‌برد آنچه گفته‌اند درخواند» 
(دیوان حافظ طبع قروینی - غنی - ص ۲۳۴) 
۲. سنانکه به جبای.... یعنی سلطان محمود نفهمید که این کار؛ کار خواجه احیدسسن میمئدی است. 
۳ . دارات: به ممنی کر و فرّ و بژن و بکوب. معزی گوید: ردارات نمودی چو علی در صف صفین» (حاشیه 
ادیپ پیشاوری صی ۴۳۱۴). 
, پیربال: در نسمخه ادیب: «دیرپال» مترجم هندی در دیران رسالت. 
۰ پیرون دبیری و مترجمی؛ یعتی علاوه بر شعل نویسندگی و مترجمی. 
بهرام ترجمان: مترجمی دیگر در دیوان رسالت. 
. پار شد؛ همکار کشست. 
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ذخر حال تلی الهندو ۷ ۶ 


کسی را خواستی کارش سره شد » سلطان‌مسعود را در نهان خدمتهای پسندیده کرد که همة 
هندوان کتور ‏ و بعضی را از بیرونیان در عهد وی آورد و وی با چون محمود پادشاهی خطری 
بدین بزرگی بکرد "؛ چون شاه مسعود از هرات به بلخ رسید و کار ملکث یکرویه شده بود و 
سوندر " سپاه سالار هندوان بر جای نبود تلکك را ینواخت و خلعت زر داد و طوق ززین مررصم 
به جواهر در گردن وی افکند و وی را خیل داد و مرد» نام گرفت" و سرای پرده خرد و چتر 
ساخت و با وی طنبکت * می‌زدند طبلی که مقدمان هندوان را رسم است و علامت منجوق با 
آن یار شد و هل جرا" تا کارش بدان پایه رسید که در میان اعیان می‌نشست در خلوت و 
تدییرها تا به چنین شغل که باز نمودم از آن احمد ینالتگین دست پیش کرد که تمام کند و بخت 
و دولتش آن کار براند و برآمد» و لکل امر سبب والرجال یلاحقون". و خردمندان چسنین 
اتفاقها را غریب ندارند که کس از مادر وجیه نزاید و مردمان می‌رسند اما شرط آن است که نام 
نیکو یادگار مانند. و این تلکك مردی جلد آمد و اخلاق ستوده نمود و آن مدت که عمر یافت 
زیانیش نداشت که پسر حجأمی بود ""» و اگر با آن نفس و خرد و همت اصل بودی نیکوتر 
نمودی که عظامی و عصامی " " بس نیکو باشد ولیکن عظامی به يکک پشیز نیرزد چون فضل و 


۱ کارش سره شد: کارش رونق گرفت ( کاروانی زده شد کار گروهی سره شد). 

۲ . کتور: به فتح اول و سکون دوم و فتح سوم نام جایی در هندوستان (حاشیة ذکتر خطیب رهبر). 

۳۳ یمنی در زمان محمودء عده‌یی را به بیمت و عهد مسعود کشید. 

۴ . سوندر: این «واو» علامت ضمّ سین است ثه حرف بالاستقلال به رسم خطوط فرنگیان (حاشه ادیب 
پیشاوری ص ۴۱۴). 

. نام گرفت: مشهور شید. 

: طشکی: در زسرمه آذ یس: طلگ. 

. منجر: ماهچه و قبه بالای علم و پرچم. 

۱ هلم جرا به همین تحو. 

ولکل..... یلاحقون (شاید: «یتلاحقون» حاشیة غنی - فیاض) برای هر کناری سببی و علتی است و 
مردان به هم ملحق می‌شوند. 

۰ . زبانیش نداشت که.... یعنی پسر چام بودن براي او زیانی نداشت. 

۱ . عظأمی و عصامی: عظامی به کسر اول منسوب به عظام؛ آنکه به استخوانهای پرسیده يعنی مفاخر ِ" 
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رن تاریخ بیهقی 


ادب نقس و ادب درس ندارد! و همه سخنش آن باشد که پدرم چنین بود. و شاعر سره گفته 
است) شعر : 
ما قلت فی نسب لو قلت فی حسب ‏ القد صدقت ولکن بئس ماولدوا" 
و درین عصامی و عظامی از جریر و متنبی " چند شعر یاد داشتم نبشتم» شعر 
تسفس عصام سودت عسصاما و علمته الکو الاقداما 


و قول الاخر فی العظامی الاحمق*: 
اذا سا المرء عاش بعظم میت فسذاک السظم حی و هو میت 
دسقول بسنی لی الاباء بیتا فسهدمت السناء قفسما بنیت 
و من یک بسیته بیتاً رفیعا و سهدمه فلیس لذاک بیت " 


۳۱ 1 


پدران بالد؛ نقابل «عصامی» به کسر اول یعنی آنکه به نفس خود بالد (حاشیه دکتر خطیب رهبر). 

۱ معنای عبارت: «ولیکن عظامی. . یعنی کسی که به اجداد و نیا کان خود افتخار می‌کند ار خود فضل و 
دانش و اداب خویشتن تم داری و اخلاق و آداب آموختن نداشته باشد. پک پر کاه ارزش ندارد. 

۲ آنچه گفتی دربار؛ سب اگر بگویی دربارُ حسب خود همانا راست گفته‌ای اما چه بد زادند (فرزندی 
چون تو را). 

۳۳ در نسخه طبع استاد فباض (مشهد ۱۳۵۰) کلمات: «از جریر و سنبی» بنا بر نسخه‌یی صحیح تر: «أرجوزه 
و بیتی» مرقوم است که در نسخه‌های تاریخ پیهقی به اشتباه ناسخان مبدل به «از جریر و متنبی» سده بود. 
پناپراین معتای عبارت صحیح این است: درباره عصامی و عظامی (مفتخر به حسب و نسب) رجز و بیتی 


۴ سه مصراع مزبور را صاحب اغانی در شرح حال نایغه ذبیاتی آورده است و راجم به «عصاع» چتین جتین 
ی گوبد: عصام حاجب نعمان‌بن منذر بود و شاعر در حق او چنین می‌گُوید: ساره را 
... معلی این است: شخص عصام خرد را به بزرگی رسانید و به او حمله کردن و شجاعت آموخت و او 
را پادشاهی بزرگوار گردانید (مقاله آقای حبیب‌اللهی یادنامه بیهقی ص 6۷۷۰. 

۵. و فولی دیگر دربار؛ به نیا کان تفاخرکننده احمق. 

. معنای ابات: منگامی که مر دی زندگی کند با است‌خو ان مرده پی آن استیخو ان زنده است و او مرده. 
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و چنان خواندم که مردی خامل ذ کر" نزدیکک یحیی‌پن خالد البرمکی.آمد و [در] 
مجلس عام از هرگونه مردم کافی " و خامل حاضر» مرد زبان برگشاد و جواهر پاشیدن گرفت و 
صدف برگشادن تنی چند را از حاضران عظامیان حسد و خشم ربود گفتند: زندگانی وزیر 
دراز باد؛ دریفغا چنین مرده کاشکی او را اصلی بودی. بحیی بخندید و گفت «هو بنفسه اصل 
قوی» " و این مر د را برکشید " و از فسول 2 مردمان روزگار شد. و هستند درین روزگار ما 
گروهی عظامیان با اسب و استام " و جامه‌های گران مایه و غاشیه و جناغ ۲ که چون به سخن 
گفتن و هلر رسند چون خر بر یخ بمانند" و حالت و سخنشان آن باشد که گویند پدر ما چنین 
بود و چنین کرد» و طرفه" آنکه افاضل و مردمان هنرمند از سعایت و بطر ايشان در رنج‌اند؛ 
والله ولی الکفایه "۲. 
و چون شغل نامه‌ها و مغالهای تلکك راست شد امیر مسعود - رضی اللّه عنه - فر مود تا 
وی را خلعتی سخت فاخر راست کردند چنانکه در آن خلعت کوس و علم (" بود. او خلعت 
می‌گویی ساختند برای من پدران خانه‌یی پس خراب کردم آن خانه را و خرد خانه نساختم. کسی که او 
را خانه‌یی رفیم باشد و خراب کند آن را پس دیگر او را خانه‌یی نبست. 

۱ خامل ذ کر: گمنام. 

۲ . کافی: لایق و کارآمد؛ با کقایت. 

۳ . او در نقس و داث خویش نهادی نیرومند است. 

۴ بر کشید: رفعت مقام داد. 

۵ . فحول: جمم فحل» بسیار دانا. 

٩‏ استام: ستام؛ زین و افسار. 

۷ غاشیه و جناغ: غاشیه: زین پرش. جناغ: دامنه زین اسب. 

۸ خر بر یخ ماندن: نظیر خر در کل ماندن. شاید هم لغزیدن بر روی یخ و دور خود چرخیدن مراد بوده 
است که متضنمن بر جای ماندن هم هست. 

۱ طر فه: مجصب.‎ . ٩ 

۰ معنای عبارت: «و طرفه آنکه..., و شگفت آن است که دانایان و هترمندان دچار سخن‌چینی و سرمستی 
اپنان می‌شو ند و به رنج می‌افتند و خداوند کارها را به سرانجام می‌رساند. 

۱ کوس و علم: طبل و پرچم ( که نشان سرداری و فرماندمی لشگر برده است). 
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پپو شید و امیر وی را به زبان پنواخت و لطف بسیار فرمود و دیگر روز تعبیه کرد ! و به باغ 
فیروزی " آمد و امیر برنشست تا لشکر هندو بر وی بگذشت " بسیار سوار و پیاده آراسته 
به سلاح تمام و آن سواران درگاهی که با وی نامزد شده بودند فوجی با اهبتی " نیکو» که قاضی 
شیراز بشته بود که آنجا مردم بتمام هست سالاری باید از درگاه که وی را نامی باشد. و تلکث 
پیاده شد و زمین بوسه داد و بر نشست و اسب سالار هندوان خواستند و برفت روز سه‌شنبه نیمه 
جمادی‌الا خری. 

و امیر نماز دیگر این روز به کوشکك دولت باز آمد به شهر و دیگر روز به کوشکه 
سپیل رفت وا نجا نشاط کرد و چوگان باخت و شراب خورد سه روز و پس به با مبحمودی 
آمد و بنه‌ها آنجا آوردند و تا نیمه رجب آنجا بود و از آنجا قصد قلعت خزنین کرد و سرهنگت 
بوعلی کوتوال میزبان بود» انجا آمد روز پنجشنبه پیست و سوم رجب و چهار روز انجا متام 
کرد یکه روز مهمان سرهنگ .کوتوال و دیگر روز حشم مهمان امیر بردند» و روز دیگر 
خلوت کرد گفتند مثالها داد پوشیده در باب خزائن که حرکت نزدیکه بود» و شراب خوردند 
با ندیمان و مطربان» و غرةٌ شعبان را به کوشکك کهن محمودی باز آمد به شهر» و روز سه‌شنبه 
پنجم شعبان امیر از پگاهی نشاط شراب کرد پس از بار در صفهٌ بار با ندیمان. 

و غللامی که او را نوشتگین نوبتی گفتندی از آن غلامان که امیرمحمود آورده بود بدان 
وقت که با قدرخان دیدار کرد غلامی چون صدهزار نگار که زیباتر و مقبول صورت‌تر از وی 
آدمی ثلد یه بو داد و آغیر منود فر.موعه برد تا او وا در جملهة غاما زاهک بدافته بر وند که 


۱ تعبیه کرد: لشکر خود را صف آرایی کرد. 
۲ باغ فیروزی: باغْ و قصر مشهور سلطان محمود غزنوی که در همانجا هم مدفون کشت. فرخی سیستائی 
در قصیده مرئیه سلطان‌محمود گوید: 
آه و دردا که بی او هرگز نتوائم دید باغ فیروزی پر لاله و لهای ببار 
(دیوان قرخی - به اهتمام دکتر دبیو سیاتی ص )٩۱‏ 
۳ لشکر هندو بر وی بگذشت: بعنی لشکر «تلکک» جلو سلطان رژه رفتند. 
5 اشتت: ساز) بر گ. 
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کدکث بود و در دل کرده " که او را بر روی ایاز برکشد که زیادت از دیدار "ء چالا کی با رامش 
داشت که به پوشنگ گذشته شد و جون محمود فرمان یافت فرزندش محمد این نوشتگین را 
برکشید بدان وقت که به غزنین آمد و برتخت نشست و وی را چاشنی گرفتن " و ساقی‌گری 
کردن فر مود و بی‌اندازه مال داد» چون روزگکار ملک او را سر آمد برادرش سلطان مسعود این 
نوشتگین را برکشید تا بدان جایگاه که ولابت گوزگانان بدو داد» و با غلامی که خاص شدی 
یک خادم بودی با وی دو خادم نامزد شد که به نوبت شب و روز با او بودندی» وز همه کارهای 
او اقبال خادم زرین دست اند بشه داشتی که مهتر سرای بود. حنان افتاد که بونهیم ندیم مگر 
به حدیث این ترکث دل به باد داده بود و در مجلس شراب سوی او دزدیده بسیاز نگریستی و 
این پادشاه آن می‌دیده بود و دل در آن بستهء این روز چنان افتاد که بونعیم شراب شبانه در سر 
داشت و امیر همجنان» دسته شب بوی و سوسن آزاد نو شتکین را داد و گشت بو نعیم را ده 
نوشتگین آنرا به بوتعیم داد بونعيم انگشت را بر دست نوشتگین فشرد» نوشتگین گفت این چه 
بی‌ادبی است انگشت ناحفاظی " بر دست غلامان سلطان فشردن» و امیر از آن سخت در تاب 
شاد و ایزد .عرّ ذ کره - توانست دانست چگونگی آن حال که خاطر ملوکت و خیال ايشان را 
کس بجای نیارد آورد بو نهیم را گفت به غلامبارگی " پیش ما آمده‌ای؟ جواب زفت "باز داد 
- و سخت استاخ ۲ بود که خداوند از من جنین جیزها کی دیده بود؟ اگر از بنده سیر شده 
است بهانه‌یی توان ساخت شیرین‌تر ازین» امیر سخت در خشم شد بفرمود تا بای پونعيم 
گر فتند و بکشیدند و به حجره باژ داشتند و اقبال را گفت: هر چه این سك نا حفاظ را هست 


0 عطف است به فرموده بود (حاشیه غنی - فیاض). 

. زیادت از دیدار: علاوه بر چهره زییا. 

. چاشنی گرفتن: چشیدن از غذای سلطان برای اطمینان از مسموم نبودن. 
ناحفاظی: بی‌شرمی؛ بی عفتی. 

. غلامیارگی: بچّه‌بازی؛ نظیر زن‌بارگی. 


. ژفت: درشت و خشی. 
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صامت و ناطق " همه به نو شتگین بخشیدم. و کسان رفتند و سرایش فرو گرفتند و همه نعمتهاش 
موقوف " کردند و اقبال نماز دیگر این روز به دیوان ما آمد با نوشتگین ونامه‌ها ستد و 
منشوری و توقیعی " تا جملة اسباب و ضیاع" او را به سیستان و جایهای دیگر فرو گیرند و 
ه کسان نوشتگین سپارند. و بونعیم مدتی بس دراز درین سخط" بماند چنانکه ارتفاع " آن 
ضیاعها به نوشتگین رسید. و بادی در آن میان جست " و شفاعت کردند تا امیر خشنود شد و 
فرمود تا وی را از قلعه به خانه باز بردند و پس ازان بخواندش و خلعت داد و بنواختش و 
ضیاعش باز داد و ده هزار دینار صله فرمود تا تجمل و غلام و ستور سازد که همه ستده بودند. 
و گاه از گاهی می‌شنودم که امیر در شراب بونعیم را گفتی: سوی نوشتگین نگری"؟ و وی 
جوا دادی که از آن یک نگریستن یس نیک نیامدم تا دیگر نگرم» و امیر بخندیدی --و زو 
کریمتر و رحیم تر رحمة الله علبه سکس پادشاه ندیده بود و نخوانده سو پس از آن این 
نوشتگین را با دو شغل که داشت دوات‌داری" داد و سخت وحیه گشت جنانکه حون لختی 
شمشاد بارخان گلنارش آشنایی گرفت و یال برکشيد کارش به سالاری لشکرها کشید تا 
مردمان بیتهای صابی را خواندن گر فتند که گفته بود بدان وقت که امیر عراق معزالدوله کین 
جامه‌دار را بسالاری لشکر فرستاد؛والاییات: 


ای 


. صامت و ناطن: (مالی) بی‌صدا و باصداء کنابه از امرال و غلام و کنیز و چهارپایان. 

. موقوف: ترقیف. 

. منشوری و توقیعی: فرمان و دستخط. 

. ضیاع: جمم ضیعه: آب و ملکد. 

. سخط: خشم و غضب. 

ارتفاع: محصول زمین زراعتی. 

پادی در میان جستن: یسنی فاصله زمانی که باعث شود خشم و غضب قرو نشیند, 

سوی نوشتگین نگری؟: یعنی باز هم به نوشتگین نگاه بد می‌کنی؟. 

. دوات‌دار: کسی که دوات با خود دارد و مجازً به دبیر و منشی حضور سلطان اطلاق می‌شده است و 
وظیقه وی تبلیغ رسائل از سلطان و ابلاغ عامّه امور و تقدیم شکایات و اخذ خط و امضای سلطان برای 
مناشیر و توقیعات برده است (اصطلاحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوفی -.دکتر انوری ص ۳۸). 
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طسفل برف الماء من و جناته و سرق عوده 
و یکاد من شیه العمذاری یه آن ببدو نهوده 
ناطوا یب معقد خضصره سیفا و منطقة. توده 
جماره قائد عسکن ضاع الرعیل و من یقوده! 
و پس بر بونعیم و نوشتگین نوبتی کارها گذشت تا آنگاه که گذشته شدند چنان که گرم و 


سرد روزگار بر سر آدمی؛ و آورده آید به جای خود و اینجا این مقدار کفایت است. 


هفته کسان رفته بودند فراز آوردن حشر "را از بهر نخجیر راندن و رانده بودند و بسیار نخجیر 


ت_ 


۱ آقای حبیب‌اللهی در مقاله مآخذ اشمار عربي تاریخ بیهقی دربارهُ این ابیات نوشته‌اند: «اين ایپات که 


۲ 


ت 


مژلف آنها را به ابواسحاق صابی» صاحب دیوان رسالت ععزالدوله: نسبت می‌دهد از او یست بلکه 
صابی این ابیات را در کتاب تاجی خود از وزیر مهلبی نقل مي‌کند. ثعالبی در يتيمة الدهر (ج ۲ 
ص ۲۲۵) راجم به اين اشعار ضمن شرح حال مهلبی وزیر چنین می‌نویسد: به نقل از کتاب تاجی صابی؛ 
معرّالدوله دیلمی؛ غلامی به ام تکین جاعه‌دار که جوانی بسیار زیبا و خوش‌منظر بود و چنان در 
باده‌نرشی مستغرق بود که هیچگاه روی هشیاری نمی‌دید و کاری بجز لهر و لعب نداشت» معزالدوله از 
فرط محبتی که نسبت به اين جوان داشت او را فرماند؛ سپاهی کرد و به جنگ یکی از بنی‌حمدان 
فرستاد. مهلبی وزیر که او نیز شیفته زیبایی این جوان بود به چشم دیگری در او می‌نگریست و عقیده 
داشت که آپن جوان برای مجلس بزم مناسب است نه میدان رزم» و این آشمار را درباره او گفت. در کتاب 
بتیمه در بیت اول به جای «طفل»» «ظبی» آمده است و به جای «یرف» «یرق» اپنکث ترجمه اپیات: 
کودکی که آب طراوت و جرانی در چهره‌اش می‌درخشد و اندامش بسیار باربکك است و از شباهتی که 
به دوش گان دارد نزدیگ است که پستانهای او نمردار شود. در کمرگاه این جوان شمشیر و کمری بسند 
که باعث رنج و خستگی او می‌شود. ان جوان را فرماند؛ سپاهی قرار دادند» تباه شد لشکر و تباه شد 
سالار آن. 

سپس صابی می‌نویسد همانطرری که مهلبی حدس زده برد آن لشکر شکست خورد (یادنامه بیهفی 
ص ۷۷۱- 6۷۷۷. 
شکارژه: در طبم استاد فیاض : رشکار پره» مذکور است و شکار پره: شکار جرک نوعی شکار که 
سواران و پیادگان حلقه‌وار گردشکار برآیند (گزید؛ُ تاریخ بیهقی - دکتر دبیر سیاقی ص ۲۱۰). 


۳ . خثر: قشون پرا کنده» چریک» افراد نظامی نامنظم و غیر ثابت. 
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آمدهء و شکاری سخت نیکو برفت. و امیر به با محمودی باز آمد. و دو روز مانده از شعبان 
صاحبد پوان بوالفضل سوری معتر از شابور در رسید و پیش امد به خدمت و هزار دیتار 
نشابوری نثار و عقدی گوهر سخت گران مایه پیش امیر نهاد. و امیر از باغ محمودی به کوشکك 
کهن پدر باز آمد به شهر روز شنبه نخست روز ماه رمضان [و] روزه گرفتند. 

و شوم ماه رمضان هدیه‌ها که صاحبدیوان خراسان ساخته بود پیش آوردند پانصد 
حمل " هدیه‌ها که حسنکك را دیده بودم که بر آن جمله آورد امیر محمود را آن سال کز حج باز 
آمد و ز نشابور به بلخ رسید» و چندان جامه و طرایف " و زرینه و سیمینه و غلام و کنيزکک و 
مشکث و کافور و عناب و مروارید و محقوری " و قالی و کیش" و اصناف نعمت بود درین 
هدیةٌ سوری " که امیر و همه حاضران به تعجب بماندند» که از همه شهر‌های خراسان و بغداد و 
ری و جبال و گرگان و طبرستان نادرتر چیزها به دست آورده بود» و خوردنیها و شرابها 
درخور اين» و آنچه زر نقد بود در کیسه‌های حریر سرخ و سبز» و سیم در کیسه‌های زرد 
دیداری 7 وز بومنتصور مستوفی شنودم و او آن لقه و امین بود که موی در کار او نتوانستی 
خزید " و نفسی بزرگه ورایی روشن داشت -گفت: امیر فرمود تا در نهان هدیه‌ها را قیمت 
کردند چهار بار هزار هزار درم آمد امیر مرا که بومنصورم گفت: نیکک چا کری است این 
سوری؛ ا کر ما را جنین چنین دو سه چا کر دیگر بودی بسیار فایده حاصل شدی گفتم: «همچنان 
است؛ و زهره نداشتم که گفتمی از رعایای خراسان باید پرسید که بدیشان چنند رنج رسانیده 


۱ جمل: بار اجتمالاً مالی که به خزانه می‌فرستادند (حاشية غنی س فیاض). 

۲ طرایف: جمع طریفه» چیزهای نو و بدیم. 

۳ . محهوری: نوعی فرش, 

۴ کیشی:. خیش پر ده ناز کب کتانی؛ خیشخانه نیز از همین واژه است. 

شا . بو ري.: ابوالفضل "سو زر کی 

7 محتمل است که دیداری صفت رنگك وا صورتی باشد. در جاي ۳۹ «دیبای دیداری» می‌گوید 
(حاشیه غنی فیاضی. 1 

۷ مری در کار او نتوانستی خزید: نظیر «مو) ای درزش نمی‌روده یا «سر را از ماست می‌کشد» کنایه از 
بسیار دفیق و درستکار. 
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ط 
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باشد» به شر بف و وضیم !تا چنین هدیه ساختذ آمده امّت آ» و فردا روز پیدا آبد که عاقبت 
این کار چگونه شود. و راست همچنان بود که منجور گفت که سوری مردی متهور و طالم 
بود چجون دست او را گشاده کردند بر خراسان؛ اعیان و رژسا را برکند و مالهای بی‌اندازه ستد و 
آسیب ستم او به ضعفا رسید. وز آنچه ستد از ده لِْ پنج سلطان را داد و آن اعبان مستأصل ۲ 
شدند و نامه‌ها نبشتند به ماوراء‌النهر و رسولان فرستادند و به اعیان ترکان بنالیدند تا ایشان 
اغرا" کر دند ترکمانان راء و ضعفا نیز به ایزد - عر ذ کره حال خویش برداشتند؛ و مُنهیان ۵ 
را ژُهره نبود که حال سوری را به راستی نها کردندی و امیر -رضی اللّه عنه -سخن کس بر 
وی " نمی‌شنود و بدان هدئه‌های بافراط وی می‌نگر یست تا خراسان به حقيقت در سر ظلم و 
دراز دستی وی بشد. و چون آن شکست " روی داد. سوری با ما به غزنین آمد و به روزگار 
ملکك مودودی صاحبدیوانی حضرت زنین را پیش گرفث و خحواست که همان دارات* 
خراسانی برود و بنرفت و دست وی کوتاه کردند و مر کار اين مرد آن آمد که بر قلع غزنین 
گذشته شد جنانکه آورده آید به حاي خویش. یدب ای سرعر و جل سبر وی رحمت کناد که 
کارش با حا کمی عدل و رحیم فده هت مگر رای بجهد که با ستمکاری مردی نیکو 


۱ شریف و وضیم: ابرومند و دون. ۱ 

۲ معنای عبارت آنست که: باید از مردم خرابمان پرسید که نس بزرگ و کرچکک چه آورده تا اين مال و 
هدایا وا جمم کر ده است ببهقی در داهستان_هارون‌ال‌شتید و یحی بر مکی که به عنوان شاهد و مثالی 
تاریخی به دنباله همین مطلب آورده است چنانکة خواهيم دید می‌نویسد بحبی برمکی در جواب ‏ . 
هارون‌الر شید که وقتی مداپای عظیم علی‌ین عیسی‌بن! فاهان را که پس از فضل پسر یحیی به حکومت " 
خراسان رسید آوردند پرسید: «این: یراج پرد در زر زوزگاز پسرت فضل؟» جراپ داد: «اين چیزما 

در روزگار امارت پسرم در خانه‌های خداوندان این چیزنا پود به شهرهای عرای و خراسان». 


‌ سب از بخ برکنده؛ نت ر آواره 1 5 
۱ ۹ و ید ۲ #۰ 


. تر وی رت ۱ ۱ ره نک هه 


. مراد شکست سعود است از ترکمانان» شکاهنت دندانقا (سناشیه غنی + فیاض). 
۱ دارات؛ که ۳ فر وریزن ۳ یورب (حاشنه ادیپ سس ۴ ۳ 
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۶۶ تاریخ بیهقی 
صدقه و نماز بود" و آئارهای خوش وی را به طوس هست از آن جمله آنکه مشهد علی‌بن 
موسی‌الرضا - علیه‌النلام - که بوبکر شهمرد کدخدای فائق الخادم خاصه آپادان کرده بود 
سوری در آن.زیادتهای بسیار فرموده بود و منارة کرد ودیهی خرید فاخر و بر آن وقف کرد و 
به نشابور مصّلی را چنان کرد که به هیچ روزگار کس نکرده بود از امراه و آن اثر برجای است» 
و در میان محلت بلقایاد " و حیوة آ رودی است خرد و به وقت بهار آنجا سیل بسیار آمدی و 
مسلمانان را از آن رنج بسیار بودی مثال ذاد تا با سنگ و خشت پخته ربخته کردند و آن رنج 
دور شد و برین دو چیز وقفها کرد تا مدروس ؟ نشود؛ و به رباط فراوه" و نسا نیز چیزهای با 
دا ی هم هه اه من هه اه بسا لین اب 
ستمی که بر ضعیفی کنند نیستند, و سخت نیکو کُفته است شاعر» شعر 
| کسارقة الرمان من کوم جسارها تمرد با لمرضی و تطمم نوات ۷ 


٩‏ مکر سر پسر بجهد که.... مغنای عبارت بعنی امپد است ناه و گرابشس سر بسر و مساوی شود زیرا با آنکه 
متمکار برد اما صدقه و نماژ هم نیکر به جا می‌آورد. 

۲ . بلقاباد: نام محله‌یی بوده است در شهر تیشابور. ۱ 

۳ . مرحوم ذکتر فیاض این کلمه را به «حیره» تصحیح قیاسی کرده‌اند که نام نحل بزرگ و معروفی بوده 
است در نیشایوو. 

۳ مذروس: کهند. ۱ 
۵ . رباط فراوه: از بناهای عبدالله‌بن طاهر است که در زمان خلافت را آنجا را آباد کرد ماپین خوارزه 
,و تسا (جاشیه ادیب هن ۴۲۰). 

تسا فوره دح هیوست حنآتاز ۳ حرید املع وروی اد ان فقو 

۷ اين بیت را ثمالیی در بتیمةالدهر به ابوعبدالله العزیز الابیوردی از شعرای دور ساماتی نسنت داده است 
و چزه قصیده‌ای که اسثال فرس را به عربی منظوم کرده است (رجوع شود ببه یتیمة‌الذهر ج ۲ .۴ 
ص 4۰). برای ترجمه این بیت باید ایبات پیش از آن را هم ترجمه کرد سب 

خلاصه معنای ابیات: روزه گرفتن من در صورتی که به حرام افطار کنم گمراهی است. و علم من در 

صورتی که به آن عمل نکنم نوعی از نادانی است. و زكاة دادن مالی که از ربا جمع کرده‌ام ریاست و ای 
بسا بخششی که بدتر از از بخل و امسا کت است. مانند زتی که از باغ هسایه انار می‌دزدد و با آن انار 
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نان همسایگان دزد بدن و به همسایگان دادن در شرع نیست و بس مزدی " نباشد. و ندانم تا این 
نوخاستگان درین دنیا چه بینند که فرا خیزند و مشتی طام "گرد کنند وز بهر آن خون ریزند و 
منازعت کنند و آنگاه آن را آسان فرو گذارند و با حسرت بروند ايزد - عرّ ذ کره -بیداری 
کرامت کناد بمثه و کرمه آ. 

و بوالفضل " جُمحی به آخر روزگار سوری به نشابور رفت به صاحب بریدی به فرمان 
امیر مسعود --رضی اللّه عنه -و حال این فاضل درین تاریخ چند جای پیامده است و خواجة 
بز رگ احمد عبدالصمد او را سخت نیکو و گرامی داشتی» و مثال داد او را پوشیده تا انها کند" 
بی‌محابا آنچه از سوری رود و می‌کردی ‏ و سوری در خون او شد و نبشته‌های او اثر کرد بر 
دل امیر و فراخ تر سوی این وزیر نبشتن. وقتی بیتی چند فرستاده بود سوی وزیرء آن را دیدم 
و این دو سه بیت که از آن یاد داشتم نبشتم و خواجه حیلت کرد تا امیر این بشنید که سوی امیر 
نبشته بود و سخن کارگر آمد؛ این است» شعر: 0 

امیرا ببه سوی خحراسان نکر که سوری همی بند " و ساز آورد 
ار دست شسومش بماند دراز 


هر آن کار" کانرا بسا و ری دی 


۳۳ ۲ ۱ ۳۹ ۱ 


و چسوپان بد دا باز آورد 


به عیادت یمار می‌رود و از اين کار توقع جر و لاب دارد (مخد اشعارعربی تاریخ بیهقی م 
پادنامه بیهقی صی ۷۷۲). ۱ 

۱ . شاید: پس مزدی. 

۲ خطام: ریزه گیاه خشکد: کنایه از مال دنیا (چه کم و چه زیاد) فرهنگ معین. 

۴« به نی و ود 

۳ در تاریخ بیهق: ابوالمظفر (حاشیة غنی - فیاضی). 

۵ . انها کند: خبر دهد. 


1 یعنی [نها می‌کرد. 

۷ در تاریخ بیهق (ص ۱۷۸): مال و ساز (حاشیه غنی ‏ فیاض).. 

۸. در نسخه بدل تاریخ بیهق: به روی تو (همأن), ۲ 

٩‏ ۰ در تار پخ بهق: عر آن مملکت کآن؛ تصحیح آقای نفیسی: هر آن له کان را الخ (هبان). 


۱۰ , در همه نسخه‌ها «دوغ» نوشته شده است و تصحیح محن از روی تاریخ بیهق است (همان). . 
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و آخر آن آمد که مخالفان پیامدند و خراسان بگرفتند چنانکه پر اثر شرح کرده آید. 

و ازین حدیث مرا حکایتی سخت ادر و با فایده یاد آمده است واجب داشتم نبشتن 
آن که در جهان مانندهُ این که سوری کرد بسیار بوده است» تا خو انندگان را فایده حاصل شود 
هر چند سخن دراز گردد. 

الحکایة: در اخبار خلفا خوانده‌ام که چون کار آل پرمکث بالا گرفت و امیرالمژمنین 
هارون الرشید» یحیی‌بن خالد. البررمکی راکه وژیر بود پدر خواند و دو پسر او را فضل و جعفر 
برکشید و به درجه‌های بزرگ رسانید - جنانکه معروف است و در کتب سثبت س مسردی 
علوی! خروج کرد و گرگان و طبرستان بگرفت و جمله کوه گیلان و کارش سخت قوی شد؛ 
هارون بی‌قرار و آرام گشت که در کتب خوانده بود که نخست خلل که آید در کار خلافت 
عباسیان آن است که به زمین طبرستان ناجمی " پیدا آید از علویان» پس یسحبی‌بن خالد 
البرمکی را بخواند و خالی کرد و گفت جنین حالی پیدا آمد و این شغل نه از آن است که 
به سالاری راست شود پا مرا باید رفت یا ترا یا بسری از آن توفضل با جعفر. 

یحبی گفت: روا نیست به هیچ حال که امیرالممنین به هر ناجمی که پیدا آید حرکت 
کند» و من پیش خداوند پپايم " تا تدییر مرد و مال می‌کنم» و بنده‌زادگان فضل و جعفر پیش 
فرمان عالی‌اند چه فرماید؟ گفت: فضل را بباید رفت و ولایت خراسان و ری و جبال و 
خوارزم و سیستان و ماوراءالنهر وی را داد تا به ری بنشیند و نایبان فرستد به شهرها و شغل 
این ناجم پیش گیرد و کفایت کند به جنگ با به صلح باز آرد. و شغل وی و نشکر وی راست 
باید کرد چنانکه فردا خلعت پپوشد و پس فردا برود و به نهروان مقام کند تا لشکرها و مدد و 
آلت بتمامی بدو رسد. پحیی گفت: فرمان‌بر دارم و بازگشت و هر چه بایست بساخت و پوشیده 
فضل را گفت: ای پسره بزرگ کاری است که خلیفه ترا فرمود و درجه‌یی نمام که ترا ارزانی 


۱ ۰ در طبم ادپب پیشاوری پس از کلمه علوی آمده: [يحبی‌ین عبدالله‌پن حسن مسقنی اپن‌الاما سس 
الب لمجتبی ان امیرالمژمتین و امام ۱ لمتفین ؛ اسدالله الغالب علی‌بن اپ طالب علیه‌اسلام بو 2۵ 

‌ تاجم: عاصی؛ طانغی (فحین). 

۳ در سره اد یبا بمانم. 
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داشت این جهانی» ولیکن آن جهانی با عقوبت قوی که فرزندی را از آن پیفغامبر 
علیه السلام سیر می‌باید انداخت» و جز فرمانبرداری روی نیست که دشمنان بسیار داریم و 
متهم به علويانيم " تا از چشم این خداوند نیوفتیم. 
فضل گفت: دل مشخول مدا رکه من در ایستم و ا گر جانم بشود تا این کار به صلح راست 
شود. دیگر روز بحیی و فضل پیش آمدند» هارون‌الرشید نیزه و رایت خراسان ببست بنام فضل 
و با منشور بدو دادند و خلعت پپوشید و بازگشت با کوکبة سخت بزرگک و به خانه باز آمد» همه 
بزرگان درگاه به نزدیکك وی رفتند و وی را خدمت کردند» و دیگر روز برفت و به نهروان 
آمد و سه روز آنجا مقام کرد تا پنجاه هزار سوار و سالاران و مقدمان نزدیکت وی رفتند پس 
در کشید و به ری آمد و آنجا فرود آمد و مقدمه را با بیست هزار سوار بر راه دنباوند" 
به طبررستان فرستاد و لشکرها با دیگر پیشروان به خراسان در پرا کند و پس رسولان فرستاه 
به یحیی علوی و تلطفها کرد تا به صلح اجابت کرد بدان شرط که هارون او را عهدنامه‌بی 
فرستد به خط خویش بر آن نسخت که کند "؛ و فضل حال باز نمود و هارون‌الر شید اجابت کرد 
و سخت شاد شد تا یحیی " نسختی فرستاد با رسول از ثقات خویش و هارون آن را به خحط 
خویش نبشت و فضات و عدول" راگواه گرفت پس از آن که سوگندان را بر زبان برانده بوده و 
پحیی بدان آرام گرفت به نزدیک فضل آمد و بسپار کرامت دید و به بغداد رفت و هارون وی 
را پنواخت و بسیار مال بخشید. و فضل به خراسان رفت و دو سال ببود" و مالی سخت 
به زائران و شاعران بخشید و پس استعفا خواست و بیافت و به بخداد باز آمد و هارون 
به راستاي " وی آن نیکویی فرمود کز حد بگذشت حال آن علوی باز نمودن که چون شد 


٩‏ يعني نزد آنان به دوستی آل علی متهم هستیم. 
۲ , دئیاوند: دماونك. 

۳ یعنی بر نسختی که خود علوی کند (حاشیهٌُ غنی - فیاض). 
۴ یعتی یحیی علوی (همان). 
۵ , شدول: شاهدان عادل. 

1" . و د: بماند. 

۷ 
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۳ تاریخ بیهقی 


دراز است غرض من جیزی دیگر است نه حال آن علوی بیان کردن. 

فضل,» رشید راهدیه‌یی آورد به رسم پس از آن اختیار چنان کرد که به خراسان امیری 
فرستد و اختبارش بر علی‌بن عیسی‌بن ماهان افتاد و با یحیی بگفت" و رأی خواست یحیی 
کفت: علی مردی جبار و ستمکار است و فرمان خداوند راست و خلل به حال آل برمکک راه 
یافته بود - رشید بر مغابظهة یحیی؛ علی عیسی را به خراسان فرستاد و علی دست برگشاد و 
مال به افراط بررستدن گرفت و کس را زهره نبود که باز نمودی و مُنهیان سوی یحیی می‌نبشتند 
او فرصتی نگاه داشتی و حیلتی ساختی تا چیزی از آن بگوش رشید. رسانیدی و مظلومی پیش 
کردی " تا ناگاه در راه پیش خلیفه آمدی و البته سود نمی‌داشت تا کار بدان منزلت ر سید که 
رشید سوگند خورد که هر کس که از علی تظلْم کند آن کس را نزدیکهه وی " فرستد» و یحیی و 
همه مردمان خاموش شدند» علی؛ خراسان و ماوراءالنهر و ری و جبال و گرگان و طبرستان و 
کرمان و سپاهان و خوارزم و نیمروز و سیستان بکند و بسوخت و آن ستد کز حد و شمار 
بگذشت پس از آن مال» هدیه‌یی ساخت رشید را که پیش از وی کس نساخته بود و نه پس.از 
وی بساختند و آن هدیّه نزدیکک بغداد رسید و نسخت آن بر رشید عرضه کردند سخت شاد شد 
و به تعجب بماند» و فضل رییع که حاجب بزرگ بود میان بسته بود تعصب آل برمکث را" و 
پایمردی ۶ علی عیسی می‌کرد» رشید» فضل را گفت: چه باید کرد در باب هدیه‌یی که از 
خراسان رسیده است؟ گفت: خداوند رابر منظر باید نشست و پحیی و پسرانش و دیگر بندگان 
را بنشاند و بیستانید ".تا هدیه پیش آرند و دلهای آل برمکك بطرقد" و مقرر گردد خاص و عام 


۱ . فاعل جبله «هارون» است. 


۳ . ما بقله: علی‌رعم. 

۳ . ستمد‌بده‌یی را پیش انداخت. 

۴ یعنی نزدیکك علی‌ین عیسی‌بن ماهان. 

۵ . «میان پسته پود تعمصب آل برسکك را»: یعنی کمر دشمنی برسکیان بسته بود. 
. پایمردی: شفاعت. 

۷ در طبع ادیب: بنشانند و بایستانند (ص ۴۲۳). 

۸ . بطر قد: بتر کد. 
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ذکر حال تلک الهندو ۶۳۱ 


را که ایشان چه خیانت کرده‌اند که فضل‌بن یحبی. هدیه آن مقدار آورد از خراسان که عاملی از 
یك شهر بیش از آن آرد و علی چندین فرستد. 

این اشارت رشید را سخت خوش آمد که دل‌گران کرده بود بر آل بر مک و دولت 

ایشان به پایان خواست آمد» دیگر روز بر خضراء " میدان آمد و بنشست و بحبی و دو پسرانش 

را بنشاند و فضل ربیع و قوم دیگر و گروهی بایستادند و آن هدیه‌ها را به میدان آوردند. 

هزار غلام ترکك بود به دست هر یکی دو جامة ملوّن " از ششتری و سپاهانی و 
سقلاطون و ملحم دیباجی و دیبای ترکی و دیداری " و دیگر اجناس» غلامان بایستادند با این 
جامه‌ها و پراثر ایشان هزار کنيزکك ترکک آمد به دست هر یکی جامی زرین يا سیمین پر از 
مُشکث و کافور و عنبر و اصناف عطر و طرایف شهرهاء و صد غلام هندو و صد کنيزکت هندو 
بغایت نیکو رو و شاره‌های " فیمتی پوشید»ه و غلامان تیغهای هندوی داشتند هر چه خیاروت ۵ 
و کنيزکان شاره‌های باریکك در سفطهای " نیکوتر از قصب ‏ و با ايشان پنج پیل نر آوردند و 
دو ماده" نران با برگستوانهای دیبا و آیینهای زرین و سیمین و مادگان با مهدهای زر "۱ و 
کمرها و ساختهای مرضع به جواهر بدخشی و پیروزه؛ و اسبان گیلی و دویست اسب خراسانی 
با جلهای دیباء و بیست عقاب و بیست شاهین ‏ "» هزار اشتر آوردند دویست با بالان و 


عنواز 
3 


. ششت می سب نام چند نوع پارچه فاخر و گرانبها در قدیم, 

. شاره: پارچه نازکی که هنوز در هندوستان مرسوم است. 

. خیاره‌تر: بر گزیده‌تر. 

. سقف: سیك. 

. قصب؛ کتان. 

. در طیع ادیپ: پنج پیل می آوردند سه نر و دو ماه (ص ۴۲۴). 

. پرگستوان: زره اسب. 

۰ . مهدهای زر: هودجهای طاد. 

۱ . در طبع ادیپ: «بیست بهله عقاب و بیست بهله شاهین» «بهلهم: دستکش چرمی که میرشکاران . م 
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ف ۹ ۱ دكثٍِ تاریخ بیهقی 


افسار های ابر یشمین دیباها در کشیده در پالان و جوال سخت اراسته و سصد اشتر از آن با 


محمل و مهد پیست با مهدهای بزر؛ و پانصدهزار و سیصد پاره بلور از هر دستی ") و صد 


حفت گاو و بیست عقد گوهر سخت قیمتی و سیصد هزار مروارید و دوست عدد چینی 


ففقوری " از صحن " و کاسه و غیره که هر یک از آن٩‏ در سر کار هیچ بادشاهی ندیده 
بودند» و دو هزار جیتی دیگر از لنگری امه یکلا و خمرههای نی کل و رد و 


انواع دیگر و سیصد شادروان و دویستا مان قالی و دوریست خانه محفوری ۲ .چجون این 
اصناف نعمت به مجلس خلافت و میدان ند تكبپري از لشکر برآمد و دهل و بوق بزدند آن 
جنانکه کس مانند آن باد نداشت شت و نانز بوه و نتنوجه هارون‌الرشید روی سوی بحیین 
برمکی کرد و گفت: ابن چیزها کجا روا روزگار پپرت فضل؟ 

پوس ۲۳ گفت: زندگانی میالم منین راز بد | ن چیزها در ۳ امارت* پسرم در 
خانه‌های خداوندان این حیزها بود به شهر های عراق و خراسان. ۱ 

هارون‌الرشید ازین جواب سخت طیره" شد چنانکه آن هدیه بر وی منفص "۲ شد و 
روی ترش کرد و برخاست از آن خضرا و برفت و آن چیزها از مجلس و مسیدان بیردند 


بر دست کند و دن از و چرغ و یره رفس گرد (من) قهً تال له (دستکش) سل 
کلمة (دست) واحمد شمارش برده است چذاب که می‌ويم: بکك دست شقاب. 
۱ محمل و بهد: عماری و عودج. 
, از هر دستی: از هر نوعی. : 
. فغفوری: منسوب به فغفور» بغپور (پسز خدا) لب پادشاهان چین. 
+ تن : : قدح بزرگ. 


, لنگری؛ قاب غداخوری بزرگ را گویند که شبیه به سینی است (همان). 
. محفوری: نوعی فرش. 
. امار ت: فرمانروایی. 

طیره؛ خشمگین؛ ناراحت. 


۰ منغص؛ از مصدر «تنفیص تیره گر دانیده» مکدر (معین). 


۲ 
۳ 
۵ . هر یک از آن: به ژبان امر وز: هیچ یک از آن (حاشيةغنی م فیاضی 4. 
> 
۷ 
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به خزانه‌ها و سرایها و ستورگاه و ساربانان رسانیدند و خلیفه سخت دژم بنشست از آن سخن 
بحیی: که هار ون‌الر شید عاقل بود غور آن دانست که چه بود. 

و یحیی جون به خانه باز آمد فضل و جعفر پسرانش گفتند: که ما بندگانيم و نرسد ما را 
که بر سخن و رأی پدر اعتراض کنیم ما سخت بترسیدیم از آن سخن بی‌محابا" که خلیفه را 
گفتی» بایستی که اندر آن گفتار نرمی و انديشه بودی. 

۱ يحيي گفت: ای فرزندان ما از شدگانيم و کار ما به آخر آمده است» و سبب محنت بعد 
قضاء الله شمایید» تا بر جایم سخن حق ناچار بگویم و به تملق و زرق مشغول نشوم که 
به افتعال " و شعبده قضای آمده ‏ باز نگردد که گفته‌اند [ذا استهت المدة کمان الحتب 
فی‌الحيلة آء آنچه من گفتم امشب در سر این مرد جبّار بکردد و ناچار فردا درین باب سخن 
گوید و رایی خواهد روشن به شما رسانم آنچه گفته آید باز گردید و دل مشغول مدارپد 
ایشان بازگشتند سخت غمناکک که جوانان کار نادیدگان" بودند و اين پیر؛ مجرب جهاندیده 
بود» طعامي خوش بخورد با ندیمان پس فرود سرای رفت و خالی کرد و رود و کنيزکت و 
شراب خواست و دست به شراب خوردن کرد و کتابی بود که آنرا «لطایف حیل الکفاة » نام 
بود بخواست و خوشکک خوشک ۲ می می‌شورد و نرمکک نرمکك سماعی" و زخمه‌یی و 


۱ بی‌محابا: بی پر وا. 
۲ افتعال: به معنی دروغ ساختن و ریا کردن و به قول امام بیهقی در تاج السصادر: «فرا بافتن» است 
ناصرخضرو می‌فرماید: . 
دل ز افتمال اهیل زمانه سلا شدم ز یشان به فعل و فول ازیرا جدا شسدم 
(حاشیه غنی - فیاض) 


۳ . قضای آمده: حکم نازل شده خداوند. 
۳ . هنگامی که به پایان رسد مدت (عمر) چاره و حیلت‌اندیشی خود موجب مرك است. 
۵ . جوانان کارنادیدکان: مطابقه صفت و موصوف در جمم که در متون کهن معمول بوده است. 
٩‏ . لطایف حیل الْکفاة: چاره‌جویی‌های ظریف افراد کافی و لایق (نام کتاب برده است). 
۷ خوشکك خرشکث: آرام آرام. 
۸ , سماع: آواز خرش. 
1 ,۳۲1۸۳۰ 
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1 ش تاریخ بيهقی, 


گفتاری می‌شنید و کتأب می‌خواند تا باقی روز و نیمه‌یی از شب بگذشت پس با خویشتن گفت 
به دست آوردم و بخفت و پگاه بربخاست و به خدمت رفت. ۱ 

جون بار بگسست هارون‌الرشيد با یحبی خالی کرد و گفت: ای پدر چنان سخن درشت 
دی در .روی من بگفتی جه حای حنان حدیت بود؟ یحیی گفت: زندگانی خداوند دراز باد؛ 
سخن راست و حقء درشت باشد و بود در روزگار پیشین ازین که ستوده می آمد» | کنون دیگر 
شده است. و جنین است. کار دنياي فر یبنده که حالها بر یکسان نگذارد» و هر جند حاسدان رای 
خداوند درباره من بگردانیده‌اند و آثار تتکر ! و تغیّر می‌بینم ناچار تا در میان کارم البسته 
نصیحت باز نگیرم و کفران نعمب نورزم. ِث 

هارون گفت ای پدر: سخن برین جمله مگوی و دل بد مکن که حال تو و فرزندان تو 
نزدیکت ما همان است که بود و نصیحت باز مگیر که درست و نادرست " همه ما را خوش است 
و پسندایده؛ و آن حدیث که دی گفتی عظیم بر دل ما اثر کرده است باید که شرحی تمام دهی تا 
مفر زر شود. . 

بحیی بر پای خاست و زمین بوسه داد و بنشست و گفت: زندگانی خداوند دراز بادء 
تقصیل سخن دینه " بعضی امروز توانم نمود و بیشتر فردا نموده شود بشرح تر ". گفت: نیکب 
آمد. پحیی گفت: خداوند دست علی راگشاده کر ده است تا هر جه و اهد می کند و منهیان ۳ 
زهره نیست که آنچه رود باز نمایند که دو تن را که من بنده پوشیده گماشته بودم بکشت و 
رعایای خراسان را اچیز" کرد و اقویا و محتشمان را برکند و ضیاع و املا کث بستد و لشکر 
خداوند را درویش کرد؛ و خراسان ثغری " بزرگی است و دشمنی چون ترکک نزدیکک» بدین 


۱ تنکر: دگرگون گشتن. 

. ظاهرا: درشت و نادرشت (حاشیة غنی - فیاض). 
, دینه. دیر وزی. 

بشرح تر: مشروح تر» مفصّل تر. 

. تاجیز: نابود. 


۱۳۳ ۱۹۲ 


. لخر: سرزمین» مرز. 
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هدیه که فرستاد نباید نگرپست که از ده درم که بستده است دو یا سه فرستاده است و بدان باید 
نگریست که ساعت تا ساعت خللی افند که آنرا در نتوان .یافت "که مردمان خراسان چون از 
خد‌اوند.نومید شوند دست به ایزد- عرّ ذ کره سدزنند و فتنة بزرگک یبای کنند و از ثرکان مدد 
خواهند و بترسم که کار بدان منزلت رسد که خداوند رابه تن خویش باید رفت تا آنرا در تواند 
یافت و به هر درمی که علی عیسی فرستاد پنجاه درم نفقات " باید. کرد يا زیاده تا آن فتنه 
بنشیند. بنده آنچه دانست بگفت و از گردن خویش بیزون کرد و فرمان.خداونه را بناشد؛ 
ونموداری و دلیلی روش‌تر فردا بنمایم. 

هارون‌الرشید گفت: همچنین است که تو گفتی ای بدر» جزاکث اه خیرا » آنچه 
حاجت است درین کرده آبد؛ باز گرد و آنچه گفتن بنمای. قوی دل باز گشت و آنچه رفته بود 
با فرزندان فضل و جعفر بگفت ایشان شاد شدند و بحبی کس فرستاد و ده تن از گرهر فروشان 
بغداد را بخواند که توانگرتر بودند و گفث خلیفه را به سی " بار هزار هزار درم جواهر می‌باید 
هر چه نادرتر و قیمتی تر. گفتند: سخت نیک آمد» به دولت خداوند و عدل وی اگر کی 
4 سی بار هزار هزار دیتار جواهر خواهد در بنج ده تن این چه می‌خواهد داریم و 
نیز بز پادت. ۱ 

بحیی گفت: با رک الله یک بازگردید و فرا با جزاهر به دراه آید تا شمارا پیش 
خلیفه آرند تا آنجه رای عالی واجب کند کرده آید. 

گوهرفروشان بازگشتند و دیگر روز باسفطهای ۶ جواهر به درگاه آمدند و یحیی 
خلوت خواست با هارون‌الرشید»کرده آمد»و ایشان را پیش آوردند با جواهر و عرضه کردند و 


۱ . در نتوان یافت: جبران نمی توان گرد. 

. نفقات: خرج و هزینه. 

ء خداوند تو را پاداش نیک دهاد. 

. ظاهرا بعنی به قدر این مبلغ (حاشية غنی - فیاض). 
, خداوند افزونی و برکت دهد شبا را. 

. سرق : سب 


...اس کت سب فلس 
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7۳۶ تاریخ بیهقی 


خلیفه پیسندبد و , بححیی ایشان را خطی بداد به بیست و هفت بار هزار هزار درم و هارون‌الر شید 
آنرا توقیع کرد " و گفت باز گردید تا رأی جه واجب کند درین و فردا نزدیکک بحیی آیید تا 
آنچه فرموده باشیم تمام کند. گوهرفروشان باز گشتند و سفطها را ففل و مهر کردند و به خزانه 
ماندند آ. 

هارون‌الرشید کشفت: اين جیست که کردی ای پدر؟ گفت: زندگانی خداوند دراژ باد 
جواهر نگاه دار تا فردا خط بستانم و پاره کتم و خداوندان گوهر زره ندارند که سخن گو بند» 
و اگر به تلم پیش خداوند آیند حواله به من باید کرد تا جواب دهم. 

هارون گفت ما این توانیم کرد اما پیش ایزد - عرّ ذ کره سه در عرصات قیامت جه 
حجت آریم و رعایا و غربا ازین شهر بکریزند و زشت نام شویم در همه جهان. بحیی گفت: 
پس حال جلی عیسی برین جمله است در خراسان که بنمودم. و چون خداوند روا نمي‌دارد که 
ده تن از وی نظلّم کنند و به درد باشند چرا روا دارد که صدهزار هزار مسلمان از ب بت والی 
وی غمنا کك باشند و دعای بد کنند. 

هارون گفت: احسنت ای پدر نیکو پیدا کردی "» [سفطها] به خانه برو به خداوندان 
جواهر بزده و من دنم که در باب اين الم علی عیمی چه پایدکرد. و بحبی بازگشت و دیگر 
روز گوهرفروشان بيامدند و سفطها فرمود تا بدیشان باز دادند به قفل و مهر و بیع اقالت ؟ 
کر دند و خط باز ستدند و گفت: این مال گشاده نیست " چون از مصر و شام حمل در رسد آنگاه 
این جواهر خریده آید. ايشان دعا کردند و بازگشتند. 

و این حدیث در دل رشید بماند و باز می‌اندیشید تا علی را جون براندازده و دولت آل 
برمکی به پایان آمده بود ایشان را فرود برد * چنانکه سخت معروف است و رافع لیث نصر 


۰.۱ توقیم کرد: امضاه گرد. 

. ماندند: گذاشتند. 

. پیدا گر دی: نشان دادی. 

. اقالت: فسخ کرذن معامله. 

مال گشاده نیست: یعنی فعلاً پول برای خرید جواهرات نداریم. 
. فرود برد؛ از کار انباخت و زندانی کرد. 
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ذکر حال تلک الهندر ۳۷ 


سیار که از دست علی عیسی امیر بود به ماوراء‌النهر عاصی شد و بسیار ممکنان ‏ از مرو سوی 


وی رفتند و با وی نیز لشکر بسپار بود و از ماوراءاللهر نیز با وی سیار گرد آمد و سوی وی 


رفتند و همه خراسان پر فتنه گشت و چند لشکر را از آن علی عیسی که بفرستاد بشکست تا کار 
بدان منزلت رسید که از هارون مدد خواست هارون «هر ثم اعین» " را با لشکری بز رگ به مدد 
عیسی فرستاد و با وی پوشیده بنهاد "و به خط خود منشوری دادش به ولایت تا علی را بگیرد 
نا گاه» و بند کند و انصاف رعایای خراسان از وی باز ستاند و آنگاه وی را به بغداد فر ستد و کار 
رفع را پیش گیرد تا به جنک با صلح کفایت کرده آید و هرئمهبرفت و علی را بهمقافصة 
به مرو فرو گرفت و هر چه داشت بستد؟ پس پسته با خادمی از أنٍ رشید به بخداد فرستاد و 
خراسان را ضبط گونه‌یی "کرد و هر روز کار رافع قویتر می‌بود و هر ثمه عاجز شد از کار وی 
تا حاجت آمد رشید را که ماه عمر به آخر رسیده "و آن تن درمانده "ین خویش حرکت بأید 
کرد با لشکر بسیار و مأمون پسرش بر مقدمٌ وی» درین راه به چند کرت" گفت دریغ آل 
برمکك سخن پحیی مرا امروز باد می آید» ما استوزرالخلفاء مثل یحیی!. و آخر کارش آن 


. ممکنان: یعلی صاحبان تمکین (حاشیة غنی - فیاض). 

۲ . هرثمه اعین: از سرداران معروف و از والیان هارون‌الرشید است. هارون نخضست او را به افریقا و سپس 
به خراسان فرستاد و تا پروژ فتنهٌ امین و مأمون در این شغل بود و در جنگ بین دو برادر جانب مأمرن 
را گرفت» لکن سرانجام أمون تسیت به او ان شد و وی را زندانی کرد. (وفات سال ۲۰۰ مه ق) 
اعلام معیرن . 


"وی 


۳ ینهاد: قرار گذاشت 
۴ . مغافصة: نا گهائی باژداشت کرد و هرجه ثر وت داشت گر فت دربار ؛ میژان ثروث او ادیب پیشاوری ش از 


حاشية طبع خود به نقل از کامل این‌اثیر می‌نویسد: «ابن‌اثیر در تازیخی که کرده است چنین نگاشته که 
خزانهٌ علی عیسی را هشتاد بار هزار هزار یافتند و خامه نگهداشت و نراند تا مقرر گر داند که این شمار 
درهم است با دینا.. ...0 (حاشیذ طبع ادیپ مس ۳۲۹ ۱ 
. ضبط گونه: نظم و ترتیب نسبی. 
, جمله حالیه است (حاشبه غنی - فیاض). 
, تن درمانده: دردمند (همان), 
. کرّت؛ دقعه» مرتبه, ۱ 


. وزارت نکرد کسی خلفا را مثل یحیی (برمکی). 
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آمد.که مأمون تا مرو برفت و آنجا مقام کرد و لشکر را با همرئمه.به سمرقند فرستاد.و 
هازون‌الرشید چون به طوس رسید آنجا گذشته شد. و اي حکایت به پایان آمد و چنین 
خکایات.از آن آرم؛ هر جند در تصنیف سضن دراز می‌شوده کة آزین حکایات فایده‌ها 
حاصل شود تا دانسته آید والسلام: ۱ 

۱ و روز یکشنبه ذهم ماه رمضان شنه خمس و عشرین و اربعمائه ! سیّاحی رسید از 
خنواززم و ملطْفهٌ خرد " آورد و در میان رکوه " دوخته از آن صاحب برید؟ آنجا مقدار پنج 
سظر خوالت به سیم کرده که از وی باز باید پرسید احوال راء سیّاح گفت: صاحب برید 
می‌گوین که کار من که باز نمودن احوال است جان بازی شده است و عبدالجیار پسر زیر 
رزوی پنهان کرد که یم جان بود می جویند او را و نمی‌یابند که جایی استوار دآرد؛ و هارون 
جّاری شده اسث و لشکر می‌نمازد و غلام و اسب بسیار زیادت بخرید و قصد مرو دارد و 
کسان خواجة بزرگك را همه گرفتند و مصادره کردند اما هنوز خطبه : بر حال خویش است "که 
عصیان آشکارا نکرده است و می‌گوید که: «عبدالجیّار از سایه خویش می بترسد و از 
درازدستی خویش بگریخته است» و من که صاحب بریدم به جای خویش بداشته‌اند و خدمت 
ایشان می کنم و هر چه.ناز می‌نو یسم به مراد اپشان است» تا دانسته آید. و بایتگین حاجب ز 


۱ سال چهارصد و بیست و پنج. 

۲ . ملمافة خرد: نامه کوچکته. ۱ 

۳ رکوه: این رکوه با کافه تازی و بر وزن غرفه است به معنی کوزة. آب منفری» و معمولاً غلافی از نمد یا 
. پارخه دارد و بنانزین ظاهر آن است که ملعلقه را در آن غلاف ینهان کرده.بوده است. این «رکوه» اهر 
غیر از «رگوه» و درگری» فارسی است که با اف پارسیی به معتی لثه و جامة کهنه است. نزاری گوید؛ 


ای شاه سرفراز که در جنب رایتت ۰ بر چرخ فیست اطلس ازرق رگوست.آن . 
(حاشیه غنی م فیاض) 


۴ صاحب برید: پا صاحب دیوان برید متصلی دیوان پرید (وظیفه‌اش رسانیدن اخبار و نامه‌های دولتی چه 
اخبار علئی رسمی و چه اخبار مخقی یا به عبارت دیگر نوعی جاسوسی نیز جزو وظایف .متعصدیان این 
دیوان بوده است....) اصطلاحات دیوانی م دفتر انوري ص ۰۱۸۱ 

۵ . هنوز خطبه..... یعنی هنوز نام سلطان را در آغاز سخن و نامه می آورد و پاغی نشده است. 
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آیتگین شرابدار و قلباق و هندوان و بیشتر مقدمان محمودی این را سخت کاره اند اما 
به دست ایشان چیست که با خیلها پر نيایند» و تدییر باید ساخت | گر این ولایت به کار است که 
هر روز شش زیادت است؛ تا دانسته آید والسلام. 

امیرمسعود چون برین حال واقف کشت مشغول دل " شد و خالی کرد "با بونصر مشکان 
و بسیار سخن رفت و بر آن قرار دادند که سیَاح ر! باز گردانیده آید و به مقد‌مان نامه نبشته شود 
تا هارون را نصیحت کنند و فرود آرند تا فسادی نپیوندد تا چندانکه رابت عالی به خراسان 
رسد تدبیر این شغل ساخته شود. و قرار دادند تا امیر عزیمت زابر آنکه سوی تست حرکت 
کرده اید تا از آنجا به هرات رفته شود درست کر د» و نامه فرمود به خواجه احمد عندالصمد 


درین معانی تا وی درین مهم چه بیند و آنچه واجب است بنازد و از خویشتن آبنویسد. و 


۳ 
سِدٌ 
سس 
۰ 
۹0 
اس 
سم 
اد 
ده 
سح 
تِ 
۳ 
۳۳ 
بِم 
۰ ۱ 
سم 


بونصر خالی بنشست و ملطفه‌ها به خوارزم نبشته آمد سخت:خرد و امیر همه توقیع کرد" و 
سبّاح را صلتی بزرگ داده آمد و برفت سوی خوارزم را مفرد " از اين تمامتر» اینجا حالها 
بشرح نمی کتم. 

و نيمه این ماه نامه‌ها رسید از «لهوره که احمد ینالتگین با بسیار مردم آنجا آمد و قاضی 
شیراز و جملهٌ مصلحان در قلعهٌ «مند ککوره رفتند و پیوسته جنگ است و نواحی می‌کنند! و 
پیوسته فساد است. امیر سبخت اندیشمند شد که دل مشغول بود از سه جائب به سبب ترکمانان 
عراقی و خوارزم و لهور بدین سبب که شرح کردم. 

و از نشابور نیز نامه‌ها رسید که طوسیان و باوردبان چون سو وناب است قتصد 


۱ کاره: اگراه دارنده» شد خشنود. 


۲ . شغول دل: نگران؛ مشهه 
۳ شالی کرد: ان 
۴ یعتی از طرف خود به خوارزم نام بلویسد (حاشية غنی - فیاض). 
۰ ۵ توقیم کرد: امضاء کر د. 
٩‏ مفرد: به تنهایی: جد! گانه. ۱ 
۷. می‌کنند: از کندن یعنی خراب کردن» جای دیگری گذشت که «علی خراسان بکند و بسوخت» (حاشية 


غنی - فیاض). 
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داشته بودند وفات یافت. و چنان شنودم که ویرا بر قلعت مي‌داشتند سخت نیکو و بندی سبکت؛ 
کسی پوشیده نزدیکک کوتوال آن قلعه آمد و گفت: غازی حیلتی ساخت و کاردی قری نزدیکت 
وی برده‌اند و شمجی می‌کند ! بشب و خاکک آن در زیر شادروان که هست پهن می‌کند تا 
بجای نیارند ‏ و وی سمجّ را پوشیده دارد به روزء تا به شب کوتوال " مغافصة۵ نزدیکت وی 
رفت و خاک و کارد و سمج بدید و وی را ملامت کرد که این چراکردی؟ در حق تو از نیکو 
داشت چیزی باقی نیست. جواب داد که او را گناهی نبود» مر خداوند سلطان را حاسدان بر آن 
داشتند تا دل بر وی گران کرد و امید یافته بود که نظر عالی وی را دریاید جون در نیافت و 
حبس دراز کشید " چاره ساخت چنانکه محبوسان و درماندگان سازند» اگر خلاص یافتی 
خویشتن را پیش خداوند افکندی ناچار رحمت کردی. کو توال وی را از آن خانه به خانة دیگر 
پرد و احتیاط زیادت کرد و فرمود تا آن مج به خشت و گل استوار کردند و حال باز نمود 
جواب باز رسید که غاز ی بی کناه است و نظر پادشاهانه وی را دریابد چون وقت باشد» دل وی 
را گرم باید گردانید و باید که وی را نیکو داشته آید. غازی بدین سخنان شاد شد. و دریافت او 
را نظر امیر " اما قضاء مرگف» که از آن چاره نیست آدمی راه فراز رسید و گذشته شد رحمةالله 
علیه» و نیکت سالاری بود. 


1 سمج کندن: سوراخ و گودال کندن؛ نقب زدن. 
۲. شادروان: جادر؛ سایبان. 

۳ . پجای نیارند: متوجه نشونده پی نبرند. 

۴ کوتوال: رئیس قلعه و دد؛ زندانان. 

۵ . مفاأ فص نا کهانی. 

5 دراز کشید: به طرل انجاعید. 


۷ اشر باق او واأ++.+) یی بو سجه اهر شایل حال او شد. 
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خواهند کرد و احمدعلی نوشتگین که از کرمان گریخته آنجا آمده است با آن مردم که با وی 
است می‌سازد جنگ ایشان را. امیر --رضی اللّه عنه -سوریرا فرمود که بزودی سوی نشابور 
باید رفت» گفت: فرمان بردارم و روز چهارم اين ماه وی را خلعتی دادند سخت فاخر و نیکو. 

و روز سه‌شنبه عید کردند و امیر سرضی اه عنه -فرمود تا تکلفی عظیم کردند و پس 
از آن خوان نهاده بودند و اولیا و حشغ و لشکر را فرمود تا بر خوان شراب دادند و مستان ! 
باز کفتند و امیر با ندیمان نشاط شراب کرد و تنمود بس طربی که دلش سخت مشفول بود 
به چند گونه منزلت " و ملطفه‌ها رسید از «لهوره سخت مهم که احمد ینالتگین قلعه پستدی " اما 
خبر شد که تلکت هندو لشکری قوی بساخت از هر دستی و روی به اين جانب دارد این مخدول 
را دل بشکست و دوگروهی ‏ افتاد میان لشکر او. امپر هم در شراب خوردن اپن ملطفه‌ها را که 
بحخو اند نامه فرمود به تلکك هندو و این ملطفه‌ها فرمود تا در درح " آن نهادند و مثال داد تا 
بزودی قصد احمد کرده آید» و نامه را امیر توقیع کرد "و به خط خویش فصلی زیر نامه نبشت 
سخت قوی جنانکه او نبشتی ملکانه "؛ و مخاطبةٌ تلکك درین وقت از دیوان ما المعتمد بود» و 
به تعحیل این نامه را بفر ستادند. 

و روز پنجشنبه هژدهم شوال از گردیز" نامه رسید که سپاه سالار غازی را که آنجا باز 


۳۱ 1 


۱ , مستان: در حالت مستی؛ مستانه. 

۲ . این کلبه مشکرک است در «فا» هم آن را بی‌تقطه نوشته است (حاشیذ غنی - فیاض) در طبع ادیب 
«متزلات» است که ا گر معطوف «ملطفه‌ها» باشد بعنی: «ستزلات و سلطفه‌ها رسید» شاید در اصل 
مر سلات» بوده است. 

۳ این فعل جزائی است که شرط آن محذوف و عبارت بعد مفسر آن است و تقدیرش آنکه: احمد اگر 
خبر نشدي قلعه بستدی (حاشی؛ غنی - فیاض). 


. دو گروهی: دو دستگی. 
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۱ ۵ . درج: جوف. 


۳۳ 


توقیم کرد: انضاء کرد. ۱ 
۷ بیهقی قبلاً نیز نوشته بود که هیچ پادشاهی خط و انشانش همچون امیر سعود نبود. 
۸ گردیز: قصبه و قلعه‌یی است در مشرق غزنین (اعلام معین). 
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